محمواعه انا ۲۳ 


سم سس رطم 


۶ البلاط 


موف ت ی ری 
مركم :ا وص الصا مان 


5 10 و SAS De‏ ی اس 3 
اه 1 GME at‏ 
.لالط له 


Fa KF j 
(j 
i نس‎ 


سرشناسه: على بن ابی طالب (ع)» امام اول» ۲۳ سال قبل از هجرت - ۴۰ ق. 
عنوان قراردادی:نهج البلاغه. فارسى 

عنوان و نام پدیدآور: ترجمه نهجالبلاغه/ مولف سید رضی؛ مترجم حسین انصاریان. 
مشسخصات نشو: قم: دارالعرفان »۰۱۳۸۸۰ 

مشخصات ظاهری: + ۸۰ صفحه 

فروست: مجموعه آثار؛۳ 

شابك: + ۷۰۰۰ ریال: 978-964-2939-23-7 


وضعیت فهرست نویسی فيبا 
موضوع: على بن ابی طالب (ع)» امام اولء ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق.-- خطبه‌ها 
موضوع: على بن ابی طالب (ع)» امام اول» ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق.--کلمات قصار 
موضوع: على بن ابی طالب (ع). امام اول» ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق.-- نامه‌ها 

شناسه افز وده:انصاریان» حسین. ۱۳۲۳ - مترجم 

رده‌بندیکنگره: ۴۱/۳۸۵۳ ۱۳۸۸۰ 

رده‌بندی دیویی:۲۹۷/۹۵۱۵ 

شماره کتابشناسی ملی: ۸۴۳۰۱۹۱ 


/ 

1 
استاد حسین انصاریان 
ناشر: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ انتشارات دارالعرفان ۰۳۵۱(۷۷۳۵۲۵۷-۷۷۳۶۲۹۰) 
حايخاتة: . . .د دان ۲۹۷۶۶۲۷ ۰۲۵۱(۷۲) 
نوبت جاب ی و ی Sa‏ سر اون 
قطع و صفحد: فينم كمف عسو مم مم ممم رامد و ما اوزبرق:ماعيفحه 
تیراژ E‏ و بد لات رده توما اك اا مو ا وی ۵ هلر 
كنا ونان مه الال و ل ی ا ۹۱/۸۹۶۴۲۹۳۹ 
قيمت: ROO area‏ ا مرها هه ری مط ا خم ۷۹۲۵/۲ توماق 


مركز پخش سراسرى: قم - خيابان شهید فاطمى (دور شهر)- کوچه شماره ۱۹ پلاک ۲۷ 
تلفن: ۷۷۳۵۳۵۷-۷۷۳۶۳۹۰-(۰۲۵۱) -تمابر: ۰ ۷۸۳۰۵۷-(۰۳۵۱) 


مرت مط الاب 


دورنمایی از شخصیت امير الم منین ا .. بيست و یک 
گذریکو تاه بر زندگی سید رضی يله گردآورنده 


خطبه #۶ صفحه 
آفرینش آسمان, زمین. فرشتگان و توصیفی ازخلقت آدم . ۱۶۱ 
مردم پیش از بعشت؛ وصف آل ييامير 0 و گروهی ازمردم . ۲ ۶ 
شكايت امام از سه خلیغه و اشاره به سركذشت خود با آنان یی AF‏ 
موعظة مردم و هدايت آنان بوسيلة اهل بیت . #۴ ۱۱ 
نهى كردن ابن عبّاس وابوسفيان ازتباهكارى ... 4۵ ۱۲ 


دربارة زبیر و بیعت او jA E‏ 
سرزنش طلحه و زبیر و پیروانشان PEN‏ 
گمراهی اصحاب جمل و بینائی شود درامرآخرت 4۱۰ ۱۳ 
سفارش به فرزندش محمد یه به‌ایستادگی‌درمیدان‌جنگ ۶۱۱ ۱۳ 
امام را دوستانی است در پشت پدران و رحم مادران... ۲ ۱۳ 
سرزنش عردم بصره پس از حادثة جمل ....... fl‏ 
دربارة بصره نشيئان RSS‏ ی سم اندها 
پیرامون بركرداندن املاك مسلمانان که عثمان به ديكران 


در وصف متصدی امرقضاء كه شايستكى آن راندارد. ۰ #۱۷ ۱۷ 
سرزنش علماء دراختلاف فتواها ASMA sss‏ 
خطاب به اشعث بن قيس و ۱۳۹۱۹ 
اسرار بعد از مرگ و ترغيب به بند گرفتن ل ال 
سخنی است جامع موعظه و حکمت ی ۲ ۴۳۰۲ 
سرزنشکسانی که کشتن عشمان رابه حضرت نسبت دادند ۶:۲۲ ۲۰ 
در دلداری بر تهیدستان وتأديب ثروتمندان .. ۲۳ ۲۱ 
حهاد با مخالف و اطاعت ازخداوند ......... ۱۵ ۲ 
دربارة سستی اصحاب خود ومخالفتشان با آن حضرت ۲۵: ۲۳ 
توصیف عرب پیش از بعشت پیامبر اکرم ا وسرزنش 
عمروعاص TEREF a ea ER‏ 
فضیلت جهاد و نتایج ناگوار سستی درجهاد. . ۷ ۲۵ 
دراين خطبه بازده هشدارو جود دارد ........ لل YF‏ 
سرزنش اصحاب خود از جهت سهل انگماری در 


دربارة کشته شدن عثمان و نکوهش او ج 
وصف طلحهد زبير وأ ساح تمس و 
توصيف شيوع جور وجفا و تفسیم مردم يه پنج كروه . 177 59 
اهميّت ندادن به خلافت خودو حكمت برانكيخته شدن 


برانگیختن مردم برای نبرد با شاميان (سپاه‌معاویه) ۳۴:: ۳۲ 
سرزنش مردم يس از داستان حَكَمِيتَ ۱۳۳۵۵ 
ترساندن اهل نهروان (خوارج)ونکوهش آنان ۳۶:: ۳۳ 
اشاره به سرگذ شت خود تبي مالسو 


نکوهش ياران خوه به خاطر کو تاهی در حنگ با دشمن #79 ۳۵ 


SETS Se E Se SEA 4 در پاسخ شعارخوارج‎ 


ستود نوفا و نهى از حيله و نیرنگ م ا 
نکوهش پیروی از هوای نفس و آرزوی دور و دراز... ۲ ۳۶ 
هنگامی که ياران او پیشنهاد آمادگی برای نبردبا اهل شام 


ستايش خداوند متعال و نکوهش دنيا ........ ARO‏ 
دعاى آنحضرت به هنكام حركت به سوى شام #52 ۳۸ 
خبر از يندةكوفه N‏ ا 


هنگام رفتن به = 5 صفين RSS‏ و FRAN‏ 
۹ ۳۹ 


هنكام تسلط ياران معاویه بر شط فرات در صفین ۵۱ ۴۰ 
بيوفائى دنيا و ترغيب مردم به آخرت ac‏ كن Fe‏ 
تو صیف مشخصات حيوان قربانی e.‏ #0 61 
توصيف بيعت نمودن مردم‌با آن حضرت .. 
باک نداشتن خود از مرگ وكشته شدن در راه حق.... 00 ۴۲ 
ثبات قسسدم خود و اص حاب بيغمبر ا 
درجنگهابرای یاری‌دین اسلام FY ROR ss.‏ 
خبر دادن ياران خود از حكومت معاويه ..... OV‏ رق 


دربارة خوارج و خبر دادن ازتباهکاریهائ ی که‌بعد از خود 


خبر دادن به اينكه همة خوارج کشته خواهند شد, جز نه تن 209 ۴۴ 
در آن وقت که او را ازکشته شدن‌ناگهانی ترسالیدند. .۰ ۰۶۰ ۴۴ 
بر حذر داشتن مردم از فتنه‌های دنيا e‏ 
درباره خدا پرستی و نکوکرداری و آماده بودن برای سفر 


میاحتی لطيف از علم الهی ا و ال ۶۲ ۳۶ 
پیرامون تعلیم فنون حمله نظامی ی ۳۲ ۵۵۵ ۲۷ 
دريارة انصار و آنجه در سقیفه كذ شت ا ليد كن 
دربارة محمد بن ابی بکر يس ازکشته شدن او در مصر ۶۶:: ۴۸ 


پیرامون نکوهش بعضی ازیاران ss.‏ ۷ ۴۸ 


در سحرگاه روزی که ضربت خورد ۴۹۸ 
سرزنش مردم عراق SE‏ مور ا 
ياد دادن درود فرستادن بر بيامبر اکرم يي ... ۷۰ ۵۰ 
دريارة مروان بن خکم 5 
سزاوارتر بودن خود از هركس برای خلافت .. #07 ۵۱ 


رد تهمت بنى اميه ON EN rai‏ 
در تحریک و تشویق به عمل صالح دی ۲۰۷۲ ۵ 
نکوهش روش بنى اميه با حضرت ........... هلا ۵۲ 


دربارة عمرو بن عاص Tee‏ 
هشت صفت ازصفات خداوند. عبرت گرفتن ازجهان و 


وصف بهشت د و ا ام ل ا او ۳۱۰۹/۸۲ 


عبادت FEN SASS SSE re‏ 
صفات مردم متقی وفاسق و منحرف و مقام عظیم اهل 


بيت ا . . ا مسا reee‏ ۶۲ 
عوامل هلا کت‌انسانها ام ا FOREN‏ 
حال مردم زمان جاهليت ويعثت پیامبرا كرم 0 وپندبه مردم ۷ ۶۶ 
پساره‌ای الامسفات حسق تسعالی و تسرغیب بسه 


له ۰ 


توشهبرداشتن براى سفراخرت FF SAA ss‏ 
خطبة آشباح 12101111100111 


بيعت مردم با آن حضرت. بس ازكشته شدن عثمان... ۹۰ ۷۶ 
آگاه كردن مردم به فضيلت و علم خود و خبر دادن از 


تباهكاريهاى بلی‌امیّه orcas‏ و ااا 


بعضی ازاوصاف خداوسد صتعال و فسضيلت رسول 
خدا ااهل بي تاو هه خا اسم وم ب ۱۷۸۹۹۹ 


ا ل ل ا ا ل ال وه 


پیرامون خداوند 6 اکرم 5 
دربارة اصحاب خود و اصحاب رسول خدا 5 ۹۵ ۷۹ 
" سفارش به پرهیز ازدنیا پرستی و عبرت ازگذشتگان.. ۹۷ ۸۱ 
توصیف رسول خسدا و آمدن حضرت صاحب 
الزمان غ ا وخ سار اه ۸۱۲۱۵۱ 
ترساندن مردم از مخالفت با امام ّإ و حوادث عجیب 
آینده i GAR‏ ا زا 
پیرامون روز قيامت و احوال آينده مردم .... ۰ Nf‏ 
چگونگی برخورد با دنیا و صفت انسان عالم ۱ ۸۵ 
توصیف پیامبر مر ویبان‌کوششهای خود.. ۱۰۲ ۸۶ 
ستودن بيغمبر اكرم يريك و تهديد بنى اميّه و موعظه مردم۲۲ #۶۱ ۸۷ 
۱ فضيلت دين اسلام ااا ۸۸ 
شکوه از سستی اصحاب در جنگ صفین ۰.۰ ۱۰۵* ۸٩‏ 
حمد و سپاس خداوند و خبر دادن ازحادثه‌های بزرگ۱۰۶:« ٩۰‏ 
بیان قدرت خداوند متعال, وصف فرشتگان و آمدن 
پیامیران ب ا EVV ees‏ 
اسیاب تقرّب به خدا و حفظ شعائر ونشانه‌های اسلام ۱۰۸:: ٩۵‏ 
اندرزیاران در ترك دنیا و عبرت ازگذشتگان ۱۰۹ ٩۶‏ 
پیرامون ملک الموت و قبض روح 3۸۱۱ 
سرزنش دنيا و ترغیب به آخرت ری ۹۸۲۱ 


ستايش پیامبر اكرم ع و خبر دادن از پیدايش حجاج 


عن بو سف TEE‏ ۱۳۰۵۴۱۱۲ 
سرزنش کسانی كه به مال و سان بخل می‌ورزند ...ل 16كت ۱۰۴ 


ستودن ياران خود بعد از جنگ جمل ۰ عالت 1١‏ 
تحریک مردم برجهاد و سكوت طولانى آنان۱۱۷: 1۴ 
بيات فضیلت‌های خود و اهل بيت ۲إا و موعظه مردم #۱۱۸ ۱۰۵ 


بیان علت يذيرش حکمیت و وصف باران شهید .۰ #4١19‏ ۱۰۶ 


Se‏ 11111 اوري كال اعد 


تعلیم آداب و رسوم جنگ به ياران خود ... ۱ ۱۰۸ 


دريارة مسأله حَكَميّتَ اك ا ۱۲۲ ۱:۹ 


دربارة تقسيم بيت المال Ye Ae‏ 


بیان احکام دين ونقض حكم حَكّمين .... ۱۲۴:: ۱۱۱ 
Ty‏ ۵ ۱۱۲ 
دربارةپیسانه‌ها و ترازوها و وصف زمان و اهل آن ۱۲۶* ۱۱۳ 
سخنی با ابوذر عه هه یه اا ۱۱۳۰۶۱۲۷ 
تبيين مطالبه حکومت و توصیف پیشوای حق 178 ۱۱۵ 
ستايش خدا و ضرورت ياد مرگ و پارسایی در دنیا۰. ۶۱۲۹ ۱۱۶ 
عظمت خداوند متعال و قرآن و وصف پینمبر .۱۳۰ ۱۱۶ 


راهنمائی كردن عمر در جنگ با رومیان ...۰ ۱۳۱: ۱۱۸ 


سرزنش مغیرةب بن اخنس ss‏ ۱۳۲ ۱۱۸ 


دريارة بيعت مردم بااو IAAT‏ 
دربارة كفتار طلحه و زبیر که كشتن عثمان را به حضرت 
نسبت می دادند که و ل ا 


ظهور و ال او 1 
در موقع تشکیل شورا پس ازوفات عمر... ۶ ۱۲۱ 
دریارۂ نهی از عیبجوبی مردم rss.‏ ۲۱۳۷ ۱۳۲۱ 
نهی از شنیدن غيبت و فرق بين حق وباطل ۱۳۸* ۱۲۱ 
دربارة بخشش واحسان 500 ......... ۳ TY‏ 
درباره طلب باران و بودن هستی درخدمت بشریت ۱۴۰ ۱۲۲ 
حكمت بعشت پیامبران وفضائل ائمه اطهار 2 ۰ ١81١‏ ۱۲۳ 
زوال‌دنیاو نهی از متابعت بدعت ی ۱۱۳۷۱۲۲ 
راهنمائی عمر بن خطاب در جنگ با ایران. ۱۴۳* ۱۲۵ 
هدف ازبعشت پیامبرا کرم بب خبردادن ازآینده و توصيّة 
به يرهيزكارى الم ا ۱۲۲۶۰۱۳۲ 
دربارة اهل بصره عا لوطا رع وا 58 111/1 
وصيّتهاى امام على لا پیش ازشهادتش ۱۴۶+ ۱۲۸ 
اشاره به فتنه‌ها وتوصيف مردم كمراه..... ۱۴۷* ۱۲۹ 
مدح پیامبر اكرم اء و پند به عرب و خبر دادن از 
فتنه‌های آينده ENA ese‏ 


۰" شش نهج البلاغه Ao RS‏ 


دربارة صفات خداوند متعال وييشوايان معصوم ايل و 
۹ ۱۳۲ 
صفات انسان گمراه و اندرز شنوندگان .... ۱۵۰ ۱۳۳ 
فضايل اهل بيت پیامبر َل الس ا الماك ۱۳۵ 
توصيف خلقت خفاش (شب يره)....... ۱۵۲* ۱۳۶ 
اشاره به كردار زشت عائشه و ثمرات ايمان وحال اهل 
قبور ا لم 1 
تشويق مردم به پرهیزکاری و تهية توشة آخرت۱۵۴:: ۱۳۹ 
فضيلت پیامبر اکرم يَيةُ و ستودن قسرآن و حال دولت 
بنی اميه esse sS‏ ی 
وصف حكومت خود وناسياسى مردم ... 2102 ۱۴۱ 
صفات خداوند و ارشاد مردم در اقتدا به پیامبران و 
رضول خدا ا رذ 0 00 0000 VEY MOV‏ 
توصیف پیامبر و اهل بيت تب و پیروان دين او ۰ #۱۵۸ ۱۴۵ 
علل غصب خلافت و شکوه از ستم معاویه ۱۵۹* ۱۴۶ 
در شناخت خداوند متعال و انواع مخلوقات و شگفتی 
۰ ۱۴۷ 
پند و اندرزازآن حضرت به عثمان ره ۱۷۹۱۶۱ 
درباره خلقت پرندگان و خلقت شگفت‌انگیزطاووس و 
۲ ۱۵۰ 
تشویق بر الفت و انس و خبر دادن از آبنده بنی امه ۱۶۳:: ۱۵۳ 
فرمایش آن حضرت درآغاز خلافتش وویژگیهایی قرآنو 
۴ ۱۵۴ 
#1۶0 ۱۵۵ 
۶۶ ۱۵۶ 


شخص مسلمان............. محف 
دربار؛ شورشیان پر عثمان وا 
درباره اصحاب جمل افو ی وه کی eg‏ 
گفتگو با فرستاد؛ اهل بصره و لزوم پیروی ازحق . ۷ ۱۵۶ 
راز و نیاز حضرت با پروردگار در آغاز جنگ صفین ۱۶۸:: ۱۵۷ 
دربارة خلافت خود و نکوهش اصحاب حمل 2:1۶٩۹‏ ۱۵۸ 


دربارة رسول خدا اه و شایستگی برای خلافت و 
حقارت دنيا NON EINE esaleta‏ 


دربارة طلحه ا E‏ ا ۱۷ VE‏ 


نکوهش غافلان و اشاره به علوم بی بايان خود ۰۰۰ #۱۷۲ ۱۶۰ 


وفري ره تر نر ووو ووو و وو م مه مه ور مه روجو رفور ريو وو رم 2 


پند به مردم و ذکر عظمت قرآن واقسام ظلم و ستم ۳ ۱۶۱ 
دربارة خيانت حکمین (ابوموسی و عمر و عاص) ۱۷۴:: ۱۶۵ 
وصف علم و قدرت خداوند و مدع پیامبر اة و اندرز 


به شنوندگان esas‏ لانو 
پاسخ به ذعلب یمانی در اينكه خدا را چگونه می‌توان 
ديد؟ 1 1 1 a‏ 
سرزنش اصحاب خود .. و ۱۶۳۰۳۱۷/۷ 


دربارۀ ملحق شدگان به خوارج NVA ss.‏ ۱۶۷ 
ستايش خداو قدرت و توانائی او.صفات امام زمانوياد 
۹ ۱۶۸ 
قدرت خداوند وفضیلت قرآن و توصیه به تقوا... ۱۸۰:: ۱۷۲ 
پاسخ برج بن مسهر طلایی VO AY ss‏ 
ستایش خداوند و ثناى رسول خدا إو آفرینش آسمان 


و ملخ و مورچه ee SS A‏ ۱۲ ۱۷۵ 
دربارة توحيد و بیان حقايقى از اصول علوم الهى. 1۸۳ ۱۷۸ 
بیان پیشآمدهای نا گوار ss‏ ۱۸۴ ۱۸۲ 
سفارش به پرهیزکاری و ارزش ياد مرگ و شتاب در 
نيكوكارى ل ل ل ی بو ب VAT NAO‏ 

۱۸۳ ۶ 


دربارة اقسام ایمان ووجوب هجرت 
سفارش به پرهیزکاری و ترس از خدا و شکیبایی در بلا ۶۶۱۸۷ ۱۸۴ 
ستایش خداوند و درود به بيامبر ي و فواید 
۸ ۱۸۶ 
یهقف لبر كرد فعت وا 


مردم و ess aS‏ ۱۸ ۱۸۸ 
خطبة همام (توصيف پرهیزکار ان) EREY SN‏ 
وف مان ن moa‏ 


ستايش خداوند و درود به پیامبر ا و امر به تفوی۱۹۲: 06 


اشاره به زمان بعشت پیامبر اکسرم وسنت به 


پرهیزکاری متام و ی TeV REVIT‏ 
فضیلت امير المؤمنين على اا TV RF r.‏ 


پیامبر َو ستودن قرآن کریم ss.‏ ۲۰۸۶۸۱۹۵ 


سفارش به نمازوزكات و امانت دارى .... #١98‏ ۲۱۱ 
زيار قريت كار مسا ره RAV‏ ۲۱۲ 
تشويق به يبمودن راه راست و سفارش به نهى از منكر 
كردن Raa‏ ا 00 ا 
شكوه از ستم امّت در هنكام دفن حضرت فاطمه ۵ 2199 ۲۱۳ 
دربارة پارسایی و دل نبستن به دنيا و تشويق به آخر 25٠‏ ۲۱۴ 
تشويق ياران به آمادگی براى سفر آخرت .. #4501 ۲۱۴ 
خطاب به طلحهو زبيرء يس از بيعت آن دوبا 
أن حضرت 0 0 اا ا 
نهى كردن اصحاب خود از دشنام دادن به شامیان . ۲۰۳: ۲۱۵ 
باز داشتن امام حسن با از رفتن به میدان جنگ . ۲۰۴ ۲۱۶ 
اظهار دلتنگی ازاصحاب خود در قضیَةحکمیّت . #۲۰۵ ۲۱۶ 
فرمایش حضرت به علاء بن زياد حارئی درباره خانه 
" وسیع او ERS‏ وو ند 
دربارةاحاديث بی اساس و اخبار مورد اختلاف: ۰ #۲۰۷ ۲۱۷ 
قدرت نمائی خداوند راجع به شگفتی آفرين شآسمانهاو 
۱ زمين وکو هها aga‏ هی مب ۲۱۹۲۰۸ 
هنگامی که ياران خود را به جهاد با اهل شام تمحریک 
می فرمو د eS ES‏ ل 
بعضی ازصفات حن تعالی و ستودن بيغمبز ا ۰ ۳۲۰ 
توصيف حضرت رسول يك و ارزش دانشمندان الهی۱ ۶:۲۱ ۲۳۰ 
نيايش باخداوند 0 رد مض 
بیان حقوق رهبرى و مردم پر یکدیگر ..... ۳( 71717 
شکایت از قریش وآنها که حق آن حضرت را غصب 
کردند مه دمم مره ا اا ااا ا ال E‏ ۳۳ 
هنكام گذشتن برکشته شدگان جمل ۰ ۵ ۲۲۵ 
در م پویند؛ راه خداوند (عارف و خداشناس). ۲۱۶ ۲۳۲۶ 
هشداراز غفلت زدكىها پس از خواندن «أَلهِيكُم 
التَكائر...» ز ز[ ز ز ز ز ز هی ۲۱۶۷۲۱۲ 
نضيلت ياد خدا و اوصاف آنان که به ياد خدا مشغولند #۲۱۸ ۲۲۹ 


اندرز به مردم هنكام خواندن ديا آيّهَا آالانسان.... ...1519 ۲۳۰ 


ل فهرست مطالب |نامه‌ها ا هفت 


n ESET 


بیزاری از ظلم و ستم‌کاری TY RY ss.‏ 
دعا برای بی نیازی و گرفتار نشدن به فقر... #۲۲۱ ۲۳۳ 
نكوهش دنيا و بیان حال مردگان #YYY‏ تروف 
نيايش به خداو درخواست عفو وبخشش . ۲۲۳:: ۲۳۴ 
دعا در حق آنکه پاک زیست و پاک درگذشت۲۲۴:: ۲۳۵ 
توصیف چگونگی بيعت مردم با آن حضرت۲۲۵:: ۲۳۵ 
سفارش به ترس از خداء مرگ و توصیف پارسایان 5۲۲۶+ ۲۳۵ 
خطبداى كه در ذى قار خواند (مدح بيامبر اكرم عله ۷ YTV‏ 
بيت المال و جگونگی مصارف عمومی آن ۲۲۸:: ۲۳۷ 
فضيلت اهل بيت 2 وفساد زمان ....... #۹ PV‏ 
پیرامون مختلف بودن مردم در سرشت ...۰ ۲۳۰ ۲۳۸ 
تاسف واندوه خود بروفات پیامبر اکرم ۲۳۱۶+ ۲۳۸ 
چگونگی حال خودبعد از هجرت رسول دا از 
۲ ۲۳۹ 
از دست ندادن فرصت عمل برای آخرت . ۲۳۳: ۲۳۹ 
درباره خکمین و سرزنش اهل شام ....... تضفد ۷۴۰ 
فضائل خاندان بيغمبر ا ی ۲۴۰۲۳۵ 
خطاب به عبدالله بن عباس دربارة نامة عشمان ۲۳۶:: ۲۴۱ 


تشويق باران خود په حهاد YTV ess‏ ۲۴۱ 


بخش دوم: نامه‌های امیرالمؤمنین عللى 1 


نامه؛! صفحه 


به مردم کوفه در موقع حركت از مدینه به سوى بصره.. 21 ۲۴۳ 
به مردمكوفه پس از فتح بصره E E‏ ۳۳۰۴ 
به قاضی خود شرَيْح بن حارث کدی برد ۲۴۳ 
به یکی ازفرماندهان سياه خود YEE aa‏ 


به آشعّث بن قيس کارگزار او درناحية آذربایجان ۰ ۲۴۵ 


په معا و یه واثبات خلافت خود واظهار بیزاریش ازکشتن 


هشت نهج البلاقة ............. N A‏ 


فرستاد TEFEN eS eR.‏ 
به معاويه وافشاى دشمنی‌های قريش ........ FFA‏ 
به معا و یه و اندرزو سرزنش او ss.‏ ۶۱ ۲۳۸ 
به سپاهی که برای مقابله با دشمن فرستاده بود ..... للف لشف 
به مَعْقَل بن قيس ریاحی .................. ۱۲* ۲۳۹ 
په دو سردار از سرداران سياه خويش ۰ ۳ ۲۵۰ 


به سياه خود. پیش از پرخوردبا دشمن در صفین و نهی از 


آزاررساندن په زنها E‏ 
دعای آن حضرت هتكامرويارويى با دشمن ۱۵* ۲۵۰ 
خطاب به ياران هنگام جنگ دربارة زد و خورد با دشمن #18 ۲۵۱ 
به معاوبه در پاسخ نامة او موه ۲۵۱3۴۱۷ 
به عبدالله بن عباس کارگزار آن حضرت در بصره. ۰۰.۰ 4۱۸ ۲۵۲ 
به یکی ازکارگزاران خود YOY NA as‏ 
به زیاد وتهديد نمودن وى ازخیانت به بیت المال.. 25١‏ ۲۵۳ 
به زياد و امر نمودن وى به مياله روى در بیت المال . ۲۱:: ۲۵۳ 
به عبداله بن عباس وياد آوری آخرت ...... YOY #Y‏ 
وصيّت آن حضرت پس از ضربة ابن ملجم لعنة الله عليه ۲۳:: ۲۵۴ 
وصیت او درباره دارائیش ا ۷۲۲ ۲۵۲ 


برای کسانی كه بر امر صدقات و بيت المال می‌گماشت. ۲۵ ۲۵۵ 


به یکی ازکارگزارانش در موقعی که او را برای دریافت 


زكات فرستاده بود TOV ETAR‏ 
به محمّد بن ایی یک هنگامی كه حكومت مصر را به او 
#9 مب دار اماد عت يي الل 
به معاویه و اشاره به مقام و منزلت خود ..... 8۲۸: ۲۵۹ 
به مردم بصره زا 


به معاويه و ترسانیدن او از بدبختی انجام‌کار ۳۰ ۲۶۳ 
وصیّت به فرزندش امام حسن لد در موقع مراجعت از 
۱ ۲۶۴ 
به معاویه و یادآوری به اينكه مردم را گمراه کرده است . ۳۲+ ۲۷۵ 


به نّم بن عباس کارگزار آن حضرت در مکّه . ۳۳:: ۲۷۶ 


و و و و مهو و و رو ممم وم مم و موه و و و و هو وود وه و 


به محمّد بن ابی بكر و بیان سبب عزل او از حکومت 


مصر 110[15150 ی | 
به عبدالله بن عباس, بعد از کشته شدن محمّد بن ابی بكر ۶:۳۵ ۲۷۷ 
به برادرش عقيل بن ابيطالب A E‏ 
به معاويه وافشاى ادعای دروغین او جمس TVA‏ 


به مردم مصر و امر ثمودن آنها به پیروی از مالک اشتر . ۸ ۲۷۹ 


به عمُر و بن عاص و سرزنش او بر اثر پیروی از معاویه. ::۳٩‏ ۲۷۹ 


به یکی ازکارگزارانش وحساب خواستن از او ..... KF‏ نيلا 
به یکی ازکارگزارانش و سرزنش او بر اثر پیمان شکنی و 
خوردنازبيت المال TARTS NEG‏ 


به غمربن آبی سَلَّمه مخزومی کارگزار آن حضرت در 
TAY sk‏ 
به مَصْقَله بن مئيره کارگزار آن حضرت در نواحى فارس #۴۳ ۲۸۲ 
به زياد بن ابیه وافشاى توطئه معاويه نسبت به زياد ۰ #56 ۲۸۲ 


به عثمان بن حَتَیّف انصارى و سرزنش او بخاطر رفتن به 


مهمانى تا وق وو الوا Tee‏ 0 ار 
به یکی ازکارگزارانش TAF REF ss‏ 
وصيّت آن حضرت به فرزندان ورعايت عدالت در 
قصاص اس TAF ENV‏ 
به معاويه فط وت كه تفط اماس سس سم ۲/۲ 6 ۲۷۱۷ 
به معاو به و هشدار به او ازدنیا دوستی ۰ YAA‏ 
به‌فرماندهان سياه و پرهیز از غرور زدگی درنعمتها ۰ #۵۰ ۲۸۸ 
به مأمورين وکارگزاران ماليات ........... ۵ A۹‏ 
به واليان شهرها دربارةاوقات نماز ا A۹‏ 
فرمان حضرت به مالک اشتر نخعی ........ ۲۹۰۵۵۵۲ 
به طلحه و زبیر هه ی TOT EOS‏ 
یه معاو به ل موا هه اا ا ده ۵۵ ۱۳۱۲ 
به شُرَيْح بن هانى حو و ا و ۱۳۰۵۵۳ 
به مردم کوفه و کمک خواستن ازآنها ....... ۵۷ ۳۰۵ 
به مردم شهرها و بیان سرگذشت خودبا مردم شام در 
جنك صفين eas‏ ان 


ا ۱ 


به کارگزارانی كه سياه. وارد قلمرو آنان مى شود .... 4:۶۰ ۳۰۷ 
به کمیل بن زياد تخْمی کارگزار آن حضرت در هت ۰ #۶۱ ۳۰۸ 
به مردم مصردرباره گماردن مالک اشتر .... ۶۲* ۳۰۸ 
به ابوموسی أشْعَرى کارگزار آن حضرت درکوفه ... 4:۶۳ ۳۰۹ 
به معاويه در حواب نامه او aes‏ ا RE‏ ۳۱۱ 
به معاويه و شایسته نبودنش برای حکومت شام .... 9:۶۵ ۳۱۱ 
به عبداله بن عبّاس ATR‏ 
به كنم بن عاس و خدمت به حجاج در حج. ۶۷ ۳۱۳ 
" بهسلمان فارسی و برحذر داشتن او ازفریب دنیا. .. 2:۶۸ ۳۱۳ 
" به‌حارث مَمْدانی الي ا رد 

به سهل بن يِف انصاری کارگزار آن حضرت در مدینه ۶:۷۰ ۳۱۵ 


۱ به مذ ر بن جارود عبدی و سرزنش وی ازخیانت .. ۱ ۳۱۶ 


به عبدالله بن عبّاس و مقدرات الهی ۲ ۳۱۶ 
به معاويه و سرزنش و تهدید او ese‏ ۷/۳ ۳۱۶ 


پیمانی که بين مردم ربیعه و يمن نوشته شده است ۰.۰ #۷۴ ۳۱۷ 
به معاويه. در نخستین روزهایی که با آن حضرت بيعت 
شده بود 0000 0 AVEN‏ 
" به عبدالله بن عباس هنگامی كه او راحاكم بصره قرار داد 29/7 ۳۱۸ 


به عبدالله بن عباس وروش مناظره‌با دشمنان #۷۷ ۳۱۸ 


به ابوموسی أَشْعَرى در قضيّه حَكَمَيْن ۰ PIA #VA‏ 
به فرماندهان سپاه و ترغيب به بيروى از حق و دوری از 
باطل EVN ROSS‏ اا ی 


بخش سوم: حکمت‌ها و سخنان کو تاه 


ت صفحه 
هنكام بروز فتنه وحن اوس ا لو در 
نکوهش طمع ورزی ال ا ار ۳۳۱ 
نکوهش بخل و ترس و تنگدستی ees.‏ رن PH‏ 
راضى بودن به خواست خدا eS‏ ۳۰۳۱۰۲ 


۰...... فهرست مطالب احکمت‌هاو سخنان کو تاه اميرالمؤمنين ما كانه 1 


ستايش راز دارى وگشاده روئى ا RO‏ امون 
صدقه داروی شفا بخش وی YERE‏ 
شگفتی آفرینش انسان ا ۱:۷ ۱۳۳ 
نكوهش دنيا TVW‏ 
همزيستى با مردم TEE‏ 
عفو وگذشت از دشمن و ترا TTY‏ 
ناتوان‌ترین مردم عام ل و 
ترغیب به سپاسگزاری ازنعمتهاى خداوند ...... ۲ ۳۲۲ 
نزدیکان فروگذار کننده مسر ا ی ا 
دربارةكرفتاران اسح ل و ل ۳۲۲۰۵۱۲ 
اعتماد نداشتن به تدبیروپایان بینی ۰۱۵ ۳۷۲۳۲ 
دربارخضاب كردن مت اد و ۵ ۳۷۷۲ 
دربارةكسانى که ازجهاد کناره گیری کردند.. ۱۷* ۳۲۲ 
نكوهش آرزوى دراز ام ل وو ا 1 ۳۷۲ 
دربارة جوانمردان E‏ اا سرف 
نكوهش ترس و شرمندگی بيجاو از دست دادن فرصت‌ها* ۲+ ۳۲۲ 
دربارة غصب خلافت خود ری RNN‏ ون 
ترغیب به کردار نیکو ها ا ۱۳۲۲۴۲۲ 
سفارش ستمد یدگان و افسردگان ...0 رف ۳۲۳ 
دربارةناسپاسان الم یه ۵۷۲ ۱۳۳۳ 
در پنهان نماندن اسرار 1 اا ی 
استقامت در برابربیماریها ea‏ ۵۲۶ ۱۳۲۲ 
دربارة زهد و اخلاص و هم مض 
مرگ همگانی است و A‏ 
ترغیب به دوری ازگناه ا HY‏ ۱۳۲۲ 
علامات ونشانه‌های ایمان YY Re ns‏ 
کفر و پایه‌های آن RN ss‏ فض 


ترك آداب جاهلى 


و و و و وم ةم مانم ل قفي قن 


نکوهش خود يسندى و غرور 
همّت و راستگوئی و شجاعت و پا کدامنی .. 


وم وم و ءام مم ةم فهر مر 


عقل و جهل و ادب و مشورت 
دربارۀ صبرو شکیبایی 


دربارة ثروت و ففر 


۳۲۷ s4 


۲۳۲۷ ۵۴ 
۳۲۷ ۵۵ 


مشتبه کردن‌کارها پر مردم 0 
امام على ان و دنیای سه طلاقه یه 


افراط در ستایش و هرد هم Tae‏ 
باقى ماندگان جبهه و جنگ n‏ 


ممه مدوم ووو ممم مم ووم ...000000000000000 فهرست مطالب احكمت هاو سخنانكوتاه اميرالمؤمنين على سا 2 باز ده 


برآو ردن حاجتهاى مردم -............... ۲ دلياكذركاهنايايدار ا ۱۲۳۳۸۱۳ 
قرب و منؤلتكناهكاران ۰ ۲ | علامت دوست واقعى و حقيقى ATF ss...‏ برس 
لباس وصله دار امام على ا ........... #۱۳ ۳۳۲ | محرومنشدن ازجهار چیزبخاطر داشتن چهار جيز ۱۳۵:: ۳۳۸ 
دنيا وآخرت دشمن یکدیگر ............. ۳۳۳۱۰۴ | فضیلت نمازو حجٌ وروزه ا TF‏ ۳۳۵ 
توصيف زاهدان 066060000 6660....... ۵ ۳ | صدقه دادن مو جب رزق و روزی -....... وراك FT‏ 
تباه‌نساختن واجبات الهى ل ۶ ۳ | بخشش به ديكران a‏ و 2 :۳۸۸ ۱۳۳۰۸۸۱ 
ترك امور دینی ...۰۰ ۳۳۳۱۰۷ | کمک به اندازه‌احتیاج 0 ۳۳۹۱۵۱۳۹۲ 
جهل شخص عال TEEN ceive‏ ميانه روى در هزینه و خرج ا ار لامها 
قلب انسان 0600000600 0.0.6066 ۳۴۹ | توانگریو خردمندى وی PE NEY‏ 
اهل بیت تکیه‌گاه مردم ۰ 23316 | غم واندوه سبي پیری زودرس ا لض رد 
اقامة دستورات الهى وه MT‏ | پى تابى در مصيبت ا ۳۹ 
دوستی اهل بيت 4 ۲ | روزه دارو متهجد واقعی ی NEE‏ ۳۳۰۹ 
كرانبهاترين ثروت وی #117 380 | صدقه زكات ودعا 0 ۱۳۳۹:۶۱۳۵ 
نیکوکاروفاسد مستولى بر زمان FTO RINE cess‏ مردم سه دسته هستند العم الوطم و م کم 
سرانجام‌کارانسان محا لولاا عط مجه ۳۳۵۱۱۵ | أروش انسان به مقدارعقل اوست ا ۷۳۱2۵۱۳۷ 
اتمام حجت خداوند بوسيله نعمت‌ها .... ۱۱۶* ۳۳۵ | نشناختن ارزش خويش و هلاکت ...... ال TFI‏ 
افراط و تفریط در دوستی ا ۰ ۰ ۷ | انسان واعظ ينين خويش FARE ss‏ 
غنیمت شمردن فرصت‌ها .. FTO RIA ss‏ سرانجام کار نیکان و دان ماو موم A‏ ۱۳۳۲ 
" دنیاء همچون ماری است‌کشنده ۰ ۵ ۵ | رو کردن و يشت كردن دنيا ا TEYRAN‏ 
شناسابى قبيلة قريش 0.00 ۰ ۵ | انسان شكيباو صبور ی هات PEY‏ 
تفاوت ميان دو عمل ss‏ ا ۳۳۶ راضی به عمل قوم esa‏ ۳۴۲۴۲۵۲ 
عبرت از مردن دیگران مهو ۵ ۱۲۲۰ ۳۲۶ | عهد و ييمان ae‏ ۱۳۳۲۵۶۱۵۶ 
نفس خوار شده E‏ أطاعت شتداويد Sa‏ سد القت م 
غيرت مردان و زنان a‏ ا حا سا و الس ا لام 
تعريف اسلام و ب مالم عا | تكن به يرا دزو دوست و ۳۴۳۰۹۱۵۰ 
تعجب ازکار بخیل و متكبر .۰۰۰۰۰ #178 ۳۳۶ | قرارگرفتن در موضع تهمت sss.‏ ۱۳۲۱۰۰۵۵ 
کوتاهی دروظائف و اعمال ۰ ۷ | شخص خود کامه و مستبد و RO‏ ۳۴۳ 
دربارة فصل سرما ...#1738 ۳۷ | خود رأيى و استبداد ل PEY‏ 
توحه به عظمت خداوئد هو ۹ ۷ | رازيئهان ا a‏ رضنا 
بهترين توشه برای سفر آخرت ........... ۱ | فقروبى جيزى لا لاو م مو ا العام 
توصیف دنيا لما ل #173 ۳۷ | کسی كه حق انسان را ادا نم ىكئد ا يه TEY‏ 


خطاب فرشتگان به‌انسانها در هرروز ۰ ۸ فرماتبرى از مخلوق خداوند 


دوازده تأنهج البلاغه Ra‏ هس رو ی با ههد یی ریم سا هت ی مگ اا و و 


عيب نبودن درتأخیرحق E‏ 


قرا ركرفتن در شرايط ترس 
آلت وابزاررياست ER‏ 
پاداش به‌نیک وکاران و 


زدودن بدی از سینخود ی 


ستیزه جویی. ضد اند يشة صحیح 
آزمندی و طمع ورزی ا و وی و 


ثمرة دورانديشى واحتياط 0 


خاموش بودن دربيان حكمتها. 


وقت خشم فرونشاندن ا 
دربارة پلیدی‌ها RSS‏ 
مال باخته و پند آموزی SR‏ 
مطالب ارزشمند برای دلها AS‏ 


۷۹ ۳۴۴ 
۰ رضنا 
۸ ۳۴۴ 


۳۴۳۴ ۷۲ 
۳۴۴ ۳ 
۳۴۴ ۴ 


FFF ۷ 
۳۴۴ ۸ 
۳۴۴ ۹ 


۳۴۵ ۱ 
۳۴۵ ۲ 
۳۴۵ ۲۳ 


۳۴۵ ۵ 
۳۴۵ ۶ 


پاداش انسان بردبار 8 ی 
تظاهر به بردباری ی 


دور نگاهداشتن خود از خشم خدا 


بخشندكى. نگهدا رآبرو Ss‏ 


چشم پوشی ازناملایمات روزگار . 
نرمخویی و دوست گرایی ... و 


مخالفت با رأی مصلحت اند یشان 


مال و مقام موجب فخر فروشی ... 
تکامل انسان در دگرگونی حالتها 


ما وه 


۳۴۶ ۳ 
۳۴۶ ۴ 
۳۴۷ ۵ 
۳۴۷ TF 
۳۴۷ ۷ 
فضا‎ ۸ 


۳۴۸ #11 
TFA ۲ 
TFA ۳۴ 
PFA ۴ 
TFA ۵ 
۳۴۸ ۶ 
۳۴۸ ۷ 
TFA ۸ 
۳۴۸ ۹ 


TFA ۲۱ 
TFA ۲ 
FFA ۳ 
TFA ۴ 
۳۴۸ ۵ 
۳۴۹ ۶ 
۳۴۹ ۷ 
۳۴۹ ۸ 


رو آوردن بخت و روزی YY ns‏ ۳۳۹ 
عدل واحسان hase aie‏ ۳۳۹۲۲۲ 
پاداش عطای کم ی ی ۳۳۹۰۵۰۲۲۲ 
دعوت نكردن به مبارزه TE ITY sss‏ 
بهترين صفات زنان مح مو Lead‏ ۳۵۸۰۵۲۲۲۲ 
انسان عاقل وجاهل 00 0 ۳۵ سر 
بی ارزشى دنیا 0 ااا لديا 
عبادت سوداگران غلامان و آزاد مردان... ۲۳۷ ۳۵۰ 
دربارة زنان من العا واه الس ا E‏ 
مطیع سهل انگاری نی #۲۲۹ ۳۵۵ 
سنگ غصبی در بنای خانه وت ۴۵۰۷۱ 
انتقام ظلوم از ظالم لل كن 
رعايت تقوا OEY e‏ 
جواب بسیار برای یک سئوال ا ۲۳۲ YQ‏ 
شک ر گزاری خدا PORTERS‏ 
توانایی زياد و تماپلات کم sss.‏ ۲۲۵ ۳۵۲ 
حذر کردن ازدور شدن نعمت ی ۱۳۵۱:۵۲۲۶ 
بزرگواری. موجب توجه مردم sss.‏ ۱۳۵۲۱ 
حسن ظن ديكران as‏ 0 يفل انس 
بهترينكارها ا 0 الف دمن 
شناخت خدا ی FOV RYA‏ 
سختی دنبا و آسودگی آخرت مزر ۱۳۵۱۰۲۵۲ 
فلسفه وجوب فروع دين نی ۲۵۱۵۲۵۲ 
قسم دادن فرد ستمگر ده و اون ۳۵۲۲۵۲ 
وی اموال خويش ما کی ۱۲۵۲:۵۲۵۲ 


۳۵۲ ۵ 
۳۵۲ ۶ 
TOY ۷ 
۳۵۲ ۸ 
۳۸۵۲ 4 


فهر سٹ مطالب احكمت هاو سخنان کو تاه اميرالمؤمنين على اسيؤده ١‏ 
نشانه‌های آخرالزمان ۲۵۲۲۳۱۰/۵ 
کلمة شحشح Sond‏ ۳۵۳۲۳۲ 
هلاکت دردشمنی شوه ی مش ۱۲۵۲۰۹۲۳۲ 
انتخاب همسر برای دوشیزگان POF #YPF‏ 
آشکار شدن ایمان ۱۳۵۳۵ 
پرداخت زکات دیون es‏ وهی ای ۲۵۲۰۳ 
دوری اززنان درحال جنگ sss‏ ۲۶۷ ۳۵۵ 
مرتکب نشد نكار زشت و ۳۵۵۲ 
يناه بردن به رسول خدا 4 ۲ ۳۵۵ 
على ی و شکایت از ظلم مردم ۰ ۰ ۳۵۶ 
دو نفری و قلت توان ی ۳۵۶۰۲۷۲ 
سركردانى در تفسير نادرست POF IVY a...‏ 
همنشين يادشاه le A‏ 
نیکی به فرزندان دیگران مس ۳۵۶۰۷۲۷۲ 
دارو بودن سخن فرزانگان م ۰۲۷۵ ۳۵۷ 
تعریف ایمان ی ۲۷۶ FOV‏ 
اندوه روزی فردا sss‏ ۲۱۷۷ ۳۵۷۵ 
حد اعتدال در دوستی ns‏ فسن 
دو دسته مردم دردنيا ا ۳۵۷ 
تقسيم اموال کم ل FAV‏ 
دزدی ازمال خدا 0 0 ام مب TON HETAV‏ 
قدم‌های استوار در راه‌های لغزنده ۰ ۷۲ ۳۵۸ 
رابطهٌ بنده با ذ کر خدا مب هو ۲۸۲ :۳۵۸ 
خود را به نادانی زدن sens‏ ۲۸۴ ۳۵۸ 
طمع ورزی و آزمندی ssn‏ ۲۸۵ ۳۵۸ 
يناه به خدا از ظاهر نیکو م2 ۲۵۵۹:۱۸۶۰ 
قد رت خداوند و و اماه TON ETA Cele‏ 
کا رکم و دائمى FA #YAA ass‏ 
ضرر ستحیّات به واحبات nn:‏ ۳۵۹۲۸۹ 
باد سفر آخرت ار ون ا ۱۳۵۹/۲۲۹۰ 
فكر و عقل برتر از دیدن 0 د دين 
يردة غفلت ميان انسان و موعظه ......... ۲ TA‏ 


چهارده نهج البلاغه که 


زیاده روی حاهلان اسم ام ی با سود 


محروم شدن از علم و دانش و 


توصیف نمونه برادری‌با پیامبر مت 


عدم شکیبایی در فقدان بيابر يل . 
دوستى نكردن با احمق EEE‏ 
مسافت ميان مشرق و مغرب جوز 
اقسام دوستان و دشمنان ل 
زيان رسانیدن به دشمن 20 
امور عبرت آموز ری وا اج 


زیاده روی در دشمنی BÊ‏ كعد وه 
خواندن نماز پس ازارتکاب گناه .... 


حساب مردم در حالی که او را نمی بینند. .. 


انتخاب قاصد و طرز نامه نگاری .... 
لزوم دعا در همه حال م e‏ 


مردم فرزندان دنيا اس a‏ 


صبر اسان و ربوده شدن مال aE‏ و 
دوستی پدران با يكديكر a:‏ 


گمان بد دربارة مؤمنين وذ و وا ادر وج 


فقر موحب نقص دردین وام ی و هر 
پرسیدن برای ياد گرفتن ام و ام 51# 
پیروی از رأى امام اكه E‏ 


عبور از مقابل كشته شدگان خوارج 0 
خداوند شاهد اعمال وه دی 
اندوه امام ماكلا ازشهادت محمّد بن ابی بكر ۳۲۶:: ۳۶۵ 


عذر فرزندان آدم OE‏ 


پیروز شد نكناه بر انساب SEN‏ و 


سهم فقراء از اموال اغنياء RE‏ ی 
بی نیاز بودن از عذ رآوردن بد ی 
کمک نگرفتن ازنعمت خدا به معصیت او . ۳۴۱:: ۳۶۵ 


تقصيركاران وكوتاهى وظايف E‏ 


روزاحراى عدل بر ظالم ا ا 0 
آشكار بودن رازها در نزد خدا 20 
حفظ انسان ازارتکاب گناه 111111111111 


آنجه باعث ریختن آبرو می شود E‏ 
دريارة جاپلوسی................ enan‏ 


ومع ةعم مم مما ثم مم م فلم هو وم موه 


۳۶۵ ۷ 


۳۶۵ ۰ 


۳۶۵ ۲ 
۳۶۵ ۳ 
۳۶۸۵ ۴ 
۳۶۶ ۳۴۵ 
۳۶۶ ۶ 
۳۶۶ ۷ 
۳۶۶ FFA 
۳۶۶ ۹ 
۳۶۶ ۰ 
۳۶۶ ۵۱ 
۳۶۶ ۲ 
۳۶۱۷ ۳ 
۳۶۷ ۳۵۴ 
۳۶۷ ۳۵۵ 
۳۶۷ ۳۵۶ 


ذه ا 
اند پشه در عيب خود.... FOV sss‏ ۳۶۷ اختیا رکلام قبل از سخن م۰۰ FA‏ ۳۷۲ 32 
سه نشانة ظالم ای و ۹ A‏ لاع" | هرجه را نمى دانى مكو لل WEE‏ 
كشايش درنهايت سختى E‏ ۰ ۵ ۶۷ هنگام سركرم معصيت sss‏ لطن VY‏ 

پیر امون‌خانواده و فرزندان ی ۳۶۷۳۶۰ | تکیه كردن بردئيا ی ....... ۲ ۳۷۳ 

بزركترين عيبها و وی | ۷ | نشانة خوار بودن دنيا ی ۱۳۷۳۰۲۱۳ 

در مقام تهت ململ ة که هو لل ۲ ۶ | حوينده و يابئده a‏ مع اام ۳۲۱۳۹۲ 

درنمايش ثروت م ل ۳ 548" | بيرامون خوبى وبدى ا ۰۱۵ ۳۷۳۰۴ 

رزق و روزی انسان موی و ۴ | تنگدستی و سخخت ترازآن ss.‏ ۳۹۶۵ ۳۷/۳ : 
مرگ آغاز یک سفر اب ۶۵ ۴ | اوقات شبانه روز مؤمن ns‏ لد ۱۳۰۷۳ 
ترس و بيم در نعمت ورفاه ل ۶۶ ۶ | كنارهكيرى ازدنيا اسن لو لاوم 
عدم زیاده روی دردنیا طلبی ۰ ۰ ۷ ۸ | شخصيّت انسان در زیرزبان ۰۰ 2۱۳۹۹ ۳۷۳ 
گمان خیر حتی الامکان ,۰۰:۰۰ ۳۶۸۳۶۸ | اکتفا به استقبال دنا اك مر ومو لو ل ۱۸۹۲ ۱۳۱۲۰ 
درود بر پیامپر َه هنكام دعا ۰ ۶۸۳۶۹ | كلام و سخن‌نافذ ل يس 
علاقه به حفظ آبرو 0 هلا جع" | اكتفا په گذراندن زندگی ای VE REY‏ 
نشانة نادانى وكم خردى ل.ل الا#* ۳۶۹ | روركار متفاوت ما ا م ل ا VEE‏ 
عدم يرسش از نيستى .0 ۷ | نزديك بودن مردم به يكديكر REE ss.‏ ۳۷۴ 
پند گرفتن از حوادث‌روزگار ی ۷ 88" | سخن درس شخصيّت ا PVE EFO‏ 
همراهى علم و عمل ۰۰۰۰۰۰۰ ۳۶۹۳۷۴ | طلب كردن جيزهاى متفاوت VE REF ss.‏ 
شی كاف ا ۷۵ ۹ | مفهوم لاحول و لاقوة الآ بالله EV ss.‏ ۳۷/۴ 
پاداش و کیفرآخرت ...0.0 ۷۶ ۷ | دنیاگرایی مغيره بن شعبه sss‏ امد ۳۷۵ 
توصية به نقوى درآغاز کلام ............. ۷ ۱ | تواضع اغنياء دربرابر فقراء ا ۱۳۷۵۵۳۸۹۲ 
بالاترین عرّت و شرافت ...۰۰۰۰۰۰ ۷۸ ۷۰ | عقل باعث رهایی از خطر قد سيل 
نشانه‌های آخرالزمان. ی ۳/۳۷۹ | هلاكت و مبارزهيا حق ss‏ ۲۴۱۱ ۳۷۵ 
پایداری دنيا په جهار جيز مب ۳۷۰۳۸۰ ]| قلب. دفتر چشم هزبس مه توس ۱۳۷۵۰۲۳۱۱۲۰ 
تشويق مردم برای حهاد ۰۰۰۰۰ ۳۷۱۶۳۸۱ | سرامد همؤةخوبىها lse‏ ار اا 3 
ايمان و نهى واقعی از منکرات ........... ۲ الا | فروتنى در مقابل آموزگار ane:‏ ی اد كلض 1 
اب اه ۳ ۳۷۱ | ادب در زندگی الم رق او ل 7171 
سنگینی حق و مهم و شین #986 ۲ | شكيبايى در برابر سختيها ی ۱۳۷۵۷۲۱۶۶ 
ايمنى ازعذاب خدا رو ۵ 33975 | صيور بودن در مصيبت sss‏ ۴۱۷ ۳۷۵ 
بخل در بركيرندةبديها ها نوی ۴۶ ۲ | دنياى فريبكار ام 0 اا 
رزق و روزی ی ی NAN‏ | ار ن از مرک وم ون ۱۳۷۵۰۷۳۱۹۲ 
روزناپایدار آدمی ل ۵ ۳۷۲ | مال تو ميراث قبلی‌ها ی VP REY‏ 


> شاتووة A E‏ ی شوت a ESS‏ ی 
معنی استغفار یا ی و ۷ ۶ حفظ عرّت نفس eK‏ ۲ ۲۳۸۳۸۲۵ 


بردباری به منزلة قبيله ماس ل ا ل ۳۷۳۵۲۱۱ مزاح و دور شدن عقل الك يفا 
معلوم نبودن زمان بیماری و مرگ ۰ ۳ شلا" | كنارهكيرى از علاقه‌مندان به دوستى ..... ۴ TA’‏ 
چشم چرانی به زنان و دشنام ۰ ۴ | توانگری و تهیدستی در قيامت ........... ۴۵۵ ۳۸۰ 
عقل راه تشخیص .0.00 #5378 VY‏ | آدمو فخرومباهات ل TAS EOF‏ 
انجام‌کار خير م ۰۰۰۰۰۰ ۴۲۶ ۳۷۷ | بهترین شاعران see‏ 9۶۴۵۷ ۳۸۱ 
اصلاح‌کارهای پنهانی ی ۴۲۷ ۳۷۷ | کم ارزشی‌دئیا sss‏ ۲ ۲ ۱۳۸۹ 


شکر نعمت و کفر تعمث ................. ۴۹ ۷۷ | تعریف ایمان و صدق ی هه و و TANA‏ 
تندرستى و توانگری ی ° لال | سرنوشت انسان وا ماكسلا مد ماسر ی 
بازگو كردن حاحت نزد مومن ۰ | نتيجة بلند همُتی وس ۳۸۲۲۶۲ 
تعریف عید لل هم ی ۰ ۲ ۷ | غيبت.كوشش افرادناتوان sss.‏ ۴۶۴ ۳۸۱ 
بزرگترین حسرت در روز قیامت ۰ ۳ ۷ | ستایش و به فتنه افتادن ی TN BERE‏ 
زيانكارترين مردم از جهت معاملات ..... ۳۴ ۷ | خلق شدندنيا جهت آخرت FPO sss.‏ ۱۳۸۱ 
انواع روزی یی :۰:۰۰:۰۰ ۳۷۸۴۳۵ | میدان تاخت وتاز بنى اميّه TAN ۳2 sss.‏ 
توجه دوستان خدا په آینده :۰۰ ۳۷۸۴۳۶ | درستایش انصار ا ۱۳/۱۵۵ 
باد داشتن حدا شدن‌لذت‌ها PVA ۷ ss‏ چشم» بند نشیمنگاه! رز YAN FFA‏ 
آزمایش دوست 00 ۳۷۸۴۳۸ | فرمانروایی و بریایی دين ۰ 2۴۶4 ۳۸۱ 
شکرو فزونی نعمت ................... ۳۷۸۵:۸۴۳۹ | روزگاری بسیار سخت بر مردم ss.‏ ۴۷ ۳۸۲ 
عدل برتر ازبخشش ۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۷ | هلاکت دوكس دربارة من الل ۳۸۲ 
مردم دشمن ندانسته‌ها ۳۷۹۴۴۱۰۰۰۰۰ | تعریف توحید وعدل ۰ TAY #FVY‏ 
تمام زهد در ميان دو كلمه لل ۲۷۹۵۳۳۱۲ | سكوت بيجا ده و هو و و ۰ ۳۸۲۰۲۷ 
خواب شب و شکستن تصمیم‌ها ۰ ۲ | دعابرای طلب‌باران و ۱۳۸۲۰۲۳۷۰ 
ولایت و تصذ ی, همچون اسب دوانی .... ۴۴۴ ۳۷۹ | خضاب كردن موی سفید..... ss...‏ ۴۷۵ ۳۸۲ 
بهترین شهرها :۰:۰ ۳۷۹۴۴۵ | ثروت‌پایان ناپذیر eha‏ ۳۸۱۲۰۳۷ 
هنكام شنیدن خبر مرگ مالک اشتر ۰ ۶ | عدالت درگرفتن مالیات ss.‏ ۱۳/۱۳۰۹۵۳۷۷ 
كار کم ولى دائمى و هميشكى .......... ۷ | سخت‌ترین‌گناهان و TAY #FVA‏ 
صفتی خو شابند درانسانها sss.‏ 2۴۴۸ ۳۷۹ ياد گرفتن جاهل وياد دادن عالم ......... ۷ ۳۸۳ 
زکات بهترین دستاوردها ................ ۳۷۹۷:۰۴۴۹ | بدترین برادران و دوستان ی ۰۴۱۸۴ FAY‏ 
1 ضرورت آگاهی ازاحكام دين برای آل تجار ۰ ۳۸ | خشم انگیزی برادران مؤمن ss.‏ ۳۸۱ ۳۸۳ 
تن دادن به مقدرات الهى ................ ۵۱ ۰ | فهرست‌کتایهای محشره انتشارات آیین دانش .... ۳۸۴ 


هوالحق 


درسايه لطف وعنايت حضرت حقء نهجالبلاغه اميرالمؤمنين 
(عليهالسلام» همراه با ترجمة اين فقي. در مدت یک سال. هفت با 
آراسته به جاب شد. و در دسترس عاشقان معارف. و مشتاقان حقايق» و 
علاقه‌مندان بهانديشههاى ملكوتى قرار كرفت. 

وظيفه خود دانستم, يك بار دیگر با حوصله و دقت بيشترء ترجمه را 
بازبينى کنم» با مراجعه به شرح ابن میثم» شرح خوئی» شرح ابن ابی 
الحدید. المنجد. فروغ اللغات. فرهنگ دهخداء فرهنگ معین» دوبار 
ترجمه را از نظر گذراندم. و اصلاحات ضروری را در آن انجام دادم. ولی 
باز هم کارم را در برابر دریای دانش على (علیه‌الشلام) ناچیز و اندك. و 
همراه با کاستی و نقص می‌دانم. تذكرات مشفقانه و عالمانه» اهل تحقیق؛ 
قطعاً برای چاپ‌های بعد رفیق راهم خواهد شد تانهايتاً تبحمه‌ای رساتر 


و زیباتر و بهتر به دست عزیزان برسد. 


حسين انصاریان 


هو العلی الأعلى 


نهحالبلاغه» يس از قرآن مجيد و گفتار پيامبر بهترين سخن و برترين كلام است. 

نهجالبلاغه» گوهر بى نظير درياى معنويت است» كه تحصيل اين كوهر. موجب سعادت دنيا و 
آخوت انسان است. 

نهج‌البلاغه. جراع پرفروع هدایت است. که از افق عقل اميرالمؤ منين علیه‌السَلام طلوع کرده و 
درخشش و نوربخشی آن ابدی است. 

نهج‌البلاغه. آب خوشگوار و زلالی است. که تشنگان جام معرفت را سيراب می‌کند. 

نهج‌البلاغه» روزی عقل. و رزق قلب. و نور نفس و بال و پر روح. و عامل سلامت جسم و 
حان است. 

نهج‌البلاغه» بادة مست کنندة عاشقان. و ماية حيرت عالمان, و نور بزم والهان. و سرماية حیات 
عارفان و راهنمای گم شدگان است. 

نيج البلاغه؛ کتاب دانش. دفتر بینش» و حاوى اسرار آفرينش است. 

نهج‌البلاغه. شرح توحید. نمايانكر حق. تفسير حقیقت. بیان عقاید. مبيّن اخلاق. هدايتكر به 
سوی عمل صالح, و صحيفة سیاست. و چشمة جوشان مسائل ملک و ملکوت است. 

نهح‌البلاغه» جلوة علم ازلی بر قلب نازنین علوی. و دلیلی استوار بر امامت نفس نبوی, و نصّی 
محکم بر خلافت بلافصل حضرت مرتضوی است. 

نهجالبلاغه؛ قانون زندگی. دستور بندگی. عامل آزادگی و موجب بقاء و پایندگی است. 

نهج‌البلاغه. طبیب خاذق امراض فکری و نفسی, و داروی دردهای خانوادگی و اجتماعی. و 
حلال مشکلات حیات انسانی است. 

نهج‌البلاغه. پرتوی ازانديشة تابناک و دل پاک على علیه‌السلام است. که پیامبر بزرگ ضربت او 
را در روز خندق برتر از عبادت جن و انس دانست. 

نهج‌البلاغه» نتيجة روح عرشی انسانی است که خاتم انبياء دربارة او فرمود: جوانمردی جز 
علی. شمشیریی(برای خدا و در راه خدا) جز ذوالفقار نیست. 

نبج البلاغه اندکی از دانش موجود والایی است كه نبی اکرم هزار باب علم به او آموخت که از 


هر بابى هزار باب گشوده می‌شد. 

نهج ‌البلاغه» میوة وجود مردى است كه رسول الهى دربارة او فرمود: آن که از على طلب ارشاد 
کند گمراه نمی‌شود و دجار هلاکت نمی‌گردد. 

نهجالبلاغه؛ ثمرة شجرة طيّبداى است كه رسول اکرم دربارة او فرمود: مردم در صورت پایبندی 
به ولایت على گرفتار گمراهی و تباهی نمی شوند. 

نهج‌البلاغه, حاصل وجود ياك انسانی است که رسول خاتم در حق او فرمود: خدا و پیامبر و 
حبرئیل از على راضی هستند. 
فرمود: خداوند هر روز به على به فرشتگان خود مباهات می‌کند! 

نهج‌البلاغهه محصول پر برکت وجود مبارکی است که پیامبر عزیز به او فرمود: من و تو از نور 
خداوند عزوحل هستیم. ۷ 

اين کتاب بی نظیر در دنیای بشریت ناشناخته. و در میان مسلمانان مهحور و در جامعة شيعه 
۳ به تمام ملت‌های غير اسلامی بشناسانند» در ميان مسلمانان از سحاق مهحوریت درآورند و 
غربتش را که خسارتی بس سنگین است در جامعة شيعه علاج کنند. 

بركويندكان لازم است خطبههايش ر بر مردم پخوانند. بر نویسندگان واحب است‌نامه‌هایش را 
درنوشتههاى خود بياورند. بر طبيبان روحانى فرض است که حکمت‌هایش را در ميان مردم رواج 
" دهند. 

گزیده‌ای از خطبه‌ها ونامه‌ها و حکمت‌های اين کتاب لازم است حزء کتب درسی دبیرستانها و 
دانشگاهها قرار كيرد تا نسل جوان با معارف الهی. و نظام زندگی. و حسنات اخلاقى. و روش 
همزیستی مسالمت‌آمین و طریق سیاست مثت آشنا شوند. و از اين رهگذر به احیای اصول 
انسانی برخیزند. و تبدیل به منابعی از معرفت و عمل صالح شوند. 

گذشتگان از دانشمندان. برای بیداری امّت. و هدایت ملت. اين کتاب را تفسیر و یا ترجمه 
کرده‌اند. برخی ازعالمان اين عصر هم در حهت رشد حامعه. به اين کار پسندیده دست يازيدهاند 


و هر يك از این بزرگواران با توجّه به نیازهای فرهنگی زمان خود. دست به قلم برده و مردم را با 


-١‏ احاديث متن برگرفته از جلد ششم احقاق الحق قاضی نور اللّه شوشتری است. 


اين كوثر الهى آشنا نمودهاند. و برصاحبان بصيرت و اهل دل. وعاشقان فضیلت. و علاقه‌مندان به 
ولايت و دلدادگان به اميرمؤمنان لازم است از زحمات مفسّران و مترجمان قدردانى نمايند و 
كوشش آنان را در اين مسير ارج نهاده. از ژحماتشان سپاسگزاری کنند. 

اين فقیر كه ساليانى از عمرم را در حوزة مقدسة قم. در مكتب فقهاى عظام. و مفسران بزرگ» و 
اديبان عالم» جهت تحصيل علم سبرى نمودم و يس از فراكيرى دانش اسلامى به نشر آن از طريق 
تبلیغ و قلم اقدام کردم و در اين طريق توفيق حضرت حق رفيق راهم بوده و هست. و تاكنون 
موفق به تأليف سی جلد كتاب در مسائل اجتماعی. خانوادكى. تربيتى و معارف الهی شدهام؛ در 
عين اينكه خود را لايق ترجمة اين وديعة الهى. و درياى حكمت خداوندى. و نورانديشة علوى 
نمى دانم وخيال اين برنامة بسيار سنككين و طاقت‌فرسا را در ذهن نمى آوردم, و ترجمه‌های عصر 
حاضر را برای امت اسلام؛ بخصوص نسل نو کافی می‌دانستم ولى در برابر اصرار مدير متعهد و 
متدين انتشارات پیام آزادی كه یکی از بهترين وبا منفعت ترين مؤسسه‌های نشر معارف اسلامى در 
اين زمان است تسليم شدم. زيرا اشتياق فراوانى به ترجمة زيرنويس اين كتاب شريف با قلمى 
روان و دور ازپیجیدگیهای انشائی داشتند. ترجمه‌ای که در عين مختصر بودن بتواند به آسانی 
مفاهیم جملات حضرت مولی الموحدین را منعکس نماید. 

در زمينة اين ترجمه ابتدا حملات ملکوتی نهج‌السلاغه را دفت می‌نمودم. سپس به لغت 
مراجعه م ىكردم, آن‌گاه شرح ابن ابی الحدید. و شرح ابن میثم. و شرح خوئی. و شرح ملاصالح 
قزوینی و برخی از شروح دیگر را می‌دیدم تا در مدت هفت ماه کار و فعالیت شبانه‌روزی. اين 
ترحمه آماده شد. 

اميد است با در دست داشتن اين کلاف. مرا هم در بازار قيامت جزء خریداران يوسف مصر 
وجود قلمداد نمایند. و حضرت مولا با گوشة چشمی راه نجاتم را در آن طوفان بلا باز کند. و به 
مزد اين کار اندک و ناجین بخشش تقصیرات وگناهانم را از خداوند مهربان بخواهد. 

به هر حال اميد است مشتاقان حکمت و عرفان. دانش و فضیلت. علم و عمل. اخلاق و 
سیاست و خير و سعادت. به اندازة قدرت خود از اين ترجمه بهره‌مند شوند و حقایق آن را در 
زندگی روزمرة خود تحقق دهند. 

در اين قسمت خود را موظف می دانم به دورنمائی از شخصیت امیرالممنین اشاره كنم باشد 
که بيش از پیش به معرفت ما به آن منبع کمالات و فضائل بیفزاید و درحدٌ توان خويش افق طلوع 
نهج البلاغه را بشناسیم. 


101 1 101 و یکت 
دورنمایی از شخصیت 
امدرالمو منین علبه‌الشلام 


سخن گفتن از انسانی والابی که تاریخ حیات را شگفت‌زده کرده. هستی را در برابر عظمتش 
فروتن نموده و فضاى حيات را به نورش روشن ساخته, کاری است بسیار دشوار یا غير ممکن. 
شناخت حقیقتش. و آگاهان از بیان واقعیتش, و شاعران از سرودن شعر در ثنایش. و گویندگان از 
. توضیح حقایق وجودش عاجز و درمانده‌اند. 

او از آن پنج نور مقدسی است که آدم با توسّل به اي توبه‌اش را به عرصة قبولی نشاند. و نوح 
کشتی خود را از غرقاب هلاک بیرون کشید. و ابراهیم آتش نمرود را بر خود گلستان نمود. و 
موسی با قومش از آب نيل بیرون آمد. و عیسی ازفتنة بهود نجات یافت. و يونس از شکم ماهی به 
زندگی دوباره بازگشت. و محمّد صلی الله عليه و آله در جنگ با مشرکین غلبه یافت. 

او حشمة حوشان حفایق. منيع واقعيات. معدن فضائل. دربای كرامات» خزينلة اسرار چراغ 
هدایت. آبروی بشریت. قسیم نار و جنّت. تکیه گاه پیامبر دردنیا و آخرت. همسر زهرا يدر حسن 
و حسین. ريشة وجودامامان معصوم و اسد الله. 

پد الله هين الله ادا کنندهٌ دين رسول الله و ول الله است. 

بزرگ انسانی است که درمیان اولین و آخرین نمونه نداشته و ندارد قرآن به او تفسیر می شود 
حق به او شناخته می‌گردد. عقل از او آبرو می‌گیرد. اسلام ناب محمّدى از افق وجود او طالع 
می‌شود. زمين و آسمان به او اعتبار مىكيرد, ملائکه از او دانش فرا می‌گیرند. و انسانیت و فضیلت 
: و کرامت و خلافت و هدایت و حمیّت و صدافت و معنویت از او تغذیه می‌کنند. 

ولادتش به نوشتة اهل اعتبار و وثوق» و به روايت معتبرترين راویان و به نقل مطمئن ترين 
نقل کنندگان, و به حكايت برحسته ترین كتابهاء از مادرى عفيفه. معصو مد پاک نهادى ياكيزه 
1 سرشت. و کفالت کنندهة امور پیامبر: فاطمه بنت اسد و پدری بزرگوار با کرامت. عظیم القدر, 
بزرگ منزلت» مو دب با داب مدافع توحيد و نبوت حافظ رسالت. نگهبان جان پیامر مومن 


0 


قريش: حضرت ابوطالب در سيزدهم ماه رحب روز جمعه در خانه کعبه قبله اهل نماز مسنظر 


۱- بحار ج ۵ ص ۵. 


بيست و دو کانهج البلاغه ااا الو انو سو سهد وه سب ی ماس مدو الل الم RSE RS‏ 
رحمت حق. و مطاف فرشتگان و جن و انس. به دنا آمد. 

ابن صبّاع مالکی كه از دانشمندان غير شيعة امامیه است می‌گوید: فرزندی پاک از نسلی پاک در محلی پاک متولد شد. 

آری شریفترین جای روی زمین حرم و شریفترین حرم مسجدالحرام و شریفترین محل 
مسجد الحرام کعبه است. و شریفترین ماهها که خدايش ماه حرام شمرده ماه رجب. و از شریفترین 
روزهای روزگار روز جمعه می‌باشد. شریفترین انسان يس از پیامبر. در شریفترین محل دنياء در 
شریفترین ماه در شریفترین رون از شریفترین نسل. از يدر و مادری شریف. به ارادۀ خداوند 
حکیم به دنيا آمد. و در شریفترین دامن يعنى دامن نبوّت. و در کنار شریفترین کتاب یعنی قرآن, و 
کاملترین دين یعنی اسلام پرورش یافت. و در عمر شریف خود شریفترین ایمان و عمل و اخلاق 
راء برای اينكه اسوه و سرمشق جهانیان تا روز قيامت باشد از خود بروز داد! او در شریفترین و 
بابرکت ترین و يرقيمت ترين ماه يعنى ماه مبارک رمضان. و در عظیم‌ترین شب هستی يعنى شب 
قدر و در برترین ساعت روزگار بعنی سحر و در عالیترین مکان يعنى محراب. به زیباترین مرگ 
پعنی شهادت. به جانب معشوق پرواز کرد. 

او به شدت محبوب خدا و رسول بود فرشتگان حق در برابر عظمتش خاضع بودند. بارها امین 
وحی سلام خدا را به وسيلة پیامبر به او ابلاغ کرد. 

تا در گهواره بود. گهواره‌اش نزدیک محل اقامت و استراحت پیامبر قرار داشت. رسول خدابا 
عشقی سرشار و محبتی فراوان عهده‌دار تربیت او بود. به وقت غذا ييامبر به دهمانش غذا 
می‌گذاشت. و به هنكام خواب پیامبر گهواره‌اش را حرکت می‌داد. و او را در آغوش می‌گرفت و به 
سینه می چسباند و می‌گفت: اين برادر و دوست و ياور و برگزیده و ذخیره و پناهگاه و پشتیبان و 
پشتوانة من است ع (۱) 

دانشمندان با توجه به اين حفیقت که آن حضرت از مصادیق اتم و اکمل آیات ایمان و جهاد و 
صبر و استقامت و اخلاق و ساير فضایل ياد شده در قرآن مجید. و از مصادیق بارز روایات اين 
ابواب است. و با توجه به خصوصیات الهی و انسانی آن بزركوار, و با تكيه به روایاتی که با تعابیر 
شگفتآور از ان حضرت ياد شده. بیش از سیصد نام برای او شمرده‌اند. که مفهوم يا مفاهیم آن 
نامها در حذ اعلا در وجود حضرتش تجلی داشت: علی - امیرالمؤمنین» سيد الاوصیاء وصیء 
امین؛ بطل» اسد. صادق» مصدّق؛ متوگل, مجاهد» مؤمن» شریف» کریم» محسن, عارف ذوالقلب اذن 
-١ 2‏ بشارة المصطفىء ص ٩‏ 
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واعيهء يعسوب الدين» قائد الغرّ المحجلین, ابو تراب» ابوالحسن و... 
پیامبر اکرم از آن حضرت به عنوان حجت الله باب الله طریق الى الله تنبا عظیم. صراط 
مستقیم, مثل اعلی ياد می‌فرمود. ۲ 
او يس از پیامبر در میدان عبادت عابدترین مردم. و در عرصة زهد زاهدترين؛ و در معركة 
پیکار شجاعترین. و در اخلاص خالص ترین» و در ورع پاکدامن ترين؛ و در دانش دانشمند ترین؛ و 
در تهجّد و عبادت شبانه متهجد ترین و در عدالت عادلترین و در جود و سخاسخاو تمند ترین؛ و 
در تمام کمالات و فضائل برترین مردم روزگار از اولین و آخرین بود. 
پیروزی ارتش اسلام در تمام جنگ‌ها مرهون فداکاری او بود. تا جایی كه رسول خدا برپایی 
دين را نتيجة جهاد او اعلام کرد. "او را جز با تعریف خدا و پیامبر نمی توان شناخت. زیرا رسول 
خدا فرمود: خدا را جز من و على آن گونه که بايد کسی نشناخت. و مرا جز خدا و على نشناخت. 
. و علی را جز من و خدانشناشخت. 
من فکر می‌کنم شما خوانندگان عزین برای تماشای دورنمایی از شخصیت والا وحيات الهی 
اوباید به مفصّل‌ترین کتبی که شيعه و غير شيعه. و حتی غیرمسلمانان در شرق و غرب نوشته‌اند 
مراجعه کنید. وگرنه با اين سطور اندک آن هم در مقدمة اين ترجمه بسازگو كردن حيات و 
شخصیت آن حضرت امکان ندارد. سخن ازجهاد او برای استوار شدن دين تا قیامت. و ازعبادت 
ای و از کرامات و معجزات او و از دانش و بینش و بصيرت او و ساي ركمالاتش کار جن و انس و 
ملک نیست؛ روزی جون قيامت لازم است. و معرفی چون خدا و پیامپر تا از این معدن اسرار پرده 
. برداشته شود و حقیقت وجود او بر اولین و آخرین روشن گردد. تا معلوم شود که على جلوة كامل 
اسماء و صفات حق. و نشانه ذات خداوند است. 
بدون تردید. به خاطر اين همه کمالات و فضائل بود که خداوند مهربان برای حفظ شریعت و 
پایداری دين و استواری صراط مستقیم و تمییز حق از باطل و ادامة حکومت اسلام ناب و هدایت 
خلایق تا قیامت. در روز هجدهم ذی الحجه در غدير خم بنا به نوشته و اقرار هزاران عالم شیعی 
و سنّى و بنابر روایات معتبره, و اخبار متواتره كه قسمتی از آنها در کتاب شریف عبقات الغدیرء 
احقاق الحق و معتبرترین کتب اهل سنّت آمده. وکتابهای ياد شده در نقل بسیاری از آن روایات به 


آنها تکیه کرده‌اند. از زبان پیامپر اسلام او را به جانشینی و خلافت و ولایت امر و سرپرستی امت 
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معرفى کرد. و خداوند آية اكمال دين و اتمام نعمت را بنا بر محكمترين روايات كتب شيعه و‎ 
سنی. و اقرار هزاران دانشمند و اهل علم و خداوندان درایت و روایت به همین خاطر نازل کرد‎ 
که مردمان تا روز فيامت بدانند دینداری بدون قبول ولایت و سرپرستی و دلالت و راهنمایی علی,‎ 
کاری ناقص وناتمام بوده و اين گونه دینداری مورد رضای حق نیست. و دين بدون على قدرت‎ 
اين را ندارد که صاحبش را به رضایت و جنت خدا پرساند.‎ 

آری درایمان و اخلاق و عمل هرانسانی. جلوه دادن ولایت و بصیرت و امامت و هدایت على 
واجب است. كه درخت دینداری و عبادت. و شجره حیات بدون ولایت على در دنیا و آخرت 
میوه نمی‌دهد. 

عبادات و تفكرات و اندیشه‌ها وسیاستهای انسانها بدون اتصال به ولایث على ناقص وناتمام 
و دنیا بدون پیروی از علی به همین گرفتاریها و مصائب و مفاسدی که می‌بینید دچار خواهد بود. و 
بر این امور علاجی نیست. جز اينكه مهدی صاحب الزمان فرزند على ظهور کند. و جهان را بسا 
نبوت پیامبر و ولایت على اداره نماید. 

و شما ای مردم شیعه. در غیبت امام دوازدهم وظيفة واجب و تکلیف لازم دارید که خود با 
تمام وجود از على پیروی كنيد و تا سر حد ایثار مال و جان با مفاسد مبارزه کنید. و زمينة رشد 
کمالات و فضائل و فرهنگ قرآن را فراهم نماييد, تاجهان برای ادارة آموزش به دست فرزند على 
مهيا شود. و پس از پر شدن از جور و ستم» پر از «عدل و داد» گردد. 

برای يبروى از امیرالممنین بهترین راه و برترین کان شناخت نهجالبلاغه و عمل به آن در 
تمام زمینه‌های زندگی است. چرا که نهج‌البلاغه همراه با خطبه‌ها و نامه‌ها و حکمت‌هایش 
نمایشگر ماهیت و حقيقت و ذات على و نحوة انديشة پاک و سالم او نسبت به خدا و هستی و 
انسان و حقایق و گذشته و آيند؛ حهان است: 

والشلام 
حسين انصاريان 


...گر ی كوتاه بو زندكى شريف رضی 8ا بيست و ينج 


شريف رضى كردا ورندة نهج البلاغه 

شریف رضی معروف به ذوالحسبین. محمّد بن الطاهر ذى المَنْقَبَتَينْ ابى احمد الحسین بن 
TT NG E‏ 

0 از نوابغ ا تیوه بت ادا و اد برکا وق ازرد اهل علم است. دانش شود 
را از بزرگترین و برجسته‌ترین عالمان زمان خود فراگرفت و در مکتب دانشمندانی جون اپراهیم 
بن احمد طبری, ابو على فارسی, ابومحمّد عبدالله ابن محمّد اسدى, ابو حفص ابراهیم بن احمد 
كنانى. ابو عبدالله مرزبانى. قاضی عبدالجبان شيخ مفید. ابو هارون محمد تلعكبرى. متخصص 
انواع علوم ادبی و معانی بيان» و تفسير و حدیث. و فقه و اصول» و حکمت و شعر گشت. و با ایثار 
دانش سرشار خود شاگردانی جون ابوالحسن هاشمی. سيد عبدالله حرحانی. ابن قدامه مهيار 
دیلمی. . شيخ محمد حلوانی و شيخ طوسی که هر یک پس از او سرآمد علمای روزگارشان شدند 
" تربيت كرد. او نسبت به اسلام و مسلمين خدمتگزاری صادق» و در عبادت و بندگی انسانى 
خالصء و درافكار و انديشه موجودى كمنظير. و در جوانمردى و فتوّت و رسيدكى به امور 
محرومين شخصيتى بسيار والا بود. 

خدمات او جنانکه در كتب رجالى آمده با زبان تفسير و حکمت. و شعر و نش وخطابههاى 
محکم و مستدل. ونوشته‌های استوار و قوی, به شریعت محمّدى و به مکتب اهل‌بیت بيش از آن 
است که در محدوده قلم و نوشتار بگنجد. 

او ادیبی بارع . فقیهی متبخر متکلمی حاذق. مفسری متخصص. و محدئی خبیر بود. 

خلوص و دانش او ازکتابهایش جون حقایق التأویل محازات الآثار الثبوية, تلخیص البیان. 
اخبار قضاة بغداده خصائص الائمة» تعلیق برکتاب خلاف الفقهاء» و دیگر کتب نحوی و تاریخی و 
فقهی و تفسيريش پیداست. 

او با اینکه بیش از ۴۸سال در دئیا عمر نکرد. ولی سراسر اين عمر کوتاه پر از برکت و منفعت 
برای اسلام و دانش و فضیلت برای مردم. و خدمت و فعالیت برای محرومین بود. از عظیم‌ترین 
خدمات شریف رضی به جهان دانش و علم. و عرصه ادب و ادپیات. و میدان معنویت و تربیت» و 
دریایی از گوهرهای به جامانده از آن حضرت است. او عمدة اين گوهرها را در کتب فراوانی 
شيعه و غير شيعه پراکنده ديد و فکر کرد که دسترسی به انها برای عموم ميسّر نیست. از این جهت 
با خلوص و اخلاص. به انتخاب قسمتی از آن گوهرها دامن همّت به کمر زد. و يس از چندی این 
مجموعة بى نظير را که معروف به برادر قرآن شد به وجود آورد.آری آن گوهر شناس بصیر و آن 

مترجم 
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مقدّمه سيّد رضى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يس از سياس و ستايش خدا كه سياس را بهاى نعمتهایش» و پناهگاه از بلايشء و وسيله به 
سوى بهشتش, و موجب افزايش احسانش قرار داده. و درود بر رسولش بيامبر رحصمت. و امام 
پیشوایان. و جراع امّتء انتخاب شده از طينت بزرگواری. و خلاصة شرافت بيشين؛ و رستنگاه 
افتخار ريشهددار. وشاخة بلند پربرگ و ثمر؛ و درود بر اهل‌بیتش. چراغهای تاريكيهاء و نگاهبان 
امّت‌ها و مشعلگاه روشن دین. و میزانهای سنگین فضیلت. که درود خدا بر تمام آنان باد درودی 
در برابر فضلشان. و پاداشی بر عملشان. و درخور پاکی فرع و اصلشان. تا زمانی که سسیده 
می‌درخشد. و ستارة طلوع کرده غروب می‌کند. 
(كويم): من در ابتدای جوانی. و شادابی زندگی. تألیف کتاپی را در ویزگیهای امامان 
عليهمالسّلام شروع كردم كه حاوى خبرهای نيكو و كوهرهاى كلام آنان بود. انگیزه‌ام را در اين 
برنامه در ابتدای همان کتاب ذكر کردم و آنرا مقدّمة سخن قرار دادم. وقتى از ویژگیهای مخصوص 
اميرالمؤمنين علیه‌السَلام فارغ شدم موانع زمان, و حوادث بازدارندة ایام مرا از تمام كردن بقية 
کتاب بازداشت. آمادة آن را به ابواب و فصولی نظام داده بودم. در پایانش بخشی بود حاوى 
سخنان نیکوی امام اميرالمؤمنين علیه‌السَلام از سخنان کوتاه در پندها و حکمتها و امثال و آداب» 
غير خطبه‌های طولانی ونامه‌های مفصل. 
عدّهاى از دوستان و برادران آنجه را در آن بخش مذکور بود نیکو دانستند. و از آن سخنان بدیع 
و معانی جالب شگفت‌زده و متعبّب شدند. و از من درخواست تألیفی کردند مشتمل بر سخنان 
گزید؛ امیرالممنین علیه‌السلام در جمیع فنونش. و مجموعه‌ای از همه نوعش. از خطبه‌ها نامه‌ها 
و مواعظ و آداب. زيرا می‌دانستند اين تألیف متضمن عجائب بلاغت. و غرائب فضصاحت. و 


كوهرهاى عربیت. و نکات با ارزش ازسخنان دینی و دنیایی است. که در کلامی فراهم نيامده. 
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و دركتابى كامل بدين صورت جمع نشده. چرا که اميرالمؤمئين علیه‌السلام سرچشمۀ فصاحت و 
آبشخور آنء و منشأ بلاغت و يديد آورنده آن است. يوشيدة بلاغت وفصاحت از او آشكاركشته. 
و قوانينش از او گرفته شده و هركويندة سخنوری از او پیروی کرده» و هر واعظ بليغى از سخن او 
کمک گرفته, با این وصف او از همه گوی سبقت ربوده و اين همه به او نرسیده. او پیش افتاده و ٠‏ 
آنان يس مانده‌اند. چرا که کلام آن حضرت راء که پر او سلام باد رنگی از علم حق. و بویی از 
سخن پیامپر است. 
٠‏ من خواسته آنان را به نظام دادن اين تألیف پذیرفتم. و بر این معنی آگاه بودم که سودش عظيم. 
و نامش پرآوازه و اجرش ذخيرة روز جزاست. قصدم اين بود که علاوه بر محاسن فراوان و 
نضائل بسیان عظمت مقام امیرالمومنین عليهالسّلام را در ميدان اين فضیلت بنمايانم و اين که ان 
حضرت (علیه‌السلام) تنها شخصیتی است که ازميان همة پیشینیانی که سخنانی از انان مانده. و از 
انها از فصاحت و بلاغت اندکی و از فضیلت کلام مرحله ناچیزی نقل می‌شود. سخنان حضرتش 
به آخرین مرحله از فصاحت و بلاغت رسیده گفتارش دریای بی‌کرانی است. که هیچ سخنی با آن 
برابرى ندارد. و اقیانوس بی‌انتهایی است که همتایی پرایش نیست. و شایسته دانستم در افتخار 
كردن به ان حضرت (که شاخه‌ای از ان درختم) به قول فرزدق شاعر مثل بزنم: 

«آنان پدران من هستند. ای جریر مانند ايشان را بیاون زمانی که اجتماعات ما را به گرد هم 
اورى). 

كلام حضرت رامشاهده كردم بر سه قطب مى جرخد: 

اول خطبه‌ها و اوامر. دوم نامه‌ها و رساله‌ها؛ سوم حکمت‌ها و پندها. عزمم بر اين شد که به 
نوفيق الهی ابتدا خطبه‌های نیکو. آنكاه نامه‌های جالب. سپس حکمت‌ها و آداب زیبا را انتخاب 
کنم. درحالی که برای هر کدام با پی‌قرار دهم. و در هر باب برگهای سپیدی نهم تا اگر در اینده 
موارد دیگری را یافتم كه فعلاً در دسترس نبود به آن اضافه کنم. و اگر سخنی از حضرت به دست 
آمد که در اثنای گفتگویی يا پاسخ پرسشی. يا منظور دیگری از آن حضرت صادر شده که از آن 
سه قطب نیست. سه قطبی که قاعدة کتاب را بر آنها نهاده‌ام» يس آن را در بساپی که مناسبتر و 
شباهتش به أن بیشتر بود آوری جه بسا در میان آنچه انتخاب نموده‌ام فصولی ناهماهنگ و سخنان 
زیبایی نامنظم آمده» علت اين مسأله آن است که من نکات و سخنان درخشنده را گسردآوری 
می‌کنم. و قصدم نظم و پیوستگی ميان آنها نیست. 

و از شگفتیهای آن حضرت علیه‌السلام كه در آن منحصر به فرد است و همتایی ندارد اين که: 
اگر شخص زرف نكر و اندیشمندی در گفتار حضرتش که در زهد و مواعظ و توجّه به آخرت و 
بازداشتن ی اس بان اس اجان سس 


مقدمة سيد رضي تا سبی و یکت 


از شخصيتى چون اوست (علیه‌الشلام) که داراى منزلتى عظیم. و فرمانى نافذ. و حكومتى 
محيط بر همگان است. ترديد نخواهد كرد که اين سخن زاهدى است که جز زهد برنامه‌ای ندارد. 
و برای او غير سرگرمی به عبادت و بندكى شغلى نیست. و كلام کسی است که در گوشة خانه‌ای 
تنها و دور از مردم يا در کنار كوهى جاى كرفته كه جز همهمة خود را نمی‌شنود. و غير خود را 
نمی‌بیند. و باورش نمى شود كه اين سخن ازانسانى است که درميدانهاى جنگ غوطهور بوده با 
شمشير كشيده. كردن گردنکشان را از بدن جدا مىكرد. و يهلوانان را به خاک می‌انداخت. و با 
شمشير خون‌چکان از کارزار بازمی‌گشت. و با اين وصف او زاهد ترین زاهدان و برگزیدة ابدال و 
اولیاء خداست. اين از فضائل شگفت‌انگیز و خصائص ظریف آن حضرت است که با آن اضداد را 
"در وجودش جمع کرده و صفات پراکنده را الفت و پیوند داده است ؛ و بسیار شده است که 
دربارة اين واقعیت با برادران سخن گویم. و تعجب آنان را برانگیزم که در حقيقت جای عبرت و 
مقام فکرت است. 

و بسا که در این كتاب لفظى که به دو صورت يا بيشتر روابت شده ديده می‌شود. عذرم دراين 
زمينه اين است كه در روايات مربوط به فرمايشات حضرت. اختلاف شديدى وجود دارد. بسا 
اتفاق افتاده كه كلامى از حضرت در روايتى امده و به همان صورت دراينجا نقل شده يس از ان 
در روایتی به شكل ديكر ديده شده» يا به علت اينكه در روايت دوم لفظ با جمله مفصل تر بیان 
شده يا به سبب آنکه عبارت آن از عبارتى که در روايت اول آمده نيكوتر و زيباتر است. بنابراین 
افتضا دا شت که آن سخن دوباره بیان شود تا هم تأییدی بر سخن انتخاب شد ةكذشته باشد. و هم 
بر حفظ بهترین سخنان آن جناب غیرت ورزیده. نگذارم چیزی از آن ناگفته بماند. و گاهی در دو 
جاى مختلف سخنی از امام انتخاب شده آن هم نه از باب عمد بلکه به خاطر طولانی شدن زمان از 
روى سهو و نسيان بوده با اين همه ادعای احاطه به تمام سخنان امام را به نحوی که هیچ سخنی از 
دست نرفته باشد ندارم» بلکه بعید نمی‌دانم كه آنچه را به دست نیاورده‌ام بیش از آن باشد که به 
وت آورده‌ام و سخنانی که من آگاهی به آن دارم کمتر از آن باشد که در اختبارم نیست. با اين 
همه مرا وظیفه‌ای جز تلاش و کوشش برای جمع‌آوری اين سخنان نیست. و بر خداوند است که 
راه را به رویم باز کند. و در این زمینه مرا هدايت نماید ان شاء الله. 

پس از آن نظرم بر اين شد که نامش را «نهج‌البلاغه» بگذارم. زيرا اين گنجينة نفیس درهای 
بلاغت را به روی بیننده باز می‌کند. و راه طلب آن را به او نسزدیک می‌نماید. نیاز دانشمند و 
دانشجی و مطلوب بليغ و زاهد در اين کتاب است. در اثنای اين کتاب سخنان اعجاب‌انگیزی در 
توحید و عدل و تنزیه حق از شباهت به خلق مشاهده می‌شود که فرونشانندة سوز هر تشنگی, و 
شفای هر بیماری. و پاک کنندة زنگار هر شبهه‌ای است.توفیق و حفظ از خطا را از خدا می‌خواهم. 
و رهنمایی و باری را از او درخواست می‌کنم. و از خطای دل پیش از خطای زبان و از لغزش 
سخن قبل از لغزش قلام به او یناه یبرم« و او مرا : بس است و نیکو وکیلی است. 


كاقل 


ہہ ھا دخان ا ان 
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باب الْمُخْتَارٍ من خْطب آییرالشزینین از و امه 
وَيَدْخُْلُ فی ذلكت الْمُخْثارٌ من کلامه الجاری مَجْرَى الطب 
فى الْمقامات الْمَحَْضُورَةٍ وَ فى المَقامات الْمَحْضُورَة وَ 
الْمَوْاقِفٍ الْمَدْكُورَةٍ و الْخُطُوب الوارةة 
باب اول 
باب انتخاب شده ان خطبه‌ها و فرمان‌های أميرمؤمنان عليهالسّلام؛ و در اين باب 
کا اماه اسان شد ر كانه بقل انك وو مالس رين 


و در جنگها و پیشامدها ايراد شد هد آمده است. 


۱-از خطیه‌های آن حضرت است 
كه در آن ابتدای آفرینش آسمان و زمين و آدم و برنامه حج ذکر شده 

خدا را سپاس. که گویندگان به عرصة ستایشش نمی‌رسند. و شماره‌گران از عهدة شمردن 
نعمتهايش برنبایند. و کوشندگان حقّش را ادا نکنند. خدايى که اندیشه‌های بلند او را درک ننمایند. 
و هوش‌های زرف به حقیقتش دست نیابند. خدایی که اوصافش در چهارچوب حدود نگنجد. و به 
ظرف وصف درنیاید. و در مدار وقت معدود. و مدت محدود قرار نگیرد. با قدرتش خلایق را 
۱ آفرید. و با رحمتش بادها را وزيدن داد. و اضطراب زمینش را با کوهها مهار نمود. 

آغاز دين شناخت اوست. و کمال شناختش باور كردن او و نهایت از باور کردنش پگانه 
دانستن او غایت یگانه دانستنش اخلاص به او. و حذ اعلای اخلاص به او نفی صفات (زائد بر 
ذات) از اوست. جه اينكه هر صفتی گواه اين است که غير موصوف است. و هر موصوفی شاهد بر 
این است که غير صفت است. پس هر كس خدای سبحان را با صفتی وصف کند او را با قرینی 
پیونده داده. و هر که او را با قرینی پیوند دهد دوتایش انگاشته. و هر که دوتايش انگارد دارای 
اجزايش دانسته. و هر که او را دارای اجزاء داند. حقيقت او را نفهمیده. و هر که حفیقت او را 
نفهمید برايش جهت اشاره پنداشته. و هر که برای او جهت اشاره پندارد محدودش به حساب 
آورده. و هر که محدودش بداند چون معدود به شماره‌اش آورده. 

و کسی که گوید: در چیست؟ حضرتش را در ضمن چیزی درآورده و آن که گفت: بر فسراز 
جیست؟ آن راخالی از او تصوّر کرده. ازلی است و جیزی بر او پیشی نجسته. و نیستی بر 
هستی اش مقدم نبوده. 


با هر چیزی است ولی منهای پیوستگی با آن» و غير هر چیزی است اما بدون دوری از آن 


پدید آورنده موجودات است بى آنكه حرکتی کند. و نيازمند بكاركيرى ابزار و وسيله باشد. 


بیناست بدون احتیاج به منظرگاهی از آفریده‌هایش. یگانه است چرا که او را مونسی نبوده تا به آن 
انس گیرد. و از فقدان آن دچار وحشت شود. 
8 آفرینش جهان ۱ 

بىسابقة ماده و مواد. مخلوقات را لباس هستی پوشاند. و آفرينش را آغاز کرد. بسدون به 
کارگیری انديشه و سود جستن از تجربه و آزمایش. و بدون آنکه حرکتی از خود يديد آورد و 
فکر و خیالی که تردید و اضطراب در آن روا دارد. موجودات را يس از به وجود آمدن به مدار 
اوقاتشان تحویل داد. و بين اشياء گوناگون ارتباط و هماهنگی برقرار کرد. ذات هر یک را اثر و 
طبیعتی معین داد. و آن اثر را لازمة وجود او نمود. در حالی که به تمام اشياء پیش از به وجود 
آمدنشان داناء و به حدود و انجام کارشان محيط و آگاه و به اجزاء و جوانب همه آنها عالم و آشنا 
بو د. 

سپس خدای سبحان جوها را شکافت. و اطراف آن را كشود. و فضاهای خالى در آن ایسجاد 
کرد. آن‌گاه آبی را که امواحش درهم شکننده. و خود انبوه و متراكم بود. در آن فضاى باز شده 
روان نمود. ان را بر پشت بادی سخت وزان. وجنباننده و برکننده و شکننده بار کرد. 

به آن باد فرمود تا آب را از جریان بازدارد. و آن را بر نگهداری آب تسلط داد. و باد را برای 
حفظ حدود. و جوانب آب قرین گماشت. فضا در زیر باد نیرومند. گشاده و بان و آب جهنده 
بالای سر آن در جریان. 

سپس باد دیگری به وجود آورد که منشأ وزش آن را مهار کرد و پیوسته ملازم و تحریک آبش 
قرار داد و آن را به تندى وزانید. و ازجای دورش برانگیخت: ان را به برهم زدن اب متراکم و 
پرانگیختن امواج دريا فرمان داد. باد فرمان یافته آب را همچون مشک شير که برای گرفتن کره 
بجنبانند به حرکت آورد. و آن گونه که در فضای خالی می‌وزد. بر آن سخت وزید. اولش را به 
آخرش, و ساکنش را به متحرکش برمی‌گرداند. تا آنکه انبوهی از آب به ارتفاع زیادی بالا آمد. و 
ان ماية متراکم. کف کرد. 

آن‌گاه خداوند آن کف را در هوای گشاده و فضای فراخ بالا برد وآسمانهاى هفتگانه را از آن 
کف ساخت. پایین ترين آسمان را به صورت موجی نگاه داشته شده. و بالاترین آن را به صورت 
سقفی محفوظ و طاقی برافراشته قرار دا بدون ستونی که آنها را برپا دارد. و بی‌میخ و طنابی که 
نظام آنها را حفظ کند. 

آنكاه آسمان را به زیورستارگان و روشنی کواکب درخشان آرایش داد و آفتاب فروزان و ماه 
نابان را در آن فلکی که گردان, و سقفی روان, و صفحه‌ای جنبان بود روان ساخت. 


© أفرينش فرشتگان 

سپس ميان آسمانهای بلند را از هم گشود. و از فرشتگان كوناكون خود پر كرد. گروهی در 
سجده‌اند و آنان را رکوعی نیست. برخى در رکوعند بدون قدرت بر قیام و عده‌ای بدون حرکت 
از جای خود در حال قيامند. و شماری خالی از ملالت و خستگی در تسبیح‌اند. خواب در ديده. 
بيهو شی در عقل سستى درکالبد. و غفلت در فراموشی به آنان راه ندارد. 

و برخى امین وحى خداوند. و زبان گویا به سوى پیامبران. و واسطة اجراى حکسم و فرمان 
حقاند. كروهى محافظان بندگان از حوادث. و دربانان درهاى بهشتهابند. 

بعضى قدمهايى ثابت در قعر زمینهاء و گردن‌هایی بالاتر از برترين آسمان. و هیکل‌هایی از 
يهندشت هستى گسترده‌تر و دوشهايى مناسب پایه‌های عرش دارند. ديدكانشان در برابر عظمت 
عرش به زيرافتاده. و در زیر آن‌جایگاه دربالهاى خود پیچیده‌اند. بین آنان و مسوجودات 
مادونشان‌حجایهایی از عزت» و پرده‌هایی از قدرت افکنده شده. 

در خیال خود برای خداوند صورتی تصویر ننمایند. و صفات او را چون اوصاف مخلوقات 
نینگارند. و به مکان‌ها محدودش نسازند. و او را به همانند و اشباه اشاره نکنند. 
كا قسمتی از اين خطبه در وصف آفرینش آدم(ع) 

سپس خداوند سبحان از قسمت‌های سخت. و نرم» و شیرین. و شور زمين. خاکی را جمع کرد 
و بر آن آب پاشید تا پاک و خالص شد آنكاه آن ماد خالص را با رطوبت آب به صورت كل 
سينا ه درآورد. سپس از آن گا صورتی يديد آورد دارای جوانب گوناگون و پیوستگی‌هاء و 
اعسای مختلفه و گسیختگی‌ها. آن صورت راخشکاند. تا خود را گرفت. و محکم و نرم ساخت تا 
خشک و سفالین شد. و او را تا زمان معین. و وقت مقرّر به حال خود گذاشت. 
سپس از دم خود بر آن مادة شکل گرفته دمید. تا به صورت انسانی زنده درآمد. دارای اذهان و 
انکاری كه در جهت نظام حياتش به کار برد. و اعضایی که به خدمت گیرد. و ابزاری که به وسیله 
آنها زندگی را بچرخاند. و معرفتش داد تا بين حق و باطل تمیز دهد و مزه‌ها و بوها و رنگها و 
جنسهای گوناگون را از هم بازشناسد. درحالی که اين موجود معجونی بود از طینت رنگهای 
مختلف » و همسانهایی نظیر هې 


و اضدادى مخالف یکدیگ و اخلاطى متفاوت با هم از گرمی و سردى و رطوبت و خشكى و 
ناخوشی و خوشی. از فرشتگان خواست به اداى امانتی كه نزد آنان داشت. و وفا به عهدى كه به 


آنان سفارش کرده بود درانجام سجده بر آدم و فروتنی برای اكرام به او اقدام نمایند. در آن وقت 
به فرشتگان گفت: ابر آدم سجده کنید. همگان سحده کردند جز ابلیس» که غرور و تکیّر او را 
گرفت. و بدبختی بر او چیره شد و به آفریده شدنش از آتش احساس عزت و برتری کرد و به 
وجود آمده از خاک خشکیده را يست و بی‌مقدار شمرد. 
خداوند هم او را برای مستحق شدنش به خشم خود و به كمال رساندن آزمایش و به انجام 
رسیدن وعده‌اش مهلت داد به او گفت: «تو ازکسانی هستی که نا وقت معین مهلت دراختیار آنان 
است). 
آن‌گاه آدم را در سرایی که عیشش بی‌زحمت در اختیار بود. ساکن کرد. وجایگاهش را به 
امنيت آراست. و او را از اببلیس و دشمنی او ترساند. اما دشمنش به‌جایگاه زیبای او و 
همنشینی‌اش با نیکان رشک برد و او را بفریفت. آدم (به وسوسة دشمن) يقين را به تردید. و عزم 
محکم را به دودلی. و شادی را به ترس.جابجا کرد. و ندامت را به خاطر فریب خوردن به جان 
خرید. آنگاه خداوند سبحان در توبه را به رويش گشود. و كلمة رحمت را به او تلقین کرد و 
بازگشت به بهشت را به او وعده داده سپس او را به اين دنيا که محل آزمایش و ازدیاد نسل است 
فرود آورد. 
ككزينش پیامبران 
خداوند سبحان پیامبرانی از فرزندان آدم برگزید. که در برنامة وحی. و امانتداری در ابلاغ 
رسالت از آنان پیمان گرفت. آن زمان که اکثر انسانها؛ عهد خدا را به امور باطل تبدیل نموده. و به 
حق او جهل ورزیدند. و برای او از بتان همتا گرفتند. و شیاطین آنان را از معرفت به خداوند 
بازداشتند. و رابطة بندگی ایشان را با حسق بربدند. پس خداوند رسولانش را برانگیخت, و 
پیامبرانش را به دنبال هم به سوی آنان گسیل داشت. تا ادای عهد فطرت الهی را از مردم بخواهند. 
و نعمتهای فراموش شدة او را به یادشان آرند. و با ارائة دلایل بر آنان اتمام حجت کنند. و 
نیروهای پنهان عقول آنان را برانگیزانند. و نشانه‌های الهی را به آنان‌بنمایانند: از اين بلند آسمان 


و زمين كه كهواره زيريايشان نهاده. و معیشتهابی كه آنان را زنده می‌دارد. واجلهايى كه ايشان 


را به دست مرك می سيارد, و ناكواريهايى که آنان را به پیری مى نشاند, و حوادثى که به دنبال هم بر 


آنان هجوم می‌آورد. 

خداوند سبحان بندگانش را بدون پیامبن يا کتاب آسمانی. يا حجتی لازم يا نشان دادن راه 
روشن رها نساخت. پیامبرانی كه كمى عددشان و کثرت تکذیب کنندگانشان آنان را از تبليغ 
بازنداشت؛ از پیامبر گذشته‌ای که او را از نام پیامبر آینده خبر دادند. و پیامبر آینده‌ای که پیامبر 
گذشته او را معرفی کرد. بر اين منوال قرنها گذشت. و روزگار سپری شد. پدران درگ‌ذشتند و 
فرزندان جای آنها را گرفتند. 
5 پیامبر اسلام (ص) 

تا خداوند محمّد رسول اللّه صلی الله عليه و آله را برای به انجام رساندن وعده‌اش» و به پایان 
بردن مقام نبوّت مبعوث کرد. درحالی که قبولی رسالت او را از تمام انبياء گرفته بو نشانه‌هایش 
۱ روشن, و میلادش با عرزت و كرامت بود. در آن روزگار اهل زمین مللى پراکنده دارای 
خواسته‌هایی متفاوت. و روشهایی مختلف بودند. كروهى خدا را تشبیه به مخلوق كرده. عده‌ای 
در نام او از حق منحرف بوده و برخی غير او را عبادت می‌نمودند. چنین مردمی را به وسیلة 
پیامبر از گمراهی به هدایت رساند. و به سبب شخصیت او از چاه جهالت به درآورد. 

آن‌گاه لقايش را برای محمّد صلی الله عليه و آله اختيار کرد و جوار خود را برای او پسندیده با 
فراخواندنش ازاين دنيا به او اكرام نمود. و برای او فردوس اعلا را به جاى قرين بودن به ابتلائات 
وسختيها برگزید. و او راكريمانه به سوى خود برد (درودخدا بر او وخاندانش باد)و آن حضرت 
(به وقت انتقال به آخرت) هر آنجه را انبياء گذشته در امّت خود به وديعت نهادند. در ميان شما به 
وديعت نهاد. که پیامبران, امّت‌ها را بدون راه روشن, ونشانة يابرجاء سركردان و رها نگذاشتند. 
© قرآن و احکام شرعی 

اين ودیعت. کتاب پروردگارتان در میان شماست. که حلال و حرامش. واجب و مستحبش. 
ناسخ و منسوخش. امر آزاد و غير آزادش, خاص و عامش, پندها و امثالش. مطلق و مقیّدش, و 
محکم و متشابهش را بیان کرد. 


ع 5 و و واه کب م 


مبهمش را تفسير نمود. و مشكلاتش را توضیح داد. برابر با پیمانی كه ازبندكان كرفته. تحصيل 
آگاهی به قسمتى از قرآن واجب. و دانستن رموز برخى دیگر ازآيات لازم نیست. وجوب 


احكامى در قرآن معین. و نسخ آن در حديث روشن است. و قسمتی از تکالیف. اجرايش بتابر 
سنت واجب. و تركش بنابر قرآن آزاد است. وجوب برخى ازاحكام تا زمانى معين پابرجاء و يس 
از انقضاء مدّت زائل شدنى است. بین گناهان کبیره که بر آن وعدة عذاب داده. و معاصى صغيره 
كه اميد مغفرت در آن است تفاوت كذاشته. و ميان آنجه اجراى اندكش مقبول. و ترك بسيارش 
آزاد است فرق نهاده. 
8 قسمتی از این خطبه درباره حج 

زیارت خانة خود را که قبلة مردم قرار داده بر شما واحب نموده که مشتاقان حون جهارپایان 
به آب رسیده به آن هجوم می‌کنند. و همانند کبوتران به آن يناه می‌برند. حج رانشانة خاكسارى در 
برابر عظمت. و اعتراف به عت خداوندیش قرار داد. 

شنوندگانی از عبادش را برگزید که دعوتش را لبيك گفتند. و سخن او را تصدیق نمودند. در 
آنجا که بيامبران او به عبادت برخاستند. ایستادند. و بين خود و فرشتگانی که گسرداگرد عرش 
می‌گردند شباهت ایحاد کردند. درتحارتخانة عبادت او سودها تحصیل می‌کنند. و به وعده‌گاه 
مغفرت او شتابان روی می‌آورند. 

خداى سبحان کعبه رانشانة اسلام و حرم امن پناهندگان قرار داد. زیارتش را فرض, و حقش را 
لازم و رفتن به سويش را پر شما واجب نمود. و اعلام کرد: «پر آنان که توانایی رفتن دارند زیارت 
بيت واجب است. و آن که نسبت به اين حکم الهی کفر ورزد بداند كه خدا از همةجهانيان بی‌نیاز 
است», 

۲-از خطیه‌های آن حضرت است 
يس از بازگشت از صفین 

خدای را سپاس که تتميم نعمتش را طالبم. و فروتنی در برابر عزتش را جويايم. و يناه او را از 
نافرمانیش خواهانم. از او درخواست يارى دارم که به کارسازیش نیازمندم. آن را که او هدایت کند 
گمراه نشود. و هر که را او دشمن بدارد نجات نیابد. و هر که را او کارسازی کند محتاج نگرده. 


زيرا او سنكين ترين وزنههال و بهترین اند وخته‌هاست. 


و شهادت می‌دهم كه جز خداى یگانه خدایی نيست و او را شريكى نمی‌باشد. شهادتى که 
خلوصش از امتحان كذشته. و بر حقيقتش پای بندم. به آن شهادت تمسّك داريم تا زمانی كه خدا 
زنده‌مان می‌دارد. و آن را برای دشواريهاى قيامت ذخيره مىكنيم. كه اين گواهی, ماية استواری» 
ايمان. سرلوحة احسان, ماي خشنودى حق. و عامل طرد شيطان است. 

و شهادت می‌دهم که محمد بنده و رسول اوست. و او و آئین مشهور, و نشانة معروف. و 
کتاب مسطور. و نور درخشان. و چراغ فروزان و دستور روشن و آشکار به سوی مردم فرستاد. 
تا شبهه‌های آنان را برطرف سازد. و با دلایل روشن بر آنان اتمام حجت کند. و به آيات قرآن مردم 
را از هلاكت برحذر داشته. و از عواقب شوم معصیت بترساند. 

رسالت او به وقتی بود که مردم دجار فتنه‌ای بودند. که ریسمان دیس از اثر آن گسسته. و 

پایه‌های يقين متزلزل و اصول دين گرفتار اختلاف. و همۀ امور درهم ریخته بود. راه رهایی بر 
مردم تنگ. و مصدر هدایت پوشیده. 

چراغ راهنما خاموش, و گمراهی نسبت به همه فراگیر بود. خدا نافرمانی. و شیطان يارى 
می‌شد. ایمان ورشکسته پایه‌هایش فرو ربخته. نشانه‌هایش متغیر وناشناخته. راههايش ویران و 
يوشيده. و آثارحاده‌هایش از بين رفته بود. شیطان را فرمان برده راههای او را پیموده و به 
آبشخورهای او وارد شده بودند. آثار شیطان به وسيلة پیروانش به کار افتاده. و يرجمش برافراشته 
شده بود. در فتنه‌هایی که همجون حیوان جموش آنان رالگدمال می‌کرد و زیر سم خود می‌کوپید 
و باز هم (به انتظار فتنه‌ای بیش) بر سر سم خود ایستاده بود. در آن فتنه سرگردان و حيران و نادان 
و دچار حيلة شیطان پودند. آن بزرگوار در بهترین خانه و كنار بدترین همسایگان که خوابشان 
بیداری. و سرمة چشمشان اشک سوزان بود. جای داشت. در سرزمینی می‌زیستند که آگاهشان 
دمانش دوخته و نادانشان به تخت عرّت نشسته بود. 

قسمتی از أن دربارة آل ييامبر عليهمالسلام است: اهل بيت رسول.جایگاه راز حق» و پناهگاه برنامه 

یزدان, و ظرف علم رحمان, و مرجع دستور خداء و مخازن‌کتابهای پروردگار و کومهای يشتوانة 


دين الهی‌اند. به وسيلة آنان کژیهای دين را راست. و لرزش بدنة آيين را آرام نمود. 


۳۹ 


قسمتی از آن دربارة قومی دیگر:مخالفان حق بذرنافرمانی و انحراف پاشیدند. و آب فریب پای آن 
ربختند. و بدبختی و سقوط برداشت کردند. با آل محمّد درود خدا بر او و آل او باد-احدی از این 
امت را نمی توان مقایسه كرد. و هیچ‌گاه کسی را که نعمت آل محمّد به طور دائم بر او جاری است 
نمی‌شود همياية آنان دانست. آل محمّد ياية دين و ستون یقین‌اند. افراط گرایان به آنان بازگردند. و 
عقب‌مانده‌ها به ایشان رسند (تا هدایت شوند» ویژگیهای حق ولایت مخصوص آنان. و وصیت 
و ارث بيامبرخاصٌ ایشان است. اکنون حق به حقدار رسیده و خلافت به‌جایگاه خودش بازگشته 
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ایت 
۳-از خطبه‌های آن حضرت است 
معروف به شقشقيّه 

هان! به خدا قسم, ابوبكر پسر ابو قحافه جامة خلافت را بوشيد. درحالی كه می‌دانست» 
جایگاه من در خلافت چون محور سنك آسيا به آسیاست. علم و دانش» از وجودم همجون سيل 
سرازير می‌شود و مرغ انديشه به قلة منزلتم نمی‌رسد. اما از خلافت چشم پوشیدم. و روى از آن 
برتافتم. 

و عميقاً انديشه کردم كه با دست بریده و بدون یاور بجنگم. يا آن عرصهگاه ظلمت كور را 
تحمل نمايم فضایی که پیران در آن فرسوده. و کم سالان پیر و مؤمن تا دیدار حق دچار مشقت 
می شود 

ديدم خویشتنداری در این امر عاقلانه‌تر است. پس صبر کردم در حالی که گویی در دیده‌ام 
خاشاک. و غصّه راه گلویم را بسته بود! می ديدم که میرائم به غارت می‌رود. تا نوبت اولی سپری 
قدي و خلاقت: را نش او غود ابه بتر تخطاب: وا گذ ازد: ۱ 

اسپس امام وضع خود را به شعر اعشى مثل زد:] «چه تفاوت فاحشی است بين امروز من با 


اين همه مشکلات. و روز حيّان برادر جابر که غرق خوشی است». 


وی وه محمد زر سمي و يسمي ون ری ام ار عاط دی ud‏ ناماس اک مشاه لالط شاه فاتك a‏ و رگ اه فد سیف کے جع تج اعد 


شگفتا! اولى با اينكه در زمان حیاتش می‌خواست حكومت را واگذارد. ولى برای بعد خود. 
عقد خلافت را جهت ديكرى بست. جه سخت هر کدام به یکی از دو يستان حكومت جسبيدند! 
پس حكومت را به فضایی خشن کشانید. و به دست شخصى داد که كلامش درشت,. و همراهى با 
او دشوار, و لغزشهايش فراوان. و معذرت خواهيش زياد بود. بودن با حكومت او کسی رامی‌ماند 
كه بر شتر چموش سوار است. که اگر مهارش را بکشد بينىاش زخم شود و اگر رهايش كند خود 
و راکب را به هلاکت اندازد! به خدا قسم امت در زمان او دچار اشتباه و ناآرامی» و تلون مزاج و 
انحراف از راه خداشدند. 

آن مدت طولانی را نیز صبر کردم. و بار سنگین هر بلایی را به دوش کشیدم. تا زمان او هم 
سپری شد. و امر حکومت را به شورایی سپرد كه به گمانش من هم ا اين منزلت خدایی) یکی از 
آنانم 

خداوندا جه شورایی! من جه زمانی در برابر اولین آنها در برتری و شایستگی مورد شک بودم 
که امروز همپایۀ اين اعضای شورا فرار گیرم؟! ولی (به خاطراحقاق حق) در نشیب و فراز شورا؛ 
با آنان هماهنگ شدم. 

در آنجا یکی به خاطر کینه‌اش به من رأى نداد. و دیگری برای بیعت. به سوی دامادش رغبت 
کرد و مسائلی دیگر که ذکرش مناسب نیست. تا سومی به حکومت رسید که برنامه‌ای جزانباشتن 
شکم و تخلية آن نداشت. و دودمان پدری او (بنی‌امّه) به همراهی او برخاستند. و چون شتری که 
گیاه تازه بهار رابا ولع می‌خورد به غارت بیت‌المال دست زدند. در نتيجة اين اوضاع رشته‌اش پنبه 
شد. و اعمالش کار او را تمام ساخت. و شکمبارگی سرنگونش نمود. 

5 بیعت با امام علیه‌الشلام 

آن‌گاه جيزى مرا به وحشت نینداخت. جز اينكه مردم همانند يال كفتار بر سرم ريختند و از هر 

طرف به من هجوم آورند. به طورى كه دو فرزندم در آن ازدحام كوبيده شدند. و ردايم از دو 


جانب ياره شد. مردم جونان گلة گوسپند محاصرهام کردند. 


اما همین که به امر خلافت اقدام نمودم گروهی پیمان شک این و عده‌ای از مدار دين بیرون 


رفتند. و جمعی دیگر سر به راه طغیان نهادند. 
۱ گوبی هر سه طایفه اين سخن خدا را نشنیده بودند که می‌فرماید: «اين سرای آخرت را برای 
کسانی قرار دادیم که خواهان برتری و فساد در زمين نیستند. و عاقبت خوش. از پسرهیزکاران 
است.» 
جراء به خدا قسم شنیده بودند و آن را از حفظ داشتند. اما زرق و برق دنیا جشمشان را پر کرد 
و ووو رتش آنان وا فرش 
هان! به خدایی که دانه را شکافت. و انسان را به وجود آورد. اگر حضور حاضس و تمام بودن 
حجّت بر من, به خاطر وجود ياور نبود. و اگر نبود عهدی که خداوند از دانشمندان گرفته که در 
برابر شکمبارگی هیچ ستمگر گرسنگی هیچ مظلومی سکوت ننماید. دهنة شتر حکومت را بر 
کوهانش می‌انداختم. و پایان خلافت را با بيمانة خالی اولش سيراب می‌کردم. آن وقت می دیدید 
که ارزش دنیای شما نزد من از اخلاط دماغ بن کمتر است! 
[چون سخن مولا به اینجا رسید مردی از اهل عراق برخاست و نامه‌ای به او داد حضرت 
سرگرم خواندن شد. يس از خواندن نامه. ابن عباس گفت: ای امیرالمومنین. كاش سخنت را از 
همان جا که بريدى ادامه می‌دادی! فرمود:] هیهات ای پسر عباس اين آتش درونی بود که شعله 
كشيد سپس فرو نشست! 
[ابن عباس گفت: به خدا قسم بر هیچ سخنی به مانند اين کلام ناتمام اميرالمؤمنين غصّه نخوردم 
که آن انسان والا درد دلش را با اين سخنرانی به يايان نبرد.] 
سخن آن حضرت در اين خطبه: «كراكب الصّعية,ان اشنق لها خرم و ان اسلس لها تخم» منظور 
آن است که راکب هرگاه مهار اين شتر را در حالی که سرش را كنار می‌کشد به سختی بکشد. 
بینی‌اش را پاره می‌کند. و اگر با جموشی‌ای که دارد رها کند او را به زمین می‌کوبد و دیگر 
نمی تواند کنترلش کند. گوبند: دشن النَاقَة هنگامی که سر شتر را با مهار نگه دارد و بالا بکشد. و 


«شتقها» هم گویند. 


این معنى را ابن سكيّت دركتاب اصلاح المنطق گفته است. و اين كه امام فرمود: «أَشْئَنَ لها» و 
نفرمود: هه زيرا می‌خواست هم وزن باشد با «أَسْلْسَ لها كويا آن حضرت فرموده: اگر 
سرش را بالا بکشد بدين معنى كه سر شتر را با مهار او بالا نگاه دارد. و در حديث آمده: «رسول 
خدا صلی الله عليه و اله بر روى شتر خود خطبه می خواند و مهار او رابالا می‌کشيد و شتر درحال 
نشخوار بود». از شواهدی که أشْنّقّ به معنای شَنَقَ آمده سخن عدی بن زبد عبادی است:ساء‌ها ما 


تبِينَ فى الابدی/ واشناقها الى الاعناق. 


۴-از خطبه‌های آن حضرت است 
كه بعد از کشته شدن طلحه و زبیر ايراد فرموده 
در تاریکی‌های شدید گمراهی به کمک ما هدایت یافتید. و به اوج برتری رسیدید. و از شب 
تاریک درآمدید. كران باد. گوشی که ندای نصیحت را نشنود. و آن که آوای بلند. گوشش را کر 
نموده چگونه صدای ملايم مرا بشنود؟! آرام باد قلبی که از خوف خدا از ضربان بازنمی ایستد. 
پیوسته در انتظار عواقب عهدشکنی شما بودم و علامت فريب خضوردگان را در جهرة شما 
می دید یم. 
چشم پوشیم از شما به خاطر پنهان بودنتان زیر لباس دين بود درحالی که نور قلبم مرا از پنهان 
شما خبر می‌داد. کنار مسير گمراه کننده ایستادم. تا شما را به راه حسق آرم آن زسان كه جسمع 
مى شديد و راهنما نداشتید. و برای آب. چاه م ىكنديد و به آب نمی‌رسید بد. 
امروز (اسرار و رموز) زبان بسته را برايتان به سخن می‌آورم. آن که از پیروی من بازماند عقل 
از سرش پریده است. از زمانی که حق را به من‌نمایاندند در آن تردید ننمودم. 
(بس وحشتم از خودم نیست. چنانکه)موسی بر خودش نترسید. وحشتش از پیروزی جهال و : 
حکومتهای گمراه بود. امروزما و شما بر سر دوراهی حق وباطلیم (ما حقّیم وشما باطل) کسی که . 
اطمینان به وحود آب دارد تشنه نمی‌ماند. 


د 2 وب هم ده 


اا ا ا 3 a ٦ E‏ 
۵- از خطیه‌های آن حضرت است 
بعد از وفات پیامبر(ص) در خطاب به عباس و ابوسفیان که يس از اوضاع سقیفه 
از حضرت درخاست قبول بيعت داشتند. 
ای مردم با کشتی‌های نجات امواج فتنه‌ها را بشکافید. از جادةٌ دشمنی و اختلاف کنار روید 
تاجهای مفاخرت و برتری‌جویی را از سر بیندازید. رستگار گردد آن که با داشتن پاور قیام نماید. 
یا در نبود يار و ياور راه سلامت كيرد و دیگران را راحت گذارد. 
حکومت به اين صورت آبی متعفن. و لقمه‌ای گلوگیر است. هر كس میوه را به موقع نسچیند. 
چون کشاورزی است که بذر را در زمين دیگری پاشد. 
اگر از قدر و منزلتم بگویم تهمتم می‌زنند که بر حکومت حریص است. و اگر ساکت بمانم 
می‌گویند از مرگ ترسیده. هرگز, آن هم با آن همه مبارزات و جنگها! 
به خدا قسم عشق پسر ابوطالب به مرگ از علاقة کودک شیرخوار به پستان مادر بیشتر است. 
سکوتم محض اسراری است که در سینه دارم كه اگر بگویم هم شما مردم. هسمچون لرزه 
ریسمانهای بسته به دلو در اعماق چاه به لرزه خواهید آمد. 
۶-از سخنان ان حضرت است 
كام كه از أو خوانتد طلحه وريس وا دنبال کنو آمادة جک با آنان كردن 
به خدا قسم به مانند کفتار نیستم که با آهنگ ملایم می‌خوابد تا شکارچی دررسد. و غافلگیرش 
نموده شکارش کند. بلکه هميشه با یاری افراد حق جوء روی گردان از حق را می‌زنم. و با کمک 
شنوندة فرمانین عساصی بد دل را می‌کوبم تا مركم فرارسد. واللّه از زمان وفسات پیامبر 
صلی الله عليه و آله تاکنون مرا از حقم كنار زده‌اند و آن که همسانم نبوده بر من مقدّم کرده‌اند. 
۱ ۷-از خطبه‌های آن حضرت است 
تاكه مریدان سیطان را مذمت می‌نماید 


شیطان را ملاک و يشتوانة زندگی خود گرفتند. او هم از آنان به عنوان دام استفاده کرد. 
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در درونشان لانه کرد. و در دامنشان پرورش يافت. جشمشان در ديدن. جشم شیطان و 
زبانشان در گفتن. زبان شیطان شد. 
بر مركب لغزشها سوارشان کرد. و امور فاسد را دردیدگانشان جلوه داد. کارشان کار کسی 
است که شیطان او را شریک سلطنت خود قرار داده و با زبان او به باوه‌سرایی برخاسته است. 
۱ ۸-از سخنان آن حضرت است 
در شرایطی مقتضی برای برگرداندن زبیر به بيعت 
او گمان می‌کند تنها با دست بيعت نموده نه با قلب. يس به بیعتش با من اقرار کرده و نسبت به 
امر باطنی مذعی است. بايد بر اثبات مدعایش دلیل مقبول بیاورد. وگرنه واجب است به همان 
بيعت اول بازگردد. 
4-از سخنان آن حضرت است 
در وصف خود و دشمنانش در جمل 
اصحاب حمل جو شيدند و خروشیدند. ولى كارشان قرين سستی و شکست شد. ما تا حمله 
نبريم نمی خروشیم. و تا باران نباربی سيل جارى نمىكنيم. 
۰-از خطيدهاى آن حضرت است 
در تحریک شیطان نسبت به اهل جمل و عواقب وخیم آنان 
بدانید شیطان حزیش را گردآورده. و سوار و پیاده‌اش را (در جمل) فرا خوانده. بصیرتم به 
حقايق همراه من است. نه حق را بر خويش مشتبه کرده و نه کسی حق را بر من مشتبه نموده. 
به خدا قسم حوضی از جنگ برای اینان پر كنم كه آبکش آن جز خودم نباشد. افتادگان در آن 
بیرون نيایند. و فراریان به آن بازنگردند. 
۱- از سخنان آن حضرت است 
به وقتی که در نبرد جمل يرجم را به دست فرزندش محم حنفیه داد 
اگر کوهها از جای بجنبد تو ثابت باش. دندان بر دندان بفشار. سر خود را به خداوند بسپار. 


قدمهایت را بر زمين میخکوب کن. 


دیده به آخر لشگر دشمن بینداز. به وقت حمله چشم فروكير. و آگاه باش که پیروزی ازجانب 
خدای سبحان است. 
۲-از سخنان آن حضرت است 
«به وقتی كه در نبرد جمل پیروز شد. یکی از یارانش گفت: «دوست داشتم برادرم در این صحنه بود و میدید 
چگونه خداوند تو را بر دشمنانت يارى داد». امام به او فرمود: آيا ميل برادرت با ماست؟ گفت: آری» فرمود:» 
پی‌شک با ما حضور داشته. بلکه اقوامی با ما در این لشکر حضور داشتند که هم اکنون در 
صلب پدران و رحم زنان هستند. آنان که زمانهای آینده ظهورشان می‌دهد. و ایمان به وسيلة آنان 
تقویت می شود. 
۳-از سخنان آن حضرت است 
در نکوهش بصره و اهل آنء يس از نبرد جمل 
شما لشگر زن بودید. و پیرو چهارپای زبان بسته, شتر آواز داد شما اجابت کردید. چون پی 
شد فرار نمودید. اخلاقتان پست. پیمانتان سست. دینتان دو رویی, و آبتان شور است. آن که ميان 
سما زندگی می‌کند در گرو گناه خود است. و آن که از بين شما رفته مشمول رحمت خداست. 
چنین می‌بینم که مسجد تان چونان سین کشتی در آب است. و خداوند عذاب را ازبالا و پایین 
بر آن فرستاده و همة سرنشینانش غرق شده‌اند. 
(و در روایت دیگری است:) و به خدا قسم که شهر شما غرق خواهد شد تا آنکه گویا به 
سجد أن می‌نگرم كه مانند سین کشتی يا شترمرغی که بر سینه نشسته در آب فرو رفته است. 


(و در روایت دیگری است:)مانند سينة مرغی در میان امواج دریا. 


ead‏ هت a‏ ا 

(و در روايت دیگری است:) شهرهاى شما از نظرخاک بدبوترين سرزمينهاى خداست: به آب 

نزدیکتر» و از آسمان دورتر است. و نه دهم شر در آن است. هر که در آن گرفتار است به گناه 

وست. و هر که بيرون رفت به عفوخدا بود. گویی به اين شهر شما می‌نگرم كه آب همه جاى آن را 

فراكرفته به كونهاى كه فقط کنگره‌های مسجد نمايان است. كويى سينة مرغى است در ميان امواج 
0 

۴-از سخنان آن حضرت است 
در همین موضوع 
زمين شما به دربا نزدیک. و از باران آسمان دور است. و عقولتان سبک. و خردهاتان سفیهانه 
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متا 
يس هدف هر تیراندان و لقمۀ هر خورنده. و شکار هر شکارجی هستبد. 
۵-از سخنان آن حضرت است 
در رابطه با برگرداندن املاک بیت‌المال که عثمان به ميل خودش به دیگران بخشیده بود 
به خدا قسم اگر آن املاک را بيابم به مسلمین برمی‌گردانم. كرجه مهرية زنان شده باشد. یا با آن 
کنیزان خریده باشند. زبرا كشايش امور با عدالت است. کسی که عدالت او را در مضیقه اندازد. 
للم و ستم مضيقة بیشتری برای او ایجاد می‌کند. 
۶- از سخنان آن حضرت است 
هنگامی که در مدینه با او بيعت شد 
عهده‌ام در گرو [درستی ] سخنم قرار دارد. و نسبت به آن ضامن و پای بندم. کسی که عبرتهای 
روزگار کیفرهای پیش رويش را بر او آشکار کند. تقوا او را از افتادن دراشتباهات مانع گردد. 


شیارباشید که روزگار آزمایش به همان شکل خود در روز بعثت پیامبر(ص) به شما بازگشته. 


وه و یا ام موی مرو هش توا و E‏ که ره اوه ری ی ۸ ار 

به خدایی که او را به حق فرستاد. هر آینه همه درهسم رسخته می‌شوید: و هر آینه غربال ۰ 
می‌گردید. و همچون محتوای ديك جوشان درهم و برهم گشته تا آنجا که ذليل شما گرامی و 
پالانشینتان يست شود. 

واپس‌مانده‌ها که کوتاهی کردند پیش افتند. و پشافتاده‌های گذشته پس مانند. به خدا قسم 
سخنی را مخفی ننموده. و دروغی بر زبان نیاورده‌ام. و به اين اوضاع و چنین زسانی آگاهیم 
داده‌اند. 
2 کناه و تقوا 

بدانید خطاها اسبان سرکشند. که افسار كسيخته سواره‌های خود را به پیش می‌برند تا به جهنم 
وارد کنند. 

آگاه باشید که تقوا مرکب‌های راهوارند که مهارشان به دست سواره‌های آنها سپرده شده در 
نتيجه آنان را وارد بهشت می‌نمایند. اين وضع حق و باطل است. که هر يك را خریداری است؛ 
اگر باطل بسیار باشد. از گذشته چنین بود و اگر حق اندک باشد. زياد شدنش را اميد هست. هر 
آینه اندک است. جریانی که از دست رفته ولی به جای اصلی خود برگردد. 

می‌گویم: در این سخن کوتاه‌جایگاهی از زیبایی است که از هرگونه توصیف بیرون است. 
بهره‌ای که از شگفتی در اين کلام به انسان می‌رسد پیش از درک حقایقی است که در آن وجود 
دارد. 

در این سخن علاوه بر آنچه گفتیم اضافاتی از فصاحت هست که زبان ازبيانش عاحن و اند يشه 
از رسیدن به ژرفایش ناتوان است. اين گفتار مرا نمی‌فهمد مگر کسی که عمرش را در صنعت 
نصاحت صرف کرده و اندیشه‌اش به ریشه‌های آن نفوذ کرده باشد. «و جزدانایان احدی قدرت 
تعقّل اين کلام را ندارد». 

واز همین خطبه است:اقسام مردمان کسی که بهشت و دوزخ را پیش رو دارد آسوده نیست. کو شای 
با شتاب نحات یافت. 
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و جوینده کندرو را امید هست. و مقر در آتش سرنگون است. 

راست و چپ گمراهی است. و راه ميانه. جاده اصلی است. کتاب‌ماندگار الهی و آثار نبوّت. بر 
اين راه است. و گذرگاه سنت از این جاده است. و بازگشت کار همه به اين جایگاه است. 

مذعی به ناحق هلاک شد و دروغ باف زیان دید. آن که در برابر حق ایستاد به هلاکت رسد. و 
در جهالت انسان همین بس که اندازة خود رانشناسد. 

ریشه‌ای که بر تقوا رویبده نابود نگردد. و زراعت قومی که آب تقوا خورده تشنه نشود. 

پس برای دوری از فتنه) درخانه‌ها بمانید و امور بين خود را اصلاح کنبد. توبه پیش روی 
شماست. نباید هیچ ستایشگری جز خدا را بستاید. و هیچ ملامتگری جز خود را ملامت نماید. 

۷-از سخنان آن حضرت است 
دربارةٌ کسی که در ميان مردم عهده‌دار منصب قضاوت شود ولی شايستة آن نباشد 
8 مسلماً دو انسان» مبغوض ترین مردم نزد خداوندند: 

انسانی که خداوند او را به حال خود واگذاشته تاجایی که از راه راست منحرف شده به سخن 
أميخته با بدعت. و دعوت به گمراهی, دل خوش کرده. او فتنه‌ای است برای فتنه جويان. ره گم 
کرده‌ای است از راه روشن گذشتگان, گمراه كنندة كسانى است که به وقت زنده بودن اويا يس از 
مرگش از او پیروی کنند. هم باركناهان دیگران را به دوش کشد. و هم گروگان خسطاهاى خود 
اشد. 

و دیگر انسانی است که انبوهی از نادان را در خود جمع کرده» و در ميان جاهلان امّت. جهت 
نريبشان می‌شتابد و در تاریکهای فتنه‌ها می‌تازد. و نسبت به مصالحی که در پیمان صلح است 
ابيئناست.انسان نماها دانشمندش دانند درحالی که بی‌دانش است. 

٠‏ از آغاز وقتش را ضرف اتباشتن چیزهایی کرده که اندکش از بسبارش بهتر است. همین که از 


ب‌گندیده سيراب شد. و امور بیهوده را روی هم انباشت. 


ميان مردم به ناحق بر كرسى قضاوت می‌نشیند تا بیان مسائلى را که بر ديكران مشتبه شده به 
عهده كيرد! چون با مسألة مبهمى روبرو شود آراء‌بی‌فایده و بی‌پایه‌اش را به ميدان آورده,قاطعانه 
حكم می‌کند. از اين رو در برابر شبهات به مانند مگسی در تارهاى سست عنکبوت گرفتار اسث. 
این بى مايه نمی داند رأيش بر صواب است يا بر خطا؟ اگر حكمى به صواب راند می ترسد بر خطا 
باشد. و چون به خطا حکم کند امیدوار است که راه صواب رفته باشد! در امواج جهالت‌هایش گم 
شده. با ديدة كور در تاریکی‌های نادانی راه يويد. 

هیچ امر مشتبهی راقاطعانه بر اساس دانش حل نمی‌کند. روایات را همجون کاهی که بر باد 
می رود می‌پرا کند. به خدا قسم اين بی خرد را نه در حل مسائلی که بر او وارد می‌شود مایه‌اش از 
دانش و علم است. و نه شايستة مسندی است که به او واگذار شده در آنچه انکار کرده. علمی را 
که برخلاف انکار او باشد گمان نمی‌برد و رآیی بالاتر از رأی خود برای دیگری نمی‌بیند. چون 
امری بر او تاریک گردد بر آن سرپوش نهاد زيرا به نادانی خود واقف است. 

از داوریهای ظالمانه‌اش خونهایی که به قضاوت او ريخته شده و ميرائهاى به غارت رفته 
فریادها دارند. از اين طایفه‌ای که نادان زندگی می‌کنند. و گمراه می‌میرند به خداوند شکایت 
می‌برم. به نزد این بی‌مایگان متاعی بی‌ارزش تر از قرآن نیست آذكاه که به شيوة صحیح معنی شود 
و هیچ كالابى پررونق‌تر و گرانبهاتر از قرآن نیست زمانی که براساس هوا و هوس معنی شود و 
برای اینان چیزی زشت‌تر از معروف. و مسأله‌ای زیباتر از منکر نیست. 

۸- از سخنان آن حضرت است 
در نکوهش اختلاف علما در فتاوی 

در حکمی ازاحکام قضیه‌ای پیش یکی ازایشان مطرح می‌گردد او به رأى خود حکم می دهد. 
سپس همان بر دیگری ارائه می‌شود او حکمی دیگر صادرمی‌نماید. آنكاه به نزد رهبری می روند 
که مسند قضا را به آنان سپرده است او هم صخت هر دو حکم را تصدیق می‌نماید! در حالی که 
شدا و پیامبر و کتابشان یکی است. آيا خداوند آنان را به اختلاف دستور داده و آنان اطاعتش 
کرده‌اند؟ يا آنان را از اختلاف نهی فرموده و آنان از نهی او سرپیچی نموده‌اند؟ يا خداوند دینی 


اقص نازل نموده و از آنان برای کامل نمودنش يارى خواسته؟ 


فوم ممم موی ممم ممه امعم موو همهم ممم مت تممه موم م همتهم ممت ممت متت موز ممم نوو مم وموم 20 یه حل ۲۰ 83 4 أ 


يا اين فتوا دهندكان در حكم شريك خداوندند كه می توانند به رأى خود حكم نمايند و بر 
خداوند است كه به حكم آنان رضايت دهد؟ يا خداوند دين كاملى فرستاده ولى رسولش - که 
درود خدا بر او و الش باد در تبليغ ان کوتاهی كرده؟ 

در صورتی که خداوند می‌فرماید: «در کتاب چیزی را فرو نگذاشتیم.» و می‌فرماید: «بيان هر 
چیزی در آن است.» و تذکر داده که بعض قرآن گواه بعض دیگر است. و اختلافی در آن نیست. و 
فرموده: «اگر اين کتاب از سوی غير خداوند نازل شده بود در آن اختلاف فراوان می‌یافتند.» قرآن 
ظاهرش زیباء و باطنش عمیق و ناپیداست. شگفتی‌هایش تمام نمی‌شود و غرانبش به پایان 
نمی‌رسد. و تاریکیها جزبا قرآن از فضای حیات زدوده نمی‌شود. 
۱ 4-ان سخنان آن حضرت است 

به اشعث ين قيس 

امام بر منبر كوفه سخنرانی مى فرمود. در ضمن گفتارش مطلبى عنوان كرد كه اشعث بر آن 
حضرت اعتراض نموده, كفت: يا اميرالمؤمنين اين مطلب به زيان توست نه به سودت. امام 
نگاهش را به او دوخت و فرمود: 

تو را به سود و زیان من جه کسی خبر داد؟ لعنت خدا و لعنت کنندگان بر تو باده ای بافئدة پسر 
بافنده. منافق کافر زاده! 

به خدا سوگند یک بار در زمان کفر اسیر شدی» و بار دیگر در اسلام. و در هر مرتبه نه ثروتت 
تو را سودی داد و نه تبارت به دادت رسید. مردی که عشيرة خود را به دم شمشیر بسپارد. و مرگ 
را به سوی آنان کشاند. حق اوست که نزدیکانش با او دشمنی ورزند. و بیگانگان از او ايمن 
باشتد: 

می‌گویم: مقصود امام این است که اشعث يك بار در کفر و بار دیگر در اسلام به اسارت رفت. 
و این که فرمود: «عشیرة خود را به دم شمشیر سپرد» منظورش برنامه‌ای است که اشعث در يمامه با 
خالد بن وليد داشته. اشعث قوم خود را فريب داد تاخالد بر آنان هجوم کرد. از ان پس قوم اشعث 
و را «عرف النار»‌نامیدند. و این سخن در نزد عرب اصطلاحی است برای آدم دغل باز. 

۰-از سخنان آن حضرت است 

تادر بیداری از غفلت و توجه به حضرت حق 

اگر شما آنجه را مردگان شما ديدند مشاهده می‌کردید به شیون می نشستيد و اندیشناک 
ی‌شدید. و مستمع حق گشته. به اطاعت برمی خاستید. ولی آنچه آنان دیدند از دید شما پوشیده 
ست. و به زودی پرده‌ها برداشته می شود. 
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(محقفابینایتان کردند اگر بنگرید. و شنوايتان نمودند اكر بشنوید. وهدایتتان کردند اكر هدايت‎ 
پذیرید. به درستى مىكويم: عبرتها برای شما آشکار است. و به جيزى که عامل بازدارنده است‎ 
نهى شدید. و پس از فرشتگان آسمان از جانب خداوند جز انسان (واجد شرايط) تبلیغ حسق‎ 

تمن کت 
۱- از خطیه‌های آن حضرت است 
۵ در توجه به قيامت 
همانا آخرت پیش روی شماست. و مسْلماً قيامت از يشت سرتان, شما را می‌رانسد. سبکبار 
شوید تا ملحق شوید. که رفتگان شما را بازداشته‌اند. تا آخرین شما به آنها ملحق گردند. 
می‌گویم: این سخن را پس از کلام حق و گفتار پیامبر صلی الله عليه و آله با هر سسخن دیگر 
بسنجند بر آن برتری دارد. و از آن پیشی می‌گیرد. 
اين كه فرمود: «سبکبار شوید تا ملحق گردید» سخنی از اين کوتاه‌تر و پرمعناتر شنیده نشده جه 
ا عمیق. و سرجشمه‌ای از معرفت و حکمت است! و ما در کتاب خصائص عظمت و 
شرافت اين کلام را شرح داده‌ایم. 
۲- از خطیه‌های آن حضرت است 
ا هنكامى كه خبر بيعت شكنان جمل به خضر تش رسيد 
آگاه باشيد كه شيطان گروهش را برانكيخته. و ارتش خود را از هر سو گردآورده تا ستمكرى به 
محلش. و باطل به جايش بركردد. به خدا قسم آنان ناشايستهاى از من نديدند. و بین من و 
خودشان انصاف ندادند؛ 

و از من حقّى رامی‌خواهند كه خود ترک آن کرده‌اند. و خونى رامی‌جویند كه خود ريختهاند. 

اگر در این خونريزى همكارشان بودم يس خودشان هم از اين خونريزى نصيب دارند. و اگر 


بدون دخالت داشتن من. خودشان عهده‌دار آن بودند عفویتی جز بر آنان نیست 


و بزركترين دليلشان به ضرر خود آنهاست. از يستانى كه خشک شده شير می‌خواهند. و زنده 
. كردن بدعتى را که مرده است می‌طلبند. آه جه دعوت كنندة زیانکاری! دعوت كننده کیست؟ و به 
جه جيزاجابت می‌شود؟ من به حجّت خدا و آگاهی او دربارة اينان راضيم. اگر سر برتابند تيغ تيز 
حوالة آنان می‌کنم. كه تيغ تيز درمان ايشان از باطل» و يارى دهندۀ حق است. 
شگفتا! از من مى خواهند به ميدان جنگ آیم» و در نبرد با آنان صبر ورزم! مادر به عزايشان 
بنشیند. تاکنون کسی مرا از نبرد نترسانده. و از شمشير به وحشت نينداخته. من به پروردگارم يقين 
دارم و شبهداى در دینم ندارم. 
۳- از خطیه‌های آن حضرت است 
۵ در دلداری به تهیدستان و تأدیب ثروتمندان 
پس از ستایش حق, تقدیرات آسمانی همانند دانه‌های باران بيش و کم به هر کسی در زمین بر 
اساس تقسیم الهی می‌رسد. هرگاه یکی از شما اهل و مال. و وحود برادر دینی خود را اضافه‌تر از 
خويش وك ر از كسد تور 
جه اينكه فرد مسلمان زمائی که جامة پستی به بر ننموده و آبرو از دست نداده تا تنگ نظرانی که 
دچار خواربند. به سرزنشش برخیزند. همانند قمار بازی است که با اولین تير خود احتمال بردن 
دارد. بدون اينكه در انتظار باختن باشد. 
همچنین انسان مسلمانی که به دور از خیانت است به انتظار یکی از دو برنامة نيكو از سوى 
خداست: با خداوند او را به جهان دیگر ببرد. که در آنجا آنجه نزد خدا دارد برای او بهتر است؛ با 
. رزق الهی در اهل و مال و همراه آن دين و شرف به او برسد. 
همانا ثروت و فرزند بهرة اين جهان. و عمل صالح بهرة انسان در آخرت است. که كاه خداوند 
اين دو را در گروهی جمع می‌کند. 
بنابراین از خداوند نسبت به آنچه شما را از آن برحذر داشته پروا كنيد و از او جداً بترسید نه 


زيرا کسی كه برای غير حق عمل كند خداوند او را برای دريافت مزد به همان غير واگذار کند. 
رتبت شهیدان. و زندگی با سعادتمندان. و همنشینی با انبياء را از خداخواهانيم. 


ای مردم انسان هر چند صاحب ثروت باشد از عشيرة خود بی‌نیاز نیست. نیازمند است که آنان 

. با دست و زبان از او دفاع کنند. آنان برای پشتیبانی از او در نبودش. و رفع پراکندگی و گرفتاریش 

- مهم‌ترین مردمند. و به وقت‌پیشامدهای ناگوار نسبت به او از همه مهربان‌ترند. نام نیکی که 

خداوند در ميان مردم از انسان به جای می‌نهد بهتر از ثروتی است که آن را برای دیگران به ارث 
می‌گذارد. 

و قسمتی ازاین خطبه است: در سفارش به خویشاوندان مبادا یکی از شما ازخویشاوند تنگدست 

. خود به مالی که اگر نبخشد به ثروتش نیفزاید. و اگر ببخشد کاهشی در رو تش يديد نیاید 

روی برگرداند و از بارش دریغ ورزد. آن که از جود و کرم به قوم خود بخل نماید یک دست 
یاری او از آنان بازداشته شده, و در عوض دستهای بسیاری از آنان از يارى او قطع شده است. و 
آن که با اقوام خود نرمی کند از عشيرهاش هميشه محبت و دوستی خواهد دید. 

می‌گویم: «غفیره» در اين خطبه به معنای زيادت است. چنانکه به جمع کثیر گویند: الم الغفيرٌ 
والحماء الغفیر. در روایتی: «عَفْوَةَ مِنْ هل و مال» آمده و «عفوه» كزيدة جیزی است. گفته می‌شود: 
عفوة طعام را خوردم یعنی گزید: آن را ۱ 

و کلام امام «کسی که نصرت خود را از اقوامش بردارد» جه کلام نیکویی است. زیرا آن که 
خويشانش را از خير خود منع كند يك کمک از آنان دريغ داشته. ولی اگر به يارى آنان نياز بيدا 
كند و به ممکاری آنان محتاج شود کمک‌های خود را از او منع نموده و به حرف او كوش 
نمى دهند, که در این صورت خود را از منفعت جمعی کثیر محروم کرده و قومی را از یاری خود 
بازداشته است. 

۴- از خطیه‌های آن حضرت است 
. 2 در جنك با مخالفان 

به جان خودم سوگند در جنگ با کسی که با حق مخالفت کرده. و در گمراهی قدم نهاده مداهنه 
و سستی نمی‌کنم. بندگان خدا! از خدا پروا کنید. و از خدا به خدا بگریزید. و در راهی که برای 
شما قرار داده قدم نهید. و به اداى تكاليف قيام كنيد 


۱ کی و هه ی ل 


که اگر دردنیا پیروز نشوید على, ضامن پیروزی شما در آخرت است. 
۵- از خطیه‌های آن حضرت است 

آن‌گاه که پی‌درپی به حضرت خبر رسید که ارتش معاویه به شهرها دست‌اندازی کرده‌اند. و دو عامل او در 
. يمن عبید اللّه بن عباس و سعید بن نمران يس از شکست از بسر بن ارطاة به حضورش رسیدند» امام در حالی 

که از سنگینی یارانش از جهاد و مخالفتشان با رأى آن جناب آزرده خاطر بود به منبر رفت و فرمود: 

غير از کوفه كه اختبار قبض و بسطش در دست من است برايم نمانده. ای کوفهء اگر مرا جز تو 
نباشد درحالی كه بادهاى فتنهدات بوزد. خدايت زشت کند. 

واینجا قول شاعر رامثال آورد: 

«سوگند به جان يدر خوبت ای عمرو که از این ظرف (حکومت) جز ته مانده‌ای اندک بهره‌ای 
برایم نیست» 

سپس فرمود: شنيدهام بسر وارد يمن شده؛ سوگند به خدا می‌بینم كه اين قوم به زودی بر شما 
" جيره شوند. به خاطر اجتماعی که بر باطلشان دارند. و تفرقه‌ای که شما از حق دارید. و محض 
. اینکه شما در راه حق به امام خود عاصی هستید. و آنان در راه باطل مطیع رهبر خویشند. و به 
' علت اينكه آنان امامت او را ادا می‌کنند. و شما خیانت می‌ورزید. و به جهت اينكه آنان در 
شهرهای خود درستکارند و شمافاسد هستید. 

من اگر تاج چوبینی دراختیار شما بگذارم می ترسم بند بی‌ارزش آن را به غارت ببريد. الهی 
من ازاينان ملول شدهام و آنان از من. من ازايئان افسردهام و آنان از من پس بهتر ازاينان را به من 


عنايت کن» و به جاى من شرّى را برايشان بگمار. 


خداونداء دلشان را آب كن جون نمكى كه در آب حل شود. به خدا قسم دوست دارم به جای 


شما هزار سوار از قبيلة بنى فراس بن غنم داشتم. 

«اگر آنان را دعوت مىكردى چون ابرهاى بارنده تابستان به سرعت به کمک تو می‌شتافتند» 

سپس از منبر فرود آمد. 

می‌گویم: (ارمیه» جمع «رمى) به معنای ابر است. و «حمیم) در اینحا به معنای تایستان است. 
شاعر از ابر تابستانی ياد کرده چون سبکبار است و زودگذن زيرا بارانی ندارد. ابر پر آب حرکتش 
کند است. و اين بیشتر در زمستان است. شاعر سواران قبیله را به خاطر شتاب در پذیرفتن دعوت 
و پاری رساندن, به ابر تابستائی تشبیه کرده است. دلیلش آن است که گوید: «هتالک لو دَعَوْتَ 
آتاک منهم». 

۶- از خطیه‌های آن حضرت است 

8 در وصف حال مردم جاهلی و دوران سکوت خود 

خداوند محمّد صلى الله عليه و آله را به عنوان بیم دهندةجهانيان, و امین بر قرآن برانگیخت. و 
شما ملت عرب در آن وقت دارای بدترین دین» و در بدترین خانه بودید. اقامت‌گاهتان در ميان 
سنگهای سخت. و در بين مارهای زهردار بود. آب تیره مى نوشيديد, غذای خشن می‌خوردید 
خون یکدیگر را می‌ریختید. قطع رحم می‌کردید. بتان در ميان شما نصب شده بود. و گناهان به 
شما بسته بود. 

وازاين خطبه است: نظر کردم جز اهل بيتم يارى برايم نود از اينكه آنان را در جنگ نابرابر به 
دست مرگ سپارم دریغ کردم پس چشم خاشاک رفته را فرو پوشیدم. زهر غم و غصّه آشامیدم. و 
بر فروبردن خشم صبر ورزیدم. و برحادثة تلخ‌تر از درخت علقم پایداری کردم. 

واز این خطبه است: دربارة معاویه و عمر و عاص 

عمر و عاص با معاویه بيعت نکرد. مگر با اين شرطی که ثمنی به او پرداخت کند. پس پیروز 


ساد دست فروشنده و رسوا باد عهد خریدار. اکنون آمادهٌ جنگ شوید. و ساز و برگ جهاد آماده 
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شعله‌مای جنگ زبانه مىكشد. و روشنایی آن سرکشیده. پایداری را شعار خود کنید. که بهترین 
وسيلة پیروزی است. 
۷- از خطیه‌های آن حضرت است 

2 در نکوهش اصحاب از نرفتن به جهاد 

پس از ستایش خدا جهاد دری است از درهای بهشت. که خداوند آن را به روی اولیاء خا 
خود گشوده جهاد جامة يرهيزكارى. زره استوار. و سير مطمئن خداست. 

هر كس آن را از باب بی‌اعتنایی ترک کند خداوند بر او جامة ذلت پپوشاند. و وى را غرق بلا 
نماید. و به خواری و پستی گرفتار آید. بر دلش پرده‌های بی‌عقلی زده شود. و در برابرضایع كردن 
جهاد. حق از او گرفته شود. و محکوم به ذلت و خواری» و محروم از انصاف گردد. 

بدانید که من شب و روز و نهان و آشکار شما را به جنگ اين قوم دعوت کردم به شما گفتم كه 
با انان بجنگید پیش از اينكه با شما بجنگند. به خدا قسم هیچ ملتی در خانه‌اش مورد حمله قرار 
نكرفت مگر اينكه خوار شد. اما شما مسئولیت جهاد را به یکدیگر حواله کردید و به يارى یکدیگر 
برنخاستید تا دشمن از هر سو بر شما تاخت. و شهرها را از دست شما گرفت. 

اين مرد غامدی است که لشکرش به انبار وارد شد. حسان سن حسّان بکری را کشت. و 
مرزبانان شما را از جای خود راند. 

به من خبر رسیده مهاجمی از آنان بر زن مسلمان و نیز زنی که در پناه اسلام است تساخته و 
خلخال و دستبند و گردنبند و گوشوارة او را به يغما برده. و آن بینوا در برابر آن غارتگر جز كلمة 
استرجاع و طلب دلسوزی راهی نداشته آن‌گاه اين غارتگران با غنيمت بسیار بازگشته, 

درحالی که یک نفر از آنها زخمی نشده. و احدی از آنان به قتل نرسیده. اگر بعد از این حادثه 


مسلمانی از غصه بمیرد جای ملامت نیست. بلکه مرگ او در نظر من شایسته است. 


ارا SED‏ سل مه ا ی يي لوي سي بو دعب سب عيبا ا a‏ دی وس 


Se ۱‏ سا وی ARO‏ أ او ارج لمي ماله امك AS oa‏ ۱۳۰۱۱۵۱۸ 


عجبا عجبا! به خدا سوگند که اجتماع اينان بر باطلشان. و پراکندگی شما از حقتان دل را 
مى ميراند. و باعث جلب غم و غصّه است. رویتان زشت و قلبتان غرق غم باد. كه خود را هدف 
تیر دشمن قرار دادید. آنان شما را غارت کردند و شما چیزی به دست نياورديد, جنگیدند ولی 
شما نجنگیدید. خدا را معصیت می‌کنند و شما خشنودید. 

درتابستان شما را دعوت به جهاد با آنان می‌کنم كوييد: هوا گرم است. مهلت ده تا گرما برود. و 
در زمستان شما را می‌خوانم گویید: هوا سرد است. مهلت ده تا سرما بنشیند. همه اين بهانه‌ها برای 
فرار ازگرما و سرماست. شما که ازگرما و سرما می‌گریزید يس به خدا سوگند از شمشیر كريزانتر 
خواهید بود. 

ای نامردان مرد نما دارندگان رژیاهای کودکانه. و عقلهایی به انداز؛ عقل زنان حجله نشین ای 
كاش شما را ندیده بودم و نمی‌شناختم. به خدا قسم حاصل شناختن شما پشیمانی و غم و غصّه 
است. 

خدا شما را بکشد. که دلم را پر از خون کردید. و سینه‌ام رامالامال خشم نمودید و پی در پی 
جر اندوه به کامم ریختید. و تدبیرم را به نافرمانی و ترک باری تباه کردید, تا جایی که قريش 
گفت: پسر ابو طالب شجاع است ولی دانش جنگیدن ندارد. خدا پدرانشان را جزا دهده 

آيا هیچ کدام آنان کوشش و تجربة مرا در جنگ داشته؟ و پیشقدمیش از من بیشتر بوده؟ هنوز به 
سن بيست سالگی نرسیده بودم كه آمادة جنگ شدم. اکنون عمرم از شصت گذشته. ولی برای 
کسی که اطاعت نشود تدبيرى نیست. 

۸- از خطیه‌های آن حضرت است 

8 در بی‌وفایی دنیا و توجه به آخرت 

پس ازستایش حق. دنیا يشت کرده. خبر به وداع می‌دهد. و آخرت روی نموده و سر برآورده 


است. آگاه‌باشید که امروز روز تمرين, و فردا زمان مسابقه است. 


“YEN UBS EA سين‎ ERE AEA الل ال اط‎ ۱ 


پاداش و جزای برنده بهشت و فرجام بازنده, آتش است. 

آیا کسی نیست که قبل از رسیدن مرگش توبه کند؟ آیا کسی نیست که پیش از رسیدن روز 
سختی‌اش چاره اندیشد؟ 

هش دارید که شما در روزگار آرزو هستید که به دنبالش مرگ است. کسی که در ايام آرزو قبل 
از آنکه مرگش فرا رسد عمل کند عملش سودمند است. و مرگش به او زیان نرساند» 
۱ و آن که در روزگار آرزویش پیش از رسیدن مرگش تقصیر کند محصول كارش خسارت است. 
و مرگش برای او زبان دارد. 
آكاهباشيد که به وقت خوشی چنان عمل كنيد كه وقت ترس عمل می‌کنید. 

بدانید که مانند بهشت که خواهانش خواب باشد ندیدم. و همچون عذاب که گریزان از آن در 
غفلت باشد سراغ ندارم. 
هشیارباشید کسی که حق سودش ندهد. باطل او را ضرر زند. و آن را هدایت مستقیم ننماید. 
گمراهی او را به هلاکت کشاند. 

بدانید شما به كوج ازدنیا امر شده و برتهية توشه دلالت شده‌اید. ترسناک‌ترین چیزی که از آن 
برشما می ترسم پیروی هوا و آرزوی دراز است. 
- ابسن دو این :نما اونا توشداى بركيريد که در ارت عو را اتقذان ماقت كين 

مىكويم: اگر سخنى باشد كه مردم را به زهد دردنيا و عمل مربوط به آخرت وادار کند همین 
سخن است. و همین بس كه اين كلام دل را از وابستگی به آرزوها قطع کند. و نور موعظه و قدرت 
بازداشتن انسان ازكناه را در دل برافروزد. و عجیب‌ترین جملات این خطبه اين است كه 
مى فرمايد: «امروز روز تمرین» و فردا روزمسابقه. و پاداش و جزاى برنده بهشت. و عاقبت بازنده 
اش است.» زیرا در این سخن با وجود عظمت لفظ و بزرگی معنا و تمثیل درست. و تشبیه 
واقعی. سرّى شگفت و معنابى لطيف نهفته» و آن قول حضرت است که می‌فرماید: «و السَّبِقَةٌ 
لح و الغابةٌ الّار» که چون معنى سبقه و غایت مخالف هم است از آن برنامه قيامتى به دو لفظ 
مختلف «سبقه -غایت» تعبير فرموده. زيرا مسابقه در کاری محبوب و هدفى مطلوب است و اين 
صفت پهشت است. نه دوزخ که به خدا از آن پناه می‌بريم, 

وشايسته نبود بگوید: «و السّبقة الناز». بدين خاطر فرمود: «الغايةٌ النارا: جه اينكه ممکن است . 
بایان یک راه کسی را خوش نیاید. 


OS TCS‏ ا یج د 
و ممكن است خوش آید. بنابراين صحيح اين است كه برای هر دو صورت با كلمة غايت تعبير 
شود. فایت در این زمینه‌مانند مصير و مآل است. جنانکه حق فرموده: قل تَمَنّعُوا فان مَصِيرَكُمْ إلى 
التار 

که صحیح نيست دراینحا به حای «مصير) كلمة «سبقه» آید. در این سخن انديشه كن که نهانی 
شگفت و ژرفایی عمیق و لطیف دارد. و بیشتر سخنان حضرت چنین است. 

در برخى ازنسخدها «سبقه» به ضمّ سين وارد شده. و سبقه به ضم سين نزد عرب مال يا متاعی 
است که به برندۀ مسابقه جايزه می‌دهند. و معنى سبقه به فتح و ضم به هم نزديك است. زيرا سبقه 
به ضم سين جزاء عمل نايسند نيست بلكه ياداش كار خوب است. 

89 از خطیه‌های آن حضرت است 

5 يس از برنامة حكمين و تاخت و تاز ضخاک بن قيسءكه در اين خطبه به آنجه در اطراف 
قلمرو حكومتش به وجود آمده اشاره نموده و پیروانش را به ایجاد نظم و صلاح ترغيب فرموده 

ای مردمی که‌بدنهاتان با هم وخواهشهاتان مختلف است! کلامتان سنگ سخت را می‌شکند. و 
عملتان دشمن را نسبت به شما به طمع می‌اندازد. در مجالس لاف و گزاف می‌زنید. و به وقت 
جنگ فرباد می‌کنید: ای جنگ از ما دور شوا 
0 دعوت کسی که شما را بخواند ارزش نیابد. و قلب آن که رنج شما را تحمل کند آسایش ندارد. 
بهانه‌های دور از منطق می‌آورید. همانند بدهکاری که بی‌دلیل از طلبکار تمدید می‌طلبد. خوار و 
توا موز انش بازنمی‌دارد. و حق بدون تلاش به دست نمی آید. از کدام خانه. بعد ازخانه 
خود دفاع می‌کنید؟ و همراه کدام پیشوا پس از من به جنگ می‌روید؟ 

به خدا قسم فريب خورده کسی است. که شما او را فریب داده‌اید. و آن که شما بهرة او شوید 
به خدا قسم که به تير قرعه‌ای كه سهمی ندارد دست يافته. و آن که به کمک شما تیر انداخت تیری 
بی‌کمان و پیکان پرتاب کرد. ۱ 


به خدا سوگند نه كفتة شما را باور می‌کنم. و نه طمعی به باری شما دارم 


۳۹۵۳ ۱۳۰ 9 ی یکتم‎ ee SAS RS SEA 
ونه دشمن را ازشما مى ترسانم. شما را جه شده؟ دوای دردتان جیست؟ و راه علاجتان كدام‎ 
ست؟ دشمن هم مانند شماست. چرا سخن بدون عمل؟! و غفلت بدون ورع؟! و طمع در غير‎ 
حق ؟!‎ 
۰-از سخنان آن حضرت است‎ 
دبارةٌ قتل عثمان‎ 

اگر به کشتن عثمان امر کرده بودم قاتلش بودم. و اگر نهی کرده بودم يارش بودم. البته کسی که 
او را یاری داد نمی تواند بكويد من از کسی که او را يارى نداد بهترم. و آن که او را يارى نداد 
نمی‌تواند بگوید آن که ياريش كرد از من برتر است. 

من وضعش را در چند جمله برای شما خلاصه می‌کنم: او به جور و اسراف حکومت راند. و 
شما هم بیش از حد پیتابی کردید. برای خدا دربارة او که جور و اسراف داشت. و برای شما که 
خارج از حد عمل کردید حکم حقی است. 

۱- از سخنان آن حضرت است 

قبل از جنگ جمل به وقتی که عبداللّه بن عباس را نزد زبیر فرستاد تا او را به اطاعت حضرت بازگرداند 

با طلحه ملاقات مکن. زيرا او را همچون گاوی بینی كه شاخش را روی گوشش کج کرده؛ بر 
مركب چموش سوار می‌شود و می‌گوید رام است. اما با زبير دیدار کن. زيرا او را طبیعتی نرم 
است. 

به او بگو: پسر دایی‌ات می‌گوید: در حجازم شناختی. و در عراقم انکار کردی! برای تو از بیعتی 
كه با من داشتی جه مانعی پیش آمده؟ 

می‌گویم: آن حضرت اولین کسی است که اين جملة «فما عدا مِمّا بُدا» از او شنیده شده. 

۲- از خطیه‌های آن حضرت است 

2 در نکوهش زمان خود 

ای مردم ما در روزگاری منحرف. و زمانی غرق کفران درآمده‌ایم. زمانی است که نیکوکان 
بدکار شمرده می‌شود. و ستم بيشه بر طغیانش می‌افزاید. از آنچه دانیم سودی نبریم و از آنسچه 


ندانیم نپرسیم. از خطرات ترسی نداریم تا بر سرمان فرود آید. 


وموم مو يورم روه مر ووو وو و درورو ةوبر ريو ورور ور ورم و ووو مهمه وهم هوه ووو ووب وو ورور وو و و و و و و جوا اه و هم يم ثليه 


8 أصناف مردم 
مردم بر جهار دسته‌اند: 

گروهی از آنان مانعی ازفساد در زمين ندارند مگر پستی نفس. و کندی اسلحه و کمی مال.گروه 
دیگر اسلحه برکشیده شرٌ خود را آشکار کرده. سواره و پیاده‌اش را دنبال خود راه انداخته. خود 
را برای فساد آماده نموده, دين خود را تباه کند. برای اندکی ازمال دنیا که به غارت برد با 
سوارانی که به دنبالش بیفتند. ويا مسندی كه بر آن نشیند. جه تجارت بدی است که دنيا را ارزش 
خود دانی و آن را عوض آنچه نزد خدا برای تو مهيّاست قرار دهی! 

گروه دیگر آن که با عمل آخرت. دنیا خواهد و آخرت را به وسيلة عمل صالح دنیوی نجوید. 
اظهار فروتنی کند.گامها را کوچک بردارد. دامن جامه کوتاه نماید. و خود را امین جا زند. و 
پرده پوشی حق را وسيلة معصیت قرار دهد! ۱ 

گروه دیگر را پستی نفس و نداشتن قوم و قبیله از طلب حکومت برجا نشانده. اين تهدیستی او 
را محدود كرده. خود را به اسم قناعت آراسته, و خویش را به لباس زهد زیئت داده. درحالی که 
شب و روز اهل عنوان قناعت و زهد نیست. 

باقی‌ماندند آنان كه ياد قيامت چشمشان را از حرام بسته: و ترس از محشر اشکشان راجاری 
کرده. گروهی از اینان مطرود مردمند. و بعضی در وحشت مقهوریت. و دسته‌ای ساکت و 
خاموش» وعدة دیگر با خداوند مناجات مخلصانه دارند. و بعضی از اینان هم ماتم‌زده و زجر 
کشیده‌اند. تقیه آنان را به گمنامی كشيده. در خواری غرق شده در دریایی از تلخی غوطه‌ورند 
دهانشان از سخن بسته. و قلبشان مجروح است. ملت را موعظه کردند تا ملول و خسته شدند. 
مقهور مردم شده تا خوار گشتند. و شهید شدند تا اندک شدند. 

دنیا بايد در چشم شما ناچیزتر از برگهایی باشد که جز در دباغی به کار نياید. و بی‌ارزش تر از 
يشم بزپاشد که موقع چیدن از لب قیجی مى ريزد. ازگذشتگان پند كيريد پیش از آنکه آیندگان از 
شما پند گيرند. و دنیای نکوهیده را رها کنید. زیرا اين دنیا کسانی را رها کرده که عاشق تر از شما به 


آن بو دنل. 


مىكويم: بى بهرهكان از دانش اين خطبه را به معاويه نسیت دادهاند. در صورتی كه بدون ترديد 
ازسخنان اميرالمؤمنين عليهالسّلام است. طلاى ناب کجا و خاک؟! آب شیرین کجا و آب تلخ؟! بر 
اين مدعا دلالت کرده رهنمای ماهر و ناقد کرده آن راناقد بصیر: عمرو بن بحرحاحظ که این 
خطبه را در اول کتاب «البیان و التبیین» آورده. و کسی را که آن را به معاویه نسبت داده ذکر نموده 
و آنگاه گفته: اين سخن به فرمایشات على شبيهتر. و به روش آن حضرت در تقسیم مردم و 
وصف آنان به مغلوبیت و ذلت و تقیه و ترس سزاوارتر است. و گفته: کجا دیدیم معاویه را در 
حالی از احوال که در گفتارش روش زاهدان و رفتار عابدان را پیش كيرد و سانند آنان سخن 
گوید؟! 

۳-از سخنان آن حضرت است 
به هنكام خروجش برای جنگ با اهل بصره 

عبداللّه بن عباس گفت: در ذی قار بر اميرالمؤمنين عليهالسّلام وارد شدم در حالى که فش 
خود را وصله می‌زد. از من پرسید: ارزش اين کفش چند است؟ گفتم: هیچ. گفت: به خدا سوگند 
اين کفش پاره در نظر من از حکومت بر شما محبوبتر است. مگر اينكه بتوانم حقی را اقسامه و 
اطلی را دفع کنم. سپس بیرون آمد و خطبه‌ای برای مردم خواند و فرمود: 

خداوند سبحان محمّد صلی الله عليه و آله را به نبوّت برانگیخت. در حالی که احدی از عرب 
کتابخوان نود و اذهای توت نداشت, آن سمرت ابشان را رهیزی کرد در ا اضلن ادت 
مستقر ساخت. و به زندگی نجات بخش رساند. تا کجی‌های آنان استقامت یافت. و احوال متزلزل 
آنان آرام گردید. 

به خدا قسم من در میان اين لشکر بودم که به سياه کفر هجوم بردیم تا همه آنها فرار کردند. در 
عين حال از جنگ عاجز نشدم و نترسیدم اين بار هم وضع من مانند آن زمان است. بی شک باطل 
را می‌شکافم تا حق از پهلوی آن بیرون آید. مرا با قریش جه کار؟! 

به خدا در روزگار کفرشان با آنان جنگیدم. امروز هم محض انحرافشان با آنان پیکار می‌کنم, 


دیروز رویارویشان قرار داشتی امروز هم در پرابرشان ایستاده‌ام. 


ahê ecema aaa se Rn‏ هر 


به خدا قسم قريش کینه‌ای ازما ندارد جز آنكه خداما را بر آنان برگزید. و آنان را در زمره خود 
درآوریم» يس چنان بودند كه شاعر كفته: 

«به جان خودم سوگند كه بامدادان بيوسته شير خالص نوشیدی, و سرشير و خرماى بی هسته 
خوردى. 

ما اين مقام عالى را به تو دادیم و تو مقامى نداشتی, ما بوديم كه پیرامون تو اسبان کوتاه مو و 
نیزه‌ها فراهم ساختیم». 

۴- از خطیه‌های آن حضرت است 
در تحریک مردم برای جنگ با شامیان 

اف بر شماء که از توبیختان به تنگ آمده‌ام. آيا در عوض حیات دائمى به زندگی دنیا راضى 
شده‌اید؟ و به جای عت به لت دل خوش کرده‌اید؟ چون شما را به جهاد دعوت می‌کنم 
دیدگانتان به گردش می‌افتد. گویی به سختی جان کندن دجار شده و در بیهوشی غفلت 
فرو رفته‌اید. 

به طوری كه راه كفت و شنودتان با من بسته می‌شود و درپاسخ من دچار سرگردانی می‌شوید. 
گویی دلتان گرفتار اختلال شده و عفلتان از کارافتاده است. هیچ‌گاه برای من مردم مطمئنى نیستید 
و پشتوانة قابل توجهی نمی‌باشید. و ياران توانمندی نيستيد كه به شما نیاز افتد. 

شما مانند شتران بی‌ساربانی هستید که چون از طرفی حمعشان کنند از طرف دیگر پراکنده 
شوند. به خدا قسم برای شعله‌ور ساختن آتش جنگ بد مردمی هستید. فریب می‌خورید و چارة 
فریب نمی‌نمایید. شهرهایتان به تصرف دشمن می‌رود به خشم نمی آیید. ديد دشمن بیدار است 
و شما در بی خبری هستید. 

به خدا قسم شکست خوردند آنان که با یکدیگر همراهی نکردند. سوگند به خدا كمانم در حقٌ 
نما این است که اگر جنگ شدت گیرد. و تنور مرگ گرم شود. شما مانند حدا شدن سر از بدن از 
بسر ابوطالب جدا شوید. سوگند به حق. کسی که زميئة سلطة دشمن را بر خود فراهم کند تا دشمن 
گوشتش را بخورد. و استخوانش را بشکند. و پوستش را بکند. عجز و بی‌غیرتیش بزرگ. و دلش . 
كه در قفسه سینه‌اش جاى دارد ناتوان و ضعیف است. تو اگر می خواهی اين گونه باش. اما من به 
خدا قسم پیش از آنکه فرصت ساطه به دشمن بدهم با شمشیر مشرفی 7" جنان بزنم که استخوان 
ریزه‌های سرش بپرد. و بازو و قدمش قطع شود و بعد از ان خداوند هرجه را خواهد انجام دهد. 


۱ از مشارف نام منطقه‌ای که شمشیر مشرقی به آن منسوب است. 


ها ی تا a‏ وه ویس ام مک TT EFT hh se‏ 


ای مردم. مرا بر شما حقی است. و شما را بر من حقّى. اما حقّ شما بر من اين است که 
خیرخواه شما باشم و غنيمت شما را به طورکامل به شما بپردازم. و شما را تعلیم دهم تاجاهل 
نمانید. و مودب به آداب نمایم تا بياموزيد. 

و اما حقی که من بر شما دارم وفا به بیعتی است كه با من نموده‌اید. و خیرخواهی نسبت به من 
در حضور و غیاب. و اجابت دعوتم به وقتی كه شما را بخوانی و اطاعت از من چون دستوری 
صادر کنم. 

۵- از خطیه‌های آن حضرت است 
بعد از جریان حکمیت 

خدای را سپاس اگر چه روزگار امری عظیم و شکننده. و حادثه‌ای بزرگ پیش آورده. و 
شهادت می دهم كه معبودى جز الله نیست که یگانه است و بی‌شریک. و خدای دیگری با او 
نيست. و محمد بنده و رسول اوست. درود خدا بر او و آلش باد. 

اما بعد سرپیچی از ناصح مهربانی که آگاه و تجربه دیده است موجب سرگردانی و علت 
پشیمانی است. من در داستان حکمیت امر خود را با خلاصة آنچه در دل داشتم صاف و روشن 
برای شما گفتم. «ای كاش اثر و رأى قصیر ۲ پیروی می شد»! 

ولی از دستورم سرپیچی کردید. سرپیچی مخالفان جفا کار و پیمان شکنان نافرمان تاجایی که 
خیرخواه در خیرخواهیش به تردید افتاد. و آتش‌زنه از آتش دادن امتناع کرد. داستان من و شما 
جنان است که برادر هوازنی گفته: 

دمن در مُنْعَرّج اللوی دستورم را به شما گفتم و شما امر مرا نفهمیدید مگر ظهر فردا که کار از 
كا رگذشته بود). 9) 

۱ ۶- از خطبههاى آن حضرت است 
در ترساندن اهل نهروان 

من شما را از اینکه فردا در اطراف اين نهر و ميان اين زمینهای بيست روی خاک افتاده باشید 
بی ترسانم. 


۱- ضرب المثل مشهور عرب. 
۲- تمثیل است. بیتی از شعر منسوب به ذرَيْد این الصَمّه 


بدون آنكه برهانى از پروردگارتان داشته وحجّتى آشکار همراهتان باشد. 

دنيا شما را دجار هلاكت كرد. و به دست خود به دام قضا و قدرافتاديد. من شما را از این 
حكميت بازداشتم. و شما با من همانند مخالفان يبمان شكن مخالفت كرديد. تا مجبور شدم رأيم را 
با رأى شما یکی كنم. شما مردمى سبكسر و غرق درخيالات احمقانه هستيد. ای مردم بىريشه. 


من كه شرّى برايتان نیاوردم و زیانی برای شما نخواستم! 


۷- از سخنان آن حضرت است 
که خط گونه یراد قده دی کر فعبال هود 
به وظیفه قيام کردم به وقتی که دیگران ناتوان شدند. خود را آشکار نمودم آن زمان که دیگران 
سر در گریبان بودند. سخن گفتم هنگامی که آنان واماندند. و به نور خدا راه پیمودم وقتی که آنان 
:جار توقف شدند. 
در آن زمان صدایم از همه يايينتر بود. ولی در پیشی گرفتن به خير از همه برتر بودم. با عنان 
نضائل پرواز کردم و جایزۀ مسابقه را بردم, 
همانند کوهی که باد شکننده آن رانجنباند. و طوفان آن را از جایش كنار نزد. کسی نتوانسته از 
بن عيب بگیرد. يا زبان به بدكوييم باز کند. ضعیف در نزدم عزیز است تا حقش را از ظالم بگیرم. 
ر قوی نزدم ناتوان است تا حق مظلوم را از وی بستانم. 
ما به قضاء الهی راضی, و تسلیم امر او هستم. آيا مرا مى بينى که بر رسول خدا-که درود خدا 
راو و آلش باد دروغ بندم؟ به خدا اول کسی هستم که او را باور کردم. و اول کسی نخواهم بود 
که بر او دروغ بندم. در مسألۀ خلافت خود فکر کردم ديدم وجوب اطاعت از رسول (که مرا به 


دارا امر کرده بود) بر عهدة من است. بيعت کردم و براساس پیمان خود با نبى اسلام عمل کردم. 


۳ سیب ماوق سس مر را سا مش منم مخ و ای Aah‏ 7 ۰ 2] ۳۵ 
۸- از خطیه‌های آن حضرت است 

۵ در تعريف شبهه 

شبيهه را به اين خاطر شبهه می‌گویند که شيه حق است. اما چراغ اولیاء خدا در امور شبهه‌ناک 
یفین. و راهنمایشان راه هدایت است. 

ولی دعوت كنندة دشمنان خدا در مسير شبهه. ضلالت است. و هنماشان کوردلی است. نه 
ترس از مرگ علت نجات است. و نه عشق به بقا عامل جاودانگی است. 

9" از خطیه‌های آن حضرت است 

8 در نکوهش ياران؛ و دعوت به جهاد 

به مردمی گرفتار شده‌ام که دستورم را پیروی نمی‌کنند. و دعسوتم را پساسخ نمی‌گویند. ای 
بی‌ریشه‌ها برای يارى حق به انتظار جه هستید؟ 

آیا دینی نیست که شما را متحد کند؟ غیرتی ندارید که خشم ما را به حرکت درآورد؟ فریادزنان 
که بین شما می‌ایستم. و با صدای بلند ازشما يارى می‌خواهم. سخنم را كوش نمی‌دهید. و فرمانم 
را نمى بريد تا وقتی که بدی عاقبت امور آشکار شود. انتقام خونی را به وسيلة شما نمی توان 
گرفت. و به توسط شما امکان رسیدن به مقصودی نیست. 

شما را به يارى برادرانتان خواندم ولی همانند شتر بیمار و خسته فریاد کردید. و همچون شتر 
لاغر زخم دیده از حرکت سنگینی نمودید. آن‌گاه از شما لشگری اندک و مضطرب و ناتوان به 
سوی من آمد که «گویی به سوی مرگ رانده می شوند و صحنة مرگ را به چشم خود می‌نگرند». 

می‌گویم: «متذائب» به معنی (مضطرب» است. و اين معنا از گفتار عرب گرفته شده که می‌گویند 
تذاءَيّتِ الریخ» یعنی باد مضطرب وزید. و به اين خاطر گرگ را «ذئب» می‌گویند که وقت راه 
.فتن مضطرب است. 

۰- از سخنان آن حضرت است 
زمانی که شنید خوارج نهروان می‌گویند: لا حم ال لله فرمود: 
گفتار حقی است که باطل به آن اراده شده. آری حکمی نیست مگر برای خسدا. ولی اینان 


ی‌گویند: زمامداری مخصوص خداست. 


۳۹۸۵۲۲ ۰۴۱ fê اماما‎ 0 e e 

در حالى که برای مردم حاكمى لازم است جه نيكوكار و جه بدکان که مؤمن در عرصة 
حكومت او به راه حقش ادامه دهده 

وكافر بهره‌مند از زندگی گردد. و خدا هم روزگار مؤمن وكافر را در آن حكومت به سر آرد. و 
نیز به وسيلة آن حاکم. غنائم جمع گردد و به توسط او جنگ با دشمن سامان كيرد و راهها به سبب 
او امن گردد. و درامارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود. و مردم 
از شر بدکار در امان بمانند. 

ادر روایت دیگری آمده: وقتی گفتار خوارج را در زمينة حکمیت شنید فرمود:] دربارة شما به 
انتظار حکم خدا هستم. 

او فرمود:]اما درساية حکومت انسان صالح, اهل تقوا به راه خود ادامه دهند. ولی در حکومت 
بدکار, اهل شقاوت ازحیات دنیا بهره‌مند شوند. تا روزگار هر يك به سرآید. و مرگش فرارسد. 

۱- از خطیه‌های آن حضرت است 

8 در بیم دادن از مکر و حیله 

وفا همزاد درستی است. من سپری بازدارنده‌تر از وفای به عهد سراع ندارم. کسی که بداند 
بازگشتش به قيامت چگونه است مکر نمی‌کند. ما در زمانی قرار گرفته‌ايم که اکثر مردمش مکر را 
زبرکی پندارند. و نادانان جنين کسانی را به مهارت درجاره‌جویی نسبت دهند. 

آنان را جه شود؟ خدانابودشان کند! انسان آگاه به تحولات. راه حیله را می‌بیند. ولی امر و نهی 
حق مانع از حیله گری اوست. يس با چشم بازحيله را وامی‌گذارد با اينكه قدرت در به کارگیری آن 
را دارد. و کسی که باکی در دين ندارد فرصت حیله گری را از دست نمی‌دهد. 

۲- از خطیه‌های آن حضرت است 

8 در نکوهش از آرزوی دراز: و پیروی از هوای نفس ۱ 

ای مردم» ترسناکترین چیزی که برشما می ترسم دو چیز است: یکی پیروی هوای نفس, و دیگر 
بی‌مرز بودن آرزو. 

اما پیروی هوای نفس انسان را از حق بازمی‌دارد. و بی‌مرز بودن آرزو آخرت را از یاد می‌برد. 

پا که سره رها ریش کی 0 0 جزيا ا كيس لازا وز كاش 
به جا گذاشته باشد نمانده. و آگاه باشيد كه آخرت روى نموده است. و برای هر يك ازدنيا و 


آخرت فرزندانى است. شما از فرزندان آخرت باشيد نه از فرزندان دنياء 


ا OS‏ دا اه و اک تن وک یگ 0 خطبه ۰۴۳ ۴۴ و 
زيرا هر فردی در آخرت به مادرش ملحق می‌شود. امروز زمان عمل است و بازخواستی نیست. و 
فردا روز بازخواست است و عملی در آن ميسّرنمى باشد. 
مى كو يم : «حدّاء» به معنی شتابان است. و گروهی «حذاء» به جيم و ذال آورده‌اند. یعنی همة 
خير وخوبيهاى آن قطع شده است. 
۳-از سخنان آن حضرت است 
پس از آنکه جرير بن عبدالّه بَجَلی را برای بيعت گرفتن از معاویه به شام فرستاد و ياران حضرت آمادگی 
خود را برای جنگ با اهل شام مطرح کردند. 
آماده شدن من برای جنگ با اهل شام درحالی که جرير نزد آنان است. بسستن در سرهان و 
ححت به روی آنان, و باعث روی گرداندن شامیان از خير است. اگر خواهان خير باشند. 
ولی من برای سفارت جرير وقتی را معين کرده‌ام که پس از پایان آن نمی‌ماند مگر اينكه 
فریب خورده يا آلوده به نافرمانی من شود. در اين وفت نظر من مدارا است. و شما هم همان را 
پيشة خود سازید. 
البته با آمادگی شما جهت نبرد مخالفتی ندارم. همة جوانب اين کار راسنجیده. و ظاهر و باطن 
آن را زیر و رو کرده‌ام برای خود چاره‌ای جز جنگ يا کفر به آورد؛ محمّد صلی الله عليه و آله 
ندیدم. 
قبل از من برای مردم حاکمی بود که حوادئی راپدید آورد. و جای اعتراض و گفتگو عليه خود 
را برای مردم باز کرد. مردم هم دربارة او سخنانی گفتند. آن‌گاه بر او خرده‌ها گرفتند و به تغییر او 


دست زدند. 


۴- از سخنان آن حضرت است 
به وقتی که مصقله بن هُبَيِرهُ شیبانی به سوی معاویه فرار کرد. مصقله اسرای بنی‌ناجیه را از عامل 
امیرالم‌منین(ع) خریده و آزاد نموده بود (و حدود نیمی از مبلغ را نپرداخته بود). زمانی که حضرت بهای 
آنرا خواست خیانت کرده به شام گریخت. 
خدا مصقله را خير ندهد. عملکرد عمل بزرگان. و فرارکرد فرار پردگان. 


BE E‏ و سود م و كي وز بو ال با 


ااا Ah mea RSS NSS‏ و 2 
او ستايش کنندۀ خود را هنو ز گویا نكرده خاموش نمود. و وصف کننده‌اش را هنوز تصديق 
نکرده سرکوب کرد. اگر پیش ما می‌ماند انجه مقدورش بود از او می‌گرفتبم. و به انتظار فراوانی 


مالش برای تسوية بقية آن مى مانديم. 


۵-از خطيههاى آن حضرت است 

ككه در روز فطر در نکوهش دنيا ايراد كرده است 

خدا راسياس که رحمتش راجاى نوميدى نیست. و نعمتش فراگیر است. به آمرزشش يأس راه 
ندارد. و در بندكيش عار و ننگ نمى باشد. خدايى كه رحمتش زايل نمی‌گردد. و نعمتش مفقود 
نمی‌شود. 

دنیاخانه‌ای است که فنا بر آن مقذر شده؛ و بر اهلش کوچیدن حتم كشته. درکامها شيرين؛ و در 
نظرها سبز و خرم است. به سوی خواهانش شتابان می‌آید. و در دل نظرکنندهاش عشق خود راجا 
عو کت 

از این دنیا با بهترین توشه‌ای كه فراهم نموده‌اید كوج کنید. و فوق اندازة کفاف در آن نخواهید 
و بیش از آنچه برای زندگی لازم است از آن نطلبید. 


۶-از سخنان آن حضرت است 

۵ به هنگامی که برای حرکت به شام تصمیم كرفت 

خداونداء به تو پناه می‌برم از سختی سفر. و غم و اندوه بازگشت. و از آنچه در اهل و مال و 
فرزندم زشت بینم. بارالهاء تو يار سفی و جانشین در خانواده‌ام هستی. و کسی جز تو قدرت بر 
اين دو کار را ندارد. زیرا برای جانشین, توانایی همراهی با مسافر نیست. و همراه مسافر هم 
قدرت حانشینی ندارد. 

اکا ای شین ار ریا و سا ال مهن ال رو ات یز تال سل از او 
اميرالمؤ مئين عليهالسّلام با بليغ ترين سخن و نیکوترین تکمیل و از «و لا یَجمَعَهُما» به بعد به پایان 


برده است. 


eT ۱‏ و الا 


دربارة کوفه 

ای کوفه, گویا تو را می‌نگرم که همانند جرم عکاظی ۲" زیر پای حوادث کشیده می‌شوی. 
پایمال پیش آمدها می‌گردی. و اضطرابها بر تو سوار می‌شود. می‌دانم هیچ ستمکاری بر تو بدی 
نخواست مگر اينكه خداوند او را به برنامة مشغول کننده‌ای مبتلا ساخت. يا هدف تير کشنده‌ای 
نمو ۵. 

۸- از خطیه‌های آن حضرت است 
زمان رفتن به سوی شام 

ستایش خدا را هر بار که شب درآید و تاریک شود. و ستایش خدا را هرگاه ستاره درخشد و 
غروب کند. و سياس خدا را که نعمتش پایان نگیرد. و احسانش را هیچ جزا و پاداشی برابر نشود. 

ما بعد. مقدمةٌ سياه خود را فرستادم و به آنان امر کردم كه در حواشی فرات بمانند تا دستورم 
به آنها برسد. رأيم اين است که از فرات بگذرم و به دسته‌ای اندک از شما که در کنار دجسله‌اند 
برسم و آنان را بسيج کرده همراه شما به جنگ با دشمنانتان بہرم» و آنها را یار شما قرار دهم 

می‌گویم: «ملطاط» جهت حرکتی است که به لشگر خود دستور داد آن جهت را بگیرند. که كنار 
فرات بود. و ملطاط به ساحل دریا هم گفته می‌شود. و اصل معنای اين لغت زمین هموار است. و 
منظور حضرت از نطفه آب فرات است. و اين از عبارات غریب و اعجاب‌انگیز است.] 

۹- از خطیه‌های آن حضرت است 

۳ در توحيد الھی 

ستایش خدا را که به هم امور پنهانی داناست. ونشانه‌های آشکار بر وجودش دلالت دارد. و 
به ديدة پینا درنیاید. چشمی که او را ندیده انکارش نمی‌کند. و دل کسی که وجودش را باور کرده 
به کنه ذاتش نمی رسد. 

در برتری از همه چیز پیشی گرفته. و چیزی از او برتر نیست. به هر چسیزی نزديك است و 


جيزى نزدیک تر از او نیست. نه برتری مقامش او را ازمخلوقات دور نموده. 


aS e‏ ا 
لړ نه نزدیکی او به موحودات موحب مساوی بودنش با آنها در مكان گشته. عفلها را بر بیان حدود 
صفتش آگاه نکرده. و آنها را از معرفت لازم دربار؛ وجودش بازنداشته. او خدایی است که آثار 
مستى اقرار قلبی منکرش را گواهی می‌دهد. خدا از آنچه تشبیه کنندگانش به موجودات می‌گویند و 
از اوهام منکرانش بسی بالاتر است. 
۰- از خطیه‌های آن حضرت است 
كدر بیان فتنه 
ابتدای ظهور فتنههاء هواهايى است كه پیروی می‌شود و احکامی كه در چهرۀ بدعت 
خودنمایی می‌کند. در اين فتنه‌ها واحكام آلوده به بدعت. باكتاب خدا مخالفت می‌شود و 
مردانی مردان دیگر را بر غير دين خدا يارى و پیروی می‌نمایند. 
اگر باطل از آمیزش با حق خالص می‌شد. راه برحق جویان پوشیده نمی‌ماند. و اگر حق در 
بوشش باطل پنهان نمی‌گشت زبان دشمنان یاوه‌گو از آن قطع می‌گشت. ولی پاره‌ای از حسق و 
باره‌ای ازباطل فراهم شده و درهم آميخته می شو د» 
در اين وقت شیطان بر دوستانش مسلط می‌شود. و آنان که لطف حق شاملشان شده نجات 
بی‌پابند. 
۱- از خطیه‌های آن حضرت است 
زمانی که ارتش معاویه در جنگ صفين بر یاران آن حضرت پیشی گرفته. راه ورود به آب فرات را اشفال 
کردند و لشگر امام را از برداشتن آپ مانع شدند. 
آنان از شما خوراک جنگ خواستند. يا به پستی تن داده و شرف خود را از دست بگذارید. پا 
شمشیرتان را از خون آنان سيراب کرده تا از آب سيراب شوید. زيرا نابودی شما در آن زندگی 
است که محصولش شکست از دشمن است. و زندگی شما در آن مرگی است که نتیجه‌اش پیروزی 
بر دشمن است. بدانيد معاويه هم سفرانی از گمراهان منحرف را به دنبال خود آورده. و حقیقت را 
از آنان ينهان كرده. تا اين بی خبران گلوهای خود را آماج تير مرك نموده‌اند. 
۲- از خطیه‌های آن حضرت است 
5 قسمتی از این خطبه پیش از این به روایتی نقل شد. در اینجا به روایت دیکر نقل م ىكنيم به 
آگاه باشيد که دنیا رو به نيستى نهاده و پایان مدتش را اعلام کرده. 
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و حقیقتش ناشناخته مانده. و شتابان روى گردانده است. ساكنانش را به سوى فنا مى يرد و 
همسايكانش را به تازيانة مرك می‌راند. شيرينيش تلخ و صافيش تيره شده. ازدنيا جيزى نمانده 
جزباقيمانده آبى همانندباقيمانده آبى در ظرفى کوچک. و با چون جرعة آبى اندك که اگر تشنه‌ای 
بمكد سيراب نشود. 

ای بندگان خداء عزم را بر كوج از اين دنيايى كه فنا برای اهلش مقرّر شده جزم کنید. آرزو در 
ينجا شما را مغلوب خود نکند. و مدت حیات در آن به نظرتان طولانى نيابد. 

به خدا قسم اگر همچون د شتر فرزند مردۀ غمزده‌بنالید. و به‌مانند کبوتر دور از همدم صداكنيد, 
و به مثل راهبی تاریک دنیا زاری نمایید. و در راه خدا از اموال و فرزندانتان دل بردارید. برای 
درخواست قرب حق در مرتبه‌ای بالاء يا برای آمرزش گناهانی که کتابهای حق شماره كرده. و 
فرشتگانش آن را حفظ نموده. هر آينه در ا برای شما از خدا اميد دارم و عقابى که 
از آن بر شما می ترسم کم و اندک است. 

به خدا سوگند اگر به خاطر شوق حق و ترس از او دلهاى شما آب شود وديدكانتان خسون 
ببارد. سپس به انداز؛ بقاى دنيا عم ر كنيد. باز هم اعمال خوب شما هر چند از هیچ كوششى دريغ 
لكنيد با نعمتهاى عظيمى كه به شما داده. و با هدايتى كه جهت برخورداری ازايمان به شما 


مرحمت فرموده برابری نخواهد داشت 


۳-و قسمتی از این خطبه دريارة عيد قربان و مشخّصة قربانی است 
از تمامیت قربانی. کامل بودن كوش و سلامت چشم أن است. بنابراین اگر كوش و چشمش 
سالم باشد قربانی سالم و کامل است هر چند شاخش شکسته باشد و يايش را به محل فربانی 
[«مسنک» دراینجا به معنای قربانگاه است.] 


۴- از سخنان آن حضرت است 
2 در مسأل بيعت 
مردم برای بيعت با من به شذت به هم می‌خوردند. مانند به هم خوردن شتران تشنه در روز 
ورود به آب. که ساربان آنها را رها کرده و عقال از پایشان برداشته باشد. 


ااا ااي ااا ها و یه ۱۳۵۵ ۵ ۲۳ 


تاجایی که گمان بردم مرا خواهند کشت. يا در حضورم بعضی بعض دیگر را نابود خواهند کرد. 
زیرو روی حکومت را اندیشه کردم به صورتی که خواب را از چشمانم گرفت. راه چاره‌ای جز 
جنگ با دشمنان با انکار آنچه كه محمّد صلی الله عليه و آله آورده نيافتم. يس تحمل جنگ برایم 
آسانتر از تحمل کیفر الهی. و مشقت‌های اين دنیا برایم سهل‌تر از مشقت‌های آخرت است. 
۵- از سخنان ان حضرت است 
به وقتی که به نظر یارانش در اجازه برای آغاز جنگ صفین تأخير نمود 

اما سخن شما که: آيا اين همه درنگ از نبرد برای ناگوار بودن مرگ است؟! به خدا قسم باکی 
ندارم که من بر مرگ وارد شوم يا مرگ به سوی من آید. 

و اما کلام شما که تأخیرم در نبرد تردید نسبت به‌شامیان است. به خدا سوكند یک روز جنگ را 
به تأخير نینداختم جز به طمع اينكه گروهی از این مردم به من ملحق شوند و به وسيلة من هدایت 
بابند و با آن دید ضعیفی که دارند از نورم بهره‌مند گردند. 

اين تأخير با اين نظری که دارم برايم از اينكه گمراهان را با شمشیر درو كنم محبوبتر است. هر 
جند كه كيف ركناهانشان به كردن خودشان است. 

۶-از سخنان آن حضرت است 
۵ در مقايسة ياران پیامبر با ياران خود 

ما در كنار رسول خدا صلی الله عليه و آله بودیم. پدران و فرزندان و عموهاى خود را به امر 
حق به قتل می‌رسانديم و اين مسئله جز برايمان و تسليم و حركت در راه راست و شکیبایی بر 
سوزش درد. و کوشش ما درجهاد با دشمن نمىافزود. و مردى ازما و مردى از دشمن چون دو 
شير نر با هم درمی‌افتادند. و در صدد برآوردن جان يكديكر بودند. تا کدام يك از آن دو جام 
مرگ را به كام دیگری بريزد. یک بار ما بر دشمن پیروز می‌شدیم. و یک بار دشمن برما. 

چون خداوند راستی ما را دید دشمنمان را سرکوب کرد. و يارى خود را پر ما نازل کرد. تا آن 
وقت که اسلام همانند شتری که سینه و كردن برای استراحت به زمين نهد. و درجای خود بخوابد 
استقرار یافت. 

به جانم قسم اكرما در آن زمان رفتاری مانند رفتار امروزشما داشتیم پایه‌ای از بنای اسلام برپا 
نمی‌شد. و شاخه‌ای از درخت ایمان سبز نمی‌گشت. به خدا قسم با اين وضعی که دارید به جای 
شیر» خون خواهید دوشید. و به دنبالش دچار ندامت خواهید شد. 


EBA AVR Sa e.‏ لقا 
8 به ياران خود در توصيف معاويه 

پس از من مردى كشاده گلو و شكم برآمده. بر شما غالب مىشود, آنجه بيابد بخورد. و آنچه 
نيابد بخواهد. او را بکشید. ولى هركز نخواهيد كشت. 

او شما را به ناسزا گفتن به من و بيزارى از من فرمان می‌دهد. در صورت اجبار بدگویی كنيد 
زیرا که ماية پاکی و علو درجة من و نحات شما خواهد بود. 

ولی از من بیزاری نجویید. زيرا من بر فطرت الهی به دنیا آمده‌ام و در ایمان و هجرت بر همه 


۸- از سخنان آن حضرت است 
در خطاب به خوارج نهروان 

طوفان مرگ زا بر شما بوزد. و اصلاح کاری از شما باقی نماندا آيا يس از ایمانم به خدا و 
جهادم همراه رسول حق صلی الله عليه و آله به کفر خود شهادت دهم؟! «در این صورت گمراه 
شده و ازكردونةهدايت یافتگان خارج شده‌ام.» به بدترین سرنوشت بروید. و از راهی که آمده‌اید 
به جهالت گذشته برگردید! 

بدانید يس از من به پستی فراگیر دچار می‌شوید. و شمشیرهای برّان به سراغتان خواهد آمد. و 
ثروت شما را ستمکاران گرفته مال خود کنند. و اين عمل را برای خود عادت و سنت قرار دهند. 

گفتار حضرت: «و لا بقی منکم آبژ» به سه صورت روایت شده: یکی همان طور که در متن 
آورده‌ایم «آبر» با راء به معنای اصلاح کنندة نخل است. دوم «آثر» با ثاء سه نقطه به معنای روایت 
کننده و حکایت کنندۀ حدیث. که اين صحیح‌ترین وجه نزد من است. گویی حضرت فرموده: 
مخبری از شما باقی نماند. سوم «آبزه با زای نقطه‌دار به معنای پرخاشگر؛ و نيز به معنای هلاک 


شونده است. 
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۹-گفتار آن حضرت است‎ 

زمانی كه عزم بر جنگ خوارج داشت و به آن حضرت خبر دادند که آنان از پل نهروان عبور کرده‌اند 

محل نابودی ايشان اين طرف آب است. به خدا قسم ده نفر از ایشان از این مهلکه جان به در 
نبرند. و از شما هم ده نفر کشته نشود. 

مراد از «نطفه» آب نهر است. لغت نطفه از جنبة کتابی فصیح ترين کنایه از آب مى باشد هر چند 
آب بسیارباشد. و ما شبیه اين مطلب را ذیل نظیر همین فرمایش حضرت درگذشته اشاره کردیم. 

در وقتی که خوارج به قتل رسیدند به آن حضرت گفته شد همة آنان هلاک شدند. 
آن حضرت(ع) فرمود: 

به خدا قسم چنین نیست؛ اینان نطفه‌هایی هستند در صلب مردان و رحم زنان. هرگاه از آنان 
شاخی سر زند. بریده شود تا اينكه آخرین آنان دزدانی برهنه کنندۀ مردم شوند. 

گفتار آن حضرت است دربارة خوارج: يس از من خوارج را نکشید. چون کسی که حق را بجوید و 
اشتباه کند مانند کسی نیست که باطل را بخواهد و آن رابیابد. 


منظور حضرت از باطل. معاویه واصحاب اوست. 


۰- گفتار آن حضرت است 
زمانی که او را از ترور ترساندند 


رویم كنار رود و مرا به دست مرگ سپارد. در ان زمان نه تير به خطا رود. و نه زخم بهبود يابد. 


۱- از خطیه‌های آن حضرت است 


2 در نکوهش دنیا 
دنیا خانه‌ای است که کسی از آن سالم نمانده مگر 
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)اعمال ياكى که در آن انجام دهد و به چیزی كه مخصوص به دنياست نجات بيدا نشود. مردم به 
.نیا از باب امتحان مبتلا شده‌اند. آنجه را از این دنیا محض دنيا پرداشته‌اند از دستشان برود. و در 
یامت نسبت به آن بازغواست شوند. و آنجه از دنیا برای آخرت گرفته‌اند بر آن وارد می‌شوند و 
در آن اقامت می‌کنند. 

دنیا در دید خردمندان همانند سایه در حال برگشت است. به وقتی که آن را درحال گسترش 


می‌بینی جمع می‌شود. و وقتی كه رو به افزایش می‌نگری رو به کاهش می‌رود. 


۲-از خطیه‌های آن حضرت است 

عادر تشویق به عمل صالح 

ای بندگان خداء ازخدا پروا كنيد و به وسيلة اعمال نيكو بر مرگ پیشی جویید. و بخريد آنچه 
را برای شما باقى می‌ماند. به جيزى كه از دستتان مىرود. كوج كنيد كه درکوچاندنتان جدی 
هستند. برای مرگ كه بر سر شما سايه انداخته مهيًا شوید. 

مردمی باشيد که فریاد هشدار دهنده بر آنان زده شده يس بیدار شده‌اند. ويافتهاند که دنیاجای 
ابدی نيست به همین خاطر حیات فانی را به زندگی باقی تبدیل کرده‌اید. زیرا خداوند شما را 
بیهوده نیافریده. و به حال خود نگذاشته. بين شما و بهشت با جهنم حایلی جز مرگ نیست که از 
راه می رسد. 
۱ مدّت حياتى كه لحظه‌ها از آن می‌کاهند. و ساعت مرگ آن را منهدم مى نمايد سزاوار کوتاهی 
است. و اجل پنهان که آمد و رفت شب و روز آن را می‌آورد سزاوار سرعت بازگشت است. و آن 
آینده‌ای که با خود رستگاری يا بدبختی آورد شايستة آماده كردن بهترین توشه است. 

پس در دنیا توشه بردارید توشه‌ای که خود را به وسيلة آن از عذاب فردا حفظ كنيد. آن پنده‌ای 
تقوا پيشه شد که خیرخواه خود گشت. و توبهاش را پیش انداخت. و بر شهوتش پیروز شد زیرا 
زمان اجل انسان پنهان است. و آرزویش كول زنندة اوست. شیطان موكل آدمی است که معصیتش 
را در نظرش می‌آراید تا مرتکب آن شود. و توبه را به صورت آرزو برای آینده جلوه می‌دهد تا آن 
را به تأخير افکند. تا مرگ بر آدمی بتازد زمانی که نسبت به آن غافل تر از هر چیزباشد. 


حسرت و اندوه بر آن بی‌خبری كه عمر نابود شدهاش بر او حجّت است. و يايان زندكيش 
مقاوت! 

از خدا درخواست دارم ما و شما را از کسانی قرار دهد که نعمت آنان را به طغیان نیندازد؛ و 
ندفی آنان را در عبادت پروردگار خود مقر نسازد. و پس از مرگ ندامت و اندوه بر او فرود 
باید. 

۳- از خطیه‌های آن حضرت است 
8 در توحید الهی 

ستایش خدا راء که صفتی از او بر صفت دیگرش پیشی نجسته تا اول باشد پیش از آنکه آخر 
اشد. و آشکارباشد قبل از اینکه باشد. 

هر آنچه غير او به وحدت نامیده شود اندک است. و هر عزیزی غير از او خوان و هر 
ندرتمندی غير او ناتوان و هر مالكى غير او مملوک. و هرعالمى غير او نیازمند به فراگیری. و هر 
ساحب قدرتی غير او گاه توانا و گاه ضعیف. 

و هر شنونده‌ای غير او از شنیدن صداهای آهسته ناشنواء و از شنیدن آوازهای بلند کر و از 
نيدن صداهای دور محروم است. و هر بیننده‌ای غير او از دیدن رنگهای پنهان و اجسام لطیف 
کوں و هر آشکاری جز او غير پنهان و هر پنهانی جز او غير ظاهر است. 

موجودات را نه برای تقویت سلطنت خود آفرید. و نه به خاطر ترس از حوادث روزگا و نه 
برای کمک گرفتن در دفع همتای پرخاشگ و نه برای به دست آوردن نیرو برای پیکار با شریک 
پرنخوت و مخالف گردنکش, بلکه همة آفریده‌ها پرورده شده و بندگانی ذلیل و خوارند. دراشیاء 
حلول ننموده تا گفته شود خدا در آنهاست و از آنها دور نگشته تا گفته شود جدای از آنهاست. 
آفریدن موجودات و تدبیر وضع آنان او را خسته و درمانده نکرده و نسبت به آنچه آفریده عجزی 


به او دست نداده. 


ر خا جع 3 


27 اا O‏ ی خطبه ۰1۴ E‏ 
. در آنچه حكم داده و مقدر نموده اشتباهى بر او وارد نكشته. بلكه كارش كارى است استوار و 
علمى است محكم. و امرى است قطعی. بندگان با وجود خشمش به او اميدوار. و بسا وجود 
عمتهايش از او هراسانند. 
۴- از سخنان آن حضرت است 
در آداپ جنگ كه در بعضی از ایام صفین به اصحابش فرمود 

ای گروه مسلمانان: ترس از عظمت حق را لباس زیرین خود قرار دهمید. و آرامش را لباس 
روی خود سازید. و دندانها را به هم بفشارید. زیرا اين برنامه شمشیرها را از سر دور کسننده‌تر 
ست. زره را بر تن کامل کنید. و شمشیرها را پیش از بیرون کشیدن در غلاف بجنبانید. به گوشة 
چشم با حالت خشم به دشمن بنگرید. و نيزه را از راست و چپ به دشمن بزنید. و با لبۀ شمشیر 
ضربه وارد کنید. و شمشیرها را با پیش نهاد نكامها به دشمن برسانید. 

و بدانید که شما در برابر دید خدائید و شما با پسرعم رسول دا صلى الله عليه و آله همراه 
مستید» يس حمله را پی درپی کنید. و از فرار كردن شرم نمایید. زیرا فرار از جنگ ننگ نسلهاء و 
آتش فردای قیامت است. از جدا شدن روحتان از بدن در جهادخوشحال باشید. و آسان به سوی 
مرگ حرکت نمایید. 

بر شما باد به اين لشگر متراکم دشمن. و خیمه‌های افراشته به طناب. وسط آن خیمه را بزنید, 
که شیطان در جانب يايين آن پنهان است. برای برجستنْ دست به پیش داشته. و برای فرار پا پس 
هاده. برای نمودار شدن ياية حق هر جه سخت تر قصد دشمن کنید. که «شماانسانهای برترید و 
خدا با شماست و پاداش شما را هیچ نمی کاهد». 

۵- از سخنان آن حضرت است 
در حق انصار 


گویند: وقتی پس از رحلت رسول خدا صلی الله عليه و آله اخبار سقیفه به آن حضرت رسید 


فرمود: انصار جه گفتند؟ عرضه داشتند: انصار گفتند: امیری ازما و اميرى از شماباشد. آن حضرت 


فرمود: 
چرا به گروه انصار اين گونه احتجاج نکردید که پیامبر صلی الله عليه و آله وصیت فرمود که به 
یکوکار انصار نیکی شود و ازبدکارشان چشم پوشی گردد؟ به حضرت گفتند: در این وصیت جه 
عجّتى بر انصار است؟ فرمود: اگر حکومت از آنان بود بيامبر در حقّشان سفارش نمی کرد. 
سپس فرمود: قريش جه گفتند؟ عرضه داشتند: قريش استدلال کردند که آنان شجرۀ رسول 
سلی الله عليه و آله هستند. فرمود: به درخت احتجاج کردند. و ميوة آن را ضایع نمودند! 
۶- از سخنان آن حضرت است 
وقتی که امارت مصر را به محمّد بن ابوبکر واگذاشت و مصر از دست او بیرون رفت. و به شهادت رسید 
می‌خواستم حکومت مصر را در اختبار هاشم بن عُتبه قرار دهم, اگر او را استاندار مصر 
ىكردم عرصه را برای دشمنان خالی نمی‌کرد. و فرصتی به آنان نمی‌داد. البته سرزنشی بر محمّد 
ن ابوبکر نیست. أو محبوب من» و پسر همسرم بود. 
۷- از سخنان آن حضرت است 
در سرزنش اصحاب سست پیمانش 
جه اندازه با شما مدارا کنم. چنانکه با شترهای کوهان کوفته مدارا می‌شود. و بالباسهای 
رسیده رفتار می‌گردد. که از هر طرف دوخته می‌شود از جانب دیگر پاره می‌گردد؟! 
هر وقت گروهی ازسپاه شام به شما رو می‌کند هر مردی ازشما درخانه‌اش را مى بندد. و چون 


وسمار به لائه مى خزد و مانند كفتار به آشيانه يناه می بر د. 


به خدا قسم خوار و ذليل کسی است كه شما به ياريش برخيزيد. و آن که به وسيلة شما به سوى : 


شمن تير بيندازد با تير شكستة بی‌پیکان تيراندازى كرده. سوگند به خدا شما در عرصه‌های آرام 


راوانید. ولی زیر يرجم هاى جهاد اندى. 
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من آنجه كه شما را اصلاح وكجى هايتان را مستقيم مى نمايد می دانم ولى هركز با تباه كردن‎ 
خود شما را اصلاح نمی‌کنم. خداوند رويتان را خوار, و نصيبتان را تباه گرداند. آنجنان که باطل را‎ 


می شناسید معرفت به حق ندارید. و آنجنان که حق را باطل می‌کنید باطل را نابود نمىكنيد! 


۸- گفتار آن حضرت است 
سحرگاه روزی که ضربت به فرق مبارکش رسید 
نشسته بودم كه خواب مرا گرفت. و رسول خداصلی الله عليه و آله بر من آشکار شد گفتم: ای 
پیامبر خداء جه کژی‌ها و دشمنی‌ها از امّت تو دیدم! فرمود: به آنان نفرین کن. گفتم: خداوند بهتر 
از آنان را به من عنایت کند. و به جاى من شرّی را بر آنان گمارد. 


منظور از «اود» كؤى و «لدد) دشمنی است. و این از فصیح ترين سخنان است. 


۹-از خطیه‌های آن حضرت است 
در سرزنش اهل عراق 

پس از سپاس حق» ای اهل عراق. شما همجون زن حامله‌ای هستید که باردار شده و يس از 
دوران بارداری طفل مرده بزايد و شوهرش بمیرد. و دورة بیوه‌گیش طولانی شود. و دورترین 
شخاص ارئش را ببرند. بدانید به خدا قسم آمدنم به سوی شما از روی اختیار نبود. اضطرار مرا به 
سوی شماکشید. 

به من خبر رسيده كه شما می‌گویید: على دروغ مىكويد! خدا شما را بکشد! بر جه کسی دروغ 
بندم؟ برخدا؟ من اولين کسی هستم كه به حق ايمان آوردم. يا بر ييامبر خدا؟ من نخستين فردى 
هستم كه او را تصديق نمودم. نه هرگز به خدا قسم اماسخنانى است كه از ييامبر كرفتهام كه شما از 
آن غايب بودید. و لیافت شنیدن آن رانداشتبد. مادن آن ياوه گوپی که گفت: (علی دروغ می‌گو بد» 
به عزا پنشیند! اگر ظرفیت داشته باشد علم و حکمت را رایگان دراختیارش می‌گذارم. «و در آینده 


حفیفت آنجه را به شما خبر دادم خواهید دانست). 


كه در آن درود فرستادن بر ييامبر (صلّىاللّهعليه وآله) را تعليم می‌دهد 


بار خدایاء ای كسترانندة زمينهاى گسترده. و نكاهدارندة آسمانهای برافراشته, و ای آفريئئدة 


دلها براساس فطرت. جه بدبخت آن و جه خوشبخت آن. شريفترين درودهایت. و افزونترين 
بركاتت را بر محمد بنده و رسول خدا قرار ده» رسولى كه ختم کنندة نبوّت. و باز کنند؛ راههاى 
بسته, و آشکار كنندة حق بر مبناى حق است. پیامبری كه خروشهاى باطل را دفع. و حمله‌های 
گمراهی را شکست. چنان که سنگینی رسالتی را که بر عهده كرفت با قدرت پیش برد. 

به امر تو قیام نمود. و در راه رضای تو شتافت. بدون اينكه از پیشی گرفتن بماند. و در عزمی 
که داشت سستی ورزد. وحی تو را ضبط نمود. عهدت را حفظ کرد. بر اجرای فرمانت اقدام 
ورزید. تا آتش دانش خواه را پرافروخت. و راه حق را برای اشتباه کار روشن ساخت. و دلهایی که 
در فتنه‌ها وگناهان غرق شده بود به وسيلة او هدایت شد پیامبری كه نشانه‌های واضح را برپا كرد. 
واحکام نورانی را ابلاغ نمود. 

او امین درستکار توء و خزانه‌دار دانش سرّیات. و شاهد تو در روز قیامت. و برانگیخته‌ات به 
حق» و فرستاده‌ات به سوی خلق است. خداونداء جایی وسیع درسايةٌ رحمتت برای او بگشاء و او 
را از خير فراوان و اجری از فضل و کرمت مرحمت فرما. الهی بنای او را بر بناى بناک‌نندگان 
ضیلت بلند گردان. و مرتبه‌اش را نزد خود گرامی دار و نورش را کامل سان و او را در عوض 
,سالت چنین پاداش ده: شهادتش را مقبول» گفتارش را پسندیده منطقش را عدل. و سخنش را 
عداکنندۀ بين حق و باطل قرار ده. 

خداوندا بين ما و او درجایی که زندكيش نیک. و نعمتش بى زوال. و خواهشهایش برآورده و 


.وسهايش لذت بخش. 
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و آسایشش فراوان. و در نهایت آرامش با ارمغانهای کرامت است جمع فرما. 
۱- از سختان آن حضرت است 
که در بصره دربارة مروان بن حکم فرمود 
گفتند: مروان بن حکم روز جمل اسیر شد. برای نجاتش از امام حسن و امام حسین در نزد 
امیرالممنین علیه‌السلام شفاعت خواهی کرد. از حسنین شفاعت کردند و امیرالمومنین او را آزاد 
فرمود. حسنین برای بيعت مروان از حضرت اجازه خواستند. امام فرمود: 
مگر بعد از قتل عثمان با من بيعت نکرد؟ مرا به بيعت او نیاز نیست. دستش دست بهودی خائن 
است. اگر با دستش با من بيعت کند با نشیمنگاهش می‌شکند. برای او حکومتی در پیش است که 
مقدار زمانش به اندازه‌ای است که سگ بینی خود را بلیسد. او يدر چهار حاکم است. و جامعة 
سلامی از او و فرزندانش روز خونباری خواهد دید. 
۲-از سخنان آن حضرت است 
زمانى که شورای خلافت قصد بيعت با عثمان کرد 
شما مىدانيد که من به حکومت از دیگران شایسته‌ترم؛ و به خدا قسم آن را رها می‌کنم تا وقتی 
كه امور مسلمین سالم بماند. و ستمی در برنامة امّت جز بر من روی ندهد؛ رها می‌کنم به اميد 
اداش و فضل آن. و روی‌گردانی از زر و زیوردنیا که شما نسبت به آن دچار رقابت شده‌اید. 
۳- از سخنان آن حضرت است 
زمانی که شنيد بنی‌امیّه او را متهم به قتل عثمان می‌کنند 
آيا آگاهی بنىاميّه از وضع من آنان را از افترا زدن به من بازنداشت؟ آیا سابقة پاک من, مردم 
ادان را از تهمت به من منع نكرد؟ البته يندى كه خدا به آنان داده از زبان من رساتر است. مسن 
حتجاج كنندة با خارج شدكان از دين. و دشمن به ترديد افتادگان در آئينم. تمام امور مشتبه به 


لتاب خدا عرضه می‌شود. و بندكان به آنچه در سينه دارند مجازات می‌گردند. 


ل ا 0 
۴۳- از خطيههاى آن حضرت است 
هدر تشويق به عمل صالح 

خداوند رحمت کند مردی را که حکمتی بشنود و آن را حفظ نماید. دعوت به هدايت شود و 
۳ آن نزدیک گردد, و دامن هدایتگری را بگیرد و نحات یابد. خدای را پاس دارد و ازگناه خود 
بترسد. تلاش خالص پیش فرستد. و عمل صالح انجام دهد. 

ذخيرة سودمند بیندوزد. و از حرام دوری گزیند. تير به نشانه زند. و پاداش آخرتی بیابد. بر 
هوای نفس غلبه نماید. و آرزويش را تکذیب کند. صبر را مركب نجات قرار دهد. و تقوا را توشة 
يس از مرگ کند. در راه روشن قدم نهد. و ملتزم راه واضح شود. مهلت را غنيمت داند. با عمل 
خود بر اجل پیشی گیرد. و از عمل خود زاد و توشه پردارد. 

۵-از سخنان آن حضرت است 

۵ هنگامی كه سعيد بن عاص حق او را بازداشت 

بنی‌امیّه از میراث محمّد صلی الله علیه و آله اندک اندک به من می‌دهند. به خدا قسم اگر زنده 
بمانم آنان را دور خواهم انداخت مانند يارة جگر يا شكنبة خاک آلودی که قصاب دور می‌اندازد. 

الاب لو مه که بر عكس (و ذام التربة» است نيز روایت كاذه ا «ليفوٌ قوئنی» اين است 
که از بیت‌المال اندک اندک به من می‌دهند مانند «فواق نامه» که به معنای یک بار دوشیدن شير شتر 
است. «وذام» جمع «وّ ذمه» عبارت از يارة شکنبه يا جگر خاک آلود است که آن را دور می‌اندازند. 

۶- از سخنان آن حضرت است 
كه با آن دعا می‌کرد 

خدایا بر من بيامرن آنچه را دربارة من از من داناتری. يس اگر دوباره به گناه بازگشتم تو هم 
دوباره به مغفرتت به من بازگرد. خداونداء بر من پیامرز آنچه را که با خود وعده کردم و تو وفایی 
از من نسبت به آن ندیدی. 

الهی آنچه را که به زبانم به تو تقرب جستم ولی دلم برخلاف آن بود بر من بيامرز. الهى 
اشارات چشم. و سخنان بیهوده. و مشتهیات دل و لغزشهای زبانم را بر من پیامرز. 


۳ 


اه و و ی تک وف وم وت ی ی سر ۷۷ ۳ 2۳۵ 
۷- از سخنان ان حضرت است 
وقتی که قصد حرکت به سوی خوارج نمود. و یکی از یارانش به او گفت: ای اميرمؤمنان: اگر در اين ساعت 
حرکت کنی با اطلاعی که از اوضاع کواکب دارم می‌ترسم به پیروزی نرسی! حضرت قرمود: 
آیا تصور می‌کنی به ساعتی راهنمایی می‌کنی كه هر کس در آن ساعت حرکت کند زیان و ضرر 
از او دور می‌شود؟ و برحذر می‌داری ازساعتی که هر که در آن حرکت نماید زيان و ضرر وی را 
احاطه می‌کند؟ أن که تو را در این گفتار تصدیق کند قرآن را تکذیب كرده. و به گمان خود از طلب 
يارى خدا در به دست آوردن مطلوب و دفع مکروه بی‌نیاز شده. بنابر گفته تو سزاوار استء کسی 
که به گفتۀ تو عمل کند تو را ستایش نماید نه خدا راء زيرا به خیال تو آن که او را به ساعتی 
راهنمایی کرده که در آن منفعت برده و از زیان در امان مانده تویی. 
سپس رو به مردم کرد و فرمود: ای مردم. از آموختن علم نجوم بپرهيزید مگر به عنوان ابزاری 
برای جهت‌یابی در خشکی يا درياء زيرا نتيجة آموختن نجوم کهانت و پیشگویی است. و منحم 
چون کاهن. و کاهن همانند ساحر و ساحر همچون کافر است. و کافر در جهنم است. به نام خدا 
حرکت کنید. 
۸-از سخنان آن حضرت است 
پس از پایان جنگ جمل در مذمّت زنان 
اي مردم. زنان از نظر ایمان و از حهت ارث و در مرحله عفل کم بهره و ناقصند. اما نفصان 
ایمانشان به اعتبار معاف بودن از نماز و روزه در ایّام قاعدگی است. اما نقصان ارئشان به اعتبار 
۱ اینکه سهم ارث آنان نصف سهم ارث مردان است. اما نقصان عقلشان, به اعتبار اينكه شهادت دو 
زن برابر شهادت با یک مرد است. ازبدهاشان پرواکنید. و ازخوبانشان برحذرباشید. و در امور 
پسندیده از آنان پیروی نكنيد تا دراعمال‌ناشایسته طمع پیروی نداشته باشند. 
از سخنان آن حضرت است 
8 دربارة زهد 


ای مردم» زهد عبارت از کوتاهی ارزو شکر نزد تعمت. و کناره گیری از محرمات است. 
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اگر (جمع) اين سه واقعیت ازشما دور شد. حداقل اينكه حرام بر صبر شما غلبه نکند. و به 
فراموشی شکر نعمت دجار نشوید. زيراخداوند به وسيل حجت‌های آشکار و روشن. وکتابهایی 
که عذر ین و واضح خدا بربندگان است جاى عذری برای شما باقی نگذارده است. 

۰-از سخنان آن حضرت است 

2 در وصف دنیا 

جه بگویم از خانه‌ای که ابتدایش سختی. و سرانجامش نیستی است. در حلاش حساب. و در 
حرامشن کبفر است. ثروتمندش دجار فته و آزمایش: و تهیدستشی گرفتار اندوه است. آن که در 
طلبش کوشید به آن دست نیافت. و آن که زحمتی نكشيد خود به او روی نمود. هر که به ديدة 
عبرت به آن نگریست او را بینا کرد. و هركس به چشم خریداری به آن نظر نمود او را به نابینایی 
دجارساشت. ۱ 

مؤلف: هر که در این گفتار امام علیه السَلام خوب پیندیشد: «هر که به دید عبرت به أن 
نگریست...» معنایی بس عجیب و هدفی بی‌نهایت دوردست در آن می‌یابد که هرگز به نهایت و 
غور آن نتوان رسید. 

به ویژه آن‌گاه که جملة «و هر کس که به چشم خریداری به آن نظر نمود...» را در کنار آن قرار 
دهد. زيرا فرق هميان «آن را واسطة د داد) با «آن را منظور نظر قرار داد» را بسیار واضح و 
روشن و عجيب و آشکارمی‌یابد. 

١-از‏ خطیه‌های آن حضرت است 
موسوم به «غرّاء» كه از خطیه‌های اعجاب‌انگیز اوست 

ستايش خدا را که به قدرتش از همه جيز برتر و په احسانش به همه جيز نزديك است. بخشندة 
هر سود و فضل» و برطرف کنندة هر بلای عظیم و شدّت است. او را بر کرمهای پی درپی؛ و 
نعمت‌های فراوان و کاملش سياس می‌گويم و به او ایمان می‌آورم که اول است و ابتدا کنندة 
آفرینش, و از او هدایت می خواهم که نزدیک است و هدایت کننده. و از او کمک می‌طلبم که چیره 
است و تواناء و به او اعتماد می‌نمایم که کفایت کننده است و یاور. و شهادت می‌دهم که محمّد 


صلی الله عليه و آله بنده و فرستادة اوست. که او را برای اجرای فسرمانش و ابلاغ حسجتش, و 
ترساندن عاصیان از عذابش فرستاد. 
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ای بندگان خداء شما را به تقواى الهى سفارش مىكنم. خداوندی كه برای شما مثلها زد. مدت 
زندكى شما را معين فرمود. به شما لباس پوشاند. فراخى معيشت داد. شما را در محدودة 
شمارهكرى اعمال قرار داد. و جزاى كردارتان را آماده نموده. شما را برای نعمت‌های كامل و 
عطاياى فراوان اختيار نموده؛ وبا دلايل رسا از عذاب فردا بيم داده. 

شما را به شمار آورده. و مدت زندكى شما را در قرارگاه امتحان و سراى عبرت معين نموده؛ 
دردنيا آزمايش می‌شوید. و براساس آن مورد محاسبه قرار می‌گیرید. 

زيرا آبشخور دنيا ناصاف و کدن چشمه‌اش گل آلود و لغزنده ديدكاهش زيبا و فریبنده. و 
آزمایشگاهش تباه کننده است. فریبنده‌ای زودكذر, و نورى غروب کننده» و سایه‌ای از بين رونده. 
و تکیه گاهی رو به افتادن است. 

تا آنكاه كه رمندة از آن. به آن انس گیرد. و متوحش از آن به آن مطمئن كردد. همجون اسب 
سركش كه به جست و خیز مى يردازد و مى دود تا. سوارش را به خاک اندازد و او را به دامهايش 
صيد کند. و به تيرهاى هلاک کننده‌اش بدوزد. و دريايان برنامه گردنش را به کمندهای مرگ 
ببندد. در حالی كه او را به خوابكاه تنگ قبر, و بازگشتگاه ترسناک. ومشاهدة جايكاه ابدی» و 
درك جزاى عمل سوق دهد. همين است برخورد دنيا با آيندكانى كه جانشین‌گذشتگانند. 

مرگ از نابود كردنشان بازنمی‌ایستد. وماندكان از آلودگی دست برنمی‌دارند. از روية 
گذشتگان پیروی می‌نمایند. و اين همه پی درپی از دنیا می‌روند تا نهایت پایان و عاقبت فنا و 

تا آنگاه که رشتة امور از هم بگسلد. و روزگاران سيرى گردد. و بیرون آمدن مردگان از قبر 
. نزدیک شود خداوند همه را از ميان گورها و آشبانۀ پرندگان. و لانة درندگان. و پرتگاههای 
هلاک به درآورد. درحالی که به سوی امرش شتابان, و به معركة معادشان عجله کنان روان گردند, 
گروهی خاموش. وایستادگانی صف زده. نظر خدا بر همه‌احاطه دارد. ندا دهنده ندايش را به همه 
می‌شنواند. لباس خاکساری و ذلت تسلیم و خواری بر آنان پوشانده می‌شود. روزی است که 
چاره سازی در آن کارساز نیست. آرزو قطع شده دلها از ترس تهی و خاموش شده صداها 


آهسته و مخفی گشته. عرق تا دهان رسيده. و ترس از گناه عظیم شده. 


3 


وكوشها ازشنيدن فرياد رعد آسای منادى حق. برای بیان حکم قاطع ميان حق و باطل. و رسيدن 
به جزاى عمل نيك و بد. و كيفر و ثواب به لرزه درآمده است! 

اين جمعيت بندگانی هستند که به قدرت خلق شده. و بىاختيار در مدار پرورش حق قرار' ' 
گرفته‌اند. و با حضور فرشتگان دچار مرگ كشته. و در درون قبرگذاشته شده و در سعرض 
پوسیدگی آمده و تنها سر از قبر برآورده. و در برابر اعمالشان جرا داده می‌شوند. و وضعشان با 
محاسبة حق روشن می‌شود. 

اينان در دنیا برای بیرون آمدن از گمراهی مهلت داده شدند. و به راه روشن هدایت گشتند. و 
فرصت دراختیارشان قرار گرفت. مانند فرصت دادن به شخصی که ناراضی را از خود راضی کند. 
يرد شبهات از برابر جشمشان برداشته شد. در میدان مسابقه به سوی خیرات رها شدند. و محال 
تفكر برای رسیدن به بهترین مراتب و اقتباس نور سعادت در مدّت حیات و محل آمد و شد 
فرصت به آنان عنایت شد. 

عجبا از اين مثلهای صحیح و راست. و پندهای شفا دهنده. اگربا دلهای پاک. وگوشهای شنوا؛ 
و آراء ثابت» و عقلهای دوراندیش برخورد کند. 

پس تقوای الهی پيشه كنيد مانند تقوای کسی که شنید و خاشع شد. و گناه کرد و اعتراف نمود. 
و ترسید و به عمل برخاست» پرهیز نمود و به سوی طاعت شتافت. يقين کرد و نیکی بسيشه 
ساخت؛ عبرت به او عرضه شد و عبرت گرفت. او را ترساندند و او ترسید. ممنوع از گناه شد و 
پذیرای ممنوعیت گشت. دعوت حق رااجابت کرد و به حق دل داد. ازگناه برگشت و توبه نمود. 
به هادیان راه اقتدا کرد. و به طریق ایشان رفت. حقيقت به او ارائه شد و او مشاهده کرد. يس 
شتابان طالب حق شد. و با كريز از زشتی نجات يافت. 

ذخیرة آخرت یافت. باطن را پاکیزه کرد قيامتش را آباد نمود. و زاد و توشه برای روز مرگ و 


راه پرخطر و وقت نياز و محل تهیدستی بر مركب خود بار کرد و برای‌جایگاه ابدی زاد و راحله 


يس ای بندگان خداء در جهت هدفى كه شما را برای آن آفريده تقوا پیشه كنيد, و از او حذر 


كنيد نهايت حذرى كه شما را از جانب خود برحذر داشته. و كسب استحقاق كنيد برای تحقق 
وعد صادقانة حق جهت آنچه درقيامت برای شما مهيّا كرده. و برای حذر از هول روز معاد. 
© قسمتى از این خطبه است در یادآوری برخى نعمتهاى حق 

برای شماكوشها قرار داد. تا آنچه به کار آيد حفظ کنند. و جشمها مقرّر فرموده تا از تاریکی‌ها 
بينا شوند. هر عضو را شامل اعضاء گردانید. و آن اعضاء را در تأليف صورت و دوامشان در 
محل‌های مناسب قرار داد. با بدنهايى كه با ابزار سودمند برقرارند. و دلهابی كه جسويندة ارزاق 
خود هستند. درحالى که انسانها در نعمت‌های بزرگ» و موجبات احسان. و موانع آفات تندرستى 
غرقند. 

مذت عمر مقذر را از شما ینهان داشت. و از آثارگذشتگان برای شما عبرتها به جاى گذاشت: 
از بهره‌ای که ازدنيا بردند. و از فراخی عمر که پیش از گلوگیر شدن مرگ نصیب آنان بود. ولی قبل 
از اینکه به آرزوهایشان پرسند مرگ به طرف آنان شتاب کرد. و گسستن ریسمان اجل آنان را از 
آرزوهایشان جدا نمود. به وقت تندرستی زاد آخرت تهیه نکردند. و از ابتدای جوانی عبرت 

آيا آن که در عنفوان جوانی است جز خميدكى و پیری را انتظار می‌کشد؟ و آن که در شادابی 
سلامت است غير از امراض گوناگون را توقع دارد؟ و کسی که فعلاً موجود است جزساعت فنا را 
منتظر است؟ آن هم با نزدیک شدن جدایی از زندگی. و کوچ از دنیاء و لرزه و اضطراب. و درد 
سوز دل» و فرو بردن آب دهان ازغصّه و رنج» و ديده به اطراف دوختن برای کمک خواستن از 
فرزندان و خویشان و دوستان و همسران. 

آیا اين همه نزدیکان قدرت دفع مرگ را از انسان دارند؟ آیا گریه کنندگان سودی می‌دهند؟ در 
حالی که مردة خانواده در گورستان به كرو رفته. و در تنگنای قبر تنها مانده گزندگان يوست بدنش 
را پاره پاره کرده» عوامل لاغر کننده. نازکی و تازگی بدنش را کهنه نموده. بادهای سخت آثارش 
را از میان برداشته و حوادث زمانه نشانه‌های او را به نابودی کشیده. 

بدنها بس از تازگی تغییر کرده. و استخوانها يس از قوت پوسیده وجانها در گرو بارهای 
گناهان مانده به اخبار غیبی يس از مرگ يقين بيدا کرده. 

آنحا از ارواح مردگان اضافه كردن عمل صالح نخواهند. و خشنودی حق را از خطاهایشان 


آیا شما زندگان. فرزندان اين مردم و پدران و برادران وخويشان ايشان نیستید» که از رفتار آنان 


پیروی کرده و به راه آنان می‌روید. و در جادة آنان قدم می‌گذارید؟ 

پس دلها از به دست آوردن تصیب معنوی خود سخت است. و از طلب هدایت و فلاح خود 
غافل است. و در غير مسیر اصلی راه پیماست. گویا مقصود حق غير ایشان است. و انگار هدایت 
ونجاتشان در جمع آوری متاع دنیاست. 

و بدانید که عبور شما از صراط است. آنجا که‌جایگاه لغزش قدمهاست. و محل هول و ترس و 
انواع مخاطرات. يس ای بندگان خداء تقوای الهی پيشه کنید. تقوای خردمندی که انديشه و تفكر 
دلش را مشغول کرده. و ترس از عذاب بدنش را به رنج افکنده. و عبادت شب. کمترین خواب را 
هم از دیده‌اش گرفته. و اميد به رحمت حق او را درگرمای وسط روز تشنه نگاه داشسته. و 
بی‌رغبتی به دنيا وى را از شهواتش منع کرده» و ذکر الهی زبانش را به حرکت و شتاب واداشته. و 
وحشت را برای امن در قيامت مقدم داشته و ازاندیشه‌هایی که او را از راه روشن حق بازدارد 
کناره گرفته. و برای رسیدن به راه مطلوب در ميانهترين راه (که راه خداست) حرکت کرده. 

و عوامل كبر و غرور او را از راه حق بازنگردانده و امور اشتباه‌انگیز بر او يوشيده نمانده به 
خوشحالی بشارت حق به بهشت و آسایش زندگی اخروی در آسوده‌ترین خوابگاه خود (که قبر 
است) و ایمن‌ترین روزش (که قیامت است) دست يافته. 

ازگذرگاه دنیا به طور پسندیده عبور نموده و خوشبخت و سعادتمند توشة آخرت. پیش 
فرستاده و محض ترس از مقام حق به سوی کردار پسندیده شتافته. و در ایام مهلت در دنیا؛ به 
سوی طاعت سرعت کرده. و در جستجوی رضای حق شوق نشان داده و به خاطر خوف خدا از 
گناه كريخته. و امروز به فکر فردا بوده و هماره به آینده نگریسته است. 

يس بهشت از جهت ثواب و پاداش بس است. و دوزخ برای عذاب و گرفتاری کافی است. و 
کفایت می‌کند. که خدا انتقام گیرنده و یاور است. و همین بس که قرآن در قیامت احتجاج کننده و 
مخاصمه گر است. ۱ 

من شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم که شما را به سبب آنچه بیم داده جای عذری 
نگذاشته. و حجت را با راه روشنی که پیش پای شما نهاده تمام کرده. و شما را از دشمن نابکاری . : 
با اه يناد در سوه قر مرق و ماك ناه کرش یگریت اسان رد 
گمراه كرده به تباهى می‌کشد. و وعده می‌دهد و در آرزوها مىافكند. 


هه ها مه دده و و لو لمج كام فح اعادو حم ا ووس ل ۵٩ 2 ۱ RTE‏ 


و گناهان بسيار زشت را آرايش داده. و معاصى كبيرةٌ هلاكت بار راناجيز جلوه صی‌دهد. تا به 
تدربج قرين خود را بفریبد. و گروگانش را به قيد طاعت خود درآورد. آن وقت آنچه را آراسته 
بود انکار می‌کند. و آنجه را آسان جلوه داده بود بزرگ شمرد. و از آنجه ايمن نموده بود بترساند. 

وازاین خطبه است در چگونگی آفرینش انسان: يا اين انسانی که خداوند او را درتاریکیهای رحم. و 
غلاف پو شاننده بدین صورت ایجاد کرد: نطفة ريخته شده و خون بستۀ صورتبندی نشده. و جنین 
در رحم و طفل شیرخوان و کودک و نوجوان. 

آنكاه برای او قلبی حافظ و زبانی كوياء و چشمی بینا قرار داد تا بفهمد و پند گیرد. و ازگناه 
خودداری نماید. ولی چون به حذ كمال رسید. و قامتش آراسته شد به حال غرور و كبر از مدار 
حق گریخت. و بی‌باک و گمراه گشت. با دلو هوا و هوس آب کشید. برای رسیدن به دنیا کوشش 
بسیار کرد. در هر لدت و خوشی گام نهاد. هرجه به نظرش رسید عمل کرد احتمال اینکه به بلا و 
ناکامی دجار شود نداد و از هیچ گناهی پروا نکرد. 

پس در غفلت و گمراهی عمرش را تمام کرد. و مدتى اندک درگناهان خود به سر برد در برابر 
نعمت‌های خدادادی سودی عاید خود ننمود. و به آنجه واحب بود اعتنا نکرد. در اواخر طغیان و 
پیروی از هوا و خوشی لذّت.ناگواریهای مرگ او را گرفت. پس حيرت زده و سرگردان. شب را تا 
روزنخوابید. آن هم با دردهای شدید. وبیماریهای گوناگون که شد تش در شب است. درحالی که 
برادری غمخوار و پدری مهربان. و همسری که از بيتابى ناله می‌زد. و دختری که از اضطراب به 
سینه می‌کوبید در اطراف او بودند. و آن بیچاره در سکرات مرگ او را به خود مشغول داشته. و غم 
و غصَّه فراوان. و نالة جانسوز, و سختی جان كندن. و رفتن از دنیا با مشقت و رنج گرفتار بود! 
سپس در حالت ناامیدی پیجیده به کفن‌ها می‌شود. و بدون نشان دادن مقاومت به سوی تبر 
روانه‌اش می‌کنند. او را روی تختة تابوت انداخته. مانند شتر از سفر بازگشته وامانده و ازحال رفته 


و رنجور و لاغر شده فرزندان و برادران جمع گشته او را با دوش تاخانة غربت می‌برند. جایی که 


دیگر دیده نخواهد شك. 


و جون مشایعت کنندگان و مصیبت زده‌ها برگردند. او را در قبر می‌نشانند درحالی که از ترس 


سئوال و لغزش درامتحان آهسته سخن می‌گوید. 

بزرگترین بلا در آنجا افتادن در آب جوشان و وارد شدن به جهنم و هیجان آتش سوزان و 
شدّت فرياد آن است. در عذاب حق سکون و آرامشی نیست تا او را استراحت دهد و نه آسایشی 
تا بلا را برطرف کند. و نه طاقتی تا مانع از درد شود. و نه مرگی تا وی رانحات بخشد. و نه جرتی 
و خواب اندکی که غصّداش را رفع کند. بين مرگهای مختلف و عذابهای پی در پی گرفتار است. ما 
از این مصائب به خدا يناه می‌بریم. 

بندگان خدا! کجایند آنانی که خدا به آنها عمر داد و برخوردار از نعمت شدند. و به آنان 
آموخته شد و دانستند. و مهلت داده شدند ولی سرگرم و غافل ماندند. و در سلامتی بودند ولی 
فراموش کردند. فرصتی طولانی یافتند. و به آنان احسان نیکو شد و از عذاب ترسانده شدند. و 
وعده‌های بزرگ به آنان داده شد؟! ازگناهان تباه کننده. و از عیوبی که خدا را به خشم می‌آورد 
دوری کنید. ای صاحبان بینایی و شنوایی. و سلامتی و ثروت. آیا هیچ جای فرار و خلاصی. با 
تکیه كاه و پناهگاهی. يا كريز و راه بازگشتی هست يا نه؟ پس به کدام راه منحرف مى شوید؟ ويا به 
کدام جانب می‌برند تان؟ يا به جه جيز فریفته می‌شوید؟ 

نصیب هر کدام شما از زمين به انداز؛ طول و عرض قامت اوست. خوابگاهی که چسهره بر 
خاکش می‌گذارد. ای بندگان خدا اکنون که ریسمان مرگ به گردنتان نيفتاده. و روحتان در موقعیت 
به دست آوردن هدایت. آزاد. و بدنها راحت. و میدان اجتماع وسیع. و مهلت حیات و اراده و 
اختیار برقرار. و وقت توبه و بازگشت. و فرصت انجام کار دراختیار است. قبل از رسیدن تنگی 
وقت. و تنگنای قبن و ترس از فنا؛ و مفارقت جان از بدن و رسیدن بيك مرگ که مورد توقع 
است. و پیش از دجار شدن به عذاب خداوند عزیز مقتدر» فرصت را غنیمت دانید. 


[در خبر است که وقتی امیرالمومنین عليهالسّلام اين خطبه را خواند بدنها لرژید. اشکها سرازیر 


و دلها به اضطراب آمد. و بعضى از مردم اين خطبه را خطبة غرانامند.] 
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دربارة عمروعاص 

مرا از پسر زانیه تعحب است. که به مردم شام وانمود می‌کند که در من شوخ طبعى است. و 
الح ا اد ف بر / 5 E‏ € € 
نسانى بازيكرم. شوخی می‌کنم و در بازى كردن كوشايم. او به باطل سخن كفته. و به اين كونه 
سخن مرتكب گناه شده. 

بدانید که بدترین گفتار دروع است: او در سخن راندن دروغ می‌گو ید و وعده می دهد و 
تخلف می‌کند. جون درخواست می‌کند پافشاری می ورزد. و جون از او درخواست شود بسخل 
می‌کند. به عهدش خیانت کرده. و قطع رحم می‌نماید. 

و جون به میدان جنگ آید برای شعله‌ورساختن جنگ جه امرها و نهی‌ها می‌کند! البته پیش از 
بیرون آمدن شمشیرها از غلاف. و جون جنگ آغاز شود بزرگترین حیله‌اش برای نجات خود نشان 
دادن عورتش به مردم است. 

به خدا قسم ياد مرگ مرا از بازی باز می‌دارد. و نسیان آخرت او را از گفتن حق مانع می‌شود. 
او با معاویه بيعت نکرد مگر به شرط بخشیده شدن مصر به او, و گرفتن رشوه اندک. برای دست 

۳- از خطیه‌های ان حضرت است 

شهادت می‌دهم معبودی جز الله نیست. یگانه‌ای است بی شریک. اولی است که جیزی پیش از 
او نبوده» و آخری است که او را انتهایی نیست. اند يشدها به هیچ یک از صفاتش نرسند. دلها او را 
به کیفیتی تعیین و تحدید ننمایند. تجزیه و تبعیض در حریمش راه ندارد. و دیده‌ها و دلها به او 
احاطه بيدا نکنند. 

از این خطبه است در پند و عبرت: بندگان خداء از عبرتهای سودمند پند پسذیرید. و ازنشانه‌های 
درخشان عبرت گیرید» به خاطر بيم دادن‌های رسا ازگناهان بازایستید. و از بند و موعظه‌ها سود 
برید. 

گوبا جنگالهای مرگ به شما دراو يخته. و دلبستگی به آرژو از شما قطع شده. درکارهای 
دشوار و راندن روحتان به جايى که وارد شدنی است شما را فرا گرفته. 

و «با هرکسی راننده و گواهی است.» راننده به سوی محشرش می‌راند. و گواهی دهنده بر 
اعمالش گواهی می‌دهد. 

از این خطبه است در وصف بهشت: بهشت را درحاتی است که بر یکدیگر برتری دارند. و منازلی 
است که با هم تفاوت دارند. نعمتش قطع نمی‌شود مقیم در آن یرون نمی رود ماندگار در آن پیر 
نمی‌شود. و ساکن آن تهیدست و نیازمند نمی‌گردد. 
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۴-از خطیه‌های آن حضرت است 
۵ در توحید الهی و سفارش به تقوا و مشورت 

به نهانها آگاه است. و ازاندیشه‌ها با خبر است. احاطه به هر چین و چیره‌گی به هر کار ویژه 
اوست. و بر هر کاری غالب است. و بر همه چیز تواناست. کوشش کننده از شما در ایام مهلت 
بکوشد پیش از آنکه مرگ او را دریابد. و در وقت فراغت قبل از اينکه گرفتار شود. و در زمانی که 
راه نفس باز است و هنوز گلویش را نفشرده‌اند. آدمی بايد برای آسایش فردا و ثبات فدم سفرة 
طاعت آماده كند, و از سرای رفتنی برای خانۀ اقامت توشه بردارد. 

ای مردم خدا راخدا را در آنجه در قرآنش رعایت آن را به شما دستور داد و در آنچه از 
حقوق خود پیش شما امانت نهاده, که خداوند شما را بی‌مدف نيافريده. و مهمل رها نکرده. و در 
جهالت و کوردلی وانگذاشته. اعمال شما را به خير و شر نام و نشان نهاده, و آگاه به کسردار 
شماست. و مدت اقامت شما را در دنیا معين نموده. 

و کتابش را به عنوان بیان کنند؛ حقایق بر شما نازل کرده و برای هدایت شما مدت زمانی 
پیامپرش را در دنیا زندگی داده تا آنکه دینش را برای او و شما در آنجه در قرآن فرستاده کامل 
کرد. دينى که آن راء برای خود پسندید. و به زبان پیامپرش کردار محبوب و مکروه و نواهی و 
اوامرش را به شما رساند. و برای شما جای عذری نگذاشت. و پر شما اتمام حجت کرد و تهدید 
به عذابش را پیش فرستاد. و شما را از عذاب شدید پیش رویتان ترساند. 

بنابراین باقيماندة عمر را دریایید. و در اين باقيمائده. خود را به شکیبایی وادارید. که اين 
اقيماندة عمر در برابر روزهای زیادی که از شما در غفلت و روی‌گردانی از موعظه گذشت اندک 
است. 

نفس هاى خود رامجال ندهید که اين مجال دادنها شما را به راه ستمکاران خواهد برد. و سستی 
نورزید که اين سستی شما را به معصیت درخواهد آورد. 

ای بندگان خداء خیرخواه‌ترین مرم سبت به خود کسی است که پروردگارش را بیشتر بندگی 
کند. و گول‌زننده‌ترین مردم نسبت به خویش کسی است که خدا را بیشتر سعصیت كند. و 
فریب خورده شخصی است که ضرر به خود روا دارد. و آن که بر او غبطه خورند کسی است که 
دینش سالم بماند. و سعادتمند انسانی است که از دیگری پند گیرد. و بدبخت آدمی است که از 
هوای نفس و غرور خود كول بخورد. بدانید که اندک ريا شرك است. و همنشینی با هواپرستان 
عامل فراموشی ایمان و حضور شیطان در زندگی است. 


SD ۳‏ و و ا 


از دروغ دور شوید. که دروغ از ایمان دور است. راستگو بر لبه نجات و کرامت قرار دارد. و 
دروغگو مشرف به افتادن در گودال تباهی و خواری است. به هم حسد ورزید. زیرا حسد ایمان 
را می‌خورد. چون آتش هیزم خشک را می‌خورد. و با هم دشمنی ننمایید. زیرا ععداوت باعث 
زوال خير و برکت است. ۱ 

بدانید که آرزو عقل را به اشتباه می‌اندازد. و ياد خدا را فراموشی می‌دهد. پس آرزو را محقق 
سازید که فریبنده است. و صاحبش فریب خورده. 


۵- از خطیه‌های آن حضرت است 

© در وصف پرهیزکاران و فاسقان و مقام خاندان نبوت 

بندگان خداء محبوبترین بندگان در پیشگاه خداوند هاش انث که وید بلطي گر 
او را يارى داده. يس اندوه را شعار خود کرده و خوف از عذاب را تن پوش خويش قرار داده. از 
اين رو جراع هدایت در دلش روشن شده و طاعت و عمل برای روز مرگ آماده کرده, پس روز 
فيامت را بر خود نزدیک» و سختى را بر خویش آسان نموده است. 

انديشه کرد و بینا شد. ياد حق کرد و کوشش بیشتر نمود» از آب گوارای معنویت که راههای 
ورودش برای او هموار شده بود سيراب شد. و با اولين مرتبه نوشیدن هم سيراب گشت. و به راه 
راست و هموار رفت. 

لباسهای شهوات را از وجودش به درآورد. و از تمام غم‌ها جز غم طلب رضای دوست خالی 
شد. در نتیجه از صفت کوردلی و مشارکت با ارباب هوا بیرون آمد. و وجودش کلید درهاى 
هدایت و قفل ابواب گمراهی شد. راهش را شناخت. و وارد سلوک مسير حسق شدء‌نشانه‌های 
هدایت را فهمید. و دریاهای خطرات را پیمود و يشت سرگذاشت. از دستاویزها به استواتوین» و 
از ریسمانها به محکم ترین آنها چنگ زد. و در يقين به مانند روشنی آفتاب است. در بلندترین 
امور در زمینه دستگیری واردان و پاسخ اهل سئوال. و برگرداندن هر فرعی به اصلش وجود خود 
را برای خدا قرار داد. 

او چراغ تاریکی‌ها, کاشف امور مشتبهه كليد سبهمات. دفع كنندة مشکلات. و راهنمای 
یابانهای گمراهی است. می‌گوید و می‌فهماند. ساکت می شود و سالم می‌ماند. 


1۴۵۵ خطېه‎ e 
عملش را برای خداخالص کرد و خدا هم او را برای خود اختيار نمود. پس او از معادن دين‎ 
خدل وميخهاى زمين اوست.‎ 

خود را ملزم به عدالت کرد. و اوّل عدلش نفى هوا از نفس خود است. حق را وصف می‌کند و 
خود به آن عمل می‌نماید. 

برای خير نهايتى نمی‌گذارد مگر اینکه انجامش را قصد می‌کند. و آن را درجايى گمان نمى برد 
مگر آنكه به دنبالش می‌رود. عنانش را به دست قرآن داد. و قرآن رهبر و پیشوای اوست. رود 
مى آيد آنجا که بار و بنه قرآن فرود آید. و منزل می‌گیرد آنجا كه قرآن منزل كند. 

و ديكرى خود را دانشمند ناميده ولى دانشمند نیست.جهالتهایی ازجاهلان, و كمراههايى از 
گمراهان به دست آورده و دامهایی ازريسمانهاى فريب وكفتارهاى مزوّرانه برای مردم نصب 
کرده قرآن را بر آراء خود تطبيق داده, و حق را براساس هواى خود تفسير نموده. 

مردم را از خطرات بزرك ايمنى می‌دهد. وكناهان كبيره را آسان جلوه می‌دهد. مىكويد: از 
شبهات خود رانگاه می‌دارم» ولى در آنها افتاده. و اعلام مىكند كه ازبدعتها کنارم ولى در بستر 
دعتها خوابيده. صورت صورت انسان است. و قلب قلب حيوان. آگاه به راه هدايت نيست تا از 
آن پیروی کند. و آشنای به مسیر گمراهی نیست تا از آن دست بردارد. اين جنين آدمی مرده‌ای 
است در میان زنده‌ها. 

ای مردم به کجا می‌روید؟ و شما را به کجا برمی‌گردانند؟ در حالی که پرجمهای هدایت 
برپاست. و نشانه‌ها واضح است. و علامت درستی منصوب است. جه حایی شما را سرگردان 
کرده‌اند؟ بلکه جگونه متحیرند؟ و حال اينكه عترت پیامبرتان در ميان شماست. آنان زمامداران 
حق. ونشانه‌های دین» و زبانهای صدق‌اند. يس آنان را به بهترین منازل قرآن (که قلب است) فرود 
آورید. و همانند ورود شتران تشنه بر چشمة آب بر اینان وارد شوید. 

ای مردم. اين سخن را از خاتم انبياء صلی الله عليه و آله و سم بگیرید: «می‌میرد کسی که ازما 
رده ولی مرده نیست» و کهنه می‌شود از ما آن كه کهنه مى شود ولی کهنه نیست.» پس نسبت به 
نچه آگاه نيستيد اظهار نظر نکنید. زيرا اكثر حق در همان چیزی است که شما انکار می‌کنيد. 
بعذور دارید کسی را که شما را بر او حجتی نیست. و آن منم. 

يا در ميان شما به ثقل اکبر (قرآن) عمل نکردم؟ و شقل اصغر (عترت) را در سیان شما 
گذاشتم؟ يرجم ایمان را درمیانتان نصب کردم. و بر حدود حلال و حرام آگاهتان نمودم؛ 
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و برشما از عدالت خود لباس عافيت پوشاندم و با گفتار و عمل خويش سفرة معروف را برايتان 
پهن کردم و كرائم اخلاقى خود را به شمانمایاندم. 

پس رأى خود را در آنجه چشم عقل قعرش را درک نمىكند, و انديشه به آن راه ندارد به كار 
نبرید. 

از این خطبه است دربارة برخی اشتباه کاران: تا اينكه گمان کننده گمان می‌کند دئیا بسته به بنی امیّه 
است. سودش را به آنان می‌رساند. و بر آب ياكيزة خود واردشان می‌نماید. و تازیانه و 
شمشیرشان از این امت برداشته نمی شود! 

پندار اين گمان کننده دروغین است. بلکه حکومت بنی‌امیّه و لذت عيش آنان مانند آبى است 
كه اندکی می‌چشند. سپس تمام آن را از دهان بیرون مى ريزند. 

۶-از خطیه‌های آن حضرت است 

# در بیان عوامل هلاکت مردم 

يس از ستایش حق. خداوند سرکشان هیچ روزگاری را درهم نشکست مگر پس از مهلت دادن 
و آسایش» و شکستگی هيج امّتى را جبران ننمود مگر بعد از تنگنایی و سختی و رنج و در 
سختی‌هایی که به سوی آن می‌روید. و در حوادئی که يشت سرگذاشتید عبرتهاست. 

هر صاحب دلی خردمند نیست. و هرصاحب گوشی شنوا نمی‌باشد و هر چشم داری بینایی 
ندارد. عجبا! چرا در عجب نباشم ازاشتباه کاریهای اين فرقه‌ها با اختلاف دلایلی که در دینشان 
دارند؟! از اثر هیچ پیامبری پیروی نمی‌کنند. و به عمل هیچ جانشینی اقتدا نمی‌نمایند. و به هیچ 
غیبی ایمان نمی آورند. و از هیچ عیبی عمّت نمی‌ورزند. 
* به شیهات عمل می‌کنند. و در شهوات سیرمی‌نمایند. معروف درمیان آنان چیزی است که شود 
معروف دانند. و منکر نزدشان همان است که خود منکر می‌دانند. پناهگاهشان در مشکلات 
خودشان هستند. واعتمادشان در امور مبهم بر رأى و نظرشان است. 

گویی هر کدام از آنان امام خود است. و هر شخصی گمان می‌کند در آرائش به ریسمانهای 
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۷- از خطبه‌های آن حضرت است 
۵ در حال مردم پیش از بعثت و يس از أن ۳ 

پیامبر را در زمانی فرستاد که رشتة رسالت منقطع. و خواب غفلت ملتها طولانی» و فتنه‌ها 
جذی. و امورحیات از هم گسیخته» و آتش جنگها شعله‌ور بود. 

نوردنيا در کسوف. و دنیا با ظهور جهرة فرببنده درحال خودنمایی. برگهای درخت زندگی 
زرد نومیدی از بارور شدن شجرة حیات بر دلها چیره. و آب زندگی فروکش کرده بود. 

زمانی كه نشانههاى هدایت كهنه. علائم گمراهی نمایان بود. دنیا به اهلش روی» زشت نموده. و 
نسبت به خواهنده‌اش عبوس بود. میوه‌اش فتنه, غذايش مردان جامۀ زيرش ترس وجامة رویش 
شمشیر بود. 

يس ای بندگان خدا پند بگیرید. و به ياد آرید عقاید و آرایی را که پدران و برادرانتان در گرو 
آنند. و بر اساس آنها مورد محاسبة حق قرار گرفته‌اند. به جانم سوگند ميان شما و آنان فاصلة 
زيادى نیست. وسالها و قرنها ميان شما و آنها نگذشته. و شما در امروز از روزی که در اصلاب 
آنان بودید دور نيستيد. 

به خدا قسم پیامبر چیزی را به كوش نسل كذشتة شما نشنواند مگر اينكه من امروز به شما 
شنواندم. و كوش شما در این زمان پست‌تر از گوش آنان نیست. و دیده‌های آنان بینا نگشت. و 
دلهایی برای آنان در آن زمانها قرار داده نشد مگر اينكه در این زمان به مانند همان چشم و دل به 
شما عثایت شده. 

و به خدا سوگند شما بعد از آنان به جیزی بینا نشده‌اید که گذشتگان آن را نمی‌دانستند. و شما 
به جیزی مخصوص نگشته‌اید که آنان از آن محروم شده‌باشند. وهمانا بلا و آزمایشی برشما فرود 
امده که مهارش مضطرب و تنگش سست است. بنابراين آنچه فریب خوردگان از آن بهره‌مندند 
شما را فریب ندهد. زیرا که فریبنده‌ها سایه‌ای است گسترده تا زمانی معین. 
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در توحيد الهى و پند و اندرز 
ستایش خدا را که بدون دیده شدن‌شناخته شده. و جهان را بی‌انديشه و فکر آفریده. خدایی که 
هميشه قائم به ذات و دائم بوده و هست آن‌گاه که نه آسمانی دارای برج» نه‌حجابهایی دارای 
درهای بزرگ. نه شب تاریک. نه دریای آرام. نه کوههای دارای تنگه‌هاء نه راه پیچیده و منحرف: 
له زمين گسترده, و نه آفریده‌ای دارای قدرت» وجود داشت. 
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اوست به وجود آورندة مخلوقات و وارث آنان. و معبود خلق و رازق ايشان. آفتاب و ماه در 
مسیر خشنودیش در حرکتند. هر تازه‌ای را کهنه می‌کنند. و هر دوری را نزدیک می‌نمایند. 

روزیهای موجودات را تقسیم. و آثار و اعمالشان و عدد نفس‌هاشان را حساب نموده و به 
خيانت چشمها آگاه و به آنچه در سینه پنهان می‌کنند داناست. و به قرارگ‌اهشان در ارحام و 
تذرگاهشان در اصلاب تا به نهایت حرکت خود بر سند بصیر است. 

اوست خدایی که عذابش در عين وسعت رحمت. بر دشمنانش شدید است. و رحمتش در 
عين سختی عذایش برعاشقانش گسترده است. 

به هر که بخواهد بر او غلبه كند مسلط است. و درهم کوبندۀ مخالف خود است. و خوار کنندة 
کسی است که با او درگیری نماید. و غالب بر هر که با او دشمنی ورزد. آن که به او اعتماد کند 
ی‌نیازش سازد. و هر که از او بخواهد عطایش نماید. و هر که به او قرض دهد ادا کند. و به هر که 
سپاسگزارش باشد پاداش بخشد. 

بندگان خداء پیش از آنکه به ميزان حق سنجیده شوید خود را بسنجید. و قبل از اینکه به 
عسابتان برسند خود رامحاسبه کنید. و نفس بزنید پیش از آنکه راه نفس بسته شود. و مطیع خدا 
كرد يد قبل از آنکه شما را به اجبار به سوی آخرت برانند. و بدانيد آن که با واعظ و منع کننده‌ای از 
اطنش او را اری نداده‌اند واعظ و منع کننده‌ای از غير خودش برای او نخواهد بود. 

۹-از خطیه‌های آن حضرت است 
اين خطبه معروف به خطبة اشباح است كه از خطبه‌های بسیار باعظمت مولای عاشقان است. اين خطبه در 
رتباط با پرسش پرسش‌کنندگان است که از حضرت درخواست کرد خدا را آنچنان وصف کند که گویی او را 
آشکار می‌بیند. حضرت از سئوال او که ظرفیت پاسخش را نداشت خشمگین شد. 

مسعدة بن صدقه از حضرت صادق جعفر بن محمد علیهماالسّلام روایت کرده که حسضرت 
ميرالمؤمنين عليهالسّلام این خطبه را بر منبر کوفه ايراد فرمود. علّتش اين بود مردی به محضرش 
عرضه داشت: خدای را آنچنان برای ما وصف كن تا عشق و معرفت به او زياد کنیم. حضرت 
رآشفت و فرمود: همۀ مردم برای نمازاجتماع کنند. مردم جمع شدند تا آنکه مسجد از جمعیت پر 
سد. حضرت درحال خشم و تغییر رنگ به منبر رفت. خدای را سپاس كفت و بر پیامبر 
(صلی الله عليه و آله) درود فرستاد, 
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سپس فرمود: ستايش خدا را که امساک و نپرداختن بر ثروتش اضافه نمی‌کند. و عطا و بخشش 
تهیدستش نمی‌نماید. زیرا هر بخشنده‌ای جز او ثروتش کم می‌شود. و هر سنع کننده‌ای جز او 
شايستة مدمت است. اوست بخشئدة انواع نعمت‌هاء و فراوانی بهره‌ها و نصیب‌ها. 

جمیع آفریده‌ها روزی خور اویند. رزق همه را ضمانت کرده. و قوّت و توش آنان را مقذر 
نموده, و راه روشنش را به رغبت کنندگان و خواهندگان آنچه نزد اوست نشان داده. و اين طور 
نیست که جود و بخشش او در آنجا که از او بخواهند بیشتر از آنحاباشد که از او نخواهند. 

همان اولی است که برای اولیّتش قبلی نبوده تا پیش از او چیزی باشد. و آخری است که برای 
آخریتش بعدی نیست تا موجودی پس از اوباشد و مردمک دیده‌ها را از دیدن و درکش 
بازداشت. 

نه زمان بر او می‌گذرد تا ازگذر زمان حالش دگرگون شود. و نه درمکانی است که انتقال برایش 
صورت بگیرد. 

اگر آنجه را که معادن کوهها نفس زنان بیرون می‌ریزند. و صدفهای دریاخنده کنندگان ظاهر 
می‌سازند. از نقرة خالص و طلای ناب. و دز متثور و خوشة مرجان. همه و همه را ببخشد و در 
جود و سخایش اثر نگذارد. و وسعت نعمتش را پایان ندهد. و از ذخایر نعمت‌ها آنقدر نزد او 
هست که با خواسته‌های بندگان تمام نشود زیرا او بخشنده‌ای است که درخواست خواهندگان از 
او نمی‌کاهد. و اصرار و دعای اصرا رکنندگان او را بخیل ننماید. 

ای پرسش کننده» به دقت بنگر آنچه را قرآن از صفات خدا تو را به آن راهنمایی می‌کند پیروی 
کن. و از نور هدایت قرآن بهره‌مند شور ان را که شیطان تو را به ياد گرفتن آن واداشته از آنجه 
که در قرآن بر تو لازم نگشته. و در سنّت پیامبر صلی الله عليه و آله وائمّه اثری نيامده. علمش را به 
خدای سبحان واگذان که نهایت حقّ خداوند بر تو همین است. 

و آگاه باش که استواران در دانش آنانند كه خداوند آنان را با اقرار به کل آنچه از آنها پنهان 
است و تفسیرش برای آنان روشن نیست. از ورود در ابواب و سراپرده‌های اسرار پنهانی بی‌نیاز 


فرموده. 
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و اعترافشان را به ناتوانی از رسیدن به آنجه که دانش آنها به آن‌احاطه ندارد ستوده. و ترك تعمّق‎ 
آنان را در چیزی که بحث از حقيقت آن را امر نفرموده استواری در علم‌نامیده. پس به همان اندازه‎ 
که خداوند دانستن أن را محاز دانسته اکتفا کن. و عظمت خداوندی رابا ترازوی عقلت اندازه‎ 
مگیر که دچار هلاکت خواهی شد.‎ 

او توانایی است که اگر همة اوهام برای شناخت نهایت قدرتش پیشرفت کنند. واندیشه‌های به 
دور از وساوس شیطانی بخواهند اعماق غیوب ملکوتش را دريابند. و دلها برای به دست آوردن 
جگونگی صفاتش عاشقانه بکوشند. 

و عقلها در نهایت دقت در آنجا که به درک صفاتش نمی رسند به شناخت ذاتش برخیزند. همه 
و همه را پس زده در حالی که آنها هم راهها و تاریکیهای عوالم غيب را سير کرده. برای خلاص 
خود روی به درگاه او آورده‌اند. عاقبت از اين راه برگشته در حالی که اعتراف دارند به اينكه با 
پیمودن راه و بیراه» رسیدن به عمق معرفتش میشر نیست. و هیچ خاطره‌ای برای اندازه زدن جلال 
عزتش» بر قلب اندیشمندان خطور نمی‌کند. خدابى که آفریده‌ها را به وجود آورد بدون اينكه از 
نقشة دیگری اقتباس نماید. با در به وجود آوردن آنها از به وجود آورنده‌ای پیش از خود الگو 
بردارد. و به اندازه‌ای از ملکوت قدرتش. و از شگفتی‌هایی که آثار حکمتش گویای آن است. و از 
اعتراف نیاز خلق به آنچه كه با قدرتش آن را حفظ می‌کند به ما ارائه فرموده كه ما را به قیام دليل 
قطعی بر معرفت و شناختش راهنمایی نموده است. 

درساخته‌های بدیعش آثار صنع. و نشانه‌های حکمتش آشکار است. از اين رو آنجه آفریده 
حجّت و دلیلی بركويايى بر وجود اوست. و اگر موجودی بی‌زبان باشد تدبیر او در وجود آن 
موحود برهان گوبایی بر وحود او. و دلیلی محکم بر آفرینندگی ذات پاک اوست. 

و شهادت مى دهم: که آن کس که تو را به مخلوقی دارای اعضای مختلف. و مفصلهای به هم 
بيوسته. كه به تدبير حكمتت در لابلاى يوست و گوشت پنهان است تشبيه كند. در غيب وجودش 
خالى از معرفت توست. و قلبش به اين معنا كه برای تو هركز شبيهى نيست يقين بيدا نکرده: و 
كويا متن بيزارى جستن بيروان را از رهبران باطل خود درقيامت نشنيده كه می‌گویند: «به خدا قسم 
ما در كمراهى آشکاری بودیم. که شما رابا يروردكارجهانيان برابر می‌کردیم». 

آنان كه غير تو را با تو برابر دانستند دروغ گفتند. که تو را به بت‌های خود تشبیه کردند. و به 
سبب اوهام غلط خويش صفات افریده‌ها را به تو بستند. و بااندیشه‌های يست خود تو را مانند 
اجسام دارای اجزا دانستند. و به عقل ناقصشان تو راهمانند مخلوقات که مركب از فوای مختلفند 


شناختند. 
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و شهادت می‌دهم كه کسی كه تو رابا چیزی از آفريدههايت مساوى دانست برايت نظير قائل 

شده. و آن که برايت نظير قائل شود کافر است به آنچه آبات محكم به بیان آنها نازل شده. و دلائل 
آشکارت بدان گویاست. 

و شهادت می‌دهم که نهایتی و حدّی درعقلها برای تو نیست که در مجرای وزش تفکرات آن 
عقول در کیفیت خاصّی قرار گیری» و دراندیشه‌ها نگنجی تا به تصرف آن عقول درآمده و محدود 

گردی. 

ازاين خطبه است: آنچه را آفرید برایش اندازه قرار داده و اندازه‌اش را محکم کرد و تدبیر نمود 
و به خوبی تدبیر فرمود, و آن را در مسیر رسیدن به هدف خود قرار داد و آن مسخلوق هسم از 
حدودی که برايش مقرّر نمود تجاوز نكرد. و به کمتر از رسیدن به هدف معيّنش اکتفا ننمود. و در 
مأموریتش برای انجام اراد حق چموشی و نافرمانی نکرد. 

و چگونه جنین باشد. در حالی که همه امور از مشیّت او نشأت گرفته است؟ اوست به وجود 
آورندة انواع موجودات بىآنكه اندیشه‌ای به کار برد و بدون اينكه تصوری در باطن علمش پنهان 
داشته باشد. و بدون اينكه از تجربه‌ای از حوادث روزگاران گذشته استفاده نماید. و بدون اينکه او 
را در آفرینش موجودات شگفت‌انگیز شریکی یاری رساند. يس آفرینش به اسر او قامتی تسمام 
بافت. و به فرمانبرداری از او كردن نهاد. و دعوت حضرتش را پاسخ گفت. آفریده‌ای نبود که در 
امرش سستی ورزد. ويا در اجرای دستورش درنگ روا دارد. کژی اشیاء را راست نمود. و 
حدودشان را معين کرد. و با قدرتش بين اشیاء متضاد الفت داد. و اسباب اتصال آنها را فراهم 
نمود. و همه را به اجناسی مختلف در حدود و اندازه‌ها و غرائز و صورتها تقسیم کرد. مخلوفاتی 
هستند كه آفرینش آنها را استوار کرده. و آنها را براساس اراده متين خود به وجود آورده است. 

وازاین خطبه است در وصف آسمان: پستی و بلندی آسمان و فاصله‌های فراخ آن را بدون اينكه به 
چیزی متکی باشد نظام داد. وشكافهاى آن را التیام بخشید. و ميان آن و مانندش پیوند برقرار كرد. 
و دشواری بالا رفتن و نازل شدن فرشتگانی که امرش را پایین می‌آورند و اعمال خلق رابالا 

۱ مى برند آسان نمود. 

پس از آنکه آسمانها به صورت دود بود آن را برای شکل گرفتن ندا داد تا اجزائش زنجیروار به 

هم پیوست. و درهای بستة آن را باز نمود. 


خطبه 844 ۷۱ 7 


و ازشهابهاى درخشنده براى راههاى نفوذ به آن ديدهبان گذاشت. و به دست قدرت خود در 
عرصة فضا آسمانها را از اضطراب حفظ کرد. و فرمان داد که تسليم دستورات او باشند. 

خورشید آن را نشانۀ روشنی بخش رون و ماه آن را که نورش به تاریکی می‌گراید نشانة شب 
قرار داد و آن دو را در مجرای معين خودشان به جریان انداخت. و حرکتشان را در راهی که بايد 
بپیمایند مقّر فرمود. تا به واسطة رفت و آمدشان شب را از روز متمایز سازد. و با گردش آنها عدد 
سالها و حساب دانسته شود. سپس در پهنة آسمان. مدار و فلک آن را قرار داد. و ستارگان دور از 
دیده و ستارگان درخشنده را که زینت بخش آن طاق برافراشته‌اند بر آن آویسزان نمود. و با 
شهابهای نافذ آن استراق سمع كنندكان را هدف قرار داد. و آن را به انواع طرق تسخیر از ثابت 
. داشتن ثوابت و به حرکت درآوردن سیارات و يايين و بالا رفتن آنها و نحس و سعد آنها به جریان 
" انداخت. 

ازاين خطبه است در وصف فرشتگان: سپس خداوند سبحان برای سکونت دادن در آسمانهایش, و 
آباد ساختن پهنة اعلای ملکوتش. موجوداتی بی‌نظیر از فرشتگانش را به عرصه هستی آورد. و به 
. وسيلة آنهاگشادگیهای فضای آسمان را پر کرد و صفحات باز جور را از آنان مملو ساخت. 
فریادهای رسای تسبیح کنندگان از آن ملائکه بارگاه قدس. در ميان پهنة باز آسمان و پرده‌های 
حجاب. و سراپرده‌های جلال و مجد طنین انداز است. 

و در وّرای آن فریادهای رسا که گوشها ازشنيدنش کر مى شود طبقاتی از نور است که دیده‌ها از 
رسیدن به آن يس زده می‌شوند. و به‌ناجار در محدودة آن نور در محل خود مطرود و رانده شده 
می اند 

ملائكه را به صورت‌های گوناگون. و اندازه‌های مختلف. داراى بال و پر آفرید. كه جلال عزت 
حق را تسبيح می‌گویند. و آنچه را که از عجایب خلقت خدا هويداست به خود نمی‌بندند. و 
آفرينش جیزی را که آفريدنش مخصوص خداست ادعا نمی‌کنند. بلكه «آنان بندگان گرامی داشتة 
حقند که در گفتار سبقت بر خدا نمی‌گیرند و فرمائش را اجرا می‌کنند». خداوند ملائکه را در آن 
جهان معنوی امین وحی قرار داد. و به وسيلة آنان امانات امر و نهيش را به جانب پیامبران روانه 


کرد. و همة آنان را ازاشتباه مصونيت داد 


a A O N an‏ ی 
بنابراين از ايشان کسی نيست كه از راه رضاى خدا منحرف شود. آنان را از منافع کمک خود يارى 
داد. و قلبشان رابا تواضع و خشوع و آرامش قرين فرمود. ابواب سهل و آسان تمجیدهای خود را 
به رويشان كشود. و برای آنان مشعلهاى روشنى بر روى نشانههاى توحيدش نصب كرد. 
باركناهان آنان را سنگین نكرده. آمد و رفت شب و روزء آنان را به سوى مرگ سوق نداد 
تيرهاى شک و ترديد ازكمانهاى خود استحكام ايمانشان را نشان نكرفته. وگمانها وخيالات بر 
جايكاه يقين استوارشان ازدحام نبرده, آتش عداوت در بينشان افروخته نشده سرگردانی و 
حیرت. ایمانی راکه با باطن آنان پیوند خورده. 
و هیبت و جلالی را که از حق دردلهاشان جای گرفته از آنان سلب ننموده. و وسوسه‌ها به آنان 
طمع ندوخته تا شک و تردید با آلودگی خود برانديشة پاکشان قرعه زند. 
گروهی از آنان درمیان ابرهای پر آب. و کوههای بزرگ مرتفع. و لابلای تاریکی‌هایی که برای 
بیرون رفتن از آن راهی نیست قرار دارند. گروهی دیگر فرشتگانی هستند که‌قدمهایشان در طبقات 
زيرين زمین فرورفته مانند پرچم‌های سپیدی که در شکاف هوا نفوذ کرده» و در زیر آن بادی است 
آرام و خوش که آنها را درجایی که به آن منتهی شده و قرار گرفته‌اند نگاه داشته. اشتغال به بندگی 
حق آنان را از کار دیگر بازداشته. و حقایق ایمان بين آنان و معرفت حق پیوند داده» و بقین به 
خداوند آنان را از همه جیز بریده و مشتاق و راغب او نموده. و رغبتشان از آنجه نزد خداست به 
آنچه نزد غير خداست تجاوز نکرده. 
شیربنی معرفت او راجشیده‌اند. و از محبّتش جام سيراب کننده‌ای نوشیده‌اند. و در سویدای 
دلشان ریشه‌های خوف خدا جاى گرفته, يس قامت راستشان از طول عبادت خمیده. و ميل و 
رغبت طولانی به او سرجشمة تضرع و زاری آنان را تمام ننموده مقام والای آنان رشتة خشوع را 
از گردن وحودشان باز نکرده. و خودپسندی بر آنان غالب نگشته تا عبادات گذشتة خود را زياد 
پشمارند. 
خضوع در برابر عظمت حق نصیبی برای بزرگ دیدن حسناتشان برجای نگذاشته» و در مدت 
طولانی کوشش در عبادت سستی بر آنان جيره نگشته و از رغبتشان به حق کاسته نشده تا از امید 
به او روی گردان شوند. راز و نیاز طولانی زبانشان رانخشکانده. 
اشتغال به غير حق آنان را مملوک خود نکرده تا صدای‌مناجاتهای سرّی و راز و نیازی که با 
خداوند دارند قطع شود. دوش به دوش هم در مقام بندگی قرار دارند. و آسایش طلبی آنان را به 
تقصير در انجام دستورات حق نکشانده است. 


كودنى غفلت‌ها بر ارادة جذی آنان در تلاش و كوشش غلبه نکند. و شهوات فريبنده. همتهای 
عالى آنان را هدف نمىكيرد. صاحب عرش را برای روز نیازمندی خود ذخيره گرفته‌اند. و به وقت 
انقطاع خلق از خدا و توجهشان به مخلوقات فقط خدا را مورد توجه قرار می‌دهند. 

روزگار عباداتشان را پایان نمی‌دهند. رغیتشان به عبادت پروردگان انان را به هیچ سویی 
متوجه نمی سازد» مگر به سوی چشمه‌های اميد به رحمت حق و ترس از عذاب او که هیچ‌گاه از 
دلهاشان قطع نمی شود. آنجه علت ترس از عذاب است از دلشان زدوده نمی‌شود تا از کوشش در 
عبادت دست پردارند. طمع انان را به اسارت درنیاورده نا سعی در امور ظاهر را بر کوشش در امر 
آخرت مقدم بدارند. اعمال كذ شتة خود را بزرگ نشمارند. زیرا اگر بزرگ شمارند اميد آنان به حق 
باعث زدودن رشته‌های خوف انان از عذاب می‌شود. محض وسوسه‌های شیطانی در رابطه با 
حضرت حق اختلاف نکرده‌اند. قهرهای ناگوار آنان را از هم جدانساخته و کینه‌های حسدورزی 
پر آنان غالب نشده. و عوامل شک و بد دلی آنان را دسته دسته ننموده. واندیشه‌های گوناگون انان 
را تقسيم نکرده. 

فرشتگان اسیر و پایبند ایمانند. نه انحرافی آنان را از ریسمان محکم ایمان بربده و نه سستی و 
تنبلی ایشان را از رشتة حق جدا کرده. 

در طبقات آسمانها جای يوست تختی نیست مگر اينكه فرشته‌ای بر آن در سجود است. یا در 
حال سير و سرعت در بندگی خدا. 

با طول عبادتشان بر معرفتشان می‌افزایند. و بدان وسیله عرّت و جلال خدا در دلشان افزایش 
مى يابد. 

وازاین خطبه است دروصف زمين وكسترش أن برروى آب: زمين را در امواج شديد وبا صولت. و در 
درياهاى پر آب فرو برد. درحالى که موجهای عظيم آن درياها به هم می خوردند. و امواج بلند آن 
كه درحال تدافع یکدیگر بودند به هم می‌کوفتند. و همانند شتران نر در موقع هیجان و مستی کف 
به وحود می‌آوردند. 

پس سرکشی آب به خاطر سنگینی زمین حالت فروتنی گرفت. و چون زمين به سينة خود به 
روی أب قرار كرفت اضطراب و هیجان آب فرونشست و چون با شانة خود مانند حیوانی که در 
خاک بغلند بر روی آب درغلتید آب آرام گرفت. 

آب يس از هیجان و اضطراب امواجش آرام و مغلوب شد و در دهنة خواری مطیع و اسیر 

زمين گسترده شده در میان آن آب پرموج ساکن شد و آب را از نخوت و كبر و از باد دماغ و 
سرکشی و تجاوز بازداشت. و دهان آن را که پرموج بود پست. و آب از آن همه هیجان و هيبت و 
جست و خیز به جای خود نشست. 

يس از آنکه هیجان آب از زیر اطراف زمین ساکن شد. و کوههای بلند سرکشیده را که بر دوش 
زمین قرار داشت بر روی خود حمل نمود. 


۷۴ 8۸٩ اكوا قا ماو كم اع خطبه‎ TE KASET as Sead eS aaa khe a RR 


خداوند آبهای چشمه‌ها را از بالای بینی‌های زمين له کوهها) به جريان انداخت» و در يهن 

شت‌ها و رودخانه‌ها سرازیر ساخت. و حركات زمين را با کوههای لنگر انداخته. و به وسيلة 
#9 بزرگ سر به فلك برداشته تعديل نمود. 

زمين به علت نفوذ کوهها در پهنة آن, و به خاطر فرورفتن ريشة کوهها در اعماق آن, و سوار 
شدن آن صخره‌های بزرگ بر كردن و طبقات زیرین آن آرامش و استقرار یافت. خداوند ميان زمين 
وجو را فراخ نمود. و هوا را برای تنفس ساکنان آن مهيا فرمود. و تمام نیازمندیهای اهل زمين را از 
دل زمين بیرون آورد. 

سپس بلندیهای زمین را که بی‌گیاه بود و اب چشمه‌ها به ان نمی‌رسید و جویبارها وسیله‌ای 
برای رساندن خود به آن زمین‌های مرتفع نمی بافتند رها نساخت. بلکه ابرهابی آفرید تا عرصه‌های 
مرد آن بلندیها را زنده کنند. و گیاهش را برویانند. 

ابرها را يس از پراکندگی قطعاتش و جدایی پاره‌هایش به هم الفت و التيام داد. تا جون آب 
درون ابر به جنبشی سخت برآمد. و در حواشی ان برق بلارخشید و درخشش برق در سیان 
قطعات ابر سپید و انبوه خاموش نشد خداوند آن ابر پرباران را درحالی كه قطعاتش به هم پیوسته 
بود فروفرستاد. در حالی که به زمين نزدیک شدند. و بادها بارنهای ان را يى دریبی همچون 
دوشیدن شير از سينة حیوانات دوشيدند و به شدت به زمين ريختند. 

زمانی که ابرها سيئة خود را به زمین‌ساییدند. و آنجه از باران داشتند بر زمين پاشیدند. خداوند 
در زمین‌های خشک. گیاه. و در دامن کوهها سبزه رویاند. 

در این وقت زمین با آرایش مرغزارهای خود به شادی نشست. و از پردة لطیفی از شکوفه‌های 
خوشبو و زیبا که بر خود پوشیده بود و از نظم دقیق شکوفه‌ها و بوته‌های با طراوت که چهرة آن 
را می‌آراست به نشاط و بهجت برخاست. و خداوند آن نباتات و گلها را توشة آدمیان و روزی 
چهارپایان قرار داد. و نیز راههای فراخ در اطراف زمين باز کرد و برای روندگان نشانه‌هایی نهاد تا 
به هر جا که بخواهند امد و رفت کنند. ۰ 

هنگامی که زمين را برای زندگی اماده کرد. و فرمان خود را جاری ساخت. 

آدم(ع) را از میان مخلوق خود اختیار كرد و او را اولين نوع از آفرینش انسان قرار داد و در 
بهشت خود ساکن کرد. و روزیش را در آنجا فراوان نمود. و او را به آنچه از خوردنش نهی کرده 
بود یادآور شد. و به او آگاهی داد که خوردن آنجه از آن نهی شده قرار دادن خويش در معرض 
معصیت خداء و به خطر افکندن قدر و منزلت خود است. اما ادم نسبت به آنچه از ان نهی شده بود 
اقدام كرد تا حرکتش با علم حق که ازسابق به آن تعلق گرفته بود موافق شد. خداوند هم او را پس 
از توبه به زمين آورد تا با نسلش زمین را آباد کند. و به وسيلة او حجت را بر بندگان آقامه نماید. 
پس از قبض روح آدم حیات بندگان را از حجّت ربوبی و طریق اتصال بين آنان و معرفت خود 
خالی نگذاشت 
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بلکه به وسيلة حجّتهايى که بر زبان بركزيدكان ازانبيائش ارسال کرد و همۀ آنان به دنبال هم در 
هر دوره‌ای ابلاغ كنندة يبامهاى او بودند با مردم رابطه برقرار نمود, تا به وسيلة پیامبر ما محمد 
صلی الله عليه و آله حجتش تمام شد. و جای عذرى باقى نماند و تهديدش دربارة مجرمان به 
نهايت رسيد. 
رزق و روزى مردم را مقدر فرمود. و آن را برای برخى فراوان و برای بعضى دیگر اندک قرار 
داد. و ارزاق را بر مبناى تنگی و فراخى قسمت نمود. و دراين تقسیم‌بندی عدالت به خرج داد تا 
هر كس را بخواهد با فراوانى رزق و كمى آن آزمایش کند. و بدين وسيله ثروتمندان و فقرا را از 
جهت شكر نعمت و تحمل سختى در مجراى امتحان قرار دهد. 
آنگاه روزی فراخ را با سختی و پریشانی درهم آمیخت. و با تندرستى و سلامت. آفتهای 
دردناک قرار داد. و شادیهای غم‌زدا را با غصّه و اندوه مقرون نمود. مدت عمرها را معين کسرد. 
. بعضی را طولانی و برخی را کوتاه, و بعضی رامقدّم و برخی را محر نمود. و رشتة همة عمرها را 
به مرگ متصل ساخت. و مرگ را درهم پیچند: رشته‌های زندگی. و عامل گسیختن پیوندهای 
محکم قرار داد. 
خداوند آگاه است. آگاه از اسرار نهان مردم» و از پنهان سخن گفتن رازگویان. و از آنجه در 
خاطرشان به سبب گمان خطور می‌کند و به آنچه بر آن با يقين تصمیم می‌گیرند. و ازنگامهای 
خیانت آلود چشم که به صورت مخفی انجام می‌گیرد. و به آنچه در نهان دلهاست و به‌نادیدنیهای 
اعماق غیب. و به مطالبی که گوشها مخفیانه می‌شنود. و به درون لانه‌های تابستانی موران و مراکز 
زمستانی حشرات. و نالۀ ماده شتران فرزند از دست داد و صدای آهستة قدمها. و محل روییدن 
و رشد میوه‌ها که در غلاف پرده‌های شکوفه‌هاست. و به مخفیگاه بیشه‌های حیوانات وحشی در 
شکاف کوهها و دژه‌ها. و به نهانگاه پشه‌ها در لابلای‌ساقه‌های درختان و يوست آنها. و جای 
روییدن برگها ازشاخه‌هاء و محل فرود آمدن نطفه‌ها از مسیر اصلاب. و به ابرهای برآمده در فضا 
و محل به هم پیوستن آنهاء و ريزش باران از ابرهای انبوه. و به آنچه گردبادها با دامئة خود 
می‌پاشند. و به آنجه سيل هاى تولید شده از باران نابود می‌کنند. و بر فرورفتن و حرکت حشرات 
در ریگستانهاء و به جایگاه پرندگان بر قله‌های بلند کوههاء و نغمه‌سرایی نغمه‌سرایان در تاریکی 
لانه‌هاء و آنجه درصدفهاست و موج دربا آن را پسرورش داده. و به آنچه تاريكى شب أن را 
پوشانده. يا خورشيد بر آن تابیده و آنچه را تاریکی‌ها و روشنایی‌ها به دنبال هم دربر می‌گیرند. و 
به اثر هر قدمی. و صدای هر حرکتی. و آوای هر سخنی. و حرکت هر لبی» وجایگاه هر جانداری؛ 
و وزن هر ذزه‌ای» 
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و همهمة هر صاحب نفسی» و آنچه از ميوة درختان بر زمين افتاده. يا برگهایی كه روى زمین 
ربخته. و از قراركاه نطفه. با خون جمع شده و مضغه. يا خلفت و نسل جد يدى كه صورت گرفت. 
در اين آگاهی هيج مشقتى به او نرسد. و در حفظ آنچه آفريده هيج مانعى بر سر راه او قرار 
نگیرد. و در اجراى امور و تدبير وضع مخلوقات هيج ملالت و سستى به او دست ندهد. بلكه 
آگاهیش بر همة آنها نافذ است. و بر شمارة تمام مخلوقات احاطه دارد. و عدلش بر همه گسترده 
است. و فضل و احسانش همه را فراكير است» در عين حالى كه تمام مخلوقات نسبت به آنچه 
شايستة مقام اوست تقصير دارند. 
خداوندا توئى شايستة وصف نیکو و زيبئد؛ شمارش نعمتهاى بی‌پایان. بهترينى برای آرزو 
شدن اگر آرزو شوی» و گرامی‌ترینی برای اميد بستن اگر به تو اميد بسته شود. 
خداونداء به آنچه به من لطف كردى نمی توانم جز تو را مدح کنم. و به آن نمى توانم جز تو را 
ثنا گویم» من حمد و ثنايم را به معادن نااميدى و مواضع ترديد و تهمت (كه حمد غير توست) 
نمى برم. 
تو زبانم را ازستايش آدميان و ثناى موجودات آفریده و مورد تربيت خودت بركرداندى. 
الهی. برای هر ثناكويى اجرى از ياداش واحسانى از عطاست. من از تواميد دلالت به سوى 
ذخائر رحمت وكنجهاى مغفرتت دارم. 
بارالها؛ اینجا جایگاه کسی است که تو را به يكتايى كه خاصٌ توست شناخته. و برای این 
ثنا گوییها وستايشها کسی را جز تو سزاوار نديده. و مرا به توحاجت و نیازی است که آثار ناگوار 
آن را جز فضل و احسان تو جبران نم ىكند. و مرا از زمینگیری آن جز عطا و جود تو بلند نمی‌کند. 
پس در این جایگاه‌مناجات خشنودیت را به ما ارزانی دار و ما را از دست حاجت بردن به سوی 
غير خودت بی‌نیاز کن كه مسّلماً تو بر هر کاری توانایی. 
۰- از سخنان ان حضرت است 
به هنگامی كه مردم يس از كشته شدن عثمان خواستند با او بيعت کنند 
رهايم كنيد و غير مرا بخواهید. زيراما باحادثه‌ای روبرو هستيم که آن را چهره‌ها و رنگهاست» 
حادثه‌ای كه دلها بر آن استوان و عقلها بر آن پایدار نمی‌ماند. آفاق حقيقت را ابرسياه گرفته. و راه 
مستقیم دگرگون وناشناخته شده است. 
بدانید اگر خواستة شما راپاسخ دهم براساس آنچه خود می‌دانم با شما رفتار می‌کنم. و به گفتار 
هیچ گوینده و سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای توجّه نمی‌کنم. و اگر رهايم كنيد مانند یکی از شما 
خواهم بود. و شاید شنواتر و فرمانبردارتر از شما برای کسی باشم که حکومت خود را به او 
می‌سپارید. و من برای شما به وزارت بنشینم پهتر از فيامت به امارت است. 
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۱ ۱-از خطيههاى آن حضرت است 
2 در بیان فضل و دانش خود. و خبر از فتنة بنى اميّه 

اما بعد ای مردم من بودم که چشم فتنه را كور کردم و کسی جز من پر آن جرأت نداشت. بعد 
از آنکه تاریکی فتنه‌ها همه جا را گرفت. و سختی هاری آن رو به فزونی نهاده بود. پس پیش از 
آنکه مرانيابيد از من بيرسيد. ۱ 

به خدایی که جانم در قبضة قدرت اوست از آنچه که از امروز تا قيامت رخ خواهد داد. و نيز 
دربارة گروهی که صد نفر را هدایت کند و صد نفر را به گمراهی برد از من نخواهید پرسید مگر 
اینکه شما را از دعوت کننده و جلودار و راننده‌شان وجای فرود آمدن مرکبها و باراندازشان, و آن 
که از اهل آنها کشته می‌شود. و آن که به مرگ طبیعی مى ميرد خبر خواهم داد. 

و اگر مرا از دست بدهید. و آن‌گاه حوادث ناگوار و مشکلات طاقت‌فرسا بر شما فرود اید 
بسیاری از پرسش کنندگان سر فرود آورند. و جمع زیادی از پرسش شوندگان از جواب فرو ماند. 

و این زمانی است که پیکار و نبرد در ميان شما ادامه يابد و دامن بالا زند. و دنیا بر شما تنگ 
گردد. آنچنان که ایام بلا و ابتلا را بر خود طولانی انگارید. تا اينكه خداوند برای‌باقی‌ماندگان از 
نیکان شما پیروزی پیش آرد. 

فتنه‌ها به وقتی که روی آرند عامل اشتباه شوند. و چون از میان بروند حقیقت آن بر همه معلوم 
گردد. فتنه‌ها به وقت آمدن‌ناشناسند. و هنكام رفتن شناخته می‌شوند. فتنه‌ها همچون باد در 
گردشند. به شهری اصابت می‌کنند و از شهری م ىكذ رند. 

بدانید که ترسناکترین فتنه‌ها به نظر من در زندگی شما فتنۀ بنى اميّه است. زیرا فتنه‌ای است كور 
و تاریک و فراگیر و بلایش مخصوص مردم با ایمان است. آن که در آن فتنه‌ها بصير و داناست بلا 
دامنگیرش می‌گردد. و هر که کوردل ونابیناست بلا از او دور می‌ماند! 

به خدا قسم پس از من بنىاميّه را برای خود حاكمان بدی خواهید يافت, آنان مانند شب 
بدخلقی هستند که با دهان كاز می‌گیرد. و با دست به سر صاحبش می‌کوبد. و با پای لگد 
می‌اندازد. و از دوشیدن شیرش مانع می‌شود. با شما دائماً بر همین رويّهاند تا کسی ازشما راباقی 
نگذارند مگر کسی که برای آنها سودمند باشد. يا به ایشان زیانی نرساند. 

سخت‌گیری آنان از شما برطرف نخواهد شد تا جایی که غلبة شما بر آنان به پیروزی برده بر 
ارباپ. يا فرمانبر بر فرمانده‌اش ماند! 

فتن ایشان بر شما زشت و وحشتناک و به رويّة دوران حاهلیت وارد می‌گردد. 
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در آن فتنه نه علامت هدايتى يافت می‌گردد و نه نشانة نجاتى ديده می‌شود. ما اهل‌بیت از آن 
فتنه بر طريق نجاتیم و در آن وقت قدرت دعوت در ما نیست. آنگاه خداوند مانند حدا شدن: 
پوست از گر شت أن نها را ازشما حدم كيب دو اط کسی کد اناق دلت و صوارى 
می دهد و به شدّت آنان را از ميدان به در می‌کند. وجام تلخ بلا دركامشان می ريزد. جز شمشير به 
آنان ندهد. و جز لباس ترس بر آنان نيوشاند. 

در آن وقت قريش دوست دارد دنیا و آنجه را در آن است ازدست بدهد و عوض آن یک بار 
دیگر رهبری مرا اگر چه زمانش به اندازة قربانی كردن شتر اندک باشد ببیند. تا از آنان بپذیرم چیزی 
را که امروز مقداری از آن را می‌طلبم و به من نمی‌دهند. 


۲- از خطیه‌های آن حضرت است ‏ 

8 در فضل رسول اکرم(ص) و پند و اندرز 

بس والا و مبارک است خداوندی که همّت‌های بلند او را درک نکنند. و حدس اندیشه‌های تيز 
به مقام بلندش نرسد. همان اوّلی که پایانی ندارد تا به آخر برسد و آخری ندارد تا پایان پذیرد. 

وازاين خطبه است در وصف پیامبران: آنان را در برترین ودیعتگاه به امانت نهاد. و در بهترین 
قرارگاه مستقرساخت. اصلاب کریمانه آنان را به رحمهای پاک منتقل کردند. هرگاه یکی از آنان از 
دنيا رفت دیگری برای ابلاغ دين قد علم کرد تا آنکه کرامت خداوند سبحان منتهى به محمّد 
صلی الله عليه و آله شد. 

او را از بد ترین معادن رویاند. و در عزیزترین سرزمین‌ها کاشت. از همان درختی که پیامبرانش 
را اژ آن آشکار كرف و امثای خود را از آن انتخاب نمود. 

عترتش بهترین عترت‌هاست. و دودمانش بهترين دودمان‌هاء و شجره‌اش بهترین شجرههاء 
شجره‌ای که در حرم روییده و در عرص کرامت و مجد به رشد رسیدی شجره‌ای که شاخه‌هایی 
بلند دارد. و میوه‌هایی دور از دسترس. 

از اين رو او امام تقوا پیشگان. و وسيلة بصيرت هدایت یافتگان است. جراغی است درخشان. 
و ستاره‌ای فروزان, و آتش گیره‌ای با شعله‌های زبانه‌دار. روشش اعتدال. طريقهاش رشد. كلامش 
حدا کننده؛ُ حق از باطل. و حکمش عدل است. 

خداوند او را در فاصله‌ای که بين آمدن پیامبران رخ داده بود برانگیخت. زمانی که مردم از 
عمل نیک روی برتافته و ملتها غرق جهالت بودند. 
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خداوند شما را رحمت کند. بر اساس نشانههاى روشن عمل کنید. راه خدا مستقيم و واضح 
است كه شما را به بهشت می‌خواند. اکنون در محلى هستيد كه مى توانيد با فرصت و فراغتى كه 
داريد رضاى حق را به دست أوريد. در حالى كه پرونده‌ها باز وقلمها براى ثبت اعمال در 
جریان. و بدنها سالم و زبانها گویاست. و توبه يذيرفته. و اعمال قبول می‌شود. 
۱ ۳- از خطیه‌های آن حضرت است 
۵ در فضیلت پیامبر(ص) 

خداوند پیامبر را هنگامی فرستاد که مردم در وادی گمراهی حیران بودند. و کورکورانه در فتنه 
می‌رفتند. هواهای نفسانی عقل و خرد را از آنان ربوده كبر و خودپسندی آنان را دچار لغزش 
کرد و جاهلیت تاریک. سبکسر و بی‌اعتبارشان نموده بود. در کارها ناآرام و سرگردان, و ملتی 
گرفتار نادانی بودند. رسول حق صلی الله عليه و آله خیرخواهی را نسبت به آنها به نهایت رساند. 
به راه حق حرکت کرد و آنان را به حكمت و موعظة حسنه دعوت فرمود. 


۴- از خطبه‌ای دیگر است 

© باز هم در فضیلت پیامبر(ص) 

سياس خدا راء اوّلى که پیش از او جیزی نبوده و آخری که پس از او چیزی نباشد. آشکاری که 
آشکاری فوق او نیست. و نهانی که چیزی نهان‌تر از او نمی‌باشد. 

ازاين خطبه است دربارة پیامبر صلی الله عليه و آله: قرارگاهش بهترین قرارگاه. و محل روییدنش 
شریفترین محل است. در معادن بزرگواری» و گهواره‌های سلامت. قلب خوبان شيفتة او شد. و 
نوجه دیده‌ها به جانب او گشت. 

خداوند به برکت او کینه‌ها را دفن کرد. و آتش دشمنی‌ها راخاموش نمود. مردم را به دست او 
با هم (به خاطر ایمان) برادرساخت. و نزدیکان را (به خاطر کفر) از هم دور کرد. به وسيلة او ذلیل 
را عزیز» و عزیزبی‌جهت را ذلیل گرداند. كلامش روشن کنندۀ حق. و سکوتش زبان گویا بود. 

۵- از خطیه‌های آن حضرت است 

8 در مقايسة ياران خود با یاران رسول خدا(ص) 

اگر خداوند ستمکار را مهلت دهد. هرگز فرصت مؤاخذة او از دستش نمی‌رود. و بر سر راه او 
درحالی که گلوپش در دست قدرت اوست در کمین است. 


بدانید به خدایی که جانم در دست قدرت اوست که ارتش معاويه بر شما پیروز خواهند شد. نه 
به خاطر اينكه از شما به حق شایسته‌ترند. بلکه بدان خاطر که آنان در حرکت به سوی باطل 
زمامدارشان‌شتابانند. و شما در برابر حق من سست و کند هستید. 
هر آينه ملل مختلف از ستمکاری زمامدارانشان در ترسند. و من از ستم ملتم بر خويش در 
بیمم. شما را برای پیکار با دشمن ترغیب کردم نرفتید. به گوشتان خواندم نشنيدید. پنهان و آشکار 
دعونتان نمودم اجابت نکردید. شما را خیرخواهی کردم نپذیرفتید. 
آیا شما حاضران. بسان غایبان هستید؟! و بردگان در قيافة اربابان؟! مصالحتان را بر شما 
می‌خوانم از آن فرار می‌کنید. با موعظه‌های رسا شما را نصيحت مى كنم از آن پرا کنده م ى كرد يد و 
به جهاد با متجاوزان ترغیبتان می‌کنم هنوز حرفم به آخر نرسیده مى بينم همچون قوم سبا پراکنده 
مى شويد! به جلسات خود بازگشته. یکدیگر را از پند و اندرزی که داده شده‌اید قريب می‌دهید و 
بامدادان شما را مستفیم می‌نمایم.شامگاهان مانند کمان كز به سویم بازمی‌گردید. اصلاح کننده 
عاجز شده و شنونده غیرقابل انعطاف گشته. 
ای کسانی که بدنهایتان حاضی و عقولتان از شما غایب. و خواسته‌هایتان گوناگون است. و 
زمامدارانتان گرفتار شمایند. امير شما خدا را اطاعت می‌کند و شما از او نافرمانی می‌نمایید. اما 
امير شامیان از خدا روی گردان است و اهل شام از او فرمان مى برند! به خدا قسم دوست داشتم 
معاویه دربارة شما و يارانش با من بیع صرف انجام می‌داد. صرف دینار به درهم ده نفر از شما را 
با یک نفر از ياران خودش با من عوض می‌کرد. 
ای اهل كوفه. من از حانب شما به سه جيز و دو چیز دچار شده‌ام: كوش دارید ولی کرید. 
گویایید اما لالید. چشم داريد لكن كوريد؛ نه هنكام جهاد آزاد مردان راستين هستيد, نه وقت بلا و 
گرفتاری برادران مورد اعتمادا دستتان تهی باد ای کسانی که همجون شتران بدون ساربان هستید که 
مرگاه از حانبی جمعشان کنند از طرف دیگر پرا کنده می‌شوند. 
به خدا قسم انگار مى بينم اگر صحئة کارزار سخت شود. و آتش پیکار شعله‌ور گردد. فرزند 
ابوطالب را همجون زنی که نوزاد خود را وقت زاییدن رها کند رها خواهید کرد. 
حرکت من بر اساس حجخت روشن از جانب پروردگارم. و راه و روش پیامبر می‌باشد. من بر 
مبنای راه حقّى كه آن را از میان راههای گوناگون یافته‌ام قرار دارم. 
به اهل بيت پیامپرتان نظر کنید و ملتزم جهت الهی آنان باشید. راه و روش آنها را پیروی نماييد. 
که آنان شما را از راه هدایت بیرون نمی‌برند. 
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و به گمراهی بازنمی‌گردانند. اگر از جيزى بارايستادند شما هم بازایستید» و اگر به جهتى حركت 
كردند شما هم حركت نمایید. از آنان پیشی مجوييد که گمراه می‌گردید. و عقب نمانيد که به 

هلاکت می رسيد. 
من ياران محمّد صلی الله عليه و آله را دیده‌ای کسی ازشما رامانند آنان نمى بينم اصحاب آن 
حضرت زوليده موی و غبارالود بودند. درحالی که شب را درسجده و قیام به صبح می رساندند. 
كاه پیشانی و گاه صورت در پیشگاه حق به زمين می‌نهادند. از یاد معاد گویا بر روی شعلة آتش 
ایستاده مضطرب و پریشان بودند. پیشانی آنان از طول سجود مانند زانوی بز پینه داشت. 
چون ياد خدا می‌شد دیدگانشان جنان اشک می‌ربخت که گریبانشان از كريه تر مسی‌شد. و 
همچون درخت که روز تندباد می‌لرزد از ترس عذاب و امید ثواب به خود می لرزيدند. 
۶- از سخنان آن حضرت است 
۵ در ستم بنی‌امیّه 

به خدا قسم بنی‌امیّه همواره ستم می‌نمایند تا از حرامهای خدا حرامی را باقی نگذارند مگر 
حلال کنند. و پیمانی را رها ننمايئد مگر بشکنند. و خانه‌ای از گل و خیمه‌ای از يشم نماند مگر 

اينکه ستمشان وارد آن شود 

وفسادشان آن خانه را فرا گیرد» و بدی رفتارشان اهل آن را پراکنده کند. تا آنجا که دو دسته 
بگریند: مردمی بر دینشان. و مردمی بردنیایشان. کار به حایی رسد که دادخواهی یکی از شما از 
یکی از انها همچون دادخواهی برده از ارباب شود. که در حضور ارباب اطاعتش نماید. و در 
غياب او بدگویی کند. و تاجایی که بزرگترین شما در آن حکومت در تحمل سختی و رنج کسی 

است که بیشترین حسن ظن را به خدا دارد. 

پس اگر خداوند عافیت عنایت کرد به ديدة منت دارید. و اگر دجار حادثه شدید صبر پيشه 
کنید. که عاقبت برای پرهیزکاران است. 

۷- از خطبه‌های آن حضرت است 

8 در گریز از دنيا . 

خدا را بر هرجه بود ستايش مي‌گوييم. و در کار خود بر آنچه خواهد شد کمک می‌طلبیم. 
سلامت درعقاید را از او خواهانیم چنانکه تندرستی را از او مسألت داریم. 

ای بندگان خدا؛ شما را سفارش مى نمايم به ترك دنیایی كه شما را ترک می‌کند كرجه شما ترک 
آن را دوست ندارید. دنيايى كه بدنهايتان را کهنه می نماید كر جه شما علاقه داريد تازه بمانيد. 

شما نسبت به دنيا همجون مسافرانى هستيد كه راه را طى كرده و آن را به يايان بسرده‌اند. و 


نشانه‌ای را قصد کرده كويا به آن رسيدهاند. آن كه مركب به سوى هدف می‌راند مگر اميدوار است 
در جه مدتی براند تا به آن برسد؟ و کسی كه برايش مدّتى معين شده كه از آن تجاوز نخواهد كرد 
جه مقدار اميد به درنگ دارد با آنکه برای بيرون رفتن ازدنيا مرگ با شتاب او را به جلو می‌راند؟! 

پس در عزت و فخر كردن به دنيا رقابت نکنید. و به زيورو نعمت آن گول نخورید. و از رنج و 
سختى آن بيتابى مکنید. زيرا عزت و فخرش ازميان می‌رود و زيورو نعمتش فانى مى شود. و رنج 
و سختى آن يايان می يذيرد. 

و هر مدت آن به آخر می‌رسد. و هر زندۀ آن مىميرد. آيا برای شما در آثارگذشتگان ماية 
خوددارى ازكناه نيست؟ آيا برای شما در سرگذشت پدرانتان بينش و عبرتى نيست اگر اهل تعقّل 
باشيد؟ 

آیا ندیدید که‌گذشتگانتان برنمى گردند. و برای ماندگان بقایی نیست؟ مگر مردم دنيا را 
نمی‌نگرید که شبانه‌روز دارای حالاتی گوناگون هستند؟: مرده‌ای است که بر وی می‌گریند. و 
دیگری را تسلیت می‌دهند. یکی مبتلا به بیماری شده بر زمين افتاده, و آن دیگر به عیادت مريض 
می‌رود. یکی درحال جان کندن است. و دیگری به دنبال دنياست در حالی که مرگ او را دنبال 
می‌کند. و یکی در بی‌خبری است و خدا از او غافل نیست. و به دنبال گذشته‌باتیمانده هم 
ور 

آگاه باشید. از نابود كنندة لذات. و بر هم زنندۀ عيشهاء و قطع كنئدة آرزوها یاد کنید. آن زمان 
كه شتابان به سوی گناهان می‌روید. و برای ادای حق واجب خداوند. و سياس نعمتها و احسان 
بی‌شمارش از او کمک بجویید. 

ان خطبه‌ای دیگر است 
8 دربارة پیامبر و خاندان او 

ستایش خدا را که فضلش را در میان خلق منتشر نمود. و دست جسودش را در میان ايسان 
گشود در همۀ امورش او راسپاس می‌گوييم. و برای ادای حقوقش از او باری می‌طلبیم. و گواهی 
می‌دهیم که جز او معبودی نیست. و محمّد صلی الله علیه و اله بنده و فرستاده اوست. او را برای 
اظهار امر و فرمان, و متذکر شدن وجود مقدسش بين مردم فرستاد. 

او هم رسالت را به امانت ادا کرد. و پر اساس رشد از دنیا گذشت و بیرق حق را در ميان ما 
گذاشت. کسی که از اين بیرق پیشی كرفت از دين خارج شد. و هر که از آن عقب ماند هلاک 
گشت. و هر که ملتزم آن شد به حق پیوست. راهنمای اين يرجم (که وصی رسول است)با درنگ 
سخن می‌گوید و با بردباری قیام می‌نماید. ولی به وقت قیام شتاب می ورزد. 
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و چون شما در برابر اطاعت او سر تسليم فرود آرید. و برای تعظيم او)با انگشتان به وى‎ 
اشاره نماييد مرگش فرارسد و او را به جهان بعد ببرده و پس از او تا وقتى که خدا بخواهد دردنیا‎ 
درنگ می‌کنید. سپس خداوند کسی را آشکار می‌کند كه شما را جمع كرده و يراكندكى شما را به‎ 
هم پیوند دهد. يس اکنون به آن نیامده طمع نورزید. و نسبت به آن که از آن کناره گرفته ناامید‎ 
مباشيد. زیرا ممکن است یک بايش بلغزد و پای دیگرش استوار بماند ولی بالاخره روزی هر دو‎ 
قدمش استوار می‌گردد.‎ 
آكاه باشيد که آل محمّد صلی الله عليه و آله همانند ستارگان آسمانند که هرگاه ستاره‌ای از آنان‎ 
غروب کند ستارة دیگری آشکار شود. گویی مشاهده می‌کنم نعمت‌های خدا (در زمان ظهور قائم)‎ 


نسبت به شما کامل شده. و شما را به آنجه آرزو می‌کردید رسانده است. 


4 از خطیه‌ای دیگر است 

8 مشتمل بر خبر از حوادث ناگوار 

سياس خدا را همان اول پیش از هر اول. و آخر يس از هر آخر اولیتش موجب آن است که 
قبل از او اولى نباشد. و آخريتش موجب آنکه بعد از او آخرى نباشد. و شهادت مى دهم معبودی 
جز او نمی‌باشد. شهادتى که باطن و ظاهر و دل و زبان در آن متحد است. 

ای مردم كينة با من شما را به گناه آلوده نکند. و نافرمانى از من شما را به پیروی هواى نفس 
کشاند. و به وقتى که از من جيزى بشنويد از راه ناباورى) به يكديكر چشم نيندازيد. 

به خدايى كه دانه را شکافت. و انسان را آفرید. آنچه به شما خبر می‌دهم از يسيامبر ای 
صلی الله عليه و آله است. ابلاغ کننده دروخ نكفته. و شنونده هم جاهل نبوده. كويا می‌بينم شخصى 
كه كمراهيش شديد است در شام فرياد می‌کند. بيرق هاى خود را اطراف كوفه نصب مى نمايد. پس 


جون دهانش باز شود. 
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و مقاومتش سخت گردد وجاى بايش در زمين استوار شود. به ان هنكام فتنه و اشوب با نيش خود : 
اه 


مردم زمان را بگزد. و جنگ با امواجش زبانه كشد. 

و از روزها قيافة خشن آشکار گردد. و از شبها رنج و سختی‌ها هويدا شود. و هنگامی که 
محصول او خوب برسد. و پخته و رسیده سرپا شود و شقشقه‌اش به صدا درآید و برق 
شمشیرهایش بدرخشد. آن وقت است که پرچم‌های فتنه و آشوب که راه رهایی از آن نیست به 
اهتزاز آید. وهمانند شب تار و دریای پُرموج روی آورد. 

اين است اوضاع. جه صداهای سهمگینی که كوش کوفه را بخراشد. و چه‌تندبادهایی که که بر 
آن بوزد! به همین زودىهاء گروههای مختلف به جان هم افتند. آنان که سرپایند درو شوند. و آنان 
که از پا افتاده‌اند لكدمال گردند. 

۰- از خطیه‌های آن حضرت است 
۵ در زمینة سختی‌ها 

قيامت روزی است که خداوند همة اولين و آخرین را برای ات و پساداش اعمال گرد 
می آورد همه درحال قیام و خاکساری هستند. عرق تا دهانشان رااحاطه کرده و زلزلة زمین آنان 
را مى لرزائد. ۱ ۱ 

نيكو حال ترین انسان در آن روز کسی است که برای ايستادن جاى يبايى پیدا کند. و برای خود 
محل وسیعی بیابد. ۱ 

ازاين خطبه است: فتنه‌هایی است مانند پاره‌های شب تاریک. که در برابرش به پا نخیزد. پرجمی 
از آن برگردانده نشود. اين فتنه‌ها همچون شتر مهار زدهاى به سوی شما می‌آبند كه جهاز بر پشتش 
گذاشته شده. و ساربانش آن را می‌کشد. و سوارش آن راشتابان می‌راند. 

اهل آن فتنه آزارشان پر مردم شدید. و تاراحشان اندک است. گروهی با آنان در راه خدا 
می‌جنگند که نزد گردنکشان خوار و يست می‌نمایند. و در زمین غير معروف. و در آسمان 


. معروفند. 
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در آن زمان» وای بر تو ای بصره از لشگری از عذاب خدا که بدون كرد و غبار و بى سرو صدا 
به طرف تو حمله‌ور می‌شوند. و به زودی اهل تو به مرگ سرخ و گرسنگی شدید دچار می‌شوند. 

۱- از خطیه‌های آن حضرت است 

در تشویق به زهد 

به مانند بی‌رغبت‌های به دنياء و اعراض کنندگان از آن به دنيا بنگرید. به خدا قسم دنیا به زودی 
اهل اقامت وساکنانش را از میان برمی‌دارد. و عبّاشانبى خيال را دجارحادثه و بلامی‌نماید. 

آنچه از دنیا از دست رفته و يشت کرده بازنمی‌گردد. و آینده آن هم روشن نيست جه می‌شود تا 
به انتظارش باشند. شادی آن آميخته به اندوه است. و قدرت و قوّت مردان آن رو به سستی و 
ضعف می رود. 

يس فراوانی آنچه که شما راخوشایند است فریبتان ندهد. زيرا آنچه از دنیا با شما خواهد بود 
اندک است. 

رحمت خداوند بر کسی که انديشه کند و عبرت كيرد. و عبرت بگیرد و بینای به امور شود. 
آنجه ازدئیا موجود بوده پس از اندک زمانی که بر آن بگذرد گویی وجود نداشته و آنجه از آخرت 
وجود خواهد یافت گویی پس از اندک زمانی ابدی و همیشگی خواهد بود. آنچه به شماره آید 
(ساعات عمر)پایان‌پذیر است. و هرجه را انتظار برند آمدنی است. و هرجه آمدنی است نزدیک 
و درحال رسیدن است. 

از این خطبه است: دانا کسی است که اندازه و قدر خود رابشناسد. و برای نادانی شخص همین 
بس که اندازة خود را نداند. مبغوض ترين مردم نزد خدا بنده‌ای است که خداوند او را بسه خود 
واگذاشته باشد. جئين کسی از راه راست بیرون رفته. و بدون راهنما حرکت می‌کند. 
اگر به زراعت دنیایی بخوانندش در عمل می‌کوشد. و اگر به کشت و کار آخرت دعوتش کنند 
تنبلى می‌کند. گویی آنچه در عملش می‌کوشد بر او واجب. و آنچه نسبت به آن سستی می‌کند از او 
ساقط است. 

وازاین خطبه است: و آن زمانی است که در آن نجات نمی بابد مگر مؤمنى که گمنام است» اگر در 
بين مردم حضور داشته باشد شناخته نشود. و اگر غایب باشد از او جستجو نکنند. آنان چراغ 
مدایت. ونشانه‌های روشن برای روندگان در عرصة ظلمت‌اند. سخن جين و فتنه گر و فاش کنندۀ 
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آنان مردمی هستند که خداوند ابواب رحمتش را به روی آنان می‌گشاید. و رنج و سختی را از 
آنان برطرف می‌سازد. 

ای مردم به همین زودی زمانی بر شما می‌رسد که اسلام وازگون شود همچون ظرفی که با 
محتویاتش وازگون گردد. 

ای مردم خداشما را پناه داده از اینکه برشما ستم روا دارد. ولی به شما اين تأمين را نداده که 
در معرض آزمایش قرارتان ندهد. آن بزرگترین گوینده در قرآن فرموده: «در این برنامه‌نشانه‌هایی 
است و ما آزمايش کننده‌ایم». 

مقصود حضرت از «كل مؤمن ته انسان گمنام و کم شر است. و «مساییح» جمع «مسیاح» 
است و آن کسی است که در میان مردم به فتنه و سخن چینی رود. و «مذاییع» جمع «مذياع» است و 
آن کسی است كه از کسی کارناشایسته‌ای می‌شنود و آن راهمه جا پخش می‌کند. و «بُذّر) جمع 
«تذور) است و آن شخص بسيار احمق است كه گفتارش بيهوده و لغو است. 


۲- از خطبههاى آن حضرت است 

8 دربارة پیامبر و فضيلت خویش 

يس از سپاس: خداوند پیامبر صلی الله عليه و آل را برانگیخت در حالى که احدى از عرب 
نبود که کتابی بخواند. و نه دعوى پیامبری و نزول وحى كند. يس با آنان که نافرمان بودند به 
همراهى مطیعانش جنگید. عاضيان را به سوى نجات سوق می‌داد. و برای رهانيدن مردم از 
گمراهی بيش از آنكه مركشان فرارسد پیشدستی مىنمود. | 

بر سر از راه مانده و از پای درآمده اقامت مىكرد تا او را به مقصدش برساند. مگر هلاک 
شونده‌ای که خیری در او نبود. تا آنجا ایستاد که راه نجات را به آنان نشان داد. و درجایگاه 
انسانیشان حای داد. تا آسیای‌حیاتشان به كار افتاده و امورشان استوار شد. 

به خدا سوگند من پیشرو لشگر اسلام بودم تا آنکه ارتش کفر به عقب گریخت. و درساية يرجم 
اسلام درآمد. هرگز ناتوان نگشتم و دچار ترس نشدم. و خیانت و سستی نلمودم. به خدا سوگند 

باطل رامی‌شکافم تا حق را از پهلوی آن درآورم. 
مؤلف: انتخاب شدة اين خطبه در گذشته نيز آمد. جز اينكه من آن خطبه را در این روایت با 


اندكى اختلاف و کم و زياد دیدم» به همین جهت آن را بار ديكر ذكر کردم. 2 
@ 
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اک 
۳ - از خطیه‌های آن حضرت است 

8 در وصف پیامبر(ص) و تهديد بنى اميّه و پند به مردم 

تا اينكه خداوند محمّد صلی الله عليه و آله را گواه و بشارت دهنده و ترساننده برانگیخت. در 
کودکی بهترین مردم. در بزرگسالی نجیب‌ترین انسان, در اخلاق پاکترین پاکان. و دوام جود و 
سخایش از همه بیشتر بود. 

پس شما (ى بنی‌امیّه) از شیرینی دنیا لذت نبردید. و برای نوشیدن شير از پستان آن توانمند 
نشدید. مگر بعد از آنکه مهارش را رهاء و تنگ پالانش را نبسته یافتید. حرامش نزد اقوامی به منزلة 
درخت سدربی‌خار (آسان و در دسترس) و حلالش دور از دسترس و غير موجود بود. 

په خدا قسم به آن دنیایی دست يافتيد که جون سایه‌ای گسترده تا زمانی معين است. زمین برای 
شما از هر مانعی آزاه و دستتان در آن باز است. ولی دستان رهبران واقعی از سر شماکو تاه است. 
و شمشیرهای شما بر آنان غالب. و شمشیر آنان از شما بازگرفته شده است. 

بدانید هر خونی را خونخواهی, و هر حقّى را خواهنده‌ای است. خونخواه خونهای ما چون 
حاکمی است که دربارة خودش حکم دهد. و او همان خدائی است که خواهندة حاجتى او را 
ناتوان نکند. و گریزنده‌ای از ينجة عدالتش بیرون نرود. ای بنىاميّه. به خدا سوگند می‌خورم که 
يس از اندک زمانی اين حکومت را در دست غير خود و درخانة دشمنانتان خواهید دید. بدانید 
بیناترین دیده دیده‌ای است که در خير نفوذ کند و شنواترین كوش آن گوشی است که پند را بشنود 
و بيذيرد. 

ای مردم. دل از نور چراغ پند دهنده‌ای که خود پند پذیر است روشن کنید. و آب را از جشمة 
زلالی که از تیرگی صاف مانده بكشيد. 

ای بندگان خدا به نادانی خود تکیه ننمایید. و هوای نفس شما را به دنبال خود نکشد. زیرا آن 
که به نادانی خود تکیه زد و اسیر هوا شد به لبۀ پرتگاه هلاکت افتاده. بار ضلالتی را که به دوش 
گرفته از جایی به جایی انتقال می‌دهد. آن هم به خاطر انديشة باطلی که به دنبال هسم به بسازار 
می آورد» و می‌خواهد آنچه رانمی‌چسبد بچسباند. و آنچه را نزدیک نمی‌گردد نزدیک گرداند. 
۱ خدا راخدا راء از اینکه نزد کسی شکایت بريد که اندوه شما را برطرف نمی‌سازد و توانایی باز 
كردن گره از کار شما را ندارد. 


امام يه غير آنجه ازحانب خدا مأمور است وظیفه‌ای ندارد. تکلیف او ابلاغ كامل يلد و اندرن و : 


ملز يك وو حشر افو تین كردن مکی و افا جدود بر عدن که سوام ات و وما 
سهم بیت‌المال به كسى که مستحق آن است. 

يس برای فراكيرى دانش بشتابید پیش از آنكه درختش خشک شود و قبل از آنكه در بهرهكيرى 
علمى از معادن آن كرفتار خود مشغولى شويد. ديكران را از منكر نهى كنيد و خود نيز ازارتكاب 
.به آن بپرهيزید. زيرا مسئوليد اول خود ازكناه کناره گیری كنيد سپس ديكران را از آن نهى نماييد. ‏ : 

۴-از خطبههاى آن حضرت است : 

۳ در زمينة بر تری اسلام» و توصيف پیامبر اکرم آن‌گاه توبيخ اصحاب 

خدا را سپاس كه اسلام را تشریع» و آبشخوارهاى آن را برای آن که بخواهد وارد شود آسان | 
نمود. و اركانش را در برابر آن که قصد غلبه بر آن دارد غير قابل شكست قرار داد. و آن را برای : 
کسی كه به آن آويخت پناهگاه امن و برای وارد بر آن حريم سلامت قرار داد. آن را برهان ساخت ‏ : 
برای کسی كه به وسيلة آن سخن گفت. وشاهد برای کسی كه به وسيلة آن به دفاع برخاست. و تور : 
: براى آن كه طلب روشنی کرد و فهم برای ان كه انديشه نمود. و مغز برای ان كه اراسته به تدبير 
شد 


و نشانه برای بافراستى که راه حق جست. و بينايى برای کسی كه عزم جزم كرد. و پند برای 
کسی که پند آموخت. ونجات برای آن که تصديق کرد و تكيه گاه برای کسی كه به آن متکی شد و : 
آسايش برای آن که خود را به آن واگذاشت. و سير برای آن که صبر بيشه كرد. 

اسلام روشن ترین راه» و آشكارترين مسلک‌هاست. علائم راهش بلند. جادههايش روشن» 
جراغهايش درخشان. ميدان تمرينش اماده برای مسابقه, هدفش مرتفع» وجاى دهندة 
مسابقه گذاران است. جایزه‌اش مورد رغبت» و سوارانش شريف. 

راهش تصدیق, تشانه‌اش اعمال شايسته: پایانش مرگ میدان تمرینش دنياء محل گرد آمدن 
مسابقه گذارانش قیامت. و جایز: مسابقه‌اش بهشت است. 2 

ازاين خطبه است در وصف پیامبر صلی الله عليه و آله: تا آنکه پیامبر شعله‌ای برای خواستار نور 1 
برافروخت. و نشانه‌ای برای وامانده در گمراهی روشن ساخت. خداونداء او امین و مورد اعتماد . : 
تو, و گواه حضرلت در امت و لعمتی است که به رسالت فرستا‌ی, و رحمتی است که به حق ‏ از 

كسيل داشتى. : 
الهى. بهره‌ای وافر از عدالت خود به او عنايت فرماء و ازاحسانت ياداشى صد چندان به او 
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خداياء بنایش را از همه بناها بالاتر قرار ده و او را بر سفرة مهمانيت گرامی دار و مقامش را 
نزد خود شريف كردان. و او را ازجانب خود بالاترین درجة بهشتى بخش» و از رفعت و فضیلت. 
بهره‌مندش سان و ما را بدون دچار شدن به رسوايى و گرفتار شدن به يشيمانى و آلوده شدن به 
انحراف و بيمان شكنى و گمراهی و گمراه كردن و فريب خوردگی» در زمره او محشور فرما. 

مولف: اين خطبه پیش از این ذکر شد و ما به جهت اختلاف در دو روایت. آن را دوباره در این 
قسمت آوردیم. 

وازاين خطبه است در خطاب به یارانش: از کرامت خدا به منزلت و مقامی رسیده‌اید که به خاطر آن 
کنیزان شما احترام مى شوئد. وهمسایگانتان مورد حسن روابط و دوستی قرار می‌گیرند. و آنان که 
شما برتر از آنها نیستید. و بر آنان حقّی نداريد شما را تعظيم می‌کنند. و کسانی كه از غلبة شما 
نمی ترسند. و حکومت و تسلطی پر آنان تداريد از شما وحشت دارند. 
اینک می‌بینید عهد خدا شکسته می‌شود. و غضب نمی‌کنید. درحالی که از شکستن عسهد 
پدرانتان بر سر غيرت آمده آن را ننگ می دانید. فرمانهای خدا پر شما وارد شده و از سوی شما به 
مردم می‌رسد. و بازگشت سودش به شماست. ولی اکنون طاغیان را بر منزلت خود مسلط كرديد. 
و زمام امور خويش را به آنان سپردید. و امور الهی را به آنان واگذاشتيد. آنان به شبهه‌ها عمل 
می‌کنند. و در شهوات ره مى سيارند! 

به خدا سوگند اگر دشمنان جمع شما را زیر هر ستاره‌ای پراکنده کنند خداوند شما را برای 
بدترین روزی که در پیش دارید جمع خواهد کرد. 

-از سخنان آن حضرت است 
در یکی از ايّام صفین 

گریختن شما را دیدم و برگشتنتان را از صفوفتان مشاهده نمودم جفا کاران اوباش و اعراب 
باديه نشین شامی شما را به گریز واداشتند. در حالى که شما جوانمردان عرب. و سران شریف. و 
برازندگان جامعه. و قلة سربلندی هستید. 

اما دردهای سینه‌ام شفا يافت وقتی که ديدم سرانجام آنها را فراری دادید آنجنان که شما را به 
هزيمت دادند. و آنان را از لشگرگاه خود رانديد چنانکه شما را راندند. با ضرب شمشیر و نيزه. 
آنان را درمانده و بیجاره كرديد. 

به طوری که اولشان روی آخرشان می‌افتاد. مانند شتران تشنه‌ای که از سر حوضشان رانند. و از 
ورود به آبگاهشان منع کنند. 


۶ -از خطیه‌های آن حضرت است 
۵ در پیشگویی از حوادث آینده 
ستایش خدا را که با آفرینش مخلوقات بر مخلوقات تجلى کرد. و با حجت خود بر قلوبشان 


آشکار است. بدون به کارگیری انديشه موجودات را آفرید. زیرااندیشه‌ها درخور آنانی است که 


دارای ضمائرند. و خدا را فى نفسه ضمیر نیست. دانش او عمق پرده‌های غيب را شکافته. و به 
پیجیدگیها و دقائق آراء نهانها احاطه نموده. 
ازاين خطبه است دربارة پیامبر ب : او را از شجرة انبیای و از چراغدان نور. و از مرتبت بلند. و از 
مرکز سرزمین بطحاء و از جراغهای برافروخته در ظلمت. و چشمه‌های حکمت اختیار نمود. 
وازاین خطبه است: طبیبی است که همراه با طبّش در ميان مردم می‌چرخد. مرهمهایش را محکم 
و آماده ساخته و ابزارهایش را برای سوزاندن زخمها داغ نموده تا هرجا لازم باشد: در زصينة 
دلهای کور و گوشهای کر و زبانهای لال به کار گیرد. دارو به دست به دنبال علاج بیماریهای 
غفلت. و دردهای حيرت است. 
اين بیماران وجود خود را از انوار حکمت روشن ننموده و با آتش‌زنة دانشی درخشان شعله 
نیفرو خته‌اند. ۱ 
از این بابت به مانند چهارپایان چرنده و سنگهای سخت‌اند. حقایق پنهان برای اهل بصیرت 
آشکار, و راه حق برای‌اشتباه کنندگان نمایان شد و قيامت پرده از جهره برداشت, ونشانه‌های آن 
برای صاحب فراست ظاهر گشت. ۱ 
جه شده که شما را پیکرهایی بی‌جان, و جانهایی بى بيكر, و عابدانی بی‌صلاح. و تساجرانی 
بی سود و بیدارانی خواب. و حاضرانی غایب. و ناظرانی کور. و شنوندگانی کر وگویندگانی لال 
مشاهده می‌کنم؟! دولت گمراهی بر محور خود به پا شده. و باشاخه‌هایش همه جا پراکنده گردیده؛ 
شما را با كيل خود وزن می‌کند. و با همة دست خود بر سرتان می‌کوبد. پرچمدار اين حکومت از 
دين خارج است. و بر سکوی گمراهی ایستاده. آن زمان از شما جز به مانندباقیماند؛ ته دیگ يا به 
مثل خرده دانه‌ای که در ته بقچه مانده جيزى باقی نماند. دولت گمراهی شما را به مانند به هم 
پیچیده شدن چرم به هم می‌مالد. و همچون کوبیدن خرمن می‌کوبد. اين سرکشان همچون پرنده‌ای 
که دانة درشت را از دانة ریز جدا می‌کند مؤمن را از میان شما جدا می‌کنند. 


الاسم اس هر سک esasa‏ ی خطبه ۵۱۰۷ ٩۱‏ 7 
. اين راهها شما را کجا می‌برد؟ تاریکی‌ها تا چه وفت شما را سرگشته و حیران می‌نماید؟! 
دروغها چگونه شما را می‌فریبند؟! اين بلا را از کجا به سر شما می‌آید و به کسجا بازگردانسده 
مى شويد؟! 
برای هر زمانى سرنوشتى است. و هر غيبتى را بازگشتی است. نهايتاء از عالم ريانى خود 
. بشنوید. دلهاى خود را نزد او حاضر کنید. و اگر برشما فرياد زد بيدار شويد. 
خبركزاربايد به مردمش راست بگوید. و يراكندكى كار و افكار خود را جمع نماید. و ذهنش را 
آماده سازد. عالم ریّانی حقايق را همجون شكافتن مهره برای شما شکافت. و حقيقت را همجون 
کندن يوست درخت برای يافتن صمغ پوست کنده. 
به وقت بريا شدن بيرق كمراهى باطل در محل خود جاى كرفته. وجهالت بر مركبهايش سوار 
كشته. و گروه ستمگر بزرك فراوان گردد. و دعوت كنندة به حق كم شود. و روزگار همجون 
وحشى كزنده حمله نماید. و شتر باطل پس از سكوت عربده كشد و قوت كيرد. و مردم بر 
معصيت پیمان برادرى بندند. و بردين از هم دورى نمایند. و بر دروغ با يكديكر دوست شوند, و 
بر راستى با هم دشمنى ورزند. 
در این وقت فرزند باعث خشم پدن و باران عامل حرارت گردد. و مردم يست قسراوان. و 
خوبان كمياب شوند. مردم (توانمند) آن روزكار همچون گرگ. وحاكمانشان درنده وميانه 
حالشان طعمه و نیازمندانشان مرده خواهند بود. راستى نايديد شود. و دروغ فراوان گردد. مردم 
به زبان اظهار دوستی, و به دل دشمنی کنند فسق عامل نسبت. و عفّت باعث شگفتی شود. و 
اسلام را همچون پوستین وارونه پوشند. 
۷-از خطیه‌های آن حضرت است 
8 دربارة قدرت خداوند و حوادث مرگ و قیامت 
همه چیز فروتن برای اي و هر جيزى قائم به اوست. ثروت هر نیازمند. و عزت هر ذلیل. و 
قدرت هر ناتوان و پناهگاه هر ستم رسیده است. 
سخن هر سخنگو را می‌شنود. باطن هر خاموش را می‌داند. روزی هر زنده‌ای به عهدۀ اوست؛ 
و بازگشت هر که بمیرد به جانب او. 


ديدهها تو رانديده تا از تو خبر دهند. بلكه بيش ازوصف كنندكان از آفریده‌هایت بوده‌ای. 
موجودات را برای ترس از تنهايى نیافریدی. و برای دريافت منفعت به کار نگرفتی» به دنبال هر که 
باشى از تو پیش نیفتد. و آن را که بگیری از جنك تو بيرون نرود. 

عاصی از سلطنتت کم نمی‌کند. و مطیع به حکومتت اضافه نخواهد کرد آن که از حکم تو 

خشمناک است قدرت برگرداندن فرمانت را ندارد. و هر که از فرمانت روی گرداند از تو بی‌نیاز 


نمی‌شود. 
به نزدت هر نهانی آشکار است. و هر غیبی در پیشگاهت حاضر است. تو ابدی هستی بنابراین 
زمانی برایت نیست. و تو منتهای هر چیز هستی از این رو گریزی از تو نیست. و تومیعادگاهی که 
نجاتی از تو جز به تو نيست. 
مهار هر جنبنده‌ای در کف تو و بازگشت هرانسانى به سوى توست. 
منزّهى از هر عیب» جه بزرگ است شأن توا منزهى. جه عظيم است آنچه ازمخلوقاتت 
می‌بينيم. و چه کوچک است عظمت آن دركنار قدرت توا و جه دهشت آور است آنجه از ملكوت 
تومشاهده می‌نماییم! و جه اندازه حقیر است انجه دیده می‌شود. در براپر انجه از سلطنت تو برای 
ماناییداست! نعمتهایت در اين دنیا جه گسترده و فراوان است! و با اين حال در برابر آخرتت جه 
کو جک است! 
ازاین خطبه است دربارة فرشتگان: گروهی از فرشتگان را در آسمانهایت سکسونت داده‌ای و از 
زمینت رضعت بخشیده‌ای, انان داناترين مسخلوقاتت به تو و بیمناک‌ترین انها از توء و 
نزدیک ترینشان به تو هستند. 
ساکن اصلاب. وجا گرفته در رحم‌ها نبودند. و از آب يست آفریده نشدند. و حوادث روزگار 
آنها را پراکنده نکرد. با این قرب و منزلتی که نزد تو دارند. و امیالی که بر محور وجود تو جمع 
كرده. و طاعت بسیاری که برای تو انجام داده, و با اينكه نسبت به امر تو غفلت کمتری دارند. 
اگر كنه حقیقت تو را که از انان ینهان است ببینند بى شک اعمال خود را کو جک شمرده و بر 
خود عيب گيرند. و به اين معنا معرفت بابند که حق عبادت تو را به جای نياورده. و طاعتی که 
سزاوار توست انجام نداده‌اند. 
پاک و بی‌نقصی ای آفریننده و معبود. به نیکویی نعمتت بر بندگان است که سرایی (چون 
آخرت) به وجود آورده‌ای, و در آن سفره‌ای قرار داده‌ای دارای آشامیدنی و خوردنی. و همسران 
و خدمتکاران و قصرها و نهرهاء و زراعت‌ها و میوه‌ها. 


سپس دعوت کننده‌ای را فرستادی تا مردم را به آن دعوت کند. ولی نه دعوت کننده را پاسخ 
گفتند. و نه در آنجه ترغیب کردی رغبت نمودند. و نه به آنجه تشویق فرمودی مشتاق شد‌ند. 


nes aE See‏ و اا 


به سوى مردارى رو كردند که با خوردنش رسوا شدند, و بر عشق به آن سازش نمودند. و هر 
که عاشق چیزی شود چشمش را کور و دلش را بيمار می‌کند. آذكاه با جشمى غير سالم نظر 
:م ىكند. و با كوشى غيرشنوا می‌شنود. خواهشهای نفسانى عقلش را دريده. و دنيا دلش را ميرانده. 

وال را بز امؤرهادئ:واله وشيذا گرد 

ازاين رو او بردة دنیاست» و بندۀ کسی كه اندكى ازدنيا دراختيار دارد. دنيا به هر طرف حركت 
كند او هم حركت مىكند, و به هر سوى روى کند او هم روى می‌آورد. با پندهای بازدارندهاى كه 
از جانب خداست ازكناه بازنمی‌ایستد. و از هیچ واعظ الهى پند نمی‌پذیرد. در صورتى که مردن 
ناگهانی مردم را - در مرحله‌ای که در آن نه فسخی برای اجل قطعی ممکن است نه راه بازگشتی - 

می‌بیند كه جگونه آنجه را همواره به آن‌جاهل بودند بر آنان فرود آمد. و جدایی ازدنیا که ايمن 
و خاطر جمع از آن بودند دامنگیرشان شد. و به آنچه از آخرت به آنان وعده داده مى شد وارد 
دند 

آنجه از بلا به سرشان آمد وصف شدنى نيست: سكرات مرك و اندوه بر آنچه از دستشان رفته 
يكجا آنان را دَربّر گرفت. اعضاء بدنشان در برابر آن سختيها به سستى گرایید. و رنگشان تغيير 
كرد. 

سپس حالت مرگ. بيشتر دروجودشان نفوذ نمود. و بين آنان و سخن گفتنشان مانع شد. 

و آن محتضر در ميان اهل بيتش با دیده‌اش می‌بیند. و با گوشش می‌شنود. درحالی که عقلش 
بجاست و فکرش باقی است. 

انديشه می‌کند که عمرش را در جه راهی به باد داده و روزگارش راکحا برده. به ياد می‌آورد 
ثروتی را که جمع کرده. و در به دست اوردتش و بلاجلال و خرام ود و از ای و 
و حرامش برخی روشن و برخی مشتبه بوده به جنگ زده و فعلا با يبند گناه جمع آوری آن ثروت 
است. و آگاه بر جدا شدن از آن شده» ثرو تی که برای وارثان می‌ماند و در آن خوش میگذ رانند و 
از آن بهره‌مند می شوند. 

راحتی آن نعمت برای وارث و بار مسئولیت آن بر دوش اوست. و او در گرو اين ثروت 
است. 

در پی آنچه وقت مردم برايش ظاهر می‌شود از حسرت دست به دندان می‌گزد؛ و به آنچه در 
ایام عمرش به آن رغبت داشته بی‌میل می‌شود. و آرزو می‌کند ای كاش آن کسی که قبل از اين به 
ثروت او غبطه می‌خورد و به خاطر آن به او حسد می ورزید آن ثروت را به حای او گردآورده 
بود. آنكاه مرگ در غلبة بر بدنش جندان بيش می‌رود که ديك ركوشش مانند زبانش از کار 
ES‏ 

در حالى ميان خانواده‌اش می‌ماند که قدرت سخن گفتن و قوّت شنيدن ندارد. ديده به جهرة 
اهل و عيالش می‌گرداند. حركات زبانشان را می‌بیند ولى صداى کلام آنان را نمی‌شنود. 


ام و ةفو فو موه هویم هه ممم مومه و ووو م موه موم هو و وم و هوجو و و و و و هوجو و و وم وه 


سپس پنحۀ مرگ با او گلاویز می‌شود. چشم او نیزمانند گوشش از کار می‌افتد. و روح از بدنش 
بیرون می‌رود. و لاشه‌ای گشته. بين خانواده‌اش می‌افتد. به طوری كه از نشستن نزد او وحشت 
می‌کنند: و از نزدیک شدن به او دوری می‌جویند. گریه کننده‌اش را همراهی نمی‌کند. و قدرت 
باسخ دادن به شخصی را که صدایش می‌کند ندارد. 

آن‌گاه او را با دوش پرداشته به خانۀ قبر می‌برند. و وی را در آنجا به عملش سپرده و برای 
همیشه از دیدار او محروم می‌مانند. 

تا زمانى که مدت معلوم شدة جهان سرآبد. و مقد رات پایان پذپرد. و آخرین موجود. به وسيلة 
مرگ. به اولین موجود ملحق گردد. و فرمان حق در راستای خواست او در رابطه با تجدید خلقت 
فرا رسد. 

آسمان را به حرکت آورد و بشکافد. زمين را با لرزة سختی به جنبش آورد. کوههای آن را از 
جا کنده و پراکنده سازد. به طوری که از هيبت جلال و از خوف سطوتش پاره‌های آنها به هم 
کوبیده شوند. و هر که را در دل زمين است بیرون آرد. و بعد از کهنه شدن نو سازد. و پس از 
پراکندگی جمع نماید. 

آنكاه آنان را برای آنچه در نظر دارد: از پرسش اعمال مخفی‌شان و کارهای پنهانشان از هم 
جداساخته. و بر دو دسته تقسیم کند: به گروهی نعمت بخشد. و از گروه دیگر انتقام گیرد. 

فرمانبرداران را در جوار خويش پاداش دهد. و در خانة بهشتش جاودانه دارد. خانه‌ای که 
مقیمانش از آن كوج نکنند. و احوالشان تغییر ننماید. و اندوه و ترس به آنان رو نیاورد. و بیماری 
به آنان نرسد. و خطرات متوجّه آنان نشود. و سفری آنها را از خانة خود بیرون نبرد. 

اما اهل گناه را به بدترین خانه وارد سازد. ودست آنها را با غل به گردنشان ببندد. و سرشان را 
به پایشان گره زند. و پیراهنی از ماد بدبی و جامه‌ای از پاره‌های آتش به آنان بپوشاند در آتشی 
که حرارتش بسیار شدید. و در آن به روی اهلش بسته است. آتشی که هیجان و فریاد و زبانه‌ای 
بلند دارد. و نعره‌اش هول‌انگیز است» مقیمش بیرون نرود و از اسیرش غرامت قبول نگردد؛ و 
زنجيرهايش گسسته نشود. نه آن خانه را مذتی است که سرآید. و نه آن دوزخیان را اجلی که به 
بایان رسد. 

قسمتی است از این خطبه دربارةيّة: رسول حق دنیا را حقير و کوچک شمرد. و بی‌مقدارش 
دانست و نزد دیگران خوار نمود. می دانست که خداوند با اختیار خود دنیا را از او دور کرد و به 
خاطر حقارتش آن را برای دیگران گشاده ساخت. 


eT‏ ا 1 ادن 

پس او با قلبش از دنیا روى گرداند. و يادش را از باطن خود ميراند. و عاشق غايب شدن 
زينتش ازمقابل خود بود. تا از آن لباس آرايشى پرنگیرد؛ يا اقامت در آن را هوس ننمايد. 

دررساندن احکام ازجانب خدا برای قطع عذر مردم كوشيد. و برای مردم با ترساندن ازعذاب 
خيرخواهى نمود و با مزدههابى كه داد. به بهشت دعوت فرمود و باتهديدهابى كه كرد از آتش 
ا 

ما درخت نبوّت. وجايكاه رسالت. و محل رفت و آمد فرشتگان. و معادن دانش» و جشمه‌های 
حكمتيم. يار و عاشق ما منتظر رحمت. و دشمن کینه‌توز ما در انتظار عقوبت است. 

۸-از خطیه‌های آن حضرت است 

برتر چیزی که متوسلان به خداوند پاک و بزرگ به آن توسّل جستند عبارت است از: ایمان به 
خدا و رسول او؛ و جهاد در راه حق که قلة اسلام؛ و كلمة اخلاص که فطرت توحیدی؛ و به پا 
داشتن نماز که حقیقت آیین؛ و ادای زکات که فریضه‌ای مشخص و لازم. 

و روزۀ ماه رمضان که سير از عذاب؛ و حج و عمرة خانة خدا که نابود کننده فقر و شویندة گناه؛ 
و صلرحم که عامل ازدیاد ثروت و طول عمر؛ و صدقة پنهانی که کفاره گناهان؛ و صدقة آشکار 
که دفع كنندة مردن بد است؛ و انجام کارهای خوب. و نیکی به دیگران که آدمی را از افتادن در 
خواری حفظ می‌کند. 

به ياد خدا شتاب ورزید که بهترین ذکر است. و به آنچه به اهل تقوا وعده داده رغبت نمایید که 
رعده‌اش صادقترین وعده‌هاست. و به روش پیامبر اقتداکنید كه برترین روش و به سنّت او رفتار 
مایید که رهنماترین سنت است. و قرآن بیاموزید که بهترین گفتار است. و در آن انديشه كنيد که 
هار دلهاست. و از نورش شفا خواهید كه شفای سینه‌هاست. و آن را به نیکوترین صورت بخوانید 
که سو دمند ترین داستانهاست. 

زیرا عالمی که به غير عملش عمل کند همجون نادانی است سرگردان که از حهلش به هوش 
يايد. بلکه حجت حق بر او عظیم‌تر و اندوهش دائم‌تر» و نزد خدا بیش از همه سزاوار ملامت 
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8 در نکوهش دنيا 

اما بعد. شما را از دنیا مى ترسانم. كه شیرین و سرسبز می‌نماید. پوشیده به شسهوات است. و 
خود را با نقد بودنش محبوب کرده. با موجودی اندکش جلب نظر می‌کند. خود را با آرزوها 
آرايش داده. و با زیور غرور آراسته كرده. شادیش دوام ندارد. و از درد و اندوهش امانی نیست. 

در شدت فریبندگی و زیانباری» و در تغییر و زوال‌پذیری است. فنا شونده و نابود شدنی است. 
شکمباره‌ای هلاک کننده است. آن‌گاه که آرزوی دنیاپرستان و مردمان دلبستة به آن. دربارة آن به 
نهایت رسد. بيش از آنجه خداوند در قرآن فرموده نخواهد بود: «حیات دنیامانند آبی است که از 
آسمان نازل کردیم. يس رویبدنی زمین با آن درآمیخت. سپس آن روییدنی خشک و خرد می شود 
و بادها آن را پر کنده می‌سازد. و خداوند بر هر کاری تواناست». 

احدی از دنیاشادمان نشد مگر اينكه كريه و اندوه را به دنبالش فرستاد. و به کسی روی خوش 
نشان نداد مگر اينكه با سختی و ناراحتی به او يشت کرد و باران راحتی بر کسی نبارید مگر اینکه 
با رگباری از بلا به او هجوم کرد. 

شایسته است که چون در روز روشن یار کسی شود به وقت شب به صورت‌ناشناس رخ نمايد. 
اگر جانبی از آن شیرین باشد جانب دیگرش تلخ و وباخیز است. کسی از خوشی‌اش برخوردار 
نشود مگر اينكه از بلاهايش رنج و سختی ببیند. و شبی در امن و راحت در آن به سر نبرد مگر 
اينكه صبح بر بال خوف و ترس آن بنشیند. هم خود بسیار فریبنده است و هم آنچه در آن است؛ 
نابود شدنی است و هر که روی آن است رو به فناست. جز تقوا در هیچ توشة آن خیری نیست. 

آن که به اندک دنیا قناعت ورزید بسیاری از عوامل امنیّت را به دست آورد. و هركس رو به 
انبوهش آورد بر علل هلاکت خود افزود. و آنجه به دست آورد به زودی از دست او برود. 

بسا انسان که به دنيا اعتماد کرد و به‌ناگاه مزه ناگواری را به اوجشاند. و بساصاحب اطمینان به 
دنياء که ناگهان او را به خاک و خون درانداخت. جه بسیار مقام داری که دنيا او را کوچک ساخت. 


و آلوده به كبر و نخوتی که دنیا او را به ذلت كشيد. 


e AVES ی‎ Ss 


سلطنتش دست به دست می‌گردد. عيشش تیره» خوشيش ناكوار. شيرينش تلخ» طعامش سم و 
طنابش پو سیده است. زندهاش در معرض مرگ. تندرستش در مسير بيمارى است. حكومتش برباد. 
عزيزش مغلوب. صاحب ثروت فراوانش دچار نکبت. و همسایه‌اش در معرض غارت است. 

آیا شما در مساکن پیشینیان قرار نگرفته‌اید كه عمرشان از شما طولانی تر و آثارشان پایدارتس 

و آرزوهایشان درازتن و عددشان بیش و لشگرشان انبوه‌تر بود؟ دنیا را يرستيدند جه پرستیدنی! 
و بر آخرت مقدم داشتند جه مقدّم داشتنی! آنگاه از دنیا كوج کردند. بدون زاد و توشه‌ای که آنان 
را به مقصد رساند. و مرکبی که طیّ سفر کند. 
آیا خبری به شما رسیده که دنیا در برابر آن همه ضرری که به آنان رسانده از خود عوضی به 
آنان داده؟ يا کمکی به آنان نموده؟ و یا برای آنان همنشین خوبی بوده است؟ نه, بلكه آنان را به 
مصائب سختی گرفتار کرد. و به حادثه‌های کوبنده بنيان زندگی‌شان را سست نمود. با بلاهای 
جانکاه خوارشان کرد. و بینی آنان را به خاک مالید. و زیر سمهای خود لگد مالشان كرد. و گردش 
روزگار را به ضرر آن چرخاند. شما ناسازگاری دنيا را با آن که در برابر او كردن نهاد. و آن را بر 
آخرت مقدم داشت و بر آن به خیال خود تكية دائمی کرد دیدید تا کار به جایی رسید که برای 
جدایی ابدی از دنیا كوج کردند. آيا جز گرسنگی زاد و توشه‌ای. و جز تنگی و مضیقه جيزى. و 
غير تاریکی نورى به آنان نشان داد؟ 

يا به دنبال آنان جز ندامت روانه ساخت؟ آبا چنین دنیایی را بر همه چیز مقدم می‌دارید. يا به 

آن تکیه می‌کنید؟ يا بر آن حرص می‌ورزید؟! دنیا بد خانه‌ای است برای کسی که به آن بدگمان 
نباشد. و در مسکن گزیدن در آن ترسی نداشته باشد. 

بدانید - و خوب می دانید -که عاقبت دنیا را ترک مىكنيد و از آن كوج می‌نمایید. بايد دردنیا از 
آنان که می‌گفتند: «چه کسی از ما نیرومندتر است؟! پند بگیرید. که آنان به قبرها برده شدند در 
حالی که در سوار شدن از خود اراده نداشتند. و در شکاف زمین فرودشان آوردند بدون اينكه به 
عنوان مهمان دعوت شده باشند. 

و برای آنان در دل سنگلاخ قبرهاء و از خاک کفن‌ها. و از استخوان‌های پوسیده هسمسايكان 
ساختند. همسایگانی هستند كه هیچ خواننده‌ای را جواب نمی‌دهند. و ستمی را نسبت به همسایه 
مانع نمی‌شوند. و به گربه و ناله اعتنا نمی‌کنند. اگر بارانی به قبرشان ببارد شاد نگردند. و اگر 
خشکسالی شود نااميد نشوند. 

جمعند ولی تنهایند. همسایه‌اند ولی از هم دورند. نزدیکند ولی به زیارت هم نمی‌روند 
خویشند ولی اظهار خویشی نمی‌کنند. بردبارانی هستند که دشمنی در دل ندارند. و جاهلانی که 
کینه‌هایشان پرطرف شده. از زیان آنان ترسی در کار نیست. 


و به دفاع آنان اميدى نمى باشد. درون زمين را به جاى روى زمين انتخاب كردند. وخانة تنگ 


قبر را در عوض خانة وسیع. و غربت را به جاى بستگان و تاريكى را به جاى روشنايى. برهنه و 
عريان به مانند روزى که ازدنيا مفارقت كردند به صحنة محشر بازآمدند, ازدنيا با اعمال خود به 
سوى حيات جاودانى و سراى همیشگی كوج نمودند, چنانکه خداوند سبحان فرمود: «همچنان که 
آنها را در آغاز آفريديم بازشان كردانيم؛ اين وعدة حتمى ماست که انجام می‌دهیم». 
۰- از خطیه‌های ان حضرت است 
در بار ملک‌الموت و قبض روح مردم: 

وقتی ملک‌الموت وارد خانه‌ای می‌شود آيا او را حس می‌کنی؟ يا وقت قبض روح کسی او را 
می‌بینی؟ بلکه جنین را در شکم مادرش چگونه قبض روح می‌کند؟ 

ايا از برخی از اعضاء مادر بر او وارد می‌شود؟ يا اينكه روح جنین به اذن خدا او را اجابت 
می‌نماید؟ يا ملک الموت همراه جنین در روح مادرساکن است؟ کسی که از وصف مخلوقی مانند 
خود عاحز است جگونه خدای خود را وصف تواند کرد؟ 

۱ - از خطیه‌های آن حضرت است 

شما را ازدنيا می ترسانم که منزل كوج است نه جای اقامت. به امور فریبنده خود را آراسته. و با 
آرایشش به فریفتن برخاسته. سرایی است که نزد پروردگارش بی‌مقدار است. حلالش را به حرام؛ 
و خیرش را به شر و حیاتش را به مرگ و شیرینش را به تلخی درآميخته. 

خداوند آن را برای دوستانش خالص و گوارا نکرده. و از پرداخت آن به دشمنانش مسضایقه 
ننموده است. خوبی‌اش اندک. شرّش حاض گرد آمده‌اش فانی شونده. دولتش در معرض ربوده 
شدن, وآبادش در معرض خراب شدن است. جه خیری است در سرایی که مانند خراب شدن 
ساختمان خراب می‌گردد؟ و عمری که چون تمام شدن توشه در آن خانه به پسایان مسی‌رسد؟ و 
مدتی که چون تمام شدن راه به اخر خواهد رسید؟! 

واجبات خدا را از خواسته‌های خود قرار دهید. و در ادای حقش و خواسته‌هایش از او 
بخواهید شما را یاری دهد. و دعوت مرگ را به گوشهای خود بشنوانید پیش از آنکه شما را دعوت 

زاهدان در دنیا دلشان می‌گرید كرجه به ظاهر بخندند. و اندوهشان شدید است كرجه شاد 
باشند. و خشمشان بر خود زياد است كرجه در ميان مردم به خاطر آنچه از آن بهره‌مندند مورد 
غبطه‌اند. 


“AB ۱۱۲ خطبه‎ E SRLS SEA RGSS OATS 
ياد مرگ از دلتان پنهان شده. و آرزوهای دروغ نزد شما حاضر گشته از این رو دنیا بيش از‎ 
آخرت مالک شما شده. و متاع فعلى دنيا شما را از توجّه به متاع آخرت بازداشته است. شما بر‎ 
مبناى دين خدا برادر هستید. جيزى جز آلودكى درونهاء و بدى نيّتها شما را از هم جدا نکرده. به‎ 
اين لحاظ يكديكر را يارى نمی‌دهید. و خيرخواهى نمی‌کنید. و به هم بذل و بخشش نداريد و با‎ 
شما را جه شده كه به اندكى ازدنيا که به دست می آوريد شاد می‌شوید. و به بسيارى از آخرت‎ 
كه از دست مى دهيد غصّددار نمی‌گردید؟! چون اندكى ازدنيا ازدستتان برود شما را يريشان‎ 
می‌کند. تا جايى كه آثار يريشانى در جهرة شما آشکار می‌گردد و در برابر آنجه از دستتان رفته‎ 
بیتابی مىكنيد؛ و گویی دنيا جاى اقامت هميشكى شماست. و كوبى متاع آن برای شما دائمى‎ 
است!‎ 

چیزی شما را از گفتن عيب برادر خود به صورت روباروی بازنمی‌دارد جز ترس از اينكه ار 
هم به مانند آن عيب را برای شما بگوید. در ترک آخرت و محبّت به دنیا با هم خالصانه دوستی 
می‌ورزید. و دين هر یک از شما بازيجة زبان اوست. به کسی می‌مانید که كارش را انجام داده. و 
خشنودی مولای خود را به دست آورده است! 

۲-از خطیه‌های آن حضرت است 
هدر بند و اندرز مردم 
حمد مىكنيم جنانكه بر بلاهايش سياس مىكزاريم. و از او در برابر اين نفوسى كه در آنچه امر 
شده کاهلی مىكند, و بر آنجه نهى شده شتاب می نمايد يارى می خواهیم. 

و از او برای‌گناهانی که علمش به آن احاطه دارد. و کتابش آن را برشمرده آمرزش می‌طلبیم؛ 
غیب‌ها را با دیدة سر دید ه. و به آنجه و عده داده‌اند آگاه شده ایمانی که اخلاصش شرک را زدوده. 
و يقينش شک را از بين برده. 

و شهادت می‌دهیم كله معبودی جزالله نيست تنها و بی‌شریک است. و محمّد 
صلی الله عليه و آله بل ه و فرستادة اوست. دو شهادتی که گفتار (نیکو) را اوج می‌دهند و عمل 
(صالح) را بالا می‌برند. میزانی که اين دو شهادت را در آن می‌نهند سبك نباشد. و میزانی که اين 
دو شهادت را از آن بردارند سنگین نخواهد بود. 


ای بندگان خداء شما را به تقواى الهى سفارش مىكنم كه توشة سفر است و پناهگاه: توشهاى 
است رسائئدة به مقصود. ويناهكاهى است رهاننده. که شئواننده‌ترین دعوت کنندگان به ان دعوت 
نموده و بهترين حفظ كننده آن را حفظ کرد دعوت کننده‌اش آن را به كوش رسائد. و حفظ 
کننده‌اش رستگار شد. 

بندگان خداء تقوای الهی اولیاء خدا را ازدچار شدن به حرامها بازداشت. و دلهایشان را ملازم 
ترس از خدا کرد تا جایی که آنان را به شب زنده‌داری واداشت. و در گرمای روز موفق به روزه 
نمود. پس راحتی فردا را با سختی امروزء و سيراب شدن فردا را با تشنگی امروز به دست آوردند. 
مرگ را نزدیک دانستند پس به انجام عمل شتافتند. و آرزو را تکذیب کردند يس مرگ را در نظر 
آوردند. 

دنيا سرای فنا و رنج و تغيير و جای عبرت است. از اسباب فنايش اين که کمانش را کشیده نه 
تيرش به خطا می‌رود. و نه زخمهایش علاج می‌گردد. زنده را هدف تير مرگ می‌سازد. سالم را به 
بیماری مبتلا می‌کند. ونحات بافته رابه هلاکت می‌اندازد. 

خورنده‌ای است که سير نمی‌شود. و نوشنده‌ای است که سيراب نمی‌گردد. و از رنجهای دنیا 
اين که: شخص جمع می‌نماید چیزی را که نمی‌خورد. و خانه‌ای می‌سازد که در آن ساکن 
نمی‌شود. آنگاه به سوی خدا می‌رود بدون آنکه مالی بردارد. وساختمانی همراه پپرد. 

و از جمله نمونه‌های تغییر وضع دنیا اين که: آن كس که روزی مورد ترحم مردم بود روز دیگر 
مورد غبطه واقع می‌شود. و آن که مورد غبطه بود مورد ترحم قرار می‌گیرد» اين نیست مگر به 
خاطر نعمتی که از بين رفته و به جای آن رنج و محنت جای گرفته. 

و از جمله اسباب عبرتهای دنیا اين که: همین که نزدیک است انسان به آرزويش پرسد ناگهان 
حضور مرگ امیدش را قطع می‌کند. بر این حساب نه آرزو درک می‌شود. نه آرزومند را آزاد 
می‌گذ راند تا ادام حیات دهد. 

سبحانالله. جه فریبنده است خوشی دنیا؛ و چه ماية تشنگی است سیرابی آن, و چه موجب 
گرمی است سایه‌اش! نه آینده‌اش قابل رد است. نه گذشته‌اش قابل بازگشت. 

سبحان‌اللّه جه نزدیک است آدم زنده به مرده برای ملحق شدن به مرده و جه دور است مرده 
از زنده به خاطر جداييش از زنده! از شر چیزی بدتر نیست مگر جریمه‌ای که برای آن است. و از 
خير چیزی بهتر نيست مگر ثوابی که برای آن مقرّر است. 

شنیدن هر چیزی از دنیا بزرگتر است از دیدنش, و دیدن هر چیزی از آخرت عظیم تر است از 
شنیدنش. پس بايد شنیدن و خبر گرفتن از غيب (به وسيلة انبياء) شما را از دیدن کفایت کند. 


بدانید آنجه ازدنیای شما کم شود و به آخرت اضافه گردد بهتر است از اینکه از آخرت شماكم 
شود و په دنیاتان اضافه گردد. جه بسا انسانی که از دنیایش کم شده. ولی بخاطر این کم شدن سود 
کننده است و انسانی که به دنيايش اضافه شده ولی محض اين اضافه شدن زیانکار است. آنجه په 


آن امر شده‌اید آسانتر است از آنچه از آن نهی شده‌اید. و آنجه برای شما حلال شده بیشتر است از 
آنچه بر شما حرام گشته. 

بنابراين كم را برای بسيار رها کنید. و دشوار را برای آسان وانهيد. روزى شما را متكفّل 
شده‌اند. و به عمل امر شده‌اید. يس مبادا کوشش شما برای طلب روزى كه تضمين شده بيش از 
به جا آوردن عملی که برشما واجب گشته باشد. با اينكه سوكند به خدا شک برشما عارض شده و 
يقين شما عیب دار كشته. چنانکه گویی به دست آوردن رزق ضمانت شده برشما واجب گشته. و 
به جاى آوردن اعمال واجبه از شما ساقط شده است! 

يس به سوى عمل بشتابید. و از مرگ ناكهانى بترسید. زيرا اميدى به بازگشت عمر نيست به 
صورتی كه به بازكشت روزى اميد هست. آنچه از رزق امروزشما از دست رفته اميد افزون شدن 
آن در فردا هست. و آنجه از عمر شما در دیروزگذشته. امروزاميد به بازگشت آن نيست. 

به آبندة روزى اميد هست. و به كذشتة عمر غير از نوميدى نيست. «پس خدا را آنچنان كه 


سزاوار اوست ببرهيزید. و نميريد مگر آنکه مسلمان باشيد). 


۳-از خطیه‌های آن حضرت است 
در طلب باران 

خدایا؛ کوههای ما از بی آبی شکافته. زمين ما را غبار كرفته. چهارپایان ما به شدت تشه‌اند. و 
در آغولهای خود سرگشته. و چون مادران فرزند مرده ناله می‌کنند. و از رفت و آمد به جراگاه‌ها و 
ميل به آب گاههای خود ملول و خسته‌اند. خداوندا به نالة كوسيندان. و فرباد شتران رحم كن. 

الها. به سرگردانی چهارپایان درگذرگاه‌ها. و فریاد آنان درخوابگاهشان ترحم فرما. 
خداونداء وقتی به سوی تو بیرون آمدیم که سالهای قحطی و خشکسالی به ما رو آورده و 
ابرهای باران دار به ما يشت کرده. و تو امید هر غمزده‌ای. و برآورندةحاجت هرحاجتمند. در این 
زمان که مردم ماناامیدند. و ابرها باران نداده‌اند. و چرندگان از بین رفته‌اند. از تو می خواهیم که ما 
را به اعمال زشتمان مؤاخذه نکنی و به‌گناهانمان نگیری. 


الهى. با ابر پر باران. و بهار پر آب. وكياه شاداب سفرة رحمتت را بر ما بككستران. از باران دائه 
درشت خود که زمين مرده را به آن زنده کنی» و آنچه را از بين رفته به ما بركردانى بر ما پباران. 

الهی. بارانی حیات بخش و سيراب کننده. کامل و همگانی. ياكيزه و مبارك. خوش نوش و 
روباننده برما فروفرست. بارانی که گیاهش نمو كندل شاخة درختش میوه دهد. برگش شاداب باشد. 


که بندگان ناتوانت را به آن توان دهی. و شهرهای مرده قحطی زده‌ات را زنده گردانی. 

خداياء از تو بارانی مى خواهيم که به وسيلة آن زمین‌های بلند ما پرگیاه شود. و در زمین‌های 
يست ما جاری گردد. و اطراف و نواحی ما به فراخی سالی رسند. میوه‌های ما فراوان گردند. و 
چهارپایان ما زندگی خوشی پابند. و خیرش به مردم دور از دسترس ما رسد. وجاهایی که هميشه 
- گرم و سوزان است از آن استفاده کنند. از برکات گسترده و عطای بی‌شمارت که بر جنبندگان 
نیازمند. و وحشی‌های رها شده دربیابان می‌فرستی. 

و بر ما بارانی درشت و بی‌وقفه فرست. بارانی که دانههايش یکدیگر را برانند. و به شذت به هم 
پرخورد کنند. نه رعد. و برقی بی‌باران. و نه ابری بى نتيجه. و نه ابرهای سپید پراکنده. و نسه 
قطره‌های ريز همراه با باد سرد بلکه بارانی که قحطی‌زدگان از آن به نعمت بسیار رسند. و از 
برکت آن باراندجار شدگان به خشکسالی زنده شوند. 

که توبی آن خدائى که يس از نومیدی مردم باران فرستى. و رحمتت را بر همه گسترش دهی, 
و توبی سرپرست ستوده خصال. 

تفسیر لغات نامأنوس اين خطبه 

«تْصاحَت جبالنا؛ کوهها بر اثر خشکسالی از هم شكافته شد» عرب گوید: «تصاحَ اشوت» 
وقتى حامه شكافته شود. و نيز گفته می شو د: «انصاح الب وصاح و صوّح) زمانی که گیاه پژمرده 
وخشكيده. وكفتار آن حضرت: «و هامّتٌ دوايّنَا» يعنى جهاريايان تشنه شدند. و «هيام) به معنى 
کی است. «حَدابِيرٌ السنین» حدابير جمع «حدبار) به معناى شترى است که طى سفر ان را لاغر 
كرده؛ حضرت خشکسالی را به آن شتر مثل زده است. ذوالرّمّة یکی از شعراى عرب كفته: 

«شترهایی كه از شدت راهنوردى لاغر شده و ييوسته در خوابگاه گرسنگی خفته‌اند يا اينكه 
آنها را در مناطق بی آب ببریم». 

«و لا قرّع بابّها»: قزع قطعه‌های ابر پراکنده است. «و لا شقان نمابها» تقدیر آن «و لا ذات شقان 
ذهابها» می‌باشد. و «شفان» باد سرد است و «ذهاب» بارانهای کم است. ان حضرت لفظ «ذات» را 
از حمله انداخته به خاطر آگاهی شنونده نسبت به آن. 


0-7 ا 000001 
۴-از خطیه‌های آن حضرت است 

8 در اندرز به پاران 

خداوند پیامبر را دعوت کنندۀ به سوی حق» و گواه بر خلق فرستاد. آن حضرت بدون سستی و 
کوتاهی تمام احکام پروردگارش را به مرم رساند. و بدون ضعف عذرتراشی با دشمنان خدا 
حنگید. وی پیشوای اهل تقو و ديدة اهل هدایت بود. 
ازاین خطبه است: از اموری که برشما پنهان است. آنچه را که من مى دانم اگر شما می دانستيد سر 
. به پیابان گذاشته. بر کرده‌هایتان می‌گریستید. و همچون زنان داغدیده بر سر و سینه مىكوبيديد. و 
اموال خود را بدون نگهبان و سرپرست رها می‌کردید. و هركس در بند خود می‌شد و به دیگران 
توجه نمی‌کرد. 

ولی تذکُراتی که به شما داده‌اند فراموش کرده‌اید. و نسبت به آنچه شما را ترسانده‌اند خود را 
ايمن می‌دانید. يس رأى شما سرگشته. و کارتان بی سرو سامان شده. هر آینه دوست دارم خداوند 
بین من و شما جدایی افکند. و مرا به کسی که نسبت به من از شما سزاوارتر است ملحق کند. همان 
مردمی که به خدا قسم دارای رأى میمون و پسندیده و بردباری زیاد. و گویندگان حق. و تارک 
ستم و تجاون و پیشروان راه حق. و شتابنده به مسير هدایت بودند. که به نعمت جاوید دنیای 
دیگر رستگار شدند. و به کرامت گوارای آن شتاب ورزیدند. 

به خدا قسم پسری از قبيلة ثقیف بر شما مسلط شود. متکیّر و روی‌گردان از حق. اموالتان را 
می‌خورد. و بيه شما را از شدت ظلم آب می‌کند؛ فشارت را بیشتر كن ای اباوذحه! 

می‌گویم: مراد از «وَذَحه» ختفساء (جمل) است. و اين گفته اشاره به حجّاج است. و او رابا اين 


حیوان کثیف داستانی است که جای نقل آن نیست. 


فلي يي ايم ا ا ااا 109 ak‏ ۰۱1۷ ۱۱۷ ۴2 ۰ 5-1 
۵-از سخنان آن حضرت است 
5 در نکوهش کسانی که به مال و جان بخل می‌ورزند 
نه اموال خود را برای کسی که آن را روزی شما نمود بخشیدید. ونه‌جانها را برای خداوندی 
كه آنها را آفرید به مخاطره‌انداختید. به سبب خدا بر بندگانش کرامت یافته‌اید. در حالی که خدا را 
با نافرمانی از اوامرش) در ميان بندگانش اكرام نمی‌کنید. 
از قرار گرفتن در منازل آنان که پیش ازشما بودند و از دنیا رفتند. و از جدا شدن از نزدیکترین 
برادرانتان (به سبب مرگ) عبرت بگیرید. 
۶-از سخنان آن حضرت است 
8 دربارة یاران شايسته خود 
شما ياران حق» و برادران در دین. و سپرهای روز سختی» و محرمان اسرار من. جدا از سایر 
مردم هستید. با يارى شما منحرفان را شمشیر می‌زنم» و به فرمانبری رو آوران به حق امیدوارم. 
يس مرا به خیرخواهی خالی از خیانت و شک و تردید يارى کنید. که به خدا قسم من در 
رهبری برای مردم سزاوارترین مردم هستم. 
۷-از سخنان آن حضرت است 
زمانی که مردم را جمع نمود و آنان را به جهاد ترغیب فرمود و آنان ساعتی خاموش ماندند. 
حضرت فرمود: شما را جه شده؟ مگر لال هستید؟ عذه‌ای گفتند: يا اميرالمؤمنين اگر شما 
حرکت كنيد ما هم حرکت می‌کنيم. فرمود: 
شما را چه شده؟ موفق به قرار گرفتن در مسير رشد نگردید» و به صراط مستقیم راه نیاپید! آیا 
در جنين موقعیتی سزاوار است من به جبهة جنگ روم؟ در این وقت بايد مردی از شما که من از 
شجاعتش راضی بوده و جنگاور باشد به میدان جهاد رود و سزاوار نیست که من ارتش. و شهر 
و بیت‌المال و جمع کردن‌مالیات زمین» و داوری بين مسلمانان و رسیدگی به حقوق طالبان حق را 
رها کرد با لشگری به دنبال لشگری دیگر (که قبلاً فرستاده‌اع) بیرون روم آن‌گاه‌مانند تیری که در 
جعبة خالی حرکت و صدا می‌کند در حرکت و اضطراب باشم. 


من چون محور آسیا هستم که آسیا دور من می‌گردد و من به جای خود ثابتم. 


خطبه ۱۰۵2۱۱۸ 2 


و چون ازجای خود جدا شوم آسیا از مدار خود خارج می‌شود و همة امور به هم می‌ریزد. 

به خدا فسم اين بیرون آمدن من (که رأى شماست) رأى بد وناپسندی است. به خدا سوگند اگر 

به وقت برخورد با دشمن - اگر برخوردش مقذرباشد اميد شهادت نداشتم بر مركب خود قرار 
می‌گرفتم. و ازشما جدا می‌شدم. و تا زمانی که باد جنوب و شمال می‌وزد. بودن با شما را طلب 

۱ نمی‌کردم. شما مردمی طعنه زن, عیبجو, روگردان از حق و مكار و حیله گرید. در کثرت عددتان با 

كين انفاق دلهایتان سودی نیست. 

من شما را به راه روشن راهنمایی کردم آن راهی که در آن جز هلاک شدة گمراه هلاک 
نمی‌شود. آن که بر آن راه استقامت ورزد به حانب بهشت می‌رود. و هر که بلغزد راهش به سوی 


۸-از سخنان آن حضرت است 
7 در فضیلت خود و موعظه باران 
به خدا سوگند که تبلیغ احکام الهی, و تحمّق بخشیدن وعده‌ها لی حق» و همة کلمات به من 
۱ تعلیم داده شده. ابواب حکمت. و روشنی امر نزد ما اهل بيت است. 

بدانید که قوانين دين یکی است. و راههای آن راست و روشن است. کسی که آن را پیش كيرد 
به حق رسد و غنیمت برد. و هر که از آن بازایستد گمراه گردد و پشیمان شود. 

عمل كنيد برای روزی که ذخیره‌ها برای آن اندوخته شود و پنهانها در آن آشکار گردد. کسی 
كه عقل موجودش او را سود ندهد عقل ناموجود و از دست رفته‌اش از سود رساندن به او عاجزتر 
خواهد بود. پپرهيزید از آتشی که حرارتش شديد و عمقش زیاد. و زيورش غل و زنجير آهنین؛ و 
آشامیدنیش آب كنديده و جوشان است. 

بدانید نام نيكى كه خداوند برای انسان در بين مردم قرار دهد بهتر است از شروتی که برای 


وارثى به ارث بگذارد که آن وارث سپاسگزار آن نباشد. 


۱ ال من ل سر ل سو ا ا ۱۳۱ 
۹ -از خطبه‌های آن حضرت است 
5 بعد از لیلةالهریر 
مردی از یاراتش به‌پا خاست و گفت: ما را از قبول حَکُمیت نهی کردی سپس به أن امر نمودی» ما نفهميديم 
کدام دستور شما صحیح است؟ امیرالمقمنین علیه‌السَلام یکی از دو دست مبارک را بر دیگری زد و فرمود: 
اين است جزای کسی که پیمان محکم را واگذارد. بدانید به خدا قسم اگر وقتی که شما را امر به 

ادامة جنگ کردم وادار به کاری می‌نمودم که به آن بی‌میل بودید ولی خداوند در آن خير قرار داده 
بود. پس اگر به امر من استقامت می‌ورزیدید شما را راهنمایی می‌کردم. و اگر به کژی می رفتيد 
. راستتان می‌کردم و اگر امتناع می‌نمودید به راه حق بازتان می‌آوردم هر آینه اين روش مطمتن تر 
بود اما با کمک که و با چه کس؟ 

می‌خواهم بيماريها را به وسيلة شما مداوا كنم ولی خود درد من هستید؛ وضع من مانند کسی 
است که می خواهد خاری راكه در عضوی فرورفته با خاری دیگر درآورد و حال اينكه می‌داند آن 
۱ خار درجای خار اول پشکند. 
۱ خداياء طبیبان اين درد بی‌درمان ملول شدند. و بالا آورندگان آب ازجاهها با اين طنابها به 
خستكى رسیدند. 

کجایند آنان که به اسلام دعوت شدند و آن را پذیرفتند. قرآن خواندند و با استقامت به آن عمل 
کردند. به جهاد ترغیب شدند ومانند شوق شتران شیرده به فرزندانشان به هيجان آمدند. شمشیرها 
از نيام کشیدند. و دور زمين (جنگ) را گروه گروه و صف به صف (برای اعتلای اسلام)احاطه 
. کردند. بعضی شهید شدند. و عده‌ای نجات یافتند. از زنده ماندن زنده‌هاخوشحال نمی شدند. و بر 
. شهادت شهیدان توقع تسلیت نداشتند. جشمشان از گریه بی‌نون شکمشان از روزه لاغر لبانشان 
از کثرت دعا خشكيده. رنگشان از بیداری شب زرد و بر صورتشان غبار خشوع کنندگان نشسته 
بو د. 

آنان برادرانم بودند که ازدنيا رفتند. سزاوار است که تشنة دیدارشان باشیم و بر فراقشان دست 
به دندان گزیم. بدون شک شیطان راههای خود را برای شما هموار می‌کند. و مى خواهد گره‌های 
محکم دینتان را از پی هم باز کند» 


TMI ah ss SERSAR ka Sa‏ لك 
و به جاى اتفاق پراکندگی ايجاد نماید. و از پراکندگی فتنه به پا کند. از وساوس و فسادگری او 
روى بكردانيد, و از آنان که پند و خيرخواهى به شما هديه می‌دهند بذيرش داشته باشید و آن را 


محكم بر خود ببنديد. 


۰-از سخنان آن حضرت است 
در خطاب به خوارج, وقتی به لشگرگاه آنان رفت در حالی که بر انکار داوری حَكّمين اصرار داشتند. 
فرمود: آيا همة شما در صفین حاضر بودید؟ گفتند: گروهی حاضر بودیم و عده‌ای حضور 
نداشتیم. فرمود: يس دو گروه شوید. آنان که در صفْین بودند گروهی, و آنان که نبودند گروه دیگره 
تا با هر گروه سخن مناسب با آن را بگویم. سپس مردم را صدا زد و فرمود: ساکت باشید و به 
سخنان من توجّه کنید. روی دلتان با من باشد. هر که را برای شهادت دادن خواستم برابر آگاهی 
خود سخن گوید. 
سپس خطبه‌ای طولانی ایراد کرد که قسمتی از آن اين قطعه است: 
آیا زمانی که از باب حیله و فریبکاری و مکر و خدعه قرآنها را بر نیزه کردند فریاد نزدید: اینان 
برادران ما و اهل دعوت اسلامی ما هستند. و اینان رو به قرآن کرده خواهان آرامشند. رأى ما اين 
است که خواستة آنان را قبول کنیم و از این مضیقه نجاتشان دهیم؟ 
من به شما گفتم: ظاهر اين برنامه ایمان و باطنش دشمتی با خسداست. ابتدایش رحمت و 
نهایتش ندامت است. يس بر موقعيت خويش يابرجا باشید. و راهتان را ادامه دهيد, و برای جنگ 
دندان به هم بفشاريد, و توجّهى به صداى فریادکننده نكنيد, كه اگر جوابش دهند كمراه کند. و اگر 
رهايش سازند خوار و بی‌اعتبار شود. ولی وضع چنان شد که شدء و ديدم كه به حكميت تن داديد. 
قسم به خدا اگر حکمیت را نمی‌پذیرفتم قانونی از آن بر من واجب نمی‌شد, و خداوند كناهى از 
آن بر دوشم نمی‌گذاشت. و به خدا قسم اگر می‌پذیرفتم باز حق با من بود و بايد از من اطاعت 
می‌شد. و کتاب خدا با من است. از وقتی با آن مأنوس شدم هرگز از آن جدا نشده‌ام. 
ما با پیامبر صلی الله عليه و آله بودیم و كشتار. حول پدران و فرزندان و برادران و اقوام دور 
می‌زد. و هر مصیبت و بلایی چیزی جز افزايش ایمان و حرکت در راه حق. و تسلیم به امر رب» و 
صبر پر سوزش جراحنها برای ما نداشت. 


e‏ 01 ااا 


اما امروز با برادران اسلامى خود به خاطر لغزش و کژی و شبهه و تأويلى كه در دين راه يافته 
می‌جنگیم. هرگاه راهی بیابیم که خداوند به وسيلة آن پراکندگی ما را جمع کند. وبه سیب أن 
روابط ما برقرار شده به هم نزدیک شویم به آن رغبت مىكنيم, و از غير آن خودداری می‌نماييم. 


۱- از سخنان آن حضرت است 
که هنكام نبرد صفین به پارانش فرمود 
هر مردی از شما به وقت رویارویی با دشمن در خود قوت قلب حس می‌کند. و در یکی از 
برادرانش سستی و ترس می‌بیند. به خاطر اين برتری شجاعتی که به او عنایت شده انچنان که از 
خود دفاع می‌کند از برادرش دفاع کند. جه اينكه اگر خدا می‌خواست او را هم مانئد وی قرار 


می‌داد. 
مرگ خواهنده‌ای شتابان است. که ثابت قدم و فراری از چنگش نجات نيابند. گرامی ترين مرگها 


شهادت است. 
قسم به آن که جان فرزند ابوطالب دراختیار اوست. هزار ضربة شمشیر بر من آسانتر است تا 
مرگ در بستر در غير طاعت خدا. 

از سخنان آن حضرت است در فرار یاران: 

گوبا مى بيئم به وقت فرار مانند صدایی كه از يوست بدن سوسماران به وقت ازدحامشان ظاهر 
می شود همهمه می‌نمایید. نه حقى را م ىكيريد. و نه ستمى را منع مىكنيد. اين شما و اين راه حق» 
نجات از برای کسی است که خود را در راه آن اندازد. و هلاكت برای شخصی است که درنگ 
نماید. 

از سخنان آن حضرت است در ترغیب پارانش به جهاد: 

زره پوش را پیش اندازید. و بی‌زره را يشت سر قرار دهید. دندانها را به هم بفشارید که در برایر 
فرود آمدن شمشیرها بر فرق سر پاپدارثر است. در برابر نوك نیزه‌ها خود را به پسیجید. که در 
برگرداندن نیزة دشمن اثرش بیشتر است. به دشمن خیره نشوید که موجب افزایش قوت قلب و 

فریادها را خاموش كنيد زيرا سستی و ترس را بهتر برطرف می‌سازد. يرجم را به اين طرف و 
آن طرف متمایل و دور آن راخالی ننمایید. و آن را جز به دست دلاوران و آنان که ازمال و جان 

شما دفاع می‌کنند ندهید. 


و وا و وج و يط 2 و AER‏ هم سم روص و E‏ 


ا ا ا م هو هت سوت یه ۱۲۲ ۱۳۶۱ ۹ 
قطعاً آنان كه در برابر حوادث ایستادگی می‌کنندهمانانند كه بر گرد يرجم خود دور زده. آن را از 
هر طرف و از يس و پیش مواظب هستند. نه از آن عقب می‌افتند تا تسلیم دشمن کنند. نه از آن 
پیشی می‌گیرند تا تنهايش گذارند. 
هر كس در برابر هماوردش بایستد. و برادرش را با جان خود یاری دهد. و حریفش را به او 
"وامگذارد که او برابر دو حریف قرار بگیرد؛ یکی حریف خودش و دیگر حریف برادرش. 
به خدا فسم اگر از شمشير دنيا فرار كنيد از شمشیر آخرت سالم نخواهید ماند. شما 9و۳ 
عرب هستيد و از بزركترين پرجستگان. در فرار ازجهاد خشم خدا نهفته و ذلت قطعى و ننگ 
ابدی وحود دارد. 
فراری بر عمر خود نیفزاید. و بين فراری و روز مرگش مانعی ایجاد نشود. آن که با جهاد به 
جانب خدا روی کند جسون تشنهاى است که به جشمة آب وارد می‌شود. بهشت در ساية 
نیزه‌هاست. 
امروز خبرهای پنهان از باطن بددلان و روحية شجاعان) آشکار می‌شود. به خدا قسم من به 
روبارویی با دشمن ازاشتیاق آنان به وطنهایشان مشتاق‌ترم. 
خداياء اگر دشمنان ما حق را نبذیرفتند. جمعیّتشان را پربشان ساز, واتحادشان را قرين تفرقه 
گردان. و انان را به خاطرخطاهایشان به هلاکت انداز. 
بدانید دشمن جای خود را از دست ندهد جز با نیزه‌های پی درپی شما که زخم کاری به آنان 
پزند. و ضربه‌ای که فرقشان را بشکافد. و استخوان‌ها را بشکند. و بازوها و قدمها راجدا سازد. و 
تا وقتی كه گروهها پی در پی به آنان حمله برند. و سواران بر آنان هجوم کنند و صفهایشان را درهم 
شکنند. و لشکریان از يس لشکریان به شهرهاپشان درآیند. و سم اسبانتان سرزمین‌های متصل و 
روبروی هم آنها را درهم بکوبد. و اطراف کشتزارها و مراتعشان را زیر لگد قرار دهد. 
می‌گویم: «دعق» به معنای کوبیدن است. یعنی اسبان زمین‌های ايشان را به سم خود بکوبد. 
«نواحر الأرض» زمین‌های روبروی هم است گفته می‌شود: «منازل بنی فلان تتناخر»: يعنى منزلهای 
فلان طایفه برابر یکدپگر است. 
۲- از سخنان آن حضرت است 
در رابطه با خوارج وقتی که حکمیت را انکار کردند» در اين کلام اصحاب خود را نسبت به حکمیت سرزنش 
می‌نماید» و دربارةٌ آنان می‌گوید: 
ما مردمان را حکم قرار نداديی قرآن را حکم كرديم, و اين قرآن خطی است نوشته شده ميان 
دو جلد که با زبان حرف نمی‌زند. او را مترجمی لازم است. و از جانب او مردان سخن می‌گویند. 


ام سدس ا ی اا مفو اسن ایک ور 1" ۱۱۰۳ 0 
زمانى كه اين مردم ما را به حكميت قرآن دعوت كردند ما قومى نبوديم كه از قسرآن رو 

بگردانیم» در حالى كه خداوند سبحان فرموده: «اكر در جيزى اختلاف كرديد آن را به خدا و 
رسولش پرگردانید». 

برگرداندن اختلاف به خداوند اين است كه کتابش راحاکم قرار دهیم و ارجاع دادن اختلاف 
به پیامبرش اين است که سنّتش را اخذ كنيم. يس اگر از روی صدق به کتاب خداء حکم شود ما به 
آن حکم ازهمة مردم سزاوارتریم» و اگر به سلّت رسول خداصلی الله عليه و آله. حکم شوه ما از 
هم مردم به آن اولی‌تریم. 

امّا گفتار شما که جرا ميان خود و آنان در حکمیت مذت قرار دادی؟ برای اين بود که جاهل 
حق را نزد خودش روشن کند. و دانا در عقیده‌اش تحقیق بیشتر کند. و شاید خداوند در اين ايام 
صلح و آرامش. کار اين امّت را اصلاح کند. و در مضیقه نباشند تا پیش از شناخت حق شتاب 
کرده و به نخستین گمراهی كردن نهند. 

قطعاً برترین مردم نزد خداوند کسی است که عمل به حق بيش او اگر چه ازنتيجة آن نقصان و 
سختی بیند محبوبتر از باطل باشد. اگر جه باطل به او نفع رساند. و مقام او را بالاتر گرداند. 
سرگردانی شما ازكدام ناحیه است؟ اين فتنه ازکجا به شما رسید؟ مهیّا برای رفتن به سوی مردمی 
شوید که درشناخت حق سرگردان و از دیدن آن کورند. و به ستم تشویق شده آن را به عدل و 
انصاف بدل نمی‌کنند. از فهم قرآن دون و از راه راست منحرفند. 

شما طرف اعتماد نیستید که بتوان به شما اعتماد کرد. و نه پاران توانمندی که بتوان به شما 
متکی شد. برای افروختن آتش جنگ بد آتش افروزانی هستيد! اف بر شما که از شما بس اذیّت و 
بلا دیدم! روزی شما را برای يارى ندا می‌کنم. و روزی دیگر با شما (بر سر تقصیرتان) نجوا 
می‌کنم. نه در وقت ندا آزاد مردان صادقی هستید. و نه در موقع نجواء رازداران مورد اطمینانی 
می‌باشید. 

۳ - از سخنان آن حضرت است 
۱ وقتی با تندی به او گفتند كه چرا در تقسیم بیت‌المال ميان همه مساوات می‌کند و سابقه و شرافت افراد را در 
نظر تمی‌گیرد. 

آيا به من امر مىكنيد تا با ستم كردن در حق کسانی که بر آنان حکومت دارم پیروزی بجویم؟! 

به خدا سوگند تا شب و روز می‌آید و می‌رود. و ستاره به دنبال ستاره حرکت می‌کند دست به 


"جنین کاری نمی‌زنم. 


۱۱۱8۱۷۴ ل خطیه‎ ea e ۳3 e 
اگر مال از خود من بود همه را در يرداخت كردن برابر می‌داشتم تا چه رسد به اينكه مال مال‎ 
خداست!‎ 

بدانيد كه پرداخت مال در غير موردش تبذير و اسراف است. و اين كار شخص را در دنیا . 
سربلندی می‌دهد. ولى در آخرت موجب سرشکستگی است. او را در ديدة مردم باارزش اما نزد 
خداوند خوار می‌کند. 

کسی مالش را در برنامة غير حق و نزد غير مستحق صرف نکرد. مگر اينكه خداوند او را از 
سپاسگزاری همان مردم محروم کرد. و محبّتشان متوجّه غير او گشت. و اگر روزى قدمش بلغزد و 
به يارى آنان نیازمند شود همان مردم بدترین دوست و پست‌ترین رفیق خواهند بود. 

۴ - از سخنان ان حضرت است 
باز هم به خوارج 

اگر به گمان خود جز اين را قبول نكنيد که من اشتباه کردم و گمراه شدم چرا همة امت محمّد 
صلی الله عليه و آله را به گمراهی من گمراه می‌دانید. و آنان را به خطای من مؤاخذه می‌کنید. و به 
گناه من تکفیر می‌نمایید؟! 

شمشیرهایتان بر دوشتان قرار دارد. بر سالم وناسالم فرود می‌آورید. و گناهکار و بی‌گناه را با 
هم مخلوط مىكنيد. 

و حال اينكه می‌دانید پیامبر صلی الله عليه و آله زناکار همسردار را سنگسار می‌کرد سپس بر 
جنازه‌اش نماز می‌خواند. و ارئش را به اهلش می‌سپرد. قساتل را می‌کشت و ارئش را به زن و 
فرزندش می داد» دست سارق را قطع می‌کرد. و زناکار بی‌همسر را تازیانه می‌زد. آن‌گاه قسمت هر 
دو را از غنيمت می‌پرداخت و حق داشتند زنان مسلمان را به همسری بگیرند. 

پیامبر صلی الله عليه و آله گناهکاران را به خاطرگناهشان مؤاخذه مىكرد, و حق خدا را نسبت 

به آنان اجرا می‌نمود. ولی سهم اسلامی آنان را از آنان منع نمی‌کرد. و نامشان را از دفترمسلمانان 


حذف نمی‌نمود. 
دجار کرده. 


به زودی دو دسته دربارة من به هلاکت می‌افتند: یکی عاشقی که در مسحت افراط کند و 
افراطش او را به راه ناحق برد و دیگری دشمنی که تجاوز از حد کند و دشمنی بی حلاش او را به 


غير راه حق برد. 


بهترين مردم دربارة من مردم معتدل هستند» يس ملازم راه وسط باشيد و با اكثريت همراه 
شوید. که دست خدا بر سر حماعت است. 

و از تفرقه و جدایی بپرهيزید. که یکسو شدة از مردم بهره شیطان است. چنان که گوسپند دور 
مانده از كله نصيب گرگ است. 

آكاه باشيد کسی که به اين شعار (تفرقه) دعوت کند او را بکشد كرجه زیر عمامة من باشد. به 
آن دو نفر حکمیت داده شد که آنجه را قرآن زنده کرده زنده کنند. و آنجه را قرآن میرانده بمیرانند. 
احیاء قرآن در یکدلی همگان در عمل به آن است. و میراندن قرآن جدایی از اوست. 

بنابراین اگر قرآن ما را به سوی آنان بکشاند از آنان پیروی می‌کنيم. و اگر آنان را به سوی ما 
بکشد بايد از ما پیروی کنند. پس ای بی‌ریشه‌ها شری برای شما نیاورده‌ای و در کارتان فریبتان 
نداده‌ام. و شما را به اشتباه نيند اختهام, 

رأى خودتان به انتخاب دو نفر قرار گرفت. ما هم از آنان پیمان گرفتیم که از حدود قرآن تجاوز 
نکنند. ولی هر دو گمراه شدند و حق را ترک کردند درحالی که به حق بصیرت داشتند مقتضای 
طبعشان جور و ستم بود و به آن راه رفتند. در صورتی که قبل از آنکه رأى به باطل بدهند و حکم 
ظالمانه نمایند با آنان شرط کردیم که به عدالت حکم کنند و حق را منظور دارند. 

۵ -از سخنان آن حضرت است 
که در آن از پیشامدها و فتنه‌های بصره خبر می‌دهد 

ای احنف. كويا او را می‌بینم با ارتشی به راه افتاده كه نه غبار دارد نه هیاهو. و نه صدای لجام 
مركبهاء و نه شيهة اسبان! و با پاهای خود که هسمچون پاهای شترمرغان است از زمين غبار 
برمی‌انگیزند. [اين سخن اشاره به صاحب زنج است. سپس فرمود:] ۱ 

وای برکو چه‌های آباد. و عمارتهای آراستة شما که تراس هايى چون بال کرکسان, وناودانهایی ‏ : 


چون خرطوم پیلان دارند. 


3 ۱۱۳۵۱۷۹ لج قطية‎ O SR O A O 
از آنان که بركشته شدگانشان کسی نمی‌گرید. و از گم شدة آنان جستجو نمی‌شود.‎ 

من دنیا را به دور انداخته‌ام و مقدار آن را اندازه گرفته‌ام. و به دیده‌ای که بايد به آن نظر كنم 
نظر کرده‌ام. 

از همین کلام است که در آن به مغول اشاره می‌فرماید: 

انگار آنان را می‌نگرم که صورتهایشان مانند سپرهای چند لايه و سخت است. ابریشم و دیبا 
می‌پوشند. اسب‌های ریشه‌دار یدک می‌کشند. آنجنان کشتار به راه می‌اندازند كه زخمی از روی 
کشته عبور می‌کند. و فراری از اسير کمترمی‌باشد. 

[يكى از پارانش گفت: يا امیرالمژمنین به شما علم غيب عنایت شده! امام خندید و به آن مرد که 
ازطايفة کلب بود فرمود:] 

ای برادر کلبی. اين علم غيب نیست. علمی است که از پیامبر فراگرفته‌ام. علم غيب علم به 
قيامت است و به اموری که خداوند سبحان در کتاب خود برشمرده:«خداوند است که علم قيامت 
نزد اوست. و اوست كه باران نازل می‌کند. و آنچه را در ارحام است می‌داند. و کسی نمی‌داند 
آنجه را که فردا خواهد اندوخت. و کسی نمی‌داند در چه سرزمینی خواهد مرد...». خداوند سبحان 
است که آنجه را در رحم‌هاست می‌داند: پسریا دختر زشت یا زیبا؛ سخی يا بخیل. سعید يا شقی, 
کس كة هیزم جهنم است. يا در بهشت همنشین انبیاست. 

اين است علم غيب که کسی آن را جز خدا نمی‌داند. و غيراينها دانشی است که خداوند آن را 
به پیامبرش (صلی الله عليه و آله) تعلیم داده. او هم به من آموخت و از خدا برایم خواست که در 
سینه‌ام جای گیرد. و قفسة سینه‌ام آن را در خود جای دهد. 

۶ - از خطیه‌های آن حضرت است 
دربارةٌ پیمانه‌ها و ترازوها 

بندگان خداء شما و آنچه از این دنیا آرزو دارید مهمانانی هستید با مذتی معین» و بدهکارانی 
هستید که پرداخت آن از شما خواسته شده. مذتی کو تاه دارید. و اعمالتان محفوظ است. جه بسا 
کوشنده‌ای که کوشش را ضایع می‌کند. و چه بسا رنج برنده‌ای که زيان می‌برد. 

در روزگاری هستید که يشت كردن نیکی در آن رو به تزايد است. و رو آوردن شرٌ در آن رو به 


افزونی استه و شیطان جز هلاک كردن مردم طمع ندارد. 


ا ا ا ا 

اینک زمانى است که ساز و برگ شيطان قوی شده و مكر و حیله‌اش فراكير كشته. و به دست 
آوردن شکار برايش ممكن شده است. به هر طرف كه مى خواهى به مردم نظر کن. آيا جز نبازمندی 
كه مشقت تهيدستى بر دوش است. يا ثروتمندی كه نعمت خدا را كفران می‌کند. يا بخيلى كه از 
بخل ورزيدن در حقوق الهى ثروت به دست آورده. يا سرکشی که انگار گوشش از شنيدن موعظه 
كر است کسی را می بينى ؟ 

خوبان وصالحان. و آزاد مردان و سخاوتمندان شماكجايئد؟ يرهيزكاران در کسب. و ياكيركان 
در راه و روش چه شدند؟ 

مگر همة آنان از این دنیای يست و زندگانی زودگذر ناگوار کوچ نکردند؟ و مگر جز این است 
که شما در ميان جمعی مردم بی‌مقدار و يست بجامانده‌اید که به خاطر پستی آنان و وجوب 
اعراض از ذکرشان لبها برای سرزنش آنها به هم نمی‌خورد؟! ما همه از خداییم و همه به سوی او 
بازمی‌گردیم. 

اد اشکار شد نه انکار کننده‌ای تغيير دهنده و نه بازدارنده‌ای که خود الوده نباشد دیده 
می‌شود. آيا با این وضع نکبت‌بار می‌خواهید در جوار قدس حق قرار گیرید. و سرافرازترین 
دوستان خداباشید؟! 

هیهات. خدا را نسبت به بهشتش نمی‌توان فریفت» و جز به طاعتش امکان رسیدن به 
خشنودیش نیست. لعنت خدا بر آمران به معروفی که خود تارك معروفند. و ناهیان از منکری که 
خود آلوده به منکرند. 

۷ -از سخنان آن حضرت است 
به ایوذر -رحمه اللّه - هنگامی که او را به ربذه تبعید کردند 

ای ابوذر قطعاً تو برای خدا به خشم آمدی. يس به همان خدایی که برای او غضب كردى 
امیدوار باش. 

اين مردم از تو بر دنیای خود ترسیدند. و تو بر دین خود از آنان ترسیدی, يس آنچه را آنان 
نرسیدند در دستشان واگذار و به خاطر دينت که بر آن می‌ترسی از ایشان بگریز. 

حقاً جه بسیارنیازمندند به آنچه آنان را از آن منع کردی» و جه بسیار است بی‌نیازی تو از آنجه 
انان تو را منع کردند. به زودی خواهید فهمید سود کننده در فردا کیست. و جه کسی بیش از 
دیگران مورد غبطه قرار خواهد گرفت. اگرآسمانها و زمینها به روی بنده‌ای بسته شوند ولی او تقوا 


بورزد. 


: با طم لوم ل مده لاقيو اه ةلو او وا ف وو ا هرس و و شع 2۱۳۸۲ ۱۳۱۵ 
خداوند راهى برای نجات او باز مىكند. مبادا جز حق تو را مونس شود. و جز باطل تو را به 
وحشت اندازد. اگر دنياى آنان را قبول مىكردى دوستت می‌داشتند. و اگر مقدارى از دنیا را به 


خود اختصاص می‌دادی تو را امان می‌دادند. 


۸- از سخنان آن حضرت است 

۵ در فلسفه قبول حکومت و توصیف امام حق 

ای نفوس گوناگون. و دلهای پراکنده. ای کسانی که بدنهاتان حاضر و عقولتان از شما پنهان 
است. شما را به سوی حق می‌کشانم و شما همچون رمیدن بزغاله از غزش شير رم می‌کنید! بعید 
است بتوانم به وسيلة شما تاریکی را از جهرة عدالت برطرف کنم. يا کژی را که به حق رسیده 
"راست نمایم. 

خدایا تو می‌دانی که آنچه انجام دادیم نه برای رغبت به قدرت بود و نه برای زیاده خواهی از 
مال بی‌ارزش دنیاءبلکه براق آن بود که‌نشانه‌های دینت را بهبهایش بازگردانیم» و برنامة اصلاح را 
در شهرهایت آشکار كنيم: تا بندگان ستم کشیدهات ایمنی یابند. و حدود معطل شده‌ات برپا شود. 

بار خدایا. من اولين کسی هستم که به تو دل داده. و امرت را شنیده و پاسخ گفته‌ام. احدی در 
نماز جز پیامبر صلى الله عليه و آله بر من پیشی نگرفت. 

شما می‌دانید که حاکمان بر نوامیس و جان و اموال و احکام نباید بخیل باشد تا در گردآوری 
مال مسلمانان به نفع خود حریص باشد. ونباید جاهل‌باشد تا با جهلش مردم را گمراه کند. و نباید 
ستمكار باشد تا آنان را به ستم خود از حقوقشان محروم نماید. و نباید در وحشت از دست به 
دست شدن دولتها باشد تا قومی را بر قوم دیگر ترجیح دهد. و نباید رشوه‌خوار در حکم و داوری 
باشد تا حقوق مردم را از بين ببرد و دررساندن حق به صاحبش توقف نماید. ونباید تعطیل كنندة 


سنت پیامبرباشد تا به اين سبب امّت را دجار هلاکت کند. 
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۱ ۹ از خطیه‌های آن حضرت است 
۵ در پند و آندرز و آندیشیدن از مرگ 
خدا رامی‌ستاييم بر آنچه كرفت و آنچه عنایت فرمود. و بر آنچه لطف کرد و بر آنچه آزمایش 
. نمود. آگاه به هر نهان است. و حاضر در کنار هر را آگاه است به آنجه در سینه‌ها نهفته. و به 
خیانت دیده‌ها عالم است. و شهادت می‌دهیم که خدايى جز او نیست. و محمد صلی الله عليه و آله 
برگزیده و فرستادة اوست. شهادتی که در آن نهان با اشکان و قلب با زبان موافق است. 
وازاین خطبه است در انديشه کردن نسبت به مرگ: به خدا قسم جذی است نه شوخی. حق است نه 
. دروغ» و آن نیست مگر مرگ که داعی آن فربادش را به كوش رسانده و راننده‌اش با سرعت همه 
را می‌راند. پس انبوه مردمان تو را نفریبد. درحالی که مردمان پیش از خود را دیده‌ای ازکسانی که 
۱ ثروت جمع کردند. و از کم شدنش ترسيدند, و به خاطر آرزوی طولانی و دور شمردن مرگ خود 
: را از عواقب خطرناک در امان دیدند 22 
چگونه مرگ بر آنان وارد شد. و آنها را از وطن بیرون کرد و ازجایگاه امنشان برکنار نمود. بر 
تخته‌های تابوت حملشان کرد و مردم آنان را دست به دست می‌کردند. درحالی که بر دوش خود 
گرفته و با انگشتان نگاهشان می‌داشتند. 
آیا ندیده‌اید آنان را که دچار آرزوهای طولانی بودند. وکاخهای محکم می‌ساختند. و ثروت 
. فراوان جمع می‌کردند. چگونه‌خانه‌هایشان تبدیل به گورها شد. واندوخته‌هایشان نابود گشت. و 
ثروتشان به وارثان رسید. و زنانشان به ازدواج مردان دیگر درآمدند. نه پر حسنات خود توانند 
افزود. و نه قدرت عذرخواهی ازبدیهایشان را دارند؟! 
آن که تقوا را با عمق دل دریافت در کار خير سبقت گرفت» و عملش به نتيجة کامل رسید. پس 
بهره‌های تقوا را غنيمت دانید. و کاری که شما را شايستة ورود به بهشت می‌کند انجام دهید. زیرا 
دنیا برای اقامت دائم شما آفریده نشده. بلکه گذرگاهی ساخته شده تا از آن برای خانة ابدی زاد و 
توشه‌ای فراهم آورید. يس برای كوج از دنیا عجله کنید. و مرکب‌ها را برای جدایی از آن آماده 
من 
۱ ۰- از خطبه‌های آن حضرت است 
2 در عظمت خداوند. قرآن. پیامبر و در رابطه با دنیا 
دنیا و آخرت بامهارهای خود فرمانبردار اویند. و آسمانها و زمینهاکلید خود را تسلیم او کنند. 


زر یت 


۱ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ا ااا 0 


و 


| درختان سرسبز در صبح و شام برای او سجده آرند. و ازشاخه‌های خرّم خود برای او آتش 
0 روشن افروزند. و به فرمان او میوه‌های رسيده و قابل خوردن آورند. 
ازاین خطبه‌است:کتاب خدا بین شماست. گوینده‌ای است که زبانش خسته تمن شوو و خانه‌ای 
انك درا ننه بش ای ی كردي تست اراد ار کیت یی کرد 
۱ وازاين خطبه است: او را در زمانی فرستاد كه خالی از انبیاء بود. و در ميان عقايد مختلف نزاع 
بود. آن حضرت را از پی همة پیامبران آورد. و وحى را به او ختم نمود يس او در راه خدابا آنان 
۱ که از حق روی گردان شده و برای او همتا و شریک قرار داده بودند جهاد کرد. 
وازاين خطبه است: دنیا آخرین مرزدیدگاه کوردل است. که جیزی غير آن را نمی‌بیند. و بینا 

دیده‌اش را ازدنیا نفوذ می‌دهد. و می داند که از پی آن خانة آخرت است. يس بینا ازدنيا به آخرت 

سفر می‌کند. و کوردل به سوی دنيا سفر می‌نماید. بینا از دنیا توشه برمی‌گیرد. و کوردل برای آن 
| تهية توشه می‌بیند. 
وازاین خطبه است:بدانید چیزی دردنيا نيست مگر اينكه دارنده‌اش از آن سیر و خسته مى شود 
. بجز زندگی. زیرا زنده راحتی را در مرگ نمی‌بیند. اين حقيقت به منزلة حکمتی است كه عسامل 
حیات قلب مرده. و بینایی چشم کور و شنوایی كوش ناشنواء و آبی گوارا برای تشنه است. و در 
۱ اين همة بی‌نیازی و سلامت است. 
کتاب خداست که به آن می‌بینید. و به آن می‌گویید. و به آن می‌شنوید. بعضی از آیات تفسیر 
ی ديكر, و برخی گواه برخی دیگر است. آیاتش دربارة خدا اختلاف ندارد. و همدم خدا را از 
ا منحرف نکند. 

شما بر حقد و کینه بين خود اتفاق کرده‌اید. در مزبلة وجودتان گیاه سبز روییده در دوستى 

آرزوها با هم يكدل شده‌اید. و در ربودن اموال با هم دشمن شدید. شیطان يليد شما را سرگردان 

نموده و آن فریبکار شما را به گمراهی انداخته است. و خداست که باید دربارۀ خود و شما از او 


يارى جویم. 
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۱- از سخنان آن حضرت است 
وقتی عمر بن خطاب برای رفتن به جنگ با رومیان با حضرت مشورت کرد 
خداوند برای اهل دین» عرّت و سربلندی حوزة مسلمانی و حفظ آبرو را عهده‌دار شده 
خداوندی که مسلمانان را يارى کرد وقتی که اندک بودند. و باری خود نمی‌توانستند کرد و از 
آنان دفاع کرد آن وقت که اندک بودند و از خود دفاع نمی‌توانستند نمود. خدایی که زنده است و 
هرگز نمی میرد. اگر خود به جنگ اين دشمن روی و با آنان روبرو شوی و بلایی متوجه تو شود 
برای مسلمانان در شهرهای دوردست تکیه گاهی نمی‌ماند. و بعد از تو پناهی نیست که به آنان يناه 
رتك 
بنابراين مردی شجاع و کارآزموده به سوى دشمن فرست. و کسانی را همراهى او کن که 
جنگاور و خیرخواه‌باشند. اكرخداوند ييروزيت داد همان است که دوست داری» و اگر مسألهاى 
ديكر بيش آمد بازيناه مردم و مأمن مسلمين خواهى بود. 
۲-از سخنان آن حضرت است 
وقتی بين آن حضرت و عثمان مشاجره‌ای درگرفت. مغيرة بن اخنس به عثمان گفت: من در 
برابر او برای دفاع از تو کافی هستم. حضرت به او فرمود: 
ای فرزند طرد شدۀ نسل بربده و فرزند درختی که ريشه وشاخه ندارد. تو خود را هماورد من 
می‌دانی؟! سوگند به خدا که خداء عزیز نکرده آن انسانی را که تو يارش باشی. و برپا نمی‌ایستد آن 
که تو او رابه پا داری. از این مجلس بیرون شو خدا خیر را از تو دورکند و کوششت را به نهایت 
برسان, که خدا تو را مشمول رحمت نگرداند اگر بر من رحم کنی! 
۳- از سخنان آن حضرت است 
8 درباره بيعت خود 
بيعت شما با من حادثة ناگهانی نبود و برنامة من و شما یکی نیست. من شما را برای خدا 
می خواهم» و شما مرا برای خود می خواهید! 
ای مردم مرا در راه سركوبى نفس سركش خود يارى کنید. به خدا قسم داد ستمديده را از 
ستمكار می‌گیرم. و افسار ستمكار را می‌کشم تا به ابشخور حق وارد سازم كرجه به آن ميل نداشته 


“ناشف: 
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۴-از سخنان آن حضرت است‎ 
دربارۀ طلحه و زبير‎ 

به خدا قسم نتوانستند كناهى را به من نسبت دهند. و بين من و خودشان انصاف ندادند. اينان 
حقّى رامى خواهند كه خود ترک کردند. و خونى را می‌طلبند كه خود ريختند. 
اكر در ريختن آن خون همدستشان بودم آنان نيز نصيب داشتند و اگر من در کار نبودم و کار 
0 دست خودشان بود يس بايد از خودشان خونخواهی کنند. و نخستین عدل آنان در حکم اين است 
قطعاً مرا در کار خود بصیرت است. مسأله‌ای را بر کسی مشتبه نکرده و هیچ امری هم بر من 
| مشتبه نیست. اینان همان قوم ستمکارند که درمیانشان لجن و زهر عقرب و شبهة تاریک است. و 
. قطعا حق روشن است. و باطل از ريشه برطرف شده و زبانش از تحریک بریده. 
۱ به خدا قسم برای آنان حوضی را پر خواهم کرد که آب آن را خودم خواهم کشید. آنان از آن 
حوض سيراب بیرون نشوند. و جای دیگر هم آب نخواهند خورد. 
ازاين سخن است: برای بيعت با من مانند شترهای ماده‌ای که به جانب بچه‌های خود روند روی 
آوردیك, فریاد می‌زدید: بيعت بیعت! دستم را پستم باز کردپد دستم را عقب بردم کشیدید. 
خداياء طلحه و زبیر با من قطع رحم کردند و بر من ستم روا داشتند. و پیعتم را شکستند. و مردم 
را بر من شوراندند. يس آنچه را ایشان بسته‌اند بگشاء و آنچه راتابیده‌اند محکم مکن» و برای آنان 
در آنچه آرزو کردند و به اجراگذاشتند بدی ارائه کن. 

من پیش از جنگ. توبة آنان را خواستم. و پیش ازحادثه انتظار بازگشتشان را کشیدم. ولی آنان 


نعمت را خوار شمردند. و عافیت را نبذ پرفتند. 
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۵-از خطبههاى آن حضرت است 
كه در آن به فتنه‌ها (و حکومت امام عصر) اشاره می‌فرماید 
هوای نفس را به هدایت برمی‌گرداند. آن زمان که مردم مسیر هدایت را به هوا برگردانده‌اند. و 
0 رأى مردم را تابع قرآن می‌کند آن وقتی که قرآن را پیرو رأی خود کرده‌اند. 
ازاين خطبه است: تا جنگ همچون شیری خشمگین كه دندانهایش رابنمایاند بر شما برپا گردد. 
پستهانهایش پر شیر و مکیدنش شیرین. ولی پابان كارش تلخ است. 
بدانید در فردا و می‌آید فردا به چیزی که نمی دانيد حاكمى غير از اين حاكمان, کارگزاران 
حکومتها را به زشتی اعمالشان کیفر خواهد داد و زمين پاره‌های جگرش را برای او بیرون خواهد 
۱ داد. وكليد گنجهایش را تسلیم او خواهد کرد. يس او روش عدالت را به شمابنمایاند. و آنجه از 
۱ کتاب و سنت متروک شده زنده گرداند. 
از این خطبه است در اشاره به خروج سفیانی, يا فتنه عبد الملک مروان: گویا او را می‌بینم که در شام 
فریاد برداشته. و با پرچمهایش در حول و حوش کوفه می‌گردد. و به اهل کسوفه همجون شتر 
سرکش روی می‌آورد زمين را از سرهای بریده فرش می‌کند. دهانش گشوده قدمش در زمین 
سنگین, جولانش گسترده, و هیبتش عظیم است. 
به خدا قسم شما را در اين طرف و آن طرف زمين پراکنده می‌کند تا از شما جز به مانند 
باقيماندة سرمه در چشم باقی نماند. اين برنامه ادامه دارد تا عرب بر سر عقل آید. پس سنت‌های 
. برقرار را ملتزم شوید. و آثار شکار و پیمان نزدیکی را که بقای نبوت بر آن است پای‌بندباشید. و 


بدانید که شیطان راههای خود را برای شما هموار می‌کند تا به دنبال او بروید. 
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۶-از سخنان آن حضرت است‎ 
به هنكام شورا‎ 
احدى پیش از من به قول دعوت حق. و صلۀرحم» و احسان كريمانه نشتافته. پس سخنم را‎ 
بشنوید. و گفتارم را حفظ كنيد. ممكن است پس از امروز ببینید كه در مسألة خلافت شمشيرها‎ 
برآمده و به پیمانها خيانت عارض شده. تا جایی كه برخى ازشما بيشواى كمراهان كشته. و‎ 
بعضى تابح جاهلان شده‌اید.‎ 
۷-از سخنان آن حضرت است‎ 
در نهی از غیبت مردم‎ 
آنان که از عيوب پاکند و از لطف خدا ازگناهان سالمند شایسته است به اهل گناه و معصیت‎ 
ترحم آورند. و سرگرم شکرگزار نعمت پاکی باشند. و اين شکر مانع آنان از عیب جویی دیگران‎ 
شود جه رسد به کسی که (خود گنهکار است آنگاه) از برادر ایمانی غیبت کرده. و وی را به گناه‎ 
انجام گرفته سرزنش نموده!‎ 
آيا توجّه ندارد كه خداوند گناهی بزرگتر از گناهی را که برادرش را به آن ملامت کرده بر او‎ 
پرده‌پوشی نموده؟! چگونه دیگری را به گناهی سرزنش می‌کند که خودمانند آن را مرتکب شده؟!‎ 
اگر هم به گناهی مانند آن آلوده نشده درگناهی بزرگتر از آن (كه عيب حویی است)خدا را عصیان‎ 
کرده. به خدا سوگند اگر به گناه بزرگی آلوده نگشته و مرتکب گناه کوچک هم نشده‌باشد هر آینه‎ 
اين جرآتش بر عیب جویی از مردم بزرگترین گناه است.‎ 
ای بند؛ خداء در عیب جویی از کسی به خاطرگناهش شتاب مكنء شاید خداوند آن گناه او را‎ 
بخشيده باشد. و ازگناه كو جكى که خود گرفتار آن شده‌ای آسوده مباش که ممکن است به آن‌گناه‎ 
عذاب شوی.‎ 
بنابراين ه ركدام از شما که از عیب دیگری آگاه است. به خاطر عیبی كه از خود خبر دارد دست‎ 
از عیب جویی او بردارد و لازم است شکر پاک بودن ازگناهی که دیگری به آن دچار است او را از‎ 
دنبال كردن عيب دیگران بازدارد.‎ 
از سخنان آن حضرت است‎ 
همجنين درباره نهى از غیبت‎ 8 
ای مردم. آن كس که از برادرش استواری در دين و درستی راه را می‌داند نباید گفتار بیهوده‌ای‎ 
را در حق او بشنود.‎ 


E RE و‎ a 
بدانيد كه تیراندازگاهی تير مىاندازد و تيرش به خطا می‌رود. سخن هم (هر چه باشد) اثر‎ 
می‌گذارد ولى نادرست آن از بین می‌رود. وخداوند شنوا وشاهد است. آگاه‌باشید که بين حق و‎ 
باطل جز جهار انكشت فاصله نيست.‎ 
[نوضيح اين سخن را از امام خواستند. حضرت انگشتان دست را به هم چسباند و بین كوش و‎ 
چشم قرار داد سپس فرمود:] باطل آن است كه بگویی شنیدم. و حق آن است كه بگویی ديدم.‎ 


۹-از سخنان آن حضرت است 

ها دربارة نیکی به نااهل 

برای کسی که احسان را در غير محلّش و در دست غير مستحقش قرار دهد. سودی جزستایش 
مردم پست» و تعریف اشرار, و گفتار جاهلان نیست. آن هم تا وقتی که به آنان احسان می‌کند» 
م ىكويند: عجب دست بخشنده‌ای دارد! درحالی که اين شخص ازاحسان در راه خدا بخیل است. 

کسی که خدا مالی به او عنایت کرد بايد به اقوامش کمک کند. مهمانی شایسته‌ای برگزار نمايد, 
اسير و گرفتار را آزاد کند. به فقیر و بدهکار ببخشد. و بر ادای حقوق واجبه و حوادث و بلاها 
جهت درخواست واب الهی شکیبایی ورزد. زیرا بدون تردید دستيابى به اين خصلتها شرف و 
کرامت در دنياء و دستیابی به فضائل آخرت است اگر خدا بخواهد. 


۴۰- از خطبه‌های آن حضرت است 
در طلب باران 

بدانید زمینی که شما را حمل می‌کند. و آسمانی که بر سرتان سایه می‌اندازد فرمانبردار 
پروردگارشمایند. پرکات خود را به شما ارزانی می‌دارند. نه به خاطر دلسوزی. و نه برای نزدیکی 
جستن به شماء و نه برای خیری که از شما توقع دارند. بلکه از جانب حق برای رساندن منافع به 

شما مأمورند پس خدا را اطاعت کرده‌اند. دستور دارند به مصالح شما قیام کنند پس قیام کردند. 
خدا بندكانش را به وقت اعمال بدشان به کمبود میوه‌هاء و بازداشتن برکات. و بستن در خیرات 
آزمایش مىكند, تا توبه کننده توبه کند. و گناهکار دل ازگناه قطع نماید. و پند گیرنده پند گیرد و 
خودداری کننده از گناه خودداری کند. 


ET ES EMEA ی و‎ AE ake 


و خداوند سبحان توبه را سبب فراوانى روزی و رحمت بر خلق قرار داد و فرمود: «ازخداوند 
آمرزش بخواهید. كه او بسيار آمرزنده است. بعد از توبة شماء باران آسمان را فراوان بر شما ببارد. 
و شما را به اموال و فرزئدان مدد دهد.» 

س رحمت خدا بر کسی كه توبه را استقبال کند. و ازگناهان پوزش خواهد. و پیش از 

. فرارسیدن مرگ به اعمال شايسته بيردازد. 

خدا ما را از زیر خیمه‌ها وسريئاههاء و پس از شنیدن فریادحیوانات ونالة فرزندان. با شوق به 
رحمتت. و اميد به فضل نعمتت. و بیم از عذاب و خشمت بيرون آمدیم. 

خدا ما را از بارانت سيراب كنء و از ناأميدان قرار مده و به خشکسالی هلاک مكن, و ما را به 
سبب اعمالی كه نادانان ما مرتکب شده‌اند مؤاخذه مفرماء ای مهربانترین مهربانان. 

خداء به سوی تو آمديم. و از آنچه بر تو مخفی نیست به تو شکایت آوريم به وقتی كه 
سختی‌های كمرشكن راه جاره را بر ما بسته. و قحطى دردآورما را به اين وضع انداخته. و امور 
سخت ما را خسته کرده. و فتنه‌های ناهنحار نسبت به ما پی دريى شده. 

خداياء از تو مى خواهيم که ما را محروم ونااميد برمگردانی. و با غصّه و اندوه به خانه نفرستی. 
و به‌گناهانمان مگیری. و با اعمالمان مؤاخذه ننمایی. 

خداء سفرة باران و برکت و رزق و رحمتت را بر ما بگستران و ما را سيراب كن به بارانی 
سودمند و سيراب کننده و روبانندة گیاهان که به سبب آن برویانی آنچه را از دست رفته» و زنده 
کنی آنچه را مرده باران با منفعتی که تشنگی زمین را برطرف کند. و محصولی که از آن به دست 
می‌آید فراوان باشد. بارانی که زمین‌های هموار را بدان سيراب کنی» و وادیها و رودخانه‌ها را 
حاری سازی. و درختان را پر برگ. و قيمت‌ها را ارزان نمایی. که تو بر هر کاری توانایی. 

۱-از خطیه‌های آن حضرت است 

8 در بعثت پیامبر و فضل اهل‌بیت 

خدا پیامبرانش را با مخصوص گرداندن آنان به وحی خود. به رسالت برانگیخت. و آنان را 
حجّت خود بربندگانش قرار داد. تا عذری برای مردم به خاطر بستن راههای عذر به روی آنان 
نباشد. پس آنان را با زبان صدق به راه حق دعوت کرد. 

بدانید که خدابندگان را در معرض آزمون قرار داد نه به خاطر اينكه به آنچه از اسرار باطنی و 
اند یشه‌های درونی پنهان کرده بودند آگاه نبود بلکه به اين عت كه آنان ۳ در بوتۀ آزمایش قرار 
دهد تاکدامشان عامل بهترین عملند. آنكاه ثواب در برابر کار نیک. و عقاب در مقابل کار بد قرار 
كيرد. 


يب يي ل و سس abê‏ ۱۲۴۵۱۳۲ 
كجايند آنان كه گمان دارند راسخون در دانشند و ما نيستيم؟ اين گمان را با کذب و ستم برماء | 
بر خود روا داشتند. از آن رو که خداوند ما را رفعت داد و آنان را يست کرد و دانش را به ما 
بخشيد و از آنان منع کرد. وما را در حريم رحمت وارد و آنان را خارج كرد. به وجود ما هدايت 
خواسته می‌شود. و به برکت ما کوردلی برطرف می‌گردد. 
بی‌شک امامان از قريش هستند. که درخت وجودشان در این تيره ازخاندان هاشم غرس شده. 
اين منزلت شايستة دیگران نیست. و واليان دیگر صلاحیت اين مقام را ندارند. 
ازاين خطبه است: دنیا را بر همه جيز پیش انداختند و آخرت را يشت سرگذاشتند. آب گوارا را 
رها کردند و آب گندیده را خوردند. گوبا به فاسقی از آنان نظر می‌کنم که همنشین کار زشت شده 
و با آن الفت كرفته. و با بدی همدم و موافق گشته. تاجایی که مويش بر کار زشت سپید شده. و 
اخلاقش با گناه رنگ گرفته. آنگاه بر مردم هجوم نموده همچون دریای يُرموج که از آنچه غرق 
کند پروا نکند. پا همجون آتشی که درگیاه خشک افتد و به آنجه سوزاند اعتنا ننمايد. 
کجایند عقلهای روشنی جو از چراغهای هدایت. و دیده‌های نظر کننده به نشانه‌های تقوا؟! 
کحایند قلوبی که به خداوند سپرده شدند. و با آنها بر طاعت حق پیمان بسته شد؟! 
اين مردم بر متاع دنيا ازدحام کردند. و برای به دست آوردن حرام بر يكديكر بسخل و كينه 
ورزیدند. نشانه‌های بهشت و جهنم برای اينان برافراشته شد. اما روی از بهشت برگرداندند. و با 
اعمالشان به آتش روی آوردند. پروردگارشان آنان را دعوت نمود ولی اینان فرار کرده و به حق 


يشت کردند. و شیطان آنان را فراخواند اینان اجابت کرده به او روی آوردند. 


۲-از خطیه‌های آن حضرت است 
۵ در فنای دنیا و نکوهش بدعت 
ای مردم شما در این دنیا نشانة تیرهای مرگ هستید که بر آن می‌نشیند. در كلو با هر جرعة آبی 
جستنی است. و با هر لقمه‌ای استخوانی گلوگیر. به نعمتی نمی‌رسید مگر اينكه نعمتی را از دست 
می‌دهید» 


و روزی از عمر به شما داده نمی شود مگر اینکه روز دیگری از عمر نابود می‌گردد» 


ا ۳ e as‏ 100 5 و 7 
واضافة در روزى برای او تازه نمى شود مگر به تمام شدن آنجه قبلاً روزى او بود. و اثرى برايش 
به وجود نمىآيد مگر آنكه اثرى ديكر از او بميرد. و جيزى برای او تازه نمىكردد مگر آنکه 
تازه‌ای از او کهنه شود. و خوشه و نهالى برای او برپا نمىكردد مگر آنكه درو شده‌ای از او ساقط 


شود. 

پدرانی که ما فرزندان آنهاییم از دنیا گذشتند. برای شاخه جه بقايى است بعد از رفتن 
ریشه‌اش؟ 

ازاين خطبه است: بدعتی ایجاد نمی شود جز اينكه سنتی ترك شود. ازبدعتها بپرهيزید. و ملازم 
راه هدایت شويد. امور ريشه دار برترین امور وبدیده‌های تازه برخلاف حق, بدترين 
يديد ههاست. 

۳ - از خطیه‌های آن حضرت است 
به عمربن خطاب وقتی كه برای رفتن به جنگ ایرانیان با حضرت مشورت کرد 

پیروزی و شکست اسلام به فراوانی لشکر و اندکی آن نبود. آن دين خداست که خدایش پیروز 
کرد. و ارتش حق است که آن را مهيا نمود و یاری داد تا رسید به آنجا که بايد برسد. و طلوع کرد 
تاجایی که بايد طلوع کند. 

ما را از جانب حق وعدۀ پیروزی است. و خداوند وفا کننده به وعدة خويش است. و لشکرش 
را پاری می‌دهد. مرتبة زمامدار در اين محور مرتبه رشته‌ای است که مهره‌ها را جمع می‌کند و به هم 
ارتباط می‌دهد. اگر رشته بگسلد مهره‌ها پراکنده شده و هر یک به جایی می‌رود. يس از آن هرگز 

عرب اگر جه امروز در شمار و عدد اندک است اما با بستگی به رشتة اسلام بسيار, و به خاطر 
اتحاد نیرومند است. 

پس تو همچون محور آسیا باش» و به وسيلة عرب آسيا را بگردان و آنان را در دل آتش جنگ 
بیفکن و خود به جبهة جنگ مروء زیرا اگر بیرون روی عرب از همه طرف پیمان با تو را بگساند. تا 


جایی که حفظ مرزهایی که يشت سرگذاشته‌ای برای تو از رفتن به کارزار مهم‌تر شود. 


e‏ رو ی ی ل 


ہی شک اگر ايرانيها فردا تو را ببینند می‌گویند اين ريشة عرب است. اكر آن را قطع كنيد آسوده 
می‌شوید. و اين انديشه باعث می شود كه آنها را در جنگ با تو و طمع در از بين بردنت حريص تر 
و سرسخت تر کند. 

اما آنجه در رابطه با آمدن ایرانیان به جنگ با مسلمانان گفتی. خداوند سبحان بیش از تو از 
آمدن آنان ناخشنود است. و خود بر تغییر آنجه خوش نمی‌دارد تواناتر است. 

و اما آنجه دربارة کثرت عددشان گفتی. ما در زمان پیامبر با لشگر انبوه با کفار نمی جنگید یې 
بلکه با نصرت و پاری خداوند وارد کارزار می‌شدیم. 

۴ - از خطبه‌های آن حضرت است 

© در فلسفة بعشت. حوادث اینده و پند و اندرز 

خداوند محمد صلی الله عليه و آله را به حق پرانگیخت تابندگانش را از حلقة پرستش بتها 
درآورده به مدار عبادت خود وارد کند. و از اطاعت شیطان نحات داده به گردونة طاعت خود 
بیاورد» به وسيلة قرآنی که معنایش را روشن و بنیانش را استوار کرد تا بندگان خدای خو را بعد از 
جهل به او بشناسند. و پس از انکار (زبانی) او به وجودش اقرارنمایند. و يس از انکار (قلبی) او 
وجودش را ثابت بدانند. 

خداوند سبحان بدون اينکه او را بینند خود را در قرآن به وسيلة آیات قدرتش نشان داد و 
آنان را از سطوتش بیم داد. و چگونگی هلاکت اقوام را به کیفرهها؛ و دور شدنشان را به عذابها 
ارائه فرمود. 

پس از من به زودی برشما روزگاری رسد که در آن چیزی پنهان‌تر از حق. و آشکارتر از باطل؛ 
و فراوان‌تر از دروغ به خدا و بيامبرش نباشد! 

پیش مردم آن زمان اگر قرآن را به درستی تلاوت کنند متاعی کسادتر از آن یافت نشود. و اگر 
درمعانی أن تحریف ایجاد کنند کالایی رواج تر از ان نباشد. و در شهرها چیزی بدتر از معروف, و 
بهتر از منکر يبدا نشود. قرآن را حاملانش کناری اندازند. وحافظانش آن را از باد ببرند. در آن 
روز قرآن و تابعان حقیقی‌اش مطرود و در تبعیدند. و چون دو يار همراه در یک راهند. که يناه 
دهنده‌ای أن دو را پناه ندهد. بنابراین کتاب و اهلش در ان زمان ميان مردمند اما بين انها نیستند. و 
با مردمند ولی با آنان نمی‌باشند. چرا که گمراهی با هدایت توافقی ندارند كرجه یک جا جمع 
شون 

آن مردم در تفرقه متّحد. و ازجماعت روی‌گردانند. گویی آنان پیشوای قرآنند نه قرآن پیشوای 
آنان. از این رو از قرآن نزد آنان جز اسمی نماند. از کتاب خدا جز خط و نوشته‌ای نشناسند. پیش 
از این نیکوکاران را به هر عقوبتی دچار کردند 


` ۱۳۷۵۱۴۵ خطبه‎ ...... O O O O n E 
و صدق آنان را بر خدا بهتان‌نامیدند. و کار نيكشان را كيفر بد دادند.‎ 

كسانى که پیش ازشما بودند به طول آرزوهايشان و نهان بودن زمان مركشان به معرض هلاكت 
درآمدند. تا مركشان رسید. مرگی كه با فرارسيدن آن عذرخواهى يذيرفته نمی‌گردد. و فرصت توبه 
از دست می‌رود. و به سبب آن سختی جان کندن و عذاب بر آدمی فرود می‌آید. 

ای مردم» بدون شک آن که خير خود را از خدا خواهد موفق گثته. و هر که گفتار حق را دلیل 
خود قرار دهد به ترا رترية راه هدایت شده. زيرا که قطعاً پناهندۀ خدا در امان. و دشمن خدا 
هراسان است. و آن که عظمت حق راشناخت شایسته نیست خود را بزرگ شمارد. زیرا بزرگی 
آنان كه به عظمت حق معرفت دارند اين است که در برابر او فروتنی کنند. و سلامت آنان که از 
قدرت حق آگاهند اين است که تسلیم او باشند. 

بنابراین از حق نگریزید آن گونه كه سالم از کچل. و تندرست از بیمار می‌گریزد. 

و بدانید راه حق رانشناسید مگر کسانی را که آن را ترک کردند بشناسید. و پیمان قرآن را 
محکم نگیرید مگر به آنان که عهد کتاب را شکستند شناخت بيدا كنيد و متمسّك به آن نشوید مگر 
به وضع آنان که آن را به جانبی انداختند معرفت بيدا نماييد. 

همة اين وافعیات را از اهلش (كه اهل‌بیت پیامپرند) بخواهید. زیرا آنان حیات علم و مرگ 
حهلند. آنان که سخنان حکیمانه‌شان شما را از دانششان. و سكوتشان ازگفتارشان, و ظاهرشان از 
باطنشان خبر می‌دهد. نه درمخالفت با دین‌اند و نه در دين اختلاف می‌کنند. دين در میان اهل بيت 
گواهی است راستگو و ساکتی است گویا. 


۵-از سخنان آن حضرت است 
دريارةٌ اهل بصره 
طلحه و زبير هر يك حكومت را براى خود اميد داشت. و به سوى خود مىكرداند نه دوست 
خویش, آن دو نفربه سوى خدا نه به ريسمان محكمى چنگ می‌زنند. و ه به وسیله‌ای به او تقزب 


می جو بند. 
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هر يك نسبت به دوستش کینه‌ای در دل دارد. و به همین زودی پرده از این حقيقت برداشت 
می‌شود. به خدا قسم اگر به آنچه بخواهند برسند, اين جان آن را نابود مىكند, و آن اين را از ميان 
برمی‌دارد. 

گروه ستمگر به پاخاسته‌اند. در اين ميان جمعیتی که به حساب حق کار می‌کنند کجایند؟! در 
حالی که راههای دين بر آنها روشن است. و پیش از اين وقوع اين حادثه را به آنان خبر داده‌اند. 
برای هر ضلالتی سیبی است. و هر عهدشکنی را شبهه‌ای است. 

سوگند به خدا من مانند کسی نیستم که صدای بر سر و سینه کوبیدن و فریاد خبر دهندة مرگ را 


بشنود و دیدۀ گریان رامشاهده نماید و از آن عبرت نگیرد. 


۶- از سخنان آن حضرت است 
پیش از درگذشت از دنيا 
ای مردم. هركس مرگی را که از آن فراری است ملاقات خواهد کرد ایام زندگی صحنة راندن 
به سوی مرگ است. و گریز از مرگ آمدن به سوی آن است. جه روزهایی که در اسرار پنهان مرگ 
کنجکاوی کردم ولی خداوند جز پنهان داشتن آن را نخواست! هیهات. اين دانشی نهفته است. 
اما سفارشم به شسما: خداست پس چیزی را با او شریک قرار ندهید. و محمد 
صلی الله عليه و آله است يس سنّت او را ضایع نکنید. اين دو پایه (يعنى توحید و سننت) را برپا 
نگاه دارید. و اين دو چراغ را پیفروزید. تا وقتی پراکنده نگردید سرزنشی بر شما نیست . به هر 
یک ازشما به اندازة قدرتش تکلیف شده و به نادانان تخفیف داده شده است. خدایتان پرورگاری 
مهربان و دینتان دینی استوار, و پیشوایتان پیشوایی داناست. 
من دیروز همراه شما بودم. امروز ماية عبرت شما هستم. و فردا از شما جدایم. خداوند من و 
شما را بیامرزد. اگر در لغزشگاه دنياگامم استواربماند (و زنده باشم) که مراد شماست. و اگرگامم 
پلغزد (و از دنیا بروم) چنان بوده که مدتى زيرساية شاخدهاء و گذرگاه بادهاء و در ساية ابرهای 


متراکمی که در فضای آسمان نابود شد. وآثارشان روي زمين از بين رفت به سر بردهايم. 
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من همساية شما بودم كه مدّتى جسمم با شما مجاورت داشت. و به زودى از من بدنى بی‌جان:‎ 
ساكن يس از حرکت. و ساکت يس ازكويايى به جا خواهد ماند. آرميدن من. و از گردش افتادن‎ 
زبانم» و بی حركت شدن دست و پایم بايد شما را پند دهد. چرا که اين وضع برای آنان كه بخواهند‎ 
پند كيرند از هر منطق رسا و گفتار با اثر پندآموزتر است.‎ 
وداع من با شما وداع کسی است که مهيّاى دیدار خداست. فردا که نیستم ارزش حیات مرا‎ 
خواهید یافت. و رازهای درونم برایتان آشکار خواهد شد. و آنچنان که بايد مرا خواهید شناخت‎ 


پس از اينكه جایم را خالی دیدید و دیگری به جای من قرار گرفت. 


۷- از خطیه‌های آن حضرت است 
كه در آن اشاره به فتنه‌ها دارد 

راه راست و چپ را گرفتند برای رفتن در جادّه‌های گمراهی, و ترک مسیرهای هدایت. در آنچه 
واقع خواهد شد و انتظار پدید آمدنش می‌رود شتاب نکنید. و آنچه را که فردا پیش می‌آورد دير 
ندانید. جه بسا شتاب کننده به جیزی که چون آن رابیابد دوست دارد که كاش آن را نمی‌بافت. و 

. امروز به فرارسیدن فردا جه نزدیک است! 
ای جامعه. اين هنكام زمان آمدن هر موعودی است. و نزدیک يديد آمدن آنجه نمی‌دانید. 
بدانید از ما آن کسی که فتنه‌های آینده را درک کند با چراغی روشن در آن حرکت کند. و به روش 
نیکان قدم بردارد تا در آن فتنه‌ها بندی را بگشاید. و اسیری را آزاد کند. و جمع گمراهسان را 
يراكنده. و پراکندگی حق را جمع کند. او به دور از دیدۀ مردم است. جویندگان نشانش را نبینند هر 
جند پیاپی نظر کنند. آن‌گاه در آن فتنه‌ها بصیرت قومی چون تيز شدن شمشير به دست آهنگر نيز 
گردد.دیده‌هایشان به نور قرآن جلا گیرد. و حقيقت آبات درگوشهاشان طنین افکند. وشبانگاه از 


جام حکمت نوشند يس از آنکه درصبحگاهان آشامیده باشند. 


سم 


امي ا ا ۱ 

ازاين خطبه است: یام مهلت تبهكاران طولانى كشت تا سبب ذلّت راكامل نمایند. و مستوجب 
حوادث ناگوار گردند. تا آنکه مدتشان کهنه شد و زمانشان به سر آمد. و گروهی برای به دست 
آوردن راحتی به فتنه‌ها وصل شدند. و مهيّاى جنگ افروزی گشتند. 

و مسلمانان حقیقی پایداری خود را در حوادث برخداوند منت ننهادند. وجانبازی در راه حق 
را بزرگ نشمردند. تا چون قضای الهی به پایان دادن زمان امتحان و گرفتاری موافق شد از روی 
بصيرت دست به اسلحه پردند. و به دستور راهبرشان تن به فرمان خدا دادند. 

تا چون خداوند پیامبرش صلی الله عليه و آله را از دنیا برد گروهی به جاهلیت بازگشتند» 
راههای باطل آنان را هلاک کرد بر آراء نمادرست تکیه کردند. و به بیگانگان پپوستند. و از 
وسیله‌ای که مأمور به مودّت آن بودند جدا شدند.ساختمان (دين و حکومت) را از بنیادش انتقال 
. دادند. و آن را در غير جای خودش بنا کردند. 

۱ آنان معادن هر خطایی هستند؛ و درهای گام نهادگان در وادی گمراهیند. غوطه‌ور در درياى 
حیرت. و افتاده در مستی وجهالت‌اند. به روش فرعونیان: كه گروهی از آخرت دل بریده و به دنیا 


دلبسته‌اند» و عده‌ای پیوند خود را با دين بریده و از آن حدا گشته‌اند. 


۸- از خطبه‌های آن حضرت است 
8 در تحذیر از فتنه‌ها 

خدا را ستایش می‌کنم. و از او درموجبات طرد و بازداشتن شیطان و محفوظ ماندن از دچار 
شدن در دامها و فريبهايش یاری می‌خواهم. 

و گواهی می دهم که خدایی جز الله نیست. و گواهی می‌دهم كه محمّد (صلی الله عليه و آله) 
بنده و فرستاده و انتخاب شده و برگزید؛ اوست. در فضیلت همتایی ندارد. و فقدانش را چیزی 
جبران نمی‌کند. شهرها از يس گمراهی تاریک. و نادانی جيرة بر مردم و درشتخویی ستم آمین به 
وجود او روشن شد. آن هم در زمانی که مردم حرام خدا را حلال دانسته. و انسان حکیم را خوار 


می‌شمردند. در روزگار خالی از پیامپران می‌زیستند. و برحالت کفر از دنیا می‌رفتند. 
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شما ای مردم عرب نشانة بلاهایی هستيد که بسيار نزدیک است. بنابراين از مستی‌های نعمت 
بيرهيزيد. و از سختی‌های عقوبت حذرکنید. و در گرد و غبار ظلمت شبهه. و ناهموارى. راه فتنه. 
به وقت يديد آمدن طلیعه‌اش, و آشكار شدن نهانش. و برقرارى محورش. و گردش آسيايش بر 
جاى خويش ثابت بمانيد. آن فتنه‌هایی كه از مدارج ينهان شروع و به سختى و زشتى آشکاری 
منتهی می‌شود. 
رشد آن فتنه همچون رشد جوانی سریع و نیرومند. و آثارش همچون آثار سنگ مسحکم و 
سخت است. ستمکاران بر اساس پیمانها که با هم دارند آن فتنه را از هم ارث می‌برند. اول آنان 
پیشوای آخرشان. و آخرشان تابع اول آنان است. با هم در به دست آوردن دنیای يست رقابت 
می‌کنند. و چون سگان بر سر مردار بو گرفته به جان هم می‌افتند. و زمانی نمی‌گذرد که سابع از 
متبوع و راهنما از پیرو بیزاری می‌جوید. با كينه و دشمنی از هم جدا می‌شوند. و زمانی که 
یکدیگر را می‌بینند به هم لعنت می‌کنند. 
پس از این فتنه, فتنه‌ای دیگر پیش آید لرزاننده و درهم کوبنده و حمله‌آور که دلهایی يس از 
استواری دچار لغزش می‌شوند. و مردانی از يس سلامتی در دين به گمراهی می‌افتند. زمان هجوم 
اين فتنه» هوسها و اميال گوناگون می‌شود. و به هنكام طلوع آن آراء درست به نادرست اشتباه 
مو کرد 
کسی كه به مقابله با اين فتنه برخيزد پشتش را مى شكند, و آن که در دفع آن بكوشد او را درهم 
بكوبد. فتنه كران در آن فتنه چون گورخران در جمع خود يكديكر را كاز كيرند. رشتة محكم دين 
لرزان شود. و چهرة حقيقى حقيقت يوشيده كردد. حكمت فروكش کنند. و ستمگران سسخنران 
شوند. آن فتنه باديهنشينان را با آهن لجام خود بکوبد. وبا فشار سینه‌اش آنان را درهم شکند. 
۱ تک‌روان در غبارش ضايع شوند. و سواران در راهش هلاک گردند. آن فتنه با سرنوشتی تلخ 
وارد شود. و خونهای خالص و تازه را بدوشد. درنشانه‌های دين رخنه می‌کند. و پیمان يقين را 


می شکند. زیرکان از آن می‌گریزند. 
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وناپاکان در ندبيرش مىكوشئد. فتنه‌ای است بر رعد و برق. سخت و با شتاب. خويشان در آن‎ 
فتنه از هم جدا شوند. و مردم در فضای آن فتنه از اسلام دل بردارند. سالم از آن فتنه بیمار و‎ 
نحات برای فراری از آن مشکل خواهد بود.‎ 

ازاين خطبه است: در آن فتنه کشته‌ای است خونش به هدر رفته. و ترسویی است طالب امان. با 
E‏ فریبشان دهند. و با اسم ایمان مغرورشان کنند. شما ای اهل ایمان. پرچم‌های فتنه و 
نشانه‌های بدعت نباشید. و به آنجه پیوند جماعت با آن كره خورده و اركان طاعت بر آن بنا شده 
۱ ملتزم باشيد. مظلوم بر خدا وارد شويد و ظالم وارد نشويد. 

از راههای شیطان و موارد كينه و دشمنی برهي زکنید. در شکم‌های خود لقمه‌های حرام وارد 
نکنید. زیرا در برابر مراقبت خداوندی هستید که گناه را بر شما حرام كرده. و راه بندگی را بر شما 


آسان نموده است. 


84 ان خطيههاى آن حضرت است 

ته در صفات خداوند و پیشوایان دين . 

ستايش خدا را که با مخلوقاتش بر وجود خود راهنماست. و به حادث بودن موجودات بر ازلی 
بودنش دلیل است. و به شبیه بودن آفریده‌ها با یکدیگر نشان دهندة اينكه او را شبیهی نیست. 

حواش موجودات او را درک نمی‌کنند. وحجابها او را نمی‌پوشانند. چرا که بين آفریننده و 
آفریده شده. و تعيين کنندۀ حدود و محدود شده و پروردگار و ا 
براساس عدد. و خالق است نه با حرکت و رنج» شنواست نه با ابزار» بیناست نه با برهم زدن چشم. 

حاضر است نه با مماس بودن, جداست نه با دوری مسافت. آشکار است نه به دیدن پنهان 
است نه به لطافت و ظرافت. به غلبه و قدرت براشیاء جدای از آنهاست. و اشیاء جدای از اویند به 


فروتنی و بازگشت به او. 
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آن که توصيفش کند محدودش نموده و آن که محدودش كند به شمارشش آورده» و آن که او 
را به شمار آرد ازلى بودنش را ابطال كرده. آن که بگوید چون است؟ وصفش را خواسته. و هر که 
بگوید کجاست؟ برايش مكان قرار داده. 

دانا بوده وقتى که معلومى نبوده. پروردگار بوده زمانى که پروریده وجود نداشت. قادر بوده 
. آنكاه که مقدّر شده‌ای نبوده است. 

ازاين خطبه است: طلوع كنندهاى طلوع کرد. و درخشندهاى درخشید. و آشکار شوندهاى آشکار 
شد. وكجى مستقيم شد. وخداوند قومى را به قوم دیگر و روزى را به روز دیگر مبدل ساخت. به 
مانئد آنان که در خشکسالی به انتظار بارانند منتظر حوادث و دكركونيها بوديم. 

امامان از اهل پیت از جانب خداوند تدبیر کنندۀ امور مردم و مراقبان حق بربندگانند. به بهشت 
وارد نمى شود مگر کسی که آنان را بشناسد و آنان هم او را بشناسند. و به جهنم وارد نمی‌گردد 
مگر کسی که آنان را انکارنماید و آنان هم او را از خود ندانند. 

خداوند شما را به اسلام مخصوص داشت. و برای اسلام انتخاب کرد. زیرا اسلام نسامی از 
سلامت و جامع کرامت است. خداوند راه روشن خود را برای شما برگزید. و دلائلش را از علمی 
که ظاهر است. و حکمتی که پنهان است بیان فرمود. شگفتی‌هایش پایان نياید. و عجائبش سپری 

نگردد. در آن کشتزار نعمتها, و چراغهای تاریکی‌هاست. 

درهای خیرات جز باکلیدهای آن گشوده نشود. و تاریکیها جز با چراغهای آن زدوده نگردد. 
ورود به قرقگاه آن را منع فرمود. و ورود به چراگاههای آن را آزاد کرد. شفای درخواست کننده 


درمان؛ و بی‌نیازی بی‌نیازی خواه در آن است. 


۰- از خطیه‌های آن حضرت است 
و تبهکار در مهلتی که از حائب خدا دارد به دنبال بی‌خبران است. و با گنهکاران به سر مى برد 
بدون راهی که او را به مقصد رساند. و به غير امامی كه راهنمایش باشد. 
ازاين خطبه است: تا آن‌گاه که کیفرگناهانشان را آشکار کرد. 


و از پرده‌های غفلت بيرونشان نمود. رو به آخرت آرند كه به آنان يشت کرده و يشت به دنيا 


کنند كه به آنها رو آورده» از آنچه از مرادهای خود دردنيا يافتئد نفع نبردند. و از آرزوهایی که به 
آن رسيدند بهره نگرفتند. 

من شما و خودم را از مثل اين حالت می ترسانم. بايد هر انسانى از وجود خود بهرهمند گردد. 
كه بينا کسی است که شنيد وانديشه کرد. و نظر کرد و بصير شد. و از عبرتها پند گرفت سپس در 
راه زوشن حرکت کرد. او در آن راه از افتادن در مواضع تباهی. و قرار گرفتن در مراحل گمراهی 
اجتناب می‌کند. و گمراهان را به زيان خود با بيراهه رفتن نسبت به حق. و تحریف در گفتار يا 
ترس از راستگویی يارى نمی‌نماید. 

پس ای شنونده از مستی خود به هوش آی» و از خواب غفلت بیدار شو و از شتاب خويش 
بكاه. و در آنچه از زبان ييامبر صلَى الله عليه و آله به تو رسيده و از آن چاره‌ای نیست و گریزی 
ندارد به دقت بیندیش, و با کسی که مخالف با روش رسول خداست و به جانب دیگر روی آورده 
مخالفت كن. و او را با آنچه که برای خود پسندیده واگذار ناز و فخر را رها کن. و از مركب كبر 
فرود آی. 

قبرت را که گذر تو بر آن است ياد کن. همان گونه كه عمل می‌کنی جزا داده می‌شوی. و همان 
كه می‌کاری درو می‌نمایی. و آنچه امروز پیش می‌فرستی فردا بر آن وارد می‌شوی. 

يس جای پایی برای خود مهیّا نم و برای فردایت توشه‌ای پیش فرست. ای شنونده. بترس 
بترس؛ و ای بی‌خب بکوش بکوش. که «احدی بهتر از انسان آگاه تو را آگاه نمی‌کند». 

از جمله احکام حتمی خداوند در کتاب حکیم که بر آن حزا می‌دهد و عذاب می‌نماید. و به 
. خاطر آن خشنود می‌شود و خشمگین می‌گردد ازدنيا رفتن بنده است بدون دریافت بهرة آخرتی 
هر جند خود را در عمل به زحمت انداخته. و كارش را خالص نموده. در حالى که خداوند را به 
خصلتی از این خصال ملاقات کند و توبه ننموده باشد: در عبادتی که خداوند بر او واجب نموده 
شریک برای خدا قرار دهد يا به سبب کشتن بی گناهی آتش خشم خود را فرو نشاند. 


پا کار زشتی را که خود مرتکب شده به ديكرى نسبت دهد یا برای درخواست حاحتی از مردم 


در دين خدا بدعت گذارد يا مردم را به نفاق و دورویی ملاقات كند. يا در بين آنان به دو زبان 
" حرکت کند. 

آنچه را شمردم انديشه کن» که هر مثل دلیلی برای راهنمایی به سانند آن است. همّت 
چهارپایان شکمشان و انديشة درندگان آزار و تجاوز به دیگران. 

و هم و غم زنان زينت حیات دنياء و فساد در آن است. مؤمئان فروتنند. مؤمنان سهربانند. 


۱-از خطیه‌های آن حضرت است 
. در فضائل اهل‌بیت 

قلب مرد خردمند را دیده‌ای است که با آن عاقبت كارش را می‌بیند. و پستی و بلندی آن را 
می‌شناسد. دعوت کننده‌ای دعوت کرد و نگهبانی نگهبانی نمود. يس دعوت کننده را پاسخ دهید 
و نگهبان را پیروی كنيد. 

گروهی به دریای فتنه فرو رفتند. ستتها را رها کردند و به بدعتها جنك زدند. اهل ایمان کناره 
گرفته و خاموش گشتند. و گمراهان تکذیب گویا شدند. ما اهل‌بیت چون پیراهن تن پیامبر و ياران 
اي وگنجینه‌های علم و ابواب رسالتيم. به‌خانه‌ها جز از طريق درها وارد نگردند. و هر که از غير 
درها وارد گردد دزدش نامند. 

ازاين خطبه است: آیاتی که در قرآن بیانگر ارزشهاست در حقّ اهل‌بیت است. و آنان‌گنجینه‌های 
خداوند مهربانند. اگر سخن گویند به راستی گویند. و اگر خاموش باشند بر آنان پیشی نگیرند. 
خبرگزارباید به اهلش راست كويد و خردش را در تمام امورحاضر کند. وباید از فرزندان آخرت 

باشد. زيرا از آنجا آمده و به آنجا بازگشت می‌کند. آن که با ديدة قلب بنگرد و با روشن‌بینی وارد 

- عمل شود آغاز کارش بايد اين باشد که آیا عملی که‌انجام می دهد به سود یا به زيان اوست؟ اگر به 
سود اوست انجام دهد و اگر به زیان اوست ترك کند. 


زيرا آن که بدون بصيرت عمل كند چون کسی است که به بيراهه می رود هر جند از راه 


روشنش دورتر شود از مقصودش دورتر می‌گردد. و عامل آگاه مانند رونده در راه روشن است. 
پس هر کس بايد بنگرد که آيا به پیش می‌رود يابه عقب برمی‌گردد؟ 

آگاه باش كه هر ظاهرى را باطنى مانند ارست. آنچه ظاهرش پاک: باطنش نيز پاک است» و 
آنجه ظاهرش آلوده. باطتش نيز آلوده است. 

رسول راستگو (صلی الله عليه و آله) فرمود: «بى شک خداوند گساهی دوست دارد بنده را و 
دشمن دارد عملش راء و گاهی دوست دارد عمل را و دشمن دارد انجام دهنده‌اش را». 

آگاه باش هر عملی راگیاهی است. و هیچ گیاهی را بی‌نیازی از آب نیست. و آبها گوناگون 
است: آنچه آبياريش پا کیزه باشد نهالش پاکیزه و میوه‌اش شیرین است. آنچه آبياريش آلوده باشد 
نهالش آلوده و میوه‌اش تلخ است. 

۲- از خطیه‌های آن حضرت است 
كه در آن شگفتیهای آفرینش شب‌پره را بیان می‌کند 
ستایش خدا را که اوصاف از رسیدن به حقیقت معرفتش مانده‌اند. و عظمتش عقول را 
بازداشته. در نتيجه راهی برای رسیدن به نهایت ملکوتش نيافتند. 

اوست الله آن پادشاه حق آشکان ثابت‌تر و آشکارتر است از هر جه دیده‌ها می‌بیند. قدرت 
عقول به حدٌ و اندازهای یرای حضرتش نرسيده تامانندی برايش بيابد. و اوهام به تقديرى برای او 
رانیافتند تامانندش در وهم درآ مده باشد. 

موجودات را بدون نقشة قبلی, و مشورت با مشاور, و کمک مددکار آفرید. آفرینش او به 
دستورش کامل شد. و به طاعتش كردن نهاد. فرمانش رااجابت کرد و رد ننمود. و تسلیم او شد و 
به مخالفتش برنخاست. 

از لطاتف صنعت و شگفتیهای حکمتش که به ما نشان داده‌همانا اسرار بيجيدة حکمت آمیزی 
است که در اين شب‌پره‌ها تدبیر نموده, شب‌پره‌هایی که روشنی روز که گشایندة دیدة هر چیزی 
است چشم آنها را می‌بندد. و تاریکی شب که ديدة هر زنده‌ای را می‌بندد چشم آنها را باز می‌کند: 
و چگونه چشمشان پوشیده شده که توان مدد گرفتن از نور آفتاب درخشان را ندارند تا به راههای 


خود خود راهنمایی شوند. 


یک د و ۱۱ ۳ ۲۳ 


و در پرتو خورشید به آنچه بايد بشناسند برسند. و چسان خداوند آنها را با تلألؤ نور خورشيد از 
راه سپردن در امواج روشنایی آن مانع شده و درلانه‌های خود از رفتن در قلب روشنایی پنهان 
نمو ده! 

در روز روشن پلکهای دبدگانشان را به روی هم می‌اندازند. و شب تار را برای خود چسراغ 
روشن قرار داده‌اند که به آن واسطه به دثبال رزق خود می‌روند. تاریکی شب انها را از دیدن 
بازنمی‌دارد. و آنها نیز در سیاهی شب از حرکت بازنمی‌ایستند. اما همین که خورشيد نفاب از 
جهره بیندازد. و روشنی روز آشکار شود. و نورش تا درون لانة سوسمارها وارد گردد. شب پره‌ها 
پلکهای دیده را روی هم اندازند. و از معاش به آنچه در تاریکی شب به دست آورده‌اند تغذیه 

پاک است خدایی که شب را برای آنها روز و سبب جلب معاش قرار داد. و روز را برای آنها 
زمان آرامش و استراحت مقرّر فرمود. و برای آنها بالهایی ازگوشتشان قرار داد تا در وقت نياز به 
پرواز آیند. گویی بالشان لاله‌های گوشند اما بدون پر و چوبة آن. 

ولی جای رگها را در آن‌بالها می‌بینی. دو بال دارند که نه آنقدر ظریف‌اند که وقت پرواز پاره 
شوند. و نه آنچنان سخت که مانع پرواز گردند. پرواز می‌کنند در حالی که‌جوجه‌هایشان به آنان 
متصل و به مادران پناهنده‌اند. هرگاه پنشینند جو جه‌ها هم می‌نشینند و هر وقت پرواز کنند با آنان 
. در حرکتند. و از مادران جدا نشوند تا هنگامی که اعضای آنها محکم گردد. و بالها برای پرواز 
آماده‌باشد. و راه كسب روزی و روش اقدام به مصالح خود را می‌دانند. پاک است خدایی كه يديد 
آورند؛ُ هر موجودی است بدون نمونه‌ای که پیش از او از غير او آفریده شده باشد. 

۳-از سخنان آن حضرت است 
خطاب به اهل بصره در خبر از پیشامدهای سخت 

آن که بتواند خود را بر اطاعت خداوند وادارد بايد اقدام کند. اگر از من پیروی كنيد -چنانچه 
خدا بخواهد-شما را به بهشت خواهم برد گرجه راهی است دشوار و همراه با تلخی. 

فلان زن (عایشه) را رأى ضعیف زنان دامنگیر شد. و کینه در سینه‌اش چون دیگ آهنگران که به 
جوش آبد جوشید. و اگر از او خواسته می‌شد آنچه با من انجام داد با دیگری انجام دهد انجام 
نمی‌داد. با اين حالت حرمت اولية او باقی است؛ و حسابش با خداست. ۱ 


و مع ا لم ا تمت امامو وی ی ۱۷۲ ۲۱۳۵۵ 

ازاين کلام است: راه خدا روشن ترین راه؛ و پرفروع ترین جراع ایت : به ايمان بر اعمال شايسته 
استد لال می شود و به اعمال شايسته برايمان دليل می‌آورند.ساختمان علم با ایمان آباد می كركذ 
و انسان به سبب دانش از مرگ هراسان می‌شود. و با مرگ دنياى آدمى يايان می‌پذیرد» و با دنيا 
آخرت به دست می‌آید. با قيامت بهشت برای پرهیزکاران نزديك. و دوزخ برای گمراهان آشکار 
فى گرد 

مردمان را جاره‌ای از قيامت نیست. که در میدان مسابقة آن با سرعت به جانب آخرین جایگاه 
روان مى شوند. 

وازاي ن کلام است: از قبرها بيرون آمده. و به آخرين منزل روان شدند. آنجا برای هرخانه اهلى 
است که آن رابهخانة ديكرى تبديل نكنند. وساکنانش به جاى ديكرى منتقل نشوند.امر به معروف 
و نهی از منکر دو صفت از صفات خداوندند. اين دو» مرگ را نزدیک نمی‌کنند. و روزی راكاهش 
نمی دهند. 

بر شما باد به کتاب خدا که ریسمانی محکم. و نوری آشکان و دارويى سودمند. و سيراب 
كنندهاى فرونشانئدة عطش است. نگاهدار کسی است كه به آن جنك زند و نجات بخش کسی كه 
به آن درآویزد. كذ نشود تا راستش کنند. و منحرف نگردد تا از او بخواهند که بازگردد. و از 
خواندن بسیار و به كوش خوردن کهنه نگردد. آن که با قرآن سخن كويد راست گفته. و هر که به آن 
عمل کند پیش افتاده است. 

[مردی از حا پرخاست و گفت: با اميرالمؤمنين. ما را از فتنه خبر ده و آيا دربارة فتنه از رسول 
خدا صلی الله عليه و آله پرسیده‌ای؟ فرمود:] 

وقتی خدای سبحان اين آيه را فرستاد: «الم. آيا مردم گمان کرده‌اند همین که بگویند ایمان 
أوردهايم» رها می شوند و به آزمايش درنمی آیند؟» دانستم زا مگ رسول خدا 
صلی الله عليه و آله در میان ماست فتنه بر ما فرود نمىآيد. پرسیدم: “يا وسول الله منظور ازاين فتنه 
كه خداوند تو رابه آن خبر داده جيست؟ فرمود: ديا علی. به زودی استم یس از مسن آزمایش 
می شو ند.) 

گفتم: يا رسول ال مگر نه اين است که در روزاحد افرادى ازمسلمانان شهيد شدند ومن از 
فيض شهادت ماندم. و از این بابت غمگین شدم» شما به من فرمودی: «بر تو بشارت باد که عاقبت 
به شهادت می‌رسی »۲ در پاسخم فرمود: «آنجه گفتی صحيح است. ولی بكو به هنكام شهادت 
شکیبائی‌ات چگونه است؟» 


كفتم: اين از موارد شکیبائی نیست. بلکه حای ماده و شکرگزاری است! و فرمود: «یا علی. به 


زودى مسلمانان يس از من به ثروتشان آزمايش می‌شوند. و با ديندارى خود برخدا منت می‌نهند. 
رحمتش را آرزو دارند, و خود را از خشمش درامان دانند. و باشبهات دروغ وهوسهاى غفلتزا 
حرام او را حلال شمارند. شراب را به اسم آب انگور و خرماء و رشوه را به عنوان هدیّه و ربا را 
به نام تجارت حلال دانند.» كفتم: يا رسول اللّه. در آن وقت اين جنين مردم را ازكدام گروه حساب 


کنم؟ در موضع ارتداد يا در مرتبة فتنه؟ فرمود: «در مرتبة فتنه). 


۴-از خطیه‌های آن حضرت است 

۵ در تشویق به پرهیزکاری 

ستابش خدا را که ستایش را کلید یادش. و سبب فزونی فضلش و دلیل بر نعمت‌ها و بزرگیش 
قرار داد. 

بندگان خداء روزگار برباقیماندگان جنان گذرد که برگذشتگان گذشت. آنچه سيرى شد 
بازنگردد. و آنجه هست حاویدان نماند. کار آخرش همچون کار اوّل آن است. امورش (در 
" فناپذیری) از هم پیشی می‌گیرند. و پرچمهایش پشتیبان یکدیگر است. 

گویا حاضر در قيامت هستید. شما را می‌راند. چون ساربانی که شترهای چابکش را می‌راند. 
يس هر کس خود را به آنچه که شايستة او نیست سرگرم کند در تاریکیها سرگردان گردد. و در 
مهلکه‌ها گرفتار شود. و شیطانهایش او را به راه سرکشی کشند. و کارهای زشتش را در نظرش 
حلوه دهند. 

بهشت نهایت کار پیشی گیرندگان در خی و آتش عاقبت کار مقصّران در بندگی است. بندگان 
خدا بدانید تقوا قلعه‌های محکم و نفوذناپذیر است. ولی گناه حصاری يست است که اهلش را از 


خطرات نگاه نمی‌دارد و کسی را که به آن يناه برده حفظ نمی کند. 


N N 185 لطي‎ e as 

آكاه باشيد که با تقوا زهر خطرناك گناه فطع شود و با یقین منتها درجة مقصود به دست آید. 

بندكان خداء خدا راخدا را منظور داريد درپاییدن عزيزترين و محبوبترين نفوس در نزدتان که 
خود شما هستید. زيرا بدون شک خداوند راه حق را برای شما واضح كرده. و جاده‌های آن را 
روشن نموده. که يس از اين معنا با شقاوتى است زایل‌نشدنی يا سعادتى است جاويد و ابدی. 

بنابراين از اين دنياى فانی برای آخرت توشه برگیرید. كه بر توشه برداشتن هدايت شده‌اید. و 
شما را به كوج كردن امر کرده‌اند. و برای رفتنتان ازدنيا به شتابتان داشتهاند. شما سوارانى هستيد 
ايستاده كه نمى دانيد جه زمان مأمور به رفتن خواهيد شد. 

به هوش باشید با دنيا جه م ىكند کسی که برای آخرت آفريده شده؟! و با ثروت جه معامله 
انجام می‌دهد کسی كه به زودى ثروت را از او مىكيرئد, و جز وبال و بازپرسی نسبت به ثروت 
برايش نخواهد ماند؟! 

بندگان خداء آنجه راخداوند از خير وعده داده جاى ترک آن نیست. و آنچه را از شر نهى 
فرموده موردى برای رغبت به آن نمی‌باشد. بندكان خداء پروا كنيد از آن روزى كه اعمال بررسى 
مى شود, و تشويق و اضطراب در آن بسيار است. و اطفال از ترس آن پیر مى شوند. 

بندگان خداء بدانید كه بر شما از خود شما مراقبانى قرار داده شده و از اندامتان‌جاسوسانی بر 
وجودتان گمارده‌انده و محافظانی که از روی راستی اعمال و شمارة نفسهایتان را ضبط می‌کنند. 
تاریکی شب تار شما را از دید آنان نمی‌پوشاند. و درب بزرگی که محکم بسته شده شما را از 
آنان پنهان نمی‌کند. و بی شک فردا که روز مرگ است به امروز نزدیک است. 

امروز با آنجه در آن است سپری می‌شود. و فردا از پی امروز می‌آید. گویا هر یک از شما به 
جایگاه تنهایی. و گودال قبرش رسیده. عجبا ازخانة تنهایی, وجایگاه وحشت. و محل بی‌کسی و 
غربت! انگار شما را نفخة صور آمده و قیامت بر شما محيط شده و برای داوری بين حق و باطل 
ظاهر شده‌اید. 

آن روز امور باطل دنا از شما دور شده وبهانه‌ها از بين رفته» و حقایق بر شما ثاپت شده. و 
هر نیک و بدی از شما به‌جایگاههای خود بازگشته است. بنابراین از عبرتها پند گیرید. و از تغییر 


اوضاع و احوال اندرز پذیرید. و از آنچه شما راترسانده‌اند به نفع خود بهره كيريد. 
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۵-از خطبههاى آن حضرت است 
5 دربارة پیامبر و قرآن و دولت بنىاميّه 

او را در عصری به رسالت برانگیخت كه خالی از پیامبران بود. و خواب كران ملل جسهان 
طولانی شده بود. و رشتة محکم دين كسيخته بود. پس او با کتابی که تصدیق کننده حقایق کتب 
آسمانی بود. و نوری که بايد از آن رو شود به جانب مردم آمد. آن نور قرآن است. آن را به 
سخن آرید ولی هرگز سخن نمی‌گوید. اما من شما را از آن خبر می‌دهم: 

آگاه باشید که دانش آنجه می‌آید. و خبر آنجه که در جهان گذشت. و درمان دردهای شما و 
مقزرات نظم دهندة زندگیتان در این کتاب است. 

ازاين خطبه است: در روزگار بنی‌امیّه خانه‌ای در شهر, و چادری دربیابان باقی نماند مگر اينكه 
ستمگران غم و اندوه و رنج و گرفتاری وارد آن کنند. در آن زمان عذرخواهى. در آسمان؛ و 
یاوری در زمين برای آنان نماند. شما حکومت را به غير اهلش سپردید و آن را در غير جايش قرار 
دادید. 

و خداوند از آنان که ستم کردند به زودی انتقام گیرد: خوردنی را به خوردنی. و نوشیدنی را به 
نوشيدنى, در برابر هر لقمة لذیذ لقمه‌ای تلخ و در برابر هر شربت شیرین جامی تلخ و زهرآلود. 
از درون در وحشت. و از بیرون در معرض شمشیر تیز. اینان مرکبهای معاصی. و شتران بارکش 
گناهانند. 

سوگند به خدا باز هم سوگند به خداء که بنی‌امیّه يس از من خلافت را همجون خلط سینه 
بیرون اندازند. و يس از آن تا شب و روز برقرار است از شربت حکومت نچشند و هرگز طعمش را 
درنیابند. 

۶- از خطیه‌های آن حضرت است 
5 دربارة خوشرفتاری خود با مردم 
من برای شما همنشین خوبی بودم با کوشش همه جانبه‌ام شما را از هر سو حفظ کردم و از بند 


ذلت وحلقه‌های ستم رهایی دادم؛ 


۷ -از خطیه‌های آن حضرت است 
در توحید الهى و شرح حال برخى از پیامبران 

فرمان حق حکم لازم و حکمت است. و خشنودیش امان و رحمت. به علم حكم می‌کند. و به 
حلم كذشت می‌نماید. 

خداونداء تو را سپاس بر آنچه مىكيرى و بر آنجه می‌بخشی» و تو راسياس برعافيت و بر 
بیماری و بلا سپاسی كه پسندیده‌ترین و محبوبترين و برترين سياس به سويت و در پیشگاهت 
باشد. سپاسی که تمام فضاى آفرينشت را پر کند. و تاجایی که اراده كنى برسد. سپاسی که از قبول 
رحمتت محجوب نشود و از رسیدن به محضرت قاصرنباشد. سپاسی که عددش به پایان نرسد. و 
پشتوانه‌اش فانی نگردد. ما كنه عظمت را نمی دانيم. جز اپنکه می‌دانیم تو زنده و قائم به ذاتی» 
جرت و خواب تو را نم ىكيرد. 

هبج نظرى به تو نمی رسد و دیده‌ای تو را درك ثمی‌کند. تو دیده‌ها را درک كرده و اعمال را 
شماره نموده. 

و مهارحیات همگان را به دست دارى و آنجه از آفریده‌های تو مىبينيم. و از آثار قدرتت به 
شگفتی می‌آییم و آنجه از عظمت قدرت نو وصف مىكنيم جه قدر و منزلتی دارند؟ حال آنکه 
آنجه از ما يوشيده است. و ديد ما از دیدنش قاصر است. و عقول ما به درک آن نمی رسد و 
پرده‌های غيب بين ما و آنها حایل شده بسى عظیم‌تر است! 

از این رو هر که دلش را از هر جيز فارع كند. و اندیشه‌اش را به كار كيرد تابداند حكونه 
عرشت را به پا داشته‌ای» و چگونه موجودات را آفریده‌ای, و چسان کرات را در هوا معلق 
نموده‌ای» و چگونه زمين را بر امواج آب گسترانده‌ای» دیده‌اش وامانده عقلش قرين شکست. و 
گوشش حیران» و فكرش سرگردان می‌شود. 

ازاين خطبه است: بر اساس گمانش مدّعى اميد به خداست. به خداى بزرگ سوگند. دروع كفتهى 
جرا حالت اميدواريش در كردارش بيدا نيست؟! زيرا هر که را به جيزى اميد است اثر اميدش در 
عملش ديده مى شود مگر امیدی كه مردم به خدا پسته‌اند كه داراى عيب است. 
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و هر بیمی در امور مادى محقق و ثابت است مگر بیم از حق که در اغلب مردم بی‌پایه است! 

درکارهای بزرگ به خداوند اميد دارند. و در کارهای کوچک به بندگان اميد می‌بندند. اما 
آنجنان که حق بندگان را رعایت می‌کنند حق خدا را مراعات نمی‌نمایند. 

جه شده که حق خداوند کمتر از حق بندگان رعایت می‌شود؟! آيا می‌ترسی درامیدی که به حق 
داری دروغگو باشی؟ یا او را آنچنان که بايد سزاوار اميد نمی‌دانی؟! اگر از یکی از مردم بترسند تا 
حدّی از او حساب می‌برند که در آن حد از خداحساب نمی‌برند. بنابراین ترس از بندگان را نقد. 
و ترس ازخدا را نسیه و وعده غير قابل عمل قرار داده‌اند. 

همچنین کسی که دنیا در نظرش عظیم جلوه کند. و موقعيّت آن در دلش وانمودی بزرگ داشته 
باشد. دنیا را بر خدا مقدم دارد و از هر جه غير دنیاست بریده ونهايتاً بردة دنیا گردد. 

برای تو کافی است که رسول خداصلی الله عليه و آله سرمشق توباشد. و راهنمایی برای درک 
زشتی و عيب دنياء و کثرت رسواییها و بدی‌های آن» زیرا دنیا از همه جانب از او گرفته شد و 
اطراف و جوانبش به آسانی به غير او واگذار گردید. او را از دنیا چون کودکی از شير مادر بریدند. 
و از زر و زیورش دور کردند. 

و اگر بخواهی شخص دومی را مقتدا قرار دهی اين است موسی كليم الله كه درود خدا بر او - 
آنحا که گفت: «پروردگارا به آنجه به من از خير عطا کنی نیازمندم». 

به خدا سوگند چیزی جز نانى كه تناول کند از خدا نخواست. زیرا مذتی بر اثر تهیدستی, گیاه 
زمين می‌خورد. تا جایی که سبزی گیاه به خاطر لاغری و کمی گوشت در بدنش از يردة نسازک 
شکمش نمایان بود. 

و اگر بخواهی نفر سومی را سرمشق خود قرار دهی اين است داود كه درود خدا بر اول 
صاحب مزامین و خوانندة اهل بهشت. او با دست خود از ليف خرما زنبیل می‌بافت. و به 
همنشینانش می‌گفت: کدام یک از شما مرا در فروختن اينها يارى می‌دهد؟ و از قيمت آن زنبيل 
قرصی نان جوین می‌خورد. 

و اگر می‌خواهی دربارة عیسی عليهالسّلام بگو كه سنك را بالش سر قرار می‌داد. و جامة زبر و 


خشن می‌پوشید. و غذای غیرلذیذ می‌خورد. نان خورشش گرسنگی. و چراغ شب تارش ماه 
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و سرپناهش در زمستان مشرق و مغرب زمین. و ميوه و سبزی‌اش گیاهی بود که زمین برای 
چهارپایان می رويانيد. نه زنی داشت که او را فريفتة خود کند. نه فرزندی که او را به غصّه پنشاند 
نه ثروتی که او را از آخرت بازدار و نه طمعی که او را به خواری اندازد. مركب او دو پایش, و 
خدمتکارش دو دستش بود. 

به پیامبر پاکتر و پاکیزه ترت که درود خدا بر او و آلش باد -اقتدا کن. که وجودش برای هر که 
بخواهد به او اقتدا کند سرمشق است. و برای اكه لی وید ور رند نهاك خضرت ی 
است. 

و محبوبترین بندگان نزد خدا کسی است که به پیامبر اقتدا کند و قدم جای قدم او بگذارد. از 
دنيا به حذاقل قناعت کرد و دیده برای تماشای آن باز نکرد. لاغرترین اهل دنب و گرسنه‌ترین 
آنان ازدنيا بود. 

دنیا به او ارائه شد اما از پذیرفتنش امتناع کرد چیزی را که دانست خدا دشمن دارد او هم 
دشمن داشت. و هر جه را حق خوار و بی‌مقدار دانسته بود او هم خوار و بی‌مقدار دانست. و انچه 
را پروردگار کو چک شمرده او هم کو چک شمرد. اگر دروجود ما جز محبت آنچه که خدا و رسول 
دشمن دارند نبود. و بزرگ شمردن انجه را که خدا و رسول کوجک شمرده‌اند وجود نداشت 
همین برای ستیزگی ما با خدا و سرپیچی ما از فرمانش بس بود. 

رسول خدا -صلی الله عليه و آله - روی زمين غذا می‌خورد. و مانند نشستن بندگان می‌نشست. 
و با دست خود پارگی کفشش را می‌دوخت. و جامه‌اش را وصله می‌کرد. بر مركب بی‌پالان سوار 
می‌شد. و در ردیف خود سوار می‌کرد. ۱ 

پرده‌ای همراه با نقش و نگار بر درخانه‌اش آویخته بود به یکی از همسرانش فرمود: فلانی! 
اين پرده را از برابر ديد من پنهان کن. زیرا وقتی آن را سی‌بینم دنيا و زر و زيورش را به ياد 
می‌آورم. 

با عمق دل از دنیا اعراض کرد. و ياد اين سرای فانی را از خاطرش میراند. علاقه داشت زر و 
زینت دنيا از برابر دیده‌اش پنهان باشد. تا از آن جامة زیبا برنگیرد. و باورش نباید که سرای قرار و 
آرامش است» و امیدی به درنگ در آن نداشته باشد, علاقه به دنیا را از دل بیرون كرد و از این 
محل فانی دل برداشت. و ازديدة خود پنهان نمود. آری جنین است کسی که چیزی را دشمن دارد 
بغض و نفرت دارد که به آن نظر کند و در محضرش از آن پاد شود. 

در روش رسول خداصلی الله عليه و آله حالتی است که تو را به زشتی‌ها و عيوب دنيا رهنمون 
است. زيرا آن حضرت با اهل‌بیتش در دنیا گرسنه بود و با منزلت و تقرب عظیمی که نزد حق 
داشت زر و زیوردئیا از او دور داشته شده بود. 

بس دقت کننده با عقلش دقت کند که خداوند با وضعی که برای پیامبرش در برنامة دنیا به 
تخود آورد آیا او را اكرام كرد يا به اواهانت روا داشت؟ اگر بگوید؛ اهانت کرد س و گند به خداى 
بزرگ دروغ گفته» و بهتان عظیمی به حق زده؛ و اگر بگوید: به او اكرام كرد. 


ی 


پس بايد بداند که خداوند غير حضرتش را با ارزانی داشتن دنیا به او خوار نموده. و دنیا را از 
مقرب ترين مردم به درگاهش دور کرده است. اقتدا کننده بايد به پیامبرش اقتدا کند. و قدم جای 
قدم آن حضرت بگذارد. و هرجا او درآمد درآید ورنه از ملاکت امان ندارد. 

جرا که خداوند محمّد -صلی الله علیه و آله -نشانة قيامت. و كبارت دهندة به بهشت» و 
ترسانندة از عقوبت قرار داد. او با شکم گرسنه از دنیا رفت. و با سلامت همه جانبه وارد آخرت 
شد. تا لحظة از دنیا رفتن و اجابت دعوت كتندة حق سنگی به روی سنگ نگذاشت. خداوند با 
عنایت كردن جنين رهبری جه منت بزرگی بر ما گذاشت تا از او پیروی كنيم. و پیشوایی که قدم 
جای قدمش بگذاریم! 

به خدا سوگند آنقدر اين پیراهن يشمينة خود را وصله زده‌ام که از وصله کننده‌اش حیا می‌کنم. 
و کسی به من گفت: اين لباس کهنه را دور نمی‌اندازی؟ گفتم: از من کناره گیر. كه به وقت صبح از 


رهروان شب تمحید و ستایش می شود. 


۸- از خطیه‌های آن حضرت است 
2 در وصف پیامبر و خاندان آن حضرت 
پیامبرش را با نوری درخشان. و دلیلی روشن. و راهى آشکار, و کتابی هدايت کننده 
برانگیخت. 
خاندانش بهترین خاندان. و شجرۀ وجودش بهترین شحره است. شحجره‌ای که شاخه‌هایش 
معتدل و ميوههايش در دسترس است.جايكاه ولادتش مكف و هحرتش مدینۀ طيّبه بود. در مدینه 
نامش پرآوازه شد. و صدايش از آنجا به همه جا رسيد. 
خداوند او رابا دليل كافى و يندى شفابخش. و دعوتى که مردم را از كمراهيها برهاند فرستاد. 
دستورات‌ناشناختۀ دين را به وسيلة او آشکار نمود. و بدعتهاى نادرست را درهم کوبید. و 
احکامی را که هم اکنون نزد ما معلوم است بیان داشت. 
کسی که غير اسلام را بخواهد شقاوتش قطعی. پیوندش با خداوند بریده. و سقوطش شدید. و 
بازگشتش به غصّه‌ای طولانی» و عذابی سخت است. به خداوند تكيه می‌کنم تکیه‌ای که نتبجه‌اش 


بازگشت به اوست. و از او راهی می جويم که رسانندة به بهشت و به محل رغیت و رضای اوست. 


خطبه 181 ۴۹2 
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بندگان خداء شما را به تقوا و اطاعت خدا سفارش می‌نمایم که باعث نجات فردا و سیب 
آزادی ابدی است. خداوند با ابلاغ کامل شما را از عذاب بیم داد. و با تشويق همه حانبه به 
رضوانش تشویق نمود. و دنیا و قطع شدن و از دست رفتن و انتقالش را برای شما وصف کرد. از 
اين دنيا و آنچه که از آن برای شما شگفت‌انگیز است روی بگردانید زیرا چیز اندکی از آن با شما 
خواهد بود. دنيا نزدیکترین منزل به خشم خدا و دورترین محل از خشنودی حق است. 
يقين دارید چشم پوشی کنید. از دنیا همجون شخص دلسوز خیرخواه و سختکوش رنجبر. برای 
خود در ترس و بيم باشید. و به آنچه از حوادثی که دیدید پر سرگذشتگان آمد عبرت گیرید. که 
پیوندهای اعضایشان از هم گسست. چشم‌ها و گوشهایشان نابود شد. شرف و عزتشان از دست 
رفت. شادی و نعمتشان قطع شد. 

همانان که به جای قرب فرزندان به فقدان آنان» و به جای مصاحیت با زنان به فراق آنان مبتلا 
به گفتگوی هم می‌نشینند. 

پس ای بندگان خداء تقوا پیشه كنيد تقوای آن که بر نفسش پیروز آمده و شهواتش رامانع گشته. 
و با دیدة عقل به امور نظر می‌کند. زيرا برنامه واضح. و نشانة نحات بریاء و حاده هموار و راه 


«هدایت» راست و معتدل است. 


8 از سخنان آن حضرت است 
به یکی از یارانش هنگامی که پرسید: چگونه قومتان شما را از خلافت بازداشتند در صورتی که از همه 
سزاوارتر بودید؟ 
فرمود: ای برادر بنی اسد, تو را اضطراب و بیقراری است. سخن در غير صواب می‌گویی! با 
اين حال تو را حرمت خویشی و حق پرسش است. طلب علم کردی پس آگاه باش: 
اما استبداد دیگران در امر خلافت عليه ما -با اينكه ما از نظر نسب والاتن و از نظر پیوند با 
رسول الله صلی الله عليه و آله محکم تریم 


ل 0 و ا ا اا ا ل 
-محض اين بود كه انحصارطلبی كردند و از رسيدن آن به ما بخل ورزيدند. وما اهلبيت 
پیامبر هم با سخاوت از آن گذشتیم» حاکم خداست. و روزقيامت روز بازكشت به اوست. 

«و داستان اين غارتكرى را که درجاى خودانجام كرفت رها کن.» و ازاين مسأله مهم در رابطه 
با فرزند ابوسفيان ياد كن, كه راستى اين روزگار شگفت‌آور مرا پس ازكرياندن خنداند. به خدا 
قسم عجبى نیست. که ديكر از شدت عجب جاى تعجّب باقى نگذارد. و کژی فراوان به بار آورد. 

آنان کوشیدند تا نور خدا را از چراغش خاموش کنند. و فوران جشمة حق را مانع شوند» و 
ميان من و خودشان آب صاف را كل آلود و وباآميزكردند. اگر این مشكلات ازما و آنان برداشته 
شد آنها را به سوى حق خالص سوق خواهم داد. و اگر جيز دیگری شد «خود را از غم و اندوه بر 


آنان تلف مکن. که خداوند به آنچه انجام می دهند داناست». 


۰- از خطیه‌های آن حضرت است 

۵ در توحید الھی ۱ 

ستایش خدا را که آفرينئدة بندگان» و گسترانندة زمین. و جاری کنندة آب در زمین‌های گود. و 
رويانندةكياه در زمینهای بلند است. اوّلیتش را ابتدایی. و ازلیتش راپایانی نیست. 

و اول بی‌آغان و باقی بی آخر است. جبین‌ها به تعظیمش بر زمین. و لبها به توحیدش گویاست. 
اشیاء را به وقت آفریدن حذی معين نمود تا جدا بودن حقیقتش را از شبات با آنها روشن سازد. 

اندیشه‌ها را توان آن نیست که او را به داشتن حدود و حرکات. و اعضاء و ابزار کار به سنجش 
آرند. گفته نمی‌شود از جه وقت بوده. و تا جه زمان خواهد بود؟ ظاهری است که نتوان كفت از جه 
آشکار شده؟ و باطنی است که گفته نمی شود در چه چیز پنهان است؟ جسم نيست که زوال پذیرد. 
مستور نیست تا چیزی او را پوشانده باشد. از روی اتصال به اشیاء نزدیک نشده. و دوریش از 


مو حودات به جحدابى نیسستا. 


نگاه خيرة بندگان و تكرار سخن آنان و نزديك شدن و در نظر آمدن نيّههاء و برداشتن قدم در 


شب سياه و شب آرام تیره‌ای كه ماه درخشان بر آن سایه مىاندازد. وخورشيد تابان در غروب و 
طلوع از بى آن می‌آید. و دكركونى زمانها و روزكاران از آمد و رفت شب و روز هیچ يك از او 

پیش از هرنهايت و مدتی. و هر ضبط كردن و شمردنى وجود داشته. از حدود واندازههايى که 
تحددید کنندگان به او نسبت می‌دهند. و از داشتن نهایت اقطار مختلف. و قرار گرفتن در مساکن. 
وجای گرفتن دراماکن که برایش خیال می‌کنند منژه است. حدود و اندازه برای آفریده‌های او قرار 
داده شده و مخصوص غير اوست. 

اشیاء را از موادّى که ازلی و دارای يبشينه باشند نیافرید. بلکه آنچه را به وجود آورد خودش 
حذش را معين نمود. و آنجه را صورت داد نیکو صورت داد. 

چیزی از فرمانش امتناع نورزد. و او را از اطاعت چیزی سودی نرسد. آگاهیش به مردگان 
گذشته همجون آكاهيش به زندگان باقی است. و دانش او به آنجه درآسمانهاست همچون دانش 
اوست به آنجه در طبقات پایین زمين است. 

ازاين خطبه است: ای آفریده شدۀ بر اساس اعستدال. ای به وحود آمدة مراعات شده در 
تاریکی‌های ارحام و پرده‌های بسیار تو از عصارة كل آغاز شدی. و تا مذتی معلوم و زمانی معين 
درجایگاهی آرام نهاده شدی. در حالى که جنين بودی در شکم مادر جنبش داشتی. نه سخنی را 
می‌توانستی بگویی, و نه صدايى را می‌شنیدی. 

آنكاه از قرارگاهت به سرايى آورده شدی كه آن را ندیده بودی» راههای سودش را 
نمی‌شناختی. جه کسی تو را در کشیدن غذا از سینۀ مادرت هدایت کرد؟ و جه کسی تو را به هنكام 
نياز به آنچه نیازمند و طلب آن بودی آشنا نمود؟ 

هیهات! آن که از توصیف موجودی كه دارندة شکل و اعضاء و اندام است ناتوان است از 


۱ توصیف خالقش ناتوان‌ت و از درک آفریننده از طریق حدود و اندازه‌های مخلوقات دورتر است. 


aka, ee tee a RSE Raa SSE 
۶۱-از سخنان آن حضرت است‎ 

به هنگامی که نزد آن حضرت آمدند و از اعمال نايسند عثمان شكايت کردند. و درخواست داشتند ازطرف 

آنان با عثمان وارد گفتگو شود و بخواهد که رضايت مردم را جلب کند. يس امام نزد عثمان رفت و فرمود: 

مردم به دنبال من هستند. و مرا بين خود و تو واسطه قرار داده‌اند. به خدا قسم نمىدانم با تو 
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جه بگویم؟ چیزی را نمی‌دانم که تو از ان بی خبر باشی. و به چیزی که ندانی تو را دلالت نمی‌کنم. 

تو می‌دانی آنچه راما می‌دانیم به چیزی سبقت نگرفته‌ايم که تو را به آن آگاهی دهیم. در پنهان 
به کاری نپرداخته‌ايم که آن را به تو برسانيم. 

آنجه ما ديدهايم تو هم دیده‌ای. و آنچه ما شنيدهايم تر هم شنیده‌ای» وبا رسول خدا 
صلی الله عليه و آله مصاحبت داشتی جنانکه ما مصاحبت داشتیم. 

پسر ابوقحافه و پسر خطاب از تو به عمل به حسق سزاوارتر نبودند. تو به رسول خدا 
صلی الله عليه و آله از نظر خویشاوندی از آن دو نزدیک‌تری و از دامادی او به جایی رسیدی که 
آن دو نفر نرسیدند (؟ 
تا دانایت نمایند. راهها آشکار است. ونشانه‌های دين بریاست. 

آگاه باش که برترین بندگان خدا نزد خدا پیشوای عادلی است که هدایت شده و هدایت کند. 
بن معلومی را به پا دارد. و بدعت مجهولی را ۲ بمیراند . سنّت‌ها نورانی هستند و دارای نشانه‌های 
مشخص. و بدعتها آشکارند و دارای علائم معلوم. و بد ترین مردم نزد خداوند حاکم ستمکاری 
است که گمراه است و گمراه کننده: يمنت در دست عمل را از بين بر ده و بدعتهای متروکه را ژنده 
کند. من از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیدم می‌فرمود: «پیشوای ستمکار را به عرصه‌گاه 
قيامت می‌آورند در حالی كه او را نه یاوری است و نه عذرخواهی, يس او را به آتش دوزخ 
می‌اندازند و جون سنگ آسيا بقن می حرخد. سپس در قعر جهنم به زنحير م ى كشلد). 

و تو را به خدا سوگند مى دهم نکند پیشوای مقتول این امّت باشی. زیراسابقا گفته می‌شد: «در 
اين امت پیشوایی کشته خواهد شد که با کشته شدن او راه كشت و کشتار تا قيامت به روى اين 
امت بازمی گردد. و امور امّت را بر امت مشتبه سازد. و فتنه را در ميان آنان می‌گستراند» در آن 
وقت حق را از باطل تشخيص نمی‌دهند. و در آن فتنه موج می زنند جه موجی» و آشوب می نمايند 

جه آشوبی!» 

ا مدارک محکم و متقن» عثمان داماد خواهر حضرت خدیجه بوده زیرا رقیّه و ام کلئوم دختران خواهر حضرت خديجه بوده‌اند که در خانة 
پیامبر( ص) بزرگ شدند و ربیب آن حضرت شدند. (برای تفصيل رجوع كنيد به الصحيح من سيرة النبى صلى الله عليه وآله تأليف علامه جعفر 
مرتضی عاملی. ج ۲ ص 0۶ 
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در این كهولت سن وپایان عم آلت دست مروان نباش كه تو را به هرجا بخواهد براند! 

عثمان در پاسخ حضرت گفت: «از مردم بخواه به من مهلت دهند تا ستمهای رفته بر آنان را 
, برطرف کنم.» 

امام فرمود: انجه در رابطه با مديئه است مهلت لازم ندارد. و آنچه در ارتباط با خارج از مدینه 
است مهلتش تا وقتی است که فرمان تو برای رفع ستم برسد. 


۲- از خطیه‌های آن حضرت است 
که در آن از شگفتی‌های آفرینش طاووس سخن می‌گوید 

موجودات را آفربد آفریدنی شگفت. از جانداران و بی‌جان و آرام و متحرک. و بر لطافت 
كارش و عظمت قدرتش شواهدی آشکاراقامه کرد عقلها در برابر آن سرفرود آوردند درحالی که 
به وجود او اعتراف نموده و تسلیم فرمان او شدند. و دلایل او بر توحیدش درگوشهای ما فریاد 
می‌زند. و نیز آنچه از پرندگان گوناگون به وجود آورده. پرندگانی كه آنها را در رخنه‌های زمین و 
شکافهایی بين دو کوه و قلة کوههای بلند جای داده, همانها که دارای بالهای گوناگون. و 
شکل‌های مختلف. و در مهار تسخیر حضرت اویند. و یا بالهای خود درشکانهای هوای باز و 
فضای گشاده پرواز می‌کنند. 

آنها را در صورتهای شگفت آور يس از آنکه وجود نداشتند به وجود آورد. و با استخوانهای 
قوی» مفصل‌ها كه از نظر پنهان است ترکیب کرد و به هم پیوست. بعضی از پرندگان را به خاطر 
سنگینی جنه ازاينكه به راحتی در فضای بالا پرواز کنند بازداشت. و چنان مقرّر فرمود كه بتوانند 
در نزدیکی زمین به پرواز درآیند. پرندگان رابا لطافت قدرتش و دقت كارش به رنگهای گوناگون 
درآورد. 

برخی از آنها سراسر در یک رنگ که رنگ دیگری با آن آميخته نیست درآمده‌اند. و دسته‌ای 
دیگر در رنگ دیگری فرورفته‌اند به جز گردنشان که طوقی از غير آن رنگ دارند. 

شگفتی‌های خلقت طاووس: و از شگفت ترین مرغان. طاووس است که آن را در استوارترین شکل 
ایجاد کرد و رنگهایش را در نیکوترین مرحله نظام داد. با بالی که قلمهای آن را به هم پیوست و 
دمی که آن را دراز و کشیده گردانید. چون به جانب طاووس ماده رود أن را باز کند. به طوری که 
بر سرش سايه اندازد. گویی بادبان کشتی‌ای است از منطقة دارین که کشتیبان آن را از جای خود 
می‌گرداند. 
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به رنگش می‌نازد و به نازش می‌خرامد. چون خروس با ماده‌اش مباشرت می‌کند» و برای 

جفت‌گیری همجون شتران نر پر از شهوتى که برای جفت‌گیری آمده‌اند با آلات تناسلى خود به او 
نزدیک می‌گردد. 

تو را در این زمينه به دیدن وضع طاووس حواله می دهم» نه مانند کسی که اثبات مطلبى را به 
سندى ضعيف احاله می‌دهد. و اگر آنجه ديكران خيال می‌کنند که آميزش طاووس به آن است که 
اشكى از چشمهایش سرازير مى شود و در اطراف يلكهايش جمع مىكردد, و ماده آن اشک را به 
منقار برمی‌دارد و میخورد. سپس تخم‌گذاری می‌کند. و نطفة نر بجز اشک بيرون آمده از چشم او 
نیست. اين خیال بی‌پایه شگفت‌آورتر از اين نمی‌باشد كه مردم بر اين گمانند كه آميزش کلاغ با 
قرار دادن منقار در منقار است. 

انگار می‌کنی قلم‌های بال طاووس میله‌های چنگکی است ساخته شده از نقره و آنچه از 
دایره‌های عجیب (زرد و سبز) پربالها روییده گردنبندهای طلای ناب و پاره‌های زبرجد است. اگر 
بالش را به آنچه از زمين مى رويد تشبیه کنی می‌گویی: 

دسته گلی است که از شکوفه‌های بهاران چیده شده. و اگر آن را به‌جامه‌ها مثل بزنی همچون 
حله‌هایی است پر از نقش و نگار, و یاجامه‌های خوش منظر یمنی. 

و اگر آن را به زينت و زیور تشبیه کنی مانند نگین‌های رنگارنگی است که ميان نقرةٌ مرضع به 
حواهر قرار داده شده. 

به مانند متكبّر دلشاد راه می‌رود. و هر زمان دم و بال خود را می‌نگرد از زیبایی پیراهن پر از 
نقش و نگارش و حمایل مرصّعش به قهقهه می خندد. 

و هرگاه به پاهای خود چشم می‌اندازد آنچنان فریاد می‌کشد که معلوم می‌شود دادخواهی 
می‌کند. و به دردی واقعی گواهی می‌دهد. زيرا بايش مانند پای خروس دورگه باریک و تیره 
است. و از ساق استخوانش بايش خاری پنهان برآمده. در جای تاج خود کاکلی سبز و مزين به 
نقش دارد. 

محل برآمدن گردنش مانند لولة ابریق كشيده و بلند است. جای فرورفتگی كردن تا شكمش .3 
جون رنگ نيلى یمنی سبز سير است. يا چون قطعه دیبایی است که آيئة صاف و درخشنده‌ای بر 
روی آن نشانده باشند. گویا چادری سياه به خود پیچیده و از بزاقی گمان می‌رود که رنگ سبز 
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در شكاف گوشش خطی است مانند سر قلم» و سبيد چون گل بابونه که اين سپیدی در ميان 
رنگ سياه اطرافش می‌درخشد. كمتر رنگی است که نمونة آن در اين حيوان به کار گرفته نشده و 
به خاطر صيقلى و بزاقی زياد و درخشش و حسنش آن رنگ را بهتر جلوه داده. 

و به مانند شكوفههاى پراکنده است که بارانهای بهارى و آفتاب با حرارت. هنوز آن را 
نيروريده. 

گاهی از ير خود بيرون می‌آید. و از پیراهنش برهنه مىكردد. يرها يشت سرهم مى ريزند. 
دوباره بى دربى مى رويند. مانند برك درختان كه در ياييز فرو می‌ریزند. سپس رشد كرده به هم 
مى ييوندند تا بار ديكر به صورت اوّل بازگردند. يرجديد در رنكاميزى مانند دفعة اول است. و 
هر رنگی درجاى سابقش قرار م ىكيرد. 

چون به دقت در موبی از موهای يرطاووس نظر کنی يك بار سرخ رنگ. و بار دیگر سبز 
زبرجدی. و مرتبة دیگر زرد طلایی نشان می‌دهد. 

پس چگونه فکرهای ژرف‌بین. و عقول با ذوق خلقت عجیب اين حیوان را درک کند. و چسان 
توصیف وصف کنندگان وصفش را به نظم آورد. با آنکه کوجکترین اجزايش اندیشه‌های زرف بين 
را از درک عاجز نموده و زبان وصف‌کنندگان را ناتوان کرده است؟! 

پاک است خداوندی که عقلها را از توصیف مخلوقی چون طاووس مبهوت و مقهور نموده با 
اينكه آن را جنان در برابر چشمها جلا داده که آن را محدود به حد معيّن و يديد آمده و پا اندام 
ترکیب يافته و رنگ‌آمیزی شده درک کرده‌اند. و زبانها را از بیان كيفيت آن در ناتوانی نشانده. و 
آنها را از شرح وصف اين حیوان به عرصة عجز کشیده. 

پاک است خداوندی كه ياهاى موران و پشه‌های کوچک را استوار کرد تا برسد به بزرگتر از انها 
از ماهیان دريا و بيلان عظيمالجنّه و بر خود لازم نموده که هیچ جسمی که جان در آن دميده 
جنبش ننماید مگر آنکه مرگ راوعده‌گاه و فنا راپایان كارش قرار دهد. 

ازاین خطبه است در وصف بهشت: آنچه که از بهشت برای تو توصیف می‌شود اگر با چشم دل 
بنگری, به شگفتی‌هایی که در دنیا يديد شده از شهوات و خوشیها و آرایش‌هایی که نظر را جلب 
می‌کند بی‌رغبت گردی. و اندیشه‌ات در ميان درختانی که شاخه‌هایش به هم می‌خورد و 
ریشه‌هایشان در دل تپه‌هایی از مشک بر كنار جویهای بهشت پنهان شده سرگردان می‌گردد. و 
فکرت در خوشه‌هایی از مروارید تر درشاخه‌های کوچک و بزرگ آن درختان. و همچنین يديد 
آمدن ميوههاى گوناگون که از غلاف‌های خود سر برون آورده حیران مى شود. که آن میوه‌ها بدون 
زحمت و رنج جيده مى شوند و براساس ميل چیننده به دست می آيند, 
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و عسل‌های پاک و شراب صافى در قصرهاى پاک بهشت به گردش می آورند تا هر که بخواهد 
بهره‌مند گردد. بهشتيان مردمى هستند که كرامت الهى به دنبال هم به آنان می رسد تا گاهی که در 
خانة جاودانى فرود آیند. و از رنج نقل وانتقال سفرها ايمن شوند. 

ای شنونده اگر دل به آنچه که در بهشت از این مناظر شگفت‌انگیز به تو روى می آورد مشغول 
كنى روحت به تماشای آن از شوق برآید. و الان از این مجلس من برای هرجه زودتر رسیدن به 
آنها به همسایگی اهل قبور خواهی رفت. 

خداوند به رحمت خویش ما و شما را از آن کسانی قرار دهد که از عمق دل و جان برای 
رسيدن به منازل نيكوكاران سعى و تلاش می‌نمایند. 

یی ات اما وین امن خطبه: گفتار آن حضرت «يؤرٌ بملاحقه» كلمة «از»کنایه از نزديكى است. 
عرب كويد: «از الرحل المرأة يؤرّها) آن‌گاه که مرد با زن نزديكى كند. و«كأنه قلع داری عنجه 
نوتيّه) «قلع» بادبان كشتى است. و «دارئ» منسوب به دارين شهری است درساحل درياكه ازآنجا 
عطر می آورند. «عنجه» يعنى آن را بازگرداند. گفته مىشود: «عنجت الناقة - كنصرت -اعنجها 
عنجا» وقتی كه سر شتر را برگردانی. و «نوتی» به معنی کشتیبان است. 

و «ضفتی جفونه» دو طرف پلک دید طاووس را منظور فرموده. لغت ضفتان به معنی هر دو 
جانب است. و فرمایش حضرت «فلذ الزبرجد» فلذ جمع فلذة به معنای قطعه و تکه است. 

«کبائس» جمع کباسه به معنی خوشه است. «عسالیج» به معئى شاخه‌هاست. و مفردش 
«عسلوج» است. 

۳-از خطبه‌های آن حضرت است 
كدر امر به الفت» و وصف بنی‌امیّه و یاران خويش 

كوجكترين شما بايد به بزرگتران اقتدا کنند. و بزرگترهای شما بايد به کو چکترها مهربان باشند. 
همچون ستمکاران دورۀ جاهلیت نباشید که نه دنبال فهم دين بودند. و نه برای شناخت خداوند 
تعتّل می‌کردند. داستان مردم جاهلیت چون تخمی است که در محل تخمكذارى شترمرغان بيدا 
شود. شکستنش گناه است. و وانهادنش باعث بیرون آمدن جوجه زیان‌رسان لزیرا سمکن است 
تخم مار سیاه باشد) 

ازاين خطبه است (دربارة بنی‌امیّه):مسلمانان يس از اتفاق از هم جدا شدند و از اصلشان پرا کنده 
گشتند. گروهی از آنان (که بر حق بودند) به شاخه‌ای دست آویختند که شاخه به هرکجا متمایل 
شد آنها هم متمایل شدند. 


به زودى خداوند آنان را برای بدترين روز بنىاميّه جمع کند. چنانکه پاره‌های ابر در فصل 


پاییز جمع مى شوند. 
خداوند درميانشان الفت ايجاد می‌کند. و آنان را همجون ابرهاى متراکم متّفق می‌نماید. آنكاه 
خداوند برای آنان درهایی مىكشايد كه چون سيل ازجاى برانگیختنشان روانه می‌شوند. سانند 
سيل دو باغ مردم سباء که از آن سيل هيج زمینی سالم نماند. و هيج تيّهداى در برابرش تاب نیاورد. و 
برپایی كوه وبلنديهاى زمين جريان آن سيل را بازنگرداند. 
خداوند آن مردم مّفق را در ميان دره‌ها ورودخانه‌ها يراكنده مىكند, آذكاه همچون چشمه‌سار 
در قسمتهايى مختلف زمين روان مى سازد. حن ازدسته رفتة كروهى را از گروه ديكر به کمک آنان 
می‌گیرد. و عذه‌ای را به جاى عذه ديكر در شهرها قرار مى دهد. 
قسم به خدا بنی‌امیّه پس از برتری وحكومتشان آنچه در دست دارند آب می‌شود. مانند دنبه‌ای 
که به روی آتش آب می‌شود. 
ای مردم اگر یکدیگر را از يارى كردن حق فرو نمی‌گذاشتید. و از سست كردن ياية باطل 
سستی نمی‌کردید. آنان که همشأن شما نبو دند در امورشما طمع نمی‌کردند. و آن که برشما مسلط 
شد قوی نمی‌گشت. 
ولی شما جون بنی‌اسرائیل سرگردان شدید. به جانم سوگند يس از آنکه مرا از دست دادید 
سرگردانی شما چند برابر می‌شود به خاطر اينكه حق را يشت سرگذاشتید. و از نزدیک‌ترین فرد به 
پیامبر بریدید. و به دورترین شخص متصل شدید. 
بدانید اگر از امام برح خود پیروی می‌کردید شما را به راه رسول خدا می‌برد. آن وقت از رنج 


بیراهه رفتن راحت می شل ید. و بار سنگین را از دوش خود به کناری می‌انداختید. 


۴- از خطیه‌های آن حضرت است 
در ابتدای حکومتش 
خدای متعال کتابی هدایت کننده نازل کرد. كه خير و شر را در آن کتاب بیان کرد يس راه خير 
را انتخاب كنيد تا هدایت شوید. و از بدی روی برگردانید تا در راه مستقیم قرار گیرید. واجبات! 
واحبات! آنها را به پیشگاه خداوند ادا کنید تا شما را به بهشت برسانند. 
خداوند جیزهایی را که بر شما مجهول نیست حرام کرد. 


و جیزهایی را که در آن عيبى نيست حلال كرد. و حرمت مسلمان را بر آنجه دارای حرمت 
است برتری داد. و حقوق مسلمانان را درجاهای خود به سبب اخلاص و توحید محکم ساخت. 

پس مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او سالم باشند مگر برای حق. و آزار 
مسلمانان جایز نیست مگر امر واجبی در کارباشد. بر مسأله‌ای كه همگانی است و نيز مختض به 
هر یک ازشماست و أن مرگ است پیشی گیرید. 

زیرا مردم پیشاپیش شما (به راه آخرت رفته) اند. و قیامت هم از پشت سرشما را می‌راند. خود 
را سبك كنيد تا ملحق شوید. که رفتگان را نگاه داشته و چشم به راه فعلی‌ها هستند. 

از خدا نسبت به بندگان و شهرهایش پروا کنید. زیرا دارای مسئولیت هستید حتی نسبت به 
زمینها و حیوانات. و خداوند را اطاعت كنيد و ازنافرمانی او بپرهیزید. چون خبر رامشاهده كنيد 


آن را از دست مدهید. و چون شر را ببينيد از آن روی برگردانید. 


۵-از سخنان ان حضرت است 
يس از بيعت با حضرت. عدّه‌ای به محضرش عرضه داشتند: جه خوب بود اگر آنان را که در کشتن عثمان 
شرکت داشتند کیفر می‌دادی! 

امام فرمود: ای برادرانم آنجه را شما می‌دانید جاهل به آن نیستیم اما با کدام قدرت؟ درحالی 
که آنان همجنان بر تخت شوکت سوارند. و برما چیره‌اند و ما بر آنان چیره نیستیم» 

این قوم همانهایی هستند كه غلامان شما با آنها شوریدند. و اعراب بادیه‌نشین نیز به آنها 
پیو سته» و اکنون در بین شما هستند و به هر شکلی که بخواهند شما را می آزارند. 

آيا شما را بر کمترین چیزی كه می‌خواهید قدرت هست؟ اين کار آنان قطعاً کاری از سنخ 
کارهای جاهلیت بوده و اینان را مددکار و پشتیبان است. اگر در اين مسأله حرکتی پیش آید مردم 
از جند دسته بیرون نیستند: گروهی رأيشان رأی شماست. و فرقه‌ای رأیشان غير رأى شماست. و 
گروهی را نه اين رأى است و نه آن رأی. 
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پس صبر بيشه كنيد تا مردم آرام گیرند. و دلها از جوش و خروش بيفتد, و حقوق به آسانى 
گرفته شود. در کنار من آرام باشيد, و به انتظار دستورم بمانید. كارى نكنيد که اركان قدرت را 
ویران سازد, و توانایی را از دست ببرد, و به جای آن سستی و ذلّت آورد 
به زودی اين مسأله را با مدارا حل می‌کنم تا وقتی که مدارا ممکن باشد. و هرگاه چاره‌ای نیابم 


آخرین دوا داغ نهادن است (و آنان را از دم شمشیر می‌گذرانم) 


۶- از خطیه‌های آن حضرت است 
به هنگام رفتن اصحاب جمل به شهر بصره 

خداوند پیامبری راهنما؛ باکتابی گویاء و دینی استوار برانگیخت. هلاک نمى شود مگر روگردان 
از آن که اهل هلاكت است. عوامل هلاک کننده بدعتهای مشتبه به دين است. مگر خداوند انسان 
را از آنها حفظ کند. پیروی از حجّت خداوند حافظ زندگی شماست. از حجت خدا اطاعت كنيد 
بدون اينكه سرزنش شوید و به آن مجبور گردید. به خدا قسم بايد پیروی كنيد وگرنه خداوند 
حکومت اسلام را از شما خواهد گرفت. و آن را تا به دیگری منتقل نکند به دست شما نخواهد داد. 
اينان بر اثرناخشنودی از حکومت من جمع شده و دست به دست هم داده‌اند 

و من تا وقتی که براجتماع شما نترسم صبر پیشه می‌کنم. زيرا اگر اینان بخواهند رأى ناصواب 
خود را عملی سازند. سررشتة نظام مسلمین گسسته می‌شود. اینان از باب حسد بر کسی که 
خداوند حکومت را دراختبار او گذاشته به طلب دنيا برخاسته‌اند. و می‌خواهند وضع را به گذشته 
برگردانند. حق بر شما بر ما عمل به کتاب خدا و روش رسول خدا صلی الله عليه و آله و قیام به 


حقٌ او و برپا داشتن سنّت آن حضرت است. 


۷-از سخنان آن حضرت است 
چون به بصره نزدیک شد. عدّه‌ای از مردم بصره عربی را خدمت حضرت فرستادند تا حقیقت برنامة او 


را با اصحاب حمل معلوم کند و شبهه‌ای که در اين واقعه برای آنان بود رقع شود. 


a‏ ب 

امام آنچنان مسأله را برای او روشن كرد كه دانست حق با آن حضرت استء سپس به ای فرمود: بيعت 
كن. گفت: من فرستادةٌ مردمم. كارى انجام نمىدهم تا به آنان بازكردم؛ حضرت فرمود: 

اگر آنان که ازجانب ايشان نزد من آمدهاى تو را برای يافتن زمين باران خورده بفرستند و تو آن 
زمين را بیابی و يس از بازگشت. ازكياه و آبشان خبر دهى ولى به سخن تو اهميت ندهند و به 
سوى زمین‌های بىآب وكياه بروند. جه خواهى كرد؟ 

كفت: من آنان را رها مىكنم و به محلى كه داراى آب وكياه است می‌روم. امام فرمود: اكنون 
دستت را براى بيعت با من درازكن. 

[آن مرد گفت: به خدا سوگند با تمام بودن حجت بر من, نتوانستم از بيعت امتناع کنم. بنابراين با 


آن حضرت بيعت كردم. آن مرد مدرو فيه کل خرف امت 


۸- از سخنان آن حضرت است 
به وقت تصمیم رویارویی با لشگر معاویه در صفین 

خداياء ای مالک آسمان افراشته. و فضای بازداشته, که آن راجاى فروشدن شب و روز و 
منطقة حرکت خورشید و ما و جای آمد و شد ستارگان قرار داده‌ای» و ساکنانش را گروهی از 
فرشتگانت نمودی. که از بندگیت خسته نمی‌شوند؛ و ای پروردگار اين زمين که آن را قرارگاه 
انسانها. و محل رفت و آمد خزندگان و جهارپایان و آنچه که از عدد بیرون است از موجودات 
دیدنی و نادیدنی قرار دادی. و ای خداوند کوههای استوار که آنها را میخهای زمین. و تکیه گاه 
مخلوق نمودی. 

اگرما را بر دشمن پیروزی دادی از ستم برکنار دار و به راه حق مستقیم ساز؛ و اگر دشمن را بر 
. ما غلبه دادی شهادت را نصیب ما گردان و ما را از فتنه نگاه دار. 
کجایند مدافعان حریم ناموس؟کجایند غیرتمندان وفادار به ناموس که به وقت بروز سختی‌ها 


YARE Ahaa Anse 


-از خطبه‌های آن حضرت است 

۵ در دفاع از حق خويشء و نکوهش اهل جمل 

ستايش خدا را که آسمانی آسمان ديكر رل و زمينى زمين دیگر را از دید او نمی‌پوشاند. 

ازاین خطبه است: کسی به من گفت: ای پسر ابوطالب. تو بر امر خلافت بسی حریصی! 

به او گفتم: به خدا سوگند شما حريص تر و دورترید. و من سزاوارتر و نزدیکترم. من حق خودم 
را که شما بين من و آن مانع می‌شوید و مرا از دست یافتن به آن باز می‌دارید طلب کردم. هنگامی 
که در جمع حاضران با دلیل او سرکوب کردم دستپاچه شد وگویا سرگردان ماند که پاسخم را چه 
بگوید. 

الهی! من بر ضدٌ قريش و آنان که ياريشان می دهند از تو کمک می‌جویم. زیرا آنان با من قطع 
رحم کردند. و منزلت والایم را کوچک شمردند. و در ستیز با من در برنامه‌ای که حق من بود با 
يكديكر همدست شدند. آن‌گاه گفتند: هشدان حق آن است که آن را بگیری» و حقٌّ آن است که آن 
را رها کنی. 

از این خطبه است دربارة اصحاب جمل: به سوی جنگ بیرون شدند درحالی که حرم رسول خدا 
صلی اللّه عليه و آله را همچون کنیزی که برای فروش می‌برند به دنبال خودکشاندند. و او رابا خود 
به سوی بصره روان ساختند. طلحه و زبیر زنان خود را در خانه نشاندند و همسر رسول خدا 
صلی الله عليه و آله را در برابرتماشای خود و دیگران گذاشتند. آن هم در میان لشگری که مردی از 
آنان نبود مگر اينكه دست طاعت به من داده بود و با آزادی و اختیار بیعتم را پذبرفته بود؛ 

آنان به فرماندار من. و خزانه داران بیت‌المال مسلمین و مردم بصره هجوم بردند. گروهی را به 
شکنجه و عده‌ای را به مکر و حیله کشتند. 

به خدا قسم اگر جز به یک نفر ازمسلمانان دست نمی‌یافتند و عمداً و بدون گناه او را 
می‌کشتند. کشتن همۀ آنان بر من حلال بود. زیرا همه در آن قتل حاضر بودند ولی مانع نشدند و از 
او به زبان و دست دفاع نکردند. جه رسد به اينكه اینان برابر با عددی که داخل بصره شدند از 


مسلمانان به قتل رساندند. 


SA e‏ ل ا اموي ار 
-از خطیه‌های آن حضرت است 
5 در اينكه جه کسی شابستة خلافت است» و سفارش به تقوا وگریز از دنیا 
رسول خدا امین وحی» و آخرين فرستادگان» و بشارت دهنده به رحمت» و بيم دهنده ازعذاب . 
أو بود. 
ای مرد آن که تواناترين مردم به حکومت» و داناترين آنان به امرخدا در کار حکومت است 
از همه به حكومت شايستهتر است. اگر در مسألة حكومت فتنه جویی به فتنه برخيزد بازگشت به 
حق از او خواسته می‌شود. و اگر امتناع ورزيد كشته می‌شود. به جانم سوكند, اگر جز با حضور 
همة مردم امامت منعقد نگردد چنین کاری شدنی نیست. ولی آنان که حضور دارند ثبوت حکومت 
را برغائبان حکم می‌کنند. پس فرد حاضر حق روی‌گردانی؛ و غائب حق انتخاب غير را ندارد. 
بدانید که من با دو نفر می‌جنگم: مردی که چیزی را ادعا کند که حسق او نیست. و کسی که 
روی‌گردان شود از چیزی که بر عهدة اوست. 
بندگان خداء شما را به تقوا سفارش می‌کنم. که تقوا بهترین چیزی است كه بندگان حق یکدیگر 
را به آن سفارش می‌کردند. و از بهترین عاقبتها نزد خداست. بين شما و اهل قبله باب جنگ گشوده 
شده. و اين يرجم را به دوش نمی‌کشد مگر آن که اهل بصیرت و استقامت و دانای به موارد حق 
باشد. 
پس آنچه را به آن مأمور می‌شوید انجام دهید. و از آنچه نهی می‌گردید بازایستید. و درکاری تا 
دقيقاً بررسی نکنید شتاب نورزید. زیرا آنجه را شما (از روی جهل) منکر آن هستید ما را قدرت 
تغییر أن هست. 
بدانید دنیایی که نسبت به آن آرزومندید و به آن ميل دارید. و آن‌گاهی شما را به خشم و زمانی 
به خشنودی می‌برد. نه خانة شماست و نه منزلی که برای آن آفریده شده‌اید. و نه جایی که شما را 
به آن دعوت کرده‌اند. 
بدانید كه دنيا برای شما باقی نمی‌ماند و شما هم در آن باقی نخواهید ماند؛ اگر دنيا شما را به 
ظاهرش فریفت از شرّش نيز بيم داد. يس به خاطر بیم دهيش از آنچه فریبتان می‌دهد چشم پوشی 
كنيد, و به خاطر ترساندنش از طمع به أن خودداری نمایید. و دردنیا برای اخرتی که به ان دعوت 
شده‌اید بر یکدیگر پیشی گیرید. و با عمق دل از دنیا روی بگردانید. نباید احدی از شما به خاطر 
جیزی از دنا که از او گرفته شده چون کنیزناله بزند. و با شکیبایی بر طاعت خدا و محافظت بر 
آنجه ازکتابش که حفظ آن را از شما خواسته است نعمت خدا را بر خود تمام کنید. 


N 


۰ 
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بدائید در صورتی که ياية دين خود را حفظ نموده‌باشید از دست دادن متاع دنیا به شما زبانی 
وارد نکند. و بدانید در صورت تباه كردن دين آنجه از دئیا حفظ کرده‌اید به شما سودی ند‌هد. 
خداوند دلهای ما و شما را متوخه حق کند. و شکیبایی را به ما و شما ارزانی دارد. 


١‏ - از سخنان آن حضرت است 
دربارة طلحة بن عبید اللّه 

تا بوده‌ام به جنگ تهديد نشده. و از شمشير ترسانده نمی‌شده‌ام» من به آنچه يروردكارم از 
نصرت من وعده داده اعتماد دارم. 

به خدا قسم به خونخواهى عثمان با سعى و تلاش شتاب نورزيده جز اينكه می‌ترسد خون 
عثمان را از او مطالبه کنند. زيرا به اين مسأله متهم است. و در ميان مردم کسی به كشتن عشمان 
حريص تر از او نبود. او با اين لشگرکشی می خواست مردم را به اشتباه اندازد تا واقعيت به صورت 
ديكر جلوه کند و در پرنامه شک به وجود آيد. 

به خدا سوگند در امر عثمان بايد یکی از سه کار راانجام می‌داد که نداد: 

اگر پسر عَفّان چنانکه او می‌پنداشت ستمگر بود مى بايد قاتلان او را یاری مىداد. و یارانش را 
می‌راند. و اگر مظلوم بود می‌بایست از کشته شدنش مانع می‌شد. و نسبت به کارهایش عذر موجه 
اقامه می‌کرد. وچنانچه در ظالم بودن يا مظلوم بودنش تردید داشت می‌بایست از او کناره گرفته به 
گوشه‌ای می‌خزید و مردم را به او وامی‌نهاد. 

ولی او هیچ یک از این سه کار را نکرد. و دست به کاری زد که راهش شناخته نیست. و 
عذرهایی که نسبت به آن اقامه می‌کند ناسالم است. 


۲- از خطیه‌های آن حضرت است 
8 در پند و اندرز و بیان نزدیکی خود به پیامبر 
ای بی‌خبران كه از شما بی‌خبر نیستند. و ای تارکان عهد حق که از شما به طاعت عهد گرفته 
شده جه شده که شما را روی گردان از خداء و روی آورده به غير او می‌بینم؟! به چسهارپایانی 
مى مانيد که چوپان آنها را به جراكاه وباخیز, و آبشخور دردانگیز برده. علف چرانی هستيد که برای 
بردن به قصاب خانه علفش می‌دهند. زمانی كه با او خوبی می‌کنند نمی‌داند از این خوبی كردن به . 


او جه هدفی دارند. روزش را روزگان و سير شدنش را زندگی می‌پندارد. 


ا ا و و AVE Ahaa‏ 


به خدا قسم اگر بخواهم هر كدام از شما را خبر دهم كه ازكجا آمده و به کجا مى رود و تمام 
امورش جه خواهد شد خبر می‌دهم ولى می ترسم درباره‌ام دچار غلو شويد و مرا بر رسول خدا 
صلی الله عليه و آله تفضيل داده در نتيجه کافر كرديد. 

اما بدانيد من به خاضان از ياران خود که از خطر كفر و غلوٌ در امانند اين مطالب را خواهم 
رساند. به خدایی كه پیامبر را به حق برانكيخت و او را بر خلايق برترى داد. جز به راستى سخن 
نمىكويم. 

رسول خدا مرا به همة اين امور خبر داد. از هلاک هلاک شونده و نجات‌نجات يافته. وعاقبت 
امر حكومت. هيج حادثهاى بر من نم ىكذرد جز اینکه پیامبر خبرش را در گوشم خواند. و مرا به 
آن آگاه ساخت. 

ای مردم. به خدا قسم شما را به طاعتی ترغیب نمی‌نمایم جز اينكه خود به عمل به آن از شما 
پیشی می‌گيریم. و ازگناهی بازنمی‌دارم مگر اينكه قبل از شما از آن بازمی‌ایستم. 


۳ - از خطیه‌های آن حضرت است 
در پند و اندرز و فضل قرآن و نهی از بدعت 

از بیان خدا سود گیرید. و از موعظه‌های الهی پند پذبرید. و نصیحت خدا را قبول کنید. که 
خداوند با آیات روشنش راه عذر را پر شما بسته, و حجتش را بر شما تمام کرده. و ازکارها آنچه 
را دوست داشته و آنجه را مورد نفرتش بوده برای شما بیان فرموده. تا محبوبش راانجام دهید. و 
منفورش را ترک نمایید. 

و رسول خدا-صلی الله عليه و آله - مکرّر می‌فرمود: (بهشت پیجیده به سختی‌ها و دوزخ 
آمیخته به شهوات است». 

بدانید طاعتی نیست جز اينكه انجامش گران؛ و گناهی نيست مگر اينكه انجامش لذت بخش 
است. يس رحمت خدا بر کسی که از شهوت بازایستد. و هوای نفس را ريشه كن کند. که اين نفس 
دورترین چیزی است که از شهوت قطع شود و پیوسته ميل به هوسرانی و معصیت دارد. 

بندگان خداء بدانید كه مومن شب را به روز و روز را به شب نمی‌برد مگر آنکه به نفس خود 
بدگمان است. هماره از خود عيب جويى می‌کند. و خواهان افزايش کار نیک از وحود خويش 
" است. در امر دين جون‌گذشتگانی که پیش از شما بودند. و رفتگانی که در برابر شما از دنیا رفتند 
باشید. از دنیا خیمه برکندند همچون خیمه برکندن کسی که كوج می‌کند. و آن را طئّ کردند چنانکه 
منازل را طی کنند. 


١‏ وک س 
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بدانيد كه قرآن خیرخواهی است که خيانت نم ىكند, و هدایتگری است كه گمراه نمی‌نماید. و 
سخنگوبی است که دروغ نمىكويد. احدى با قرآن ننشست جز اينكه به فزونى يا كمى از پیش آن 
برخاست: فزونى در هدايت. وكم شدن دركوردلى. 

بدانید كه برای کسی بعد از بودن با قرآن تهيدستى نیست. و برای احدی بدون قرآن بىنيازى 
نمی‌باشد. از قرآن برای بيماريهاى خود شفا جویید. و از آن برای پیروزی بر مشكلات يارى 
خواهید. كه شفاى از بزركترين بيماريها كه كفر و نفاق و تباهى و ضلالت می‌باشد در قرآن است. 
پس به وسيلة قرآن ازخدا بخواهيد. وبا عشق به قرآن به خدا توجّه كنيد, و به وسيلة آن از مردم 
چیزی مخواهید. قطعاً بندكان حقّ در این دنيا با وسیله‌ای به مانند قرآن به خداوند توجّه نكردهاند. 

بدانيد که قرآن شافعى است كه شفاعتش يذ يرفته كشته. و گوینده‌ای است كه گفتارش تصديق 
شده است؛ آن که قرآن درقيامت به شفاعتش برخيزد شفاعتش در مورد او قبول است. و از هر که 
شکایت نماید شکایتش پذیرفته است. زیرا ندا دهنده‌ای در قیامت ندا می‌دهد: «امروز هر انسانی 
دجار بذری است که افشانده و گرفتار نتيجة عمل خود است. جز آنان که زارع بذر قرآن در 
سرزمین حیات خود بو دند). 

بنابراين از بذرافشانان قرآن و تابعان آن‌باشید. آن را رهنمای به سوى خداى خود قرار دهید. ‏ 
براق خود از قرآن طلب نصیحت کنید. آراء خود را که برخلاف قرآن است متهم نمایید. و 
خواهش خود را که مخالف قرآن است خائن بدانید. 

عمل! عمل! سپس عاقبت! عاقبت! پایداری! پایداری! آن‌گاه صبرا صبرا پا کدامنی! پا کدامنی! 
قطعاً برای شما پایانی است. خود را به آن برسانید؛ و شما رانشانه‌ای است. به آن هدایت جود 
و اسلام را هدفی است به آن برسید؛ با انجام آنچه خداوند از حقّ خود بر شما واجب نموده؛ و 
تکالیفی كه برای شما بیان داشته به خداوند روی آورید. من شاهد شمایم. و روزقيامت به نفع شما 
اقامة حجت می‌کنم. 

بدانید که آنچه در علم الهی مقدّر گشته بود واقع شد. و قضایی که بايد انجام می‌شد تدريجاً 


وارد گشت. 


0 ی ی یه ۱۹۳۵۱۱۴ 
من از وعدة خدا و حجت او سخن می‌گویم. خدای تعالى فرموده: «آنان که گفتند پروردگار ما 
الله است. سپس استقامت ورزیدند. فرشتگان بر آنان فرود می‌آیند که نترسید و محزون نباشيد. و 
شاد باشید به بهشتی که وعده داده می‌شد ید». 
شما كفتيد پروردگار ما خداست. پس بر کتاب خدا و بر طريق فسرمان او و بر راه شايستة 
بندگیش استقامت ورزید. و از آن طريقه بيرون نروید. و بدعت در آن مگذارید. و با آن مخالفت 
نورزید. زيرا آنان که از راه بیرون شوند در قیامت به خداوند راه نیابند. 
از شکستن و دگرگرون كردن اخلاق پسندیده پرحذرباشید. و زبان را یکی کنید. مرد بايد زبان 
خود را ضبط کند. زیرا زبان نسبت به صاحبش چموش است. 
به خدا سوگند بندۂ باتقوایی را نمى بيئم كه تقوایش او را سود دهد مگر آنکه زبانش را حفظ کند 
قطعاً زبان مؤمن يشت قلب او و دل منافق يشت زبان اوست. زیرا مؤمن چون بخواهد سخنی 
كويد دربارة آن در دل خود انديشه نماید. اگر خیر باشد آشکارش کند. و اگر شر باشد نهفته‌اش 
. دارد. و منافق هرجه به زبانش آيد بگوید. نمی‌فهمد جه سخنی برای او سودمند و کدام گفتار برای 
او زان اور ات 
رسول خداصلی الله علیه و آله فرمود: «ایمان بنده‌ای استوار نمی‌شود مگر دلش استوار شود. و 
دلش استوار نمی‌گردد مگر زبانش استوار شود». يس هر یک از شما بتواند خدا را ملاقات کند در 
حالی که دستش از خون و مال مسلمین پاک و زبانش از هتک آبروی آنان سالم باشد بايد چنین 
کند. 
بندگان خدا, بدانید قطعاً مومن در امسال حلال می‌داند آنچه را سال اول حلال دانسته؛ و اين 
سال حرام می‌داند آنچه را سال نخست حرام می‌دانسته. بدعتی که مردم پایه گذاری کرده‌اند چیز 
حرام را بر شما حلال نمی‌کند. بلکه همان است که خدا حلال كرده. و حرام همان است که خدا 
حرام نموده. 
به تحقيق امور را تجربه كرده و خوب آزمايش نموده‌اید. و از اوضاعگذشتگان يندتان داده‌اند. 
و برای شما مثلها زدهاند. و به آيبنى واضح دعوت شده‌اید. از شنيدن دعوت كر نمى شود مگر 
بی‌گوش, و از دیدن كور نمى شود مگر بی‌چشم. آن که خداوند از آزمايشها و تجربه‌ها سودش 
نرساند به موعظة دیگر سود نمی‌برد. و او را از پیش رو و آشکارا کوته فکری درآيد 


تا آنجا که آنجه رانمى شناخته يندارد كه می‌شناسد. و آنچه را که می‌شناخته‌ناشناخته انگارد. 


زيرا مردم دو دسته‌اند: نايع شریعت. و پدیدآورندة بدعت که او را از جانب خدا نه برهانی از 
سنت و نه نوری از دلیل و حخت است. 

خداوند احدی را به مانند اين قرآن پند نداد که قرآن رشتة متين خدا و وسيلة امین اوست, در 
آن بهار دل و جشمه‌های دانش است. دل را به غير آن ماية جلا نیست. با آنکه پند پذیران از قرآن 
از دنبا رفتند. و فراموشکاران يا آنان كه خود را به فراموشی زده‌اندماندند. 

چون خیری دیدید آن را کمک کنید. و چون شری مشاهده نمودید از آن دوری جویید. که 
رسول خدا -صلی الله عليه و آله -هماره می‌فرمود: «اى فرزند آدم کار خیر انجام ده و کار شر را 
رها کن. که در اين حال نیکوکار و معتدلی». 

بدانيد ستم سه گونه است: ستمی كه بخشيده نشود. و ستمی که بازخواست شود. و ستمی که 
بخشیده شود و بازخواست نشود. 

اما ستمی که آمرزیده نشود شرك به خداوند است. خداوند سبحان فرموده: «خداوند اين گناه 
را که به او شرك آورند نمی آمرزد.» اما ستمی که آمرزیده شود ستم عبد بر خود است در ارتکاب 
بعضی ازگنامان کو جک. 

اما ستمی که بازخواست شود ستم بعضی از مردم بر بعض دیگر است. قصاص در قیامت شد ید 
است. و آن زخم زدن با کار يا ضربه زدن با تازيانه نيستء بلکه برنامه‌ای است كه اينها در 
زاوش اند اسك ۱ 

از تلوّن و رنگ به رنگ شدن در دین خدا بپرهيزید. زيرا اتفاق در آنچه که از حق ميل نداريد از 
تفرقه در آنچه از باطل دوست داريد بهتر است. و خداوند پاک به هيج یک ازكذشتكان فعلىها بر 
اثر تفرقه خیری عطا نکرده است. 

ای مردم. خوشا به حال کسی که عيب خودش او را از دنبال كردن عيوب مردم بازدارد. و 
خوشا آن که درخانه‌اش بنشیند. روزی خود را بخورد. به طاعت پروردگارش مشغول باشد و بر 
گناهش گریه کند؛ او سرگرم کار خود بوده و مردم از او در آسایش باشند. 


OE Ah Ra ROE sss 5151511‏ 7 
۴-از سخنان آن حضرت است 
دربارة حكمين 

رأى بزرگان شما بر این شد که دو مرد رااختیار کردند. از آنان بيمان كرفتيم كه براساس قرآن 
حكم كرده از آن تجاوز نکنند, زبانشان با قرآن باشد و دلشان از آن يبروى نمايد. 

ولى از قرآن روى گرداندند. و حق را درحالى که می‌دیدند ترک كردند؛ خواستة انان 
ستمکاری» و عادتشان کزی بود. تعهّد ما با آنان در حكم كردن به عدالت و عمل به حق بيش از 
رأى زشت و حکم جائرانة آنان بود. 

حجّت به سود ما و در اختیار ماست از آن هنكام كه با راه حق مخالفت کردند. و حکمی غير 
حکم خدا صادر نمودند. 

۵- از خطيههاى ان حضرت است 

تادر توحيد و تقوای الهی 

اشتغال به کاری او را سرگرم نمی‌سازد. زمانی باعث دگرگونی او نمی‌گردد. مکانی او را فرا 
نمی‌گیرد. و زبانی قدرت وصفش را ندارد. 

شمارة قطرات باران» و ستارگان آسمان. و ذرات خاکی که باد در هوا پراکنده ساخته. و نیز 
حرکت مورچه بر سنك صاف, و خوابگاه موران کوچک در شب تار از او پوشیده نیست. 

محل افتادن برگهاء و نگاه‌های زیرجشمی را می‌داند. 

و شهادت می‌دهم که معبودی جز خدا نیست. همتایی ندارد. در وجودش تردیدی نیست. 
نمی توان دینش را کافر شد و آفریدن او را منکر گشت. شهادت آن که نيّتش صادقانه. و باطنش 
پاک و بقینش خالص, و میزانش سنگین است. 

و شهادت می‌دهم که محمّد بنده و فرستادة اي و يركزيدة از موجودات است. که برای بیان 
احکام انتخاب شده و به کرامتهای گرانبهای الهی اختصاص يافته. و جهت ابلاغ رسالت‌های با 
ارزشش برگزیده شده و به سبب اونشانه‌های هدایت روشن. و سیاهی کوردلی و ضلالت زدوده 

گشته است. 

ای مردم دئیا کسی را که به او آرزو و دلبستگی دار می فرییف و بر جان كدي که به او رخیت 
کند بخل نمی‌ورزد: و بر هر که آن را به دست آورد چیره شود. سوگند به خدا ملتی خرمی نعمت و 
عيش زندكى را ا مگر به خاطرگناهانی که مرتکب شدند. زیراخداوند هرگز 
ستمكار به بندكان نيست. 
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و اگر مردم به وقتی که بلاها بر آنان فرود آید. و نعمتها از دستشان برود. با نیّت‌های‌صادقانه و 
دلهای مشتاق به پروردگار يناه پبرند آنچه را از دستشان رفته به آنان بازمی‌گرداند. و هر فسادی را 
پر آنان اصلاح می‌کند. 

من برشما از اينکه در غرور و جهل قرار بگیرید می‌ترسم.کارهایی گذشت که شما نسبت به آن 
رغبت کردید و بدین سبب نزد من پسندیده نبودید. و اگر روش یکی که داشتيد به شما برگردد از 
نیکبختان خواهید شد من تکلیفی ندارم جز اينكه بکوشم. اگر می‌خواستم (معایب گذشتگان را) 


بگویم می‌گفتم. خداوند بگذرد از آنجه گذشت. 


۶-از سخنان آن حضرت است 
وقتی زغلب یمانی از حضرت پرسید: يا امیرالممنین» آیا پروردگارت را دیده‌ای؟ فرمود: آیا چیزی را که 
نمى بينم می‌پرستم؟! ذ لب گفت: چگونه او را دیده‌ای؟ 
حضرت فرود: دیده‌ها او را آشکار نبیند. اما دلها به حقیقت‌های ایمان او را درک کنند. به اشیاء 
نزدیک است بدون مماس بودن با آنهاء و دور است ازاشیاء بدون جدایی از آنان. گویاست نه با 
انديشه اراده کننده است نه با تصمیم. سازنده است نه با عضو لطیف است ولی به پنهانی و صف 
نشود. بزرگ است و به خشونت و ستمکاری تعریف نگردد بيناست ولی به داشتن چشم معرفی 
نگردد. مهربان است ولی به نازکدلی توصیف نمی‌شود. چهره‌ها برای عظمتش فروتنند. و دلها از 


بيمش لرزانند. 


۷- از خطیه‌های ان حضرت است 
در نکوهش اصحابش 


خدا را ستایش می‌کنم بر امری که گذشت. و از کاری که مقدر نمود. و بر مبتلا شدنم به شما 
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ای مردمى كه چون فرمان دهم اطاعت نکنید. و هركاه دعوت نمايم به اجابتم برنخيزید. اگر 
مهلتتان دهند در سخن باطل فرو می‌روید. و اگر با شما بجنگند ناتوانى نشان می‌دهید. اگر مردم 
دور امام بر حقّى را بگیرند به آنان طعنه می‌زنید. و اگرناچار به کار دشواری شوید عقب گرد 
می‌کنید. 

دشمنتان بی‌پدر باد. برای پیروزی خود و جهاد بر حقتان انتظار جه چیزی را می‌بربد؟ مرگ يا 
لّت؟! به خدا قسم اگر مركم برسد -كه می‌رسد بين من و شما جدایی می‌اندازد درحالی که از 
همنشینی با شما نفرت دارم و با شما بودن به صورتی است که گویی تنهایم. 

شگفتا از شما! آيا دینی نیست که بر محور خود شما را جمع کند؟ و حميّتى نیست که شما را 
آمادهٌ کار نماید؟ 

آبا عجیب نیست که معاویه ستمگران فرومایه را دعوت می‌کند و آنان بدون دریافت کمک و 
حقوق از او اطاعت می‌نمایند. و من شما رل که بازماند؛ اسلام وباقیماندة مسلمانان هستید - به 
گرفتن کمک و قسمتی از حقوق بیت‌المال دعوت می‌نمایم ولی از دورم پراکنده می‌شوید و با من 
مخالفت می‌ورزید. ۱ 

دستوری مورد پسند از من به شما نمی رسد که همگی بپسندید. و دستوری ناپسند نمی رسد که 
همگی برناپسندی آن اجتماع كنيد. قطعاً محبوبترین چیزی که دوست دارم با آن روبرو شوم مرگ 
است. 

کتاب خدا را به شما آموختم. راه دلیل و برهان را به رویتان گشودم» آنچه رانمی‌شناختید به 
شماشناساندی آنجه را از دهان بیرون می‌انداختید به مذاقتان گوارا کردم ای كاش كور می‌دید. و 
خفته بیدار می‌شد! جه نزدیکند به بی‌معرفتی نسبت به حضرت حق ملتی که رهبرشان معاوید. و 


آموزگارشان بسر زن زانیه (عمروعاص) است! 


۸-از سخنان آن حضرت است 
امام یکی از ياران خود را فرستاد تا از گروهی از سياه کوفه که قصد داشتند از ترس حضرت به خوارج ملحق 
شوند خبر بیاورد. چون برگشت. حضرت پر سید: 


آیا ايمن شدند و ایستادند» يا ترسیدند و كوج کردند؟ عرضه داشت: بلکه كوج کردند ای اميرمؤمنان حضرت فرمود: 


اق اميد لطي ۱۹۸۳۸۸۸ ۳ 
ايشان را هلاکت باد چنانکه قوم ثمود هلاک شدند. آگاه باشید. هنگامی كه نیزه‌ها به جانب 
آنان نشانه رود و شمشیرها بر سرشان فرود آيد از کاری که کردند پشیمان شوند. شیطان امروز. 
شکست و فرار ایشان را خواست. و فردا از آنان بیزاری جوید و رهایشان سازد. 
بیرون رفتن از مدار هدایت. و افتادن در گمراهی کور دلی. و از راه حق بازماندن و طفیان و 


۹-از خطیه‌های آن حضرت است 
از توف بکالی روایت شده که اميرالمؤمنين علیه‌السَلام اين خطبه را در کوفه برای ما بیان فرمود. و به وقت 
ايراد خطبه به روی سنگی که آن را جعده فرزند هُبَيرهُ مخزومی نصب کرد ایستاده بود و جبهاى از يشم بر 
تن داشت. و بند شمشیر و کفش پایش از لیف درخت خرما بود. و پیشانی مبارکش از سجده مانند بينة زانوی 
شتر می‌نمود. و بدین گونه آغاز سخن فرمود: 

ستایش خدا را که بازگشت خلق و عواقب امر به اوست. او را براحسان عظیم و برهان روشن 
و فراوانی فضل و نعمتش ستایش می‌کنيم, ستايش كه به جای آوردن حقش. و ادای شکرش و 
نزدیک کننده به ثوابش. و موجب حسن مزید نعمتش باشد. 

و از او طلب يارى مى نماييم یاری کسی که فضلش را امیدوار و بهره‌اش را آرزومند و به 
دفعش از بلا مطمئن. و عطایش را معترف. و مطیع او به کردار و گفتار است. 

و ایمان. می‌آوریم به او ایمان کسی که به حالت يقين به او اميد دارد» و باحال ایمان به او روى 
آورده. مقرّانه در برابر او خاشع شده. و با اعتقاد به یگانگی او برایش اخلاص ورزيده. و با تمجید 
او بزرگش شمرده و با رغبت و کوشش به او پناه آورده است. 


خدای سبحان زاده نشده تا در عرّت شريكش شوند. و نزاده تا جون بميرد ارثی گذارد. وفت و 
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و زیادت و نقصانی به او راه نيافته. بلكه به آنجه ازنشانه‌های تدبير استوارش» و قضاى محكمش‎ 
به ما نموده بر عقول آشکار شده است.‎ 
از شواهد آفرینش او خلقتآسماتهاست که بدون ستون برجاء و بدون تکیه‌گاهبرپاست؛آنها را‎ 
به اطاعت خود دعوت فرمود و آنان مطیع وبا اقرار به ربویّتش بدون درنگ و تأخیر پاسخ دادند.‎ 
و اگر اقرار آسمانها به ربوبیّت و اعترافشان به طاعت نبود آنها را موضع عرش. وجایگاه‎ 
فرشتگان, و محل بالا رفتن گفتار نیکو و کردار شايستة بندگانش قرار نمی‌داد. مستارگان را‎ 
نشانه‌هاپی قرار داد تا روندگان سرگشته در نقاط آمد و شد اقطار زمین. به آنها راه جویند.‎ 
سیاهی پردة شب مانع نورافشانی اختران نكردد. و چادر سياه شب قدرت برطرف کسردن‎ 
درخشش ماه را که درآسمانها پخش است ندارد.‎ 
پاک است خدایی كه سیامی شب شبهایی تاره و تاریکی شب آرام در زمینهای يست و قله‎ 
کوههای تيره رنگ نزدیک به هې و غرّشی که از رعد در افق آسمان برخيزد. و آنچه که در برق‎ 
ابرها آشکار می‌شود. و برگی که از درخت می‌افتد و آن رابادهای تند -كه با سقوط ستارگان‎ 
می‌وزد - و باریدن باران از جای خود دور می‌کند از او يوشيده نیست. کجا افتادن و کجا قرار‎ 
گرفتن هر قطرة باران و اينكه مورجة کو چک دانه را ازکجا جذب می‌کند و به‌کجا می‌برد. و رزف‎ 
پشه را چه جیزی کافی است. و هر ماده در شکمش جه باری دارد برای او معلوم است.‎ 
و ستایش خدا را که پیش از آن که کرسی يا عرش يا آسمان يا زمین. يا جن يا انس موجود‎ 
شود. بوده. به انديشه درک نگردد. و به فهم اندازه گیری نشود. درخواست کننده‌ای او را مشغول‎ 
نگرداند. بخشش ش از او کم ننماید. با چشم نمی‌بیند. . محدود به مکان نگردد. به داشتن مثل و مانند‎ 
وصف نشود. به کمک ابزار و اعضاء نمی آفریند. به حسواس درنم ی آید و با مردم مقایسه‎ ۱ 
نمی‌گردد؛‎ 
خداوندی که با موسی سخن گفت. و از آیات عظیمه‌اش به اونمایاند ولی بدون اعضاء و‎ 


ابزاری که به کار كيرد بی‌توسط سخنی که ازكام و زبان کوچک درآید. 
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ای که خود را در وصف پروردگارت به زحمت می‌اندازی» اگر راست مىكويى جبرئيل و 
ميكائيل و سياه ملائكة مقرّب را که در حجرات قدس سر به زير افکنده. و عقولشان از وصف 
بهترين آفرینندگان عاجز است وصف كن. آنانی را مى توان به صفات شناخت كه داراى اشكال و 
اعضاء و مذت ويايان و مرگ و نهایت‌اند. بس معبودى جز او نيست كه به نورش هر ظلمتى را 
روشن ساخت. و به ظلمتش هر نوری را تاریک کرد. 

بندگان خداء شما را به رعایت تقوای الهی وصیت می‌کنم. خداوندی که شما را لباس پوشانید. 
ومعاشتان را به فراوانی دراختیارتان گذاشت. 

اگر کسی برای جاوید ماندن در دنیا نردبانی می‌یافت. يا برای دفع مرگ راهی بيدا می‌کرد. هر 
آینه سلیمان بن داود عليهالسّلام بود. كه سلطنت پر جن و انس را همراه با نبوّت و منزلت عظیم 
قرب در اختیارش گذاشته بودند. ولی چون روزی مقدّرش را خورد. و مذت عمرش را تسمام 
کرد کمانهای نیستی با تيرهاى مرگ به كارش يايان داد. و شهرها از وجودش خالی وخانه‌ها 
معطّل ماند. و همذماندههايش را دیگران به ارث بردند. 

برای شما در نسلهای گذشته عبرت است.کحایند عمالقه و فرزندان عمالقه؟اکجایند فراعنه و 
فرزندان فراعنه؟اکجایند آنان که در شهرهای منطقة رس بودند و انبیاء را کشتند. و سنن 
فرستادگان حق راخاموش نمودند. و روش گردنکشان را زنده کردند؟ 

کجایند آنان كه با لشگریان فراوان به راه افتادند. و هزاران نفر را فراری دادند. و سپاهیان 
گردآوردند. و شهرها بنا کردند؟! 

از این خطبه است: زره حکمت و دانش درپوشیده و آن را به تمام آدابش از توجه و معرفت به 
آن. و فارغ نمودن دل برای آن فراگرفت. حکمت نزد او گمشده‌ای است که در طلب آن است» و 
حاجتى است که در حستجوی آن است. از دیده پنهان است در آن زمانی که اسلام چون شتری 

۱ خسته که دم بر زمين گذاشته و سینه بر آن نهاده دجار غربت است. اوباقیمانده‌ای از حجج حق. و 


حانشینی انبياء خداست. 
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سپس فرمود: ای مردم من به شما اندرزهایی دادم که انبياء الهی امتهای خود را به آن اندرز 
دادند. و وظيفة خود را نسبت به شما آنچنان که جانشینان انبیاء نسبت به مردمی که يس از آنان 
آمدند انجام دادند انجام دادم؛ شما را به تازبانة پندم ادب کردم مستقیم نشدید. و با انذارهای حق 
راندم به نظم نيامديد! 
شگفتا از شماء آيا امامى غير از مرا توقع داربد كه شما را به راه آورد. و در مسير ارشاد قرار 
دهد؟! 
بدانيد آنچه ازدنياى شما روى آورده بود روى گرداند. و هر آنچه روى كردانده بود روى 
آورد. بندگان خوب خدا آمادة كوجند, اندک دنيا را که ماندنى نيست به كثير آخرت که از بین 
رفتنی نيست معامله کردند. 
برادران ما كه در صفین خونشان ريخته شد از اينكه امروز در دنیا نیستند جه زبانى بردند؟ 
نیستند تا لقمة گلوگیر بخورند. و آب تيرة ناگوار پنوشند. به خدا سوگند حق را ملاقات کردند و 
خداوند هم اجرشان راکامل و تمام عنایت فرمود. و آنان را به دنبال بیم درجایگاه امن جای داد. 
کجایند آن پرادرانم که راه را به حقیقت طی کردند. و براساس حق از دنیاگذشتند؟ عمّار ابن 
يهان و ذوالشهادتین کجا هستند؟ وکجایند نظیران آنان از برادرانشان که برجانبازی پیمان بستند, 
و سرهای پا کشان برای تبهکاران فرستاده شد ؟! 
[نوف گفت: در این وقت دست به محاسن شریف و کریم خود برد و زمانى طولانی اشک 
ریخت. سپس فرمود: ] 
آه بر آن برادرانم که قرآن را تلاوت کرده آن را استوار داشتند. و واجبات را انديشه نموده برپا 
کردند. سنّت را زنده نمودند و بدعت را میراندند به جهاد دعوت شدند اجابت کردند. به پیشوا 
اعتماد نموده تابعش شدند. 
آن‌گاه به آواز بلند فرياد زد: جهاد! جهاد! ای بندگان خداء بدانید امروز لشگر را می‌آرایم. و هر 


كه ارادة رفتن به سوی حق را دارد بیرون آید. 
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نوف كفت: پس از آن برای حسين عليهالسّلام دوعا نانثا وروا الكو ذخ سكل رتیه د 
هزار نض و برای ابوايّوب انصارى ده هزار نفر, و برای غير اينان شمارى دیگر نیرو قسرار داد و 
اراد جدّی برای بازگشت به جبهة صفین داشت. ولى هنوز روز جمعه نرسيده که ابن ملجم ملعون 
بر آن انسان پی‌همتا ضربت زد. نيروها برگشتند. و ما چون گوسپندانی بوديم كه شبان خود را از 
دست داده و از هر طرف گرگها آنان را بربا یند! 


۰- از خطیه‌های آن حضرت است 

ت در بیان قدرت خداوند و فضل قرآن و سفارش به تقوا 

ستایش خدا را که بدون دیده شدن شناخته شده خدایی که آفریننده است به غير رنج و 
زحمت. به قدرتش موجودات را آفرید. و با عزتش گردنفرازان را به بند بندگی کشید. و با 
وجودش بر بزرگان مهتری جست. 

اوست خدایی که مخلوقاتش را دردنیا جای داد و رسولانش را به سوی جن و انس فرستاد تا 
پرده از رخسار دنیا از پرابردیدگانشان بردارند. و آنان را از زیانهای دنیای بدون تقوا بترسانند. و 
برای بیدار کردنشان دربارة آن مثلها بزنند. و بر عيوب دنیا بينايشان گردانند. و آنچه ماية عبرت 
است از انقلاب حالات دنیا چون تندرستی‌ها و بیماریها: و حلال و حرام برای مردم غافل بازگو 
کنند. و آنجه را خداوند برای اهل طاعت و معصیت از بهشت و حه و کرامت و دلت آماده 
نموده بیان نمایند. ۱ 

او را به درگاهش سياس و ستایش می‌گویم. چنانکه ازبندگانش سياس و ستایش خواسته. برای 
هر چیزی اندازه‌ای قرار داده؛ و برای هر اندازه مدّتى معين نموده. و برای هر مدتی کتابی نگاشته 
است. 

از این خطبه است دربارة قرآن: 

قرآن امر کننده و نهی کننده است. خاموش و گوباست. حجت خدا بر مردم است. بر آن از 
خلق خود پیمان كرفت و آنان را در گرو قرآن قرار داد. نورش را تمام و دینش را به آن کامل کرد 
پیامپرش صلی الله عليه و آله را قبض روح کرد در حالی که از رساندن پیام هدایت به مردم به 
وسيلة قران فارغ شده بود. 

يس خدا را بزرگ شمارید آنچنان که او خود را بزرگ شمرده زیرا خداوند چیزی از دینش را 
از شما پنهان نکرد. 
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و امری را که مورد رضایت يا کراهتش باشد وانگذاشت جز اينكه برای آن علامتی ظاهر و 
نشانه‌ای محکم قرار داد. که يا از منکر نهی می‌کند و با به معروف دعوت می‌نماید. پس خشنودی 
و خشمش درگذشته و حال یکسان است. و بدانید خداوند هرگز از شما خشنود نمی شود به چیزی 
که به خاطر آن برگذشتگان خشم گرفته» و هرگز بر شما خشم نمی‌گیرد به خاطر چیزی كه با آن از 
پیشینبان خشنود شده شما در راهی روشن حرکت می‌کنید. و آنچه گذشتگان گفته‌اند در سخن 
تکرار می‌کنید. 
خداوند مؤونة دئیای شما را کفایت کرده و بر شکر ترغیب نموده. و ذکرش را بر زبانتان 
واجب کرده. و شما را به تقوا سفارش نموده و آن را منتهای خشنودی خود و خواسته‌اش از 
بندگان قرار داده. 
يس تقوای الهی را بيشه سازید. خدایی که در برابر نظارت او هستید. و مهار زندگی شما در 
دست قدرت ای و تغييرتان از حالی به حالی به دست نیروی اوست. اگر پنهان كنيد می‌داند. و اگر 
آشکار نمایید ثبت می‌کند. نگهبانان باکرامتی را بر شما موكّل کرده كه حقى را از قلم نمی‌اندازند؛ 
و چیزی را بیهوده ثبت نمی‌کنند. 
بدانید آن که تقواى الهی را رعایت کند خداوند راه خروج از فتنه‌ها را برایش باز کند. و به او 
نوری بنمایاند كه از تاریکی برهد. و او را در آنچه که ميل و آرزوی اوست جاویدان کند. وی را 
نزد خود در خانة کرامت وارد سازد. خانه‌ای که برای خود انتخاب نموده که سایه‌اش عسرش» 
روشناییش شادمانی ای زیارت کنندگانش فرشتگان. و دوستانش انبیاء او هستند. 
يس بر معاد پیشدستی کنید. و بر مرگ پیشی جویید. زیرا نزدیک است آرزوی مردم فطع شود 
و اجل گریبانشان را بگیرد و باب توبه پر آنان بسته شود. شما اکنون در شرایطی هستید که کسانی 
تیان از شما از دنیا رفتند بازگشت به آن را خواستار شدند. با آنکه شما در دنیا همچون رهگذرید 
. از خانه‌ای که ملک شما نیست آمادة سفرید که كوج كردن از آن را به شما اعلام نموده و توشه 
گرفتن از آن را امر کرده‌اند. 


بدانید که اين يوست نازک را طاقت بر آتش نیست. 


لا يي ۱ 
يس به خود رحم كنيد. كه شما خود را در دنيا به مصائب و رنجها امتحان كردهايد. آيا مشاهده 
کرده‌اید كه یکی از شما به خاطر خارى كه به بدنش فرو می رود و از لغزيدنى كه دجار خونريزى 
می‌گردد. و از ریگ داغى که او را می‌سوزاند جگونه ناله سر داده و اظهار درد می‌کند؟ 

پس جه طاقت و حالی خواهد داشت وقتی بين دو طبقه از آتش قرار گبرد. در حالی كه 
همخوابةٌ سنگ سوزان و همنشین شیطان گردد؟! آیا می‌دانید وقتی مالک دوزخ بر آتش خشم كيرد 
آتشها به روی هم غلتیده و یکدیگر را به سختی می‌کوبند. و هرگاه به آتش بانگ زند آتش دوزخ 
بی‌تابانه از نهيب او در ميان درهای جهنم برجهد؟! 

ای بير سالخورده که پیری با تو درآمیخته. چگونه خواهی بود وقتی گردنبندهای آتشین به 
استخوانهای كردن بپیونده. و غُلها به دستها وصل شود تا گوشتهای ساعد را بخورد؟! ای مردم؛ 
خدا را! خدارا! اکنون که در تندرستی پیش از بيمارى. و فراخی قبل از تنگدستی هستید. 

يس در آزادی خود تا گرفتار نشدید بکوشید. دیده‌ها را در شب بیدار دارید. شکمها رابا روزه 
لاغر کنید. قدمها را به کار گیربد. اموالتان را انفاق نمایید بدنها را فدای جانها كنيد و در اين راه 
بخل نورزید. که خداوند سبحان فرموده: «اگر خدا را باری كنيد خدا هم شما را يارى می‌کند و 
قدمهای شما را استوار می‌دارد» و نيز فرموده: «كيست که به خداوند وام نيكو دهد كه خدا آن را 
برايش به چند برابر بازگرداند؟ و به خاطر اين وام برای او اجر كريم است». 

خداوند از روى ذلّت از شما يارى نخواسته, و به خاطر کمی مال قرض نطلبيده. از شما يارى 
خواسته درحالی كه جنود آسمانها و زمين از اوست و او پیروز و حكيم است. از شما وام طلبيده 
در صورتی که مالک خزائن آسمانها و زمين بوده و بی‌نیاز و ستوده است. 

هم اینها به خاطر آزمايش شماست که کدامتان دارای بهترین عمل هستید. پس به سوی اعمال 
يديد اك تا در بهشت با همجواران خدا باشید. آنان که انبياء را با آنان رفاقت داد و 
فرشتگان را به دیدارشان فرستاد. و چنان اکرامشان نمود که گوششان هرگز صدای آهستة آتش 


جهنم را نشنود. و اندامشان را از برخورد با سختی و رنج مصون داشت. 
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«این است عطای خداوند که به هر كس بخواهد عنایت می‌کند و خداوند صاحب بخشش عظیم 
است). 

آنجه را می‌شنوید می‌گویم. و از خدا برای خود و شما باری می‌خواهم. و او ما را بس است و 
وکیل خوبی است. 

۷۱ -از سخنان آن حضرت است 

به برج بن مُسهر طائی كه از خوارج بود و شعار «لا حُكُمَ لاله را آنچنان فریاد کرد که حضرت می‌شنید فرمود: 

ساكت باش, خدا رويت راسياه کند ای بی‌دندان! به خدا قسم حق آشکار شد درحالی که تو 
بىمقدار بودى و صدايت آهسته تا وقتى كه باطل عربده كشيد آنكاه چون شاخ بز نر به سرعت 
ظاهر شدی. 

۲- از خطیه‌های آن حضرت است 

در حمد الهی و ستایش پیامبر و عجایب آفرینش 
ستايش خدا را که حواس وجودش را درنیابد. مکانها فرایش نگیرند. چشمها او را نبینند. و 
پرده‌های پوشنده او را نپوشانند. همان که حادث بودن مخلوقاتش دلیل بر ازلی بودن او و به 
۱ وجود آمدن موجودات برهان وجود اوست. و شبیه بودن مخلوقات به یکدیگر گواه بر این که او را 

خداوندی که در وعده‌اش صادق, و از اینکه به بندگان خود ستم کند دور است. در مان 
بندگانش به قسط و در حکم كردن بر آنان به عدالت رفتارکند. به حادث بودن اشیاء بر ازلیتش و 
به داع ناتوانی كه بر موجودات نهاده. بر قدرتش. و به مرگ و فنای مخلوقات که گریزی از آن قرار 
نداده بر دائمى بودنش گواه آورد. یکی است نه به عدد. هميشكى است نه به زمان برپاست نه با 

ذهنها او رادریابند نه به وسيلة حواس. وديدهها وجودش را گواهی دهند نه بر وجه حضور 
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اندیشه‌ها به او احاطه نکرد بلکه به اندیشه‌ها نزداندیشه‌ها تجلی نمود و به اندیشه‌ها وانمود 

که اندیشه‌ها به او احاطه ندارند. و اندیشه‌ها را در اين زمینه قاضی قرار داد. بزرگی او همجون 
اجسام و اجساد پراساس طول و عرض و حجم و عمق و بدایت و نهایت نیست تا در جسم و 
- حجم بزرگ آید. بلکه شأنش بزرگ. و سلطنتش عظیم است. 

و شهادت می‌دهم که محمّد بنده و رسول برگزیده و امین يسنديدة اوست. درود خدا بر او و 
آلش باد. او را با دلایل الزام کننده» و پیروزی آشکان و راه روشن فرستاد. او هم رسالت حق را 
آشکارا به مردم رساند. و انسانها را به راه راست واداشت و راه را به آنان نسمایاند. و نشانه‌های 
هدایت و مشعل روشن دين را به پا کرد و رشته‌های اسلام را محکم و دستگیره‌های ایمان را 
استوار نمود. 

ازاين خطبه است در توصیف عجایب آفرینش اصنافی از حیوانات: اگر مردم در عظمت قدرت و بزرگی 
نعمت حق انديشه می‌نمودند. به راه مستفیم بازگشته. و از عذاب سوزان می‌ترسیدند. اما دلها 
بیمار ودیده‌ها عیبناک است. آيا به کوچکترین چیزی که آفريده دقت نمی‌کنند که چگونه خلقتش 
را محکم. و تركيبش را استوار کرد. و برای آن كوش و چشم قرار داد. و به استخوان و يوست 
آراتبت؟۱ 

مورچه را با جئة کوچک. و ظرافت اندامش بنگرید. به گونه‌ای است که نمی‌توان او را با گوشة 
چشم دید و به انديشه درک کرد. چگونه به نرمی روی زمین راه مى رود؛ و بر رزقش می جهد دانه 
را به لانه می‌برد. و در قرارگاهش قرار می‌دهد. به تابستان برای زمستان جمع می‌کند. و به وقت 
آمدن برای زمان بازگشتن مهیّا می‌نماید. خدايش ضامن روزی او شده. و او را موافق حالش رزق 
داده. 

خداوند منان از او غفلت ندارد. و پروردگار دیان محرومش نمی‌گذارد. گرجه در میان سنگی 
خشک و سخت باشد! و اگر در مواضع جریان غذای اوء دربالا و پایین. و آنچه در درون اوست از 
جوانب اضلاع شکمش. و آنچه در سر اوست از چشم و كوش بينديشىء هر آینه از آفرینشش به 
تعب آیی. و از وصفش به رنج و تعب افتی. 

بلندمرتبه است خدایی که مورجه را به زو دست و پایش واداشت. و او را بر پاية اين اعضاء 


بنا كرد. کسی با او در اين برنامه شریک نبود. و قدرتمندی در آفرینش أن او را کمک نداد. 


و اكر راههای انديشهات را تا رسيدن به انتهايش طى کنی, جز به اين حقيقت نمی‌رسی که 


آفرینندة مورجه همان آفرينندة نخلة خرماست. به خاطر دقت كونه كونى که در هر جين و 
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پیچید گی اختلافی كه در هر زنده‌ای به کار گرفته شده است. بزرگ و کوچک. سنگین و سبک. قوی 
و ضعيف در عرصه گاه خلقتش نيست مگر اينكه نسبت به قدرت او مساوبند. 

و چنین است آسمان و هوا و باد و آب. به خورشيد و ماه.گیاه و درخت. آب و سنگ. آمد و 
شد اين شب و رون روان شدن اين دریاها. وجود اين کوههای بسیار. درازی اين قلههاء و 
اختلاف اين لغات و زبانهای گوناگون دقت کن. 

وای به حال کسی که آفریننده را انكار. و تدبیر کننده را پاور نداشته باشد. بی‌خبران گمان 
می‌کنند که آنان همچون گیاه بيابانى بدون زارعاند. و صورتهای متنوّع آنان را آفریننده‌ای نیست؛ 
اينان برای مدّعاى باطل خود دلیلی ندارند. و برای آنچه در باطن خود باور کرده‌اند تحقیقی 
ننموده‌اند. آیاساختمانی بدون بنا کننده: يا جنایتی منهای جنایتکار ممکن است؟! 

و اگر می‌خواهی در رابطه با ملخ بگو. که خداوند برای او دو چشم فرمز و دوحدقة تابان. و 
كوش پنهان آفربده, و برای او دهانی مناسب گشوده و به او حسّی توانا عنایت كرده. و دو دندانی 
داده که با آنها می‌جیند و جدا می‌کند. و دو داس که با آنها چیزی را می‌گیرد. کشاورزان برای 
زراعتشان از او بيم دارند. و برای دفع او كرجه با هم همدست شوند عاجزند. تا با جست و 
خيزهايش به کشتزار آید. و خواسته‌های خود را برآورده نماید. در صورتی که جسم او به اندازة 
یک انگشت باریک بيش نیست! 

پس بزرگ و خجسته است خداوندی که هر کس درآسمانها و زمين است به اختیار و اضطرار 
به پیشگاهش سجده مى برد. و برای او گونه و چهره بر خاک می‌ساید. و او را به حالت تسلیم و 
درماندگی اطاعت می‌کند. و از بیم و خوف عنان زندگی به دست او می‌نهد. پرندگان مسخر فرمان 
اویند. شمارة پر و بال و نفس زدن آنان را می‌داند. و پای آنان را درجای تری و خشکی استوار 
نموده است. روزی آنان را مقذر فرموده و بر اصناف آنان آگاهی دارد. 

اين کلاغ؛ اين عقاب. اين کبوتر و اين شترمرغ است. هر پرنده‌ای را به نامش خوانده و رزقش 
را ضامن گشته. ابر سنگین را به وجود آورد. و باران پی درپی از آن بربخت. و سهم هر سرزمینی 
را معين فرمود. يس زمین را يس از خشکی سيراب کرد و بعد از خشکسالی گیاهش را رویاند. 


2 لس 


لمحي E 0 O O‏ 
۳ - از خطيههاى آن حضرت است 
در توحید حقء و اين خطبه از اصول علمی چیزها دارد كه دیگر خطبه‌ها ندارد 

آن که برای او جگونگی معین کرد یگانه‌اش ندانسته. و کسی که او را به جیزی مثل زد به 
حقیقتش دست نیافته, و هر کس او را به دايرة تشبیه کشید. حضرتش را در نظر نگرفته. و هر که به 
او اشاره نموده و به اندیشه‌اش تصور کند قصد او ننموده است. هر آنجه به ذاتش شناخته شود 
مخلوق است. و آنجه قائم به دیگری باشد معلول است. 

انجام دهنده است بدون به کار بردن ابزار» تقدیر کننده است بدون جولان انديشه. بی نياز است 
نه به تحصیل اسباب. اوقات با او همراه نیست. و ابزار و وسائل او را يارى ندهند. هستیش بر 
زمانهاء وجودش بر نیستی. و ازلییتش بر ابتدا پیشی گرفته. 

با به وجود آوردن حواش معلوم است که منزه از حواس است. و از آفریدن اشیاء متضاد 
پیداست که ضدّی ندارد. و با ایجاد مقارنت بين اشیاء واضح است که او را قرینی نیست. نور را با 
ظلمت. سپیدی را با سیاهی. خشکی رابا رطوبت. گرمی را با سردی مخالف و ضد هم قرار داد. 

بين پر کنده‌ها الفت برقرار کرد. اضداد رابا یکدیگر قرين نمزد. دورها را با هم نزد یک ساخت. 
و نزدیک‌ها را از هم دور کرد. 

حدّى شامل او نیست. و به شماره محسوب نشود. ابزار و آلات جزمانند خود را به حدود 
نیاورند. و اين وسائل جز به نظایر خود اشارت ننمایند. 

اينكه بی خبران گویند از چه زمانی به وجود آمد ند » و به تحقیق به وجود آمد هد » و اگر 
چنین بود نقصی نداشت (لولا)با قدیم بودن و ازلی بودن و کامل بودنش ناسازگار است (که قدیم 


و ازلی و کامل بودن از صفات خداوند است نه مخلوقات). 


آف بینده با خود آفر یده‌ها در عرصة عقول آنان : 1 د. و با دیدنی بودن مخلوقات 3 
کر ده نا حو د ر ر ی ممق ۱ با دیدنی بو 


است که آفریننده را نتوان ديد (زيرا كه شبيه هيج آفريدهاى نيست). نظام حركت و سكون بر او 


جاری نمی‌باشد. و چگونه بر او جاری باشد آنچه که او جاری کرده؟ و چسان صفتی را که در 
مخلوقی آفریده به آفریننده بازگردد؟ يا آنجه را حادث کرده در خود او حادث شود؟! در ایسن 
صورت در ذات او دگرگونی يديد آید. و کنه ذاتش تجزیه شود. و ازلی بودنش ممتنع گردد. و 
چون پیش‌رویی برايش فرض شود يشت سری هم خواهد داشت. و بر این اساس خواهان تمام 
شدن شود. زیرا وجودش ملازم با نقصان شده. و در اين وقت نشانة مخلوق در او بيدا گردد. و 
دلیل بر هستی صانعی خواهد شد بعد از آنکه همۀ موجودات. دلیل بر هستی. اویند. و به سلطنت 
مسلّطش بر تمام موجودات محال است آنچه در غیرش اثر می‌گذارد در او اثر بگذارد (پس از 
دايرة اثرپذیری خارج و از نقص و عيب پاک است). 

خدایی است که تغییر حال نمی‌دهد و از میان نمی‌رود. و پنهان گشتن بر او روا نیست. چیزی 
را نزاده تا خود مولود باشد. و زاییده نشده تا محدود گردد. برتر است از داشتن فرزندان و پاک 
است از آمیزش با زنان. 

اندیشه‌ها او را درنیابند تا اندازه‌اش گيرند. و زیرکی‌ها او را به وهم درنیاورند تسا تصورش 
نمایند. و حواس او را درک نکنند تااحساسش نمایند. و دستها لمسش نکنند تا به او دسترسی 
يابند. به حالی تغییر نکند. و در احوال دگرگون نگردد. و او را شبها و روزها کهنه نکنند. و روشنی 
و تاریکی تغییرش ند‌هند. 

به جیزی از اجزاء و اندام و اعضاء و عرّضى از اعراض. و بودن چیزی غير ذاتش با او و 
داشتن ابعاض توصیف نشود. برای او حد و نهایت. و انقطاع و انتها گفته نمی‌شود. اشیاء را بر او 
احاطه نیست تا يايين و بالايش برند. و جیزی قدرت حملش را ندارد تا بتواند متمایل يا راستش 
بدارد. در اشیاء داخل نیست. و از آنها خارج نمی‌باشد. خبر می‌دهد ولی نه به زبان بزرگ و زبان 


كو 


f 
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و می‌شنود نه با شکافهای كوش و ابزار شنوایی. می‌گوید نه با تلفْظ, حفظ می‌کند نه با قدرت 
حافظه اراده می‌نماید نه با خطور در خاطره. دوست دارد و خشنود می‌گردد نه از رقت دل 
دشمن دارد و خشم می‌کند ولی بی‌مشقت و اندوه. 

چون بخواهد کسی را به وجود آورد می‌گوید باش. پس بی‌درنگ به وجود مىآيد. نه به آوازی 
که گوشها را بکوبد. و نه به صدایی که شنیده شود. بلکه كلامش همان فعلی است که آن را ایجاد 
کرده. ومانند آن فعل پیش از آن نبوده. و اگر آن فعل قدیم بود هر آینه خدای دوم بود. 

گفته نمی‌شود: بود شد. يس از آنکه نبود تا صفاتی که پدیده‌اند بر او جریان یابد. و در این 
حال ميان به وجود آمده‌ها و حضرت او فرقی نخواهد ماند. و برای او بر موجودات برتری 

نخواهد بود در نتیجه خالق و مخلوق مساوی گردند. و پدید آورنده و پدید شده یکی شوند. 

موجودات را بدون نمونه‌ای که از غير او به جای مانده‌باشد يديد آورد. و ازاحدی از مخلوق 
خود در آفرينش آنها یاری نجست. زمین را پدید آورد و بدون اينكه از کار دیگربازماند آن را 
نگاه داشت. و استوارش نمود نه برجای آرام (بلکه بر امواج آب» بدون‌پایه‌ها برپایش داشت. و 
منهای ستونهایش برافراشت. و آن را از تمایل و کژی نگه داشت. و از افتادن و شکافته شدن حفظ 
کرد. 

ميخهايش را (که کوههایند) استوار نمود. و سدهایش را برفرار کرد. چشمه‌هایش را روان 
ساخت. و رودهایش را شکافت. آنچه رابنا کرد سست نشد و آنچه را قوی نمود ضعیف نگشت. 

به سلطنت و بزرگیش بر زمين غالب است. و به علم و معرفتش به كيفيت آن آگاه است؛ و به 
جلال و عزتش بر هر چیز آن پرتر است. 

چیزی از آن را که بخواهد عاجزش ننماید. و از او سرنپیچد تا بر حضرتش غالب آید. شتاب 
کننده‌ای از دستش نرود تا برجنابش پیشی جوید. به دولتمندی نیازش نيفتد تا او را روزی دهد. 

تمام موجودات برای او فروتنند. و در برابر عظمتش ذلیل و خساکسارند. قدرت گریز از 
سلطنتش را به سوی دیگر ندارند تا از سود و زيانش در امان مانند. او رامانند نیست تابا حضرتش 
برابری کند. و شبیهی نيست تا با او مساوی باشد. اوست که موجودات را پس از بودن نابود 


می‌کند. آنجنان که موجودش حون معدومش گردد. 


ل ا و ا و ا وك ا د قو او امو و و و ون وام ا Ah‏ ۱ 


و فنای دنيا بعد از وجود آن شگفت‌تر ازايجاد و اختراعش نیست. چگونه شگفت‌ترباشد در 
صورتی که اگر تمام جانداران هستی از پرندگان وجهارپایان و آنجه را که در شب به آغل خود 
بازمی‌گردانند و آنچه که در مراتع و دشت‌ها می‌چرند. و از هر صنف و جنس صاحب حیاتی. از 
. هوشمند و بیهوش. برای آفریدن پشه‌ای جمع شوند قدرت ساختنش را ندارند. و راه ایجاد آن را 
نشناسند. و در دانش اين مسأله عقولشان حیران و سرگردان ماند. و لیروهایشان ته کشد و به عجز 
و ناتوانی نشینند. و زبون و خسته بازگردد و معلومشان شود که مغلوب و مقهورند. و طاقت و 
توان ایجاد یک پشه. و از بين بردن آن را ندارند. 

و همانا خدای سبحان. يس از نابود شدن جهان. تنها و یگانه ماند و جیز دیگری با او نخواهد 
بود همان طور که پیش از آفرینش آنها چنین بود يس از فنای آنها نیز چنین خواهد بود در آن 
موقعیت خيمة وقت و مكان. و هنكام و زمان برچیده می‌شود. مذتها و وقت‌هاء وسالها وساعتها 
معدوم می‌گردد. و جزی خدای واحد قهار که بازگشت همة امور به اوست چیزی باقی نمی‌ماند. 
موجودات را به وقت آفرینش آنها قدرتی نبود و به هنكام فنا شدن هم مقاومتی نشان نمی‌دهند. 
چرا که اگر قدرت امتناع از فنا شدن داشتند هستی آنها تداوم داشت. ایجاد هیچ یک از موجودات 
به وقت آفریدن برای او دشوار نبود و آفریدن آنچه را به وجود آورد حضرتش را خسته نکرد. 

موجودات را برای قدرت بخشیدن به سلطنتش نیافرید. و از ترس زوال و نقصان به وجود 
نیاورد. و برای يارى جستن از آنها در برابر همتای معارض خلق نکرد. و برای دوری گزیدن از 
هجوم دشمن مهاجم. و به خاطر بسط در حکومت. و به علّت چیره شدن بر شریک در شركتش؛ و 
برای وحشت از تنهایی و انس گرفتن با آنها به عرصة هستی نیاورد. 

باز هم خداست که کائنات را يس ازساختن نابود می‌کند. نه به خاطر ملالت و خستگی از 
کا رک دای ود اموي نیاو باس نک نات اعرف مدای ی نا بعلت ایتک وی از أن 
بر او سنگینی داشته. طول بقاء موحودات او را خسته نمی‌کند تا در نابود کردنشان عحله داشته 
باشد. بلکه خدای سبحان با لطفش همه را اداره کرد و به امرش نگاه داشته. و به قدرتش استوار 
نموده, سپس همة آنها را بعد از فانی شدن بازمی‌گرداند بدون اينكه او را به آنان نیازی باشد یا از 


آنان کمک بخواهد. 


یا از ترس تنهايى با آنان انس بگیرد. يا ازحالت جهل و كورى به علم ودرخواست بينش بازاید. يا 


از فقر و نیاز به ثروت و دارایی برسد. ويا از خوارى و ناتوانی به عزت و توانایی دست يابد. 


۴ - از خطبه‌های آن حضرت است 

8 در بیان پیشامدهای ناگوار 

يدر و مادرم فدای آنان (یاران باوفایم) باد گروهی که نامشان در آسمان معروف. و در زمين 
محهول است. هان به انتظار عقب گرد امورتان. و گسستن پیوندتان. و روی کار آمدن خردسالانتان 
باشید. 

این پیشامدها زمانی است که ضربت شمشیر بر مؤمن آسانتر از بيدا كردن درهمی از حلال 
است: زمانی که مزدگيرندة مال از دهتد؟ أن پیشتر است. 

آن زمان است که مست می‌شوید اما نه از شراب بلکه از زیادی نعمت و عيش و نوش و 
سوگند مى خورید ولی نه از روی‌ناچاری. و دروغ می‌گویید اما نه بر اثر مضيقه. در آن وقت که بلا 
شما را بگزد چنانکه جهازنامناسب کوهان شتر را بگزد. اين رنج و سختی چقدر طولانی. و امید 
آزادی از آنجه اندازه دور از انتظار است! ۱ 

ای مردم» مهار اين شتران فتنه را که يشت آنها حمل کنندة وزرو وبال است از دست بیندازید. و 
از گرداگرد امام خود پراکنده نشوید که عاقبت خود را سرزنش خواهید کرد. و بی‌باکانه در آتش 
فتنه‌ای که پیشاپیش آن قرار گرفته‌اید نروید. از راه آن به یک سو شوید. و جاده را برای آن باز 
بگذارید. که به جان خودم قسم ممن در شعلة آتش آن فتنه هلاک می‌شود. و غير مسلمان سالم 
می‌ماند! 


مثل من در ميان شما مثل جراغ فروزان در تاریکی است. تا کسی که در آن تاریکی درآید از آن 


جراغ روشنی جوید. ای مردم سخنم را بشنويد و حفظ کنید. و كوش دلتان را آماده كنيد تا بفهمید. ‏ 


موی ود و ین سمه رسیم دعم فنا زا 
i E ED CCA‏ 


۵-از خطیه‌های آن حضرت است 

۵ در سفارش به تقوا وياد مرک 

ای مردم شما را سفارش می‌کنم به تقوای الهی» و سياس بسیار براحسانش» و نعمت‌هایی که 
به شما ارزانی داشته. و بر هر برنامه‌ای که از او به شما رسیده. جه بسا شما را به نعمتی مخصوص 
داشت. و به رحمتی دریافت. عیوبتان را آشکار کردید و او بر شما پوشاند. خود را در معرض 
مؤاخذة او قرار دادید مهلتتان داد. 

و سفارشتان می‌کنم به ياد مرگ باشید. و از آن کمتر غفلت نمایید. چگونه غافل می‌مانید از 
چیزی که از شما غافل نیست. و چگونه طمع می‌بندید به کسی كه شما را مهلت نمی دهد؟! 

برای پند و اندرزشما بس است. مرده‌هایی که دیده‌اید. آنها را به گورشان بردند بدون اينكه بر 
مرکبی سوار شوند. و آنان را در ميان قبرگذاشتند بدون اينكه خودشان فرود آیند. گویا اينان از 
آباد کنندگان دنيا نبودند, و آخرت هميشه حایگاه آنان بود. از دنیایی که ون آن:سگوانت داشتت 
رميدند. و مجحلل كه از آن وشت داشتند آرمیدنده به آنجه از آن جداشدند سرگرم بودند. و 
جايى را که عاقبت بايد به آن برسند ضايع كردند. يس از مرك قدرت بركشت ازكارهاى زشت را 
ندارند. و توان اضافه كردن نيكى برای آنان محال است. به دنيا انس گرفتند مغرورشان کرد به آن 
اعتماد نمودند به خاكشان انداخت. 

خداوند شما را رحمت کند. به منازلی که به آباد كردن آنها مأمور شده‌اید. و شما را به آنها 
ترغيب نمودهاند: و ازشما به سوی آنها دعوت به عمل آمده پیشی كيريد؛ و با استقامت در بندگی 
و دورى ازگناه نعمت‌های خدا را بر خود کامل كنيد, كه فردا به امروز نزديك است. 

ساعتها در رون و روزها در ماه وماهها در سال؛ وسالها در عمرجه با سرعت می‌گذرد! 


۶- از خطبههاى آن حضرت است 
© دربارة ایمان و هجرت 
ااا اناف در دلها ثابت و برقرار است. و ایمانی بين دلها و سینه‌ها تا مذتی معین 
عاريتى ونايايدار است. پس اگر از کسی به به علّتى شرعى برای شما بيزارى حاصل شد او را 
واكذاريد تا مرگش برسد. آن هنكام (كر برحال گذشته باقى بود) مرز بیزاری است. 
وجوب هجرت بر همان اساس اولیّهاش باقى است. 


APB ان‎ SSSSSSSSSSSSL 00 ا‎ 5208 

البته خدا را به مردم روى زمين از آنان كهايمانشان را ينهان دارند يا آشکارنمایند نيازى نيست. 
نام هجرت براحدی واقع نمى شود مگر حجت خدا را در زمين بشناسد. کسی که حجت الهی را 
شناخت و به او اقرار کرد مهاجر است. و نام مستضعف بر آن که حجت به او رسید و گوشش آن را 
فد و دلعن ن را حفظ کرد صدق نمی‌کند. 

معرفت به ما کاری است سخت و دشوار, آن را جز عبدی که خداوند قلبش را برای ایمان 
امتحان کرده تحمل نمی‌کند. و حدیث ما را فرانگیرد جز سینه‌های امین. و عقل‌های متین. 

ای مردم؛ پیش از آنکه مرانيابيد از من بپرسید. که من به راههای آسمان داناتر از راههای زمینم, 
بيرسيد پیش از آنکه فتنه‌ای به شما روی آورد که چون شتربی‌صاحب گام بردارد و مهار خود را 
لگدکوب کند. وعقول صاحب عقول را زایل نماید. 


۷ -از خطبه‌های آن حضرت است 

ادر ستایش الهی و سفارش به تقوا 

او را سپاس می‌گویم تا شکر بر نعمتش باشد. و برای ادای حسقوقش از او کمک می‌طلبم 
خداوندی که ارتشش غالب. و بزرگواریش عظیم است. و شهادت می‌دهم كه محمد بنده و 
فرستادة اوست. مردم را به طاعت خدا دعوت کرد. و با حهاد در راه دين بر دشمنانش پیروز شد 
همدستی دشمنان بر تکذیب او و فعالیتشان برای خاموش كردن نور آن حضرت او را از فعالیت 
در راه خدا متوقف نکرد. 

پس به تقوای الهی چنگ زنید. که رشته‌ای است با دستگیره‌ای محکم. و حصاری است که 
بلندی آن دست نیافتنی است. بر مرگ و دشواریهایش پیشدستی کنید. و برای پذیراییش قبل از 
آنکه از در آید آماده شوید. و پیش از فرود آمدنش مهيا گردید. زیرا قیامت نهایت کار است. مرگ 
برای عاقلان پندی کافی. و برای جاهلان زمينة عبرت است. پیش از درآمدن قيامت چنانکه خبر 
دارید اين امور است: تنگی كورهاء شذت اندوه و یأس. وحشت از جایی که از آنجا بر احوال 
برزخ آگاه می‌شوید. ترس‌های پی درپی.جا به جا شدن استخوانها كر شدن گوشهاء تاریکی لحد. 


ترس از وعدۀ عذاب. پوشیده شدن شکاف گور و استوار شدن تخته سنگها بر سر قبر. 


خدا راخدا را ای بندگان خداء كه دنيا شما را به يك راه می‌گذراند. و شما وقيامت به یک رشته 


بسته‌اید. گویا قيامت بانشانههايش فرا رسیده و با علامتهايش نزديك گردیده و شما را بر صراط 
خود متوقف نموده انگار با سختىهايش بر شما مشرف شده و سينه بر زمين نهاده, 

و دنیا از اهلش جدا گشته. و آنان را از دامان خود بیرون افکنده. و تمام روزگار چون روزی 
بود که گذشت. و با ماهی که مذتش به يايان رسید. تازه‌اش كهنه. و فربهش لاغر شد. مردمان در 
توقفگاهی تنگ قرار می‌گیرند. و اموری درهم و عظیم. 

و آتشی سخت شرربان همراه صدایی وحشتناک. و زبانه‌ای کشیده با غزشی از روی خشم. 
همراه اخگرهابی سوزنده كه دير خاموش است. همیمه‌اش فروزان تهدیدش ترسناک قعرش 
نايبداء اطرافش تاریک. دیگهایش برافروخته. و کارهایش هولناک است. 

اهل تقوا را دسته دسته به حانب بهشت می‌رانند. در حالی که از عذاب ایمن شده و از ملامت 
رهايى يافته. و از آتش دورند. بهشت در کمال آرامش پذیرای آنهاست. و آنان هم از جای و 
قرارگاه خود شادند. اینان گروهی بودند که اعمالشان در دنیا پاک و جشمشان از خوف عذاب 
گریان بود. شب تارشان به خاطر خشوع و استغفارشان روز و و روزشان محض بیم ازگناه و 
انقطاع از دنیا شب. 

خداوند بهشت را جای بازگشت. و خير و خوشی را پاداش آنان قرار دا که اینان به بهشت 
شایسته‌تر و اهل آن بودند. در یک پادشاهی ابدی. و نعمت پاپدار خواهند بود. 

بندگان خداء آن را رعایت كنيد که به رعایت آن رستگار شما رستگار می‌گردد. و تبهكار شما به 


ل 


AT IA خطبه‎ 


بر مرگهای خود به اعمال صالحتان پیشی جویید. که شما گروگان اعمال گذشتۀ خود هستید. و 
به آنچه انجام دادهايد جزا داده مى شويد. گویی مرگ وحشتناك بر شما فرود آمده که نه از آن 
بازگشتی دارید. و نه لغزشی را از شما مى يذيرند. 

خداوند ما و شما را در مدار طاعت خود و رسولش به کار گیرد. و ازما و شما به فضل و 
رحمتش درگذرد. 

برجای خود قرار كيريد بر بلا و سختی صبر کنید. دستها واسلحه‌های خود را در مسير هوا و 
هوس زبانهای خود به کار مگیرید. و در آنچه خداوند شتاب در آن را برای شما نخواسته شتاب 
نکنید. زيرا هركدام از شما که براساس شناخت خدا و رسولش و اهل بيت پیامبرش در بستر بميرد 
شهید ازدنیا رفته. و اجرش بر خداست, و به ثواب عمل صالحی كه در نیت داشته می رسد و اين 


نیت جاى شمشیر کشیدن او را پر می‌کند. زیرا هر چیزی را زمان مشخص و مدت معيّنى است. 


۸- از خطبه‌های آن حضرت است 
8 باز هم در ستایش الهی و سفارش به تقوا 

ستایش خدا را که ستایشش در ميان آفریده‌ها آشکار است. و لشگرش پیروز و بزرگیش 
والاست. او را بر نعمتهای پیوسته و بخششهای بزرگش سياس می‌گزارم. خداوندی که بردباری 
حضرتش عظیم است يس عفو فرمود. و در آنچه حکم کرد عدالت نمود. و آنچه را می‌گذرد و 
گذشته است داند. خدایی که آفریننده مخلوقات به علم خود. و پدید آرندة آنان به حکمت خويش 
است. بدون تقلید و تعلیم گرفتن. و بدون پیروی كردن از نمونۀ ساخته شدۀ صانعی حکيم. و 
بی هرگونه اشتباهی, و بی حضو ر هیچ جمعیتی. 

و شهادت می دهم که محمد بنده و فرستادة اوست. وقتی او را مبعوث به رسالت نمود که مردم 
در دریای گمراهی غوط‌ور بودند. و در گرداب حيرت موج می‌زدند. مهار هلاكت. آنان را 
می‌کشید. و بر قلوبشان قفلهای ظلمت بسته شده بود. 

بندگان خداء شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم. تقوایی که حق خداوند بر شماست» و 
باعث حقّ شما بر خدا هم هست. برای دریافت تقوا از خدا کمک بخواهيد, و از تقوا برای گریز از 
عذاب خداوند مدد گیرید. که قطعاً امروز تقوا سير از بلا و فردا راہ بهشت الهی است. جادهاش 
روشن. و پوینده‌اش سودیں و امانتدارش (که خداوند می‌باشد)حافظ آن است. 


تقوا به طور دائم خود را برگذشتگان عرضه كرده و به آيندكان هم عرضه می‌کند. جراكه فردای 


قيامت به آن‌محتاجند. آن روزى كه خداوند آنچه را يديد آورده بازگرداند و آنجه را عنایت 
فرموده بازستاند. و از آنچه مرحمت نموده بازخواست كند. تقوا پذیران كه آن را چنانکه بايد 
رعايت کنند جه اندكند! راستى كه آنان بسيار اندک شمارند. 

اینان سزاوار وصف حقند كه در قرآن فرموده: «اندكى ازبندگان من شاكرند). 

پس كوش خود را به جانب تقوا بدارید. و به كوشش خود بر آن مواظبت نمایید. و آن را به 
جاى آنچه از دست دادهايد قرار دهید. و در عوض هرمخالفی که داريد به عنوان موافق قبول كنيد. 

خواب غفلت را به تقوا بیدار کنید. روز خود را با آن سيرى نمایید. آن را ملازم دل خويش 
کنید.گناهانتان را با آن بشویید. امراض را به وسيلة آن درمان نمایید. و با آن بر مرگ سبقت گیرید. 
و از کسی که آن را تباه نموده عبرت كيريد, مبادا كه آراستگان به تقوا از شما عبرت گیرند! هان؛ 
تقوا را نگاه دارید و خود را نیز به تقوا حفظ نماييد. خود را از دنیا پاک كنيد و نسبت به آخرت 
شیفته باشید. 

آن را که تقوا بلند مقام نموده يست نکنید. و آن را که دنیا رفعت داده بلند مقامش ننمایید. چشم 
به بارش ابر آن ندوزید. و گفتار ترغیب کنندة به آن را نشنوید. و خوانندة به آن رااجابت ننماید. و 
به فروغ بی‌پاي؛ آن روشنی مجوييد, و به اشیاء نفیسش فریب مخورید. زیرا که برقش از ابر 
بی‌باران. و گفتارش دروغ و اموالش غارت شده و اشیاء نفیسش غنیمت دزدان گشته است. 

بدانید كه دنيا چارپایی است سرکش و گریزپای. اسبی است چموش و نافرمان؛ دروغگویی 
است خائن. حق‌ناشناسی است ناسپاس. ستمگری است بیراهه رو. دوری کننده‌ای است بی‌فرار. 
وضعش حالی به حالی شده قدمهایش لرزان ارجمندیش خواری. جدی‌اش شوخی. و بلندیش 


يست است. دنیا خانة ربودن مال و سلب ثروت. وحایگاه غارت و هلاکت است. 


۱۸۸۵ ۱۸٩ خطبه‎ 


مردمش در سختی و رانده شدن به سوی مرگ و عرص دیدار و فراق‌اند. راههايش موجب 
سرگردانی. گریزگاههایش علت ناتوانی. و مقاصدش باعث ناامیدی است. 

حصارهای استوارش اهل خود را به دست مرگ می‌سپارد. و منازل آن‌صاحبانش را دور 
می‌اندازد. و جاره‌اندیشی نسبت به امور آنان را ملول و خسته‌می‌نماید. بعضی از دام هلاکت رسته 
ولی از دنیا زخم کاری خورده‌اند. گروهی با بدن پاره و يوست کنده شده عده‌ای سر بریده 
دسته‌ای خونشان به زمين ریخته. عده‌ای انگشت به دهن می‌گزند. برخی از شدت حسرت دست 
به هم می‌مالند. جمعی سر در گریبان فکرت فرو برده‌اند. جمعیتی براشتباه خود ندامت دارند. و 
پاره‌ای از نيت خود برگشته. ولی راه چاره بر آنان بسته و مرگ‌ناگهانی دررسیده. و زمان خلاصی 
و رهایی تمام شده. 

هیهات هیهات. از جنگ شد آنجه شد. و رفت آنجه رفت. دنیا آن گونه كه خود می خواست 


سیری شد. و آسمان و زمین پر اهلش گریه نکرد. و به آنان مهلتی داده نشد. 


۹ - از خطبه‌های آن حضرت است 
كه گروهی از مردم أن را «قاصعه» (کوبتدهُ متکبران) می‌نامند 
اين خطبه حاوی مذمّت ابلیس ملعون به خاطر استکبار و ترک سجودش نسبت به آدم عليهالسّلام است, و 
اینکه او اولین کسی است که بر عدم پذیرش حق اصرار ورزید. و پیرو خودخواهی شد. و این خطبه مردم را از 
وو واه كوه مس كارن 

ستايش خدا را که لباس عزت و بزركوارى شايستة اوست. و اين دو صفت را نه بسراى 
آفريدههايش بلكه به خود اختصاص داد و آنها را قرقكاه و حريم خود نمود. و بر ديكران ممنوع 
کرد. و هر دو را محض جلالت و عظمت خويش بركزيد. 
8 تکبر رأس گناهان 

و بر هر کس ازبندگانش که در این دو صفت با او به ستیز برخاست لعنت مقرّر کرد. أنكاه با 
اين دو وصف فرشتگان مقزب خود را آزمایش نمود. تاخاکساران آنان را از گردنکشان جدا کند. 
يس با اينكه به آنجه در دلها مستور است و از غیوب هستی كه از نظرها محجوب است داناست. 
خطاب به فرشتگان فرمود: «من بشری را از گل به وجود می‌آورم. چون او راساختم و از روح 


خود در او دمیدم 


برای او سجده كنيد. جز ابليس تمام فرشتگان سجده کردند» 

كه كبر و نخوت به او روى اورد و به افرينش خويش به ادم فخر کرد و به خاطر ريشهاش كه 
اراک بود بر او تعصب ورزید. اين دشمن خداوند پیشوای اهل تعصب. و پیشرو گردنکشان 
است. که بنباد عصبيت را بنا کرد. و با خداوند در لباس عرّت و کبریایی به ستيز برخاست. و آن 
لباس عرّت را بر خود پوشید. وجامة فروتنی وخاکساری را درآورد. نمى بينيد خداوند چگونه او 
را مخضی تخر و مدت تحقير کرد. و به سبب گردنکشی به جاه سرافکندگی درانداخت؟! پس 
او را در دئیا طرد از رحمت نمود. و برای وى در آخرت اش فروزان مهيا ساخت. 
8 فلسفه آزمایش الهی 

اگر خداوند مى خواست آدم را از نوری که روشنی‌اش دیده‌ها را برباید. و زیبایی آن خردها را 
مات و مبهوت کند. و از مادة خوشبویی که بوی خوشش نفسها را بگیرد بیافریند می‌آفرید. و اگر 
بدین صورت می‌آفرید گردنها در برابرش خاضع. و آزمایش فرشتگان سهل و آسان می‌شد. 

ولی خداوند پاک بندگانش را به برخی از اموری که به حقيقت و ريشة آن آگاه نیستند آزمایش 
می‌کند. تا خالص ازناخالص جدا شود. و كبر و نخوت از آنان بسرطرف. و خودخواهی و 
خودیسندی از آنان دور گردد. 

طلب عبرت آموزی ازبرنامة حضرت حق در رابطة با شیطان عبرت بگیرید. که اعمال طولانی. 
بندگی کرد که معلوم نیست ازسالهای دنیایی است یاسالهای آخرتی (که هر روزش هزار سال 
دنیایی است) جه کسی يس از ابلیس با آلوده شدن به گناهی چون گناه او از عذاب حق سالم 
می‌ماند؟ حاشا؟ خداوند هرگز انسانی را به عملی وارد بهشت نمی‌کند که به خاطر همان عمل 
فرشته‌ای را از آنحا بيرون كرد؛ امر و فرمانش رااان و زمینیان مساوی است. و بين 
خداوند و حدی ازبندگانش سازش خاصّی وجود ندارد. تا به خاطر آن آنچه را برجهانیان حرام 
کرده بر او مباح کند. 
2 گریز از سیطان 

بندگان خدا. از دشمن خدا حذر کنید. مباد آنکه شما را به درد خود مبتلا کند. و با ندایش شما 
را به حرکت آورد. و با ارتش سواره و ییاده‌اش بر شما بتازد. 

به جان خودم سوگند که تیری سهمناک عليه شما به کمان گذاشته. و کمان را با شدت هر چه 
تمامتر کشیده و از مکانی نزدیک به شما تير انداخته. و گفته: «پروردگارا؛ برای آنکه مرا اغوا 
کردی. زر و زینت دنيا را در زمين در برابر ديدة آنان حلوه می‌دهم و همه را به ضلالت دجار 


و گمانی ناصواب و خطا بر زبان راند. ولى زادگان كبر و نخوت با عمل خود ادعایش را 
تصدیق کردند. و برادران عصبیّت. و سواران كبر و جاهلیت آن گفتار كج و بساطل را راست 
آوردند. تا چون گردنکشان شما مطیع او شدند. و طمع او در گمراهی شما پابرجا شد. و در نتبجه 
صورت حال او از يردة نهان به ظهور درآمد. سلطه‌اش بر شما قدرت گرفت. و لشكرش را به 
جانب شما نزدیک کرد. 


سپاه او شما را به بيشة خواری انداختند. و در ورطة کشتار درآوردند. و شما را زخمی کاری 
زدند: با فرو بردن نیز گناه در چشمتان و بربدن گلویتان با کارد معصیت. و کوبیدن مغزتان با 
اندیشه‌های باطل. و فرود آوردن ضربه پر اعضای حساس و کشنده‌تان. وکشاندنتان با مهار قهر و 
غلبه به سوی تشن که از پیش برای شما مهيًا شده!! 

شیطان در زخم زدن به دینتان قوی‌تر و برای فساد دردنیایتان آتش افروزتر است ازکسانی که 
آشکارا با آنان دشمنی می‌ورزید. و برای جنگ با آنها جمع می‌شوید. 

يس آنچه خشم و نیرو داريد بر دفع او به کارگیرید. و در این برنامه از کوشش همه جانبه دریغ 
نورزید. به بقاى حق قسم» که او نسبت به ريشة وجود شما فخر و ناز کرد. و از حسب شما 
عيب جویی نمود و نسب شما را يست شمرد. و با لشگر سواره‌اش به جانب شما تاخت. و با 
ارتش پیاده‌اش راه را بر شما بست. به هر مکانی شما را به دام می‌ان‌دازند. و دستتان را از راه 
هدایت فطع می‌کنند. 

با هیچ نقشه‌ای نمی توانید از خواستة آنان امتناع ورزید. و با هیچ تصمیمی قدرت ندارید آنان 
را دفع کنید. که دام آنان دریای خواری. و حلقه‌ای تنگ و عرصه‌گاه مرگ. و حولانگاه بلاست. 
پس آتش عصبیت و کینه‌های جاهلیت را که دردلهایتان پنهان است خاموش کنید. چرا که اين كبر 
و خودخواهی در فرد مسلمان از خاطره‌انگیزیهای شیطان و ایجاد نخوتها وفسادها و وسوسه‌های 
أ و 

گوهر تواضع بر سر نهید. خرمهرة كبر زیر پا اندازید. حلقة تکبّر از كردن باز کنید. و فروتتی را 
سنگر بين خود و دشمنتان يعنى شیطان و لشگرش قرار دهید. زیرا اين موجود خطرناک را از هر 
ملّتى لشگری و ارانی» و پیاده و سوارانی است. شمامانند آن متکبری (قابیل) که بر فرزند مادرش 


(هابیل) كبر ورزبد نباشيد که خداوند او را بر برادرش برتری نداده بود 


7 ی م اي ی لي 

جز آنكه خودپسندی دلش را دچار حسادت كرده. و عصبيت و كبر آتش خشم را در قبلش 
شعلهور ساخت. شيطان هم با كبر در دماغش دمید. كبرى كه خداوند او را يس از آلوده شدن به آن 
دجار ندامت كرد. و گناه هر قاتلى را تاقيامت به كردن او انداخت. 
۵ يرهيز ازكبر و حميّت جاهلی 

شما در تجاوز و ستمكرى به شدت بيش راندید. و در روى زمين فساد ایجاد کردید. به گونه‌ای 
كه آشکارا با حضرت حق دشمنى نموده و علنا با مردم مؤمن به جنك بخاستید. 

خدا راخدا را از كبر بركرفته از عصبیت. و خودخواهى جاهلى. که زايندة كينه و دشمنی. و 
مجراى دميدن و افسون شيطان است. كبرى كه با آن امّت‌های پیشین. و ملتهاى گذشته را فريب 
داده است. تاکارشان به حايى رسيد که در تاریکیهای حهالت. و دامهای ضلالت او درانتادند. و 
در برابر ساربانی‌اش نرم و در مقابل راهبريش آرام شدند. دلها در صفت کبر و نسخوت با هم 
مشابهند. و مردم روزگاران گذشته به دنبال هم بر این منوال ره سپردند. و کبری را پیش گرفتند که 
تمام سینه‌ها به آن تنگ اسث. 

هان. از پیروی رؤسا و بزرگانتان حذر, حذرا آنان که از حسب خود فراتر رفتند. و خود را برتر 
از نسب خود شمردند. امور زشت و نایسند را (بر اساس اعتقاد باطلشان) به خدا نسبت دادند. و 
احسان خدا را بر خود منکر شدند. تا با قضای حق بستیزند. و بر نعمتهای او جيره آیند. زیرا اين 
نابكاران پایه‌های‌ساختمان عصبیت. و ستونهای ارکان فتنه. و شمشیرهای تفاخ رجاهليتاند. 

بنابراین از خدا پروا کنید. و با نعمتهایش به ستیزه برنخيزید. و به احسان او برخودتان حسادت 
نورزید. و از بی‌پدرانی که آب تیرۂ طبعشان را با آب صافی قلبتان نوشیدید. و بیماری روانشان را 
با سلامت روح خود آميختید. و باطلشان را در حقٌ خود داخل کردید پیروی نکنید. آنان ياية 
گناهانند. و ملازم نافرمانیها؛ شیطان اینان را حیوان بارکش گمراهی نموده. و سياه خود قرار داده 
که به سبب آنان بر مردم حمله مى برد. با زبان آنان سخن می‌گوید. تا عسقلتان را بدزدد. و در 
دیدگانتان درآید. و در گوشتان بدمد. او شما را هدف تیرش. ومايةيايمال شدن گامهایش. و ابزار 


دست خويش قرار داده. 
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8 عبرت از گذستگان 

از آنجه به گردنکشان پیش از شما از عذاب خدا و دشواريها و حوادث و کیفرهای او رسيد 
عبرت گیرید. و از خاک تيرهاى كه صورتشان بر آن نهاده شده و زمينى که يهلويشان بر آن افتاده 
پند يذيريد. و از امورى كه زايندة كبراست به خدا يناه جویید. چنانکه از آفات‌ناگهانی روزگار به 
أو يناه مى بريد. 

اگر خدا اجازة كبر ورزيدن را به فردى ازبندگانش می‌داد هر آينه رخصت آن را به پیامبران و 
اولیاتش که از خاضّان اویند عنايت می‌فرمود. ولی خدای پاک کبرورزی را بر آنان روا نداشت. و 
فروتنی را برای آن بزرگواران پسندید. آنان گونه‌های خود را به عبادت بر زمین گذاشتند. و 
صورتهای خويش را برخاک‌ساییدند. و در برابر اهل ایمان تواضع کردند. ولی در نظر بی‌خبران 
سبك مغز, بی‌قدرت و ناتوان به حساب می آمدند. خداوند آنها را به گرسنگی امتحان کرد و به 
رنج و سختی مبتلا نمود. با برنامه‌های خوفناک آزسایششان فرمود. و به‌جفاها وناخوشیها 
خالصشان کرد. 

از باب نادانی به موارد آزمایش و امتحان در مواضع غنا و فقر. ثروت و اولاد را معیار رضایت 
و خشم خدا نگیربد. خدای پاک فرمود: «آيا گمان می‌کنند از این که آنان را به ثروت و فرزندان 
مدد می‌کنيم درنیکیهای ایشان شتاب می‌ورزیم؟ نه اين طور نیست. اینان حقيقت را نمی فهمند». 

خداوند متکبران از بندگانش را که در نظر خود بزرگ می‌نمایند با اولیانش که در دیده آنان 
ضعیف به شمار می آیند آزمایش می‌کند (و شاهد اين واقعیت وضع موسی و فرعون است) 
© فلسفة فروتنی پیامبران ۱ 

موسی بن عمران همراه پرادرش هاورن - درود خدا بر انان - وارد بر فرعون شدند درحالی که 
تن پوشی از پشم به تن داشتند. و هر یک را عصایی در دست بود. و در صورت اسلام آوردن او 
بقاء حکومت و دوام عزتش رابا او شرط کردند. فرعون رو به مردم کرد و گفت: «از این دو نفر 
تعجب نمی‌کنید كه دوام عرّت و بقاء سلطنتم را با من شرط می‌کنند. درحالى که خود آنان را در 
. تهیدستی و خواری می‌بینید؟! جرا دستبندهایی از طلا به آنان داده نشده؟! اين را كفت محض 
اينكه طلا و جمع كردن آن را بزرگ. و پوشش يشيمنة آنان را يست شمرد. 

اگرخدای پاک به هنكام بعثت انبياء خود می خواست. درهای گنج‌های طلاء و معادن زرناب. و 
باغهای سرسبز را به روی آنان باز کند. و پرندگان آسمان. و جانوران زمين را همراه آنان نماید 
انجام می‌داد. ولی در این صورت جایی برای امتحان باقی نمی‌ماند. و اجر و پاداش بی‌موره 
می‌شد. و اخبار آسمانی از بين می‌رفت. و برای قبول‌کنندگان دعوت انبياء ثواب مبتلايان به رنج و 
سختی واجب نمی‌گشت. و نه اهل ایمان استحقاق مزدی همياية نیکوکاران را داشتند. و برای 
اسماء و لغات مفهومی باقی نمی‌ماند (زیرا براساس تمکن مادّی انبیاء ایمان مردم بر اساس طمع 
بود و محلی برای انجام عمل نیک وجوه نداشت) 
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ولى خدای پاک پیامبرانش را در تصميمهايشان نيرومئد و قوی» و از نظر برنامه‌های ظاهرى 
ضعیف قرار داد. با قناعتی که از بی‌نیازی چشمها را پر می‌کرد. و تهیدستی و فقری که دیده‌ها و 
گوشها را از آن مملو می‌ساخت. اگر انبیاء دارای قدرتی بودند که کسی را توان معارضه با آنان 
نبود» و دارای عرّتى که مغلوب کسی نمی‌شدند. و شوکتشان به گونه‌ای بود كه گردنهای مردان به 
سوی آن کشیده می شد و مردم برای تماشای بزرگی و سطوتشان بار سفر می‌بستند. اين وضع در 
پند گیری مردم از آنان آسانتره و از گردنکشی در برابر آنان دورتر بود و به خاطر ترسی که از 
عظمت ظاهر انبیاء برمی‌داشتند. يا به خاطر رغبتی که به ثروت آنان بیدا می‌کردند ایمان 
می‌آوردند. آن هنكام قصدها خالص نبود. و خوبیها به طمع دنیا و آخرت انجام إن رف 

ولی خدای پاک اراده فرمود پیروی از انبیانش. و تصدیق کتابهایش, و خشوع در پیشگاهش. و 
تسلیم در برابر فرمانش و كردن نهادن به طاعتش اموری باشد خاصٌ او و نيت دیگسری با آن 
حقایق نيامیزد؛ که هرجه آزمایش و امتحان بزركتر, پاداش و جزايش فراوان‌تر است. 
5 جایگاه خانة خدا 

آيا نمى بينيد خداوند پاک گذشتگان را از زمان آدم - درود خدا بر او باد تا آخرین انسان اين 
جهان به سنگهایی آزمایش نموده که نه زيان می‌رساند و نه سود می‌دهد. نه می‌بیند. و نه 
می‌شنود؟! آنجا را خانة حرمت خود وجایگاه قيام مردم به عبادت قرار داد. و آن را در 
سنگلاخ ترین محلهاء و کم كلوخ ترين مکانهای مرتفع دنياء و دزه‌ای از دیگر دزه‌ها تنگ تر در 
ميان کوههای سخت. و رملهای نرم و روان. و چشمه‌های کم آب. و دهات دور از هم که شتر و 
گاو و گوسپند در آنجا از ی آب و علفی رشد نمی‌کنند بنا کرد 

سپس به آدم -علیه‌السلام - و فرزند انش دستور داد به آن‌ناحیه نوجه کنند. در نتیحه آن منطقه 
مرکزی برای سود بخشی سفرهاء و مقصدی برای باراندازی قاصدان گردید. اعماق دلها آهنگ آن 
خانه می‌کند. ازبیابانهای بىآب و علف و دور از آبادی» وارتفاعات دژه‌های عمیق و شیب‌دان و 
جزایر جدا از هم درياها روی به آن می‌آورند. تا از روی ذلّت شانه‌ها را حرکت دهند. و گرداگرد 


آن خانه تهلیل گویند. و ژولیده موی و غبارآلود هروه نمایند. 


E a‏ خی ا KEE‏ ل ی ارو قري 


MALAN Sade RA E SESS aa ۳9۳‏ | 
لباسهای خود را كنار انداخته. و با اصلاح نکردن سر و صورت زیبایی خلقت خود را زشت 
نمایند. 

به جهت ابتلایی بزرگ و امتحانی سخت. و آزمایشی روشن. و تطهیری به نهایت. که آن را 
موجپ رحمت. و رسیدن به بهشت فرار داد. 

و اگر خدای پاک می‌خواست خانۀ با حرمت خود و مراکز مناسک حج را در ميان باغها و 
نهرهاء و زمین‌های نرم و هموار و پردرخت. و میوه‌های در دسترس. وساختمانهای به هم پیوسته. 
و آبادیهای متصل به هی ميان گندمزاری نیکو. و باغهای سرسبز و خرّم و کشتزارهای وسیع. و 
نواحی پر آب. و زراعتهای تازه و شاداب. و جاده‌های آباد قرار دهد قرار مىداد. آن وقت مقدار 
اجر و واب را به تناسب آزمایش سهل و آسان اندک ساخته بود. 

و اگر بنیانی که خانه بر آن استوار است. و سنگهاپی كه بيت حق از آن ساخته شده از زمرد 
سبن و ياقوت قرمز. و روشتی و درخشش خیره کننده بود بار دو دلی را از سینه‌ها سبک می‌کرد. 
و کوشش ابلیس را برای وسوسه در قلوب فرو می‌گذاشت. و تلاطم شک و تردید را از سردم 
برطرف می‌نمود. 

ولی خداوند بندگانش را به انواع سختی‌ها امتحان می‌کند. و با کوشش‌های گوناگون به عبادت 
وامی‌دارد. و به امورناخوشایند می‌آزماید. تا كبر را ازدلهایشان بیرون کند. و خواری و تواضع را 
درجانشان بنشاند. تا با اين گونه آزمایشها ابواب فضل و رحمتش را به رویشان بگشاید. و اسباب 
عفو خود را به راحتی به آنان عنایت فرماید. 

8 فلسفة عبادت 

خدا راخدا را از عقوبت تجاوز در اين جهان. و نتیجۀ وخامت ستم در آن جهان. و بدی 
عاقبت كبر, كه بزركترين دام شيطان. و عظيم ترين مكر اوست. چنان كيدى که با دلها جونان 
زهرهای کشنده می‌رزمد. ۱ 

شیطان هرگز از کارش عاحز نمی‌گردد. و راه هلاک کسی را خطا نمی‌کند. نه دانشمند را به 
خاطر د اشن ونه تهیدست, را بعلت لناس کاش كد او ند د گان را از این همه فترور با 
نماز و زکات. و زحمت در روزه گرفتن در ماه رمضان حراست فرموده تا اندامشان را از گناه آرام 
سازد. و دیدگانشان را خاشع نماید. و جانشان را خوار و فروتن گرداند. و دلهایشان را از 


برتری جویی فرود آورد. و كبر و خودپسندی را از آنان بزدايد. بط 
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زيراساييدن جبهه به خاک علت تواضع. و وانهادن اعضاى پرارزش به روى زمین شكستن 
خود و لاغر شدن بدنى از بى روزه باعث خاکساری است. و نيز در اداى زکات پرداخت 
میوه‌های زمين و غير آن به مسكيئان و تهیدستان نهفته است. 

آثار اين عبادات را بنگرید که چگونه جوانه‌های فخر را برمی‌کند. و ازنهالهای سر برآوردة كبر 
جلوگیری می‌کند. 
8 تعضب‌های ناروا 

حمّاً دقت کردم احدی ازجهانیان رانيافتم كه نسبت به چیزی تعصّب ورزد. مگر آنکه ظهور آن 
تعصّب را علتی بود كه حقيقت را بر جاهلان مشتبه کند. يا امری که به غلط به عنوان حجت به 
انديشة نفهمان چسبد. جز شما که تعصّبتان را سبب و علتی نیست. ابلیس به خاطر ريشة خود که از 
آتش بود بر آدم تعضّب ورزید و او را نسبت به خلقتش سرزنش کرد. و گفت: من از آتشم و تو از 
خاکی. 

اما ثروتمندان نازپروردة امتها. به نعمتهای فراوان خود تعصّب به خرج دادند. و گفتند: «اموال 
و اولادمان از همه افزون‌تر است. و ما را عذابی نخواهد بود». 
8 تعضب‌های روا 

اگر بنا به تعصّب باشد بايد تعصّب شما برای صفات پسندیده. و کردارهای شایسته, و امور 
نیکی باشد که بزرگان و دلیران ازخاندان‌های ریشه‌دار عرب و رژسای قبایل به آنها برتری 
می‌طلبند: به اخلاق خوب. واندیشه‌های بزرگ. ومقامات بلند. و آثار ستوده تعضّب بورزید. 

به خصلت‌های باارزش که عبارت است از حفظ حقوق‌همسایه‌ها وفای به عهد. پیروی نیکی» 
روی گرداندن از کب توسّل به احسان و بخشش, خودداری از تجاون مهم شمردن قتل نفس 
انصاف دادن به خلق خدا. فرو خوردن خشم. و اجتناب از فساد در روی زمین. 

و از عذابهایی كه بر اثر زشتی افعال و بدی اعمال پر امم گذشته رسید حذرنمایبد. نیک و بد 
احوالشان را بینديشيد. و از اینکه همانند آنان شوید برکناربمانید. 

چون در تفاوت وضع امم گذشته در نیکی و بدی اعمالشان انديشه کردید. آن کاری را اختیار 
نمایید كه عرزت آنان بدان سبب تأمين شد. و دشمنانشان از عرصة حياتشان دور شدندء و زمان 
سلامتیشان طولانی گشست؛ 


۱۱۳۱۵ ۱۸ ا ا ی‎ Rs oA wae Re 


و نعمت دراختيارشان قرار گرفت. و پیوند كرامت آنان استوار شد به اين معنى که از تفرقه 
اجتناب کردند. و بر الفت يايدارى نمودند. و يكديكر را به آن تشويق و ترغيب كردند و سفارش 
نمودند. 

و از اموری که ستون فقراتشان را درهم شکست. و قدرتشان را قرين سستی کرد دورى نمایید: 
از كينه ورزی قلوب. و عداوت سینه‌هاء و ناموافق بودن نفوس» و دست از یاری یکدیگر کشیدن. 
8 عبرت از مؤمنان بيشين 

دراحوالات مؤمنين گذشته انديشه کنید. كه جكونه درحال آزمايش وامتحان بودند!آيا ازهمة 
خلايق مشکلاتشان بيشتر نبود؟ آيا بيش از همه مردم در زحمت و رنج نبودند؟ آيا از همة مردم 
دنيا در تدگتای بيشتر قرارنداشتند؟ 

فراعنه آنان را بردۀ خود ساختند. و به عذاب سخت کشیدند. جرعه جرعه تلخى بهآنان 
نوشاندند. پیوسته در ذلت هلاکت. و مورد سلطه و استيلا بودند. چاره‌ای برای سر باز زدن. و 
راهی برای دفاع نمى يافتند. تا چون خداوند جدّيت آنان را در صبر بر آزار در راه محبّتش» و 
تحمّل ناراحتی‌ها را در مسير بيم و خوفش از آنان دید. گشایشی ازتنگناهای بلا برای آنان قرار 
داد. 

ذلتشان را به عرّت و بیمشان را به امنيت تبدیل کرد. بس سلاطین حکمران, و پیشوایان راهنما 
شدند. و کرامت خداوند دربارة آنان به جایی رسید که خیالش هم دربارة آنان نمی‌رفت. 

بنگرید جگونه بودند زمانی که احتماعشان متحد. خواسته‌هایش متفق دلها معتدل و مناسب 
دستها پشتیبان هم و شمشیرها مددکار یکدیگ چشم دلشان نافذ, و تصمیم‌هایشان یکی بود! آپا 
با اين خصال آقای سراسر زمین نبودند. و برجهانیان حکومت نمی‌کردند؟ 

از طرفی به پایان کارشان نظر كنيد كه به کجا رسید زمانی که بینشان جدایی افتاد. الفتشان به 
پراکندگی رسید. وحدت کلمه و دلهایشان به اختلاف مبدل شد دسته دسته شده به جنگ با هم 
برخاستند. خداوند لباس کرامت را از وجودشان به درآورد. و نعمت فراوانش را از آنان گرفت» و 
داستان زندگی آنان در بين شما به عنوان درس عبرتی برای عبرت كير ندكان شما باقی ماند. 

از حال اولاد اسماعیل واسحاق و یعقوب - درود خدا بر آنان -یند گیرید. جه اندازه احوالات 
با هم متناسب» و جقدرداستانها به هم نزدیک است! 

در امورشان به هنكام پرا کندگی و جداییشان از یکدیگر دقت کنید. 
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روزكارى که كسرىها و قيصرها حاكم آنان بودند. آنها را از مرغزارهاء و دریای عراق. و 
سرزمينهاى سبز و خرّم ربودند. و به زمينهابى كه كياه درمنه روید. وبادهاى سخت وزد. و 
زندگی در آن مشکل باشد روانه نمودند. آنان را فقير و تهیدست. و در شغل شتر چرانی رها 
کردند. خوارترین امم از نظرخانه و مکان. و در بی حاصل ترین سرزمین‌ها از نظر مسکن و مأوا 
ساختند. نه دعوت حقى که به آن جنگ زنند. نه ساية الفتی که به عرّتش تكيه نمایند. 

احوالشان مضطرب. و قدرتشان پراکنده. و جمعيتشان قرين تفرقه. گرفتار بلابى سخت. و 
جهالتی متراکم! که نتيجة کارشان زنده به گور كردن دختران؛ پرستش بتهاء فطع رحم» و ارت 
پی درپی یکدیگر بود. 

8 نعمت وجود پیامبر(ص) 

به نعمت‌های خدا هنگامی که پیامبر اسلام را در بين آنان برانگیخت دقت کنید. که اطاعتشان را 
به آیین پیامبر پیوند داد و درساية دعوتش ایشان را جمعیت واحد نمود. چگونه نعمت الهی پر و 
بال کرامتش را بر عرصة حیات آنان گسترد. و نهرهای آسایش و راحتی را به سوی آنان جاری 
نمود و دين خدا در ميان انواع منافع و برکات خود آنان را گرد هم آورد؟ در نعمت آن ضرق 
شدند. و از خرّمى عيش آن دلشاد گشتند. 

زندگی آنان در سای حکومتی قوی استوار شد و نیکویی احوالشمان آنان وا به ری پیروز 
رساند. و دربلندیهای دولتی ثابت کارشان سهل و آسان شد. پرجهانیان حاکم شدند. و پادشهان 
روی زمین گشتند. مالک امور کسانی شدند که آنان قبلاً مالک امور ايناث بوذن و بر آتان فرمان 
راندند که در گذشته بر اینان فرمان می‌راندند. کسی قدرت درهم شکستن آنان را نداشت. و در 
مبارزه عليه ايشان به خود جرأت نمی‌داد. 

8 سرزنش ياران نافرمان 

بدانید که شما دست از رشتة طاعت برداشتید. و با زنده كردن احکام جاهلی در حصن محکم 

حق كه به اطراف شما كشيده شده بود رخنه ايجاد نمودید. و خداوند پاک بر اين امّت با پیوند 


الفتی که ميان آنان برقرار کرد 


تا درسايهاش زندكى کنند و درحمايتش مأوئ كيرند, به نعمتى منت نهاد که ارزش آن رااحدى از 
آفريدكان نمی‌داند. زيرا بهای الفت با يكديكر از هر بهايى بالاتر. و از هر عظمتی عظيم تر است. 

و بدانيد كه شما يس از ديندارى بىدين شدید. و بعد از الفت و برادرى حزب حزب كشتيد. 
تعلقى به اسلام جز به نام آن ندارید. و ازايمان جز نشان آن را نمىدانيد. 

مىكوييد به دوزخ می‌رویم ولى ننگ را نمى يذيريم! گویی قصد داريد اسلام را وارونه کنید. با 
هتک حرمت حریم حق. و شکستن پیمانی که خداوند آن را روت سل 
امن برای آفربدگانش قرار داده است! اگر به غير اسلام پناهی بگیرید اهل کفر به جنگ شما 
برمى خيزلد. 

آن وفت جیرئیل و میکائیل و مهاجر و انصار در میان نیستند که شما را پاری کنند, جر شمشیر 
زدن بر یکدیگر چیزی به جای نماند تا خداوند بين شما حکم کند. امثال و داستانهایی از عذاب 
خدا و کیفرهای کوبنده و روزگار بلا و حوادث سخت كه کیفرگناهان گذشتگان بود در اختیار 
شماست. فرا رسیدن عذابش را به بهانة جهل به ماخذه او و یا سهل‌انگاری نسبت به خشمش. يا 
ایمنی از کیفرش دير مپندارید. 

زيرا خدای پاک. گذشتگان را از رحمتش دور نکرد مگر به خاطر ترك امر به معروف و نهی از 
منکر. آری پروردگار جاهلان را به خاطر ارتکاب گنا و عاقلان را به علت ترک نهی از منکر از 
رحمت خود دور نمود. 

بدانید که شما رشتة اسلام را از كردن جان برداشتید. حدود آن را واگذاشتید. و احکسامش را 
ميراندید. معلومتان باد كه خداوند مرا به جنگ با ستم پیشگان و پیمان شکنان و آنان که در زمين 
اهل فسادند امر فرموده. بر این اساس با پیمان شکنان جنگیدم و با متجاوزان به نبرد برخاستم. و 
بیرون شدگان از مدار دين را خوار و زبون ساختم. 
۱ و اما شیطان رَذهه (رئیس خوارج)با فرباد وحشتی كه از بى آن بانگ نيش دل و لرزة سین او 
را شنیدم كارش تمام شد. و تعدادی اندک از ستمکاران‌باقی‌مانده‌اند. 


7 OSS RESA RRs o 

اگر خداوند مرا اجازت دهد که دوباره برای جنگ به جانب ايشان حركت نمايم نابودشان 
مىكنم جز گروهی اندك كه اين طرف و آن طرف براكنده می‌شوند و از دسترس خارج می‌گردند. 
8 در بیان فضائل خود 

من در کر وای سركتان عرب زا با رمین رسائدم: ۳9ج قدرت دو قبيلة ربيعه و مَُضر را 
شکستم. شما موقعيت مرا نسبت به وول شا صل الله غلیة و اله به خاطر خويشى نزديك و 
منزلت مخصوص می‌دانید. وقتی کودک بودم مرا در دامن می‌نشاند. در آغوشش می‌فشرد در 
فراشش جای می‌داد. تنش را به تنم می‌سایبد. و بوی خوشش را به من می‌بوبانید. غذا را جویده 
در دهانم قرار می‌داد. هرگز دروغی در گفتار و اشتباهی در عمل از من ندید. 

از وقتی رسول خداصلی الله عليه و آله را از شیر گرفتند خداوند بزرگترین فرشته از فرشتگانش 
را مأمور وی نمود تا شبانه روز او را در مسير کرامت و محاسن اخلاق جهان سوق دهد. من 
همانند طفلی که به دنبال مادرش می‌رود دنبال او می‌رفتم. هر روز برای من از اخلاق پاک خود 
نشانه‌ای برپا می‌کرد. و مرا به پیروی از آن فرمان می‌داد. 

هر شال در حراء مجاورت می‌نمود تنها من او را می‌دیدم و غير من کسی وی رامشاهده 
نمی‌کرد. آن زمان در خانه‌ای جزخانه‌ای که رسول حق -صلی الله عليه و آله - و خدیجه در آن 
بودند اسلام وارد نشده بود و من سومی آنان بودم. نور وحی و رسالت را می‌دیدم. و بوی نبوت را 
استشمام می‌کردم. 00 

به هنكام نزول وحی بر ایشانصلی الله عليه و اله صداى نالة شیطان را شنیدم. عرضه داشتم: 
با رسول اللو این صدای ناله جیست؟ فرمود: این نالة شیطان است که وی را از پرستش شدن یأس 
و ناامیدی دست داده؛ تو آنچه را می‌شنوم می‌شنوی. و آنچه را می‌بینم می‌بینی. جز اينكه پیامبر 
نیستی. ولی وزير من و بر طریق خیر هستی. 

من همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله بودم که دسته‌ای از بزرگان قریش نزد او آمدند. و 
گفتند: ای محمّد.تو مسألة عظیمی را ادعا می‌کنی که پدرانت و احدی ازخاندانت أن راادعا 
نکردند. ما کاری از تو می‌خواهیم که اگر آن را پپذیری و به ما بنمایانی. می‌دانيم که تو پیامبر و 
فرستادة خدایی. وگرنه به اين نتیجه می رسيم که جادوگر و دروغگویی! 

آن حضرت صلی الله عليه و آله فرمود: جه می خواهید؟ گفتند: اين درخت را به خاطر ما صدا 
كن كه از ريشه درآيد و جلو آمده در برابرت بایستد. پیامبر -صلی الله عليه و آله - فرمود: خداوند 
بر هر کاری تواناست. اگرخداوند اين برنامه را برایتان انجام دهد ایمان می‌آورید و به حق شهادت 
می‌دهید؟ گفتند: اری. 


چ سس ری مسا ی بورك وج اج کے وای عم برعو عت کے عدا توي سس کات اس تشم سا ويه يسيب عد مس وعد ع رز زو حت ست وص ا و وي اج عام بوص سس ا د تاک 


۰ م ۳۰۰ 


فرمود: آنچه را می‌خواهید به شما نشان می‌دهم. ولی می دانم که به خير و نیکویی 
بازنمی‌گردید. درميان شما کسی است که به چاه افکنده می‌شود (در جنگ بدر) و نیز کسی است 
که احزاب را فراهم خواهد آورد. سپس آن حضرت صلی الله عليه و آله فرمود: ای درخت» اگر به 
خدا و قیامت ایمان داری» و آگاهی كه من فرستادة خداوندم با ريشه ازجای بیرون ای تا به اذن 
خدا در برابر من بایستی. 

قسم به خدایی که او را به راستی برانگیخت درخت همراه ريشههايش از زمين برآمد و در 
حالی كه آوازی شدید و صدایی چون صدای بال پرندگان داشت امد تا انكه چون مسرغی بال 
گشاده در برابر پیامبر صلی الله عليه و آله -ايستاد. وشاخه‌های بلند خود را بر پیامبر - 
صلی اللّه عليه و آله و بعضی ازشاخه‌هایش را به روی دوش من گستراند و من در جانب راست 
وسول ختدامك الله له و له بودم. 

چون قريش اين واقعه را دیدند. از باب برتری جویی و گردنکشی فریاد زدند: بكو نصف 
درخت نزد تو آید و نصف دیگر برجايش بماند. رسول خدا فرمان داد نیمی از آن با حسالتی 
شگفت‌آور و صدای سخت‌تری به حضرت روی آورد که نزدیک بود به رسول خدا 
فلن له غلا والەح 

پس از آن از روى كفر و سركشى گفتند: بكو اين نصفة درخت پیش نصفة دیگرش بازگردد. 
حضرت رسول صلی الله عليه و آله امر فرمود پس درخت بازگشت. 

من فرياد زدم: لا اله ال ال ای رسول خداء من اولين کسی هستم که به تو ایسمان آوردم؛ و 
نخستين كسى كه اعتراف كرد كه درخت انجه را دستور دادى به فرمان خداانجام داد تابه 
پیامبریت شهادت دهد و سخنت را بزرگ شمارد. 

ولی همه آنان گفتند: بلکه ساحری است دروغگو. و حادوگری است عجيب جادو و تردست! 
آیا رسالتت را جزامثال اين تصدیق می‌کند؟- منظورشان من بودم - 

من از کسانی هستم که در راه خدا از ملامت ملامت کنندگان باک ندارند. از کسانی هستم که 
جهرة آنان جهرة صذیقان, و سخنشان سخن نیکان است. شب زنده‌دارانند ونشانه‌های روز 
روشن. تمسّك به ریسمان قرآن دارند. سئت خدا و رسولش را زنده می‌کنند. استکبار و 
برتری جویی ندارند. و خیانت و فساد درکارشان نیست. دلهایشان در بهشت. وبدنهایشان در 
عبادت خداوند است. ش 

۰- از خطبه‌های آن حضرت است 
روایت شده: یکی از یاران امير المؤمنين علیه‌السلام كه او را همّام می‌گفتند و مردی عابد يود به حضرت 


عرضه داشت: 


اهل تقوا را جنانكه كويى آنان را مىبينم برای من وصف كن. امام در ياسخ او درنگ کرد سپس فرمود: 

ای همام تقوای الهی پیشه كن و کار نیک انجام ده زیرا خداوند همراه تقوا پیشگان و 
نیکوکاران است. 

همّام به اين مقدار سخن قناعت نکرد و حضرت را قسم داد. حضرت خدا راسپاس و ثنا گفت 
و بر پیامبر -که درود خدا بر او و آلش باد - درود فرستاد و سپس فرمود: 

اما بعد. خداوند پاک و برتر مخلوقات را آفرید درحالی که ازاطاعتشان بىنيازء و ازگناهشان 
ايمن بود. زیرا سرکشی سرکشان به او زيان نمی‌رساند. و بندگی بندگان او را سود نمی‌دهد. پس 
روزی آنان را درمیانشان تقسیم کرد. و هر کس را در دنیا درجایی که سزاوار بود قرار داد. 

پرهیزکاران در اين دنیا اهل فضالئلند. گفتارشان صواب. پوشاکشان میانه روی. و رفتارشان 
افتادگی است. از آنجه خدا بر آنان حرام کرده چشم پوشیده وگوشهای خود را وقف دانش با 
منفعت نموده‌اند. 

آنان را در بلا و سختی و آسایش و حت حالتی یکسان است. و اگر خداوند برای اقامتشان در 
دنیا زمان معيّنى را مقرّر نکرده بود از شوق به واب و بیم از عذاب به انداز؛ چشم به هم زدنی 
روحشان دربدنشان قرار نمی‌گرفت. 

خداوند درباطنشان بزرگ. و غير او دردیدگانشان کوچک است. آنان با بهشت چنانند که 
گویی آن را دیده و در فضایش غرق نعمتند. و با عذاب جهئم‌چنانند كه گویی آن رامشاهده نموده 
و در آن دچار عذابند. 

دلهایشان محزون, همگان از آزارشان در امانبدنهایشان لاغر‌نیازهایشان سبک. و نفوسشان 
با عقت است. روزی چند را در راه حق صبر کردند که برای آنان راحتی جاوید به دنبال آورد. اين 
است تجارتی سودآور که خداوند برای آنان مهيا نمود. دنيا آنان را خواست و آنان دنیا را 
نخواستند. به اسارتشان کشید و آنان با پرداخت جانشان خود را آزاد کردند. 


به هنگام شب برای عبادت برپایند. 


ل ال مض الج ا CSS‏ 
در حالی كه جزای قرآن را شمرده و سنجیده تلاوت کنند. خود را به آبات قرآن اندوهكين 
ساخته, و داروی دردشان را از آن برگیرند. و چون به آیه‌ای بشارت دهنده بگذرند به مورد بشارت 
طمع کنند. و روحشان از روی شوق به آن خیره گرده. و گمان برند كه مورد بشارت در برابر 
آنهاست. 

و چون به آيداى بگذرند که در آن بیم داده شده كوش دل به آن دهند. و گمان برند شیون و 
فرباد عذاب بیخ كوش آنان است. قامت به رکوع خم کرده‌اند. به وقت سجده پیشانی و دست و 
زانو و انگشتان پا بر زمین می‌گذارند. و از خداوند آزادی خود را از عذاب می‌طلبند. 

اما به هنكام رون بردباران و دانشمندان و نیکوکاران و پرهیزکارانند. بیم از حق جسمشان را 
جون تیر تراشیده لاغر کرده مردم آنان را می‌بینند به تصور اينكه بیمارند. ولی بیمار نیستند. و 
مىكويند دیوانه‌اند. درحالی که امری عظیم آنان را بدین حال درآورده. 

به طاعت اندک خشنود نمی شوند. و طاعت زياد را زياد ندانند. بنابراین خود را به کوتاهی در 
بندگی متهم کنند. و از عبادت خود در بیمند. 

هرگاه یکی از آنان را تمجید كنند از آن تمجيد می ترسد و گوید: من از دیگران به خود آگاهترې 
و پروردگارم از خودم ب من داناتر است؛ خداوندا: مرا به آنچه درباره‌ام گویند مگیر و از آنچه 
می‌پندارند بهتر گردان. و زشتی‌هایی را که از من خبر ندارند بر من ببخش. 

ازنشانه‌های دیگرشان آن است که هر کدام را داراى نیرومندی در دین» دوراندیشی در نرمى, 
ایمان همراه با یقین. حرص در دانش علم با بردباری میانه‌روی در توانگری. فروتنی در عبادت. 
آراستگی در تهیدستی, بردباری در سختی. جویای حلال. نشاط در هدایت» و دوری كزين از 
طمع مشاهده می کشی. 

در عین به جا آوردن اعمال شایسته ترسان است. شب می‌کند در انديشة شکر و روز می‌کند در 
اتديقنة ذکر. شب را به سر می‌برد با خوف. و روزمی‌نماید دلشاد: ترسان از غفلتی که او را از آن 
برحذر داشته‌اند. و دلشاد از فضل و رحمت حق که به دست آورده. اگر نشسش وی را در آنجه بر 
او سنگین است پیروی نکند 


o‏ ل ل ا 
او نیز آنجه را که نفس به آن رغبت دارد به او نمی‌دهد. روشنی چشمش در آن جيزى است كه 
حاوید است. و بی رغبتىاش در آن است که فانی شدنی است. 
بردباری را با دانش, و گفتار را با عمل آميخته می‌کند. آرزویش کم و کوتاه. لغزشش اندك. 
دلش فروتن. نفسش قانع خوراکش اندک. زندگیش آسان, دینش محفوظ. شهوتش مرده و 
خشمش فرو خورده است. خيرش را متوقع. و از شش درامانند. 
اگر در ميان غافلان باشد از ذاکرانش به حساب آرند. و اگر در ميان ذاکران باشد در شمار 
غافلانش نبارند. از کسی که بر او ستم کرده بگذرد. به آن که او را محروم نموده عطا کند. و با کسی 
که با او قطع رحم نموده صلةرحم نماید. 
زبان دشنام ندارد. گفتارش نرم است. زشتيش پنهان. و خوبیش آشکار است. نیکی‌اش روی 
آورده, و شزّش روی گردانده در حوادث آرام» درناخوشیها شکیبا. و درخوشیها شاکر است. بر 
دشمن ستم نمی‌کند. و به خاطر محبوبش مرتکب گناه نمی شود. 
پیش از حاضر كردن شاهد. خود اقرار به حق می‌نماید. امانت را تباه نمی‌کند. و آنچه را به 
بادش آرند به فراموشی نمی‌سپارد. احدی رابا لقب زشت صدا نمی‌کند. به همسایه زبان نمی‌زند. 
به بلاهایی که به سر مردم می‌آید شادی نمی‌نماید. در باطل وارد نمی‌شود. و از حسق خارج 
نمی‌گردد. اگر سکوت کند سکوتش غمگینش نکند. و اگر بخندد قهقه نزند. چون به او ستم روا 
دارند صبر پيشه سازد تا خدا انتقامش را بگیرد. 
از خود در رنج است. و مردم از او در راحتند. در امر آخرت خود را به ژحمت اندازد. و مردم 
را از حانب خود قرين آسایش کند. دوریش از آن که دوری می‌کند محض زهد و پاک ماندن. و 
نزدیکی‌اش به آن که نزدیک می‌شود به خاطر نرمی و رحمت است. دوریش از راه تكبّر و 
خودخواهی. و نزدیکی‌اش از باب مکر و فریب نیست. 


راوی گفت: چون سخن به اینجا رسيد همّام فريادى كشيد و جان داد. 


حضرت فرمود: 

به خدا فسم از جنين پیشامدی بر او می ترسيدم. سپس ادامه داد: اندرزهاى رسا با اهلش اين 
یکی از حاضران فضول به حضرت گفت: خودت چه حالی داری؟ فرمود: 

وای بر تی هر اجلی را وقت معيّنى است که از آن نمی‌گذرد. و علتی است که از آن تجاوز 


نمی‌کند. بازايست و دیگر اینچنین مگوی که ابن سخنى بود که شيطان بر زبانت جارى ساخت. 


۱-از خطيههاى آن حضرت است 
دربارهُ منافقین 

خداوند را بر توفیقی که در بندگی عنایت کرده» و از معصیت بازداشته سياس می‌گویيم. و اتمام 
نعمت و جنگ زدن به ریسمانش را از او درخواست می‌نمایيم. 

و شهادت مىدهيم که محمّد بنده و فرستادة اوست» آن وجود مباركى که در راه خشنودی او 
در هر بلا و سختی فرو رفت. و از هر شربت بلايى جامى نوشید. درحالی که نزدیکانش از او روى 
گرداندند. و بیگانگان بر دشمنيش اتفاق داشتند. عرب برای جنگ با او عنان كسيخته بود و 
مركبها را برای كارزار با او به تازبانه رانده بود. تا دشمنى خود را به ساحت مقدسش وارد کند. 
از دورترين خانه. و بعيدترين جایگاه. 

بندكان خداء شما را به تقواى الهى سفارش می‌کنم. و از اهل نفاق می ترسانم. چرا که آنان 
گمراه و گمراه‌کننده‌اند. و دچار لغزش و لغزننده‌اند. رنگ به رنگ می‌شوند. و به حالات گوناگون 
. ظاهر می‌گردند. به هر وسيلة کوبنده‌ای برای گمراه كردن شما متوسل می‌شوند. و در هرکمینگاهی 
کمین می‌گیرند. قلوبشان فاسد. و ظاهرشان پاک می‌نماید. برای فریب مردم به دور ازدیده حرکت 


می‌کنند. و حون روباه در ميان حنگل انبوه از درخت می حهند. 
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ی 


وصفشان به ظاهر دواى درد. و گفتارشان شفاست. اما عملشان دردی است بىدوا. بر راحت 
مردمان حسد می‌برند. بر گرفتاری دیگران می‌افزایند. و امیدواران را نوميد می‌کنند. اينان را به هر 
راهی. افتاده‌ای. و در هر دلی شفیعی. و در هر غم و اندوهی اشکی است. مدح و ثنای یکدیگر را 
به هم وام می‌دهند. و پاداش آن را متوقعند. 

در سوال (خواهش‌ها) اصرار ورزند. و به وقت سرزنش پرده‌دری کنند. و اگر در قضیه‌ای حَکم 
قرار گیرند اسراف در ستم نمایند. برابر هر حقی باطلی. و برای هر راستی» کژی‌ای» و برای هر 
زنده‌ای, قاتلی» و برای هر دری کلیدی. و برای هر شبی چراغی آماده کرده‌اند. با اظهار بی‌رغبتی 
(به دنیا) زمینه‌ساز طمع خود هستند تا بازارشان را به پا دارند. و متاع‌های رنگین و به ظاهر نفیس 
خود را رواج دهند. 

باطل می‌گویند ولی حق جلوه می‌دهند. و بد وصف می‌کنند و زیبامی‌نمایانند. راه سخت و 
تنك باطل را آسان جلوه می‌دهند. و از راه حق بر اين پایه. که راهی سخت و تنگ است 
می‌ترسانند. اينان ياران شیطان. و زبانه‌های آتشند. «آنان حزب شیطانند. و بدانید حزب شیطان 
زبانکارانند». 

۲-از خطیه‌های آن حضرت است 

ها در ستايش خدا و پیامبر و پند و اندرز 

ستایش خدا را که از آثار سلطنت. و بزرگی كبرياييش چندان آشکار کرد که دیده‌ها را از 
عحائب قدرتش متحيّر نمود. واندیشه‌های دور پروازانسانها را از شناخت حقيقت صفاتش مانع 
کد 

و براساس ايمان و يقين و اخلاص و اعتقاد شهادت مىدهم که یودن الله و 
گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستادة اوست. او را فرستاد درحالى که نشانه‌های هدايت كهنه 
شده و راه روشن دين به نابودی رسیده بود. حق را آشکار کرد. خلق را خیرخواهی نمود. به 


طريق صواب رهنمون شد. و به میانه روی فرمان داد درود و سلام خدا بر او و آل او باد. 


بندكان خداء بدانید خداوند شما را بيهوده و باطل نیافرید. و مهاركسيخته و آزاد رها نكرد. . . 


اندازة نعمتش را بر شما مى داند. و احسانش را نسبت به شما به شماره آورده است, 


اد وه 
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و و و وی 


ی راوگان میم سس ا یک ری ۱۱ ۳۲۱ 


از او پیروزی و رستگاری بخواهید. و روا شدن حاجت بطلبید. و عطا و بخشش درخواست 
کنید. که بين شما و او حجابی نیست. و به روی شما از دیدار او دری بسته نشده. او در هرمکانی 
حاضر و در هر وقت و زمانی موجود. و با هر انس و جنی همراه است. 

عطایش بر او رخنه وارد نمی‌آورد. و جودش از او نمی‌کاهد. گدایی گدا نعمتش را پایان 
نمی‌دهد. و بذل و بخشش. خزانش را به آخر نمی‌رساند. و کسی او را از وجه به دیگری 
بازنمی‌دارد. و صدایی او را از صدای دیگر غافل نمی‌کند. و عطایش به کسی مانع سلب عطا از 
دیگری نمی‌گردد. و غضبش او را از رحمتش مانع نمی‌گردد. و رحمتش بر کسی او را از كيفر 
دیگری غافل نمی‌کند. نهان بودنش او را از آشکاریش نمی‌پوشاند. و آشکار بودنش وی را از 
پنهانیش قطع نمی‌نماید. 

در عين نزدیکی دور است. و در عین بلندی نزدیک. و در عین آشکار بودن نهان. و در عین 
نهان بودن آشکار. جزا دهد و جزا داده نشود. از روی انديشه و فکر كردن موجودات رانیافرید و 
به خاطر رنج و خستگی از آنان يارى نجست. 

ای بندگان خدا. شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم. زیرا تقوا زمام است و قوام حیات. به 
ریشه‌های محکم آن تمسّك جویید. و به حقایق آن جنك زنید. تا شما را به مکانهای راحت؛ و 
محل هاى وسیع. وحصارهای محفوظ. و منازل عرّت پرساند. آن هم در روزی که چشمها در آن 
خيره می‌شود. و همه جا در برابرش به تاريكى فرو می‌رود. وگله‌های شترهاى آبستن (كه اموال ير 
بهايند)بى صاحب می‌ماند. و در صور دميده مى شود. 

آن وقت هر روحى از بدن درآيد. و هر زبانی لال شود. وكوههاى بلند و صخره‌های يابرجا 
درهم ریزند. و جای آنها را سراب موّاج و درخشان گیرد. آثار و بناها چون زمینی نرم و هموار 
شود. آن روز نه شفعیی است که شفاعت نماید. و نه خویشی که دفع رنج کند. و نه عذر و بهانه‌ای 


که سود بخشد. 


۳-از خطيههاى آن حضرت است 

8 دربارة بعثت پیامبر وگریز از دنيا 

پیامبر را فرستاد زمانی كه نشانهاى از دين بريا نبود. و علامت روشتی وجود نداشت. و راهى 
آشکار نبود. بندگان خداء شما را به تقواى الهى سفارش می‌کنم. و از دئیا می‌ترسانم. که سراى 
كوج و محل سختی و رنج است. ساکنش مسافر, و مقیمش جدا شونده ای شك هی وا به 
حرکت می‌آورد جنانکه طوفان سخت کشتی را در ميان امواج دریاها به حرکت می‌اندازد. 

گروهی غرق شده هلاک می‌شوند. و كروهى در دل امواج در مرزنجاتند. دامن‌بادها آنان را به 
اين سو و آن سو می‌برند. و بر مركب ترس و هول می‌رانند. آن که غرق شد بازیافتتش ناممکن. و 
آن که نحات يافت مسافر مرگ است. 

بندگان خداء اکنون عمل كنيد كه زبانها بان و بدنها سالی و اندامها فرمانبردان و عرصه‌گاه 
کوشش و آمد و شد وسیع. و جولانگاه عمل پهناور است. پیش از آنکه فوت به سرعت دررسد. و 
موت برشما وارد شود. آمدن مرگ را حتم بدانید. و (بی‌کار) به انتظار آن ننشينيد. 


۴-از خطیه‌های آن حضرت است 
8 دربارة اختصاص خود به پیامبر 
حافظان دين و سنّت ازاصحاب محمّد -صلی الله عليه و آله -می‌دانند كه من هرگز لحظه‌ای از 
فرمان خدا و رسول او روی نگرداندم. و با جان خود پیامبر را يارى دادم آن هم درمیدانهایی که 
شجاعان فرار می‌کردند. و قدمها به عقب برمی‌گشت. با شجاعتی که خداوند مرا به آن كراصى 
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داشت. 

رسول خدا-صلی الله عليه و آله - درحالی كه سرش روى سین من بود قبض روح شد و جان 
آن حضرت در دستم روان كشت و آن را به چهرۀ خود کشیدم. 

من عهده‌دار غسل آن حضرت صلی الله عليه و آله - بودم و فرشتگان در آن امر مرا یساری 
می‌کردند. در و دیوارهای خانه فریاد می‌کشیدند. گروهی از ملائکه فرود می‌آمدند. و گروهی 
دیگر به آسمان می‌رفتند. سر و صدای فرشتگان از گوشم جدا نمی شد بر او درود می‌فرستادند 
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تا او را در ضریحش پوشانیدیم. پس جه کسی از من درحيات و مرگ به او سزاوارتر است؟! اینک 
باديدة بصيرت به راه افتید. و بايد در جنگ با دشمنانتان نيّت شما صادق باشد. 

بهخداوندی که جز او خدايى نيست من بر راه حق هستم و دشمنان بر لغزشگاه باطل. آنچه را 


می شنوید می‌گویم. و برای خود و شما ازخداوند آمرزش می طلبم. 


۵--از خطبههاى آن حضرت است 

2 در سفارش به تقوا و وصف اسلام و پیامبر(ص) 

خداوند آواز وحوش را دربیابانهاء وكناهان بندگان را درنهانهاء و آمد و شد ماهيان را در 
دریاهای ژرف. و تلاطم امواج آب را با وزش تندبادها خبر دارد. و شهادت مىدهم كه محمد 
بركزيدة خدا و سفیر وحی و رسول رحمت اوست. 

اما بعد شما را به پروای از خدایی سفارش می‌کنم که آفرینش شما را آغاز کرد و بازگشت 
شما به او و برآورده شدن‌حاجاتتان به قدرت او و پایان رغبت شما به سوی او و راه معتدل شما 
به جانب او و پناه از همة بیمها حضرت اوست. زیرا تقوا داروی درد دلهایتان. بینایی کوری 
باطنتان شفای بیماری احسادتان صلاح فساد سینه‌هایتان. پاکی جرک نفوستان. حلای بردهٌ 
دیدگانتان ایمنی خوف دلهاپتان. و روشنی تاریکی جهلتان می‌باشد. 

طاعت خدا راجامة جان كنيد نه پوشش جسم به باطن فرمانبردار حق باشيد نه به ظاهر. طاعت 
را جون رگ و پی در اعضاء و جوارحتان قرار دهید. و آن را برهمة امورتان حاكم گردانید. و آن را 
آبشخور به هنكام ورود به قيامت و شفیع رسیدن به آرزوها. و سير روز وحشت. و چراغهای دل 
گورها. و آرامش دهئدة ترسهای طولانی. و زدايندة اندوه مواطن پر وحشت خود قرار دهید. 

زیرا طاعت خدا نگهدارنده از عوامل فراگیر هلاک و حافظ از امور وحشتناک و مانع گرمای 
آتش افروخته شده است. 

آن که دست به دامن تقوا پزند سختی‌ها پس از نزدیک شدن از او دور می‌گردد. و امور بعد از 


تلخی برای او شیرین می‌شود. و امواج فتنه‌ها پس از تراكم از اطراف او پراکنده م ىكردد. 


و دشواريها پس از رنجاندنش پر او آسان می‌شود. و باران كرامت يس ازناياب شدن بر او 


می‌بارد. و رحمت رمیده شده به او روی می‌آورد. و چشمة نعمت پس از خشک شدن بر او به 
جوشش می‌آید. و برکات کاسته شده بر او فراوان می‌گردد. 

پروای از خدایی را يبشه كنيد كه شما را به موعظة خود سود بخشيد. و به پیامش شما را پند 
داد. و به نعمتش بر شما منّت نهاد. پس وجودتان را برای عبادت او رام کنید. و حق طاعتش را 
به جا آورید. 

سپس (بدانيد) اين اسلام همان دين خداست كه آن را برای خود انتخاب کرد. و آن را به ديدة 
عنايت يروريد. و بهترين خلق را برای ارائة آن بركزيد. و ستونهاى آن را بر پایۀ محبت خود 
استوار نمود. اديان رابا عزت آن خوار کرد و به رفعتش ساير آیین‌ها را به يستى نشاند. و به 
كرامتش دشمنان را ذلت داد. به ياريش مخالفان را سركوب کرد و به ركن قوی آن اركان كمراهى 
را نابودساخت. تشنگان معنى را ازحوضهايش سيراب نمود. و آبگاهش رابا نيروى الهى آبکشان 
پر كرد. 

آن‌گاه اسلام را جنان قرار داد که رشته‌اش نگسلد. حلقه‌هایش نگشاید. اساسش منهدم تكردد 
ارکانش زوال نپذیرد. درختش ریشه کن نشود. مذتش به آخر نرسد. قوانینش کهنه و پوسیده 
نگردد.شاخه‌هایش قطع نگردد. راههايش تنگ نشود. آسانیش به دشواری نرسد. سپیدش سياه 
نگردد, قامت راستش کچ نشود, چوبه‌اش تبيجد؛ و زاهش صعب العبور نگردد. چسراغمهایش 
خاموش. و شیربنیش تلخ نشود. 

اسلام ستونهایی است که خداوند پایه‌هایش را در حق کار گذاشته. و بنیان آن ستونها را محکم 
کرده» چشمه‌هایی است که نهرهايش پر آب. و چراغهایی است كه نورش تابان؛ و مشعلگاهی 
است که مسافران به آن راه جویند. و نشانه‌هایی است كه راهها به آن قصد می‌شود. و 
آبشخورهایی است که واردان به آن سيراب می‌گردند. خداوند نهایت خشنودی, و برترین قوانین؛ 


و بالاترين مرتبة طاعت را در اسلام قرار داده. 


O م د‎ RE TT 

بنابراين اركانش پابرجاء بنايش رفيع. برهانش نورانی» شعله‌اش فروزان» سلطنتش 
شکست‌ناپذین و نشانه‌اش بلند. و ستيزبا آن غير ممكن است. يس اسلام را محترم داريد و از آن 
پیروی نمایید. و حفّش را اداكنيد, و آن را درجايكاه خود قرار دهید. 

آنگاه خداوند محمد صلی الله عليه و آل را به عق برانگیخت وی که دنا به مبری شدن 
نزدیک شده و آخرت روی آورده. و سرسبزی دنیا پس از روشنی تاریک, و اهلش را در مشقت 
قرار داده بود. آن زمان که بستر دنيا ناهموان و آماده نابودی و نیستی بود. زمانش رو به پایان. و 
نشانه‌های زوالش نزدیک شده بود. آن زمان که اهل دنیا رو به نابودی. و حلقه‌اش رو به شکسته 
شدن. و ریسمانش رو به پاره شدن. ونشانه‌هایش رو به کهنه شدن. و عیب‌هایش رو به مکشوف 
شدن. و درازی مد تش رو به کوتاه شدن می‌رفت. 

خداوند پاک آن حضرت را تبلیغ کنندة رسالت. و وسيلة کرامت امت. و بهار اهل زمان؛ و 
بلندی مرتبت ياران. و شرف هواخواهان خود قرار داد. 

سپس قرآن را بر او نازل كرد. نوری که جراغهايش خاموش نمی‌شود و چراغی که 
افروختگی‌اش کاهش برنمی‌دارد. و دریایی که قعرش درک نمی‌گردد. و راهی که حرکت در آن 
كمراهى ندارد. و شعاعی که روشنی آن تاریک نمی‌شود. و جدا كنندة حق و باطلی که برمانش 
خاموشی ندارد. وساختمانی که پایه‌هایش ویران نگردد. و دارویی که بیم بیماریهای آن نمىرود. 
و بلندمرتبه‌ای که یارانش را شکست رسد و خقی که مددکارانش دجار شکست نشوند. 

قرآن معدن ایمان و ميان سرای آن, چشمه‌های دانش و دریاهای آن, باغهای عدل و داد و 
حوضهای آن. پایه‌های اسلام و اساس آن. وادیهای حق و دشت‌های سرسبز آن است. دریایی 
است که آب برداران آبش را تمام نکنند. و چشمه‌هایی است که آبکشان آب آنها را به آخر 
نرسانند. و آپشخورهایی است که واردان از آن کم نتمایند. و منازلی است که مسافران راهش را گم 
نکنند. و نشانه‌هایی است که از چشم راهروان پنهان نماند. و تیّه‌هایی است که روندگان از آنها 


نگذرند. 


خداوند آن را سيرابى تشنگی دانايان قرار داد. و نيز بهار قلوب بينايان. و مقصد راههاى 
صالحان. و دوايى كه يس از آن بيمارى نیست. و نورى كه با آن تاريكى نباشد. و ريسمانى كه 
جاى جنك زدن به آن محكم است. و حصار با بنيانى كه آفات را بر اوج آن راه نیست. و برای 
دوستدارانش عزت» و برای واردش صلح و ایمنی. و برای اقتدا کنندة به ان راهنماء و برای آن که 
آن را مذهب خود قرار دهد عذر و دلیل» و برهان کسی كه با آن سخن گوید. و شاهد آن كه به 
وسيلة آن به جدال با دشمن برخيزد. و پیروزی آن که به آن حجت آورد. و راهبر کسی که به آن 
عمل نماید. و مركب آن که آن را به کار اندازد. و نشانة واضح برای کسی که نشانه جوید. و سپر 
بازدارنده از بلا برای آن که آن را دربر كند. و دانش برای کسی که آن را در كوش جای دهد. و 
خبری صحیح برای آن که روایت کند. و حکمی حق برای کسی که با آن حکم نماید. 


۶ - از سخنان آن حضرت است 
در وصيّت به پارانش 

پایبند امر نماز شوید. و بر آن محافظت نمایید. و آن را زياد بخوانید. و به وسیله نماز به خدا 
تقب جویید. زيرا بر مؤمئين امری واجب در اوقاتی معين است. آیا پاسخ اهل عذاب رانشنيدید 
زمانی كه از آنان پرسیده می‌شود:«چه چیز شما را به جهنم آورد؟ می‌گوبند: از نمازگزاران 
نبودیم؟! نماز همجون ريخته شدن برگ درخت. گناهان را می‌ریزد. و همجون بندی که بازگردد 
بند گناهان رامی‌گشاید. 

رسول خدا صلی الله عليه و آله نماز را به چشمة آب گرمی که بر در خانة انسان باشد و 
شبانه‌روزی ينج نوبت خود را در آن بشوید تشبیه کرده است. که آيا چرک و آلودگی در بدن چنین 
کسی باقی خواهد ماند؟ از مردم مؤمن حق نماز را آنانی شناختند که زیبایی متاع دنياء و ماية 
چشم روشنی از فرزندان و اموال آنان را به خود مشغول نکرده. 

خداوند سبحان می‌فرماید: «مردانی که آنان را تجارت و داد و ستد از ذکر خدا و به پا كردن 
نماز و ادای زکات بازنمی‌دارد». 

رسول خدا صلى الله عليه و آله با اينكه مؤدة بهشت را از خداوند دریافته بود خود را برای نماز 
به زحمت می‌انداخت. به خاطر اينكه خداوند به او فرموده بود: «اهل خود را به نماز امر کن و 
نسبت به آن شکیبا پاش». آن حضرت اهلش را به نماز امر می‌فرمود. و خود نیز در به پا كردن آن 
شکیبایی به خرج می‌داد. 


آن‌گاه نماز همراه زکات. برای اهل اسلام وسيلة قرب به خدا قرار داده شده» کسی که زكات را 


از روی رغبت ادا کند برای او کقارۀ ازكناه. و مانع و سير عذاب خواهد بود. انسانی که زکات 
می‌پردازد نباید خاطر به آن مشغول سازد. و به اين علت اندوهی به دل راه دهد زبرا کسی که آن 
را از روی بی‌میلی بپردازد و به اجری که از خود زکات برتر است اميد داشته باشد به سنت پیامبر 
جاهل است. و در بردن پاداش مغبون, و در عمل گمراه و حسرتش در پیشگاه حق طولانی 
خواهد بود. 

سپس اداء امانت است. آن که امین ئيست زیانکار است. امائت بر آسمانهای برافراشته. و 
زمین‌های گسترده, و کوههای بلند و استوار عرضه شد در حالی که درازتر و پهن‌تر و بلندتر و 
بزرگتر از آنها نبود. 

و اگر چیزی به خاطر طول و عرض ويا قدرت و عزت از قبول امانت امتناع می‌ورزید هر آینه 
آسمان و زمين و كوه بود اما از عقوبت ترسیدند. و آنچه را که موجود ضعیف‌تری چون انسان به 
آن نادان بود درک کردند «انسان ستمکار و نادان است». 

آنچه بندگان در شب و روز خود انجام می‌دهند برخداوند پاک مخفی نیست. به کار پنهان عباد 
آگاه و به علمش بر آن محیط است. اعضای شما شاهدان خدا بر شماء و اندامتان لشگر حق» و 
درونتان‌حاسوسان الهی هستند. و خلوتهای شما برای او آشکاز است. 


۷ -از سخنان ان حضرت است 
8 دربارة معاویه ۱ 
به خدا قسم معاویه زیرک‌تر از من نیست. ولی او خیانت می‌ورزد و گناه می‌کند. و اگر غدر و 
مکر نکوهیده نبود من از زیرک‌ترین مردمان بودم ؛ ولی هر نیرنگی معصیت است. و هر معصیتی 
نوعی کفر است. و هر نیرنگ بازی را در قیامت نشانه‌ای است که به آن‌شناخته می‌شود. سوگند به 


خدا که من با مکر و حیله غافلگیر نمی‌شوم. و با شذت و سختی ناتوان نمی‌گردم. 


8 در پایداری در راہ حق 
ای مردم. در راه هدايت از كمى اهل 1 وحشت نکنید» 


ا ا ا ی مد وم چاو او مد اهر هوک اه هه هه ده واه ماه شم موی دمم و خطبه ۱۹۹ ۲۱۳۱2 


كه مردم بر سر سفره‌ای گرد آمده‌اند که زمان سیری آن اندک. و مدت گرسنگی آن طولانی است. 

ای مردم جز اين نیست که خشنودی و خشم است که مردم را بر محوری جمع می‌کند. غیر این 
نبود که ناقة مود را یک نفر پی کرد ات وین مه را کرت عون كان به آن ناد 
رضایت دادند. خداوند سبحان فرمود: «همه آن را بى کردند. يس همه پشیمان شدند». آنگاه 
سرزمین آنان بر اثر فرورفتن صدا کرد مانند صدای فرورفتن آهن داغ در زمین نرم و هموار. 

ای مردم هر که راه راست و روشن راپپیماید به آب رسد. و هر که بیراهه رود دربیابان به 
سرگردانی افتد. 

٩‏ -از سخنان آن حضرت است 
اين سخن را به هنكام دفن سرور زنان جهان, حضرت فاطمه علیهاسلام اظهار کرد گویی با پیامبر 
صلی‌اللّه علیه وآله بر سر قبرش درد دل می‌کرد. 

ای رسول خداء از من و دخترت بر تو سلام باد که در جوار تو آمد. و به سرعت به تو ملحق 
شد. ای رسول حق» از دوری دختر برگزیده‌ات شکیبایی‌ام کم شد. و طاقتم از دست رفت. جز 
آنکه مرا در فراق عظیم توء و سنگینی مصیبتت جای تسلیت (در مصیبت فاطمه) است. زیرا من 
بودم که با دست خود تو را در آغوش خاک جای دادم. و سرت بر سینۀ من بود که روح پاکت از 
قفس تن پرید. 

ما از خداییم و به خدا بازمی‌گردیم. راستی که امانت بازگردانده شد. و گروگان دریافت گردید. 
اما غصّة من ابدی است. و شبم قرین بیداری است. تا زمانی که خداوند برای من جایگاهی را که 
تو در آن اقامت داری اختيار کند. به زودی دخترت از همدستی امّت برای ستم بر او به تو خبر 
خواهد داد. در پرسیدن از او اصرار کن. و خبر اوضاع را از او بخواه؛ 

درحالی که بين ما و توفاصلة زیادی نشده. و زمانه از یادت خالی نگشته اين همه ستم به ما 
شد. به هر دو نفر شما سلام باد سلام وداع کننده نه سلام رنجیده خاطر دلتنگ. اگر از کنار مرقدت 
بروم نه ازباب ملالت است. و اگر بمانم نه از جهت بدگمانی به آنچه خداوند به صابران وعده داده 


۶ ع و و ء مه ی با وا KR EAE ak‏ ات و ددج ده هد در دب يرة قوع ده ة:_ بترا 


ابس عا نس حبس سس EEE OE‏ 
۰- از سخنان آن حضرت است 
۵ در گریز از دنیا 
ای مردم. دنيا سرای گذن و آخرت خانة همیشگی است. از سرای گذر برای خانه دائمی توشه 
برگیرید. و نزد آن که اسرار شما را می‌داند پردهٌ حرمت خود را ندرید دلهایتان را از دنیا خارج 
كنيد قبل از آنکه‌بدنهایتان را خارج کنند. دردنیا آزموده شده‌اید. و برای غير آن به وجود آمده‌اید. 
انسان وقتی از دنیا می‌رود مردم می‌گوبند: (از ثروت) جه گذاشت؟ و فرشتگان می‌گویند: از 
عبادت) جه فرستاد؟ خدا پدرانتان را خير دهد مقداری پیش فرستید که در آخضرت به سود 
شماست. و تمام آنچه را دارید يس از خود به جا نگذارید که به زيان شماست. 
داز سخنان آن حضرت است 
که یاران خود را در بسیاری از اوقات به آن پند می‌داد 
خدا شما را رحمت کند. مجهّز شوید كه شما را برای كوج كردن دعوت کرده‌اند. ميل ماندن در 
دنيا را کم کنید. و با توشه شایسته‌ای که دارید به سوی خدا بازگردید. که پیش روی شما گردنه‌ای 
سخت. و منازلی ترسناک و هول‌آور است. که چاره‌ای از ورود به آن و وقوف در آن ندارید. 
بدانید مرگ به طور جدی ديدة خود را به سوی شما دوخته گویا به چنگالهایش که در شما 
فرورفته دچار هستید. و آمور شدید و عظیم و سنگین و طاقت‌فرسا بر شما حمله آورده. يس 
پیوندهای دنیا را از خود قطع کنید. و به توشة تقوا يشت خود را قوی گردانید. 


[درگذشته نيز (خ ۸۳) قسمتی از این سخن با اختلاف در روایت گذشت.] 


ان سخنان آن حضرت است 
كه بعد از بيعت طلحه و زبیر به آنها فرمود. و آنان از اينكه حضرت آنها را طرف مشورت قرار نداده و در امور 
حکومت از آنها يارى نجسته شکایت داشتند. 


براى جيزى اندك خشم كرفتيد. و فراوان راواكذاشتيد. 0 


به من نم ىكو بيد كه در جه جیزی حق داشتهايد که شما را از آن منع کردم؟ يا دركدام سهم خود 
را بر شما پیش انداختم؟ ياكدام دعوا رامسلمانی به من رجوع كرده که نسبت به حلش عاجز بوده 
يا حكمش را نمى دانستم يا راه قضاوتش رااشتباه كردم؟ 

به خدا قسم نسبت به حكومت رغبتى نداشتم» و مرا در حكومت نيازى نبود. شما مرا به آن 
خوانديد. و شما بار آن را بر دوشم نهاديد. 

يس زمانى كه حكومت به من رسيد به کتاب خدا و دستورى كه برای ما وضع كرده بود و ما را 
به آن فرمان داده بود. و به آنچه پیامبر صلی الله عليه و آله سنت قرار داده بود نظر انداختم و از آن 
پیروی کردم و در این زمینه به رأى شما و غير شما نیازمند نبودم. و حکمی واقع نشد که به آن 
جاهل بوده تا ازشما و دیگرمسلمانان خواهان مشورت باشم. كه اگر حکمی را آگاه نبودم از شما 
و دیگران روی‌گردان نمی‌شدم. ۱ 

و اما آنچه ياد کردید که جرا در مسألة بیت‌المال به طور مساوی عمل کرده‌ام. اين مطلبی است 
که در آن به رأى خود حکم نکردم و بر اساس خواستة خويش عمل ننمودم» بلکه من و شما 
دريافتهايم که اين رويّه همان است که رسول خدا صلی الله عليه و آله قرار داده و حکمی قطعی 
است. و من در آنجه که خداوند از تقسیم بیت‌المال به آن فرمان داد و حکمش را امضاء نمو ده 
نیازمند به رأی شما نبودم. سوگند به حق که برای شما و غیر شما نزد من حقّى نیست تا از آن 
پوزش بخواهم. خداوند دلهای ما و شما را متوجّه حق کند. و به ما و شما صبر عنایت فرماید. 

آن‌گاه فرمود: غداوند رحمت كبن کسی را که جون حقی دید آن را کمک کند. با ستمی را 


شتا هه تمواد از أن از دازف وهار مدید تشد تاکان كه ار رنه فش پرماند: 


۳-از سخنان آن حضرت است 
هنگامی که شنید عدّه‌ای از یارانش به وقت نبرد صفین به اهل شام دشنام می‌دهند 
پسند من نیست که شما دشنام دهنده باشید. ولی اگر در گفتارتان کردار آنان را وصف كنيد و 
حالشان را بیان نمایید به گفتار صواب نزدیک‌ت و در مرتبة عذر رساتر است. 
بهتر است به جای دشنام پگویید: خداوندا ما و اینان را از ريخته شدن خونمان حفظ فرماء و 
بین ما و آنان اصلاح كنء اين قوم را از گمراهی نجات بخش تا آن كه جاهل به حق است آن را 
بشناسد. و آن كه شيفتة كمراهى است از آن بازايستد. 35 


وس سيج جد دج ماحد دحم مسد Li‏ الي TET TT‏ ممصو aaa,‏ ب مسرم بيده موسر مسرب سيد مسي موي بسر و o‏ مسا تتا ماوت لماج لاسو o‏ دش شتا سس 


خطبه ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۳۱۹۵۲۰۱ 


۴- از سخنان آن حضرت است 
در یکی از روزهای نبرد صقین وقتی فرزند خود حسن را به سوی جنگ شتابان دید 
اين جوان را به فرمان من از جنگ مانع شويد مبادا پشتم را بشکند. زیرا دریغم مىآيد که با 
شهید شدن اين دو جوان [یعنی حسن و حسین عليهماالسّلام] نسل رسول خدا صلی الله عليه و آله 
قطع شود. 


[فرمايش حضرت: «املکو عنی هذا الغلام» در اوج فصاحت است.] 


از سخنان آن حضرت است 
ای مردم. هميشه با شما برنامه‌ام به طور دلخواهم بود تا جنگ شما را ناتوان كرد. سوگند به خدا 
جنگ عدّه‌ای از شما را كرفت و گروهی را باقی گذاشت. و حال اينكه دشمنانتان را پیشتر ناتوان 
نمود. 
دیروز امير بودم و امروز مأمور گشته‌ام. دیروز نهی می‌کردم و امروز نهی می‌شوم! شما عاشق 
زنده ماندن هستید. و مرا نمی رسد که شما را به کاری که ميل ندارید وادار کنم. 


۶-از سخنان آن حضرت است 
زمانی كه در بصره جهت عیادت علاء بن زياد حارثی که یکی از یارانش بود وارد شد. چون خانة او را وسیع 
دید فرمود: 

با اين خانة وسیع در دنا جه می‌کنی و حال آنکه در آخرت به خانة گسترده محتاج‌تری؟! آری 
اگر بخواهی به وسيلة اين خانه به منزل وسیع آخرت برسی در اين خانه میهمانی کن. صلذرحم به 
جای آور و حقوقى را که خداوند بر عهده‌ات گذاشته درجای خود پرداخت کن. در این صورت 
به سبب اين خانه به آخرت دست يافتهاى. 

علاء عرضه داشت: يا امیرالممنین. از برادرم عاصم بن زياد به تو شكايت دارم. فرمود: چه 
شكايتى؟ عرضه داشت: لباسى كهنه يوشيده و دل ازدنيا بريده. حضرت فرمود: او را نزد من 
حاضر کنید. 

وقتی آمد. فرمود: ای دشمنک جان خویش شیطان يليد تو را به بیراهه کشیده. آيا به زن و 
فرزند خود رحم نکردی؟! 


لل يي کی یت بت وه امد دس ر 


رن 


an 


ماس ا ل ل 

گمان مىكنى خداوند جيزهاى ياكيزه را بر تو حلال كرده آنكاه از اينكه از آنها بهره‌مند شوى 
ناراضى است؟ تو نزد خداوند بی‌مقدارتر از آنى که با تو اين كونه رفتارنماید. 

عاصم گفت: يا امیرالممنین, تو خود با لباس خشن و غذاى ناكوار زندكى مىكنى! حضرت 
فرمود: 

وای بر تو من همانند تو نیستی زيرا خداوند بر پیشوایان عادل واجب فرموده كه خود رابا 


مردم تهیدست برابر قرار دهند تا تهيدستى بر فقير سنگینی نكند و او را ازياى درنياورد. 


از سخنان ان حضرت است 

وقتى از او دربارة احاديث دروغ و اخبار ضد و نقيض كه در ميان مردم پخش است يرسيدند, در ياسخ فرمود: 

همانا در دست مردم حق و باطل, و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عام و خساض. و 
محکم و متشابه, و قطعی و ظنی وجود دارد. و آنقدر در زمان رسول خداصلی الله عليه و آله به آن 
حضرت دروغ بسته شد تاجایی که در میان مردم به سخن برخاست و فرمود: «هرکس عمداً بر من 
دروغ پبندد جایگاه خود را در آتش تهیه ببيند). 

حديث را یکی ازجهار نفر نزد تو آورند که ينجمى ندارند: 

اول مردى که منافق است و تظاهر به ايمان دارد. و خود را در پوشش اسلام نشان می دهد گناه 
راگناه نداند و از معصيت پروا نتماید. عمداً به رسول خداصلی الله عليه و آله درو می‌بندد. 

اگر مردم بدانند که او منافق و دروغكوست حديث را از او نمىيذيرند, و گفتارش را باور 
نمی‌کنند. ولى مىكويند: صحابى پیامبر صلی الله عليه و آله است که رسول خدا را ديده و از او 
حديث شنیده و از او فراكرفته. بنابراين كفتارش را فرامی‌گیرند. و خسداوند. تو را در قرآن از 


منافقين خبر داده. و آنان راجنانکه بايد معرفى نموده. ايئان پس از پیامبرماندند 


وبا دروغ و بهتان به پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان به آتش نش تقرب جستند. آنان هم به منافقان 
رياست دادند و این نابكاران را مالک رقاب مردم ساختند. و با کمک اين تبهكاران دنيا را 
خوردند. و بدون شک مردم برای دنياى خود همراه‌حا کمانند مگر کسی كه خداوند او را حفظ 
كند. اين منافق یکی از آن جهار نفر است. 

دوم کسی است که a a‏ ات آن را جنان که بايد حفظ نکرده» و در آن 
دچار اشتباه شده و عمداً دروغ نبسته. پس آن حديث دراختيار اوست و آن را روايت مىكند و به 
آن عمل مى نمايد و مىكويد: آن را از رسول خداصلی الله عليه و آله شئيدم. ا ار 
رابدانئد از او قبول نمی‌کنند. و اگر خود او به اشتباهش آگاه مى شد آن گفته را وامی‌گذاشت 

سومين E AE‏ كد داه عه E‏ 
آن امر فرموده سپس از آن نهى كرده و او از نهى حضرت بی‌خبر است. يا جيزى را شنیده كه 
حضرت نهى فرموده. ولى بعد از آن به آن امر كرده و او آگاه نيست. پس امرى كه با نهى نسخ 
شدہ با نهيى راكه با امر نسخ شده حفظ كرده و نسخ کننده را نيافته. و اگر می‌دانست أن مطلب 
نسخ شده نقل نمی‌کرد. و اگرمسلمانان می‌دانستند که آنجه را از اوشنیده‌اند نسخ شده مورد عمل 
قرار نمی دادند. 

جهارمين نفر کسی است که بر خدا و پیامبرش دروغ نبسته, او به خاطر ترس از حسق و 
بزرگداشت پیامبر صلى الله عليه وآله دشمن دروغ است, و كرفتار اشتباه هم نشده بلكه آنچه را 
شنيده به همان صورت حفظ کرده و آن را طبق شنیدۀ خود روايت می‌کند. جيزى به ان 
نمىافزايد و از آن چیزی نمی‌کاهد. ناسخ را حفظ كرده به آن عمل می‌کند. منسوخ را حفظ نموده 
از آن اجتناب می‌ورزد. خاصٌ و عام و محكم و متشابه راشناخته» و هر مطلبى را در جای معين 
خود قرار داده. 

گاهی سخنی از رسول خدا صلی الله عليه و آله صادر می‌شد که دارای دو جنبه بود: سخنی 
خاض, و سخنى عام شنونده‌ای که فيك داش سا دونز لى الله عه و ال را اردان 
نمی‌دانست آن را مى شنيد و بدون فهم معنای آن و اينكه از آنچه قصدی شده و برای جه صادر 
شده آن را توجیه می‌کرد. همة اران پیامبر صلی الله عليه و اله اين طور نبودند که از حضرت 
بپرسند و معنایش را بخواهند. تاجابی که عده‌ای دوست داشتند عربی بیابانی يا تازه‌واردی از راه 
برسد و از حضرت سئوال کند و آنان پاسخ آن را بشنوند. اما بر خاطر من چیزی از این امور 
نگذشت جز اینکه از حضرت پرسیدم و آن را حفظ کردم. به هر صورت اين است علل اختلاف 
مردم در احادیث. و وجوه پراکندگی انان در روایات. 
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۸-از خطيههاى آن حضرت است 
كدر قدرت خداوند و خلقت زمين 

از آثار اقتدار عظمتش» و شكفتى لطائف آفرینشش, ابتكه زمين خشك را از آب درياى عميق 
و متراکم که امواج درهم شکننده است به وجود آورد. 

ا از آن آب طبقاتی آفرید. آن‌گاه هفت آسمان را بعد از آنکه به هم پیوسته بود از آن باز 
کرد آسمانها به فرمان او خود را نگاه داشتند و بر اندازه‌ای كه برای آنها مقرّر فرموده بود بريا 
شدند» و زميئى راكه اب روان سبزرنگ آن را حمل می‌کند و درياى مسر شده آن را برمی‌دارد 
استوار و يابرجا نمود. دريايى که در برابر امرش خاكسار و در مقابل هيبتش تسلیم. و جربانش از 
خشیت او متوقف است. تخته‌سنگهای عظيم. و تپه‌های بلند وكوههاى زمين را آفرید. و آنها را در 
جای خود ثابت نمود, و در قرارگاهشان مستقر کرد. قله کوهها در فضا بالا رفت» و ريشة آنها در 
آب قرار گرفت. 

كوهها را از زمینهای هموار برافراشت. وپایه‌های آن را در يشت اطراف زمين و مراکزی که 
برقرارند فرو برد قلّهها رابالا برد. وبلندیهای آن را طولائی نمود. و کوهها را ستون زمین ساخت؛ 
و چون میخ‌هایی بر آن کوبید. پس زمین متحرک ساکن شد از اينكه ساکنانش را به اضطراب 
اندازده يا بار گرانش را در خود فرو برد يا از جای خود منحرف شود. منزه است خداوندی که 
زمين رايس از موج زدن آبهايش نگاه داشت. و آن را پس از رطوبت اطرافش خشک نمود. و آن 
را برای خلق خود بستر آرام» و فرش گسترده قرار داد آن هم روی درياى عمیق ساكنى که 
بى جريان است. و ایستاده و بی‌حرکت مى باشد. که بادهاى سخت آن را زيرورى و این سو و آن 
سو می‌کند. و ابرهاى يُرباران آن را به جنبش می‌آورد.«همانا در اين آثار برای اهل خشيت عبرت 
و پند است). 

۹-از خطبه‌های آن حضرت است 
. 8 در تحریک یاران خود به جهاد با شامیان 
الهی هر یک از بندگانت که گفتار ما را شنيد, گفتاری که بر ياية عدل است نه ستم. و بر اساس 


اصلاح است نه فساد در دن و دئیا. 
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اما يس از شنيدنش سر برتافت. و اين سر برتافتن جز روى گرداندن از باری تو. و سستى در 
يشتيبانى از دين تو نيست. 

پس ما ای بزركترين شاهدان در شهادت. تو را و جميع آنان راكه در آسمانها و زميتت ساكن 
كردهاى بر عليه او به شهادت می‌طلبیم و تو يس از او از يارى او بی‌نیاز کننده, و او را به‌گناهانش 
كيفر دهنده‌ای. 

۰- از خطبههاى آن حضرت است 

5 در تمجید خداوند 

سياس خدا را که ازشباهت به آفريدهها برتر» و از توصيف واصفان فراتر است. به شگفتی‌های 
تدبيرش برای بينندكان آشکار, و به بزركى عرّتش ازانديشة انديشمندان پنهان است. بدون اينكه 
علمش كسبى باشد. يا بر آن اضافه شود. يا از کسی فرابگیرد عالم است. و يدون انديشه و خاطر 
تقدیر کنندة تمام امور است. 

خدابی كه تاريكىها او را نمی‌پوشاند. و ازروشناییها نور نمی‌گیرد. شب او را درنمی‌پابد. و 
روز بر حضرتش جریان ندارد. ادراکش به چشم. و علمش به خبرگیری نیست. 

ازاين خطبه است دربارة ييامبريّة: او را با نور فرستاد. در برگزیدگی بر همگان پیشی داد. رخنه‌ها 
را به وسيلة او به هم بست. و به وجود او پر گردنکشان پیروز شد به او مشکل را آسسان و 


ناهمواری را هموارساخت. تا جبهة گمراهی را از راست و جب دور گردانید. 


۱- از خطبه‌های آن حضرت است 
۵ در وصف پیامبر و عالمان؛ و اندرز مردم 
شهادت می‌دهم که خداوند عدل محض است که به عدالت رفتار نموده. و حاکمی که حق و 
باطل را از هم جدا می‌کند. و شهادت می‌دهم که محمّد بنده و رسول او و آقای عباد اوست؛ 


۲ خداوند هرگاه بندگان را دو گروه کرد پیامبرش را در بهترین گروه قرار داد. آلوده دامن و بدکاره را 


در تبارش سهمی نبود. 
بدانید خداوند سبحان برای خير اهلی. و برای حق ارکانی. و برای طاعت محافظانی فرار داد 


ی ا ااا اا لضا 


و برای شما نزد هر طاعت مددكارى ازجانب خداست. که بر زبانها القاء نموده. و دلها راثابت و 
برقرار می‌کند. در آن مددکاری كفايت است برای کفایت خواه. و شفاست برای جويندة درمان. 

بدانید آن بندگان خدا که حفظ علم حق به آنان سپرده شده آنجه را که بايد حفظ کنند حفظ 
می‌کنند. و چشمه‌های آن علم را می‌گشایند. با هم پیوند ولایت دارند. و یکدیگر راعاشقانه 
ملاقات می‌نمایند. از جام سيراب كنندة حکمت به هم می‌نوشانند. و سيراب شده بازمی‌گردند. در 
آنها تهمت و بدگمانی راه نمی‌یابد. و غیبت و بدگویی نزد اینان نمی‌شتابد. خداوند خلقتشان و 
اخلاقشان را بر این اوصاف بسته است. بر اين حال با یکدیگر دوستی نموده و به هم پیوند دارند. 

اینان نسبت به ساير مردم همچون دانه‌های برگزید؛ بذراند كه آن را تمیز کنند. و خالص و 
پاکش را گرفته در زمين می‌پاشند. پا کسازی خداوند آنان را متماین و آزمایش و امتحان آنان را 
پاک نموده است. مرد بايد کرامت و شرافت را با پذیرش این اوصاف بپذیرد. و از کوبندگی و 
سختی مرگ و قیامت بيش از رسیدنش در بیم و هراس باشد, و بايد انسان در کوتاهی مات عمر و 
درنگ اندکش در دنیا انديشه کند تا آن را به منزل دیگر تغییر دهد. و برای قيامت و جایی که 
می‌داند به آنجا منتقل خواهد شد فعالیت کند. 

خوشا به حال دارندۀ قلب سلیم که از هدایت کننده پیروی نمود. و از گمراه کننده کناره گرفت. 
و به بینایی کسی که او را بینایی داد. و پیروی هدایتگری, که او را فرمان داد به راه سلامت رسید. و 
به راه هدایت شتافت پیش از آنکه درهای آن بسته, و وسیله‌های آن قطع گردد. و باب توبه را 


گشود. و گناه ر از خود راند. جنین کسی به راه خدا ایستاده. و به راه راست هدایت شده است. 


۲- از دعاهای آن حضرت است که زياد مى خواند 
سياس خدا را که مرده و بیمار به عرصة روزم درنیاورده؛ و بدی و بیماری بر رگهایم زده نشده. 
و به بدترین کردارم گرفتار نگشته‌ام نه نسلم بریده شده نه از دين برگشته‌ام نه منکر پروردگارم 
هستم نه از ایمانم دل نگرانم نه عقلم دجار سرگردانی است. و نه به عذاب امم گذشته گرفتار 
گشته‌ام. 


صبح كردم در حالى كه بنده‌ای دراختيار مولايم و بر نفس خويش ستمکارم. تو را بر من 


حجّت است و مرا بر توحجّت نیست. جز آنجه عطا کنی قدرت گرفتن ندارم. و توان حفظ خود را . 
ندارم مگر تو مرا حفظ کنی. 

الهى, به تو يناه می‌برم از اينكه در بی‌نیازی تو فقیر شوم يا در هدایتت گمراه گردم يا در 
سلطنتت مورد ستم واقع شوم يا به خوارى نشینم وحال اينكه امر به دست توست. 

بارخداياء جانم را اولين عضو باارزش از اعضای باارزشم قرار ده كه از من مى ستانى. و 
نخستين وديعه از ودایع نعمتت بر من كه بازمی‌گردانی. 

خداوندا به تو يناه مىبريم از اینکه ازكفتة تو بيرون رویم يا ازدينت روگردانده به كمراهى 


افتیم. پا پیش ازهدايتى که ازجانب تو آمده هواها وهوسها به ما دست يابد. 


۳- از خطیه‌های آن حضرت است 
که در صفین بیان فرمود 
اما بعد خدا به خاطر حگمرانی من بر شما برای من بر عهد؛ شما حمى قرار دادهه و شما را نیز 
بر من حقّی است مانند حقّی که مرا بر شماست. حق در عرصة وصف وسیع‌ترین اشیاء و در 
مرحلة انصاف تنگترین چیزهاست. کسی را بر دیگری حقی نيست جز اينكه آن دیگری را بر او 
حقّی است. و حقّی از دیگری بر عهد؛ کسی نیست جز اينكه برای او بر كردن وی حقى است. و 
اگر کسی را بر دیگری حقی ثابت است و آن كس را بر وی حقى نباشد اين حق فقط برای خدای 
سبحان است نه غير او به خاطر احاطة قدرتش بر بندكان, و عدالتش در تمام آنچه که فرمانش در 
آنها جاری است. ولی حقّش را بر بندگان چنین مقرّر فرمود که او را بندگی کنند. و مزد عبادت را 
بر عهدة خود برای بندگان چند برابر قرار داد به علت فضل و کرمی که دارد. و افزون دهی که 
شایسته و اهل آن است. 
آن‌گاه خداوند از حقوق خود حقوقی را بر بعض مردم نسبت به بعض دیگر واجب گرداند. و 
آن حقوق را در جهات و حالات با هم برابر قرار داد و بعضی را در برابر بعضی دیگر واجب 
نمود. و بعضی واجب نگردد مگر به انجام حقی که در برابر آن است. 


يف 

و بزرگترین چیزی که از اين حقوق واجب فرمود حق حاکم بر رعیّت» و حق رعيّت يرحاكم 
است؛ اين فریضه‌ای است که خداوند برای هر يك نسبت به دیگری واجب نموده. و این حقوق را 
موجب برقراری الفت. و ارجمندی دینشان قرار داد. رعیّت اصلاح نشود مگر به صلاح حاکمان: 
وحاکمان اصلاح نگردند مگر به استقامت رعیّت. پس زمانی که رعیّت حقّ والی را ادا کرد: و 
والی هم حقّ رعیّت را رعایت نمود حق ميان ایشان ارجمند گردد. و راههای دين برپا شود. و 
نشانه‌های عدالت اعتدال گیرد. و سنت‌ها در مجرای خود روان شود و زمان آراسته و شایسته 
گردد. و به دوام دولت اميد رود و مطامع دشمنان به يأس مبدل گردد. ولی اگر رعیّت بر والی 
غالب شود يا والی بر رعيّت ستم کند. اختلاف کلمه بيدا شود. 

و نشانه‌های ستم آشکار گردد. و افساد و اختلال در دين زياد شود. و راههای روشن سنت‌ها 
رها گردد. و از روی هوای نفس عمل شود. و اجرای احکام رو به تعطیلی رود. و بیماری روانها 
زياد شود. در آن وقت مردم از تعطیل حت عظیم نترسند و برانجام گرفتن باطل بزرگ وحشت 
نکنند. به آن هنكام است که یکوکاران خوان و بدکاران عزیز شوند. و کیفر خداوند نزد بندگان 
بزرگ گردد. پس بر شما باد به خیرخواهی درحق یکدیگر و کمک نیکوی یکدیگر بر این کار زيرا 
کسی را هر چند برای به دست آوردن رضای حق حرصش شدید. و کوشش او در بندگی طولانی 
گردد - قدرت آن نيست که حق طاعت خدا راجنانکه هست ادا کند. لکن از حمله حقوق واجب 
خدا بر بندگان اين است که به اندازة طاقت خود به خیرخواهی یکدیگر برخيزند. و در کمک به هم 
برای اقامة حق در بين خود اقدام کنند. و هیچ كس كرجه منزلتش در حق عظیم باشد. و فضیلتش 
در دين بر دیگران پیشی داشته باشد. جنان نیست که در ادای حقّى که خدا بر او واحب کرده 
محتاج به کمک نباشد. و هیچ كس -گرچه او را کوچک شمارند. و در دیده حقیر بینند - کمتر از آن 
نیست كه در ادای حق به دیگران کمک کند ويا از سوی دیگران کمک شود. 

[در آن وقت مردی از پاران آن حضرت به جواب برشاست و سخن را طولانی نمود و در 
ضمن آن امام را بسیار ستود. و شنوایی و طاعت خود را نسبت به آن حضرت اظهار کرد. حضرت 
فرمود:] 

آن كس که جلال خدا در جانش بزرگ. و موضع حق در دلش با عظمت است. می‌سزد که به 
خاطر این بزرگی. ماسوای خدا در نظرش کوچک باشد. و سزاوارترین کس به اين معنا کسی است 
که نعمت و لطف و احسان خدا بر او بسیار است: 
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زیراخداوند نعمت بسیار به کسی عنایت نکرده مگر اينكه عظمت حق خدا بر او افزون گشته.‎ 

و از پست‌ترین حالات‌حاکمان نزد مرد شایسته اين است که به آنان گمان عشق به خودستایی 
برده شود. و کارشان قيافة برتری جویی به خود گرفته باشد. و من ميل ندارم که در خساطر شما 
بگذرد که من به خودستایی علاقه‌مندم و عاشق شنیدن مدح و ثنایم به حمد خدا اين گونه نیستم. 

و اگر دوستدار اين مسأله بودم بازهم به خاطرخاکساری در برابر عظمت و کبریایی حق که از 
همه كس به آن سزاوارتر است آن را رها می‌کردم. جه بسا مردمی که ستايش خود را به وسيلة 
جامعه پس از رنج و زحمت شیرین شمارند. ولی مرا به خاطر آنکه نفس خود را برای خدا و 
خدمت به شما به کار گرفته‌ام و هنوز از ادای کامل آن حقوق فارغ نشده‌ام و واجباتی که چاره‌ای 
جزانجام آنها ندارم ثنا نگویید. 

يس با من چنان که با سرکشان سخن می‌گویند سخن مگویید. و آنچه را در برابر مردم خشمگین 
پنهان می‌کنند از من پنهان مدارید. و با مدارا وجاپلوسی با من معاشرت ننمایید. و گمان نکنید که 
شنیدن سخن حق بر من سنگین است. و مپندارید که تعظیم نابجای خود را از شما درخواست 
دارم زيرا آن که اگر سخن حق به او گفته شود يا عدالت به او پیشنهاد گرده بر او سنگین آید. 
عمل به حق و عدل بر او دشوارتر است. 

بنابراین از حق‌گویی يا مشورت به عدل خودداری نکنید. که من در نظر خود نه بالاتر از آنم که 
خطا كنم, و نه در کارم ازاشتباه ایمنم مگر اينكه خداوند مرا از نفسم کفایت کند. نفسی که خداوند 
از من به آن مالک‌تر است. زيرا من و شما بندگانی دراختبار پروردگاری هستیم که جز او 
پروردگاری نیست. مالک و صاحب أن چیزی از ماست که ما مالک آن نيستيم, و ما را از آنچه در 
آن بودیم بیرون آورد و به آنچه صلاح ما بود درآورد هدایت را عوض گمراهی. و بینایی را بعد از 
کوردلی به ما عنایت فرمود. 

۲٠‏ ۴-از سخنان آن حضرت است 
۰ در شکایت از قريش 

خداونداء از تو برعليه قريش و کمک دهندگانشان يارى می‌خواهم. زيرا قريش با من قطع رحم 

کردند. و ييمانة حکومتم را واژگون نمودند. 
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و برای نزاع با من در حقى كه از ديكران به آن سزاوارتر بودم اجتماع کردند. و كفتند: آكاه 
باش, حق آن است كه آن را بگیری و حق آن است که از آن ممنوع شوی. پس بر غصّه و اندوه 
صبر کن یا با تأسّف بمیرا 

در آن هنگام ديدم مرا جز اهل بيتم يار و مدافع و همیاری نیست. که روا نداشتم آنان را به ورطة 
مرگ اندازم پس چشم‌خاشاک رفته را فروپوشیدم و با استخوان‌مانده در گلو آب دهن فرو دادم 
و برای فرو بردن خشم بر چیزی صبر کردم که از حنظل تلخ‌تر و دردش برای قلب از بسربدن 
کاردهای بزرگ سخت تر بود. 

مولف: اين سخن بين خطبه‌ای که پیشتر گذشت (خطبة ۱۶۹) آمده بود. ولی من برای اختلافی 
كه در دو روایت بود دوباره آوردم. 

و از این خطبه است دربارة آنان که به قصد جنگ با حضرت به بصره رفتند: 

بر عاملان من. و خزانه داران بیت‌المال مسلمان که در دست من بود. و بر اهل شهری که 
تمامشان در طاعت و بيعت من بودند هجوم بردند. آنها را از هم يراكنده کردند. و اتفاق ایشان را 
عليه من به فساد کشيدند. بر شیعیانم تاختند. گروهی از آنان را با مكر و حیله کشتند. و گروهی با 
شمشیر برای جنگ با آنان به پا خاستند. و به زد و خورد پرداختند تاصادقانه خضدا را ملاقات 
نمو دند. 

۵- از سخنان آن حضرت است 
وقتی که در جمل از كنار کشتۀ طلحه و عبدالرٌ حمن بن عتّاب بن أسَید عبور کرد 

ابو محمّد در اینجا غریب افتاده. به خدا قسم ميل نداشتم ببینم افراد قريش کشته شده در زیر 

ستارگان افتاده باشند. انتقامم را از فرزندان عبدمناف گرفتم. و سران قسبيلة مح از چسنگ من 


گریختند. آنان برای جیزی که لیاقت نداشتند كردن کشیدند و به آن نرسیده گردنهایشان شکست. 
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۶-از سخنان آن حضرت است 
٠‏ در وصف سالکان 

همانا عقل خود را زنده کرد. و نفسش را میراند. به طوری که جسمش باریک. و دلش نرم شد 
و نوری در نهایت فروزندگی برایش درخشید. كه راه را برای او روشن کرد. و به آن نور راه را 
پیمو ۵. 

ابواب سلوک او را به در سلامت و خانۀ اقامت راندند. و قسدمهايش همراه آرامش تسن در 
جایگاه امن و راحت استوار شد. چرا که قلبش را به کار گرفت و پروردگارش را خشنود ساخت. 

از سخنان آن حضرت است 
كه بعد از تلاوت آية «الهِيْكُمُ التّكائْرٌ ختّی رُرْتُمُ لْمقابز» فرمود 

شگفتا! جه هدف بسيار دوری. وچه زائران ناآ كاهى, و جه کار بزرگ سهمكينى! جاى رفتگان را 
كه نقطة پند و عبرت است .و جه پند و عبرتی!-خالی دیدند. و به مردگان يوسيده درخاكى که با 
آنان فاصلة دورى دارند به تفاخر برخاستند! آيا به قبور پدرانشان افتخار می‌کنند. يا به اضافه كردن 
عدد مردگانشان به خويش خود را بسيار می‌شمارند؟ گوییا برگشت اجساد افتاده. و حسرکات 
اجسام متوقف شده رامى خواهند. 

مردكان برای اينان ماية پند باشند سزاوارتر است تا وسيلة افتخار به حساب آیند. و با مشاهدة 
اين اجساد يوسيده به حريم تواضع درآيند عاقلانه‌تر است تا آنان راعامل سربلندی خود دانندا به 
مردكان باديدههاى تارآلود نگریستند. و از این بابت در دريايى نادانى افتادند. 

اگر احوال مردگان را از عرصه‌های آن ديار خراب وخانه‌های خالى ازساکسنان بپرسند. در 
پاسخ گویند: در لابلای خاک رفتند و گم شدند. و شما هم يس از آنان به ميدان جهالت رفتید. به 
فرق اين مردگان قدم می‌گذارید. و روی احسادشان می‌ایستید. و درآنچه دورانداخته‌اند 


می چرخید» درخانه‌هایی که ويران کردند ساکن می‌شوید. 
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و روزگاری که بین شما و آنان است بر شما گریه و نوحه سر می‌دهد. 

آنان پیش ازشما به مرگ که پایان زندگی شما هم هست شتافتند. و زودتر ازشما به قبر و برزخ 
رسیدند, آنان که مقامهای ارحمند. و اسباب افتخار داشتند. عده‌ای پادشاه و گروهی رعیّت بودند» 
راهى را در درون برزخ بيمودند كه در آن راه زمين و آنان فتاط ع شاك كور فان را 
خورد. و خونشان رانوشيد. در شکاف قبورشان جنان بيجان شدند كه برای آنها رشدى نیست. و 
غایبی گشتند که اميد یافتنشان نیست. حوادث هول‌انگیز دنیا آنان را نمی‌ترساند. و بدی حالات 
غصّه‌دارشان نمی‌کند. از زلزله‌ها دچار اضطراب نمی‌گردند. و به نعرة رعدهای سخت كوش 
نمی دهند. غایبانی هستند که انتظارشان را نمی‌کشند. و شاهدانی هستند که حاضر نمی‌گردند. 

جمع بودند و پراکنده شدند. الفت داشتند و متفرق شدند. از درازی مت و دورى جایشان 
نیست که اخبارشان از ما پوشیده و دیارشان خاموش است. بلکه حامی به آنان نوشانده‌اند که 
گویاییشان را به لالی. و شنواپیشان را به کری. و حرکتشان را به سکون تبدیل کسرده است. اگر 
بی درنگ وصفشان کنیم بايد گفت: خوابی عمیق به خاکشان افکنده است. مردگان همسایگانی 
هستند که با هم انس ندارند. و دوستانی که به زیارت هم نمی روند درمیانشان دستاویزهای 
آشنایی کهنه شده و اسباب برادری قطع گشته. 

همگی با اينكه جمعند. تنهایند. و با اينكه دوستند از هم دورند. برای شب روزی راء و برای 
روز شبی رانمی‌شناسند. هر کدام از شب و روز که در آن به كور رفته‌اند برای ايشان دائمی است. 
خطرهای آن خانه را سخت‌تر از آنچه مى ترسیدند دیدند. و آثار آن سرای را عظیم‌تر از آنچه 
تصور می‌کردند مشاهده نمودند. 

يس اين دو مسافت (راه سعید و شقی) برای آنان تاجایی که بايد فرود آیند به درازا کشید. و 
در این فاصله به نهایت بیم و امید رسید. اگر پس از مرگ به زبان می آمدند از وصف آنچه مشاهده 
کردند و با آن روبرو شدند عاجزمی‌ماندند. و اگر آثارشان از بين رفته, واخبارشان قطع شده هر 
آینه دیده‌های عبرت يذير آنان را می‌بیند. و كوش عقول اخبار آنها را می‌شنود. و بدون وسائل نطق 
بلکه با زبان حال می‌گوبند: چهره‌های خرم و زیبای ما زشت شد بدنهای نرم و نازکمان از هم 
گسیخت. لباسهای کهنگی و پوسیدگی دربر كرديم, تنگی قبر ما را به سختی انداخت. وحشت را 
از یکدیگر ارث بردیمی 


۳۳۳ 
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خانههاى خاموش قبر بر ما فرو ریخت. پس زيبايىهاى انداممان را نابود نمود. و صورتهاى‎ 
خوش آب و رنگمان زشت گردید. و اقامتمان در اين منازل وحشتزا طولانى شد نه ازاندوه‎ 
رهایی داريم و نه از تنگی فراخی يافتيم.‎ 

اگرحال آنان را به قدرت عقل مجسّم کنی. يا پرده از وضع آنان برای تماشای تو برداشته شود 
و ببینی که گوششان از هجوم جانوران گزنده خورده شده و در نتيجه کر شده. ودیدگانشان به 
سرمة خاک کشیده شده و در نتبجه فرو رفته. و زبانهایشان يس از تندی و تیزی دردهانشان پاره 
پاره شده. و دلهایشان يس از بیداری درسینه‌هایشان از حركت افتاده» و در هر عسضو آنان 
پوسیدگی تازه‌ای فساد به بار آورده که آن را زشت نموده. و راههای آفت را به سوی آن اعضاء 
هموار کرده. اعضایی که در برابر آفتها تسلیم شده‌اند. 

نه دستهایی هست كه به دفع آفات برخیزد. و نه دلهایی که جزع و بی تابی کند. (آری اگر آنان 
را مجسم کنی) قلب‌های پُرغصّه. و دیدگانی پر خاشاک را ملاحظه می‌کنی. که در هر شدات و 
سختی وصف حالی است که از بين نرود و بلایی فراگیرنده است که برطرف نگردد. 

جه بسیار است بدنهای ارزنده و خوش آب و رنگ که تغذیه شدة نازو نعمت و يروردة شرف 
بوده ولی زمين آن بدنها را خورد. بدنهایی که در وقت اندوه و حزن خود را به اسباب شادی و 
سرور مشغول می‌کرد. و به هنگام رسیدن بلا و مصیبت برای نگاهداری خوشی لذّت و از دست 
ندادن لهو و لعب خود را تسلی می‌داد. 

و در این ميان که زير سایۀ عيش و نوش پر از غفلت بود و او به دنیا و دنا به او می‌خندید 
روزگار بايش را به خار گذاشت. و زمانه قوايش را درهم شکست. و اسباب مرگ و هلاکت از 
جایی نزدیک به او نظر افکند. غمی که نمی‌شناخت با او درآمیخت. و با اندوهی پنهان همراز شد 
که پیش از آن او را نيافته بود. و بیماریها وی را به ضعف و سستی نشاند درحالی که به بهبودی 
خويش اطمینان داشت. 

بعر نه آنا طیان اور عاو واه کد فاسان يناديز کارت وور سک گر را 
سردی. و تحریک سردی به گرمی. عامل سردی نه اينكه گرمی را پرطرف نکرد بلکه به آن افزود. و 
داروی گرم نه اينكه سردی را علاج ننمود بلکه باعث هیجان آن شد. و دوای مناسب مزاج نه اينكه 
بیمار را به اعتدال نیاورد بلکه موجب شدّت مرض شد. تا طبیبش در کار خود سست و از درمان 
وى ناامید گشت. و پرستارش او را فراموش نمود. و زن و فرزندش ازبیان درد او ملول شده و در 
جواب پرسش کنندگان حالش درمانده گشتند. و بالای سر او از خر اندوهباری كه کتمان 
می‌نمودند به گفتگو نشستند: یکی می‌گفت وضعش همین است که هست. دیگری به بازگشت 
صخت او امیدشان می‌داد. و شخصی دیگر بر مردن او تسلیتشان می‌گفت. در حالی که دنباله‌روی 
بیمار را نسبت به گذشتگان به یادشان می‌انداخت. 
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در این اثنا که او بر بال جدابى ازدنيا و ترک دوستان سوار بود.ناكاه غصه‌ای ازغصّههايش به 
او هجوم کرد. وانديشه و ادراك نافذش سرگردان گشت. و رطوبت زبانش خشک شد. جه بسيار 
پاسخ هایی که می‌دانست ولى قدرت جواب آن را نداشت» و جه بسیار سسخن دردآوری را از 
شخص بزرگی که او را در زمان سلامتش احترام می‌کرد يا كودكى که به او ترحم می نمود می شنيد 
ولى خود را به كرى می‌زد! آرى برای مرگ دشواریهایی است سخت‌تر از آنكه قابل وصف باشد 


و سختی‌هایی است كه عقول از درک آن ناتوان است. 


۸-از سخنان آن حضرت است 
كه آن را به وقت تلاوت آيۀ «ر جال لا تلهیهخ تِجارَةٌ و لا بیع عَنْ ذِكْرِاللّه» فرمود 

خداوند ياك ياد خود را صيقل دلها قرار داد. که كوش در پرتو آن يس از سنگینی می‌شنود. و 
چشم دلها بعد ازنابینایی می‌بیند. و دلها از پی عناد با حق رام می‌شود. و خدای را که نعمتهایش 
ارجمند است - پیوسته در هر قطعه‌ای از زمان يس از قطعة دیگر و در روزگارهای خالی از 
پیامبران بندگانی است که در عرصه گاه فکرشان با آنان راز می‌گوید. و در ذات عقولشان با آنان 
گفتگو دارد. 

اینان به نور بیداری در دیده‌ها و گوشها و دلها و چراغ هدایت برافروختند. مردم را به ياد 
ام الله می‌اندازند. و از مقام حق بیم می‌دهند. اين بزرگواران همچون رمنمایان دربیابانها هستند 
که هر که جانب راه راست كيرد راهش را پر او مدح و ثنا گویند. و به نجات مژده‌اش دهند. و هر که 
در راست و چپ افتد طريقش را در نظرش نکوهش نمایند. و او را از هلاکت بترسانند. اينان با اين 
ویزگیها چراغهای آن تاریکی‌ها. و راهنمایان نجات بخش از آناشتباهاتند. 

برای ياد خدا اهلی است که آن ياد را به جای دنیا انتخاب کرده‌اند. هیچ تجارت و داد و ستدی 
آنان را از ذکر حق غافل نمی‌کند. روزگار خود را با ياد خدا به سر می‌برند. و بابیانهای بازدارنده 
از محرمات الهی به كوش غافلان بانگ می‌زنند. به عدالت فرمان می‌دهند و خود عامل به آنند. از 


زشتی نهی می‌کنند و خود از آن بازمی‌ایستند. گویی رابطة خود را با دنیا بریده و در آخرتند 
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و آنجه را بعد ازدنياست مشاهده می‌کنند. انگار بر احوال پنهان برزخيان که جه مدتی است در 
برزخ به سر مى برند آگاهند. و قيامت وعده‌های خود را بر آنان محقق كرده. و اينان برای اهل دنيا 
پرده از آن برداشته‌اند. كويى چنان است كه مى بينند آنجه را مردم نمی‌بینند. و می‌شنوند آنچه را 
مردم نمی‌شنوند, 

اگر آنان را که درمقامات پسندیده و مجالس شایسته هستند در عقل خود مجسم کنی. درحالی 
که دفاتر اعمال خود را باز کرده. و از هر اندیشه‌ای فارع شده‌اند برای محاسبة نفوس خود بر هر 
عمل کوچک و بزرگی كه به آن مأمور بودند. و نسبت به آن کوتاهی کرده‌اند. يا از آن نهی شده 
ولی تقصیر نموده‌اند. و بار سنگین گناهان خود را بر يشت خود بار كرده. و از برداشتن عاجز و 
ناتوان شده گریه گلوگیرشان كشته. و با خویشتن همراه با ناله و زاری پرسش و پاسخ نموده‌اند. 

در جایگاه ندامت و اعتراف به گناه در پیشگاه حق آواز حسزین دارند. هر آينه نشانههاى 
هدايت, و جراغهای زدودندة تاریکی خواهی دید. که فرشتگان آنان را محاصره نموده آرامش بر 
آنان نازل» و درهای آسمان به روی آنان باز شده, و مقامات با ارزش برای آنان آماده گشته. در 
محلی که خداوند بر آنان نظر انکنده و ازسعیشان راضی شده و مقامشان را پسندیده است. اينان 
با دعا ومناجات نسیم عفو حق را استشمام می‌کنند. 

و گروگان نیاز به فضل حق. و اسیران خاکسار در برابر عظمت خداوندند. طول زمان اندوه 
دلهاشان را خسته, و گریه‌های بسیاردیدگانشان را مجروح کرده.برای هر دری که از آن امیدی به 
خداوند هست دست کوبنده‌ای دارند. از خداوندی درخواست می‌کنند که فاخیها نزد او تنگ 
نمی‌شود. و درخواست کنندگان از او ناامید نمی‌گردند. بيا به نفع خود به محاسبة نفس خويش 
برخي زیرااحساب دیگران را حسابگری غير تو می رسد. 


۵۹- از سخنان آن حضرت است 
به هنگام تلاوت: «يا یا اسان ما غَرَّكٌ بِرَيَكٌ الکریم» 
دليل مغرور شده به کرم حق در حين بازخواسث باطلترين دلایل و بهانه آن فريب خورده 
بى يايهترين بهانه‌هاست. او در اين زمينه برجهالت خود اصرار ورزيده. 
ای انسان, جه جيز تو را برانجام گناه جرأت داد؟ و چه جيز تو را به يروردكارت مغرور کرد؟ و 
جه جيز تو را به هلاكت خود وداشت؟ انا دردت را درمان. و خوابت را بیداری نیست؟ جرا به 
همان صورتى كه به دیگری رحم مىكنى به خود رحم نمی‌نمایی؟ 


من 
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جه بسا کسی را در حرارت آفتاب می‌بینی پس بر او سایه می‌اندازی. با شسخصی را دچار 
دردی می‌نگری كه بدنش را می‌سوزاند و تو از روی رحمت بر او گریه می‌کنی. 
يس جه جيز تو را بر این دردت صبر داده. و بربلاهایت توانمند نموده و چه شادی و سروری 
تو را از گریه برجان خود که نزد تو عزیزترین‌جانهاست بازداشته و دل تسلایت داده؟! چگونه بیم 
شبیخون خشم حق تو را از خواب غفلت بیدار نمی‌کند در صورتی که به علّت‌گنامانت در رادهاى 
قهر و سلطة او افتاده‌ای؟! درد سستی دل را به قوت اراده معالجه كن, و به هوشیاری. خواب 
غفلت را درمان نما. خدا را بنده باش, و به ياد او انس بگیرء و درحال روی گرداندن ازخدا روی 
آوردن او را به سوی خود مجسم كن که تو را به عفوش دعوت می‌کند و به فضلش می‌پوشاند و 
تو از او روی می‌گردانی و به غير او روی می‌آوری! بلندمرتبه است خدایی كه با اين قدرتش جه 
کریم است! و تو با اين ناتوانی و پستی جه جرأتى بر معصیت او داری! درحالی که در يناه پوشش 
او مقیمی. و در فراخنای احسانش می‌گردی. فضلش را از تو بازنداشته. و يرد حرمتت را ندریده 
است. بلکه در نعمتی که برای توایجاد می‌کند. و گناهی که بر تو می‌پوشاند. و بلایی که از تو دور 
می‌نماید چشم به هم زدنی از لطفش محروم نیستی. 
پس به او جه گمان می‌بری اگر او را بندگی کنی؟! به خدا قسم اگر اين برنامه بين دو نفر بود که 
در قوت و قدرت برابر بودند. تو اولین کسی بودی که بر زشتی اخلاق و بدی اعمالت به زيان 
خود حکم می‌کردی. 
به حق می‌گویم: دنيا تو را فریب نداده بلکه تو فريفتة آن شده‌ای, دنيا پندها را برایت آشکار 
نمود. و بر عدل و انصاف دعوتت كرد دنیا با وعده‌ای که از رسیدن بلا و درد بر حسمت. و کم 
شدن نیرویت به تو می‌دهد راستگوتر و وفادارتر از این است که به تو دروغ بگوید يا تو را بفریبد. 
جه بسا پند دهنده‌ای از اموردنیا كه پیش تو متهم است. و چه بسا راستگویی ازاخبار آن که زد تو 
دروغگو به شمار آيد! اگر دنیا را از روی مناطق خراب شده وخانه‌های خالی مانده بشناسی آن را 
با پند نیکویی که به تو می‌دهد و موعظة رسایی که به كوش تو می‌رساند همچون دوست مهربانی 
خواهى یافت که در رسیدن زيان و ضرر به شخص تو به شدّت خودداری می‌کند. دنیا سرای 
خوبی است برای آن که آن راخانة خود نداند. و محل نیکویی است برای کسی که آن را به عنوان 
وطن انتخاب ننماید. 


م و او هاه داوس و د هاه هعنم معات مه م دان ن ماه و ها واه و و 
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نيكبختان دنيا در قيامت آنانى هستند که امروز ازدنيا فراريند. به وقتی كه زمين بلرزد. و 
رستاخیز با سختی‌ها وشدائدش محقق شود و به هر آیینی اهلش, و به هر معبودى بندكانش. و به 
هر امامى بيروانش ملحق شوند. درآن روز هيج نكاه اخلاقی. و قدم‌نابجایی كيفر داده نشود مگر 
به عدل و درستی. جه دلیل‌ها که در آن روز باطل شود. وجه عذرها که شخص به آن دلكرم بود 
مردود گردد! 

پس به برنامه‌ای روی آور که عذرت به آن پذیرفته شود. و برهانت به آن استوار كردد. و از 
دنیایی که برای آن باقی نمی‌مانی. برای آخرتت انتخاب كن آنچه را برایت ماندنی است. و برای 
سفر آخرت آماده باش. به برق نجات دیده بگشاء و بار و توشة آخرت را بر پشت مرکبهای همّت 

۰- از سخنان آن حضرت است 

۵ در بیزاری از ظلم 

به خدا فسم اگر شب را به بيدارى به روی خار سّعدان به روز آرې وبا قرار داشتن غلها و بندها 
به بدنم روی زمین کشیده شوم. بيش من محبوبتر است از اینکه خدا و رسولش را درقيامت دیدار 
كنم در حالی که به بعضی از مردم ستم نموده. و جيزى از مال بی‌ارزش دنیا غصب کرده باشم! 
چگونه به کسی ستم كنم برای وجودى که به سرعت به سوى کهنگی و پوسیدگی بيش مى رود و 
اقامتش در زیر تودة خاک طولانى می‌شود؟! 

به خدا قسم عقيل را در اوج فقر ديدم که یک من گندم از بیت‌المال شما را از من درخواست 
داشت. و کودکانش را از پریشانی فقی با موهای غبارآلود و رنگهای تيره ديدم که گویی 
صورتشان را با نيل سياه کرده بودند. عقيل به درخواستش اصرار. و سخنش را تکرار می‌کرد. 

من به گفتارش توجه می‌کردم و او خیال می‌کرد که دینم را به او فروخته. و از راه و روشم 
دست برداشته و به خواسته‌اش تن می‌دهم در اين اثنا آهن پاره‌ای راگداخته و به بدن او نزدیک 
کردم تا ماية عبرتش شود.ناگهان جون نالة بيمار, از حرارت آهن پاره ناله زد. و نزدیک بود از آن 
آهن گداخته بسوزد به او گفتم: مادران داغدار بر تو بگریند ای عقيلء آيا تو در برابر آهن پاره‌ای 
كه انسانی آن را به شوخی و بازی برافروخته ناله می‌زنی. ولی مرا به جانب آتشی که خداوند قهار 
به جهت خشم خود افروخته می‌کشانی ؟! آبا تو ازاين درد اندک ناله بزنی و من از آتش سوزندة 
جهنم ناله نزنم؟! 
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از سرگذشت عقيل عجیب تر برنامة شخصى است که به تاريكى شب با ارمغانى در ظرف بسته. 
و حلوايى كه آن را خوش نداشتم و به آن بدبين بودم به طورى كه انگار می‌کردی أن را با آب 
دهان يا استفراغ مارساختهاند نزد من آمدء به او گفتم: اين صله است يا زكات يا صدقه؟ اينهاكه بز 
ما اهل بيت حرام است. گفت: نه اين است و نه آنء بلكه هديه است. گفتم: مادرت به عزايت 
بنشیند» آمده‌ای از راه دين خدا فریبم دهی؟! يا دستگاه فكر وانديشهات به هم خورده يا دیوانه‌ای 
و یا بیهوده گویی؟! 

به خدا قسم اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمانهای آنهاست به من بدهند تا خداوند را با 
ربودن يوست جوی از دهان مورچه‌ای معصیت كنم به چنین کاری دست نمی‌زنم! 

و بی‌شک دنیای شما نزد من از برگی که در دهان ملخی است و آن را می‌جود خوارتر است! 
على را با نعمتی که از دست می‌رود و لذتی که باقی نمی‌ماند جکار؟! از خواب عقل. و زشتی 
لغزش به خدا پناه می‌بريم. و از او یاری می‌طلبیم. 


۱-از دعاهای آن حضرت است 
ت که زياد می‌خواند در فراوانی روزی 
بار خدایا؛ آبرویم را به بی‌نیازی حفظ فرماء و حرمتم را به تنگدستی نشکن, تا از آنان که روزی 
تو را خواهند روزی خواهم. و از شرار مردم خواستار عطوفت باشم. و به ثناى کسی که به من 
ببخشاید دچار آیم» و به بدگویی آن که از بخشیدن به من دریغ ورزد مبتلا گردم. و تو ماورای اين 
همه اختباردار بخشش و منعی. جه اينكه بر هر کاری توانایی. 


۲- از خطیه‌های آن حضرت است 

2 در گریز از دنیا 

دنیا خانه‌ای پیچیده به بلا و معروف به خيانت. احوالش پایدار نمی‌ماند. و اهلش جان سالم به 
در نبرند.حالاتی است گوناگون و نوبت‌هایی است متغیر. زندگی در آن ناپسند است. و امنیت در 
آن نایاب. مردمش آماج تير بلایند. كه تيرهايش به سوی آنان نشانه می‌رود. و با مرگ نابودشان 
م کین 

بندگان خداء بدانید شما و آنچه از این دنیا در آن هستید در مسیر آنانى مى باشيد که پیش ازشما 
از حهان گذشتند. عمرشان از شما طولانی تر دیارشان آبادتر و آثارشان از شما بهتر و ماهرانه‌تر 
بود اما صدایشان فرو مرد باد غرورشان نشست. بدنهایشان پسوسید. شهرشان خالى شد و 
آثارشان نابود گشت. 


كاخهاى سخت بئيان, و فرشها و بسترهای كستردة آنها به سنكهاى به هم پیوسته. و گورهای 
زیرزمین و لحد جیده شده تبدیل شد. آن گورهایی که درجای ويرائى بنا شده و باخاک زمين آن 


را محکم کرده‌اند. 


آن قبور به هم نزديك است. اماساكنانش در تنهابی و غربت‌اند! در ميان اهل محله‌ای مقيمئد 
كه در وحشت و ترسند. و بين قومى كه به ظاهر فارغالبال ولى درباطن دجار مشغلهاى فراوانند. 
به وطنها انس نمی‌گیرند. و همچون پیوستن همسایگان به هم نمی‌پیوندند با اينكه با هم مجاورند 
وخانههايشان به هم نزدیک است. چگونه ديد و بازديد کنند در صورتى كه يوسيدكى با انداختن 
سنگینی خود برآنهاء آنان را متلاشى كرده. و سنگ و خاک اعضايشان را خورده؟! تصوركنيد شما 
الآن جای آنها هستید. و قبرها شما را به گروگان گرفته. و در آغوش آن ودیعه گاه رفتهايد. 

حال شما چگونه خواهد بود آن‌گاه که پرنامه‌ها به يايان برسد. و مرده‌ها را از گورها درآورند؟ 
آن هنگام هر کسی از آنجه پیش فرستاده آگاه می‌شود. و به سوی خداوند که سرپرست بر حق آنان 


است بازگردانده می‌شوند. و آنجه افترا می‌بستند به کارشان نيايد. 


۳- از دعاهای آن حضرت است 

ها که زياد می‌خواند در وصف عاسقان خدا 

خداياء تو برای عاشقانت بهترین مونسی. و برای کارسازی امور آنان كه بر تو اعتماد نمایند از 
همه حاضرتری, آنان را درباطنشان مشاهده می‌کنی. و به‌نهانهایشان آگامی. و اندازه‌بیناییشان را 
می‌دانی. بنابراین رازهایشان نزد تو آشکان و دلهایشان به سوی تو درغم و اندوه است. 

اگر آنان راء تنهايى به اضطراب و ناامنی اندازد. ياد تو آرامششان دهد. و اگر مصائب بر سرشان 
فرو ریزد به عرصه‌گاه فریادرسی تو يناه آرند زیرا می‌دانند زسام همة امور به دست تو و 
سرجشمة تمام کارها در کف با کفایت فرمان توست. 

الهی. اگر از بیان خواسته‌ام عاجزم. يا از اینکه جه بخواهم سركردانم. يس به آنچه مصلحت من 
است راهنمایم باش, و عنان دلم را به سوی آنچه خير من است بگردان که اين برنامه‌ها ازهدايتها 
وکفایتهای تو بیگانه و عجیب نیست.بار خداياء با عفوت با من معامله كن نه با عدالتت. 


شخ مم من ل 
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۴- از سخنان آن حضرت است 
خداوند شهرهای فلان را خير دهد جه اینکه کژی‌ها را راست کرد و درد را درمان نمود. سنت 
رابه پا داشت. و فتنه را يشت سرانداخت. باجامة پاک و کم عيب از دنیا گذشت. به خير حکومت 
رسيد و از بدی آن پیشی جست. بندگی حق رابه جا آورد. و حق تقوای او را مراعات نمود. 
از میان رفت و مردم را در راههای گوناگون رها کرد. که گمراه در آن هدایت نیابد. و راه يافته 
پابرجای بر پقین نماند. 
۵-از سخنان آن حضرت است 
در توصیف بيعت مردم با آن جناب بر خلافت. 
و قبلاً سخنی شبیه اين با الفاظی دیگر گذشت (کلام ۵۴) 
دستم را باز کردید و من بستم آن راكشيديد ولی من جمع کردم. آنگاه همچون شتران تشنه به 
وقتی که به آبشخورهایشان وارد می‌شوند بر من هجوم آوردید. تا جایی که بند کفش پاره شد و 
عبا از دوش افتاد. و ضعیف زیر پا ماند. 
و مردم به خاطر بیعتشان با من آنچنان خوشحال شدند که کودکان هم از این معنی به وجد 
آمدند و پیران ناتوان باگامهای لرزان و بیماران با مشقت فراوان. و دختران نورسيده بی‌نقاب 


برای تماشای اين منظره روی آوردند. 


۶- از خطیه‌های آن حضرت است 
ھ دربارة تقوا و کوشش در عمل 
قطعاً تقوای الهی کلید درستی. واندوختة قیامت. و رهايى از سلطة هر سلطه گر و نجات از هر 
هلاکتی است. 
خواهنده به کمک تقوا به مرادش می‌رسد. و گریزان از جهنم) به وسيلة تقوا نجات بيدا 
می‌کند. و طالب مشتاق به آنچه که رغبت دارد می‌رسد. پس عمل كنيد حالی كه عمل به جانب 


حق بالا می‌رود. و توبه سود می‌دهد. و دعا مستجاب می‌شود. و زمان زمان آرامش. 
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م ااا ا اااي ی ی ا ل 


و قلم‌کاتبان عمل در کار است. و به بندگی و طاعت بشتابید پیش از آنکه جوانى به پیری رسد و 
بيمارى شما را از کار بیندازد» يا مرگ شما را برباید. 

كه مرگ نابود كنندة لذَّتهاء و تيرهكنندة خوشيهاء و دوركنئدة اهداف است. دیدار کننده‌ای است 
نامحبوب. مبارزى است مغلوب ناشدنی جنايتكارى است غير قابل انتقام دامهايش به شما 
درآوبخته. بلاهايش به شما احاطه كرده. بيكانهايش شما را هدف قرار داده. قهرش دربارة شما 
بزرك. جور و زحمتش بر شما بى درپی است. و کم است که ضربتش برشما وارد نشود. نزدیک 
است ابرهای تاربکش برشماسایه اندازد و آتش بلاهایش زبانه کشد. و تاریکی‌های شدائدش از 
راه برسد. و بیهوشی‌های ناشی از حالت احتضان و درد خروج روح. و تاریکی‌های تو درتو و 
تلخی چشیدن شربتش شما را فراگیرد. 

جنان است که سرزده بر شما وارد گشته. و شما را از گفتن سخن آهسته خاموش نموده و 
مشاورینتان را يراكنده کرده. و آثارتان را به نابودی کشیده. و شهرهایتان را معطل و خالی گذاشته. 
و وارثان شما را تحریک نموده تا ارث به جا گذاشته را تقسیم کنند. گروهی از اين وارثان خویشان 
خاصٌ هستند که در وقت مردن شما سودی به حالتان ندارند. و برخضی نزدیکان غمگینند که 
نمی توانند مانع مردن شما شوند. و ديكرى شماتت کننده‌ای است که از مرگ شما غصّه به خود راه 
نمی دهد. 

پس بر شما باد به سعی و کوشش و توشه برگرفتن و آماده شدن و فراهم كردن زاد و توشه در 
منزلی که زاد و توشه فراهم است. دنیا شما را نفریبد چنانکه پیشینیان شما از امتهاى گذشته و 
مردمان دركذشته را فریفت. آنان که از دنیا شير فراوان دوشیدند. و دچار غفلت و فریب آن شدند 
زمان را بیهوده سپری کردند. تازة آن را کهنه نمودند. اما مساکن آنان گورستان و اموالشان ارث 
دیگران شد. کسی را که نزد آنان رود نمی‌شناسند. و به گرية آنان که بر آنان بگریند اهمیتی 
نمی‌دهند. و کسی را که آنان را صدا بزند جواب نمی‌دهند. از دئیا برحذرباشید که به شدت غذار 
و فریبنده و مكار است. اندک می‌بخشد و سخت منع می‌کند. جامة سلامت می‌پوشاند و به زور و 
جبر برهنه می‌کند. راحتش دائم نیست» رنجش را پایان نمی‌باشد. و بلا و سختی‌اش آرام نگیرد. 

ازاين خطبه است در توصیف زاهدان: مردمی از اهل دنیا بودند ولی دلبستة آن نبودند. در دنیا بودند 


مانند کسی که اهل آن نیست. 


م 


ااا 11ذ 0012020212121‏ ا ا ل 
به آنچه كه بصيرت داشتند عمل كردند, و به دفع آنجه از آن حذر داشتند شتافتند. در ميان اهل 
آخرت مىكشتند, اهل دنيا راجئان می ديدند كه مرك بدنهايشان را بزرگ می شمارند اما آنان مرگ 


قلب‌های زندگان را بزرگتر می‌دانستند. 


۷- از خطیه‌های آن حضرت است 
که آن را در ذی قار به هنكام حرکت به بصره ايراد فرمود. 
اين خطبه را واقدی در کتاب جَمَّل ذکر نموده 
آنچه را پیامبر به آن مأمور شده بود بیان کرد. و رسالات پروردگارش را ابلاغ نموه خداوند 
هم به وسيلة او از هم گسیختگی‌های اجتماعی را نظام داد و پراکندگی را به هم پیوست. و بين 


خویشاوندان يس از دشمنی كينهافكن درسينههاء وكيندهاى كن زنندة در دلها. الفت ایحاد نمود. 


از سخنان آن حضرت است 
به عبداللّه بن مه كه از شیعیان بود و در ایام حکومت آن جناب به محضرش آمد و در خواست مالی کرد. فرمود: 
قطعاً اين مال نه از من است نه از تو بلکه غنیمت ملت اسلام و اندوختة ايشان و نتيجة شمشیر 
آنان در جبهه‌هاست. اگر با آنان درجهادشان شریک بودی تو را هم نصیبی همچون آنان است. 


4 انز سخنان آن حضرت است 
در فضل اهل بيت و نکوهش زمانه خود 
بدانید زبان قطعه‌ای از انسان است. هرگاه آدمی عاحز از گفتارباشد زبان او را باری ندهد. 


هه ع عم ود و 


: 
افع اط ما مهد هه Oner‏ مرا و وه او عم اوه خر واه امد مهم نو یط 


و اگر توانای بر سخن باشد. گفتارش مهلت ندهد. ما امیران كلاميم. و درخت سخن در ما ريشه 
دوانده, وشاخه‌هایش بر ما فروهشته است. 

خداوند شما را رحمت کند. آگاه باشید در زمانی هستید كه گویای به حق اندک. و زبان از 
راستی بازمانده و ملازم حق خوار گشته است. اهل زمان بر گناه مقیم‌انده و بر سهل‌انگاری و 
مماشات متفق‌اند. 

حوانشان پر آزان سالخورده‌شان گناهکار دانشمندشان منافق. و گوینده‌شان جاپلوس است. 


کوچکشان بزرگشان را احترام نمی‌کند. و توانگرشان به بی‌نوایشان کمک نمی‌دهد. 


۰- از سخنان آن حضرت است 
زٍغلب یمانی از احمد بن قتیبه از عبداللّه بن يزيد از مالک بن دِحْيّه روايت کرده كه نزد اميرالمؤمنين علي هالسّلام 
بودیم و سخن از اختلاف ظاهر و باطن مردم پیش آمد» حضرت فرمود: 

مبادی سرشتشان بين آنان تفاوت به وجود آورده و اين به خاطر آن است که قطعه‌ای بودند از 
زمین شور و شیرین. و درشت و نرم. يس اینان براساس نزدیک بودن زمینشان به هم نزدیکند. و 
به اندازه اختلاف خاکشان با هم متفاو تند. 

یکی را صورتی زیبا ولی عقل کم یکی را قامتى بلند و همتی کوتاه, یکی را عملی پاک و 
صورتی زشت. یکی رافامتی کوتاه و عقلى دورانديش» یکی را طبیعتی یکو ولی خصلتى ناپاب» 
یکی را دلی سرگشته و عقلی پریشان و یکی را زبانی گویا و دلی تيز و دانا عنایت فرمود. 


١‏ از سخنان آن حضرت است 
که به وقت غسل و تجهیز رسول خدا صلَی‌اللّه علیه وآله بیان فرمود 
پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خداء هر آینه با مرگ تو قطع شد چیزی که با مرگ دیگران 
قطع نمی‌شود. و آن نبت واحادیث دين و خبرهای آسمانی است. ویژگی مصیبت تو چنان است 
که تمام مصیبت زدگان عالم را نسبت به مصیبتشان به تسلیت و آرامش نشاند. و عمومیت مصیبتت 


دراين است که دل احدى از مردم در مصيبت تو فارع از غم نیست» 


و اگر نه اين است ما را به صبر ام و از جزع نهى فرمودهاى. هر آينه تا خشک شدن اشک چشم بر 
تو می‌گريستيم و اين درد برای ما بی‌درمان می‌ماند. و حزن و اندوهمان همیشگی باشد. ولی اين 
همه در مصیست تو کم است. اما برگرداندن مرگ و دفع آن از کسی مقدور نیست. پدر و مادرم 


فدايت. ما را نزد پروردگارت به ياد آر. و در خاطر خود نگاه‌دار. 


از سخنان آن حضرت است 
در این سخن وضع خود را پس از هجرت پیامبر صلّی‌الّه علیه و آله و ملحق شدن به آن حضرت بیان می‌کند. 
خود را در مسیری قرار دادم كه رسول خدا صلی الله عليه و آله رفته بود همه جا گام به ياد او 
می‌نهادم تا به منطقة عرَج رسيدم.[اين سخن از يك کلام طولانی گرفته شده.] 
کلام آن حضرت: «فَأَطَاً ذكرّه» سخنی است در نهایت اختصار و فصاحت. منظور حضرت این 
است كه من از ابستدای بیرون شدنم ازمكه تسا رسیدن به منطقة عَرج از آن حضرت 
صلی الله عليه و آله خبر می‌گرفتم. و از آن معنی با اين كناية شگفت ياد کرده است.] 


۳- از خطیه‌های آن حضرت است 

2 در تشویق به عمل 

اکنون که در عرصه‌گاه حيات هستید عمل كنيد, تا پرونده‌ها گشوده و راه توبه باز و 
روى كردان از حق به حق دعوت می‌شود. و عاصی را اميد می‌دهند. پیش از آنکه چراغ عمل 
خاموش گردد. و مهلت از دست برود. وشات عمر سرآید. و راه توبه بسته شود. و فرشتگان 
(امه‌ها را بسته) به آسمان روند. 

انسان بايد از همۀ قدرت خود برای خود. و ازحیات برای مرگ. و از امور فانی برای حیات 
باقی. و از آنجه از دست مى رود برای جای ابدی توشه برگیرد. چنین كس شخصی است که از خدا 
ترسید در صورتی که تا رسیدن احل فرصتش داده‌اند. و تاانجام عمل مهلت در اختیارش 
گذاشته‌اند. او مردی است که نفس را دهنه‌بند زده. و مهارش را دراختیار خود دارد نفس رابا آن 


دهته بند از آنچه خدا نهی فرموده بازداشته. و به مهار آن خود را به سوی بندگی حق می‌برد. 


ی و اا TES‏ 


۴- از خطیه‌های آن حضرت است 
دربارة حَكَمَين و سرزنش اهل شام 

شامیان سنگدل و اوباش‌اند. و بردگانی فرومایه که از هر طرف جمع شده و از دسته‌های 
گوناگون اختیارشده‌اند. از آنانی هستند که شایسته است دين و ادب را آموزششان دهند. ویادشان 
داده و تربیتشان کنند. و بر آنان قيّم گذاشته و دستشان را بگیرند. نه ازمهاجرینند نه از انصار و نه 
از آنان که خانه و زندگی برای اهل همجرت آماده کردند و به اختیار خود ایمان پذیرفتند. 

بدانید که شامیان برای خود در حکمیت. نزدیک‌ترین فرد را به آنجه دوست داشتند انتخاب 
کردند. و شما نزدیک‌ترین كس را به آنچه راضی نبودید برگزیدید. سر و کار شما با عبدالله بن 
قيس (بوموسی اشعری) است که دیروز می‌گفت: کارزار فتنه است. چله‌های کمان را قطع کنید. و 
شمشیرها را در نیام برید.» اگر در اين گفتار راستگوست يس خطا کرد که به اختیار خود در میدان 
جنگ شرکت کرد؛ واگر دروغگوست متهم به كوردلى است. 

عمروعاص را با مشت محکم ابن عباس فرو کوبید. و از مهلت ايام بهره ببرید. و بلاد 
دوردست اسلام را در دست خود بگیرید. آیا نمی‌بینید که جنگ را به شهرهای شما کشیده‌اند. و 


حیات شما هدف تیر دشمن شده است؟! 


۵- از خطیه‌های آن حضرت است 
در رابطة با فضائل آل محمد علیهم‌السلام 
اینان حيات دانش. و مرگ جهلند. بردباری آنان از دانششان و آشک‌ارشان از نهانشان. و 
سکوتشان از حکمت گفتارشان شما را خبر می‌دهد. با حق مخالفت نمی‌ورزند و در آن اختلاف 
نمی نما یند. 
ستونهای اسلام و پناهگاه مردمند. حق به وسیله آنان به جای اصلیش بازگشت. و باطل از 
کا گان دوز شدای رانك از رکه نم كردلا كين زا مراد با اکر یو اعمس درگ كر قد 


فقط از راه شنیدن و روايت کردن. زیرا راو یان دانش فراوانند. و عمل کنندگان به حق اندک. 


| > تاس نا ماه و هم و و AU‏ 


خطبه ۰۲۳۱ ۳۴۱۵۲۳۷۲ 


1۱ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ RRS 


ع7 -از سخنان آن حضرت است 
عبداللّه بن عباس در زمانى كه عثمان در محاصره بود نامه‌ای از جانب او به محضر امام آورد كه امام از 
مدينه خارج شود و به زمين خود در يَنْيُع برود. تا هیاهوی مردم برای ييشنهاد خلافت به حضرت آرام گردد. 
اين دومين بار بود كه از آن جناب جنين درخواستی داشت. امام در جواب وى فرمود: 
عثمان خواستهاى جز اين ندارد كه مرا به مانند شتر آبكش با دلو قرار دهد بيايم و بروم؛ بيش 
از این فرستاد كه از مدينه بيرون روم دوباره فرستاد كه بازكردم, الان هم فرستاده كه خارج شوم! 


به خدا قسم به اندازهاى از او دفاع كردم كه ترسيدم آلوده به گناه شده باشم. 


۷-از سخنان آن حضرت است 
كه در آن یارانش را ترغیب به جهاد می‌کند 
" خداوند ادای شکرش را از شما خواسته. و امرش را برای شما باقى گذارده. و در ميدان 
كستردة مسابقه به شما مهلت داده تا برای رسیدن به هدف از یکدیگر پیشی گیرید. پس در این 
جبهة نبرد کمرجامه‌ها را محکم کنید. و دامن جامه را درهم پیچید. آهنگ جدی با شکمبارگی 
جمع نمی‌شود. جه بسیار تصمیم‌های روز راء که خواب نابود می‌کند! و چه بسیار ذکراندیشه‌ها را 


: کب مولانا أَميرِالْموْمِنِينَ اق و رَسَائِلِه 
ات أغدائه و مرا بلاده هو یدح ف في ذلك ما اختیر مِنْ 
: عهُوده إلى عمال وَوَضَايا + لاهله هلاه أطخا ضحابه و ان كَانَ کل 
باب دوم 
باب بركزيدةٌ نامههاى سرور ما اميرمؤمنان عليهالسّلام به دشمنان و فرمانداران شهرهاء و در اين 
باب گزیده‌ای از سفارشات آن حضرت به كا ركزاران و اهل‌بیت و يارانش آمده است. 


نامه ها 


به مردم كوفه زمانى كه از مدينه به بصره مىرفت 

از بندۀ خدا على اميرالمؤمنين به اهل كوفه. ياران بلند مقام و سروران عرب. 

اما بعد. شما را از وضع عثمان آگاه مىكنمء جنان كه شنیدنش جون ديدنش باشد: مردم ازاو 
عيب جویی کردند. و من فردى ازمهاجران بودم که اكثراً از او می خواستم خشنودی مردم را جلب 
کند. و کمتر در پی سرزنشش بودم. سبك ترين برنامة طلحه و زبیر دربارۀ او تندروی. و نرم ترین 
کارشان فشار آوردن به او بود عايشه هم به‌ناگهان در حق او خشم گرفت. آنگاه عده‌ای بر کشتن 
وی مهیّا شدند و او را کشتند. و مردم بدون اکراه و اجبان بلکه از روی ميل و اختیار با من بيعت 
کردند. 

بدانید دار همجرت (مدینه) اهلش را برکند. و اهلش هم از آن کنده شدند. مدینه چون جوشش 
ديك به جوش آمد. و فتنه برپا گشت. به سوی امير خود بشتابید. و به جانب جهاد با دشمنان 
پیشدستی کنید, اگر خدا خواهد. 

۲-از نامه‌های آن حضرت است 
به مردم کوفه يس از فتح بصره 

خداوند به شما مردم کوفه از جانب اهل بيت پیامبرتان جزا دهد بهترین جزایی که به مطیعان و 
شکرگزاران نعمتش عنایت می‌کند. دستورم را شنیدید و اطاعت کردید. و دعوت شدید و اجابت 
نمو دید. 

۳- از نامه‌های آن حضرت است 
به شریح قاضی 
گفته شده شریح بن حارث. قاضی امير المؤمنين علیه‌السلام بود. در زمان حکومت آن حضرت خانه‌ای به 
مبلغ هشتاد دینار خرید. خبر اين برنامه به آن جناب رسيد؛ وی را خواست و به او فرمود: 
به من خبر رسیده خانه‌ای به هشتاد دینار خریده. و برایش سند نوشته. و بر آن گواهانی 


گرفته‌ای! 
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[گفت: آرى جنين است ای اميرمؤمئان. حضرت خشم آلود به او نکر تست تین فرمو د]: به 
زودی کسی به نزدت می‌آید (ملک الموت) که به سندخانه نظر نمی‌کند. و از گواه آن نمی‌پرسد. تا 


آنکه تو را از خانه بیرون می‌کند. و تنها تسلیم خانۀ قبر می‌نماید. ای شریح. مواظب باش که اين 


خانه را از غير مال خود نخریده يا قبمت آن را از غير مال حلال نداده باشی. که در اين صورت 
دجار خسارت دنیا و آخرت شده‌اي. 

آگاه باش. اگر زمان خرید خانه نزد من آمده بودى. برای توسندی مانند این سند می‌نوشتم. که 
در خرید اين خانه به یک درهم جه رسد بالاتر از آن رغبت نمی‌کردی. و آن سند اين است: 

اين خانه‌ای است که آن را بنده‌ای خوارء از مرده‌ای که برای كوج كردن به سرای دیگر از این 
خانه بيرونش کرده‌اند خریده است. از او خانه‌ای ازخانه‌های فريب از جانب فانی شوندگانی و 
سرزمین اهل هلاکت خریده. اين خانه را جهار حذ است: 

حد اول به آفات و بلاهاء حد دوم به مصائب. حد سوم به هوسهای تباهی آور» و حد چهارم به 
شیطان گمراه کننده. و درب اين خانه به همین حد چهارم باز می‌شود. 

اين خریدار فریفته به آرزو. اين خانه را از شخصی که اجل او را به كوج از دنيا برانگیخته 
خریداری كرده؛ به قبمت بیرون شدن از عرّت قناعت. و ورود در پستی و ذلت. و هر خسارتی که 
بر این خریدار در آنجه که خریده وارد شود برعهدة ملک الموت است. همان خراب کنندة بدنهای 
پادشاهان, و گیرندۀ جان گردنکشان, و نابود کنندة سلطنت فرعونیان. همچون شاهان ايران و روم 
و يمن و میں و آنهایی که ثروت بر ثروت افزودند. و آنان که‌ساختند و محکم کردند. و زينت 
دادند و بیاراستند. و ذخیره نمودند و به اعتقاد و گمان خود نسبت به برنامة اولاد توحه کردند» 
ملک الموت همگی را به جایگاه بازيرسى و حساب. و محل مزد و جریمه روا کند. زسانی که 


فرمان حق برای جدایی بين حق و باطل فرود آيد «که در آنجا تبهکاران خسارت کنند». بر این سند 
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۴-از نامه‌های آن حضرت است 
به بعضی از فرماندهان ارتش خود 
اگر به ساية اطاعت ما بازگشتند اين همان است که ما دوست داریم. و اگر اوضاع و احوال آنان 
را به اختلاف و سرپیچی کشاند. تو با يارى کسی که تو را اطاعت می‌کند با اهل عصیان به جنگ 
برخین و با کسی که فرمانت را مى برد از کسی که به پاریت اقدام نمی‌کند بی‌نیاز باش مسّلماً آنان 
که از جنگ با دشمن کراهت دارند نبودشان از بودنشان بهت و نشسستنشان ازقمیامشان بی‌نیاز 
کننده‌تر است. 
۵-از نامه‌های آن حضرت است 


به اشعث به قيس عامل آذربایجان 


حكمرانى برای تو طعمه نیست. بلكه امانتی است بر عهده‌ات. و از توخواستدائد دستورمافوق ۱ 
خود را رعایت نمایی. ۱ 


تو را حقی نیست که در امور رعیّت په دلخواهت رفتار کنی, و جز به اعتماد به فرمانی که تو را 
می رسد به کار بزرگی دست بزنى. مالی ازمال خدای بزرگ در اختیار توست. و تو از جمله 
خزانه داران او هستی تا آن را به من تحویل دهی. اميد است من از بدترین والیان برای تو نباشې 
والسّلام. 


۶-از نامه‌های آن حضرت است 3 

۱ ۱ به معاويه 0 

آن مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بيعت کردنذ با همان شرايط و مقرّرات با من بيعت 
کردند. حاضر را حقى نیست که غير را اختیار کند. و غایب را نمی‌رسد که آن را قبول نکند. 

شورا برای مهاجرین و انصار است. اگر بر مردی در خلافت اجستماع کردند و او را پیشوا 1 

نامیدند خداوند به آن راضی است. بنابراین اگر کسی از فرمان اهل شورا با انکار و بدعت بیرون ‏ ! 

رود او را به آن برمی‌گردانند. و اگر فرمان آنان را نپذیرد با او به خاطر پیروی از غير راه اهل ایمان 


می‌جنگند. و خداوند بر گردن او نهد آن را که خود بر عهده گرفته (یعنی عذاب دوزخ را 


وج و ده د همه دم دم ممم د و و و د مه و وم دة 


۳۳۹ 


به جان خودم سوگند ای معاويه. اگر با ديدة عقل نظر کنی نه از روی هوا و هوس. خواهی 
یافت که من از همۀ مردم از خون عثمان میزّاترم. و خواهی دانست که از آن گوشه گرفتم. مگر آنکه 
مرا متهم کنی. پس هراتهامی كه به نظرت می رسد وارد آر. والسّلام 


۷-از نامه‌های آن حضرت است 
باز به معاویه 
اما بعد. از جانب تو موعظه نامه‌ای از جملات بی‌ربط به هم پیوسته» و نامه‌ای آراسته برای من 
آمد. آن را به كمراهيت مزيّن ساخته. و از زشتى رأيت به سوى من فرستاده‌ای. نامة شخصى است 
كه او را بصيرتى نمى باشد تا راهنماییش کند» و وى را رهبرى نيست تا ارشادش نماید. هواى نفس 
از او دعوت نموده و او هم اجابت كرده. گمراهی وى را به جانب خود كشيده و او هم يسيروى 
نموده. پس هذيان بافت و بالك بيهوده زد. و كمراه شد و به خطا رفت. 
ازاين نامه است: زيرا آن یک بيعت است. و تجديد نظر در آن راه ندارد. و در آن اختيار از سر 
گرفته نشود. آن که از آن سر برتابد به انکار حق برخاسته, و آن که در يذيرشش تأمّل نماید 
جا شكار ای اسك 
۸-از نامه‌های آن حضرت است 
به جرير بن عبداللّه بَجَلىء وقتی او را نزد معاویه فرستاد 
اما بعد. چون نامة من به تو رسید معاویه را به برنامة قطعی و امر جزمی وادار کن. و او را به 
پذیرش یکی از دو راه ملزم نما یا جنگی آواره سان يا صلحی لت بار. اگر جنگ را قبول کرد به او 
اعلام جنگ کن. و اگر تسلیم شد از او بيعت بگیر. والسّلام. 


9-از نامه‌های آن حضرت است 
به معاویه 
قوم ما خواستند پیامبرمان را از میان بردارند. و ريشة ما را براندازند. عليه ما نقشه‌هاکشیدند. و 
کارها کردند. درب آسایش را به روی ما بستند. و ما را بر يلاس ترس نشاندند. مجبور به اقامت در 
كوههاى صعب العبور نمودند. و بر علیه ما آتش جنگ افروختند. 


به خواست حق شر دشمن را از پیامبر و حريم حرمتش. رانديم. اهل ايمان به اميد پاداش الهى 
از رسول خدا يشتيبائى مىكرد. و اهل كفر از ريشة خويشاوندى حمايت مى نمود. 

آنان كه غير ما از قريش مسلمان شده بودند در آن سختى و رنجى كه ما بوديم نبودند محض 
پیمانی كه با كفار داشتند كه شكنجه را از آنها بازمی‌داشت. یا خویشاوندی که به يارى آنان 
برمى خاست. روى اين حساب ازكشته شدن درجايكاه آمن قرار داشتند. 


رسول خدا -صلی الله عليه و آله جون تنور جنگ گرم می‌شد. و مردم قدم پس می‌گذاشتند. 3 


اهل بيت خود را جلو می‌انداخت. واصحاب خود را از حرارت شمشير و نيزه حفظ می‌کرد. عبيدة 1 
3 


بن حارث در جنگ بدن و حمزه در جنگ احد. و جعفر در جبهة موته كشته شدند. و کسی که اگر : 
می‌خواستم نامش را می‌گفتم شهادت را خواست همان گونه که آنان خواستند. 
اما مدت آنان زودتر به سر رسید. و مرگ او به تأخير افتاد. عجبا اران که انسانین نظو" 


برابر قرار داد با کسی که مانند من برای اسلام قدم پرنداشته و براى او جون من سابقهاى در اسلام 


نیست. سابقه‌ای که کسی را به مثل آن دسترسی نیست. مگر آنکه ادُعاكند ادّعاكتندهاى آنجه را من : 
خبر ندارم. و گمان نمی‌برم که خداوند هم موضوع آن ادعا رابشناسد. در همه حال خدای را ۱ 
اما آنچه را از من خواسته‌ای که کشندگان عثمان را به تو تحويل دهم. در اين مسأله فكر كردم : 
ديدم مرا ميسّر نيست آنان را به سوى تو یا غير تو فرستم. ٠‏ 
به جان خودم سوگند اگر از كمراهى و اختلاف دست برنداری به همین زودى آنان را خواهى : 
شناخت كه به دنبال تو برآیند. و از این دنبال كردنشان دربيابان و دريا وكوه و دشت تو را به : 
زحمت اندازند. و اين دنبال كردنى است كه تو را ناراحت و آزرده کند. و زيارتى كه ديدارش تو 1 
98 

را شاد ننمايد. سلام بر آن که اهل اسلام است. ۹ 
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۰-از نامه‌های ان حضرت است‎ 
به معاويه‎ 

اگر ازدنيايى كه در آن هستى پرده‌ها برداشته شود جه خواهى كرد؟ دنیایی كه با زينتهايش 
خود را برابر تو آراسته, و به خوشىهايش فريبت داده. دعوتت نموده اجابت کردی, به سوى 
خودش كشانده به دنبالش شدى. فرمانت داده اطاعتش كردى. 

مسّلماً نزديك است كه نگهدارنده‌ای بر موقفى نگاهت دارد که نجات دهندهاى از آن نجاتت 
ندهد. بنابراين» از حكومت دست بردان و برای حساب آماده شو. و برای بلاهايى که به تو 
می رسد مهيّا باش» سخن گمراهان را مشنو, و اگر بدين صورت عمل نكنى تو را به آنچه نسبت به 
خود غفلت دارى آگاه سازم. زيرا ناز و نعمت به طغيانت انداخته و شيطان راه خود را در تو پیش 
كرفته. و با اوضاع تو. به آرزوش رسيده. و در وجودت همچون روح و خون روان گشته. 

معاويه! از جه زمانى شما زمامدار رعيّت. و والى امر امت بوده‌اید. بدون بيشى داشتن در دین 
و منهای شرفى بلندمرتبه؟! يناه به خدا ازدجار بودن به شقاوت ديريئه. تو را ازاينكه روزگارت را 
در فريب آرزوهايت ادامه دهی. و ظاهر و باطنت دو تاباشد برحذر مى دارم. 

مرا به جنگ دعوت کردی. مردم را واگذان و خود به جانب من بياء و هر دو لشگر را از جنگ 
معاف کن تا معلوم شود زنك گناه قلب کدام یک از ما دو نفر را سیاه کرده. و بر دیدة کدام یک 
پرده افتاده! منم ابوالحسن, قاتل جد و دايى و برادرات که آنان را در جنگ بدر درهم كوبيدم. هم 
اكنون آن شمشير با من است. و با همان قلب دشمنم را ديدار می‌کنم. دينم را تبديل ننموده. و 
ييامبر تازه‌ای انتخاب نكردهام و در همان راه حقى هستم که شما آن را به اختيار خود واكذاشتيد, 
و ورودتان در آن به اجبار و اكراه بود. 

به خيال خود به خونخواهی عثمان آمده‌ای در حالى كه خبر دارى عثمان کجا كشته شد اگر 
خونخواه او هستى ازهمانجا خونخواهى كن.كويى تو را مى بينم همجون شترانى که زیر بار كران 
ناله می‌زنند از گزش جنگ ناله و فرياد می‌زنی, و انكار لشكرت را می‌نگرم که از ضربت‌های 
پی درپی. و قضای بدی که بر سرشان فرود می‌آید. و نیز از افتادن برخاک آن هم به دنبال هم با 
جزع و زاری مرا به كتاب خدا می‌خوانند. لشگری که يا از نظر عقيده کافر و منکر حقند. يا بيعت 
نموده و عهد بيعت را شکسته‌اند. 


مدعف الح نت عمط مه 


١-انزوصيتهاى‏ آن حضرت است 
به هنكامى كه لشكرى رابه سوى دشمن فرستاد اين وصيت را فرمود 
چون بردشمن واردشديد يا دشمن بر شما وارد شد بايد لشكركاه شما در محلی بلند يا دامنة 
رها ابیت را راز نوز اشنم اده اش وماس يكن رونا شي برگردانندت اش ١‏ 
دشمن. جنگ شما باید از یک طرف يا دو طرف باشد. 
و بر قلۀ كوهها و فراز تبّهها نگهبانانی بگمارید. تا دشمن از نقطة خطر یا محلى كه مورد : 
اطمینان شماست به شما حمله نکند. بدانید مقدمة لشكرديدهبانان دشمناند. وديدهبانان 
حاسوسان ارتش‌اند. از پراکندگی و تفرقه بيرهيزيد, هرگاه فرود آييد همگان فرود آیید. و زمانى كه 
كوج كنيد همه كوج نمایید. و چون شب فرا رسد نیزه‌ها را گرداگرد خود نگاه دارید. خوابتان اندک 


باشد پاهمانند مضمضة آب در دهان. 


۲-از وصبت‌های آن حضرت است 

به معقل بن قيس ریاحی» زمانى كه او را به سه هزار نفر به عنوان مقدّمة لشكر خود به شام فرستاد 1 

از خداوندی که ناكزير از ملاقات با او هستی. و غير او تو رانهايتى نيست يرواكنء جزبا 
کسی که با تو بجنگد نجنگ. و در صبح و عصر که هوا ملایم است حرکت كن, لشگر را در وسط ‏ : 
روز استراحت ده راه را بهآرامی طی کن, ابندای لب حرکت "فکن, که خداوند آن وقت را بای .۰ 
آرامش قرار داده» و برای استراحت نهاده نه برای كوج کردن. ۱ 


بدن و مركب خود را به شب آسوده دار. چون شب را آسودی تا وقت سحر رسید يا بامداد 1 


ورامك را اتی باکت ی سر کت کم ۱ 


چون با دشمن روبرو شدى وسط لشگر بایست» و به دشمن مانند کسی كه می خواهد جنگ كند : 
نزديك مشو و از آنان‌همانند کسی كه از جنگ می ترسد خود را دور مكن, تا فرمانم به تو برسد. و 
بغض و کینه شما را به جنگ با آنان وادار نكند پیش از آنكه آنان را به حق دعوت كنى و راه عذر 


را به رويشان بيندى. 


Ê ۱۵ ۱۱۴ ۰۱۳ نامه‎ 


امج اق وأ ها مه 4ه ووه وق هه فد افو ع وود موم و مدمه و عه مهو هو و۰۹۹ 


۳- از نامه‌های آن حضرت است 
به دی نفر از اميران لشگرش 
مالک بن حارث اشتر را بر شما دو نفر و کسانی که تحت فرمان شما هستند فرمانروا کردم. 
دستورش را بشنوید و از او اطاعت کنید. و او را زره و سير خويش قرار دهید. چرا که او از 
افرادی نيست که سستی نماید و به خطا و لغزش افتد و کندی کند جایی که شتاب دوراندیشانه‌تر 


۳- از وصیت‌های آن حضرت است 
به لشگرش, پیش از دیدار با دشمن در صفین 

دست به جنگ نزنيد تا آنان شروع کنند. زيرا به سپاس خدا حجّت با شماست. و جنگ نکردن 
از سوی شما تا شروع جنگ ازجانب آنان حجّت دیگری از شما بر آنهاست. 

دشمن چون به اذن حق پای به هزيمت نهاد فراری را به قتل نرسانید. و ناتوان را آسیب نزنید. 
و زخمی را نکشید. و زنان را با آزردن به هیجان نیاورید كرجه متعرض آبروی شما شوند. يا به 
بزرگانتان ناسزا گویند. زیرا توان و جان و عقلشان ضعیف است. زمانی كه در شرك بودند 
مأموریت داشتیم از آنان دست بداریم. ۱ 

و اگر در روزگارجاهلیّت مردی زنی را با سنك یاچماق می‌زد. او و فرزندانش را به اين عمل 
سرزنش می‌کردند. 

۵- هنكام برخورد با دشمن در وقت جنگ می‌فر مود: 

خداونداء دلهایمان به سوی تو کشیده گردنمان به جانب تو دراز شده چشمهامان به تو خيره 
شده قدمها به سوی تو به راه افتاده و بدنها در راهت. به لاغری رسیده است. 

خداونداء دشمنی نهان ظاهر شده» و دیگهای كينه به جوش افتاده است. خسداوندا. از نبود 
ييامبرمان, و زيادى دشمئان, وخواسته‌های پر کنده‌مان به توشكايت می آوريم. «پروردگارا بين ما 
و دشمنانمان به حق حكم فرماء که تو بهترين حکم کنندگانی». 


ومدوةع ود ومو مود وثهة هه 3ة 22205ب 
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۱۶ -بایارانش ش وقت جنگ مى فرمود: 1 
گریزی که از بي آن برگشتن» وی تالماعت مور بت بابلا سل ۱ 


شمشیرها را ادا کنید. پهلوی دشمن را به خاک رسانید. نفوس خود را برای زدن نيزة كارى. و ؛ 


ضربت شدید شمشیر تشویق کنید. صداها را در سینه خاموش نمایید. که برای دور كردن ترس و : 
ندل فو ات 
: 


اسلامشان از روى ترس بوده و كفر را در درون خود پنهان داشتند, و چون يار و یاوریافتند ان را : 


ظاهر نمودند! 1 
۷-از نامه‌های آن حضرت است 1 

1 

در جواب نامة معاويه 1 


1 
دستت نمی دهم. 
اما گفته‌ات: که «جنگ عرب را به کام خود فرو برده و از او جز نیمه جانی باقی نمانده» آكاه ‏ : 


باش کسی كه در راه حق بميرد مسيرش به جانب بهشت. و هر که در طريق باطل فنا شود راهش به 1 
موف انش اسك 
اما اينكه گفته بودی: «ما و تو در وضع جنگ و نفرات برابریم» تو در شک و تردید تیزروتر از : 
من در عرصة يفين نیستی نیستی, و نه اهل شام به دنیا حریص تر از اهل عراق به آخرتند. 
و اين که گفتی: «ما از فرزندان عبد منافیم» آری ما هم جنين هستیم. ولی با اين فرق كه نه اميّه 
مثل هاشم است. نه حرب همچون عبدالمطلب. و نه ابوسفيان مانندابوطالب. و نه مهاجر الى الله 
حون اسیر آزاد شده. و نه فرزند اصل و نسب دار چون فرزند منسوب به پدن و نه اهل حق مانئد ‏ : 


اهل باطل؛ و نه مؤمن چون مقسد. 


ay‏ ل ل 
و چه‌بازماندگان بدى هستند آنان که تابع گذشتگان جهنمی خود می‌باشند! 
از این گذشته فضیلت نبوت به دست ماست كه با آن عزیز را خوار, و ذلیل را بلند مقام ساختیم. 
خداوند جون عرب را دسته دسته وارد دين خود کرد. و اين امت خواه وناخواه تسلیم حق شدند. 
شما به دو علّت اسلام آوردید: بخاطر دنياء يا ترس از جان. آنهم در زمانی که پیشی گرفتگان به 
اسلام پیروزی يافته بودند. و اولين مهاجران را فضل و برترى بود. پس برای شيطان در وجودت 


بهره قرار مده. و راهش را به روى خود باز مگذار. والسّلام 


۸-از نامههاى آن حضرت است 
به عبداللّه بن عباس فرماندارش در بصره 

بدان كه بصره جاى ورود شيطان. و كشتزار فتنه است. مردمش را به احسان اميد ده. و گره 
ترس را از قلوبشان بازكن. 

به من خبر رسیده که با ہنی تمیم درشتی کرده‌ای و از در خشونت درآمده‌ای» بنی تمیم جمعیتی 
هستند که ستاره‌ای از ایشان غروب نکرد مگر اينكه ستاره‌ای دیگر به جایش طلوع نمود. کسی در 
زمان جاهلیت و اسلام به کینه جویی پر ایشان پیشی نگرفته. اينان را با ما خویشاوندی متصل و 
نزدیکی خاصٌ است. ما را در صلةرحم با آنان اجر است. و در قطع رحم مؤاخذه. 

ابوالعباس! خدایت رحمت کند. در آنچه بر زبان و دستت از خير و شر جاری شود. مدارا کن 
كه هر دو در اين زمینه شریکیم. و در حسن ظلم به وجود خودت پایدار باش. و کاری مکن که 


نظرم از تو برگردد. والسّلام. 


۹ ۱- از نامه‌های آن حضرت است 
به بعضی از کار گزارانش 


اما بعد. دهفانان محد وده‌ات 


ما اانه لود ف ELSE E‏ ا ساد توا E E‏ با دب و ی E‏ 4 
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شكايت كردهاند که با آنان به خشونت و قساوت رفتار می‌کنی» و خوارشان شمرده و بر آنها 
ستم روا مىدارى. دركارشان انديشه كردم آنان را سزاوار نزديك كردن نديدم چون مشرکند و 
شايستة دور شدن وجفا نيافتم چون با ما پیمان بسته‌اند. 

يس برای آنان جامه‌ای از مدارا همراه با اندكى سختى بپوش, و رفتاری مخلوط از نرمی و 
شدّت باآنان داشته باش, نه آنان را بسيار قريب و نزديك آرء و نه بسیاربعید و دور كردان. اكرخدا 
بخواهد. 

۰- از نامه‌های آن حضرت است 
به زياد بن ابيه زمانی كه در حکومت بصره جانشین عبداللّه بن عباس بود. و عبداللّه در آن وقت از جانب 
حضرت بر بصره و نواحی آهواز و فارس و کرمان حمکران بود. 

به خدا سوگند می خورم سوگند صادقانه, اگر به من خبر رسد که دربیت‌المال مسلمانان درمالی 
اندک يا زياد خیانت ورزیده‌ای, چنان بر تو سخت‌گیری كنم که تو را تهیدست و سنگین بار و ذليل 
و يست كند! والسلام. 

۱-از نامه‌های آن حضرت است 
باز به زياد بن ابیه 

اسراف را بگذار و ميانه رو باش» و امروز درانديشة فردا به سر برء از مال به اندازة لازم برای 
خود نگاه دار و زيادى را برای روز نیازمندی خود بيش فرست. 

آيا اميد دارى خداوند اجر فروتنان را به تو دهد. در صورتى که نزد او از متكبران باشى؟ و 
طمع داری ثواب انفاق کنندگان را دراختيارت قرار دهد در حالى که ضرق در نازو نعمتی. و 
افتادگان و بیوه زنان را از زیادی ثروتت بهره نمی‌دهی؟! انسان را بخاطر آنچه پیش فرستاده اجر 
می‌دهند. و به آنچه از قبل فرستاده وارد می‌شود. والسّلام 


۲-از نامه‌های آن حضرت است 

به عبداللّه بن عباس ابن عباس می‌گفته: بعد از کلام رسول خدا صلّی‌الّه علیه وآله از هیچ سخنی به اندازة اين 
سخن بهره‌مند نشدم. 

اما بعد. انسان را گاهی دست یافتن به جیزی که از دست رفتنی نبود شاد می‌نماید. و از دست 

رفتن آنجه که به دست آمدنی نبود ناراحت می‌سازد. 


بر “.م 


پس به آنجه از آخرتت به آن رسيدهاى شاد باش» و به آنچه از آخرتت از دست رفته به غم 


ب تسیر ۰ 
به آنچه ازدنيا به آن می‌رسی زيادخوشحال مباش. و به آنجه ازدنيا از دستت می‌رود بيش از 


اندازه غمكين مشو. وبايد همه سعيت برای بعد از مرگ باشد. 


۳- از سخنان آن حضرت است 

آن را پیش از مرگش به عنوان وصيت فرمود. زمانی که ابن‌ملجم -لعنت خدا بر او باد-وی را ضربت زد 

سفارشم به شما ایسن است كه چیزی را شریک خدا قرار ندهید و سنت محمّد 
صلی الله عليه و آله - را ضايع نكنيد. اين دو ستون دين را بریا دارید و اين دو چراغ را روشن نگاه 
بدارید. که دیگر بر شما نکوهشی نخواهد بود. 

من دیروز همنشین شما بودم. امروز برای شما عبر تم و فردا از شما حدا می شوم. اگر زنده 
بمانم صاحب خون خویشم. و اگر بمیرم مرگ وعده‌گاه من است. و اگر ببخشم بخشیدن برای من 
مو حب قرب» و برای شما حسنه است. يس ببخشید «آيا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد)؟! 

به خدا قسم جيزى از مرگ به طورناگهانی به من روى نياورد كه پسند من نباشد. و مسألهاى 
آشکار نشود كه آنرا نشناسم. نسبت به مرگ چون جوياى آب بودم كه ناكهان به آب رسیده. يا 
جوياى متاعى که به آن دست يافته «و آنجه نزد خداست براى نيكان بهتر است». 

می‌گویم: قسمتی از این سخن پیش از این (در سخن ۶ گذشت. ولی جون در این سخن 
اضافه‌ای بود لازم به تکرار دیدم. 


۴-از وصیت‌های آن حضرت است 
دربارة مصرف اموالش يس از مرگ, که بعد از برگشت از صفين نوشت 
اين برنامه‌ای است که بنده خدا على بن اہی طالب امیرالسژمنین دربار؛ مال خود دستور 
می‌دهد. و به آن خشنودی حق را می‌طلبد تا او را به بهشت درآورد. و آسایش و امنیت عطانماید. 
قسمتی از آن وصیت است: به اين وصیت حسن بن على اقدام می‌کند. برای خودش از این اموال به 
طور شایسته مصرف می‌نماید. و به نحوی که سزاوار است به مستحقان می‌پردازد. اگر مرگ حسن 
برد 


لتنا ارال اب لا سخا ار ی ی رس ی کے ی کے م اتات ی ی ا / 
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و حسین زنده باشد. وصى من بعد از او حسين است» و به وصيتم به مانند حسن عمل می‌کند. ۰ 
سهم دو فرزند فاطمه ازبه جا ماندة اموال على به مانند نصيب ساير پسران على است. و اينكه 
اجرى وصيت را به عهدۀ دو پسر فاطمه گذاشتم بخاطر جلب خشنودى حق» و تقزب به پیامبر» و 
بزركداشت احترام ای و شرافت خویشاوندی با آن حضرت است. 
وبا کسی که اين وصيت را به عهدة اوگذاشته شرط می‌کند که اصل مال را باقی گذارد. و به آن 
صورت که مأمور و راهنمایی شده از سود آن انفاق کند. و ازنهالهای تازه روييدة اين دهات 
نفروشد تا تبدیل به انبوهی ازدرختان گردد به طوری که تماشاگرانش آن منطقه را به غير از وضعی 
كه قبلا ديدهاند ببینند. 1 
و هر یک از کنيزانم را که با آنان بودهام و از من فرزندی آورده يا حامله می‌باشد به فرزندش 
واگذارند و بابت بهرة ارث او به شمار آرند. و اگر در زمان حیات كنيز فرزندش بمیرد آن كنيز از 
فيد کنیزی آزاد است» زیرا کنیزی از ای بزذافته له و ریت (فرزند) او را آزاد نموده است. 
مؤلف گوبد: در وصیت امام 1۳ ای من نخلها و دید «ودیه» يعنى فسيله و نهال خرماء و 
جمع آن «ودی» است. و گفتار حضرت: «حتی تشکل اضف غراسا» اين گفتار از فسصيح ترین و 
نیکو ترین کلام است. منظور آن است که در آن دهات آن قدر درخت خرما زياد شود تا اينكه 
تماشاگر با دیدن آنها ببیند غير آنچه را دیده بود» و امر بر او مشتبه شود و گمان کند اين زمین غير 
آن زمين است که قبلاً دیده است. 


۵-از وصیت‌های آن حضرت است 

به کسی كه مأمور جمع‌آوری زکات از طرف حضرت می‌شد. ما قسمتی از این وصیت را اینجا آوردیم 

تامعلوم شود امام هماره ستون حق را برپا می‌داشت., و در امور کوچک و بزرگ, و ظاهر و باطن نمونه‌های 
عدال را می‌افراشت 

بر مبنای تقوای خداوندی که یکتا و بی‌شریک است حرکت کن. مسلمانی را به وحشت نیندان ۱ 
و بدون رضای او بر وی گذر مکن. و اضافه‌تر از حقی که خداوند در مالش قرار داده از او نگیر. : 
چون به قببله‌ای رسیدی در منطقة آب آنان درآی و به‌خانه‌هایشان مرو. 

با آرامش و وقار به جانب آنان برو تا درمیانشان قرار گیری» و به آنان سلام کن و در تحيّت به 
ایشان کو تاهی مکن. بگو: بندگان خداا 
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ول و خليفة خدا مرا به سوى شما فرستاده تا حق خدا را که در اموال شما نهفته از شما بگیرم؛ 
آیا در اموال شما خداوند ا شير هست نا.آن را به ولین او اداکنید؟ 

اگر کسی گفت: حقى نیست. به او مراحعه مکن. و اگر کسی گفت: هست. همراهش برو بدون 
اينكه او را به وحشت اندازی با تهدید کنی يا قرين سختی و فشار نمایی» و آنجه از طلا و نقره به 
عنوان زكات می‌دهد بر اگر برای او گاو و گوسپند و شتر باشد بدون احازه‌اش کنار حیوانات 
مرو جرا که ب بیشتر آنها مال اوست. وفتی نزد جهاریایان رسیدی نه مانند مالکی که پر آنها سلطه 
دارد به آنها نظر کن. و نه مثل کسی که بر او سختگیری نماید. چهارپایان را رم مده و به وحخشت 
مینداز. و مالکش را به خاطر آنها ناراحت مکن. حیوانات را دو دسته قرار داده. سپس صاحبش را 
آزاد بگذار» هر قسمت را پذیرفت تو هم بيذير و بر او ايراد مگیر. 

سپس باقیمانده را دو قسمت کن و باز مالکش را آزاد بگسذان او هر دسته را اختیار کرد 
معترضش مشو. پیوسته اين تقسیم كردن را ادامه بده تا به اندازة حقى که از خداوند درمال اوست 
بماند. سپس حق خدا را از او دریافت دار. و اگر به هم خوردن آن تقسیم را درخواست کرد پپذیر 
و دو قسمت را یکی کن دوباره برنامة تقسیم را از سر بككير, تا حق خدا را ازمال او دریافت داری. 

شتر بير و از پا افتاده و دست و پا شکسته و بیمار و مسلول و عيب دار را به عنوان زکات قبول 
مکن. 

غير از کسی را که به او اعتماد داری بر آنها امین قرار مده امینی که نسبت به اموال مسلمانان 
درستکارباشد. تاجایی که آن اموال را به حا کم مسلمانان پرساند و حاکم هم بين مردم پخش کند. 
جز خیرخواه. و مهربان, و امین. و حافظ. جوپانی برحیوانات مگمار که باحیوانات درشتی نکند 
و انا را و مخف رانك وترتساتن و نما ید 

هر آنچه نزد تو جمع شد به سرعت به سوی ما فرست تا آن را در محلی که خدا دستور داده 
مصرف کنیم. وقتی آن اموال را به امین سپردی به او سفارش كن بين شتر و بچه شیرخواره‌اش 
فاصله نيندازد. و آن قدر شيرش راندوشد که به بِجَة او زيان رسد. شتر رابا سواری گرفتن خسته و 
درمانده نکند. و در دوشیدن شير و سواری گرفتن بين آن شتر و شترهای دیگر مساوات را رعایت 
نماید. بايد زمينة استراحت حیوان خسته را فراهم کند. و آن د شتری راکه به پایش آسیب رسیده و از 
حرکت ناتوان شده آرام و آهسته پراند. و آنها را با آبگاههایی که د شتران بر آن عبور می‌کنند وارد 
ساژد. و از کنارة راههای علف دار به به حاده‌های بی‌گیاه نبرد» وساعاتى به آنان استراحت دهد. 

وباید آنها را کنار آبهای کم وگیاهان بیابان واگذارد تا په اذن حق چاق و استخوان دار و پرمغز 
نزد ما آیند. نه رنجيده و خسته. تا آنها را به فرمان قرآن و روش پیامبر صلی الله عليه و آله تقسیم 
کنیم که اين عمل باعث بزرگی اجر توست. و به رشد و هدایتت يتت نزدیک تر است. اگر شدا بخواهد. 


۶-از ييمانهاى آن حضرت است 


به یکی از کارگزارانش زمانى كه او را براى جمع‌آوری زكات فرستاد 

او را به تقواى الهى در امور ينهانى وكارهاى مخفى دستور می‌دهم. آنجا که احدى جز خدا 
شاهد و کسی غير او وکیل نيست. و او را فرمان می دهم که در آشکار جيزى ازطاعت حق رابجای 
نیاورد که در پنهان خلاف آن راانجام دهد. کسی که پنهان وآشكارش و گفتار و كردارش دو گونه 
یست. امائت را ادا کرد و عبادت خالصانه به جا آورده. 

و به او امر می‌کنم که مردم را ترنجاند. و آنان را دروغگو نشمارد. و بخاطر اينكه امير و حاکم 
است از آنان روی نگرداند. جه اينكه آنان برادران دینی» و در استخراج حقوق يار و مددکارند. 

تو را در این زکات سهمی ثابت و حقى معلوم و شریکانی از مستمندان وناتوانانی بینوا هست. 

ما حقّ تو را به طورکامل می‌پردازيم. تو هم بايد حقّ آنان را تمام و کمال به آنان برسانی, که 
اگر اين کار را انجام ندهی در قيامت بیشترین دشمن را خواهی داشت؛ و بدا به حال کسی که فقرا 
ومساکین و سائلان و محرومان از حق و ورشکستگان و از وه ماندگان در پیشگاه‌خداوند شاکی و 
دشمن او باشند! 

و کسی كه امانت را سبك شمارد. و به آن خیانت ورزد جان و دینش را از آن پاک نکند خود 
را در دنیا به ذلت و خواری انداخته. و در آخرت خوارتر و رسواتر خواهد بود. و قطعاً بزرگترین 


خیانت. خیانت به ملت. و رسواترین تقلب تقلب با پیشوایان اهل اسلام است. والسّلام 


۷- از پیمانهای آن حضرت است 
با مردم فروتن» و نرمخو. و گشاده رو باش» همه را به يك چشم و نظر ببین, تا بزرگان بر توء 


طمع حیف و ميل نبندند. و ضعیفان از عدالتت مأيوس نشوند. زیرا ای بندگان حق. خداوند بزرگ 
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ازكوجك و بزرگ اعمالتان. و ظاهر ونهانتان بازپرسی می‌کند. يس اكرعذابتان کند به عذاب ‏ ! 
مستحق ترید. و اگر عفو کند او کریم‌تر است. : 
ای بندگان خدا بدانید اهل توا هم از دنیای گذرا و هم از آخرتی که می‌آید سود بردند. با اهل 1 
دنيا دردنیایشان شریک شدند. و اهل دنیا در آخرت آنان شریک نگشتند. در دنیا از راه حلال در : 
بهترین مسکن ساکن شدند. و بهترین خوراکی را نوش جان نمودند. از دنیا بهره بردند آنجنان که 


خوشگذرانان بهره بردند. و از آن كام گرفتند بدان گونه كه سرکشان گرد نفر از کام گرفتند. 

سپس با توشه‌ای رساننده به سر منزل نجات از دنیاگذشتند. و با تجارتی يرسود به آخرت سفر 
کردند. دردنیایشان به لذت بی‌رغبتی به دنيا رسیدند» و يقين کردند که در آخرت همسایگان حقند. 
دعایشان بی جواب نماند. و نصیبشان از لت دنیاکاستی نیابد. 

بندگان خدا! از مرگ و نزدیک بودنش حذرنمایید. و برای آن ساز و برك آماده کنید. مرگ با 
امری عظیم. و حادئه‌ای بزرگ می‌آید. به خیری که با آن شرّی نیست. يا شرّى که با آن خیری 


نمی‌باشد. جه کسی به بهشت از کسی که کار بهشتی کند نزدیک تر است؟ و چه کسی به جهنم از آن 


که عمل جهئمی کند نزدیکتر است؟ شما رانده شده‌های مرگ هستيد. اکر اتید به دستش ۱ 


مى افتيد, و اگر فرارکنید شما را خواهد یافت. مرگ ازساية شما با شما همراه‌تر است. و با زلفتان 
گره خورده. و دنیا به دنبال شما درئوّردیده می‌شود. 

برحذ رباشید از آتشی که عمقش ناپیدا. و حرارتش شدید. و عذابش تازه است: 

جایی که رحمت در آن نیست. ناله و فرياد کسی را نمی‌شنوند. و اندوهی را پرطرف نمی‌کنند. 
اگر بتوانید كه خوفتان از خدا شدید. وگمانتان به او نیکو باشد بين اين دو واقعیت جمع کنید. زیرا 
حسن ظنّ عبد به پروردگارش به میزان ترس او از خداست. و بهترین مردم در گمان نيكو به 
خداوند کسی است که ترسش ازخداوند شدیدترباشد. 

ای محمّد بن ابوبكر, آگاه باش که من تو را به بزرگترین لشکرم که لشکر مصر است سرپرستی 
دادم شايستة توست که با نفس خود مخالفت ورزی؛ و از دینت دفاع کنی 


د 
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كرجه از زندكيت بيش از يك ساعت نمانده باشد. خدا را به خاطر خشنودی احدى از مردم 
خشمكين مسان كه خشنودى حق جایگزین ديكر چیزهاست» و جيزى جانشين رضای خدا 

نماز را در وقت معيّنش بخوان, و به خاطر بیکاری پیش از وقت اقامه نكن, و به علّت کار 
داشتن از وقت مقزرش تأخير میندان و معلومت باد که هر چیزی از عملت تابع نماز است. 

ازاين پیمان است: مسّلماً امام هدایت و امام گمراهی. و دوست پیامبر و دشمن او یکسان نیستند. 
پیامبر خدا صلی الله عليه و آله به من فرمود: «بر امتم از مومن و مشرک وحشتی ندارم. خداوند 
مؤمن را به خاطر ایمانش از فساد بازمی‌دارد. و مشرک را بخاطر شرکش قلع و قمع می‌نماید. ولی 
بر شما از کسی که در دل منافق و در زبان داناست می ترسم که می‌گوید آنچه را خوب می‌دانید. و 


انجام می دهد آنجه را زشت به شمار مى آوريد). 


۸-از نامه‌های آن حضرت است 
در جواب معاویه, که از بهترین نامه‌هاست 
اما بعد. نامه‌ات به من رسید که در آن نامه مبعوث شدن محمّد صلی الله علیه و آله را از جانب 
حق برای دینش و یاری شدن آن حضرت را از سوی خداوند به وسيلة بارانش یادآور شده‌ای! 
روزگار بر ما از جانب تو مسأله‌ای شگفت را پنهان داشت. چون می‌خواهی ما را از آنچه خداوند 
به ما مرحمت فرموده با خبر كنى, و از نعمت وجود پیامبرش که به ما داده آگاه سازی! در ايبن 
مسأله همچون کسی هستی که خرما را به سوی هجر (منطقة پرخرمای بحرین) ببرد. يا شاگردی که 
بخواهد به استاد تیراندازش تعلیم تیراندازی دهد. 
تصور کردی برترین مردم در اسلام فلان و فلان هستند. چیزی را متذکر شده‌ای که اگر صحیح 
باشد به تو ربطی ندارد. و اگر نادرست باشد صدمه‌ای برای تو در آن نیست. تو را با بالاترین و 
يست تر» و رئيس و مرئوس چکار؟ 
بردگان آزاد شده و فرزندان آزاد شده را با تمیز بين مهاجران نخستين, و ترتيب درجات آنان؛ 
وشناساندن طبقاتشان جه رابطه؟! هیهات! 


تيرى كه از تیرهای مسابقه نبود صدا داد. محكومى راتماشا كن كه حاكم بر حاكم شده! ای 
آدميزاد. جرا با اين بار كران و پای لنگ سر جایت نمی‌نشینی» و كوتاهى و ناتوانيت را تشخيص 
نمی‌دهی. و به جایگاه معيّنى كه قضا و قدر الهی برايت حكم كرده بازنمی‌گردی؟! تو را زيانى 
نرسد اگر کسی مغلوب شود. و سودى نرسد اگر کسی غالب گردد! راهرو بیابان كمراهى هستی. و 


يه شدت از راه مستفیم منحرفی. 


مگر نمی‌بینی - كرجه منظورم آگاه كردن تو نيست بلكه برای يادآورى نعمتهاى حق مىكويم 
-كه كروهى از مهاجران و انصار در راه خدا شهيد شدند و برای هر یک مرتبه‌ای است. تا اينكه 
شهید ما حمزه به شهادت رسید به او سیّدالشهداء لقب داده شد. و پیامبر صلی الله عليه و آله او را 
به هنگام نماز بر حنازه‌اش به هفتاد تكبير اختصاص داد؟! 

آيا ملاحظه نم ىكنى که قومی در راه خدا دستشان از بدن جدا شد و برای هر یک مقامی است. 
ولی زمانی که دست یکی از ما جدا شد او را طیران كنئدة در بهشت و دارای دو بال ننامگذاری 
کردند؟! 

اگر ستایش از خويش را خداوند نهی نکرده بود؛ اين گوینده فضایل بسیاری را یادآوری 
می‌کرد که قلوب بیدار اهل ایمان به آن معرفت دارد. و گوشهای شنوندگان شنیدن آنها را کار 
نیندازد. ۱ 

کسی را که به طمع صيد دنیا از راه حق منحرف شده واگذان که مسّلماً ما دست يروردة 
پروردگارمان هستیم و مردم يس از آن تربیت شدة ما هستند. عزت ديرين و بزرگی پیشین ما بر 
شما مانع از اختلاط و آمیختگی ما با شما نشد. همانند اقوام همسان از شما همسر گرفته و به شما 
همسر دادیم در صورتى كه شما به اين مقام و منزلت نبوديد. 

چگونه مقامى همچون مقام ما را داشته باشيد در حالى كه پیامبر از ما و ابوجهل دروغزن از 


شماء اسداللّه از ما و اسد سوگندهای جاهلی (یکی از مشرکان بدنام) از شماء دو سيّد جوانان اهل 
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و کودکان آتش از شماء بهترین زنان جهان از ما و حمالةالخطب از شماست. و بسیاری دیگر از 
اين مقوله که بهترینش از ما و بدترینش از شماست. 

اسلام ما به كوش همه رسیده. و وضع پاک ما در دوران جاهلیت قابل ايراد نیست. و کتاب خدا 
آنچه از (حقوق و برتری) ما پراکنده گشته جمع نموده و آن گفتار خدای پاک است: «به حكم 
کتاب خد! بعضی از خویشان به پعضی دیگر سزاوارترنده 

و سخن خدای بزرگ است: «شايسته ترين مردم به ابراهيم آنهایی هستند که از او پیروی نمودند 
و این شایسته‌ترین پیامبر و کسانی هستند که ایمان آوردند. و خداوند سرپرست مومنین است». 
پس ما از طرفی به سیب خویشی, و از جهت دیگر به علّت پیروی نمودن به خلافت سزاوارتریم. 
زمانی که مهاجران در سقیفه به قرابت و خویشی خود با رسول خدا صلی الله عليه و آله بر انصار 
استدلال کردند پیروز شدند. اگر این قرابت دلیل برتری است يس حق با ماست نه با شماء و اگر 
دلیلی دیگر دارد انصار بر ادعای خويش باقی‌اند. 

گمان کردی كه من بر تمام خلفا رشك بردهام, و بر آنان طغیان نموده‌ام. اگر اين است يس 
جنایتی بر تو نشده تا از تو پوزش بطلبم. 

«اگر هم بوده گتاه این تنگ دامن تو را نمی‌گیرد؛ 

گفته‌ای: مر می‌کشيد ند به همان گونه كه شتر مهار در بینی را می‌کشند تا بيعت کنم! به خدا قسم 
خواسته‌ای مرا سرزنش کنی ستایش کرده‌ای. و رسوانمایی ولی خود رسوا شده‌ای. 

برای مسلمانان از اينكه مظلوم باشد نقصی نیست تا وقتی که دچار شک در دین» و تردید در 
يقين نباشد. قصدم بیان اين حجت برای غير توست لزیرا تو شايستة آن نیستی) ولی از حجت به 
اندازة آنچه بیانش پیش آمد برایت اظهار کردم. 

سپس آنچه ميان من و عثمان روی داد یادآوری کرده‌ای. محض نسبتی که با او داری پاسخ داده 
می‌شوی: از من و تو کدام یک دشمنیش با او بیشتر بود و راه را برای قتل او هموارتر کرد؟ 

آيا آن که ياريش را از او دریغ ننمود و از او خواست به جایش بنشیند و دست از عمالش 


بردارد. 


ياكسى كه عثمان از او يارى خواست و او يارى دادنش را به تأخير انداخت. و سياه مرگ را بر 


سرش ربخت تا قضای حق بر او جاری شد؟! قسم به خدا جنين نیست. «خداوند از ميان شماء 
منع كنندكان ازيارى رامی‌شناسد و نيز به آنان که به برادران خود گفتند به سوى ما آييد؛ و به هنكام 
جنگ جز تعداد كمى حاضر نمی‌شوند آگاهی دارد). 

در مقام آن نيستم كه از عيب گرفتنم بر بدعتهاى او عذرخواهى کنم. اكر ارشاد و راهنمایی 
کردنم گناه است. جه بسا کسی که سرزنش شود و او راگناهی نیست. «گاهی انسانى در اثر اصرار 
در خیرخواهی مورد تهمت قرار می‌گیرد» 

من تا توانستم جز اصلاح را نخواستم توفیقی ندارم جز ازجانب خدا به او توكل کردم و به او 
بازمی‌گردم. 

و گفتی مرا و يارائم را نزد تو جز شمشیر نیست! راستی که يس از اشک ریختن خنداندی! 
پسران عبدالمطلب را چه زمانی دیدی به دشمنان يشت کنند. و از شمشیرها بترسانند؟! 

«اندکی درنگ كن تا حَمّل به صحنة جنگ برسد» 

به زودی کسی که دنبال اویی به دنبال تو آید. و آنچه دور دار به تو نزدیک شود. من با 
سپاهی از مهاجران و انصار و تابعین که راه آنان را به نیکویی پیمودند. به شتاب به سوی تو 
می آیم» لشگری سخت انبوه. که گرد و غبارشان فضا را گرفته, و جامة مرگ به تن دارند. و بهترین 
ملاقات برای آنان لقاء خداوند است. 

آنان را فرزندان بدر و شمشیرهای بنی‌هاشم همراه است. که خود خبر داری لبة تيز آن‌شمشیرها 


جگونه بربدن برادر و دایی وحد وخاندانت فرود آمد. «و این عذاب ازستمگران دورئيست). 
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4'ان نامه‌های آن حضرت است 
به اهل بصره 

رشتة طاعتى كه كسستيد و اختلافى كه ايجاد كرديد بر شما يوشيده نیست. ازگسناهکارتان 
كذشتم. و از رویگردانتان شمشير را برداشتم» و روى آورندة شما را يذ يرفتم. 

از این يس اك ر کارهای تباه كننده. و آراء احمقانه و امور انحراف دهنده شما را به دشمنى و 
مخالفت با من وادارد. 

هان اين منم که اسبان سوارى را آماده نموده. و شتران را مجهز کرده آماده جنگم» و اگر مرا به 
آمدن نزد خود ناچار كنيد با شما چنان جنگی كنم كه جنگ جَمَل در برابرش مانند ليسيدن ظرف 
غذا آسان نماید. با اينكه به فضیلت مطیعان شما عارفم» و حق خیرخواهان شما را واقفم. پا کدامن 


را به جای متهم و پیمان شکن را کنار وفا کننده قرار نمی‌دهم. 


۰- از نامه‌های آن حضرت است 
به معاويه 
خدا را در آنجه نزد توست بيرهين و در حق پروردگار بر خود دقت کن» و به شناخت آنجه که 
از جهل به آن معذور نیستی بازگرد. که حقاً برای طاعت نشانه‌های آشکان و راههای روشین. و 
جاده آشکار و هدفی مطلوب است. که زیرکان بر آن وارد می‌شوند. و مردم يست با آن مخالفت 
می‌ورزند. 
کسی که از طاعت روی بگرداند از حق روی گردانده. و قدم در وادی گمراهی كذاشته. و 
خداوند نعمتش را بر او دگرگون می‌کند. و عذابش را بر او جاری می‌سازد. خود را پیای. خود را 
پپای» که خداوند راهت را برای تو روشن كرده. و به تو وانموده است که عاقبت کارهایت به کجا 
می‌رسد. که مركب زندگی را به منتهای خسارت و محل کفر رانده‌ای. نفس تو وجودت را به 
عرصة زيان افکنده و در پرتگاه گمراهی انداخته. و در مهالک وارد نموده. و راهها را بر تو دشوار 
کرده است. 
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به حضرت مجتبى عليهالسّلام (يا محمّد حنفيّه) كه در سرزمين حاضرين به هنكام بازكشت از صفين نوشته 

از يدرى فانی» يذيرند؛ سختی‌های زمان» عمر يشت سرگذاشته» تسليم به روزكار. نكوهش 
كنئدة دنياء ساكن سراى اموات. سفر کنندة از آن در فرداء به فرزند آرزومند به آنجه به دست 
نمی‌آید. سالك راهتباهشدكان. هدف امراض. گروگان ایام نشانة تيرهاى مصائب. بندة دنيا. 

تاجر غرور مديون مرگ. اسير مردن. همراه غصّدهاء همنشين اندوههاء هدف آسیها. زمین 
خوردة شهوات. وجانشين مردكان. 

اما بعد آنچه بر من معلوم شد از روى گرداندن دنيا از من. و سركشى روزگار بر من» و روى 
آوردن آخرت به من مرا از توجه به غيرخود و كوشش برای آنچه از من باقى می‌ماند و مرا سودى 
ندارد بازمىدارد. جز آنكه چون از تمام انديشهها جز انديشة نسبت به خود به يك سو شدم. و 
رأيم مرا تصديق کرد. و از هواى نفسم بازگرداند و حقيقت كار برايم روشن شد اين كار مرا به 
كوششى جدى واداشت که در آن بازيكرى نیست. و به صدقى كه دروغ را به آن راهى نمی‌باشد. 

من تو را پاره‌ای از خود بلكه تمام وجود خود يافتم, جنانكه اگر رنجى به تو رسد به من 
رسيده. و اگر مركت رسد مرگ من رسيده. روى اين حساب. کار تو مرامانند كار خودم به فکر و 
چاره‌اندیشی واداشته» به همین خاطر اين نامه را برای تو نوشتم تا برای تو يشتوانهاى باشد خواه 


من زنده باشم يا مرده. 
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پسرم! تو را سفارش می‌کنم به تقواى الهی» و ملازمت امرش و آباد كردن دل به يادشء و 
چنگ زدن به ريسمانش؛ و کدام رشته محكمتر از رشتۀ بين نو و خداوند است اگر به آن جنگ 
زنى؟! 

دلت را با موعظه زنده كن. و با بى رغبتى به دنيا بميران» آن رابا يقين قوی کن» و با حكمت 
نورانى نماء و با ياد مرگ فروتن و خوار کن» و به اقرار به فانى شدن همه جيز وادار و به فجايع 
دنیا بینا گردان» و از صولت روزكار. و قبح دكركونى شبها و روزها برحذر دار. 

اخبا رگذشتگان را به او ارائه كن آنچه را بر سر پیشینیان آمد به یادش آور در شهرهای آنان و 
در ميان آثارشان سیاحت کن در آنچه انجام دادند و اينكه از کجا منتقل شدند و درکجا فرود 
آمدند و منزل کردند دقت کن. می‌یابی که از کنار دوستان رفتند. و به ديار غربت وارد شدند. و 
گویی تو هم به اندک زمانی چون یکی از آنان خواهی شد. 

يس منزلگاه نهایی‌ات را اصلاح کن و آخرتت را با دنیا معامله مکن. دربارة آنچه علم نداری 
سخن مگو. و دربارة وظیفه‌ای که پر عهده‌ات نیست حرفی نزن. در راهى که از گمراهی در آن 
بترسى قدم منه. زیرا حفظ خويش به هنكام سرگرانی بهتر از اين است که آدمی خود را در امور 
خطرناک اندازد. 

امر به معروف كن تا اهل آن باشی» با دست و زبان نهی از منکر نماء و با کوششت از اهل منکر 
حدا شو. در راه خدا حهاد كن حهدی کامل. و ملامت ملامت کنندگان تو را از حهاد در راه خدا 
بازندارد. به راه حق هرجا که باشد در مشکلات و سختی‌ها فرو شو. 

در پی فهم دين باش» خود را در امورناخوشایند به صبر و مقاومت عادت ده که صبر در راه 
حق اخلاق نیکویی است. وحودت را در همۀ امور به خدای خود واگذار, که در این صورت خود 
را به پناهگاهی محکم. ونگاهبانی قوی وامی‌گذاری. در مسألت از خداوند اخلاص بيشه كن که 
بخشیدن و نبخشیدن به دست اوست. 

از خدایت بسیار طلب خير کن. و وصيّتم را بفهم. و از آن روی مگردان مسّلماً بهترین سخن 
سخنی است که سود بخشد. معلومت باد در دانشی که سود نيست خير نیست. و در علمى که 


فراگرفتتش سزاوار نيست بهرهای نمی باشد. 
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پسرم! چون خود را سالخورده ديدم و قوايم را رو به سستى مشاهده کردم بيش از مرگ به 


وصيّتم به تو پیشدستی نمودم و در آن‌برنامه‌های خوبی ثبت کردم از خوف اينكه نتوانم آنچه در 
خاطر دارم به تو پرسانم يا نقصی در اندیشه‌ام یابم چنانکه در بدنم یافته‌ام يا پیش از وصیت من 
پاره‌ای از خواهشهای نفسانی بر تو چیره شود يا آفتهای دنیا به تو هجوم آورد؛ در نتیجه رمیده 
شوی و فرمان نبری. 

قطعاً دل حوان‌همانند زمين خالی است. هر بذری در آن ريخته شود مى يذيرد. بنابراین پیش از 
آنکه دلت سخت شود و مغزت گرفتار گردد. اقدام به ادب آموزی تو کردم؛ تا با عزمی جدی به 
امورت روی آوری. اموری كه اهل تجربه مشقت تجربه كردن آن را کشیده‌اند. و تو از زحمت 
طلب كفايت شده و از تجربة دوباره آسوده گشته‌ای» و آنچه ما در صدد تجربة أن بودیم به دست 
تو رسيده. و قسمتی از آنچه بر ما پوشیده‌مانده برای تو روشن گردیده است. 

پسرم! اگرچه من به اندازة مردمی که پیش از من بوده‌اند عمر نکرده‌ام. ولی در کردارشان دقت 
و دراخبارشان فکر نموده و در آثارشان‌سیاحت کرده‌ام. تاجایی که همانند یکی از آنان شده‌ای 
بلكه گویی از پي آنجه که از وضع آنان به من رسیده عمرم را با اولین و آخرینشان گذرانیده‌ام 
زلال اعمالشان را از تیرگی. و سود و زیان کردارشان راشناختم. 

از این رو از هر چیزی پاکیزه و خالصش را برايت انتخاب کردم و از میان آن همه برنامه؛ 
زیبایش را برایت برگزیدم و نامعلوم آن را از تو دور داشتم. چون به امورت همانند پدری مهربان 
عنایت داشتم. و قصد ادب آموزی تو را در خاطر می‌گذراندم. مصلحت ديدم تو را با اين روش 
تربیت کنم. چرا که در عنفوان جوانی» و در ابتدای زندگی هستی, و تو را نیتی سالم. و باطنی پاک 
است. 

رأيم بر این شد که ابتدا کتاب خدا و تأويلش را به تو پیاموزم و قوانین و احکام اسلام و حلال 
و حرامش را به تو تعلیم دهم و به غير آن توجه ننمایم. 

آن‌گاه ترسیدم که آنجه ازخواهشهاى نادرست و آراء ناحق و باطل مردم را دچار اختلاف نمود 
تا کار بر آنان اشتباه شد بر تو نیزاشتباه شود به همین خاطر واضح نمودن اين جهت هر جند مورد 


پسندم نبود پیش من بهتر است 
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ازاينكه تو را به برنامهاى واكذارم كه پر آن از هلاكتت ايمن نيستم. اميدوارم خداوند تو را در این 
برنامه به راه رشد موفق بدارد. و به راه راست راهنمايى کند. پس اين وصيت را به تو نمودم. 

پسرم! آكاه باش محبوبترين برنامه‌ای كه از وصيتم به آن چنگ می‌زنی تقواى الهسی. و اكتفا 
كردن به وظايفى است كه خداوند بر تو واجب نموده و رفتن به راهى كه پدرانت وشايستكان از 
خاندانت آن را طى کرده‌اند. زيرا آنان توجه به صلاح خود را وانگ‌ذاشتند جنانکه تو توجه 
می‌کنی. و انديشه در کار خود كردند همان كونه كه تو انديشه مى نمايى» سرانجام چنان شد که 
آنجه را دانستند عمل کردند. و از آنجه تكليفشان نبود روى گرداندند. 

اون اگر نفس تو از قبول راه آنان بدون آنكه بداند جنانكه آنان دانستند بازايستاد يس بايد 
خواستة تو نسبت به آن راه از روی طلب فهم و کسب دانش باشد. نه افتادن در شبهدها و بالا بردن 
بحنها و جدلها. و پیش از قدم نهادن در راه فهم و دانش برای شناخت آن راه از خداوند یاری 
بخواه و برای به دست آوردن توفيقٌ روی رغبت به جانب او کن» و هر آنچه را که تو را به اشتباه 
اندازد يا به گمراهی کشاند رها ساز. و جون يقين کردی که دلت روشنی يافته و در پیشگاه حق 
خاضع شده و نظرت جمع و کامل گشته» و اندیشه‌ات در اين زمینه از پریشانی درآمده و یک 
اند يشة شده: 

آنگاه در آنچه برای تو تفسير م ىكنم دقت كن. و اگر آنجه را دوست دارى برايت فراهم نشد. و 
به آسودگی خاطر و فكر دست نیافتی. معلومت باد جاده را همجون شتر شب کور طى می‌کنی. و به 
تاریکیها گام برمی‌داری؛ و کسی كه قدم به اشتباه برمی‌دارد خواهان دين نیست. يا حق را به باطل 
آميخته کند. و در جنين موقعيتى حفظ خویشتن. از پیمودن اين كونه جاده‌ها عاقلانهتر و بهتر 
است. 

پسرم! وصیتم را بفهم و بدان که مالک مرگ همان مالک حیات. و هستی بخش همان ميرانئده. 
وفنا کننده همان بازگرداننده و گرفتار کننده همان عافیت بخشنده است. و مسّلماً دنیا برقرار 
نمی‌ماند مگر به همان نظامی که خداوند آن را قرار داده از وضع نعمتها و بلاهاء و پاداش روز 
جزا و آنجه او بخواهد و ما نمی‌دانیم. 

اگر در رابطه با جهان و نظاماتش از درک حکمت حادثه‌ای درماندی 
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آن را به حساب جهالت خود بگذان زيرا در ابتداى كار نادان به امور آفريده شدى سپس دانا 
گشتی. جه بسيار است امورى که نمی‌دانی و اندیشه‌ات نسبت به آن سركردان, و دیده‌ات از راه 
يافتن به آن ناتوان است. اما يس از مدّتی به آن بینا می‌شوی. يس به خداوندی که تو را آفریده؛ و 
روزیت را عنایت کرده و اندامت را تعدیل نموده يناه ببرء بايد بندگیت برای او باشد. و رغبتت 
متوحه او گردد. و از او بيم داشته باشی. 

پسرم! آگاه باش احدی از وجود خداوند چنانکه پیامبر -صلی الله عليه و آله - خبر داده خبر 
نداده است. يس به پیشوایی آن حضرت راضی باش» و برای رسیدن به منزل نجات. رهبریش را 
بيذي كه من از نصيحت به تو کوتاهی نکردم و تو در اندیشه‌ات نسبت به صلاح خود هر چند 
بکوشی به ميزان اندیشه‌ای که من دربارة تو دارم نخواهی رسید. 

پسرم! معلومت باد اگر برای پروردگارت شریکی بود. پیامبران آن شریک به سويت می‌آمدند, 
و آثار ملک و سلطنت او را دیده و به افعال و صفاتش آشنا می‌شدی اما او خدایی بگانه است 
همان گونه که خود را وصف نموده. کسی در حکمرانیش با او ضدیّت نمی‌کند. هركز از بين 
نمى رود. و هميشه وجود داشته» اوّل است پیش از همة اشياء و او را اوليّتى نیست» و آخر است 
بعد از همة اشياء و او را نهایتی نمی‌باشد. بزرگتر از آن است که ربوبیتش به‌احاطة دل و دیده ثابت 
کف 

چون به اين حقيقت آگاه شدی در بندگی بکوش جنانکه شايستة مانند توست که کو چک منزلت 
و فقیر و کم قدرت و بسیار ضعیف است. و در طلب طاعت. و در ترس از عقوبت؛ و بیمناکی از 
خشم شدیداه به پروردگار خود نیازمند است. زیرا چنین پروردگاری جز به خوبی تو را ضرمان 
نداده. و حز از زشتی بازنداشته است. 

پسرم! تو را ازدنیا و وضع آن» و از بین رفتن و دست به دست شدنش آگاه کردم و از آخرت و 
آنچه برای اهلش در آنجا آماده شده خبر دادم و برای تو در رابطه با هر دو جهان مثلها زدم تا به 
آنها پند گیری و بر اصول آن گام برداری. 

داستان آنان که دنیا را آزموده‌اند داستان مسافرانی است که درجایی خراب و همراه با قحطى و 
تنگی منزل گرفته‌اند. و عزم رفتن به منطقه‌ای پر نعمت و لذَّت و محلی سرسبز و خرم نموده‌اند. 
رنج راه و فراق یار و سختی سفر 
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و ناكوارى طعام را تحمل کرده تا به خانة فراخ و منزلگاه امنشان درآیند. بنابراين از آن همه 
سختىها دردى نمی‌چشند. و خرج اين سفر را خسارت نمی‌بینند. و جيزى نزد آنان از آنچه 
وجودشان رابه منزل هميشكى وجاويدشان نزديك كند محبوبتر نيست. 

و مثل مردمى كه مغرور به دنيا شدند مثل مسافرانى است كه در منزلى آباد و يُرنعمت بودند و 
از آنجا به سوى محلى خشک و خراب و بىآب وكياه بار سفر بندند. پس جيزى نزد آنان 
ناخوشايندتر و سخت‌تر از جدایی از آنچه در آن بودند و رسيدن به جايى كه به جانب آن روى 
می آورند و بدان جا می رسند نيست. 

پسرم! خود را ميزان بين خود و ديكران قرار بده بنابراين آنچه براى خود دوست دارى براى 
ديكران هم دوست بدار و هر جه برای خود نمی‌خواهی برای ديكران هم مخواه به کسی ستم 
مكن چنانکه دوست داری به تو ستم نشود. و نيكى كن جنانكه علاقه دارى به تو نيكى شود آنچه 
را از غير خود زشت می‌دانی از خود نيز زشت بدان. 

از مردم برای خود آن را راضی باش که از خود برای آنان راضی هستی» هر آنچه را نمی‌دانی 
مكو اگر جه دانسته‌هایت اندک است. و آنجه را دوست نداری دربارة تو بگویند تو هم دربارة 
دیگران مگوی. 

آگاه باش كه خودپسندی ضد صواب و آفت خرّدهاست. پس کوششت را به نهایت برسان و 
در امور مادی خزانه دار وارث مشو. هرگاه به راه راست هدایت شدی در برابر پسروردگارت به 
شدّت فروتن باش. 

معلومت باد که در پیش رویت راهی دراز همراه با مشقتى سخت است. در اين راه از طيلب 
درست. و توشه به اندازه برداشتن و سبکباری ازگناه بی‌نیاز نیستی؛ يس بيش از قدرتت بر خود 
بار مکن. که سنگیئی‌اش وزرو وبالت شود. اگرمحتاجی را یافتی كه قدرت بر دوش نهادن زاد و 
توشه‌ات را تا قيامت دارد و در فردای محشر که به آن توشه نیازمند شدی در اختیارت بگذارد. 
وجودش را غنيمت بدان و زاد و توشه‌ات را بر دوشش بگذار, و درحالی که قدرت اضافه كردن 
زاد و توشه را بر دوشش داری تا بتوانی اضافه کن» جه بسا با از دست رفتن فشرصت. چنین 
شخصی را بجویی و نیابی. به روز داشتن دارایی اگر کسی از تو وام خواست وامش ده تا در روز 
تنگدستی‌ات ادا کند. 

آگاه باش كه در پیش رویت گذرگاه سختی است. آن که سبکبار است در آن‌گذرگاه حالی بهتر 
از سنگین بار دارد. و آن که دجار کندی است بدحال‌تر ازشتابنده در آن است. 


درآنجا محل فرود آمدنت بهناجاريا در بهشت است يا در جهنّم پس پیش از درآمدنت به آن 
جهان توشه آماده كن. و قبل از ورودت منزلی فراهم ساز كه بعد از مرگ تدارک كردن از دست 


آگاه باش آن که خزائن آسمانها و زمين دراختبار اوست به تو اجازة دعا داد واجابت آن را 
ضمانت نموده و دستور داده از او بخواهی تا ببخشد. و رحمتش را بطلبی تا رحمت آرد. و بين 
خودش و تو کسی راحاجب قرار نداده و تو را مجبور به توسّل به واسطه ننموده. 

و اگرگناه کردی از توبه و بازگشت مانعت نشده. و در عقوبتت عجله نکرده و به بازگشتت 
سرزنشت ننموده» و آنجا که سزاوار رسوا شدنی رسوایت نکرده. در پذیرش توبه بر تو 
سخت‌گیری روا نداشته و به حسابرسیگناهانت اقدام نکرده» و از رحمتش ناامیدت نشموده. بلکه 
خودداری از معصیت را پرایت حسنه قرار داده, و يك گناهت را یک گنا و يك خسوبیت را ده 
برابر به شمار آورده باب توبه و باب خشنودیش را به رویت گشوده. 

هرگاه او را بخوانی صدايت را بشنود. چون با او به راز و نياز رن رازت را بداند. پس نیاز 
به سوى او می‌بری. و راز دل با او در ميان می‌گذاری. از ناراحتىهايت به او شكايت می‌بری. و 
جارة گرفتاربهایت را از او می‌خواهی. بر امورت از حضرتش يارى می‌طلبی. از خزائن رحمتش 
جیزهایی را می‌خواهی كه غير او را بر غطا کردنش قدرت نیست. از قبیل زياد شدن عمرها؛ 
سلامت بدنهاء وكشايش روزیها: 

خداوند کلیدهای خزائن خود را دراختبار تو گذاشته به دلیل آنکه به تو اجازة درخواست از 
خودش را داده. يس هرگاه بخواهی می توانی درهای نعمتش را با دعا باز کنی» و باران رحمتش را 
بخواهی. يس تأخیر دراجابت دعاناامیدت نکند. زيرا عطا و بخشش به اندازۀ نیت است. 

جه بسا که اجابت دعایت به تأخير افتد تا پاداش دعا کننده بيشتر, و عطای امیدوار فراوان‌تر 
گردد. و چه بسا جيزى را بخواهی و به تو داده نشود ولی بهتر از آن دردنیا يا آخرت به تو عنایت 
گردد. يا به خاطر برنامة نیکوتری اين دعایت مستجاب نشود. 

و جه بسا چیزی را می‌خواهی که اگراجابت گردد دينت را تباه کند. روی اين حساب بايد 
چیزی را بطلبی كه زيباييش برای تو برقرار و وبالش از تو برکنار باشد. که ثروت برای تو باقی 


نیست و تو هم برای آن باقی نخواهی بود. 


الي 

پسرم! معلومت باد برای آخرت آفريده شده‌ای نه برای دنياء و برای فنا نه برای بقاء و برای مرگ 
نه برای حیات. در منزلى هستى كه بايد از آن كوج کنی» وجايى که از آن به جای ديكر برسی. و 
خلاصه در راه آخرتی» و صيد مركى که كريزندة از آن رانجات نیست. و از دست خواهنده‌اش 
بيرون نرود. و ناگزیر او رابيابد. 

از اينكه مرگ ترا به هنكام گناه دريابد_كناهى كه با خود می‌گفتی از آن توبه می‌کنم - برحذر 
باش. مركى كه بین تو و توبهات مانع گردد. و بدين صورت خود را به هلاكت انداخته باشى. 
۵ ياد مرگ 

پسرم! مرگ را و موقعیتی كه ناگهان در آن می‌افتی. و بعد از مرگ به آن می‌رسی زياد به ياد آر 
تا وقتی مركت برسد خود را مهيّاء و دامن همّت به کمر زده باشی, مباد كه مرگ از راه برسد و تو را 
مغلوب نماید. از اينكه رغبت دنیاپرستان به دنیا؛ و حرصشان بر متاع اندک آن تو را فریفته كند 
برحذر باش که خداوندت از اوضاع دنيا خبر داده. و دنیا هم با احوالاتش تو را از زوال خود آگاه 
نموده. و زشتيهايش را به تو نشان داده. زيرا دنیا پرستان سگانی فریاد زننده. و درندگانی شکار 
کننده هستند. یکدیگر را می‌گزند. زورمندش ضعیفش را می‌خورد. و بزرگش به کوچکش به قهر و 
غلبه حمله می‌کند. گروهی از دنیاداران‌جهاریایانی مهار شده. و دسته‌ای حیوان رها شده‌اند. عقول 
خود را از دست داده و به راه نامعلوم قدم نهاده‌اند. حیوانی جند که در جراگاه آفت. که قدم در 
آنجا قراری ندارد سر داده شده‌اند. نه جوپانی که از آنان نگهداری نماید. و نه جراننده‌ای که آنها 
را بچراند. دنیا آنان را به راه کوری و ضلالت برده. و دیسدگانشان را از دیدن علائم هدایت 
فروبسته در وادی حيرت دنیا سرگردان» و در نعمتهايش غرق, و آن را به عنوان رب انتخاب 
کرده‌اند. از این رو دنیا با آنان و آنان با دنیا به بازی پرداخته‌اند. و آنچه را به دنبال آن است 
فرامو ش کرده‌اند. 
8 اندازه در طلب 

مهلت ده. تاریکی برطرف می‌شود. گویی کاروان به منزل رسیده اميد است آن که بشتابد به 


کاروان برسد. 
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پسرم! آگاه باش كسى كه مركبش شب و روز است او رابا مركب می‌برند كرجه ايستاده به نظر 


آید. و طى مسافت می‌کند هر جند مقيم و آسوده ديده شود. 


به يقين آگاه باش که هرگز به آرزویت نرسی, و از اجل معیّن شده نگذری. و در راه کسی 
هستی که پیش از تو بوده. پس در طریق به دست آوردن مال آرام باش» و در برنامة كسب و کار 
مدارا کن. جه بسا تلاشی که موجب تلف شدن ثروت شود. معلومت باد که هر کوشنده‌ای یابنده؛ و 
هر مدارا کننده‌ای محروم نیست. 

نفس خود را از هر پستی به گرامی داشتنش حفظ كن هرچند تو را به نعمت‌های فراوان رساند. 
زيرا در برابر مقداری که از کرامت نفس به خرج می‌گذاری عوضی به دست نیاوری. بندة دیگری 
مباش که خداوند آزادت قرار داده. جه خیری است در خیری که جز با شر به دست نیاید. و در 
آسایشی که جز با سختی حاصل نگردد؟! 

از اینکه مرکبهای طمع تو را برانند و به آبشخورهای مهلکه وارد سازند برحذر باش اگر بتوانی 
بين تو و خداوند صاحب نعمتی نباشد چنان کن. زيرا بالاخره نصیبت را بیابی و سهم خود را 
دریاپی. نعمت اندک از جانب خدای پاک بزرگتر و باارزش تر از نعمت فراوانی است که از غير 
خدا برسد اگر جه همه از اوست. 
2 سفارشهای گوناگون ديكر 

تدارک آنجه به خاطر سکوت از دستت رفته آسان‌تر است از آنچه به خاطر گفتارت از کف 
داده‌ای, و نگهداری آنچه در ظرف است به محکم كردن سربند آن است» و حفظ آنجه در اختیار 
توست نزد من محبوبتر است از طلب آنچه در دست غير توست. تلخی ناامیدی بهتر از خواستن از 
مردم است. مال اندک همراه با عفت نفس از ثروت با گناه بهتر است. آدمی راز زندگیش را بهتر از 
دیگران حفظ می‌کند. جه بسا کوشنده‌ای که تلاش و سعیش به او زیان می‌زند. زیاده‌گو هسرزگو 
می‌گرد. و آن که نسبت به امورش انديشه کند بینا می‌شود. به اهل خير نزدیک شو تا از آنان گردی: 
و از اهل شر جدا شو تا از آنان به حساب نیایی. بد خوراکی است خوراک حرام و ستم بر ضعیف 
زشت ترین ستم است. آنجا که نرمی درشتی است درشتی نرمی است. 


جه بسا دارو درد. و درد درمان است. جه بسا خیرخواهی کند آن که خیرخواه نیست. وخیانت 


ورزد کسی که از او نصيحت خواسته شده. از اعتماد به آرزوها بپرهیز كه سرماية احمقان است. 
عقل حفظ تجربه‌هاست. و بهترین جيزى که تجربه کرده‌ای آن است که تو را پند دهد. 

به جانب فرصت بشتاب پیش از آنکه غصّه و حسرت گردد. اين طور نیست که هر خواهنده‌ای 
به مقصد رسد. و هر غائب شونده‌ای بازگردد. از زمینه‌های فساد ضايع كردن زاد و توشه و تباه 
كردن معاد است. برای هر کاری عاقبتی است. آنچه برایت رقم خورده زود است به تو برسد. تاجر 
در خطر است. و جه بسیار مال اندکی که از مال بسیار بابرکت‌تر است. خیری در باری دهندة 
پست. و رفیق متهم نیست. تا وقتی شتر زمانه رام توست آن را آسان گیر. نعمتی را به اميد بیشتر به 
دست آوردن در خطر مینداز. از اینکه مركب لجاجت تو را چموشی کند پپرهیز. 

زمان جدایی برادرت از تو خود را به پیوند با اي و وقت روی گردانیش به لطف و قرابت» و 
برابر بخلش به عطا و بخشش» و هنگام دوريش به نزديكى. و زمان درشتخویی‌اش به نرمخویی. و 
وقت گناهش به پذیرفتن عذر او وادار تاجایی که گویی تو بندة اویی, و او تو راصاحب نعمت 
است. 

این برنامه‌ها را در جایی که اقتضا ندارد انجام مده و دربارة کسی که شایسته نیست به ميدان 
نیاور. دشمن دوستت را به دوستی انتخاب مکن تا دوستت را دشمن نباشی. خبرخواهی خود را 
نسبت به برادرت خالص كن جه خیرخواهیت به نظر او خوب آید يا زشت. جرعة خشم را فرو 
خور که من جرعه‌ای شیرین تر و دارای عاقبتی لذيذتر از آن ندیدم. 

با کسی که با تو خشونت کند نرم باش. که به زودی نسبت به تو نرم شود. با دشمنت نیکی كن 


که نیکی شیرین ترین دو پیروزی (نتقام و گذشت) است. اگر خواستی از برادرت جدا شوی جایی 


برای او باقی گذار 


و هد و همم و هه م فعء هذه شاد و ده گر وگ 39 که 


که اگر روزی خواست برگردد دستاویز برگشت داشته باشد. آن که به تو گمان نیک برد گمانش را 
عملاً تحقق بخش. حق پرادرت را با تكيه بر رفاقتی که بين تو و اوست ضايع مکن. زیرا کسی که 
حقش را ضایع کنی برادر تو نیست. مبادا خانواده‌ات بدبخت ترین مردم به خاطر تو باشند. به کسی 
که به تر علاقه ندارد علاقه نشان مده. نباید برادرت در قطع رابطه با تو از پیوستن تو به او و بد 
عمل کردنش ازاحسان تو به او از تو تواناترباشد. ستم اهل ستم بر تو كران نياید. زيرا او به زبان 
خود و سود تو می‌کوشد. و جزای آن که تو را شاد نموده اندوهگین كردن او نیست. 

پسرم! آگاه باش رزق دو نوع است: رزقی که تو آن را می‌جویی. و رزقی که آن تو رامى جويد. 
و اگر تو به او نرسی او به تو میرسد. جه زشت است تواضع به وقت احتیاج. و ستم در زمسان 
توانگری! 

از دنیایت به سود تو همان است که آخرتت را به آن اصلاح نمایی. اگر برای آنچه از دستت 
رفته ناله می‌کنی پس برای هرجه به دستت نرسیده نیز ناله بزن. بر آنچه نبوده به آنچه بود استدلال 
كو زیا اموردنیا شییه یکدبگرند. از کسانی مباش که موعظه به آنان سود ندهد مگر وقتی که در 
توبیخ و آزردنشان جديّت كنى, که عاقل به ادب پند گیرد. و چهارپایان جزبا ضرب تازیانه 
اصلاح نگردند. غمهایی را که بر تو وارد می‌گردد با تصمیم‌های قوی بر صبر و استقامت وبا حسن 
يقين از خود دور کن. هر که راه مستقیم را بگذاشت منحرف شد. همنشین به منزلة خضویشاوند 
است. دوست أن است که در غیبت انسان نیز دوست باشد. هوای نفس شریک کوردلی است. 

جه بسا دوری که از نزدیک نزدیک تر است. و چه بسا نزدیکی که از دور دورتر است. غریب 
کسی است كه برای او دوست نیست. أن که از حق تجاوزکند راه اصلاح بر او تنگ می‌شود. کسی 
که به ارزش خود قناعت ورزد ارزشش برای او پاینده‌تر است. مطمئن ترین رشته‌ای که به آن چنگ 
زنی رشته‌ای است كه بين تو و خداوند است. بی‌پروای نسبت به تو دشمن توست. گاهی نومیدی 
دست يافتن است آنگاه که طمع موجب هلاکت است. 


eID) 
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هر عيبى آشکار نم ىكردد, و هر فرصتى به جنك نمی‌آید. جه بسا بيناكه راهش رااشتباه کند. و 
كوردل به رشد و صواب برسد. بدى را به تأخير انداز زيرا كه هرگاه بخواهى مى توان به سوى آن ۱ 


شتافت. بريدن از نادان مساوى ييوستن به داناست. آن كه خود را از زمانه ايمن بيند زمائه به او 
خيانت ورزد. و آن که زمانه را بزرگ شمارد زمانه او را يست کند. اين نيست که هر تيراندازى به 
هدف زند. هرگاه وضع سلطان دگرگون گردد اوضاع زمانه تغییر کند. بيش از سفر از رفيق سفر و 
قبل ازخانه از همساية خانه پپرس. از اينكه سخن خنده‌آور گویی بپرهیز كرجه آن را از دیگری 
8 دربارة زنان 

از مشورت با زنان اجتناب کن. زيرا رأيشان ضعیف. و عزمشان سست است. با پوششی که بر 
آنان قرار می‌دهی ديدة آنان را از دیدن مردمان بازدان زيرا سختی حجاب آنان را پاک‌تر نگاه 
می دارد» و بیرون رفتن زنان ازخانه بدتر از این نیست که افراد غير مطمئن را بر آنان درآوری؛ و 
اگر بتوانی جنان كن كه غير تو رانشناسند. اموری که درخور توان زنان نیست به دستشان مسپاں 
زيرا زن گلی است ظریف نه خادم و کارپرداز اخترااش را جرج خودشن مراعات کن. و او را به 
طمع میانجی‌گری در حق غير مینداز. 

آنجا که جای غيرت نیست از غيرت بپرهین چرا که اين روش افراطی سالم را به بیماری و 
پاکدامن را به آلودگی دچار می‌کند. برای هر یک از خدمتگزارانت کاری مربوط به او قرار ده و او 
را نسبت به همان کار بازخواست نماء که اين کار آنها را بهتر وامی‌دارد تا در خدمت کار را به 
یکدیگر وانگذارند. اقوامت را احترام کن زیرا آنان بال توآند كه با آن پرواز می‌کنی. و ريشه توآند 
كه به آن بازمی‌گردی. و نیروی تواند که به وسيلة آنان به دشمن حمله می‌بری. دين و دنیایت را به 
خدا می‌سپارم. و از او بهتربن سرنوشت را برای تو در امروز و فردا و دنيا و آخرت درخواست 
می‌کنم. والسلام. 


۲- از نامه‌های آن حضرت است 
به معاویه 
جمعیت زیادی از مردم را هلاک نمودی. آنان را به گمراهیت فریفتی و در موج دو رویی خود 
اند اختی. تاریکی‌ها آنان را پوشانده. و شبهه‌ها آثان را به تلاطم انكند. پس از راه حق منحرف 
شدند. به كذشتة جاهلی برگشتند. به حقیقت يشت کردند و تکیه بر حسب و نسب نمودند. 


۱۳۹۵۰ 


نامه ۳ 


جز گروهی ازبینایان که از مسير بازگشتند. که پس ازشناخت تو از تو جداشدند. و از یاری تو 
به سوی حق گریختند. زیرا آنان را به کاری دشوار واداشتی. و از راه راست منحرف نمودی. ای 
معاو به. دريارة خود از خدا پروا كن. و عنانت را از دست شیطان به درآن که دنيا از تو حدا گشته 


و آخرت به تو نزدیک شده. والسلام. 


۳- از نامه‌های آن حضرت است 
به قُنّم بن عباس فرماندارش در مكّه 
اما بعد. جاسوس من در مغرب به من نوشته که مردمى از اهل شام به حج كسيل شده‌اند که 
دلهايشان بسته. و گوشهایشان کر وديدكانشان كور است. کسانی كه حق را به باطل می‌آمیزند. و 
درنافرمانى خالق از مخلوق اطاعت می‌کنند. و به بهانة دين از سيئة دنيا شير می‌دوشند. و دنياى 
حاضر را به جاى آخرتى كه نیکان پرهیزکار انتخاب نموده‌اند سودامی‌نمایند. 
هرگز رستگار به خير نگردد مگر عامل خير, و به جزای بد نرسد مگرعامل شر يس بر آنچه در 
اختیار توست استقامت ورز استقامت هوشیار با احتیاط و سرسخت. و خیرخواه خردمند. که 
فرمانبردار حاکم. و مطیع امام خويش است. کاری انجام ندهى که مجبور به عذرخواهی شوی. و 
به وقت نعمت و خوشی سر به طغیان برندان و به هنگام سختی و بلا هراسان و دلباخته مباش. 
والسَلام. 
۴- از نامه‌های آن حضرت است 
به محمّد بن ابوبکر که به علّت عزلش از حکومت مصر و قرار گرفتن مالک اشتر به جای او دلتنگ شده بود» و 
مالک پیش از رسیدن به مصر از دنيا رفت 
اما بعد. خبر دل تنگیت از اينكه آشتر را به منطقة حکمرانیت فرستادم به من رسید. اين کار من 


نه به خاطر اين بود که تو را کاهل و سست می‌دانستم. و نه به علت اينكه می‌خواستم کسوشش 


زيادترى از خود نشان دهى. 


و ۷ 


وم ۲۷۷۵۳ 


نامه 


اگر از حکومت مصر آنچه در اختیار توست از تو گرفتم تو راحاکم منطقه‌ای قرار می‌دهم که 
زحمنش برایت آسانتره و حكومتش برای تو خوشابندترباشد. 

مردی که او را به امارت مص ركماشتم برای ما مردی خیرخواه. و نسبت به دشمنانمان سختگیر 
بود. خداوند رحمتش کند. که عمرش را به سر برد. و مرگش را دیدار کرد در حالى که از او 
خشنودیم. خداوند رضوانش را به او عنایت نماید. و وابش را دوچندان کند. برای جنگ با 
دشمنت بیرون روء و براساس بصیرتت حرکت کن. با کسی که با تومی‌جنگد بجنگ. و او را به راه 
پروردگارت بخوان. بسیار از خداوند يارى طلب که تو را از امور مهم کفایت کند. و در حوادث 


پاریت دهد اگر خدا بخواهد. 


۵-از نامه‌های آن حضرت است 
به عبداللّه بن عباس پس از شهادت محمد بن ابوبکر در مصر 

اما بعد. مصر به دست دشمن افتاد. محمد بن ابوبك ركه خدايش رحمت كند شهيد شد اجر اين 
مصيبت را از خدا مى خواهم كه او برايم فرزندى خیرخواه كاركزارى سختکوش. شمشيرى برنده. 
و رکنی مدافع بود. ۱ 

من مردم را به پیوستن به او برانگيختم. و آنان پیش از وقوع حادثه به ياريش دستور دادم و از 
آنان در آشکار و نهان و به طور مکزّر برای حرکت به جانب او دعوت نمودم گروهی با بی‌میلی 
آمدند. و برخی بهانة دروع تاشيدند. و عده‌ای دست از ياريش برداشته اعتنایی نکردند. از خدا 
می‌خواهم به زودی مرا از این مردم برهاند. به خدا قسم اگر به وقت جنگ با دشمن علاقه‌ام به 
شهادت نبود. و خود را برای مرگ آماده نکرده بودم. دوست داشتم که حتی یک روز هم با ابن 


مردم نباشم و با آنان روبرو نگردم. 


۶- از نامه‌هاي آن حضرت است 
به برآدوش طقل تن بوانت واربار لكوي که به سوی برش شان 
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چون باخبر شد به سرعت كريخت, وبا يشيمانى بازگشت. در بعضى ازجاده‌ها به اورسیدند و 
اين زمانى بود كه خورشيد در مرز غروب قرار داشت. لحظاتى چند بين آنان جنگ درگرفت. 
دشمن جز به اندازة ساعتى درنگ نداشت تا اينكه با غم وغصّه رهابى یافت. يس از آنکه دجار 
تنگنا شده بود. و از او جز رمقى باقى نبود. درنتيجه با جه مشكلى از مهلكه به دررفت! ياوه گويي 
قريش رابا اين تاخت و تازشد يد شان در گمراهی. و جولانشان در دشمنی. و سركشى كردنشان 
را در كمراهى رها كن. كه اینان در جنگ با من همدست شدند جنانكه بيش از من در جنگ با 
بيامبر صلی الله عليه و آله همدست گشتند! جو دهندكان از جانب من جزاى قريش را بدهند, كه 
آنان با من قطع رحم کردند. و حكومت فرزند مادرم (پیامبر) را از من ربودند. 

اما نظرم را دربار؟ جنگ پرسیدی. نظرم جنگ با کسانی است که پیمان شکستند تا جایی که 
خدا را ملاقات نمایم بسیاری جمعیت در پیرامونم باعث عزتم نگردد. و متفرق شدن از اطرافم 
موجب وحشتم نشود. گمان مبر که پسر پدرت اگر چه مردم او را رها کنند به زاری و فروتنی افتد. 
يا از روی سستی تن به ستم دهد يا زمام امورش را به دست کشاننده‌ای بسپارد. با يشت زندگیش 
را برای سواری اين و آن خم کند. پلکه فرزند يدرت چنان است که شاعر بنی سلیم گفته: 

«اگر از من سئوال کنی که در جه حالی؟ جواب می‌دهم: در برابر حوادث زمانه صبور و 
استوارم» ۱ 


«بر من دشوار است که مرا محزون پینند. تا دشمن به شماتت خیزد يا دوست اند وهكين كردد). 


۷- از نامه‌های آن حضرت است 
به معاويه 
سبحان الله! حه سخث دحا اها بدعت] 2 3 فتا 3 دا متابعت شد آن 
: جار هواهای + میری. و ری سر دی سا د هم 


همراه ضايع كردن حقايق, و به کنارانداختن پیمانهایی كه خداوند خواهان آنهاست. و بربندگانش 


دلیل و ححت است! 


ae‏ ی ی لالض 


اما بحثهای زيادت نسبت به عثمان و کشندگانش: تو وقتى به يارى او برخاستی كه سود آن 


يارى متوجّه تو بود. و زمانى كه یاربت برای او سودمند بود به ياريش اقدام نکردی. والسلام 


۸- از نامه‌های آن حضرت است 
به اهل مصرء زمانی که أشتر را زمامدار آنان نمود 

از بند؛ علی امیرالمزمنین, به مردمی که برای خدا غضپناک شدند وقتی که دا در زمینش ‏ ] 
معصیت شد و حقّ او از بین رفت. و ستم سراپردة خود را بر سر نیک و بده و مقیم و مسافر زد در 
نتيجه نه معروفی بود که در يناهش بياسايند, و نه منکری که از آن بازداشته شود. 

اما بعد. بنده‌ای از بندگان خدا را به سوی شما گسیل داشتم که در ایام خوف و ترس نخوابد. و 
ساعات هولناک از دشمنان نهراسد و عقب ننشیند. از آتش سوزان بر بدکاران سوزنده‌تر است» و : 
او مالک بن حارث از قبيلة مذحج است. سخنش را بشنوید. و امرش را در آنچه مطابق حق است 
اطاعت نمایید. که او شمشیری از شمشیرهای خداست. که تيزيش کند نگردد. و ضربتش بی‌اثر 
نشود. اگر شما را دستور به حرکت داد حرکت كنيد, و اگر فرمان توقف داد بازایسند. كه او قدم 
برنمی‌دارد و بازپس نمی‌نهد. و به تأخير نمی‌اندازد و پیش نمی‌برد مگر به فرمان من. شما را در 


فرستادن او بر خود مقذم داشتم چون او را خیرخواه شماء و نسبت به دشمنتان سرسخت تر یافتم. 


4- از نامه‌های آن حضرت است 
به عمرو بن عاص 
تو دينت را تابع دنیای کسی نمودی که گمراهیش معلوم و يرد حيايش دریده شده. شخص 
بزرگوار را در مجلس خود بد می‌گوید. و عاقل را با آمیزش خود نادان می‌نماید. قدم به جای 
"قدمش گذاشتی. و بخشش او را درخواست نمودی. همچون سگی که به دنبال شير رود. که به يناه 
جنگال او رود. و انتظار بکشد که اضافة صیدش را به سوی او اندازد. 


يي ا ا کر ا 


از این رو دنيا و آخرتت را به باد دادی. در صورتی که اگر به دامن حق می‌آویختی آنچه را 
می خواستى می‌یافتی. اكر خداوند مرا بر تو و پسر ابوسفیان تسلط دهد جزای آنچه انجام دادید به 
شما خواهم داد. و اگر مرا از پای نشاندید و خود برقرارماندید آنچه از عذاب الهی پیش روی 
شماست برای شما بدتر است. والسلام. 


۰- از نامه‌های آن حضرت است 
به یکی از کارگزارانش 
اما بعد, انجام خبر کاری به وسيلة تو به من رسیده که اگر انجام داده باشی پروردگارت را به 
خشم آورده و امام خويش رانافرمانی نموده. و درامانت خیانت کرده‌ای. 
به من خبر رسیده كه محصولات زمین را برده. و آنچه زیر دو پایت بوده برگرفته. و هرجه از 
بیت‌المال در اختبار داشتی خورده‌ای. حسابت را پیش من فرست. و معلومت باد که حسابرسی 


خداوند از حسابرسی مردم بزرگتر است. والسلام. 


۱-از نامه‌های آن حضرت است 
به یکی از کارگزارنش 

اما بعد. من تو را در امانتم (حکومت) شریک خود نمودم و نسبت به خويش از همه نزدیکتر 
قرار دادم هیچ یک از خاندانم. برای موافقت و مدد كردن به من و رساندن امانت به سویم در نظر 
من مطمئن تر از تو نبود. چون ديدى زمانه بر پسر عمویت سخت شد و دشمن بر او کینه ورزید. و 
امانت مردم تباه شد و این امّت به فتنه دجار و به خونریزی دلیر و پراکنده و بى يناه شدند. 

پیمانت را با پسر عمویت دگرگون نمودی, و همراه‌جداشدگان از او جدا شدی و با آنان كه 
دست از ياريش برداشتند همراه گشتی» و باخیانت کنندگان به او خیانت نمودی! نه با پسر عمویت 
همراهی نمودی, نه امانت را ادا کردی. گویا تلاشت برای خدا نبود. و انگار از جانب پروردگارت 
حجّتى نداشتی. و مثل اينكه در مقام بودی تا اين امّت را به خاطر اموالشان فریب دهی, و قصد 
داشتی غافلگیرشان کرده و بیت‌المال آنان را غارت کنی. 
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چون زمينة تشديد خيانت به امّت برايت فراهم شد به سرعت حمله کرده و به شتاب ازجاى 
جستی, و آنجه توانستى از اموالى كه برای بيوه زنان و يتيمان نكهدارى مى شد مانند گرگ تيزرو که 
بزغالة مجروح از پا افتاده رابربايد ربودى, و آن مال را باخيال راحت به حجاز منتقل كردى. 
بدون اينكه در اين غارتگری احساس گناه كنى! دشمنت بی‌پدر باد. انگار ميراث رسيده از يدر و 
مادرت را به جانب خانواده‌ات بردی. سبحانالله! آيا به قيامت ایمان نداری؟ و از حسابرسی خدا 
نمی ترس ی ؟! 

ای کسی که نزد ما از خردمندان شمرده می‌شدی. چگونه آشامیدن و خوردن اين مال را بر خود 
گوارا می‌دانی در حالی که می‌دانی حرام می‌خوری و حرام می آشامی؟! 

کنیزان می‌خری. و با زنان ازدواج می‌کنی آن هم از مال یتیمان و مساکین و مؤمنان جهاد 
کننده‌ای که خداوند اين اموال را به آنان بخشیده و به وسيلة آنان اين شهرها را حفظ کرده. 

از خدا پروا كن. به اين قوم اموالشان را برگردان, اگر برنگرانی آن‌گاه که خداوند به من قدرت 
دست يابى به تو رابدهد جنانت عقوبت كنم كه عذرخواهم نزد حق باشد. و با شمشيرم گردنت را 
بزنم شمشيرى که احدى رابا آن نزدم جز اينكه وارد جهنم شد. به خدا قسم اگر حسن و حسینم 
آنچه را تو انجام دادى انجام می‌دادند. از من نرمشى نمی‌دیدند. و به مرادى نمی‌رسبدند. تا اينكه 
حق را از آنان بازستانی و باطلى را که از ستمشان به وجود آمده نابود سازم. 

به خدای جهانیان قسم آنجه از مال ایشان برده‌ای اگر برایم حلال بود شادم نمی‌کرد که آن را 
برای اولادم به ارث گذارم. در این غارتگری آهسته بران, که گویی به مرگ رسیده‌ای. و زیرخاک 
دفن شده‌ای. و اعمالت بر تو عرضه شده آن هم درجایی که ستمکار به حسرت فریاد برمی‌دارد؛ و 
ضايع كنندة عمر درخواست برگشت به دنیا دارد. در حالی که آن زمان زمان رهایی نیست. 


۲-از نامه‌های آن حضرت است 
به عمر بن ابی سَلمةً مخزومی» کارگزار حضرت در بحرین» پس از اينكه او را عزل نمود و نعمان بن عجلان 
زرّقی رابه جای او گماشت 


اما بعد نعمان بن عحلان زرقی را والی بحرین قرار دادم. و تو را از آنجا پرداشتم بدون اينكه 


نکوهش و ملامتی بر توباشد. حمّاً زمامداری را به خوبی انجام دادی. و امانت را ادا کردی. 


۸۱ 


و وج و 


۱ ۱۳۸۳۵ ۳ 


نامه 


اه أ ايو وهاه ماود سم ماه اه هو ها وا ماوع ووه لعو و فيه رفو عا اطع ود اجو عع وه سوه ا و۵۵۵ ۶۶۹ 


به جانب من بيا بى آنكه نسبت به تو سوءظن و سرزنش يا اتهام وكناهى باشد. عزم حركت به : 
جانب ستمكاران شام را دارم دوست داشتم در اين سفر همراهم باشی. زيرا تو از کسانی هستى 


كه در جنگ با دشمن و به پا كردن ستون دين به آنان يشت قوی می‌کنم. اگر خدا بخواهد. 


۳- از نامه‌های آن حضرت است 
به فصقلة بن مُتيرة شیبانی که عامل حشرت در اردشیر حُرّه بون 

خبرانجام کاری به وسیله تو. به من رسیده که اگر آن را به جا آورده باشی خدایت را به خشم 
آورده. و امام خود را غضبناک کرده‌ای. خبر اين است که غنائمی که نیزه‌ها و اسبهای اهل اسلام 
گردآورده و خونشان در اين راه به زمين ريخته در ميان بادیه نشینان قبیله‌ات که تو را انتخاب 
نموده‌اند تقسیم می‌کنی! 

به حقٌّ کسی که دانه را شکافت. و انسان را آفرید. اگر اين برنامه حقيقت داشته باشد خود را 
نزد من خوار و بی‌اعتبار خواهی یافت. پس حق خداوندت را سبک مشمار و دنیای خود را با 
نابودی دين خويش آباد مکن, که از زیانکارترین مردم خواهی بود. 

معلومت باد که حقّ مسلمانانی که نزد نو وما هستند در سهم بری ازبیت‌المال برابر است. برای 


گرفتن سهیمه نزد من می ایند و می‌روند. 


۳- از نامه‌های آن حضرت است 
به زياد بن ابیه, وقتی به حضرت خبر رسید معاویه به زياد نامه نوشته می‌خواهد او را با ملحق كردن به نسب 
خود بفریبد 
آگاه شدم که معاویه برای لغزاندن خردّت و سست كردن عزمت. نامه‌ای برایت فرستاده. از او 
حذر کن» که بی تردید او شیطان است. که ازمقابل و يشت سر و از راست و چپ به جانب انسان 
می‌آبد. تا به وقت غفلتش بر او هجوم آرد. و عقل ساده‌اش را بدزدد. 
از ابوسفیان در روزگار عمر بن خطاب سخنی بدون انديشه از روی وسوسة نفس» و تحریکی 


از تحریکات وفسادکاریهای شیطان سرزد که نه نسبی به آن ثابت می شود 


و وه هه ج نت م و و 


i Tasa قاط كاج وو لس عدم‎ e جل‎ ake a r TTT A a o a a e a a a N a 


۳۸۱۱۵ ۲۵ ENS RS ESS aaa ee Se e 


و نه کسی به آن مستحق ميراث می‌گردد (ابوسفيان به عمروعاص كفت: اين محصول زناى من با 
مادر اوست) و آويخته به اين سخنان‌همانند کسی است که خود را در ميان باده گساران اندازد ولى 
. پیوسته او را دور می‌کنند. و بهدكاسة چوبینی شبيه است كه به بار مركبى آوبخته و بيوسته می جنبد. 

زياد جون نامة حضرت را خواند گفت: به خدای کعبه که بر این حیله گری معاویه شهادت داد. 
این مسأله دائم در خاطر زياد بود تا معاویه او راالحاق به نسب خود کرد. 

مولف: «واغل» کسی است که به جمع شرابخواران دراید تا شراب بخورد ولی چون از انان 
نيست پیوسته رانده شود و ممنوع گردد. و «نوط ت ظرف و مانند آن است که دنبال بالان 
بياويزند كه وقتی راکب مركب را حرکت می‌دهد با حرکتش را سریع می‌نماید آن ظرف پیوسته 
می‌جنبد. 

۵-از نامه‌های آن حضرت است 
به عثمان بن ختّیف انصاری, کارگزارش در بصره, وقتی به حضرت خبر رسیداو را به مهمانی دعوت 
کرده‌اند و او به آنجا رفته. 

اما بعد. ای پسر حنیف. به من خبر رسیده که مردی از جوانان اهل بصره تو را به مهمانی 
خوانده و توهم به آن مهمانی شتافته‌ای» با غذاهای رنگارنگ. و ظرفهایی پر از طعام که به سويت 
آورده می‌شده يذيرايبت کرده‌اند؛ خیال نمی‌کردم مهمان شدن به سفرة قومى را قبول کنی كه 
محتاجشان را به جفا می‌رانند. و توانگرشان را به مهمانی می‌خوانند! به لقمه‌ای که بر ان دندان 
می‌گذاری دقت کن, لقمه‌ای را که حلال و حرامش بر تو روشن نیست بیرون افكن. و آنچه را 
می‌دانی از راه‌های حلال به دست آمده بخور. 

معلومت باد كه هر مأمومی را امامی است که به او اقتدا می‌کند. و از نور علمش بهره می‌گیرد. 
آگاه باش امام شما از تمام دنیایش به دوجامة كهنه. و از خوراکش به دو قرص نان قناعت نموده. 
معلومتان باد که شما تن دادن به جنین روشی را قدرت ندارید. ولی مرا با ورع و کسوشش در 
عبادت. و پاکدامنی و درستی يارى کنید. 

به خدا فسم من از دنياى شما طلایی نیندوخته. و از غنائم فراوان آن ذخیره‌ای برنداشته» و 
عوض اين جامة کهنه‌ام جامة كهنة دیگری آماده نکرده‌ام! 

آری از آنجه آسمان بر آن سایه انداخته فقط فدک در دست ما بود. که گروهی از اینکه در 
دست ماباشد بر آن بخل ورزیدند. و ما هم به سخاوت از آن دست برداشتیم. و خداوند نیکوترین 
حاکم است. 


وه و و و ند و 
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نامه ۳۸۴۵۵ 


مرابا فدک و غير فدک چه کار؟ که در فرداجای شخص در گور است. که آثار آدمی در تاریکی 
آن از بين مىرود. و اخبارش پنهان می‌گردد. گودالی که اگر به گشادگی آن بیفزایند. و دستهای 
گورکن به وسیع كردن آن اقدام نماید بازهم سنك و کلوخ زمين آن را به هم فشارد. و خاک روی 
هم انباشته رخنه‌هایش را ببندد! اين است نفس من که آن را به پرهیزکاری ریاضت می‌دهم تا با 
امنیت وارد روز خوف اکبر گردد. و در اطراف لغزشگاه ثابت بماند. 

اگر می خواستم هر آينه می‌توانستم به عسل مصقاء و مغز اين گندم. وبافته‌های ابریشم راه برم 
اما چه بعید است که هوای نفسم بر من غلبه کند. و حرصم مرا به انتخاب غذاهای لذیذ وادارنماید 
درحالی که شاید در حجاز با يمامه کسی زندگی کند که برای او امیدی به یک قرص نان نیست. و 
سیری شکم را به ياد نداشته باشد؛ يا آنکه شب را با شکم سير صبح كنم در حالی که در اطرافم 
شکمهای گرسنه. و جگرهایی سوزان باشد؛ يا چنان باشم که گوینده‌ای گفته: 

«اين درد و نگ تو را بس که با شکم سير بخوابی» و در اطراف تو شکم‌هایی باشد که پوستی را 
برای خوردن آرزو کنند». 

آيا به اين قناعت كنم که به من امیرمومنان گفته شود. ولی در سختی‌های روزگار با آنان شریک 
نباشم. يا در تلخی‌های زندكى الگویشان محسوب نشوم؟! آفریده نشدم تا خوردن غذاهاى پا کیزه 
مرا سرگرم کند به مانند حیوان به آخور بسته که همة اندیشه‌اش علف خوردن است. یا چهارپای 
رها شده که کارش به هم زدن خاکروبه‌هاست. از علف‌های آن شکم را پر می‌کند. و از منظور 
صاحبش از سير كردن او بى خبر می‌باشد؛ هیهات از اينكه رهایم سساخته» يا بیکار و بیهوده‌ام 
گذاشته باشند, ياکشانندة عنان گمراهی باشم يا در حيرت و سرگردانی بيراهه روم. 

انگا رگوینده‌ای از شما می‌گوید: اگر خوراک فرزند ابی طالب اين است پس ضعف و سستی او 
را از جنگ با هماوردان و معارضة با شجاعان مانع می‌گردد! بدانید درختان بیابانی جوبشان 
سخت‌تر و درختان سرسبز پوستشان نازک‌تر, وكياهان صحرایی آتششان قوی‌تر و خاموشی آنها 
دیرتر است. 


من و رسول خدا همچون دو درختی هستیم که از یک ريشه رست و چون ساعد و بازو 


بدخدا قسم اكر عرب در جنگ با من همدست شوند من ازمقابلة با آنان روى 0 واكر 
فرصت‌ها دست دهد شتابان بدان سو (شام) می‌روم؛ و خواهم كوشيد تا زمين را از اين موجود 
وارونه» و سرنگونکالبد (معاویه) پاک نمایم تا سنگریزه‌ها از ميان دانه‌های درو شده بیرون رود. 
و از این نامه است که پایان آن است ۱ 

ای دنياء از من فاصله بكير. که مهارت را بر گردنت انداختم. از چسنگالت بیرون جستم. از 
دامهایت فرار کردم و از رفتن درلغزشگاههایت دوری گزیدم.کجایندگذشتگانی که به بازیهایت 
آنان را فریفتی؟اکجایند ملتهایی که با زر و زیورت آنان را مغرور نمودی؟! اینک اینان گروگانهای 
قبور, و فرورفته در لابلای لحدهایند. 

به خدا قسم ای دنیا اگر موجودی قابل دیدن. و جسمی سزاوار لمس بودی. حدود خدا را بر 
تو جاری مى ساختم در رابطه پا بندگانی که به آرزوها فریبشان دادی» و ملتهایی که در پرتگاههای 
هلاكت انداختی. وپادشاهانی که تسلیم نابودی کردی و به سرجشمه‌های بلا وارد نمودی» به 
جایی که در ورود و خروجش امنیت نباشد. 

هیهات! هر كس گام در لغزشگاههایت نهد بلغزد. و هر که سوار آبهای متراکمت گردد غسرق 
شود. و آن که ازدامهای تو به یک سو رود موفق گردد. و کسی که از فتنه‌های تو سالم است باکی 
ندارد كه گرفتار تنگی زندگی باشد. و دنیا نزد او مانند روزی است که لحظة پایانش فرا رسیده از 
من دور شو به خدا قسم رام تو نشوم تا مرا به خواری نشانی, و عنان به دستت نگذارم تا هرکجا 
خواهی ببری. 

قسم به خداوند. قسمتی که فقط ارادة حق را از آن استثنا می‌کنم. آنچنان نفس خويش را به 
ریاضت وادارم که به یک قرص نان زمانی که برای خوردن یابد شاد شود و به جای خورش به 
نمك قناعت کند, وكاسة چشمم را در گریه‌های شب و روز قرار دهم تا چون چشمه‌ای که آبش 
فرورفته اشکی در آن نماند. ۱ 

آيا به همان گونه كه حیوان چرنده شکمش را با چریدن پر کند و بخوابد. و رمة گوسپند که از 
علف سير می‌شود و به جانب خوابگاهش می‌رود. على هم از توشة خود بخورد و بسخوابد؟! 

جشمش روشن که پس ازسالیانی دراز به چهارپایان رها شده. و گوسپندان چرنده اقتداکند! ۱ 

خوشا به حال کسی که واجبات پروردگارش را به جا آورده. و مشکلات را تحمل نموده و در 


شب از خواب خوش دوری کرده؛ تا وقتی که خواب بر او چیره شود زمين را فرش خود گرفته؛ و 


دست را بالش زیر سر کند. 


۸۱۵۴۷ <F نمه‎ 


در ميان جمعیتی که ترس از قيامت دیده‌هایشان را بیدار گسذاشته و پهلوهاشان از بستر 
استراحت جدا شده, ولبهاشان به ذکر پروردگارشان آهسته و آرام گویاست. وگناهانشان به کثرت 
استغفار از بين رفته. 

«اینان حزب خدایند. و بدانید كه حزب خدا رستگارانند». 

پسر حنیف! از خدا پروا کن. و قرص‌های نان خودت. ترا بس باشد. تا این روش موجب 


خلاصىات از اقش جهنم گردد. 


ع*-از نامه‌های آن حضرت است 
به یکی از کارگزارانش 
اما بعد تو از کسانی هستی که من به پشتیبانی آنان دين را اقامه می‌کنم. و نخوت گنهکار را قلع 
و قمع می‌نمایم. و رخنة ترسناک حدود و مرزها را می‌بندم. در هرجه بر تو مهم آید از خداوند 
کمک بخواه» و سختگیری رابا آمیزه‌ای از نرمی درهم آمین آنجا که نرمی و مدارا بهتر است نرمش 
داشته باش. و جایی که جز خشونت به كارنيايد خشونت کن نسبت به رعیّت فروتن باش و با 
خوشرویی برخورد کن, و با ملایمت رفتار نما؛ و در نظر انداختن به آنان با كوشة چشم و خیره 


از عدالتت ناامید نشوند. والسلام. 


۷-از وصبت‌های ان حضرت است 

به حسن و حسین علیهمالسَلام وقتی که ابن‌ملجم لعنةاللّه عليه به او ضربت زد 

شما را به تقوای الهی سفارش مى نمايم, و اينكه دنيا رامجویید كرجه دنيا شما را بجوید. و بر 

آنچه ازدنيا ازدستتان رفته متأسّف نباشيد. حق بگویید. و برای ثواب الهى بكوشيد. دشمن ستمگر 
ويارستمديده باشيد. 

شماء و همۀ فرزندان و خاندانم و هر که اين وصيتم به او مىرسد به تقواى الهی» و نظم در 

زندگی. و اصلاح بين مردم سفارش می‌کنم چرا که ازجدّ شما (صلى اله عليه و آله) شنيدم 

می‌فرمود: «اصلاح ذات البين از عموم نماز و روزه بهتر است». 


FAYE FAS ESAS 


خدا راخدا را دربارة بتیمان آنان راكاهى سير و گاهی گرسنه مگذارید. مباد که در کنار شما 
تباه شوند. 

خدا راخدا را در رابطه با همسایگان, که مورد سفارش پیامپر شمایند. پیوسته به آنان سفارش 
داشت تاجايى كه كمان برديم ميراث برشان خواهد ساخت! خدا راخدا را دربارة قرآن. نيايد كه 
ديكران در عمل به آن از شما پیشی جويند. خدا راخدا را دربارۀ نمان که نماز عمود دين 
شماست. خدا راخدا را دربارة خانة يروردكارتان, تا وقتى هستيد آنجا راخالى مگذارید. که اگر 
خالى كذاشته شود از كيفر حق مهلت نيابيد. خدا راخدا را دربارة جهاد با اموال و جان و زبانتان 
در راه خدا, 

بر شما باد به پیوند با هم و بخشش مال به یکدیگر و ببرهيزيد از دوری و قطع رابطة با هم. امر 
به معروف و نهی از منکر را وانگذارید. که بدکارانتان بر شما مسلط شوند. آن‌گاه دعا كنيد و به 
اجابت نرسد. 

سپس فرمود: ای فرزندان عبد المطلب, نیابم شما را که به بهانة كشته شدن من در خون 
مسلمانان فرو افتید و گویید: امیرالممنین کشته شد امیرالمومنین کشته شد! معلومتان باد که فقط 
فاتلم بايد قصاص شود. 

ملاحظه نمایید هرگاه من از این ضربت او ازدنيا رفتم تنها او را یک ضربت بزنید. و كوش و 
بینی و اعضای او را قطع مکنید. که من از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیدم می‌فرمود: «از مثله 
كردن دورى كنيد هر جند دربارة سگ كاز كير نده باشد». 


8*-از نامه‌های آن حضرت است 
به معاویه 

ستم و بهتان انسان را در دين و دنيايش رسوا و انگشت نما می‌کند. و عیب و نقصش را نزد 
عیبجویان آشکارمی‌نماید. تو می‌دانی آنچه از دستت رفته به دست نخواهی آورد (خون عثمان) 
اقوامی کاری را به ناحق قصد کردند و به تأویل حکم حق دست زدند. خداوند هم آنان را تکذیب 
کرد. 

پس پرحذر باش از روزی که مسرور می‌گردد کسی که عاقبت كارش را نیکو یافته. و پشیمان 
شود آن که عنانش را به شیطان داده و به دفعش برنخاسته. تو ما را به حکم قرآن خواندی درحالی 
که اهل قرآن نیستی» و ما هم جواب تو را ندادیم» پلکه حکم قرآن را يذيرفتيم. والسّلام. 
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۹-از نامه‌های آن حضرت است 
باز به معاویه 
اما بعد. دنيا آدمى را از دیگر امور بازمی‌دارد. دنیادار به جيزى ازدنیا نمی‌رسد جز آنكه درى 
از حرص و شيفتكى به آن به رويش باز می‌گردد. دنيادار به آنجه ازدنيا دست يافته نسبت به آنچه 
به دست نياورده بىنياز نمی‌شود. و به دنبال آنچه فراهم نموده جدايى و فراق و ينبه شدن 


رشته‌هاست. اگر ازكذشته عبرت كيرى آنجه رامانده حفظ خواهی نمود. والسّلام. 


۰-از نامه‌های آن خسرت انيت 
به امیران سپاهش 

ازبندة خدا على بن ابی طالب امیرمومنان به مرزداران: 

اما بعد. شايستة حاكم است كه برترى رسيده به او و نعمتى كه به آن اختصاص يافته. او را 
نسبت به رعيّت دگرگون نکند. و سهمى که خداوند از نعمت نصيبش نموده سزاوار است بر 
نزدیک شدنش به بندگان حق» و مهربانیش به برادران بیفزاید. 

بدانید حقٌّ شما بر من است که جیزی را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم. و کاری 
بی‌مشورت شما مگر در احکام الهی انجام ندهد. و هیچ حقى از شما را از موضعش به تأخير 
نیندازم و تا آن را به جایش نرسانم بازنایستم. و اين كه همۀ شما نسبت به حق نزد من مساوی 
باشید. 

چون رفتارم با شما اين گونه شد نعمت خداوند برشما تمام می‌شود. و برشما واجب است از 
من اطاعت نمایید. و از دستورم سرنپیچید. و در کاری که به صلاح است تقصیر ننمایید. و به خاطر 
حق در امواج بلاها و سختیها فرو روید. اگر دربار؛ من اين جنين استوارنباشید کسی نزد من 
خوارتر از کجرفتار شمانباشد آنكاه او را به شدت کیفر می‌دهم. و از دستم رهایی نخواهد یافت. 
جنین عهدی را از امیران خود بگیرید. و دستورات آنان راجنانکه خداوند امورتان را به آن اصلاح 
کند پپذ برید. والسّلام. 


الو os‏ 0 ته لل اهر ۲۸۹۵۲ 
۱- از نامه‌های آن حضرت است 
به مأموران مالیات 

از بندۀ خدا على اميرمؤمنان, به عاملان ماليات: 

اما بعد هر که ازقيامتى كه به آن روى خواهد نهاد حذر نکند. جيزى که او را ازبلاهاى آن روز 
حفظ كند بيش نفرستاده. آكاه باشيد آنجه ازتكاليف به عهدۀ شماست اندک است. و ثوابش بسیار. 
اگر برای آنجه از جانب حق نهی شده‌مانند ستم و دشمنی» کیفری که از آن بترسند وجود نداشت» 
در ثواب اجتناب از آنها آنقدر هست که عذری برای مردم در ترک طلب آنها نباشد. 

از جانب خود مردم را انصاف دهید. و در برابر انجام‌حاجاتشان صبر کنید. که شما خزانه داران 
رعیّت» و وکلای ملت. ونمایندگان پیشوایان هستید. 

احدی را به خاطر نیازش نرنجانید. و او را از خواسته‌اش منع ننمایید. اثاث ضروری زندگی 
مالیات دهنده از قبیل لباس زمستانی و تابستانی. و چهارپای در دست کار و غلامش را نفروشید» 
برای گرفتن درهمی کسی را تازیانه نزنید. به مال احدی از مردم جه مسلمان نمازگزار و جه غير 
مسلمانى که در يناه اسلام است دست درازی نکنید. مگر اسب و سلاحی که عليه اسلام به کار 
كرفته شود. زيرا سزاوار مسلمان نيست اسب و سلاح را در دست دشمنان اسلام واگذارد تا 
موجب شوكت ايشان برضد أو شود. 

از خيرخواهى نسبت به خویش و خوشرفتاری با لشگر اسلام؛ و يارى رساندن به رعيّت. و 
تقويت دين دريغ مكنيد. آنچه در راه خدا بر شما واجب است انجام دهید. زيرا خداى سبحان از 
ماء و شما خواسته كه او را به اندازة توانايى خود سپاسگزار باشیم و در نهایت قدرت به ياريش 


برخيزیم. و قدرتی نیست جز ازجانب خداوند بزرگ. 


۲-از نامه‌های آن حضرت است 


به کارگزاران شهرها در رابطه با وضع نماز 


اما بعد نماز ظهر را با مردم بخوانید 
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تا وقتى كه خورشيد به اندازة خوابگاه بزى از نصف النهار به جانب مغرب بركردد. و نماز 
عصر را به جماعت بخوانيد آنكاه كه خورشيد در پاره‌ای از روز سپید و جلوه‌گر است و می‌توان 
تا غروب كردنش به اندازة دو فرسخ راه بيمود. و نماز مغرب را وقتى با مردم بخوانيد كه روزه‌دار 
افطارمی‌نماید. وحاجى به جانب منئ مى رود. و نمازعشا را از وقتى كه سرخى پنهان مى شود تا 
ثلث از شب با مردم بخوانيد. و نماز صبح را هنگامی بخوانيد كه مرد مى تواند جهرة دوستش را 
تشخیص دهد. لمازتان با مردم همچون نماز ناتوانترین آنان باشد. و در طول دادن نما عامل به ۰ 
فتنه افتادن مردم نباشید. 
۳- عهدنامه مکتوب آن حضرت است 
برای مالک اشتر تَحْعی -رحمه اللّه -زمانی كه او را به امارت مصر و مناطق تابعة آن انتخاب نمود. و اين 
برنامه به وقتی بود که کار حاکم مصر محمد بن ابوبکر در آشفتگی قرار داشت. اين عهدنامه طولاتی‌ترین 
عهدنامه و از جهت دربرداشتن خوییها جامع‌ترین آنهاست 
بسم الله الرحمن الرحیم 
اين فرمانی است که بندۀ خدا اميرالمؤمنين در پیمانش به مالک بن حارث اشتر زمانی كه او را 
به فرمانبروایی مصر برگزید دستور داد. تامالیاتهای آن را جمع کند. و با دشمنش جهاد نماید. و به 
اصلاح اهل برخيزد. و شهرهایش را آباد سازد. 
او را فرمان می دهد به تقوای الهی. و مقدم داشتن طاعت خداء و پیروی آنچه را که خداوند در 
کتابش ازواجبات و ستت‌های خود امر فرموده که کسی جز به پیروی آنها خوشبخت نمی‌شود. و 
جز به انکار و ضایع نمودن آنها بدبخت نمی‌گردد؛ و دیگر آنکه خداوند سبحان را به قلب و دست 
و زبانش یاری کند. زیرا خداوند پاری يارى کنندة خود. و عزت آن كس را که او را عزیز بدارد 
ضامن شده. 
او را دستور می دهد که نفس را به وقت خواسته‌های نابجا درهم شکند. و آن را به هنكام 
سرکشی‌ها بازدارد. كه نفس امر کنند؛ به بدی است مگر خداوند رحم نماید. 
ای مالک آگاهباش که تو را به شهرهایی روانه کردم که پیش از تو فرمانروایسانی در آن به 
عدالت و ستم حکومت کردند. و مردم به وضع تو به همان صورت می‌نگرند كه تو به‌حاکمان پیش 
از خود می‌نگریسته‌ای. و همان را در حق تو می‌گویند كه تو دربارة حاكمان كذشتة مسصر 
می‌گفته‌ای؛ شایستگان را به ذکر خیری که خداوند بر زبان بندگانش جاری می‌کند می توان شناخت. 


پس باید محبوبترین اندو خته‌ها در نزد تو عمل صالح باشد. بنابراین بر هواهايت مسلط باش» 


نسبت به خود از آنچه بر تو حلال نیست بخل بورز؛ زیرا بخل به خود. انصاف دادن از خود است 


در رابطه با آنچه محبوب يا منفور انسان است. 

مهربانی و محبت و لطف به رعیّت را شعار قلب خود قرار ده پر رعیّت همچون حیوان درنده 
مباش که خوردن آنان را غنيمت دائى, که رعیّت بر دو گروهند: يا برادر دینی توآند. یا انسانهایی 
مانند توء که خطاهایی از آنان سر می‌زند. علل گناهی بر آنان عارض می‌شود. وگناهانی از آنان به 
عمد يا اشتباه پروز می‌کند. يس همانگونه که علاقه داری خداوند بخشش و چشم پوشی را به تو 
عنایت نمايد, رعیّت را مورد عفو و چشم پوشی قرار بده. جرا که تو از نظر قدرت برتر از آنانی؛ و 
آن که بر تو ولایت دارد بالاتر از تومی‌باشد. و خداوند برتر از آن کسی که تو را والی مصر نموده؛ 
خداوند کنایت امور رعیّت را از تو خواسته. و به خاطر آنان تو را در عرصة آزمایش قرار داده. 

خود را در موقف جنگ با خدا قرار مده. که تو را تحمّل کیفر او نیست. و از عفو و رحمتش 
بى نياز نمی‌باشی. از گذشتی که از مردم کرده‌ای پشیمان مشو و بر کیفری که داده‌ای شاد مباشء و 
به خشمی که راه بیرون رفتن از آن وجود دارد شتاب مكن. و فرياد مزن که من بر شما گسمارده 
شده‌ام» فرمان مى دهم بايد اطاعت شوم؛ که اين وضع موجب فساد دل. و کاهش و ضعف دين و 
باعت نزدیک شدن زوال قدرت است. 

هركاه حكومت برای تو خود بزرگ ببنى و كبر به وجود آورد به بزركى سلطنت خداوند که 
فوق توست و قدرتى که بر تو دارد و تو را پر خودت آن قدرت و توانایی نيست نظركن. که اين 
نظر كبر و غرورت را می‌نشاند. و تندی و شدّت را از تو بازمی‌دارد. و عقل از دست رفته را به تو 
بازمی‌گرداند. 

از برابر داشتن خود با عظمت حق. و از تشبّه خود با جبروت خداوند برحذر باش. که حضرت 
او هر گردنکشی را خوان و هر متکبری را بی‌ارزش و يست می‌کند. 

خدا و مردم را ازجانب خود و خواص ازخاندانت و کسانی از رعيّتت که به او علاقه داری 
انصاف ده که اگر انصاف ندهی ستم كردهاى. و هر که به پندگان خدا ستم کند خداوند به جای 
بندگان ستمدیده خصم او می‌باشد. و هر که خداوند خصم اوباشد عذرش را باطل کند. و شخص 
ستمکار محارب با خداست تا وقتی که از ستم دست بردارد و توبه کند. 


ESSER ESA‏ 0 0 اا 


چیزی در تغيير نعمت خداء و سرعت دادن به عقوبت او قوىتر از ستمكارى نیست. که 
خداوند شنوای دعاى ستمدیدگان. و دركمين ستمكاران است. 

بايد محبوبترين امور نزد تو ميانه تربنش در حق» و همگانی‌ترینش در عدالت. و جامع ترينش 
در خشنودی رعيّت باشد. چرا که خشم عموم خشنودی خواص را بی‌نتیجه می‌کند. و خشم 
خواص در برابر خشنودی عموم بی‌اثر است. 

و به وقت آسانی و رفاه احدی از رعیّت بر والی يرخرجتر, و زمان مشکلات کم یاری‌تره و 
هنكام انصاف ناخشنودتر: و در خواهش و خواسته با اصرارت و زمان بخشش كم سپاس تر و 
وقت منع از عطا دير عذرپذیرتر و در حوادث روزگار بی‌صبرتر از خواص نیست. همانا ستون 
دین. و جمعيّت مسلمانان و مهنا شدگان برای جنگ با دشمن تودة مردمند. يس بايد توجّه و ميل 
تو به آنان باشد. 

بايد دورترین رعیّت تو از حریم تو و در شدّت كينة تو نسبت به او کسی باشد که در حق مردم 
عیبجوتر است. زیرا در مردم عیوبی هست که والی در پوشاندن آن عيوب از همه كس سزاوارتر 
است. يس در رابطه با عیوبی که از مردم بر تو پنهان است کنجکاوی مکن. چرا که فقط در آنچه از 
عيوب مردم نزد تو معلوم است وظيفة اصلاح داری. و نسبت به آنچه از عيوب رعیّت بر تو پنهان 
است خداوند داوری می‌کند. پس تا می‌توانی عيوب مردم را پپوشان تا خداوند عيوب تو را که 
علاقه داری از مردم پوشیده بماند. پرده پوشی کند. 

گره هر کینه‌ای که از مردم به دل داری بگشای, و رشتة هر انتقامی را قطع کن. و در هر جه از 
دیگران برایت ثابت نشده خود را به غفلت زن. در باور كردن گفتارسخن چینان شتاب مکن. زیرا 
سخن جين خائن است كرجه خود را شبیه خیرخواهان نشان دهد. 

۵ مشاوران ۱ 

در امور خود بخیل را وارد مشورت مکن که تو را از بخشش مانع گردد. و از تسهیدستی 
می‌ترساند؛ و همچنین با بزدل و ترسو که تو را در اجسرای برنامه‌هایت سست می‌نماید؛ و با 
طمعکار که حرص بر اندوختن و ستمگری را در نظرت می‌آراید مشورت مکن. همانا بخل و 
ترس و حرص سرئوشت‌هایی جدای از هماند كه جمع کنندة آنها در انسان سوء ظن به خداوند 
است. 

8 وزيران 

بدترين وزراى تو وزيرى است كه پیش از تو وزير اشرار بوده. و درگناهانشان شركت داشته 

جنين کسی نبايد از محرمان تو باشد. 


كه اينان ياران اهل گناه و برادران اهل ستماند, البته درحالی كه قدرت دارى جانشینی بهتر 1 
بیابی كه در كشوردارى مانند آنان داراى رأى و كاردانى است. و بار سنگین كناهان آنان هم بر او 
نیست. ازكسانى كه اهل ستم را در ستمكارى وگناهکاران را درگناهشان يارى نكرده است. هزينة 
اينان بر تو سبكتر, و همکاریشان بهتر. و نسبت به تو در طريق عطوفت مايل تر و الفتشان با بیگانه 
كمتر است. اينان را از خاصان خود در خلوتها و مجالس خويش قرار ده. و نيزبايد از وزرايت 
بركزيدهترينشان نزد تو وزیری باشد كه سخن تلخ حق را به تو بيشتر بگوید. و نسبت به آنچه که 
خداوند برای اوليائش خوش ندارد كمتر تو را يارى دهد كرجه اين برنامه بر عليه ميل تو به هرجا 
كه خواهد برسد. 

به اهل ياكدامنى و صدق بپیوند. و آنان را آنچنان تعليم ده که تو را زياد تعريف نکنند. و بيهوده 
به كارى که انجام نداده‌ای تو را شاد ننمایند. كه تمجید فراوان ايجاد كبر و نخوت كند, و به 
كردنكشى نزديك نمايد. 
2 نيكوكار و بدكار 

نيكوكار و بدكار در برابرت يكسان نباشند. که اين كار نيكوكار را درانجام كار نيك بی رغبت» و 
بدکار را در بدی ترغیب می‌کند. هر کدام را نسبت بهكارشان پاداش بخش. 

آگاه باش که جیزی برای جلب خوشبینی حاکم بر رعیّت بهتر از نیکی به آنان. و سبك كردن 
هزينة بر دوش ایشان و اجبار نکردنشان به حقی كه حاكم بر آنان ندارد نيست. به صورتی بايد 
رفتار كنى كه خوش گمانی بر رعيّتت را در کمک همه جانبه به حاكم فراهم آری. که اين 
خوش گمانی رنجى طولانى را از تو برمی‌دارد. و به خوش كمانى تو کسی شایسته‌تر است که از تو 
احسان دیده و به بدگمانیت کسی سزاوارتر است كه ازجانب تو به او ناراحتی رسيده. 
8 روشها 

زوشی زا که بزرگان امك بر اسان آن رفتار کرده‌اند. و به سبب آن در ميان مردم الفت برقرار 
شده و اصلاح جامعه برياية آن بوده از بین مبر» و روشی را که به روشهای كذشته زیان می‌زند به 
وجود نياور که پاداش و اجر برای کسی است که روشهای درست را برپا کرده, و گناه از بین بردن 
آن روشها پر گردن توست. 
8 دانشمندان 

در استوارساختن آنچه صلاح کار شهرهايت بر آن است. و بريا داشتن آنچه مردم پیش از این 
به آن مستقیم شده‌اند با دانشمندان و اندیشندان زياد گفتگو کن. 
ها طبقات جامعه 

آگاه باش که مردم مملکت گروههای مختلفند که هر گروه جز به گروه دیگر اصلاح نمی‌شود. و 
با داشتن گروهی از گروه دیگر بی‌نیازی نیست. اينان عبارتند از ارتش حق. 
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و نویسندگان عمورمی و خصوصی. و قاضیان عدل. و مأموران انصاف و مداراء و امسل حزبه و 
مالیات از غير مسلمان و مسلمان. و تاحران و صنعتكران. وو طيقة يايين از نیازمندان و انتادگان. 
خداوند سهم هر يك از این طبقات را مسقزر فرموده. و دركتابش يا سنت پیامبرش 
صلی الله عليه و آله عهدی محفوظ ر بر حد و اندازه واحب آن نزد ما قرار داده است. 

۵ سپاهیان 

ارتش به اذن خداوند دز مردم؛ و زینت حاکمان. و ارحمندی دین. و راههای امنیّت‌اند. که 
مردم بدون آنان برپای نمانند. ۱ 

سپس نظام ارتش جز با مالیاتی که خداوند برای آنان قرار داده استوار نگردد مالیاتی که به 
وسيلة آن در جنگ با دشمن توانا می‌شوند. و برای اصلاح زندگی خود به آن تکیه می‌نمایند. و 
ماية رفع نیازمندیهای آنان است. سپس کار ارتش ومالیات دهندگان استوار نگردد جز با گروه سوم 
كه عبارتند از قضات و كاركزاران حكومت و منشيان حسابگر که قراردادها را محكم می‌کنند. و 
آنجه را به سود رعیّت است جمع می‌نمایند. و در امور خصوصى و عمومی بر آنان اعتماد 
می‌شود. 

و کار اینان نیز به سامان نشود جز با تاجران و صنعتگران که آنچه برای مردم سودمند است 
فراهم می‌آورند. و بازارها را به آن بريا می‌دارند. و به کارهایی که به نفع مردم است دست می‌زنند. 
کارهایی که از غير ایشان ساخته نیست. 

سيس جمع نيازمند و از کار افتاده است که اسان و باری ایشان لازم است. و برای ه رکدام از 
این كروهها نزد خداوند كشايشى است. و برای هر يك از اين طبقات به مقدارى كه امور آنان را 
صلاح نمايد برعهدة وال حت ست 

و والى از ادای آنچه خداوند بر عهدة او قرار داده برنيايد جز با كوشش و يارى خواستن از 
خداوند, و مهیّا نمودن خود بر به كاركيرى حق و استقامت بر آن. جه اينكه بر او آسان باشد با 

آن که پیش تو نسبت به خداوند و پیامبر و پیشوایت خیرخواه‌تر و پاک دامن تر و بردبارتر است 
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از آنان که دير به خشم آیند. و پوزش يذيرترند, و به ناتوانان مهربان و در برابر زورمندان 
گردنفرازند. و از آنان که خشونت او را برنیانگیزد. و ناتوانی وی را بر جای ننشاند. 

باصاحبان مکارم و شرافت. وخانواده‌های شايسته و داراى سوابق نیکو. پیوند برقرار کن» پس 
از آن با دلاور مردان و شجاعان و بخشندگان و جوانمردان رابطه برقرار ساز زيرا ایسنان جامع 
بزرگواری. وشاخه‌هایی از خوبی واحسانند. 

سپس از آنان چنان دلجویی كن که يدر و مادر از فرزندانشان دلجویی می‌نمایند. و نباید چیزی 
که آنان را به وسيلة آن نیرومند می‌سازی در دیده‌ات بزرگ آید. و لطفی که نسبت به ايشان متعهد 
شده‌ای کوچک شماری كرجه کوچک باشد. زیرا لطف تو آنان را نسبت به تو خیرخواه و 
خوشگمان می‌نماید. 

از بررسی امور ناچیز آنان به اميد بررسی کارهای بزرگشان چشم مپوش. كه نیکی اندک تو 
جایی دارد که از آن بهره‌مند می‌گردند. و برای احسان بزرگ تو نيز موقفی است که از آن بی‌نیاز 

وباید برگزیده‌ترین سران سپاهت نزد تو کسی باشد که در کمک به‌سپاهیان مواسات را رعایت 
نماید. و از توانگری خود به آنان احسان کند به اندازه‌ای که بتواند سپاهیان و خانواده‌های آنان را 
که از خود به جای نهاده‌اند اداره نماید. تا انديشة آنان در جنگ با دشمن یک انديشه باشد. چرا که 
عنايت تو نسبت به آنان دلهایشان رامتوجه تو می‌گرداند. ‏ 

برترین چیزی که موجب چشم روشنی زمامداران می‌شود برقراری عدالت در شهرهاء و ظهور 
دوستی و محبت رعیّت است. و دوستی رعیّت آشکار نشود مگر به سلامت دل آنان. و خیرخواهی 
ايشان درست و راست نگردد. جز آنکه زمامداران خود را حمایت نمایند. و حکومت حاکمان را 
بر خود سنگین نشمارند. و توقع به پایان رسیدن زمان حکومتشان را نداشته باشند. 

يس آرزوهای رعیّت را برآون و نیکو ستودن آنان را پیوسته دار و رنج و زحمت و کوشش و 
ابتلای صاحبان فعالیت را در نظر داشته باش جه اينكه بسیار ياد كردن کارهای خوب. دلیر را به 
ان اور :و رسو ران کوش وا می دا ردان فاء ال 
سپس کوشش هر یک از آنان را به دقت بشناس» و زحمت کسی را به دیگری نسبت مده و در 


اجر و مزدش به اندازه رنجی که برده کوتاهی مكن, 
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و مقام کسی باعث نشود که كوشش اندكش را بزرگ شماری, و معمولى بودن شخص علت نگردد 
که کار بزرگش را اندک دانی. 
8 رجوع به کتاب و سنت 

جایی که کارها بر تو مشکل شود و در اموری که برایت شبهه حاصل گردد حل آن را به خدا و 
پیامبرش ارجاع دى که خداوند به مردمی که هدایتشان را علاقه داشته فرموده: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید. خدا و پیامبر و اولی‌الامر از خودتان را اطاعت کنید. و اگر در برنامه‌ای اختلاف کردید 
حکمش را به خدا و رسول بازگردانید». بازگردان به خدا قبول آیات محکم ای ارجاع به رسول 
پذیرفتن سنت اوست که جمع کنندة همگان بر یک رأی است. و پراکنده نیست. 
8 قاضیان 

برای داوری بين مردم برترین شخص نزد خودت را انتخاب کن. کسی که امور داوری او را 
دچار تنگنا نکند. و برخورد مدعیان پرونده وی را گرفتار لجبازی ننماید. و در خطا پافشار نورزد. 
و هنكام شناخت حق از بازگشت به آن درنمانده و درونش به طمع ميل نکند. و در رسیدن به 
حقیقت مقصود به اندک فهم اکتفا ننماید. و درنگش درشبهات از همه بيشتر باشد. و دلایل را بيش 
از همه به کار گیرد. و از رفت و آمد نع کنندگان کمتر ملول شود. و در کشف امور از همه 
شکیباتن و در وقت روشن شدن حكم از همه قاطع تر باشد. کسی که ستايش مرد او را دجار 
خودبینی نکند. و تمجید و تعریف او را به تعریف کننده مايل ننماید. که آراستگان به اين صفات 
در حامعه اند کند. 

داوری قاضی را هر جه بیشتر بررسی کن. و در پرداخت مال به او گشاده دست باش آن مقدار 
که نیازش را پرطرف کند. واحتیاجش به مردم کم شود. و آنچنان مقامش را نزد خود بالابر که از 
نزدیکانت احدی در نفوذ به او طمع ننمايد. تا ازضايع شدنش به توسط مردم نزد تو در امان‌بماند. 

در زمينةُ انتخاب قاضى از هر حهت دقت كن دقتى بليغ و رساء كه اين دين اسير دست اشرار 
بود در آن به هوا و هوس عمل می‌کردند و وسيلة دنیا طلبی آنان بود. 
۳ رسیدگی به كار کارگزاران 

سپس در امور کارگزاران حکومتت دقت كن و آنان را پس از آزمایش به كاركير, از راه هوا و 
هوس و خودرأيى آنان را به کارگردانی مگمار زيرا هوا و هوس و خودرایی جامع همه شعبه‌های 
ستم و خیانت است. از عمّال حکومت کسانی را انتخاب كن که اهل تجربه وحیاء‌اند و از 
خانواده‌های شایسته 
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كم طمع تر. و درارزيابى عواقب امور دقيق ترند. 

سپس جيرة آنان را فراوان ده زیرا اين برنامه برای آنان در اصلاح وجودشان قوّت است. و از 
خیانت در آنجه زیردست آنان می‌باشد بی‌نیاز کننده است. و اگر از فرمانت سر برتابند ويا در 
امانت خبانت کنند بر آنان حخت است. 

به کارهایشان رسیدگی کن. وجاسوسانی از اهل راستی و وفا بر آنان بگمار زیرا بمازرسی 
پنهانی تو از کارهای آنان سبب امانتداری ايشان و مدارای با رعیّت است. 

از پاران و پاوران ببحذر باش, اگر یکی از آنان دست به خیانت دراز ګند و مأموران مخفی تو 
بالاتفاق خيانتش را گزارش نمایند اکتفای به همین گزارش تو را بس باشد. و او را به جرم خیانت 
کیفر بدنی بده و وى را به انداز؛ عمل ناپسندش عقوبت کن. و سپس او را به مرحلۀ ذلت و 
خواری بنشان. و داغ خیانت را بر او بگذان و گردنبند عار و بدنامی را به گردنش بینداز. 
ھ ماليات ef‏ 

در برنامه ماليات به صورتی که اصلاح‌مالیات دهندگان در آنْ اسنت وشتید کین کن. جه اينكه 
صلاح و بهبودی ماليات وماليات دهندگان صلاح ديكران است. و براى ديكران أمنا بين حزبا : 
بهبودی آنان وحود ندارد چرا که تام مردم جیره خوارمالیات و پرداخت کنندگان آن هستند. 

بايد اندیشه‌ات در آبادی زمين از تدبیرت در جمع آوری‌مالیات بیشترباشد. زیرامالیات جز با 
آباد كردن زمین به دست نمی‌آید. و هر کس بخواهد بدون آباد نمودن, مالیات بگیرد شهرها را 
خراب کرده. و بندگان خدا را به هلا کت انداخته و حكومتش جزاندک زمائى نماند. 

اگرمالیات دهن دگان از سنگینی مالیات پا برخورد به آقانته با خشک شدن چشمه‌ها یا کمی 
باران يا تغيير زمین بر اثر آب گرفتگی, يا بىآبى شکایت کنند مالیات را به اندازه‌ای که اوضاع . : 
آنان بهبود بابد تخفیف ده و اين تخفیف خرجی آنان بر توسنگین نناید. زیرا تخفیف شو | 
ذخیره‌ای است که با آباد کردن شهرهای تو و آرایش حکومتت به تو بازمی‌گردانند علاوه ستايش 
مردم را به خود جلب نموده, و شادمان هستی که سفرة عدالت را در بين آنان گسترده‌ای؛ درحالی 
که با قوّت بخشیدن به آنان به وسيلة ذخیره‌ای که در تخفیف مالیات نزد ایشان نهاده‌ای می توانی بر . . 
آنان اعتماد کنی» و با عدالت و مهربانیت که آنان را به آن عادت داده‌ای بر انان مطمتن باش جه 1 


بسا گرفتاریهایی که پیش آید که يس از نیکی به‌مالبات دهندگان اگر حلّ آن را به آنان واگذاری با : 
عاط هلم تدده ابا بر مملکت آبا 1 
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آنجه را بار كنى SS‏ آن زمين 
ات وش داوف آنان ناشن از زراندوزی والیان. و بدگمانی آنان به بقاء حکومت: و کم 
بهره گیری آنان از عبرتها و پندهاست. 
تا کاتبان 

سپس درحال نويسندكان, و منشیان حکومت دقت كن؛ .و امورت را به بهترین آنها بسپار 
نامه‌هایت را که دربر دارندة امور محرمانه است به آنان که در تمام خوبیهای اخلاق از دیگران 
و ری و و يا 
تو در جمع حاضران نگردد. و غفلتش سبب کوتاهی در رساندن نامه‌های کارگزارانت به تو و 
گرفتن جوابهای صحیح یح آن‌نامه‌ها از تو نشود. و در آنجه برای تومی‌ستاند و یا ازجانب تو می‌دهد 
فروگذاری ننماید. و پیمان و قراردادی که برای تو می‌بندد سست نبندد و از به هم زدن قراردادی 
که به زبان تو منعقد شده ناتوان نماند. به مرتبه و اندازه‌اش جاهل نباشد تا در امور به اندازة مقام 
خود وارد گردد. که جاهل به مقام خويش به مقام دیگران جاهل تر است. 

انتخاب منشیان به فراست و اعتماد و خوش گمانی خودت نباشد. چرا که مردان برای جلب 
نظرحاکمان خود را به ظاهرسازی و خوش خدمتی می‌شناسانند. در حالی که يشت پردة اين 
ظاهرسازی خبری از خیرخواهی و امانتداری نیست. بلکه آنان را به کارهایی که برای نیکان پیش 
از تو انجام داده‌اند امتحان کن. يس به آن شخص روق آر که در ميان مردم اثرش نیکو تر. و در 
عهده‌دار کار اویی. 

برای هر کاری ا زکارهایت رئیسی از منشیان قرار ده که بزرگی امور او را عاحز نکند. و کثرت 
کارها پربشانش نسازد. چنانجه در منشیانت عیبی باشد و تو از آن بی خبر بمانی مسئول آن هستی. 

درباره تاجران و صنعتگران پذیرای سفارش باش. و نسبت به انان سفارش به نیکی کن. بدون 
فرق بين آنان که در یک جا مقیمند. و آنان که با مال خود در رفت و آمدند. و آنان که با هنر دست 
خود در پی كسب و سودند. جه اينكه اینان‌مایه‌های منافع > واسیاب راحت حامعه و حلب کنندۀ 


سودها ازمکانهای دوردست. دربیابان و دریا. و زمين هموار و ناهموار منطقة حکومت تواند از 
این 54 و رفت وآمد در آنها حر eas‏ امل 


وحود ندارد. 
از آنان که در مط حکومت تو به سر می‌برند و آنان که در گوشه و کنار شهرهایت هستند 


ولى روشن باش كه با همۀ آنجه تذكر دادم در ميان ايشان كروهى تنگ‌نظر و بخيل به شكلى 
قبيح و زشت. و مردمى محتكر, و نرخ‌گذارانی به دلخواه در امرخريد و فروش وجود دارد.كه در 
اين وضع زيان جامعه و عيب و ننگ زمامداران است. بنابراين از احتكار جلوكيرى كن كه رسول 
خدا صلى الله عليه و آله آن را منع فرمود. 

داد و ستد بايد آسان باشد. و بر موازين عدالت صورت كيرد. و به نرخى معامله شود که به 


فروشنده و خریداراجحاف نشود. هرگاه کسی پس از نهی تو دست به احتکار زد او را مجازات 
كن ولی در مجازاتش از زیاده‌روی بپرهیز. 
۵ طبقة پایین جامعه 

خدا راخدا را در طبقة پایین اجتماع از آنان که راه چاره ندارند, و ازكارافتادكان. و 
نيازمندان» ودچارشدگان به زبان و سختی» و صاحبان امراضی که از پا درآمده‌اند. در ميان اينان 
کسانی هستند که روی سئوال و اظهار حاحت دارند. و کسانی که عفت نفسشان مانع از سئوال 
است. بنابراین آنجه را که خداوند در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به حفظ آن پرداز 
نصیبی از بیت‌المال که دراختيار توست. و سهمی از غلات خالصه جات اسلامی را در هر منطقه 
برای آنان قرار ده که برای دورترین آنها همان سهمی است که برای نزدیکترین آنان است» در هر 
صورت رعایت حق هر يك از آنان از تو خواسته شده. يس نشاط و فرورفتن در نعمت تو را از 
توجّه به آنان بازندارد. جه اينكه از بی‌توجهی به امور کوچک آنان به بهانة پرداختن به کارهای 
زياد و مهم معذور نیستی. 

از اندیشه‌ات در امور ایشان دریغ مکن» و رخ از آنان برمتاب. نسبت به امور نیازمندان و 
محتاجانی که به تو دسترسی ندارند. از آنان که دیده‌ها خوارشان می‌شمارد. و مردم تحقیرشان 
می‌کنند کنجکاوی كن, برای به عهده گرفتن امور اینان انسانی مورد اعتماد خود را که خداترس و 
فروتن است مهیّا کن. تا وضع آنان را به تو خبر دهد. سپس با آنان به صورتی عمل کن که به وقت 
لقاء حق عذرت پذیرفته شود. زیرا اینان در میان رعیّت از همه به دادگری و انصاف نیازمند ترند. و 
در ادای حق همگان بايد جنان باشی که عذرت نزد خداوند قبول شود. 

به اوضاع بتیمان و سالخوردگان که راه چاره‌ای ندارند. و خود را در معرض سئوال از سردم 
قرار نداده‌اند رسیدگی کن. آنچه سفارش کردم برحاکمان سنگین است. البته همة حق سنگین 
است. و گاهی خداوند آن را بر اقوامی سبك می‌کند که خواهان عاقبت به خیری هستند. و خود را 


به صبر و استفامت واداشته. و به صدق انجه خدا و ند به ان وعده داده اعتماد کرده‌اند. 


ر رن آنان از هر کاری نارغ كن. یت 019 آنان در مجلس عمومی باشد و براى 
خداوندی كه تو را آفريده تواضع کن. و لشگریان و پاران ازپاسبانان و محافظان خود را از این 
ی ی ترس و نگرانی و لکنت و ترديد با تو سخن 
بگوید. که من بارها از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیدم می‌فرمود: : «امتی به پا کی و قداست 
ترسد مگر اینکه حق ناتوان را از قدرتمند با صراحت و روانی کلام بگیرد). آنكاه خشونت و 
صحیح حرف نزدن آنان را تحمل کن. تنگ خویی و غرور و خودپسندی نسبت به آنان را از خود 
دور کن. تا خداوند جوانب رحمتش را بر تو بگشاید. و ثواب طاعتش را بر تو واجب كند. نجه 

عطا می‌کنی به خوشرویی عطا کن. و خودداری از عطا را با مهربانی و عذر همراه نما. 

قسمتی از امور است كه بايد خودت به انجام آنها برخیزی از جمله پاسخ دادن به کارگزاران 
دولت. آنجا که منشيانت از پاسخ‌گویی ناتوانند. و نيز جواب دادن به‌حاجات و مطالب مردم در 
همان روزی که‌حاجاتشان به تو می‌رسد و پاسخش همکارانت را تنگدل و ناراحت مىكند. 

برنامة هر روز را در همان روزانجام ده» زیرا هر روز را کاری مخصوص به همان روز است. 
بهترین اوقات و با عظمت ترین ساعات را برای خود در آنجه بين تو و خداوند است اختصاص 
دی هر چند همكارها در تمام اوقات برای خداست اگر نیت صحيح باشد. و رعیّت از آنكارها 
تن واجبات القن 

وبايد در خصوص آنجه به آن ديلت را ات می‌کنی اقامة واجبات باشد., واجباتى 
که مخصورص به خداوند است روي اين ملاک از بدنت در شب و روز در اختبار خداوند قرار 
بده» و از آنجه موجب قرب تو به خداوند می‌شود به نحو کامل و بدون کم و کاست انجام ده 
كرجه هرگونه صدمه و فرسایشی به بدنت وارد آید. 

چون با مردم به نمازجماعت بایستی نه چنان نماز بگزار که مردم را رمیده کنی نه به آن صورت 
تس ی ای ای ا ا 
دنبال آن برود. من از رسول خداصلی الله عليه و آله هنگام سفری که مرا به يمن فرستاد پرسیدم: با 
مردم چگونه نماز بگزارم؟ فرمود: «با آنان نمازی بخوان مانند نماز اتوان‌ترین آنان. و به و 
مؤمن مهربان باش». 


از صلحی که شنت ید أن دعوت مىكند و خشنودی خدا در آناست روى مگردان. زيرا 
صلح موجب آسایش لشگریان. و آسودگی خاطر آنهاء و امنیت شهرهای توست. ولی پس از صلح 
به کلی» از دشمن برحذر کن. جه بسا که دشمن برای غافلگیر كردن تن به صلح دهد. در اين زمینه 
طریق احتیاط گیر و به راه خوش گمانی قدم مگذار. 

اگر بين خود و دشمنت قراردادی بستی» با از جانب خود به او لباس امان پوشاندی. به 
قراردادت وفا کن» و امان دادنت را به امانت رعايت نماء و خود را سير تعهدات خود قرار ده زيرا 
مردم بر جيزى ازواجبات الهى چون بزرگ شمردن وفاى به پیمان -با همۀ هواهاى گوناگون و 
اختلاف آرايى كه دارند_اتفاق ندارند. مشركين هم علاوه بر مسلمين وفاى برعهد را بر خود لازم 
می‌دانستند. جرا که عواقب زشت پیمان شكنى را آزموده بودند. يس در آنجه به عهده كرفتهاى 
خیانت نوروز و پیمان خود را مشکن. و دشمنت را كول مزن که بر خداوند جز نادان بدبخت 

خداوند عهد و پیمانش را امان قرار داده و رعایث أن را از باب رحمتش بر عهدة همة بندگان 
گذاشته عهد و پیمان حریم امنی است تا در استواری آن‌پیاسایند. و همگان به يناه أن روند. 
بنابراین در عهد و پیمان خیانت و فریب و مکر روا نیست. عهد و پیمانی برقرار مکن که در آن راه 
تأویل و بهانه و توريه و فرب بازباشد. و پس ازتأكيد و استوار نمودن عهد و پیمان گفتار توریه 
مانند و دویهلو به کار مين و نباید در تنگنا افتادنت به خاطر اپنکه عهد و پیمان خدا برای تو 
الزامآور شده تو را به فسخ آن به طور نامشروع بکشاند. چرا که صبر تو در تنگنای عهد و پیمان که 
اميد كشايش و برتری عاقبتش را داری» بهتر است از خیانتی که از مجازاتش ترسانی. و نیکوتر 
است از اینکه ازجانب حق مورد بازخواست واقع گردی. به صورتی که نتوانی دردنیا و آخرت از 
خداوند درخواست بخشش کنی. 
۵ پرهیز از خونربزی 
مجازات. و از بين رفتن نعمت و پایان گرفتن زمان حکومت به مانند خون به ناحق ریختن نیست. 
خداوند در قيامت اول چیزی که بين مردم حکم می‌کند در رابطه با خونهایی است که به ناحق 
ریخته‌اند. پس حکومت را به ریختن خون حرام تقویت مکن. که ریختن خون حرام قدرت را به 
سستی کشاند. بلکه حکومت را ساقط نموده و به دیگری انتقال دهد. برای تو در قتل عمد نزد خدا 

و اگر دجار اشتباه شدی. و تازیانه يا شمشیر با دسنت در کیفر دادن از حد بيروث رفت - 


جه اينكه در مشت زدن و بالاتر الل ات 
خون‌بها به خاندان مقتول مانع كردد. 
ا سفارشات گوناگون 

از خودپسندی و تکیه بر آنجه تو را آلوده به خودپسندی کند. و از علاقه به ستايش و تعریف 
مردم پرحذر باش زیرا اين حالات از مطمئن ترین فرصت‌های شیطان در نظر اوست تا نیکی 
نيك وكاران را نابود کند. 

بيرهيز از اينكه احسانت را بر رعیّت منت گذاری» با كردة خود را بیڈ بيش از آنچه هست بزرگ 
شماری, يا به رعیّت وعده‌ای دهی و خلاف آن را به جای آوری چرا که منت موجب بطلان 
احسان. و کار را بیش از آنجه هست پنداشتن تن باعث از بين بردن نور حق در قلب. و خلف وعده 
سبب خشم خدا و مردم است. خداوند بزرگ فرموده: «اين باعث خشم بزرگ خداست که بگویید 
و انجام ندهید». 

از عحله در كارهايى كه وفتش نرسيده. يا سهل‌انگاری در اموری که انجامش ممکن شده يا 
لجبازى در جيزى كه نامعلوم است. يا سستى در آنچه که روشن است برحذر باش. هر جيزى را در 
جاى خودش بككذار, و هر کاری را به موقع خودش انجام ده. 

از اينکه چیزی را به خوداختصاص دهی درحالی که همۀ مردم در آن مساوی هستند ببرهیز» و 
از غفلت در آنجه که توجّه تو به آن ضروری است و برای همگان معلوم است برحذر باش» زیرا 
آنجه را به خود اختصاص داده‌ای از تو به نفع دیگران می‌گیرند. و در اندک زمانی پرده از روی 
کارهایت برداشته می‌شود و داد مظلوم را از تو بستانند. خشم و شدات و غضب و سرکشی و 
قدرت و تیزی زبانت را دراختبار كير و از تمام اين امور به بازداشتن خود از شتاب در انتقام. و 
تأخير انداختن حمله و سطوت خود را حفظ کن, تا خشمت آرام گردد و عنان اختیارت را مالک 
شوی. و هرگزحاکم و مسلط بر خود نخواهی شد تا اينكه بسیار به ياد بازگشت به خداوند افتی. 

بر تو واجب است که به ياد حکومتهای عدل پیش از خود باشی. و نيز لازم است که به 
روش‌های خوب. يا اثری که از پیامبرمان صلی الله عليه و اله رسیده يا فریضه‌ای که در کتاب 
خداوند است توحّه نمایی. پس به آنجه که دیدی ما براساس أن عمل کردیم اقتدا نمایی» و در 
دنبال كردن آنچه که در اين عهدنامه برایت مقرّر کردم و به وسيلة آن حجت را بر تو تمام نمودم 
کوشش کنی. تا برای تو به هنكام شتاب نفس به سوی هوا و هوس بهانه و عذرى نباشد. 

جز خدای بزرگ هرگزاحدی نگاهدارندة از بدی. و توفیق دهندۀ به خير و خوبی نیست. و از 
جمله چیزهایی که رسول خدا صلی الله عليه و آله در وصایایش به من سفارش نمود ترغیب بر 
نماز و زکات و مهربانی برغلامانتان بود. و من سفارش حضرت راپایان عهدی که برای تو نوشتم 
قرار می‌دهم. و کسی را حول و قوّتى جز به خدای بزرگ نیست. 
8 قسمتی از این پیمان که پایان آن می‌باشد 

من از خداوند با رحمت فراگیرش و بزرگی قدرتش برانجام هسرگونه درخواست مسئلت 
می‌نمايم من و ترا به انچه رضای او در آن است. از معذور بودن نزد خودش و مخلوقش. 


۳۰ e ۰۵۴ نامه‎ 


به همراه ثنای نیک در بین بندگانش و آثار ويا در شهرهایش. و تمام نعمت و فزونی کرامت 
توفیق دهد و پایان زندگی من و تو راسعادت و شهادت فرا دهد. همه ما به سوی او بازمی‌گردیم 
و سلام و درود بر رسول خدا صلی الله عليه و بر اهل پا کیزه و پاکش باد. والسّلام. 


۴- از نامه‌های آن حضرت است 
كه عمران بن خصین خُزاعی به جانب طلحه و زبیر فرستاد. 
ابوجعفر اسکافی آن را در کتاب مقامات در مناقب امي رالمؤمنين علیه‌السلام ذکر کرده است. 

اما بعد. شما آكاهيد كرجه پنهان می‌دارید-که من دنبال مردم نرفتم تا مردم دنبال من آمدند. و 
با آنان بيعت نکردم تا با من بيعت نمودند. شما دو نفر از کسانی بودید که دنبال من آمدید و بيعت 
کردید. عموم مردم با من به خاطر سلطنت و قدرت يا متاع موجود دنیا بيعت ننمودند. پس اگر 
شما از روی رغبت بيعت کردید تا زود است برگردید و به محضرخداوند توبه کنید. و اگر از روی 
ناخشنودی بود به اظهار طاعت و پنهان داشتن گناه پیمان شكنى راه بازخواست از خودتان را به 
روی من گشودید. به جان خودم قسم شما از سایرمهاجرین (که مجبور به بيعت نبودند) به تيه و 
کتمان عفیده سزاوارتر نبودید. و زیر بار بيعت مسن نرفتن پیش زک در آن وارد شوید از 
بيعت شکنی يس از اقرار به آن برای شما آسان‌تر بود. 

گمان كرديد عثمان را من كشتم. بياييد بين من و شما مردمى كه نه حامى من هستند و نه حامى 
شما و اکنون درمدينهاند داورى کنند. سپس هر كس به اندازة گناهش در اين حادثه مسئول شناخته 


3 


سو د. 

ای دو مرد سالخورده. از رای خود بازگردید. جه اينكه در اين وقت که در دنا هستيد. 
بزركترين جيزى كه كريبانتان را بگیرد ننگ است. و اين بهتر از آن است که ننگ و آتش دوزخ 
دامنتان را بگیرد. والسّلام. 


۵-از نامه‌های آن حضرت است 
به معاویه 
اما بعد خداوند سبحان دنيا را برای آخرت قرار داده. و مردم دنیا را در دنیا به عرصة آزمایش 
نهاده تا معلوم کند عمل كدام یک بهتر است. ما را برای دنیا نیافریده‌اند. 
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و به کوشش در کار دنیا مأمور نشده‌ايم ما را دردنیا قرار داده‌اند تا به آن آزمایش شویم. خداوند 
مرا به توء و تو را به من آزمایش نموده» و یکی ازما را بر دیگری حجّت قرار داده» با تأويل قرآن 
به دنبال دنیا دویدی. و از من خونی را خواستی که دست و زبانم به آن آلوده نشده. و تو و اهل 
شام تهمت ربخته شدن آن را به من زدید. تا جايى که آگاهتان حاهلتان را و در کارتان از 
کالفتادگانتان را به جنك با من برانگیخت. 

دربارة خود تقوای الهی را رعایت نماء و مهارت را از دست شیطان بیرون کن. روی خود را به 
جانب آخرت که راه ما و توست بگردان. 

و بترس از اينكه خداوند به زودی به بلای کوبنده‌ای گرفتارت کند که بنیانت را بردارد. و 
دنباله‌ات را قطع نماید. که من برای تو به خداوند سوگند می‌خورم سوگندی كه دروغ را به آن راه 
نیست» اگر مقذرات گرد آورنده من و تو را در پیکاربا هم روی در روی قرار دهد. همواره با تو 


۶- از سفارشهای آن حضرت است 
که به شریح بن هانی سفارش نموده. هنگامی که وی را به فرماندهی لشكر به طرف شام فرستاد 
خدا را در هر صبح و شام پروا کن» بر خود از دنیای فریب دهنده بترس و در هیچ حال از آن 
ايمن مشو. و آگاه باش اگر خود را از امور فراوانی که دوست داری به خاطر ترس از زيان آن 
بازنگردانی, هواهای نفس وجودت را به بسیاری از زیانها می‌کشاند. پس نفس خود را از هوسها 


مانع شو و بازگردان و تندی خشمت را دفع کننده و کوبنده باش. 


۷- از نامه‌های آن حضرت است 

به اهل کوفه. زمانی که از مدینه عازم بصره بود 
اما بعد. من ازجایگاه قبیله‌ام پیرون شدم. و از دو حال بیرون نيست با ستمگرم یا ستمدیده. يا 
متجاوزم يا بر من تحاوز شده. در هر صورت من خدا را به ياد کسانی مى آورم که نامه‌ام به آنان 
ترا کاس تیه كر دك رارم زارب قلف واگ E‏ کدف رشق 


وادارند. 


که و و ا دهم مه 
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۸-از نامه‌های آن حضرت است 
به اهالی شهرهاء که در آن جریان صفین را گزارش نموده 
آغاز برنامة ما اين بود که با شامیان روبرو شدیم. ظاهر امر این بود که پروردگارمان و پیامبرمان 


و دعوتمان به اسلام یکی بود. نه ما زياد كردن ایمان به خدا و تصدیق به پیامپر(ص) را از آنان 


خواستیم و نه آنان از ماء برنامه واحد بود جز اينكه اختلاف ما با یکدیگر در خون عثمان بود که . 


دامن ما از آن پاک بود. 
بم: بياييد با خاموش كردن آتش فتنه و آرام نمودن مردم به چارة چیزی برخیزیم كه پس از 
این نمی توان چاره کرد تا امر خلافت استوار شود. و مسلمانان متحد گردند. و قدرت بيدا كنيم که 
حق را درجایگاههای خودش قرار دهیم. 
در جواب ما گفتند: اين کار را با زد و خورد علاج می‌کنيم. از پيشنهاد ما روی گردان‌دند تا 
جنگ بالش را گشود و استوار و محکم شد. و شعله‌هایش برافروخت و زبانه کشید. 


جون جنگ دندانش را در ما و آنان فرو برد وجنگالش را در دوطرف گذاشت. به آنجه آنان را 


دعوت مىكرديم كردن نهادند. ما نيز دعوتشان را پاسخ گفتيم, و خواستة آنان را به سرعت 


پذیرفتیم تا حجت برآنان ظاهر شد. وعذرشان قطع كرديد. 
لحاحت کرد و بر گمراهیش ماند (خوارج) او میرنگونین است که خد‌اوند بر دلش پرده انکند. و 


پیشامد بدی, به گرد سرش چرخیده 


ان نامه‌های آن حضرت است 
به اسود پسر قطبه فرمانده سياه ځلوان 


اما بعد. هرگاه ميل و خواست حکمران گونا گون باشد او را از عدالت بسیار بازمی‌دارد. 
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يس بايد امور مردم پیش تو يكسان باشد. چرا که در ستم عوضى ازعدل نيست. از امورى كه نظائر 


آن را خوش ندارى اجتناب كن, و نفس خود را به آنچه خداوند بر تو واجب نموده به اميد ثوابش 
و ترس از عذابش به کارگیر 
آگاه باش که دنیا خانة آزمایش است. و دنیادار ساعتی در آن راحت‌نمانده مگر آنکه راحتی آن 
ساعت در روز قيامت مايه حسرتش گردد. و تو را هرگز چیزی از حق بی‌نیاز نگرداند. و از جمله 
حقوق بر توء یاییدن نفس خويش است. و اينكه به اندازة قدرتت در کار رعیّت بکوشی. زيرا 
سودی که از این جهت به تو می‌رسد بیش از سودی است که از جانب تو به رعیت می رسد. 
والسّلام. 
٠#-از‏ نامه‌های آن حضرت است 
به كاركزارانى كه سياهيان از منطقة مأموريت آنان می‌گذشتند 
از بندة خدا على امیرالمق‌منین. به جمع كنندكان ماليات و كاركزاران شهرهايى كه سياه از منطقة 
آنان عبور می‌کند: 
اما بعد. من سپاهی را فرستادم که به خواست خداوند از منطقة شما عبور می‌کنند. و آنان را به آنچه 
خداوند بر آنان واجب نموده سفارش کرده‌ام. که از آزار مردم و رساندن رنج به آنان اجتناب 
نمایند. من پیش شما و به خاطر تعهدی که با شما دارم از ستم سپاه به شما بیزارم» مگر اينكه 
گرسنگی کسی راناچار کند و برای سير كردن خويش راهی غير آن نیابد. 
کسی را که به ستم دست به اموالتان دراز کند کیفر دهید. و دست نادانال خود را از ضربه زدن به 
سپاه و تعرض به آنان در آنچه استثنا کردم بازدارید. من به دنبال سپاه در حرکتم.شکایات خود را 
به من برسانید. و از ستمی که از آنان به شما می رسد و جز به کمک خدا و من قدرت دفع آن را 
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۱-از نامه‌های آن حضرت است 
به کمیل بن زياد تخْمی, به وقتی که عامل او در هيت بود. او را به علّت واگذاشتن دشمن كه از منطقة او گذشته و 
برای تاراج مسلمانان رفته‌اند توبیخ می‌کند 
اما بعد. ضايع نمودن آدمی آنجه را بر عهده‌اش نهاده‌اند. و بر دوش کشیدن زحمت کاری که به 
دیگری واگذار شده ناتوانی آشکان و نظریه‌ای هلاک کننده است. تاخت و تازت به اهل قرقیسیا؛ 
و واگذاری مرزهایی که تو را بر آنها حکومت داده‌ايم و کسی نیست که آنها را حفظ کند و سياه 
دشمن را از آنها برگرداند. فکری است نادرست. 
برای دشمنانت که خواهان غارت دوستانت بودند پل شده‌ای. نه تو را بازوی توانایی است. و 
نه دشمن را ازناحية تو ترسی. نه مرزی را بستی و نه شوکت دشمن را شکستی. و نه حاکمی 


بودی که به درد اهل شهرش بخورد. و نه می‌توانی از امير خود کاری راكفايت کنی. والسلام. 


۲-از نامه‌های آن حضرت است 
به اهل مصر که با مالک اشتر فرستاد. زمانی که او را به حکومت مصر منصوب کرد 

آما عد خداو ند شبحان مختد صلی الله علیه و له راترسانید:حهانیان از غذاب فردا: و گواه بر 
انبیاء فرستاد. چون از جهان درگذشت -ضلى الله عليه و آله - پس از او مسلمانان در رابطه با 
خلافت به نزاع ببخاستند. به خدا قسم در قلبم نمی‌افتاده و بر خاطرم نمی‌گذاشت که عرب پس از 
پیامبر صلی الله عليه و آله خلافت را ازخاندانش بيروت برند. يا آن را بعد از او از من دور دارند. 

چیزی مرا شگفت زده نکرد مگر شتافتن مردم به جانب فلان که با او بيعت می‌کردند. ازمداخله 
در کار دست نگاه داشتم تا آنکه مشاهده نمودم گروهی از اسلام بازگشته. و مردم را به نابود كردن 
دين محمّد صلی الله عليه و آله دعوت می‌کنند. ترسیدم اگر به يارى اسلام و اهملش بسرنخیزم 
رخنه‌ای در دين ببینم. یاشاهد نابودی آن باشم که مصیبت آن بر من بزرگتر از فوت شدن حکومت 


بر شماست. حکومتی که متاع دوران کو تاه زندگی است» 5 
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و همجون سراب از بين می‌رود. يا همچون ابر از هم می‌پاشد. بنابراين در ميان آن فتنه‌ها قیام  .‏ 
کردم تا باطل از بين رفت و نابود شد. و دين به استواری و استحکام رسید. 1 
وقسمتى ازاین نامه است: به خدا قسم اگر به تنهابى با دشمنان روبرو شوم درحالى كه تمام زمين را : 
پر کرده باشند. مرا نه باك است و نه ترس. من بر كمراهى آنان و هدايت خويش ازجانب خود بر 


بصیرت از سوی پروردگارم بر پقینم. هر آینه من آرزومند لقاى خدايم و به ياداش نيك او در 
انتظار و اميد اما تأسفم از این است که حکومت اين امّت به دست بی‌خردان و تبهکاران افتد. و 
مال خدا را در بين خود دست به دست کنند. و بندگان حق را به بردكى گيرند. و با شایستگان به 
جنگ خيزند. و فاسقان را همدست خود نمایند. زيرا از اینان کسی است که دان ا شراب 
حرام نوشید. و حذی که در اسلام مقزر بود بر او جاری گشت. و هم ازايئان کسی است که 
مسلمان نشد تا اينكه برای اسلام آوردنش به او بخشش کمی شد. اگر از حکومت اين نابکاران بر 
شما نمی ترسیدم اين مقدار شما را ترغیب و توبیخ نمىكردم؛ و در جمع و تحریک شما كوشش 
روا نمی‌داشتم و زمانی كه سر باز زدید و سستی نمودید رهایتان می‌کردم. 
آيا شما نمى بينيد سرزمین شما با حيلة دشمن کم شده. و شهرهایتان تحت فرمان آنان درآمده و 
کشورهایتان ربوده شده. و در شهرهای شما جنگ درگرفته؟! 
خدا شما را بیامرزد. به جانب جنگ با دشمنانتان كوج کنید. و خود را بر زمين سنگین مسازید که 
تن به خواری بسپارید. و به ذلت برگردید و پست‌ترین برنامه نصیب شما شود. مرد جنگجو 
هميشه بیدار و هوشیار است. و هر که از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد خفت. 
والسّلام. ۱ 
۳- از نامههاى آن حضرت است 
به ابوموسى اشعری که کارگزارش در کوفه بود. زمانی که به امیرالمقمنین خبر رسید مردم را از رفتن به 
کمک حضرت به هنگامی که برای جنگ جمل دعوت کرده بود منع می‌کند 


از بندة خدا على امیرالمومنین تن برض له باه قيس ۸ 


ا 


اما بعد ازجانب تو سخنى به من رسيدهكه هم به سود توست و هم به زيان توء چون فرستادهام 
به نزدت آمد دامن به کمر زن, و کمربندت را محکم ببند. و از لاه‌ات پیرون ری و کسانی را که با 
تو هستند به جانب ما برانگیز. پس اگر حق را یافتی روانه شو. و اگر ترسیدی از کوفه دور شو. 

به خدا قسم هركجا باشى به سراغت آیند. و دست از سرت برندارند تا گوشت و استخوان و تر 
و خشک به هم آميخته شود. تا جایی که فرصت نشستن نیابی, و از روبرو همانند يشت سر 
وحشت کنی. اين فتنه جنانکه می‌پنداری آسان نیست. فتنۀ بزرگ دهشت‌زایی است که بايد بر 
مرکبش سوار شد. و دشوارش را آسان و سختش را هموارساخت. 

عقلت را به كاركير, کارت را مالک شو و نصیب و بهره‌ات را بیاب» اگر اين برنامه‌خوشایند تو 
نیست دور شو به جایی که فراخی و نجاتی در آن نیست. درخور این است که این کار را دیگران 
انجام دهند و تو در خواب باشی. خوابی که نگویند فلانی کجاست؟! به خدا قسم اين مبارزه حق 
است که به دست کسی که بر حق است انجام می‌گیرد. و او نسبت به آنجه که ملحدان انسجام 
می دهئد با کی ندارد. والسلام. 


۴-از نامه‌های آن حضرت است 
در جواب نامة معاویه ۱ 
اما بعد همان طور که گفتی ما و شما با هم در الفت و اتفاق بودیم» ولی درگذشته بين ما و شما 
جدایی افتاد. زيرا ما ایمان آوردیم و شما کفر ورزیدید و امروز هم ما به راه راستیم و شما دچار 
فتنه‌اید. و مسلمان شما اسلام نیاورد مگر از روی بی‌میلی. و اين درحالی بود که تمام بزرگان 
عرب تسلیم خدا صلى الله عليه و آله شدند و همدست وی گشتند. 
گفته بودی که طلحه و زبير را من کشتم. و عايشه را تبعید نمودم. و ميان دو شهر کوفه و بصره 


فرود آمدم؛ اين امور به تو ربطی ندارد. تو را در اين مسأله زیانی نیست و هم نیازی ندارد که 


عذرش را از تو بخواهم. 
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و بادآور شدی که با لشگری از مهاحرین و انصار به جنگ من خواهی آمد؛ معلومت باد او ان 
روزی که برادرت اسير شد هحرت قطع گشت (و شما رانشاید که به خود مهاحر گویید) اکنون 


اگر به دیدار من عجله داری آسوده باش که اگر به دیدارت آیم سزاوار است که خداوند مرا برای 


عقوبت تو برانگیخته باشد. و اگر تو به دیدار من آيى مانند آن است که برادر بنی اسد گفته: په 
استقبال باد تابستانی روند كه سنك ربز و درشت را برمی‌گیرد و بر آنان می‌کوبد. 


دائستم بر دلت خلاف گمراهی پو شید و عقلت اندک و ناقص است؛ شایسته است دربارة تو گفته , . 
شود: که بر نردبانی بالا رفتهاى كه تو را برجای بدی مشرف‌ساخته. که به زيان توست نه سود تو : 


چرا که چیزی را خواستی که گمشد؛ تو نیست. و گوسپندی را چراندی که مالکش نمی‌باشی» و 
امری را خواستی که نه اهلش هستی و نه در معدنش قرار داری؛ 

جه اندازه گفتارت از عملت دور است. جه زود شبيه عموها و دایی‌هایت شدى. که شقاوت و : 
آرزوهای باطل آنان را به انکار محمّد صلی الله عليه و آله واداشت. همان گونه که می‌دانی با او ۱ 
جنگیدند تا به خاک و خون درافتادند. نه ازحادثة عظیمی به نفع خود دفاع کردند. و نه حریمی را 
در برابر شمشیرهایی که میدان نبرد از آن خالی نیست و با سهل‌انگاری سازگاری ندارد حمایت 
نمو دند. 

دربارة کشندگان عنمان زياد از اندازه سخن گفتی. بيا مانند دیگران از من اطاعت کن. سپس 
آنان را نزد من به محاکمه کشانه تا بين تو و ایشان به کتاب خدا داوری کنم. ولی آنچه تو 


مى خواهى به مانند كول زدن طفل در ابتدای بازگرفتن او از شیر است. سلام بر اهلش. 


۵- از نامه‌های آن حضرت است 
باز هم به معاویه 
اما بعد. زمان آن رسیده که با ديدى دفیق به مشاهدة امور روشن برخیزی و از آن بسهره‌مند 


كردى. 


۱ م OTS OC‏ 
تو با ادعاهای باطل به راه پیشینیانت رفتی. و خود را بی‌پروا در عرصة فریب و دروغها 
انداختی. آنچه را برتر از از مرتبة توست به خود بستی. و بیت‌المالی را که برای دیگران اندوخته 
شده ربودی. همة اين برنامه‌هایت به خاطر فرار از حق. و انکار نمودن وافعیاتی است که از 
گوشت و خون برای تو لازمتر بود. همان واقعیاتی که گوشت شنيده. و سینه‌ات از آن پر شده آيا 
بعد از حق جز گمراهی آشکار چیزی هست. و يس از بیان روشن غير از اشتباه برنامه‌ای وجود 


دارد؟ 


/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۱ 
ازاشتباه و حق و باطل را به هم آمیختن دوری کن که فتنه دير زمانى است که پرده‌هايش را بر | 
چهره افکنده و تاریکیش دیده‌های بینا رانابینا ساخته. 0 

از طرف تو نامه‌ای به من رسيد با سخنانی بی‌تناسب. که از آشتی و صلح نشانه‌ای ندارد و 
کلمات افسانه گونه‌ای که دانش و بردباری آن را برنبافته است. با اين گفته‌های بی‌اساست. به کسی 
مانی که در شنزار فرورفته. يا به تاریکی در منطقه‌ای بی‌نشانه قدم برمی‌دارد. خود را بجای بلندی 
برده‌ای که رسیدن به آن سخت. ونشانه‌هایش دور است. عقاب بلند پرواز به آن نمی‌رسد. و هرکه | 
بر آن بالا رود با ستارة عَیوق برابری می‌کند. 

پناه به خدا که تو پس از من حکومت مسلمین را برای دخالت در امورشان به دست گیری يا 
برای یکی از آنان با تو فرارداد و پیمانی به اجرا گذارم! از هم اکنون خود را دریاب. و برای خويش 


۱ 
بسته شود. و آنجه امروز از تو پذیرفته است يس از آن پذیرفته نشود. والسّلام. 
۶- از نامه‌های آن حضرت است 
به عبداللّه بن عباس 
كه پیش از اين به صورتى دیگر آمده است (نامة ۲۲) 
اما بعد آدمی از رسیدن به چیزی که از او فوت نمی شد خوشحال می‌گردد. و از فوت چیزی 
که نصیب او نمی‌گشت اندوهناک می‌ شود (اين خوشحالی و اندوه بیجاست) 


برترين برنامه ازدنيايت نرد تو. رسیدن به کامیابی يا به کار بردن خشم و غضب نباشد. بايد 


بهترين کار نزد تو نابود كردن باطل» يا زنده كردن حق باشد. بايد خوشحاليت معطوف به جيزى 
شود که از پیش فرستاده‌ای» و اندوهت بر ثروتى كه بعد از خود به جاى می‌گذاری. و اندیشه‌ات 
متوجّه جهان بعد از مرگ باشد. 
۷- از نامه‌های آن حضرت است 
به قُنّم بن عباس که عامل حضرت در مکه بود 
اما بعد. برای مردم حج را بريا دار و ایام اللّه را به يادشان آر دو طرف روز را به خاطر آنان 
بنشین» و آن را که از تو فتوا خواهد فتوا ده جاهل را بیاموز, و با دانا به گفتگو برخيز. بين تو و 
مردم ييام رسانی جز زبانت» و دربانی جز چهره‌ات نباشد. و نیازمندی را از دیدارت محروم مكن, 
که اگر در ابتدای کار از درگاهت رانده شود برای روا شدن‌حاجتش در آخر کار ستايش نشوی. 
در بيت المالی که نزد تو جمع شده دقت كن و آن را برای عیالمندان و گرسنگانی که در نزد تو 
هستند مصرف کن» و به فقیران و نیازمندان برسان, و اضافة آن را نزد من فرست تا ميان کسانی که 
به مردم مکه فرمان بده ازکسانی که در این بن منطقه مسکن می‌گیرند اجاره نگیرند. زیرا خداوند 
می‌فرماید: «عاکف و بادی در آن مساویند». مقصود از عا کف مقیم مکه و بادی آن شخصی است 
که از ديار دیگر به حج می‌رود و اهل مکه نیست. خداوند ما و شما را به آنچه محبوب اوست 
موفق نماید. والسّلام. 
۸-از نامه‌های آن حضرت است 
به سلمان فارسی رحمة اللّه عليه پیش از خلافت حضرت 
اما بعد دنیا همچون مار است. چون به آن دست نهی نرم. ولی زهرش کشنده است. از آنجه که 
در دنیا تو راخوشایند است دوری کن. جرا که از کالایش اندکی همراه تو می‌ماند. و اندوهش را 


از خود بگذار چون فراقش و دگرگونیش را باور داری. 


به وقتى كه انس تو با دنيا بيشتر است همان زمان از آن بيشتر برحذر باش. که دنيادار چون به 


لذت و خوشی آرام كرفت دنيا او را به عرص بلا و سختى فرستاد. يا هر زمان به انس بادنيا مطمئن 
شد او را به ترس و وحشت دجارساخت! والسلام. 


4- از نامه‌های آن حضرت است 
به حارث همٌدانی 

به ریسمان قرآن جنك بزن, و از آن طلب پند کن. حلالش را حلال» و حرامش را حرام شمار, 
به آنجه که از حق گذشته است تصدیق کن» ازگذشتة جهان برای‌باقیماند؛ آن پندگیر زیرا بعضى 
از آن شبیه بعض دیگر است. و انجامش به آغازش می‌پیوندد. و همة آن از بين رفتنی و از دست 
دادنی است. 

نام خدا را بزرگ دار در ايتكه از نام خدا جز به حق ياد کنی. بسیار ياد مرگ و بعد از مرگ باش. 
مرگ را جز با شرط محکم و استوار آرزو مکن. 

از هر عملی که کنندهاش آن را برای خود می‌پسندد و برای مسلمین خوشایند نیست برحذر 
باش. و از هر برنامه‌ای كه در نهان انجام می‌گیرد و در آشکار از آن شرم می‌رود دوری کن. 

ازکارهایی که اگر از کننده‌اش سئوال شود به انکار برمی‌خیزد يا از آن پوزش می‌طلبد بپرهیز. 

آبرويت را نشانة تيرهاى گفته‌های مردم قرار مده و هر آنچه را شنیدی با مردم در ميان مگذا 
که همین کار بر دروغگویی کفایت می‌کند. و نيز هر آنچه را برای تو می‌گویند تکذیب مکن, که 
این گواه بر جهل است. 

خشم را فروخور به هنكام توانايى گذشت کن, و به وقت غضب بردبار باش» و زمان حکومت 
و قدرت چشم پوشی داشته باش تا عاقبت خوشی برایت باشد. 

از هر نعمتی که خداوند در اختبارت گذاشته به راه صلاح مصرف کن, و هیچ نعمت خدا داده 
را به تباهی نبر, بايد نشانة نعمت‌هایی که خداوند به تو داده در تو دیده شود. 

آگاه باش بهترین مژمنین بهترین ایشان است در پیش فرستادن جان و اهل و مالش در راه حق» 
که هر آنجه از نیکی پیش فرستی برای تو ذخیره شود و آنچه را به جای گذاری خیرش برای غير 
تو خواهد بود. از همنشینی با کسی که رأيش سست و کارش زشت است بپرهیز که هر دوستی را 


از دو ستشر می شناسند. 


در شهرهاى بزرگ مسكن كزين كه آنجا مرکزاجتماع مسلمين است. ازاقامت در مراكز غفلت 
آید مشغول دار. از نشستن درگذرگاههای بازار حذر کن. زيرا آن مراكز محل حضور شيطان و 
پیش آمدن فتنه‌هاست. در رابطه با کسی که تو را بر او برترى دادهاند زياد توجه داشته باش که اين 
توجّه از جمله راههای شکرگزاری است. 

در روز جمعه سفر مکن تا به نماز جمعه حاضر شوی. مگر سفری که برای جهاد بسروی. يا 
کاری كه نسبت به آن معذوری. در تمام کارهایت از خدا اطاعت کن, که اطاعت از خدا از همه 


چیز برتر است. نفس خود را در عبادت بفریب. و با او به رفق و مدارا باش و به او سختگیری 
مکن. و زمانی که نشاط و فراغت دارد به عبادتش آر, مگر در آنجه بر تو واجب است. که تو را از 
انجامش و مراعات آن در زمان معینش چاره‌ای نیست. 

پترس از اینکه مرگ بر تو درآید. و تو در آن وقت برای به دست آوردن دنیا از خداوندت 
فراری باشی. از همنشینی با بدکاران دوری كن که بدی به بدی پيوندد. 

خداوند را بزرگ دار و دوستانش را دوست بدار. از خشم بپرهیز, که خشم سپاهی بزرك از 
سباهيان ابليس است. والسلام. 


از نامه‌های آن حضرت است 

به سهل بن یف انصاری که کارگزار حضرت در مدینه بود. در رابطه با گروهی از اهل مدینه که به معاويه پیوستند 
اما بعد به من خبر رسیده که مردمی که نزد توآند به پنهانی به جانب معاویه می‌روند. بر آنچه 
كه از عدد ايشان کم می شود. و از کمکشان کاسته می‌گردد افسوس به خود راه مده» در گمراهی 
آنان و آرامش خاطر توء همین بس كه از هدايت و حق گریختند. و به طرف كوردلى ونادانى 
شتافتند. اينان اهل دنيايند, به آن روى آورده و به دنبالش افتاده‌اند عدالت راشناختند. و دیدند و 
شنيدند. و فهمیدند و دانستند که مردم در پیشگاه ماء نسبت به حق با هم مساویند. و در عين حال 

كريختئد تا خود را به نان و نوایی برسانند؛ از رحمت خدا دورباشند و دورا 
به خدا قسم آنان از ستم فرار نکرده, و به عدالت روی ننموده‌اند. امیدواريم خداوند در اين 


برنامه خلافت. دشواریش را بر ما آسان و ناهمواریش را پرما هموارنماید. ان شاءالله. و سلام بر 
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۱-از نامه‌های آن حضرت است 
به منذر بن جارود عبدی» که او را در بعضی نواحی به کار گمارد. و او در امانت کارگزاریش خیانت کرد 

اما بعد. درستی يدرت مرا نسبت به تو خوشبین نمود. و فکر کردم يبرو او هستی. و به روش او 
می‌روی. ناگاه به من گزارش رسید که در تبعیت از هوای نفس دست بردار نیستی, و ذخیره‌ای برای 
آخرتت باقی نمی‌گذاری, با ویران كردن آخرتت دنیایت را آباد می‌کنی؛ و به قيمت جدا شدن از 
دینت به خویشانت می‌پیوندی. 

اگر آنچه از تو به من گزارش شده درست باشد شتر خانواده‌ات و بند کفشت از تو بهتر است! 
کسی كه مانند تو باشد نه اهلیت دارد که مرزی به وسيلة او بسته شود. ونه برنامه‌ای به توسط او 
اجرا گردد. و يا مقامش را بالا برند. يا در امانتی شریکش نمایند. يا از خیانت او در امان باشند. 

زمانی که اين نامه به دستت رسد به طرف من حرکت كن أن شاء الله. 

اين منذر کسی است که امیرالمژمنین عليهالسّلام درباره‌اش فرمود: از خودبینی و خودپسندی 
مرتب به اين طرف و آن طرفش نظر می‌کند. در دوجامة خود می‌خرامد. و بيوسته گرد و غبار 
كفشهايش را پاک می‌نماید. 


۲-از نامه‌های آن حضرت است 
به عبداللّه بن عباس رحمة اللّه عليه 
اما بعد تو بر مرگت پیشی نخواهى جست. و رزقى كه روزى تو نیست به تو نخواهند داد. آگاه 
باش روزگار دو روز است: روزى به نفع توء و روزى به زيان تو و دنیاخانه‌ای است که دست به 
دست می‌گردد. آنجه ازدنيا نصيب توست به تو می‌رسد هر چند ناتوان باشی» و آنچه به ضرر 


توست با نیروی خود قدرت دفعش را نخواهی داشت. 


۳-از نامه‌های آن حضرت است 


به معاویه 1 

اما بعد. من درجوابهای پیاپی به تو و كوش دادن به نامه‌ات رأيم را بی نتيجه دانسته. و فراستم 1 

را تخطنه مىكنم. تو در امورى كه از من درخواست داری» ونامههايى كه برای پاسخ كرفتن به . ٠‏ 
جانب من می‌فرستی. کسی را می‌مانی که به خواب سنگین فرو رفته 1 


SOE EEE ا م ر‎ AAR emt ا تست دا‎ AD EA OE Oe 
وه شهج دس د ای سر بو ت شب اك كِ سره دس‎ n تشرط ی‎ 
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ات 


و خوابهای بی‌پایه‌اش دروغ از آب درمی‌آید. و چون سرگردان به پا ایستاده‌ای كه ايستادنش او را 
به سنگینی و سختى انداخته» نمی داند آنچه او را پیش مىآيد آيا به سود اوست يا به زيان او. تو 
همانند جئين کسی نيستى ولى او شبيه توست! 

به خدا قسم اگر علاقهام به باقى ماندن مردم مؤمن نبود ضربات کوبنده‌ای از طرف من به تو : 


مى رسيد كه استخوان را بکوبد. و گوشتت را آب كند. آگاه باش كه شيطان تو را ازاينكه به بهترین ۰ ؛ 


1 

امورت بازگردی. و گفتار خيرخواه خود را بشنوى بازداشته. و سلام بر اهلش. 1 
۱ 

۴- از عهدنامه‌های آن حضرت است 3 

كه ميان قبيلة ربیعه و اهل یمن نگاشت. و از خط هشام بن کلبی روایت شده 

اين عهدی است که شهرنشین وبادیه نشین اهل یمن و مقیم وبیابان گرد قبيلة ربیعه بر اناتفاق ‏ : 
کرده‌اند. به اينكه کتاب خدا را پیروی نمایند. و به آن دعوت کنند. و مردم را به آن دستور دهند و 


از هركس به قرآن دعوت نمود و به آن فرمان داد قبول کنند. آن را به هيج قيمتى معامله نکنند. و به 
جاى آن جيزى را نيذيرند, و برعليه کسی كه با قرآن مخالفت كرده و آن را ترک نمايد متحد و يار 
يكديكر و همصداباشند. پیمان خود را به خاطر سرزنش کسی يا خشم شخصی, يا خوار نمودن . : 
و ناسزا گفتن كروهى به گروه ديكر نشکنند. بر این پیمان نامه حاضر و غايب. نادان و داناء عاقل و : 
جاهلشان متعهدند. عهد خدا و پیمانش با این پیمان نامه بر عهذة ايشان است. همانا از عهد خدا 


پرسش خواهد شد. «و ابن ييمان نامه را على ابن ابی طالب نوشت.» 


۵- از نامه‌های آن حضرت است : 

كه در آغاز بيعتِ مردم با آن حضرت به خلافت: از مدينه به معاويه نوشت. : 

واقدى آن را دركتاب جمل روايت كرده 1 

از بندة خدا على اميرمؤمنان, به معاويه پسر اپوسفیان: اما بعد. عذر و حجتم را در رابطه با شما 


و روی گردانیم را از شما آگاهی. 


کت ی وج و و و RS‏ ها و و 71 RO ENS‏ واه هام ها CE NOR‏ هو واه اه اه وا ROE‏ او E‏ د ا با 


تا به وقوع پیوست آنچه که از آن چاره‌ای نبود و حلوگیری از آن امكان نداد شت؛ داستان طولانى و 


سخن بسیار است. گذشته كذشت: و آمد آنجه آمك 


از آنان که نزد تواند برای من بيعت كير و با گروهی از یارانت به سوی من بیا. والسلام. 


۶- از سفارشات آن حضرت است 
به عبداللّه بن عباس, وقتی که او رادر بصره به جای خود قرار داد 
در برخورد با مردم. و در نشستن با ایشان و داوری ميان آنان گشاده رو باش» از خشم حذر 
کن, که آن سبکسری و انگیزة شیطانی است. آگاه باش آنجه تو را به خدا نزدیک کند از آتش جهنم 


د نماد و آئحه ته را از خدا دور کند به آتش ادیک خواهد نمود. 
ورمی‌نمایب و انخه بو را ار ور به الس رد پت حو ھن 


۷- از سفارشات آن حضرت است 
باز هم به عبداللّه بن عباس» زمانی كه او را برای گفتگو با خوارج فرستاد 
با آنان با قرآن به مناظره برنخین چرا که قرآن تحمل معانی گوناگون دارد. تو چیزی از قرآن 
می‌گویی آنان جیز دیگی ولی با کمک سنّت پیامبر(ص)با آنان احتجاج كن. که در برابر آن جز 
پذیرش گزیری ندارند. 
از نامه‌های آن حضرت است 
در پاسخ نامهاى که ابوموسی اشعری از محلی که در آن برای داوری نشانده شده بودند به آن حضرت 
نوشت. این نامه را سعید بن يحبى اموى در کتاب مغازی آورده 
همانا بسیاری از مردم نسبت به نصیب فراوان آخرت خود دچار دگرگونی شدند. يس به دنیا 
روی آوردند. و از روی هوا و هوس سخن گفتند. من دچار برنامه‌ای شگفت‌انگیز شده‌ام. که 
مردمی خودپسند بر آن گرد آمده‌اند. من جراحتی را از آنان درمان می‌کنم که می ترسم خون بسته 
شود و بدون علاج‌ماند. آگاه باش:احدی به وحدت و الفت امّت محمّد صلی الله عليه و آله از من 


حریص تر نیست. من در این کار پاداش نیکو و عاقبت شایسته‌ای را خواهانم. 


يي سويد« رسوسي رب دم ae eam‏ یی a:‏ یج 7 


ل 00 ا aol‏ ۳۱۹۵۷۹ 
و به زودى به آنجه وعده داده و بر عهده كرفتهام وفا مىكنم اگر جه تو از شایستگی خود که در 
وقت جدایی از من داشتى بركشته باشی. زيرا بد بخت کسی است که از سود عقل و تجربه‌ای که به 
اوعنايت شده محروم‌ماند. من ازگوینده‌ای كه سخن به باطل گوید. و ازفاسد كردن كارى که خدا 
به صلاح آورده متنفر و بيزارم. پس آنجه را که معرفت ندارى رها کن. که بدكرداران با سخنان 


باطل و ناروا به سوى تو می‌شتابند. والسلام. 


۹- از نامههاى آن حضرت است 
به سرداران لشگر وقتی که به خلافت رسید 
اما بعد پیشینیان را اين معنی به تباهی كشيد که مردم را از حق بازداشتند. آنها هم حق را به دنیا 


فروختند. دیگر آنکه مردم را به پاطل پردند. آنها هم باطل را پیروی کردند. 


باب الْمُخْئَار من حکم آبیر الْمُؤْمِنِينَ 34 وَمَواعظه 
رە وس او ام ۳ 5 لأست وم 
و بدخل فى ذلك الْمُخْتَارٌ من أجْوبَة مسائله والکلام القصیر 
حارج في سار آغراضه 
باب سوم 


باب گزیدۀ حکمتهاء و موعظه‌های امیرمومنان علیه‌السلام, و از آن است. گزیدة پاسخ‌های 


پرسش‌هائی که از آن حضرت شده؛ و گفته‌های کوتاه, در رابطه با مقاصد دیگر آن بزرگوار 


يمحت 
و هاج ده ع مع و و 


-١‏ آن حضرت فرمود: در فتنه همجون شتر بچه باش او را نه يشتى است كه سوارش شوند. و 


نه پستانی كه شيرش دوشند. 

۲- و آن حضرت فرمود: آن که طمع را شعار خود نمود نفسش را خوار ساخت. و کسی كه 
سختی وبدحالی خود را فاش کرد راضی به پستی شد و آدمی که زبانش را بر خود امارت داد 
بن معدا گطنبت: 

۳-و آن حضرت فرمود: بخل عار است. و ترس نقصان, تنگدستی زيرك را از برهانش لال 
کند. انسان تهیدست در دیارش غریب است. ناتوانی آفت. پایداری شجاعت. زهد دردنیا ثروت» 
و پاکدامنی سپر از بلاست. 

۴-و آن حضرت فرمود: رضا به قضا همنشینی نیکوست. دانش میرائی گرانبهاء آداب پسندیده 
زيورهاى تازه و اندیشه آیینه‌ای صاف است. 

۵-و آن حضرت فرمود: سینۀ عاقل مخزن راز اوست. گشاده‌رویی دام محبت. و تحمل آزار 
دیگران پوشانندۀ عيوب انسان است. 

و از آن حضرت روایت شده که در زمينة جمله اخیر چنین فرموده: صلح و مسالمت پوشش 
عیبهاست. و کسی که از خود راضی است. خشمگین بر او بسیار است. 

۶-و آن حضرت فرمود: صدقه دارویی است سودمند. و کردار بندگان در اين جهان پیش 
روی چشم آنان در آن جهان است. 

۷-و آن حضرت فرمود: از این انسان شگفت زده شوید که با پیهی می‌بیند. با گوشتی مىكويد. 
با استخوانی می‌شنود. و از حفره‌ای تنفس می‌کند. 

۸-وآن حضرت فرمود: چون دنیا به ملتی روی کند خوبیهای دیگران را به آنان عاریت دهد. 
و چون يشت کند خوبيهايشان را از آنان سلب نماید. 

٩-و‏ آن حضرت فرمود: با مردم آنچنان معاشرت كنيد كه چون از دنیا رفتید برشما بگریند. و 
اگر زنده‌ماندید به شما ميل نمایند. 


۰- و آن حضرت فرمود: وقتی بر دشمن غلبه کردی. گذشت از او را شكرانة پیروزی بر وی 
فرار ده. 


A e EA‏ ااا ل ا ال ال 200 هیدج مم نم عم ]م 
0 1 1 ات ها خان کف او ۲۱ از 
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1 و آن حضرت فرمود: ناتوان‌ترین مردم كسى أست كه ازيافتن دوسستان نساتوان است» و‎ -١ 

. 2 

ناتوان‌تر ازاو کسی است که دوستان به دست آورده را ازادست بدهد. 1 


۲-و آن حضرت فرمود: زمانی كه مقدمات نعمتها به شما رسید. نهایت آن را با کمی شکر از : 
خود مرانيد. 

۳-و آن حضرت فرمود: آن را که نزدیک واگذارد. پاری بيكانة بسيار دور را دریابد. 

۴-و آن حضرت فرمود: نه هر گرفتاری بايد در معرض سرزنش قرار گیرد. 

۵-و آن حضرت فرمود: امور رام مقدّرات است. تا بدان جا که گاهی مرگ آدمی به تدبير 
خود اوست. 

۶- و سئوال کردند از آن حضرت از مفهوم گفتة رسول خداصلی الله عليه و آله وسلم: «موی ‏ : 


سپید را تغییر دهید و خود را شبيه یهو د ننماید» پرسیدند. ان حضرت فرمود: 


پیامبر اين سخن را وقتی فرمود که شمار اهل دين اندک بود اما امروز که سفرة اسلام كسترده ‏ : 
شده. و استوار و پابرجا گشته, مرد است و اختیارش. 

۷- و آن حضرت دربارۀ كسانى که ازجهاد در کنار او دورى جستند فرمود: حق را فرو : 
گذاشتند. و به یاری باطل برنخاستند. ۱ 

۸- و آن حضرت فرمود: آن که در پی آرزويش بشتابد به اجل خويش به سر درآيد. 

8 وآن حضرت فرمود: از لغزش جوانمردان بگذرید. جه اينكه کسی از آنها نیست که بلغزد 
جز آنکه خدايش دست كيرد و بلندش سازد. : 


9-۰ ان حضرت فرمود: ترس فرين ياس. و کم رویی همراه با محرومیت است. فرصت به 


١‏ و آن حضرت فرمود: ما را حقی است اگر به ما داده شود (جه بهتر» ورنه بر ترك شتران 


سوار شويم هر چند اين شبروى طولانى شود. 


کو 0 دا 7 ۳ 5 مم م 
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این از سخنان لطيف و فصبح امام است. مفهومش اين است که اگر حق ما داده نشود به مانند 

۱ ۱ 

افراد از چشم افتاده خواهیم بود. و اين به خاطر اين است که ان كه يشت سر راکب سوار می شود 
مانند برده و اسیر و کسم است که در مرتبةٌ اینان است. : 
۲-و آن حضرت فرمود: آن که کردارش او را به کندی حرکت دهد. نسبش وی را سرعت ۱ 

8 

ندهد. : 


۳- و آن حضرت فرمود: از کفاره‌های گناهان بزرگ به داد دادخواه رسیدن, و اندوه 
اندوهگین را برطرف كردن است. 

۴-و آن حضرت فرمود: ای پسر آدم. چون ببینی خداوند سبحان نعمت‌هایش را بى در پی به 
سوی تو می‌فرستد درحالی که او را نافرمانی می‌کنی از وی برحذر باش. 

۵- و آن حضرت فرمود: کسی چیزی را در درونش پنهان نمی‌کند مگر اينكه از سخنان 
بی تأمّاش و از صفحات رخسارش آشکار می‌گردد. 

۶- و آن حضرت فرمود: با بيماريت راه برو تاجايى كه با تو راه می‌رود. 

۷-و آن حضرت فرمود: برترین زهد نهان داشتن زهد است. 

۸-و آن حضرت فرمود: زمانى که به دنيا يشت كردهاى و مرگ به تو روی موده به هم | 
رسيدن تو و مرگ جه سريع است! 

5- وآن حضرت فرمود: حذر. حذرا به خدا قسم هر آينه بر گناه پرده بوشيده. تاجایی که : 
وی آ سرون اشت: ۱ : 

۰ از حضرتش در رابطه با ایمان سئوال شد. پاسخ داد: ایمان استوار بر چهار پایه است: 
شکیبایی. باون عدالت. جهاد. شکیبایی را چهار شعبه است: اشتیاق, ترس زهد. انتظار. 

آن كه مشتاق بهشت است دل از شهوات گرداند. آن که در ترس از آتش است از محرمات 
دوری کرد. آن که بی‌رغبت به دنیاست مصائب را آسان شمرد. و آن که در انتظار مرگ است به 
سوی خيرات شتافت. 

باور را چهار شعبه است :بینایی زیرکانه. دريافت حکیمانه. پند گیری از دیگران و اقتدا به 
روش پاکان. آن که در زيركى بینایی یافت حکمت برايش روشن شد. و هر که را حکمت روشن ١‏ 
شد پند گیری را دانست. و هر که پند گیری را دانست. جنان می‌نماید که در مپان گذشتگان بوده. 


حکمت‌هاو سخنانکوته ۳۳۴ 6 

عدالت را جهار شعبه است: فهم درست. غواصی دانش, داوری روشن. استواری در بردباری. 
آن که درست فهمید اعماق دانش را دریافت. کسی که اعماق دانش را دريافت از آبشخوراحکام 
شریعت سيراب بازگشت. و هر که بردباری ورزید در کارش کوتاهی نکرد. و در میان مردم به 
اش دی اواك ررد موی ههار ههار E‏ نی از سل ار 
مواضع حق, دشمنی با بدکاران. ۱ 

آن که به امر به معروف برخاست مردم مؤمن را توانا نمود. و هر که نهی از منکر کرد بسينى 
منافقان را به خاک ذلت رساند. و آن که صدق در مواضع حق را رعایت نمود به وظیفه‌اش عمل 
کرد. و هر کس با بدکاران دشمنی کرد و برای خدا خشم كرفت خداوند به خاطر او خشم كيرد و او 
را درقیامت خشنود سازد. 

۱- کفر بر چبهار پایه است: کنجاوی ناصواب. زد و خورد با مردم انحراف از حق» و : 


دشمنی. آن که کنجکاوی ناصواب کرد به حق بازنگشت. و آن که از پی خهالت به زد و خورد با 


مردم برخاست پیو سته از دیدن حق كور شد. و أن که از حق منحرف كشت خوبى را بدی و بدی را 
خوبى ديده و دجار مستى كمراهى شد. و أن كه دشمنى نمود راههايش دشوار. و كارش سخت. و 3 


راه نجاتش تنگ كشت. 


شک بر چهار پایه است: جدال. ترس. دو دلی. و خود باختن. آن که جدال را شیوة خود کرد 
شب گمراهیش صبح هدایت نشد. و هر که را ترساند آنچه پیش رو داشت عقبگرد نمود. و هر کس 
ملازم دودلی گشت. گامهای شیطان پایمالش کرد. و آن که به هلاکت دنبا و آخرت تن داد در هر 
دو حهان نابود شد. 

پس از این سخن گفتاری بود که آن را از ترس طولانی شدن و بیرون رفتن از روشی که قصد ما 


دراين كتاب است واگذاشتيم. 
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۲-و آن حضرت فرمود: از نیکی بهتر نيكوكار, و از بدی بدتربدکار است. 

۳-و آن حضرت فرمود: بخشنده باش نه بیش از حد. اندازه نگاه دار نه در حد سختگیری. 

۴- و آن حضرت فرمود: برترین بی‌نیازی واگذاردن آرزوهاست. 

۵- وآن حضرت فرمود: کسی که به کارهایی كه مردم راخوشایند نيست بشتابد. مردم آنچه : 
را نمی‌دانند در حق او می‌گویند. 

۶-و آن حضرت فرمود: آن که آرزو را طولانی کند كارش را زشت سازد. 

۷- و آن حضرت در وقت رفتن به شام که کشاورزان شهر انبار با دیدن حضرت به نشانة ‏ : 
احترام از اسبها پیاده شده و پیشاپیش آن بزرگوار دویدند. فرمود: اين جه عملی بود از شما 
سرزد؟! گفتند: برنامه‌ای است که با آن سران خود را بزرگ می‌شماريم. فرمود: 


به خدا قسم زمامداران شما از اين کار سود نمی‌برند» و شما با اين عمل در دنیا به مشفت 


می‌افتید و در اعرف جار بدبختی می‌شوید. و چه خسارتباز است مشقتی که به دنبال آن کیفر  ٠‏ 
الهی است. و جه سودمند است آسایشی که به همراه آن ایمنی از آتش جهنم است! 
۸- به فرزندش حضرت حسن علیه‌السلام فرمود: يسرم! دو جهار برنامه را از من حفظ 1 

1 


كن که آنچه با آنها به جای آوری دچار زيانت نمی‌کند: برترین بی‌نیازی خرد است. بزرگترین 
ناداری بی‌خردی است. بالاترین وحشت خودبینی. و گرامی‌ترین حسب حسن خلق است. پسرم 
از دوستی با احمق برحذر باش. که می‌خواهد تو را سود دهد ولی زيان می‌رساند. 

از رفاقت با بخیل بپرهین جه اينكه آنجا که به شذت به او نیازمندی از تو دریغ خواهد کرد. و از 
دوستی با بدکار کناره بگیر. زیرا تو را به اندک چیزی می‌فروشد. و از رفاقت با دروغگو حذر کن؛ 


جرا که مانند سراب است دور را در نظرت نزدیک. و نزدیک را دور می‌کنند. 


4 وآن حضرت فرمود: با انجام مستحبات درحالی كه به واجبات زيان رساند تقرّبى به حق 

6ع و آن حضرت فرمود: زبان عاقل در يس قلب او و دل نادان يشت زبان اوست. 

اين قطعه از معانی شگفت و شریف است. منظور اين است که عاقل در هر سخنی جزبا 
مشورت دل وصلاحدید فکر وارد نمی‌شود. ولی احمق سخن گفتن و ربخت و پاش زبانش پیش 
از رجوع به انديشه و تأمّل و تدر است. بنابراین چنان است که زبان عاقل پیرو قلب او و قلب 
احمق تابع زبان اوست 

۰۱- ابن معنا به لفظی دیگر از حضرت روايت شده و آن اين که: دل احمق در دهان او. و 
زبان خردمند در قلب اوست. و معنای هر دو حمله یکی است. 

۲- و آن حضرت به یکی از بارانش به وقتی که بیمار شده بود. فرمود: خداوند آنچه را از 
بیماری به تو رسیده سبب سقوط گناهانت قرار داد. زیرا در بیماری اجری نیست. ولی گناهان را 
همچون ریختن برگها از درخت از صفحة پرونده مىريزد. پاداش در گفتار به زبان؛ و عمل به 
دست و پاست. خداوند سبحان محض صدق نیّت و شایستگی باطن. هر کدام از بندگانش را 
بخواهد وارد بهشت می‌کند. 

مؤلف گوید: اينكه امام فرموده «بيمارى را از جانب خدا پاداش نیست» صحیح است. جه اينكه 
بیماری از جمله اموری است که آن را عوض است نه مزد زیرااستحقاق عوض در برابر دردها و 
بیماریها و امثال اینهاست که از حانب خدا به عبد می‌رسد. و اجر پاداش در برابر کاری است که 
عبد انجام می دهد و مستحق آنها می‌گردد. روی اين حساب بين عوض و باداش فرق است كه امام : 
آن فرق را با علم نافذ و رأى صائب و درست خود بیان نموده. 

۳- و آن حضرت دربارة خبّاب بن آرت فرمود: خداوند خبّاب بن ارت را رحمت کند. از 
روى رغبت اسلام آورد. و به خاطر اطاعت از حق هجرت نمود. و به آنچه او راكافى بود قناعت 
ورزید. و ازخداوند خشنود بود. و جهادگر در راه حق زيست. 1 

۴-و آن حضرت فرمود:خوشا به حال کسی که به ياد معاد بود. و برای حساب کار کرد و په : 
آنچه او راكفايت مى نمود قناعت ورزید. و با خشنودی ازخدا زيست. 


۵-و آن حضرت فرمود: اگر با اين شمشير بر بن بينى مؤمن زنم كه با من دشمنى ورزد . : 


دشمنی نخواهد کرد. و اگرتمام‌جهان را دركام منافق ريزم كه مرادوست بدارد دوست نخواهد داشت 35 
یس 0070 02072713 و TATE SOS ES SO‏ 


زيرا قضا جاری شده و بر زبان يبامبر امی صلی الله عليه و آله گذشته كه فرمود: يا على. مؤمن 
تو را دشمنی نکند. و منافق تو را دوست ندارد.» 

۶و آن حضرت فرمود: کار زشتى كه تو را برنجاند. نزد خداوند از عملى كه تو را دچار 
خودیینی نماید بهتر است. 

۷-و آن حضرت فرمود: اندازهٌ مرد به اندازهٌ همّت او. و صداقتش به مقدار جوانمردی او و 


دليريش به اندازهٌ عار داشتنش از کار زشت. و پا کدامنیش به میزان غيرت اوست. 
۸ آن حضرت فرمود: پیروزی به احتباط. واحتياط در به كاركيرى رأی و رأى به حسفظ 


اسار ست 

8- و آن حضرت فرمود: از حملۀ كريم چون گرسنه شود و از حملۀ پست چون سير شود 
ببرهيزيد. 

۰- و آن حضرت فرمود: دلهاى مردمان وحشى است» هركس به آنها الفت جويد به او روى 
آورند. 


9-۵۱ آن حضرت فرمود: عيبت پوشیده است تا وقتی که دولت و نعمت تو رامساعدت کند. 

۲-و آن حضرت فرمود: سزاوارترین مردم به گذشت. تواناترین آنان به مجازات است. 

9-۳ آن حضرت فرمود: سسخاوت آن است که بی‌درخواست بساشد. ولی آنجه را به 
درخواست بخشند به خاطرحیا و برای رهایی از بدگویی است. 

۴-و آن حضرت فرمود: ثروتی چون عقل. و فقری چون جهل. و ميراشى چسون ادب. و 
پشتیبانی همچون مشورت نیست. 

۵-و آن حضرت فرمود: صبردو صبر است: صبر بر آنچه ميل نداری (عبادت» و صبر از 


انجه دوست نداری. 


۶-و آن حضرت فرمود: ثروت در غربت وطن, و تهیدستی در وطن غربت است. 

۷- و آن حضرت فرمود: قناعت گنجی است كه تمام نمی‌شود. و این سخن از پیامبر 
صلی الله عليه و آله هم نقل شده. 

۸-و آن حضرت فرمود: چون تو را سلام كنند بهتر از آن ات ده» و صركاه احسانت 
نمايند آن را به افزونتر پاداش ده كرجه برترى برای کسی است که ابتداى به تحیّت و احسان 
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۹-و آن حضرت فرمود: مال ماده شهوات است.‎ 
۰-و آن حضرت فرمود: آن که تو را از بدی بيم دهد چون کسی است که به خوبى مژده دهد.‎ 
۶۱-و آن حضرت فرمود: زبان درنده‌ای است. كه اگر آزادش گذارند بگزد.‎ 
۲-و آن حضرت فرمود: زن عقربی است که گزیدنش شیرین است.‎ 
۳-و آن حضرت فرمود: شفاعت کننده پر و بال شفاعت خواه است.‎ 


۴-و آن حضرت فرمود: اهل دنيا چون کاروانی هستند که آنان را می‌برند درحالی که در 


خوایشد. 


۶۵- و آن حضرت فرمود: از دست رفتن دوستان غربت است. 


۶- و آن حضرت فرمود: به حاجت نرسیدن آسانتر از درخواست آن از نااهل است. 
۷-و آن حضرت فرمود: از عطای اندک حیا مکن. که نوميد كردن کمتر از آن است. 
۸-و آن حضرت فرمود: پا کدامنی زینت تهیدستی. و شکر زینت توانگری است. 


9-۹ آن حضرت فرمود: هرگاه آنجه خواهی نباشد. از اینکه جگونه باشی باک مدار. 


و وتو سس و مج arena aera‏ را مود و صصص هس mg 1e‏ سر و ی 


۰- و آن حضرت فرمود: نادان جز به افراط و تفریط دیده نشود. 

۱- و آن حضرت فرمود: چون عقل کامل شود سخن کم گردد. 

۲-و آن حضرت فرمود: روزگار بدنها را کهنه, و امیدها را نی و مرگ را نزدیک. و آرزو را 
دور می‌کند. آن که به روزگار دست يافت ناراحتی دید. و هر که آن را از دست داد در سختی افتاد. 

۳-و آن حضرت فرمود: آن که خود را در مرتبة پیشوایی قرار می‌دهد بايد پیش از مدب 
نمودن مردم به مودب نمودن خود اقدام کند. و پیش از آنکه دیگران را به گفتار ادب نماید. بايد به 
کردارش مؤدب به آداب کند. و آنکه خود را بیاموزد و ادب نمايد به تعظیم سزاوارتر است از کسی 


که فقط دیگران رابیاموزد و تأديب کند. 


بوچ 


۴- و آن حضرت فرمود: نفس كشيدن انسان گام برداشتن تن او به سوى مرگ است. 

۵- و آن حضرت فرمود: هر شمرده شده‌ای تمام شدنی. و هر انتظار کشیده‌ای رسیدنی 
است. 

۶-و آن حضرت فرمود: زمانی که امور مشبته شود پایان آنها به اوّلشان سنجیده شود. 

۷- از خبر ضرار پسر ضمرةٌ ضبابی است وقتی بر معاویه وارد شد و معاویه در رابطه با 
امیرالمومنین عليهالسّلام از او پرسید. ضرار گفت: شهادت می‌دهم که او را در بعضی از 
مواقف ديدم به وقتی كه شب پرده‌های خود را فروافکنده بود. و او در محرابش به عبادت ایستاده. 
و محاسنش را به دست گرفته و چون شنخص مارگزیده به خود می‌پیچید. و مانند انسان غمگین 
گریه می‌کرد و می‌گفت: 

ای دنیاء ای دنياء از من دوری گزین. خود را به من عرضه می‌کنی؟! با آرزومندم شده‌ای؟! زمان 
وصالت نزدیک مباده هرگزا غير مرا فریب ده که مرا به تو نیازی نیست. تو را سه طلاقه کرده‌ام که 
آن را بازگشتی نیست. زندگیت کوتاهه بزرگیت اندک, و مرادت کوچک است. آه از کمی زاد. و 
درازی رام و دوری سفر و عظمت قيامت! 

۸- از سخنان آن حضرت است در پاسخ مردی از اهل شام زمانی که پرسید: آيا رفتن ما به 
سوی شام به قضاء و قدر الهی بود؟ يس ازكفتارى طولانی که اين برگزیده‌ای از آن است: 

وای بر توا شاید قضاء لازم و ّدر حتم را گمان برده‌ای؟! اگر اين گونه بود هر آينه پاداش و 
عقاب باطل. و بشارت و تهدید ساقط می‌شد. 

خداوند سبحان بندگانش را بر اساس اختیار آنان امر فرموده, و محض ترساندن نهی نموده. 
آسان را به آنان تکلیف كرده. و سخت را تکلیف نکرده به اندک عمل عطای بسیار عنایت كرده. 
از این باب که مغلوب خلق است نافرمانی نشده و خلق فرمانش را برده‌اند نه از جسهت اينكه 
مجبورشان کرده؛ ارسال انبیاء بازیچه نیست. و کتب آسمائی را برای بندگان به بیهودگی نفرستاده. 
و آسمان‌ها و زمين و آنجه بين آنهاست را بر وجه باطل نيافريده. «اين گمان مردمی است که کافر 


شدند. يس وای بر کافران از عذاب دوزخ». 


رت دو 


2 
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۹-و آن حضرت فرمود: حكمت را هرجا هست فراكيريد. که حكمت درسيئة منافق هم : 
هست. درآنجا قرار نمی‌گیرد تا بیرون آید و در نمؤن ا دیگر بارانش آرام کیرد : 
۰- و آن حضرت در همین زمینه فرمود: حکمت گمشد: مؤمن است. پس حکمت را فراگیر 
كرجه از اهل نفاق باشد. 1 
۸۱-و آن حضرت فرمود: قيمت هر مرد کاری است که آن را نیکو انجام می‌دهد. اين سخنی ۰ 


است که نمی توان برایش قيمت گذاشت. و حکمتی را با آن سنجید. و کلامی رابا آن برابر نمود. ۰ 
۲-و آن حضرت فرمود: شما را به ينج برنامه وصیت می‌کنم که اگر برای بسافتتش مشقت 
سفری سخت را عهده‌دار شوید هر آينه سزاوار است: احدی ازشما جز به پروردگارش اميد نبندد. . : 
و جز از گناهش وحشت نکند. و از اعلام «نمی‌دانم» به وقت پرسش شدن از جیزی که نمی داند 1 
عیا نکندء و از آموختن علمی که دارا ثبست شرن تنماید: و بر شمایاد بذ شکیبایی: هه اینکه ا 
شکیبایی نسبت به ایمان به منزلۀ سر نسبت به بدن است؛ در بدنی که سر نیست. و درایمانی كه : 
۳- و آن حضرت به مردی که در ستایش حضرت افراط کرد ولی نظر خوبی دربارة آن : 
حضرت نداشت فرمود: من از آنچه می‌گویی پایین تن و از آنچه در اعتقاد داری برترم. 
۴-وآن حضرت فرمود: به جاماندگان از جنگ عذدشان پایدارترن و توالد وتتاسلشان پیشتر 
ات 
۵-وآن حضرت فرمود حبوه ین ی » را از دست نگذارد تير هلاکت بر مواضع 
عیام کن اشن د 


۶-و آن حضرت فرمود: تدبير پیرمرد را ازرشادت جوان دوست‌تر دارم.[در روايتى ديكر:] 3 


از جنگیدن جوان دوست تر دارم. 1 
۷-و آن حضرت فرمود: از کسی که مأيوس است در شگفتم در حالی که استغفار با اوست. 
۸- ابوجعفر محمّد بن على باقر عليهماالسّلام از حضرت روایت کرده که فرمود: 
دو امان از عذاب خدا در زمین بود یکی از آنها برداشته شد. پس دیگری را که‌باقیمانده | 

بگیرید و به آن جنك بزنید. اما امانی که برداشته شد رسول خدا صلی الله عليه و آله است. و اما 1 


و 
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خداوند بزرگ فرمود: «خداوند آنان را عذاب نمىكند درحالى که تو در ميان آنانی. و عذابشان 
نمی‌نماید درحالی که به استغفار مشغو لند». 


اين بیان از محاسن استخراج و لطائف استنباط حضرت از قرآن است. 

۹-و آن حضرت فرمود: هر کس آنجه راميان او و خداست اصلاح نمايد. خداوند آنچه را 
بین او و مردم است اصلاح كند. و هر کس كار آخرتش را به اصلاح آورد. خداوند کار دنیایش را 
اصلاح كند. و آن را که از خود بر خود واعظ است ازخدا بر او نگهبان است. 

۰-و آن حضرت فرمود: فهمیدۀ كامل کسی است که مردم را از رحمت خدانااميد نکند. و از 
لطف الهى مأيوس نسازد. و از مجازات حق ايمن نتمايد. 

۱-و آن حضرت فرمود: دلها همچون بدنها خسته مىشود. برای رفع ملالت دلها لطائف 
حكمت را بجویید. 

۲-و آن حضرت فرمود: پست‌ترین دانش آن است كه سر زبان مانده و برترين دانش آن 
است که اثرش در اندام و ارکان ظاهر گردد. 

۳- وآن حضرت فرمود:كسى از شما نگوید: «الهی. ازامتحان به تو پناه می‌برم» جه اينكه 
کسی نيست مگر اينكه مشمول امتحان است. اما اكر کسی خواست از خدا بناه جسوید بايد از 
فتنه‌های گمراه كننده يناه جوید. خداوند سبحان می‌فرماید: «بدانيد كه اموال و فرزندانتان ماية 
امتحانند». معنى آيه اين است كه خداوند آنان را به اموال و فرزندان آزمايش مىكند تا ناخشنود از 
رزق او و راضی به نصیب او را معلوم سازد. اگر جه خداوند سبحان از خود آنها به آنها آگاهتر 
است. ولی آزمایش برای اين است که کارهایی كه سزاوار ثواب و اعمالی که موجب کیفر است 
آشکار گردد. زيرا بعضی از مردم عاشق فرزند پسر و متنفر از دخترند. و برخی عاشق افزايش مال 
و ناراحت از نقصان ثروتند. 

اين از نفیسرهای اعحاب‌آور است که از حضرت شنیده شده. 

۴- [دربارة خير از حضرت سئوال شد فرمود:] خیر افزون شدن مال و فرزند نیست. خير آن 
است که دانشت زياد. و بردباریت بزرگ گردد. و به بندگی پروردگارت به مردم مباهات نمایی: 
» پس اگر خوبی کردی خدا را شكر کنی» و اگر بدی نمودی به طلب مغفرت برخیزی. خیری دردنیا 
نيست مگر برای دو نفر: مردی که مرتکب‌گناهانی شده و با توبه جبران نماید. و مردی که به جانب 


کارهای خیر می‌شتابد. 
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۵-و آن حضرت فرمود: كم نيست عملى که با تقوا همراه است» و عملى که يذيرفتة حق 
است جگونه اندک باشد؟! 

۶-و آن حضرت فرمود: نزدیک‌ترین مردم به انبياء آگاه‌ترین آنان است به آنچه آنها ازجانب 
حق آورده‌اند. سپس اين آيه را تلاوت فرمود: «نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم آنهایند که از او پیروی 
کردند و اين پیامبر اسلام و گرویدگان به اویند». 

سپس فرمود: دوست محمّد (ص) کسی است که خدا را اطاعت کند هر چند پیوندش با محمد 
دور باشد. و دشمن محمّد (ص) کسی است که خدا را نافرمانی نماید هر چند قرابتش به آن 
حضرت نزدیک باشد. 

۷- [آن حضرت شنید که مردی از حروريّه (خوارج) به نماز شب و خواندن قرآن مشغول 
است. فرمود:] خواب بر يقين بهتر از نماز در شک است. 

۸-و آن حضرت فرمود: خبری را که شنیدید نگهداری کنید. نگهداری با عمل نه نگهداری با 
نقل کردن كه راویان دانش بسیار و رعایت کنندگان آن اندک‌اند. 

9- [آن حضرت شنید مردی که می‌گوید: «اناللّه و انَا اليه راجعون» فرمود:] گفتار ما «انا 
لله اقرار ماست به پادشاهی حقء و سخن ما «و انا اليه راجعون» اعتراف ماست به هلاک شدنمان. 

۰- [گروهی در مقابلش او را ستودند. فرمود:) پروردگارا! از من به من آگاه‌تری؛ و من به 
خودم از آنها داناترم. خداياء ما را بهتر از آنجه به ما گمان دارند قرار ده و از ما آنجه را که خبر 
ندارند بیامرز. 

۱- و آن حضرت فرمود: روا کردن‌حاجات جز به سه چیز مستقیم نشود: به کوچک شمردن 
آن تا نزد حق بزرگ شود به پنهان داشتن آن تا ظاهر گردد. و به شتاب در انجامش تا برای 
حاجتمند گوارا شود. 

۲-و آن حضرت فرمود: مردم را روزگاری آید كه جزسخن جين مقرب نشود. و غير بدکار 
خوش طبع و مقبول نیفتد. و جز منصف را ناتوان نشمارند. کمک به محتاجان را خسارت دانند. 
صلةرحم را منت گذارند. و بندگی را سبب برتری جویی بر مردم قرار دهند. در آن زمان حکومت 


به مشورت کنیزان. و فرمانروايى بجدها و تدبیر خواجه سراهاست. 
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۳- [جامة کهنه و وصله داری بر تن حضرت دیده شد. سبب پرسیدند. فرمود:] 
به خاطر آن دل خاشع می‌شود. و نفس خوار می‌گردد. و اهل ایمان به آن اقتدا می‌کنند. 
۴-وآن حضرت فرمود: دنيا و آخرت دو دشمن متفاونند. و دو راه مختلف. يس کسی که : 
دنيا را دوست داشت و مهرش را به دل جای داد. آخرت را دشمن داشت و با آن دشمنی نمود. 


دنيا و آخرت به منزلة مشرق و مغربند. و روندة بين آن دو هر مقدار به یکی نزدیک شود از دیگری 


ذاه و و ی نا نات م هاوه ه جد ناه و هو و 
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دور می‌شود. اين دو درناسازگاری با هم به مانند دو هوو می‌باشند. 

۵- خبر از نوف بکالی است که گفت: شبی امير المؤمنين علیه‌السلام را ديدم از بسترش 
بیرون شد. به ستارگان دیده دوخت. سپس به من گفت: ای نوف! خوابی يا بیدار؟ گفتم: بیدارم 
يا اميرالمؤمنين» فرمود: 

ای نوف. خوشا به حال زاهدان در دنیا و دلدادگان به آخرت. آنان مردمى هستند که زمين را 
فرش. و خاكش را بستر. و آبش را شربت خوشگوار قرار دادند. قرآن را لباس دل» و دعا راجامة : 
رو نموده و دنیا را بر طريقة مسیح از خود بربدند جه بریدنی! 

ای نوف. داود عليهالسّلام در مانند اين ساعت از شب برخاست و گفت: اين ساعتی است که # 
عبد در اين ساعت دعا نمی‌کند مگر اينكه مستجاب شود مگر دعای باج‌گیر يا گزارشگر وضع 
مردم به حاکم ستمگر يا داروغة ظالم يا نوازندهٌ عرطبه یعنی طنبون و کوبه یعنی طبل. 

و گفته شده: عرطبه طبل» و کوبه طنبور است. 

۶- و آن حضرت فرمود: خداوند واجباتی را پر عهدة شما گذاشته آن را ضایع نکنید. و 
حدودی را مقزر فرموده از آن تجاوزننمایید. و از اموری نهی نموده حرمت آن را از بين نبرید و 
مسائلی را بر شما تکلیف نکرده و آنها را از روی فراموشی وانگذاشته پس خود را نسبت به آنها : 
در زحمت نیندازید. 


۷- وآن حضرت فرمود: مردم جيزى از برنامة دينشان را برای بهبود دنيايشان ترک : 
: 


نمی‌کنند. مگر آنكه خداوند زیانبارتر از آن را در کف دستشان مى نهد. 3 
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۸-و ان حضرت فرمود: بسا دانشمندی كه نادانيش او را به كشتن دهد. درحالى كه دانشش : 

با اوست ولی سودى به او ندهد. 1 


8- و آن حضرت فرمود: رگ اين انسان را قطعه گوشتی آويخته شده که عجیب تر چیزی که 
در وجود اوست آن است و آن قلب است. برای قلب ماده‌هایی از حکمت و اضدادی مخالف آن 
است. اگرامیدی برای دل يديد آید طمع خوارش کند. و چون طمع در آن به هیجان آید حرص آن 
را به هلاكت افکند. و اگرنومیدی بر آن چیره شود حسرت او را از پای درآورد. و اگر کینه عارض 
او گردد خشمش فزونی گیرد. و اگر رضا و خشنودی او رامساعدت نماید مهار خویشتنداری را از 
دست دهد . 

و اگر ترس ناگهانی به او دست دهد احتياط و حذر مشغولش کند. و اگر ایمنی برايش فراخ : 
گردد غفلت او را رباید. و اگر مالی به او رسد ثروت او را به سرکشی اندازد. و اگر مصیبتی به او 
برسد جزع و فزع رسوايش سازد. و اگردچار تهیدستی شود بلا او را مشغول به خود کند. و اگر . : 
گرسنگی بر او سخت كيرد ناتوانی وى را از پا درآورد و اگر سیری او از اندازه بگذرد شکم پری 
گرفتار زحمت و اضطرابش نمايد. پس هر کمبودی برای او زیانبارء و هر افراطی فاسد کنندۂ 
اوست. 

9-۰ آن حضرت فرمود: ماتكيهكاه راه ميانهايم» عقب مانده به آن برسد. و بيشى گرفته به آن : 


بازگردد. ۰ 


۱-و آن حضرت فرمود: فرمان حق را بريا نمی‌داره مگر کسی که سازش ندارد. و در ابر ۰ 7 
ديكران زبونی نمی‌کند. و دنبال طمعها نمی‌رود. : 
۲- سهل بن خُنیف که در صفّين همراه حضرت بود. پس از بازگشت به کوفه ازدنيا رقت. ‏ : 
او از محبوبترین مردم نزد امام بود. امام در مرگ او فرمود: اگر کوهی مرا دوست بدارد از هم 
فرو ريزد. : 


[معنى اين فراز این است كه محنت و ناراحتى بر او سخت گردد و مصائب به حانب او شتاب با 
گیرد. اين جنين نشود جز با يرهيزكاران و نيكان و بركزيدكان اخیار. و اين مانند كفتة آن حضرت 
است که: ] 

هر كس ما اهل بيت را دوست دارد بايد برای پوشیدن جامة تهیدستی مهیّا باشد. و گفتار 
حضرت بر مبنای دیگری تأويل شده که اپنجا محل بیان آن نیست. 


1[ آذ ی چ ا ا و ی ا 
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۳-و آن حضرت فرمود: ثروتی سودمندتر از عقل. و تنهايىاى ترسناک‌تر از خودپسندی, و : 

- 35 و 0 سب ۰ 3 1 ۰ 1 
عقلى جون تدبير. و يزركوارىاى مانند تقو و همنشینی جون حسن خلق. و ميراثى مانند ادب. و : 


رهبری چون توفیق. و تجارتی مثل عمل صالح. و سودی مانند ثواب. و پارسایی‌ای چون 
بازايستادن در شبهه. و زهدی مانند نخواستن حرام. و دانشی همانند انديشه و عبادتی چون ادای 
واجبات. و ایمانی مانند حيا و شکیبایی. و حَسَّبى چون فروتنی. و شرفى مثل دانش» و عزتى 
چون بردباری. و يشتيبانىاى استوارتر از مشاورت نيست. 

۴- وآن حضرت فرمود: چون صلاح و نيكى بر مردم زمان غالب گردد اگر کسی به کسی كه 
از او رسوايىاى ظاهر نشده گمان بد برد قطعاً ستم نموده. و اكر بر مردم زمان فساد غالب شود و 
کسی به کسی گمان خوب برد خود را گول زده. 

۵- از حضرت سؤال شد: خود را جگونه می يابى؟ فرمود: 

جگونه است حال کسی که به بقايش فانى, و به سلامتش بیمار می‌شود. و از محلی که در امان 
نیست مرگش فرا می رسد؟! 

۶-و آن حضرت فرمود: جه بسا کسی که با احسانی که به او شود غافلگیر گردد. و با پرده‌ای 
که برگناهش افتد فریفته شود و با ستایشی که از او شود فریب خورد. خداوند احدی را به مانند 
مهلتی که به او داده آزمايش نکرده است. 

۷-و آن حضرت فرمود: دو نفر در رابطه با من هلاک شدند: عاشق غلو کننده و دشمن 
متجاوز از حد. ۱ 

وآن حضرت فرمود: تباه نمودن فرصت. اندوه است. 

89- و آن حضرت فرمود: مث دنیا همچون مار است. که سودن آن نرم. و درونش سم کشنده 
است. گول خوردة نادان به آن ميل کند. و خردمند عاقل از آن حذرنماید. 

۰- در رابطه با قریش از حضرت سؤال شد فرمود: اما بنی مخزوم گل خوشبوی قریشند 


گفتار مردانشان و ازدواج با زنانشان را دوست داریم. اما فرزندان عبد شمس 


دوراندیش تر و موقع حوادث نیرومند ترند. و اما ما بنی‌هاشم از آنجه در دست داريم بخشئدهترء و 
به وقت بل جان سخاوتمند تریم. فرزندان عبد شمس در عدد بیشتر و مکارتر و بدکردارترند. و ما 


فصیح تر و خیرخواهتر و خوشروتریم. 

9-۱ آن حضرت فرمود: جه اندازه بين دو عمل فاصله است: عملی که لذ تش از بين برود و 
زبانش بماند. و عملی که رنجش پایان پذیرد و احرش باقی ماند. 

۲- امام دنبال جنازه‌ای مى رفت شنید مردي می‌خندد. فرمود: گویا مردن در این حهان 
را برای غير ما ثبت کرده‌اند. و انگار حق بر غير ما واجب شده. وخیال می‌کنی مردگانی که مى بينيم 
مسافرانی هستند که به زودى به جانب ما بازمی‌گردند. آنان را در قبرهایشان می نهیم و ارشان را 
می خوریم. 

گویی ما يس از آنها جاودان خواهیم بود. که پند پند دهندگان را از یاد بردیم؛ و نشانة هر بلای 
سخت و سنگین شد يم. 

۳- و آن حضرت فرمود: خوشا به حال کسی که نزد خود خوار. و کسش پاک. و باطنش 
شرّش را از مردم دور می‌دارد. و اجرای سنت پیامبر بر او سخت نیاید. و به بدعت‌گرایی متهم 


نشده است. 
مؤلف: گروهی از مردم اين کلام و قطعة قبل از اين را به پینامبر صسلی الله عليه و آله تست 
داده‌اند. 


۴- و آن حضرت فرمود: غيرت زن بر شوهرش كفر, و غيرت مره بر همسرش ایمان است. 

۵- و آن حضرت فرمود: اسلام را آنچنان معنی كنم که احدی پیش از من به اين صورت 
معنا نکرده باشد: اسلام همان تسلیم بودن. و تسلیم همان باون و باور همان قبول کردن. و قبول 
كردن همان اقران و اقرار همان ادا نمودن و ادا نمودن همان عمل كردن است. 

۶- و آن حضرت فرمود: از بخيل در عجبم که به فقری می‌شتابد که از آن می‌گربخته. و 
ثروتی را از دست می‌دهد كه أن را مى جسته. در دنيا همچون تهیدستان زندگی می‌کند. و در 
آخرت همچون پروتمندان به حسابش می‌رسند. و از متکبّر شگفت‌زده‌ام که دیروز نطفه و فردا 
مردار است. و از آن که در خدا شک دارد در عجبم درحالی که آفریده‌های خدا را می‌بیند. 

و عجب دارم از کسی که مرگ را فراموش نموده و حال اينكه مردگان را با چشم می‌بیند. و از 
آن که زنده شدن در آن جهان را قبول ندارد در شگفتم و حال اين که ساخته شدنش را در اين 
جهان مى بيند. و در تعجبم از کسی که سرای فانی را آباد می‌کند. و خانة باقی را وامی‌گذارد. 
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۷-و آن حضرت فرمود:كسى که در عمل کوتاهی ورزد دچار اندوه می‌شود. آن را که در 
مال و جانش سهمی برای خدا نیست برايش راهی به سوی رحمت خدانمی‌باشد. 

۸-و آن حضرت فرمود: سرما را در ابتدايش بپرهيزید. و از آن درپایانش استقبال كنيد که 
سرما با بدنها آن گونه می‌کند که با درختان, ابتدايش می‌سوزاند. و آخرش برك می‌روباند. 

۹- و آن حضرت فرمود: عظمت خالق هستی نزد توء آفربده شده را در نظرت کسوچک 
می‌کند. 

۰- و آن حضرت وقتی از صفین بازگشت به گورستان بیرون کوفه نظر کرد و فرمود: ای 
صاحبان سراهای وحشتزاء و مکانهای بی آب وگیاه. و قبرهای تاریک؛ ای خاکیان ای غریبان 
ای بی‌کسان» ای وحشت زدكان, شما ما را پیشروید که بر ما پیشی جستید. و ما شما را يبرويم که به 
دنبال شما می‌رسیم. اماخانه‌ها: غير شما در آن ساکن شدند. اما همسران: دیگران با آنان ازدواج 
کردند. اما اموال: همة آنها تفسیم شد. اين است خبری که نزد ماست. خبر آنچه نزد شسماست 
چیست؟ پس رو به جانب ياران کرد و فرمود: اگر به آنان اجازة سخن می‌دادند به شما می‌گفتند که 
بهترین توشه تقواست. 

۱- آن حضرت شنید مردی به نکوهش دنیا برخاسته. فرمود: ای کسی که دنيا را نکوهش 
می‌کنی. درحالی که به نیرنگ آن فریفته‌ای» و به اباطیلش كول خورده‌ای, آبا فريفتة دنيايى و آن را 
مذمّت می‌نمایی؟! تو بر كردن دنیا گناه بار می‌کنی با دنيا بر كردن تو؟ جه زمان دنیا تو را سرگردان 
کرد يا جه وقتی فریبت داد؟ آيا به جایگاهی که پدرانت افتادند و پوسیدند تو را فریفت؟ يا به 
خوابگاه مادرانت در زیرخاک؟ جه اندازه به دستهایت به رفع بیماری اقدام کردی! و چه بیمارانی 
را که مراقب نمودی! شفای آنان را خوامان شدی. و از طبیبان تدبیر علاج آنان را درخواست 
کردی, ولی بامدادان دارویت به آنان بهبودی نمی‌داد. و گریه‌ات به آنان سودی نمی‌بخشید. ترس 
تو برای احدی از آنان نفع نداشت. و دربارة او آنچه را خواهانش بودی به آن نرسیدی. و مرگ را 
به نیرویت از او دفع نکردی. دنیا با وضعی که برای او پیش آورد وضع تو را هم روشن ساخت. و 
با قربانگاه او قربانگاه تو رانمایاند. 

همانا دنیا سرای راستی است برای کسی که با آن به راستی برخورد کند. و خانة عافیت است 
برای آن كه آن را فهمید. و محل توانگری است برای آن که از آن توشه گرفت. و جای پنداشت 
برای کسی که با آن پند گیرد. مسجد عاشقان خداء و جایگاه نماز فرشتگان. و محل فرود آمسدن 
وحی. وتحارتخانة اولیاء خداست. که در آن كسب رحمت کردند. و بهشت را سود بردند. 


حکمت‌ها و سخنانكوتاه ۳۳۸۵ ([2 


پس جه کسی دنیا را نکوهش می‌کند در صورتی که دنیا جداییش را اعلام کرده. و فراقش را 
فرياد زده. و مرگ خود و اهلش را خبر داده» با بلای خود برای مردم از بلای آخسرت نمونه 
ساخت. و آنان را به شادی خود تشویق به شادی آخرت کرد. شب را به سلامت گذراند. و بامداد 
با بلایی سخت خود را نشان دادء تا تشویق کند و بترساند. و بيم دهد و برحذر دارد. مردمی آن را 


در صبحگاه پشیمانی نکوهش کنند. و دیگران روز قيامت آن رابستایند. همانان که دنیا تذكرشان ‏ : 


داد متذكر شدند. و با آنان سخن كفت او را تصديق كردند, و پندشان داد يندش را پذپرفتند. : 
: 

: ۲ 1 . : 1 

۲- و آن حضرت فرمود: خدا را فرشته‌ای است كه هر روز فرياد برمی‌دارد؛ بزاييد برای : 
و 8 : 

مردن. و كرداوربد برای نابود شدن. و بناكنيد برای خراب گشتن. : 


وآن حضرت فرمود: دنيا خانة گذر است نه جاى ماندن. و سردم در آن دو کس‌اند: 
مردى كه وجودش را به گناه فروخت و خود را تباه کرد و مردی که خود را به طاعت خريد و آزاد 
نمو د. 

۴-و آن حضرت فرمود: دوست دوست نيست مگر اینکه برادر دیت تخود را در سه موضع ‏ [ 
بپاید: در رنج و بلاء و يشت سر گام از دنیا برود. ۱ 

۵- و آن حضرت فرمود: هر که را چهار چیز بخشند از چهار چیز محروم ننمایند: آن راکه ؛ 
دعا بخشند ازاجابت. و هر که را توبه بخشند از قبول. و هر که را استغفار بخشند از آمرزش» و هر ۱ 
که را شکر بخشند از اضافه شدن نعمت محروم ننمایند. ۱ ۱ 

گواه اين واقعیات دركتاب خداست. خداوند در مسألة دعا فرمود: «مرا بخوانید شما رااجابت 


كنم). ش : 


و در استغفار فرمود: «آنکه کار زشت کند يا بر خود ستم روا دارد آنگاه از خدا آمرزش خواهد 1 


: 
خدا را امرزنده و رحيم يابد.» و دربارة شكر فرمود: 1 
| 


۳۳۹ ا مت هاو شخان كوا‎ e aa 

«اگر شك ر كنيد به شما می‌افزايم.» و در توبه فرمود: «بازگشت به خداوند برای آنهایی است که 
از روى نادانى کار بد می‌کنند سپس به زودى بازمی‌گردند. آنانئد كه خداوند توبة آنان را می‌پذ پرد 
و خداوند دانا و حکیم است.» 

۶-و آن حضرت فرمود: نماز وسيلة قرب به خداء و حج جهاد هر ناتوان است. برای هر 
جیزی زکاتی است. و زکات بدن روزه است. و جهاد زن شوهرداری نیکوست. 

۷-و آن حضرت فرمود: فرود آمدن روزی را با صدقه بخواهید. 

۸- و آن حضرت فرمود: کسی كه به پاداش يقين کند در مسألة بخشش سخاوت به خرج 
دهد . 

۹-و آن حضرت فرمود: رزق و روزی به اندازة نیاز و خرج نازل می‌شود. 

۰- و آن حضرت فرمود: آن که میانه روی پیشه کرد تنگدست نشد. 

۱-و آن حضرت فرمود: کمی نانخور یکی از دو آسایش است. دوستی كردن نیمی از عفل 


اسف 

۲-و آن حضرت فرمود: غم و اندوه نصف پیری است. 

۲۳- و آن حضرت فرمود: شکیبایی به اندازة مصیبت می‌رسد. و آن که زمان مصیبت جزع 
کند ثوایش تابوه من شود 

۴-و آن حضرت فرمود: بسا روزهدارى كه از روزه‌اش جز گرسنگی و تشنگی نصيب 
نگردد. و بسا نمازگزاری که از ایستادنش به نماز جز بیداری و زحمت سود نگیرد. جه نیکوست 
خواب زیرکان و افطار آنان! 

۵-و آن حضرت فرمود: ایمان خود را با صدقه اموالتان را با زکات حفظ کنید. و امواج بلا 
را با دعا برانید. 

۶- از سخنان آن حضرت است به کمیل بن زياد نخعی 

کمیل بن زياد گفت: امیرالممنین على بن ابی طالب علیه‌السلام دستم را گرفت و به صحرا برد 
چون به انجا رسید اهى كشيد چون اه اندوهناک. سپس فرمود: ای کمیل. اين دلها ظرفهاست. و 
بهترین آنها نگاهدارنده‌ترین آنهاست. پس آنچه را برايت می‌گویم حفظ کن. 

مردم سه گروهند: دانشمند ریانی. دانشجوی بر راه نحات. و مگسانی ناتوان که به دنبال هر 
صدایی می‌روند. و با هر بادی حرکت می‌کنند. به نور دانش روشنی نيافته. و به رکنی محکم يناه 
اف 
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ای کمیل. دانش بهتر از ثروت است. دانش تو رامى يايد و تو ثروت رامی‌پایی. ثروت را خرج 


كردن کم می‌کند و دانش با خرج شدن افزایش مى يابد. نیکی كردن با ثروت با از بين رفتن ثروت 
از بین می رود. 

ای کمیل»شناخت دانش دينى است که انسان به آن جزا داده می‌شود. انسان با کمک معرفت 
کسب طاعت می‌کند. و بعد از مرگش نام نیک به دست می‌آورد. دانش حاکم, و ثروت محكوم 

اى كميل بن زياد ثروت اندوزان در حالی که زنده‌اند مرده‌اند. و داتشمئدان تاحايى کسه 
روزگار باقى است باقی‌اند. شخصشان با از دنیا رفتن كم شده. و شخصیتشان در دلها موحود 
است. بدان که در اینجا دانش فراوانی است - اشاره به سینه‌اش فرموده - اگسر برای آن انراد 
شایسته‌ای می يافتم انتقال می دادم! آری شخص تیزفهمی را برای اين علوم مى يابم ولی از او بر آن 
ايمن نیستم. ابزار دين را برای دنیا به کار می‌گیرد» و با نعمت‌های خداوند بر بندگانش, و به 
حجت‌های حق براولیانش بزرگی می‌فروشد. يا کسی رامى يابم که يبرو حاملان حق است و او را 
در اطراف و جوانب آن بصیرتی نیست. به اولین شبهه‌ای که عارضش می‌گردد آتش شک در دلش 
افر و خته می شو د. ۱ 

بدان که نه اين را اهليّت است نه آن را. يا کسی رامى يابم كه حريص به لذت شده و به آسانی 
مطيع شهوت گشته. يا کسی که شيفتة جمع كردن مال و انباشتن آن است. اين دو نفر به هيج وجه 
رعايت كنندة دين نیستند. نزديكترين موجود از نظر شباهت به اين دو طائفه جهاريايان رها شده 
در علفزارند. علم با مرگ حاملانش به اين صورت می میرد. 

خداونداء آرى زمين از کسی كه به حجّت خدا برای خدا قيام نمايد تهى نمی‌ماند. قائمى 
آشکار و مشهور. يا ترسان و پنهان, تا دلايل الهى و بیّناتش باطل نگردد. اينان چند نسفرند. و 
کحایند؟ به خدا قسم عددشان اندک. و نزد خداوند از نظر منزلت بسیار بزرگند. خداوند دلايل و 
بیناتش را به وجود آنان محافظت می‌کند تا به افرادی شبیه خود بسپارند. و بذر آن را در دلهایشان 
بکارند. دانش با حقیقت بصیرت به آنان روی نموده» و با روح يقين درآمیخته‌اند. و آنچه را 
نازیروردگان سخت گرفته‌اند آسان یافته‌اند. و به آنچه نادانان از آن وحشت کرده‌اند مانوس 
شده‌انل و با بدنهایی كه ارواحشان به محل برتر آوبخته همنشین دنیا شده‌اند. اینان حانشین حق 
در زمین» و دعوت کنندگان به دين خدا هستند. آه آه که جه مشتاق دیدار آنانم! ای کمیل» اگر 


می‌خواهی بازگرد. 
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۷-و آن حضرت فرمود: شخصيت مرد در زیر زبانش پنهان است. 

۸-و آن حضرت فرمود: انسانی که انداز؛ خود رانشناخت هلاک شد. 

۵۹- و آن حضرت به مردی که از او درخواست موعظه کرد. فرمود: از آنانی مباش که بدون 
عمل اميد به آخرت دارد و به آرزوی طولانی توبه را به تأخير می‌اندازد. سخنش دربارة دنيا 
سخن زاهدان, و عملش عمل راغبان است. 

اگر از دنیا داده شود سير نمی‌گردد. و اگر منع شود فناعت نمی‌ورزد. از شکر آنجه به او عنایت 
شده ناتوان. و نسبت به‌باقیمانده افزون‌طلب است. از بدی نهی می‌کند و خود پذیرای نهی نیست. 
و به آنجه خود به جا نمی‌آورد دستور می‌دهد. به شایستگان علاقه دارد ولی مانند آنان عمل 
نمی‌کند. و با گنهکاران دشمنی می‌ورزد و خود یکی از آنان است. 

به علّت کثرت گناهش از مرگ نفرت دارد. و بر آنجه که به خاطر آن از مرگ می ترسد 
پابرحاست. اگر بیمار شود پشیمان می‌گردد. و اگر تندرستی يابد درحالتی از امنیت به لهو پردازد. 
چون عافیت يابد خودپسند شود. و چون مبتلا گردد ناامید شود. اگر مصیبتی به او پرسد به حال 
اضطرار دعا کند. و اگر آسایشی به او رسد درحال غرور روی از خدا بگرداند. نفسش بر آنچه 
گمان دارد پر او غالب است. و به آنجه ا پر نفس غالب نیست. بر غير خود به کمتر ازگناه 
خود می ترسد. و به پاداشی بيش از کردارش امیدوار است. 

اگر توانگر شود در طغیان و فتنه افند. و اگر تهیدست گردد به ناامیدی و سستی دچار شود. در 
عمل کوتاهی کند. و چون درخواست نماید مبالغه کند. اگر شهوتی به او روی کند گناه را جلو 
اندازد و توبه را تأخیر افکند. و اگر رنجی به او رسد از شرایط دين دور شود. عبرت را بیان می‌کند 
ولی خود عبرت نمی‌گیرد. در پند دادن مبالغه نماید ولی خود پند نگیرد. به گفتار می‌نازد. و به 
عمل کمتر می‌پردازد. 

در آنچه فانی است رغبت می‌کند و نسبت به آنجه باقی است سهل‌انگاری می‌نماید. 
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انفاق را که غنيمت است غرامت. و غرامت را که بخل است غنيمت می‌بیند. مرگ را وحشت ٠‏ 


دارد. ولی قبل از فوت وقت به عمل نمی‌شتابد. گناه غير خود را بزرگ مى شمارد و بیشتر از آن را 
كه خود مرتکب شده کو جک می‌انگارد. و از بئدكيش آن را زياد می‌داند که مانندش را از دیگران : 
ناجيز به حساب می آورد. به مردم طعنه می‌زند. و نسبت به خويش سهل‌انگار است. لهو با 
ثروتمندان را از باد خدا با تهيدستان بيشتر دوست دارد. 
برای سود خود به زيان ديكران حكم می‌کند» و برای سود دیگری به ضرر خود حكم نمی‌راند. 
دیگری را ارشاد و خود را گمراه می‌نماید. از او اطاعت مى شود و خود عصيان می‌کند. حق خود : 
را کامل می‌ستاند و حق راکامل نمی‌دهد. در غير خدا از مردم می ترسد و از خدا دربارة مردم 
نمی ترسد. 
مولف: اگر در اين کتاب جز اين سخن نبود. اين سخن برای پند سودمند. و حکمت رساء و : 
بصيرت بصير, و عبرت بيناى انديشه کننده كافى بود. : 
۰-و آن حضرت فرمود: برای هر انسانی عاقبتى شيرين يا تلخ است. : 
۱۵۱- و آن حضرت فرمود: هر نعمت و خوشی روی‌آور را برگشتنی است. و آنچه برگشت 
انگار نبو ده است. 
۲-و آن حضرت فرمود: شكيبا بيروزى را از دست نمی‌دهد كرجه روزگار شكيبايى : 
طولانى گردد. 1 
۳-و آن حضرت فرمود: أن كه به عمل قومى راضى است همانند آن است كه با آن کار 
همراه آن قوم بوده. و بر هر وارد درباطل دو گناه است: گناه انجام باطل» و گناه رضايت به آن. 
۴-و آن حضرت فرمود: نسبت به عهد و يبمان و شرايط آن وفادارباشيد. : 


۵-و آن حضرت فرمود: بر شما باد به اطاعت کسی كه به نشناختنش معذور نيستيد. 1 
a‏ 
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۶-و آن حضرت فرمود: واقعيت به شما نشان داده شده اگر ببینید. و هدايت شده‌اید اگر 
خواهانش باشید. و به شما شنوانده‌اند اگر بشنوید. 

۷-و آن حضرت فرمود: برادرت را با نیکی به او سرزنش کن. و شرّش را با بخشش به او 
بازگردان. 

۵۸- و آن حضرت فرمود: آن که خود را در مواضع تهمت قرار دهد نباید بدگمان به خويش 
را سرزنش نماید. 

۹-و آن حضرت فرمود: آن که قدرت یافت دجار استبداد رأى می‌گردد. 

۰-و آن حضرت فرمود: هر که مستبد به ری شد به هلاکت رسید. و هر که با مردم مشورت 
کرد خود را شریک عقل آنان نمود. 

9-۱ آن حضرت فرمود: هر که رازش را پنهان داشت اختیار صواب به دست اوست. 

۲-و آن حضرت فرمود: تهیدستی مرگ بزرگتر است. 

۳-و آن حضرت فرمود: کسی که حق کسی را رعایت کند که حق وی را رعایت نمی‌نماید 
هر آينه او را بندگی کرده. 

۴- و آن حضرت فرمود: در معصیت خالق. طاعتی برای مخلوق نیست. 

۵-و آن حضرت فرمود: مرد را به تأخير حقش سرزنش نکنند. او را برای ستاندن چیزی که 
حق او نیست ملامت نمایند. 

۶- و آن حضرت فرمود: خودپسندی مانع افزايش كمال و مال است. 

۷-و آن حضرت فرمود: مرگ نزدیک است. و زمان با هم بودن اندک. 

۸-و آن حضرت فرمود: برای آن که دو چشم بازدارد» صبح روشن است. 

4-و آن حضرت فرمود: ترک گناه آسان‌تر از طلب توبه است. 

۰- و آن حضرت فرمود: جه بسا یک خوردن. انسان را از خوردنهای بسیار منع کند. 


9-۱ آن حضرت فرمود: مردم دشمن آن حیزی هستند که نمی دانند. 


Oa 
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۲-و آن حضرت فرمود: آن که به استقبال آراء معتبره رود موارد اشتباه رابشناسد. 

۳- و آن حضرت فرمود: آن که برای خدا نيزة خشم را تيزكند بر کشتن سخت‌ترین اهل 
باطل قوی گردد. 

۴-و آن حضرت فرمود: به وقتی که از چیزی می‌ترسی خود را در آن اندازن زیرا شدّت 
حذر كردن. از آنچه از آن می‌ترسی بزرگتر است. 

۷۵-و آن حضرت فرمود: ابزار رياست دارا بودن قدرت تحمّل مشکلات است. 

۶- و آن حضرت فرمود: بدکار را با پاداش دادن به نیکوکار تنبیه کن. 

۷-و آن حضرت فرمود: بدی را با کندن از سینة خود ازسينة دیگران برکن. 

۸-و آن حضرت فرمود:لجاجت تدبیر صواب را از باطن بیرون می‌برد. 

۹- و آن حضرت فرمود: طمع بندگی دائمی است. 

9-۰ آن حضرت فرمود: نتيجة کوتاهی در امور پشیمانی. و ميوةاحتياط سلامت است. 

۱- و آن حضرت فرمود: در خاموشی از سخن حکیمانه خیری نیست. چنانکه در گفتار 
جاهلانه خیری وجود ندارد. 

۲-و آن حضرت فرمود: دو دعوت خلاف یکدیگر نیست جز اینکه یکی از آنها گمراهی 


است. 


۳-و آن حضرت فرمود: از زمانی که حق به من ارائه شد در آن شک نکردم. 

9-۴ آن حضرت فرمود: دروغ نگفتم و به من دروغ گفته نشده. و گمراه نشدم و کسی هم به 
دست من گمراه نگشته 

۵-و آن حضرت فرمود: آن که ابتدا به ستم می‌کند فردا دستش را به دندان می‌گزد. 

۶-و آن حضرت فرمود: كوج كردن از دنیا به آخرت سریع است. 

۷-و آن حضرت فرمود: هر که در برابر حق بایستد هلاک شود. 

۸-و آن حضرت فرمود: هر که را صبر نجات ندهد بی تابى هلاک کند. 

8- وآن حضرت فرمود: شگفتا! آيا خلافت به دلیل مصاحبت با پیامبر برپا می‌شود. ولی با 


مصاحبت و خویشی به وجود نمی‌اید؟! 
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[در اين معنا شعرى از حضرت روايت شده که چنین است:] 

اگر با شورا حكومت را به دست گرفتی» جه شورايى بود که رأى دهندگانش غايب بودند؟ 

و اگر از طريق خويشى با پیامبر بر طرف مقابل حجّت آوردی دیگری نسبت به بيامبر از تو 
سزاوارتر و نزدیکتر بود. 

۰- و آن حضرت فرمود: انسان در دنیا هدفی است که مرگها به جانب او تير می‌اندازند. و 
غارت شده‌ای است که بلاها به سويش می‌شتابند. با هرنوشيدنيش جرعه‌ای جهنده در كلو و با هر 
لقمداش گلوگیری است. بنده به نعمتى نمی‌رسد مگر به بهاى از دست دادن نعمتی دیگره و به 
پیشواز روزی از عمرش نمی‌رود مگر به جدایی روزی دیگر از مدت عمرش. 

پس ياران مرگیم. و وجودمان نشانة تیر مردن‌هاء ازکجا اميد به ماندن داشته باشیم؟ اين روز و 
شب چیزی را بالا نبردند مگر اينكه در خراب كردن آنچه ساخته. و پراکندن آنچه فراهم نموده 
بودند به شتاب بازگشتند. 

5١‏ وآن حضرت فرمود: فرزند آدم! آنچه بيش ازحاحت خود به دست أوووئ تيت أنه آن 
خزانهدار ديكرى هستى. 

۲-و آن حضرت فرمود: دلها را ميل و روى آوردن و يشت كردن است. از راه ميل و روى 
آوردن دلها به سوى دلها آیید. جراكه دل وقتى به كارى مجبور گردد كور شود. 

۳-و آن حضرت فرمود: وقتى به خشم آمدم جه زمانى خشمم را فرونشانم. آيا هنكامى كه 
از انتقام ناتوانم و به من گفته شود: اگر صبر می‌کردی بهتر بود؟! با وفتی که قدرت بر کیفر دارم و به 
من گفته شود: اگر می‌بخشیدی بهتر بود؟! 

۴-و آن حضرت از کنار نجاستی در مزبله‌ای عبور کرد و فرمود: این چیزی است که 
بخیلان به آن بخل ورزیدند. 

و در خبر دیگری است که فرمود: اين چیزی است که دیروز در آن رغبت می‌نمودید. 

۵-و آن حضرت فرمود: از ثروتت آنجه تو را پند داد از دستت نرفته. 

۶- و آن حضرت فرمود: دلها همجون بدنها خسته می‌شود. برای رفع ملامت دلها لطائف 
حکمت را بجویید (تکرارشماه: )٩۱‏ 
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۷-و آن حضرت فرمود: وقتی سخن خوارج را شنید: «لا حکم الا لله». فرمود: سخن حقّی 
است كه باطل به ان قصد شده. 

۸-و آن حضرت دربارة اوباش فرمود: اینان کسانی هستند که چون گرد آیند پیروز شوند. و 
جون پراکنده گردند شناخته نشوند. گفته شده: امام فرمود: اینان کسانی هستند که چون گرد آیند 
زیان رسانند. و جون متفرق شوند منفعت دهند. 

گفتند: زیان گرد آمدنشان را فهميدیم. سود پر کندگی آنان چیست؟ فرمود: اهل کار به کار خود 
بازمی‌گردند و مردم از آنان بهرهمند می‌شوند.مانند بازگشت با به‌ساختمان وبافنده به محل بافت؛ 
و نانوا به نائوایی. 

۹- جنایتکاری را به محضر امام آوردند که اوباش همراه او بودند. فرمود: خوش مباد 
صورتهایی که جز نزد هر کار زشتی دیده نمی شوند. 

۰- و آن حضرت فرمود: با هر انسانی دو فرشته است که او را حفاظت می‌کنند. و چون 
مقدّرات الهی فرارسد او را با سرنوشتش وامی‌گذارند. همانا مدت حيات انسان مسحافظی است 
استوار. ۱ 

-١‏ و آن حضرت فرمود: وقتی طلحه و زبیر به او گفتند با تو بيعت می‌کنيم به شرط اينكه در 
حکومت با تو شریک باشیم. فرمود: نه, ولی در قدرت و یاری دادن شریک. و درناتوانی و سختی 
کمک باشيد. 

۲-و آن حضرت فرمود: ای مردم خدا را بيرهيزيد که اگر حرف زدید می‌شنود. و اگر نهفته 
داريد می‌داند. و بر مردنی پیشی جوييد که اگر از آن فرار کردید شما را دریابد. و اگربایستید شما 
را بگیرد؛ و اگر فراموشش كنيد شما را به ياد آورد. ۱ 

۳-و آن حضرت فرمود: کسی كه سپاس نيكىات رابه جا نیاورد تو را در نیکی كردن 
بی رغبت نکند. چراکه سپاست را کسی به جا می‌آورد که از آن نیکی بهره نبرده (خدا» و تو از 
سياس سپاسگزار بیش از آنچه کفران كئندة نعمت از بين برده به دست می‌آوری؛ «و خداوند 
تیکوکاران را دوست دارد». 

۴-و آن حضرت فرمود: هر ظرفی به آنچه در آن می‌ریزند تنگ می‌شود. غير ظرف علم که 
به علم وسعت گیرد. 
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۵-و آن حضرت فرمود: اول ياداشى كه بردبار از بردباريش مى برد آن است که مردم در 
مقابل جاهل يارش می‌شوند. 

۶-و آن حضرت فرمود: اگر بردبار نیستی خود را به بردباری وادا چرا که کم است کسی 
خود را شبیه قومی کند و از زمرة آنان نشود. 

۷-و آن حضرت فرمود: کسی که خود رامحاسبه کرد سود برد و هر که از خود بی خبر 
ماند زیان دید. و آن که ترسید ایمنی بافت. و هر که عبرت كرفت بینا شد. و هر که يبنا شد فهمید. 
و هر که فهمید دانست. 

۸- و آن حضرت فرمود: دنیا بعد از چموشی همچون بازگشت مهربانانة شتر سرکش بر 
فرزند خويش به ما بازمی‌گردد. 

و در پی اين گفتار اين آيه را تلاوت فرمود: «مى خواهيم بر آنان که در زمين ضعیف شسمرده 
شدند منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان گردانیم». 

۹- و آن حضرت فرمود: خدا را ببرهيزيد پرهیز کسی که دامن همت به کمر زده و خود را از 
علایق تنها نموده» و کوشش کرده و خود را به چالاکی آراسته. در مهلت عمر به راه خداشتافته. و 
از ترس نابودی مهلت به عمل پیشدستی کرده؛ و در برگشت به جهان دیگر. و سرانجام کسار و 
بازگشت به حساب اند پشه نموده است. 

۰- و آن حضرت فرمود: بخشش پاسبان آبروهاء بردباری دهنه بند نادان. گذشت زکات 
پیروزی؛ از یاد بردن آن که خیانت کرده پاداش توء مشورت عين هدایت است. ان که مستبد به 
رأی شد خود را به خطر انداخت. شکیبایی رد کنندة سختی‌هاء و بی‌صبری باری کنندة زمانه بسر 
جفاست. شريفترين ثروت ترك آرزوست. 
جه بسا عقلی كه به دست هواى حاكم اسير است. حفظ تجربه از توفيق» و دوستى قرابتى 


اند و خته شده است. و از دل تنگ امده از خود ايمن مباش. 
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-١‏ وآن حضرت فرمود: خودیسندی انسان یکی از حسودان عقل اوست. 


۲-و آن حضرت فرمود: از آزار وجفاى اهل دنيا چشم ببوش وگرنه هرگز خشنود نخواهی 
شد. 

۳-و آن حضرت فرمود: آن را که خلق و خو نرم است دوست و آشنا فراوان است. 1 

۴-و آن حضرت فرمود: مخالفت موحب وبرانی تدبير است. 

۵- و آن حضرت فرمود: آن که به مقام رسد گردنکشی کند. 

۶-و آن حضرت فرمود: در دگرگونی احوال گوهرهای مردان شناخته شود. 


۷-و آن حضرت فرمود: حسادت با رفيق از بيمارى دوستى است. : 


۸-و آن حضرت فرمود: بيشترين قربانكاههاى عقول زیر برق طمع‌هاست. 1ْ 

8 وآن حضرت فرمود: داوری نمودن به گمان, عليه شخص مورد اعتماد از عدالت نیست. 

۰-و آن حضرت فرمود: ستم بربندكان توشة بدى برای جهان آخرت است. 1 
1 


۱- و آن حضرت فرمود: از شریفترین کارهای کریم خود را به بی خبری زدن از چیزی است . : 
که می‌داند. 
۲-و آن حضرت فرمود: حیا جامه‌اش را بر هر كس بپوشاند مردم عیبش را نبینند. 


9-۳ آن حضرت فرمود: وقار به کثرت خاموشی است. پیوستگان با به کارگیری انصاف : 


1 
۱ رت ۱ 1 
۱ 


سروری ثابت می‌گردد. با روش عادلانه دشمن مغلوب می‌شود. با بردباری در برابر نادان. ياران 
انسان عليه او زياد می‌گردد. 
۴و آن حضرت فرمود: از غفلت حسودان از سلامت بدنهای خود در شگفتم. 


9-۵ آن حضرت فرمود: طمعکار دجار بند خواري است. 
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۶- حضرت را از ايمان پرسیدند. فرمود: ايمان شناخت به دلء اقرار به زبان و عمل به . 
اندامهاست. 

۷-و آن حضرت فرمود: آن که به خاطر دنیا غمناک شد بر قضاء خداوند خشمگین شده. 

و هركس از مصیبتی که به او رسیده شکایت کند از پروردگارش شکایت کرده. و هر که 

ثروتمندی را به خاطر ثروتش فروتنی نماید دوسوم دینش از دست رفته. و هركس قرآن را قرائت 

نموده و مرده و وارد آتش گشته از کسانی است که آبات خدا را مسخره گرفته. و هر کس دلش به 
عشق دنيا شیفته شد دلش به سه جيزدنيا خواهد چسبید: اندوهی كه او را رها نکند. و حرصی که 
او را ترک ننماید. و آرزویی که آن رادرنيابد. 

۸- و آن حضرت فرمود: انسان را پادشاهی با گنج قناعت. و نعمت با حسن خلق کسافی 
است. 

۹- حضرت را از قول خداوند عرّوجل: «بندة شايسته را حيات ياكيزه دهيم» پرسیدند. 
فرمود:حيات ياكيزه قناعت است. 

۰-و آن حضرت فرمود: با کسی که رزق به او روى كرده شريك شوید. جراكه اين شركت 
به حصول توانگری سزاوارتر و به روى آوردن بهره شايستهتر است. 

١‏ در معناى قول خداوند عژوجل: «خداوند به عدل و احسان امر م ىكند» فرمود: عدل 
انصاف. و احسانٌ پخشش افزونتر است. 

۲-و آن حضرت فرمود: کسی که با دست كوتاه ببخشد. با دست بلند بخشیده می‌شود. 

ملف: توضیح اين قطعه اين است که انسان آنچه را از مال خود در راه خير و نیکوکاری انفاق 
می‌کند اگر جه اندک باشد خداوند حزایش را بر آن اندک بزرگ و بسیار قرار می‌دهد. دو دست در 
اين جا عبارت از دو نعمت است. ولی بين نعمت عبد و نعمت حق فرق گذاشته. نعمت عبد را 
کوتاه و نعمت حق را بلند مطرح نموده. جراكه نعمت حق هميشه چند برابر نعمت خلق است. و 
نعمتهاى الهى ريشة تمام نعمتهاست. بنابراين همه نعمتها به نعمتهاى خداوند بازمی‌گردد و از آنها 
يديد مىآيد. 

۳- وآن حضرت به فرزندش حسن عليهالسّلام فرمود: کسی را به مبارزه مطلب. و اگر 
تو را به مبارزه خواستند قبول كن. چرا که خواهان مبارزه ستمکار است. و ستمکار افتاده بر خاک 
است. 
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۴-و آن حضرت فرمود: بهترين خصلت‌های زنان بدترين خصلت‌های مردان است: کس 
بخل» ترس. هرگاه زن دارای كبر باشد جز در برابر شوهر سر فرود نیاورد. و چون بخیل باشد مال 
خود و شوهرش را حفظ کند. و وقتی ترسوباشد از هرجه به او روی آرد دوری نماید. 

۵- به حضرت عرض شد: خردمند را برای ما وصف کن. فرمود: کسی است که هر چیزی 
را درجای خود قرار می‌دهد. گفته شد: نادان را وصف کن. فرمود: بیان کردم. 

یعنی: نادان کسی است که هر چیزی را در جای خود فرار ندهد. بنابراین ترک وصف نادان 
وصف نادان است. جرا که وصفش خلاف وصف خردمند است. 

۶- و آن حضرت فرمود: به خدا قسم دئیای شما در نظر من بی‌ارزش تر از استخوان 
7 

۷-و آن حضرت فرمود: گروهی خدا را از روى ميل به ثواب عبادت كردند و اين عبادت 
تاجران است. و كروهى از ترس كيفر عبادت كردند و اين عبادت بردكان است. و كروهى به خاطر 
سپاسگزاری عبادت كردند و اين عبادت آزادگان است. 

۸-و آن حضرت فرمود: همه جيز زن شر است. و بدتر از آن اينكه از وجودش جارهاى 
نیست. (منظور زنانی هستند که تعهّد و وفا وحيا و صفا ندارند.) 

۹و آن حضرت فرمود: هركس در پی سستی‌باشد حقوق همگان راضایع نماید. و هر که 
سخن جین را اطاعت کند دوست خود را از دست بدهد. 

۰و آن حضرت فرمود: سنگ غصبی در بنای‌ساختمان مستلزم خرابی آن است. 

اين سخن از رسول الهی صلی الله عليه و آله هم روایت شده و از اينكه شبیه هم است عجبی 
نیست. زیرا از یک چاه كشيده شده و از يك دلو ريخته شده. 

۴۱-و آن حضرت فرمود: روز مظلوم عليه ظالم سخت‌تر از روز ظالم بر مظلوم است. 

9-۲ آن حضرت فرمود:خدا را ببرهيز اگر جه کم باشد. و بين خود و خداوند پردۀ حرمت 
قرار ده اگرجه نازک باشد. 


۳-و آن حضرت فرمود: هرگاه جواب از پرسش زياد شود پاسخ درست پنهان ماند. 
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۴-و آن حضرت فرمود: خداوند را در هر نعمتی حقی است. هر كس ادا کند نعمتش را 
افزون کند. و هر کس کوتاهی ورزد خود را در خطر از دست رفتن نعمت قرار دهد. 

۵-و آن حضرت فرمود: زمانی که توانایی زياد گردد خواسته کم شود. 

۶- و آن حضرت فرمود: از فرار نعمت‌ها بترسید. كه هر گریخته‌ای را بازگشت نیست. 

۷و آن حضرت فرمود: جوانمرد مهربان‌تر از خویشاوند است. 

۸-و آن حضرت فرمود: کسی که به تو گمان خیر دارد گمانش را (در عمل) تحقق بخش. 

۹-و آن حضرت فرمود: بهترين عمل عملی است که خود را به آن واداری. 

۰-و آن حضرت فرمود: خدا را با به هم خوردن تصمیم‌ها و گشوده شدن عزمها و شکستن 
آهنگها شناختم. 

۲۵۱- و آن حضرت فرمود: تلخی دنیا شیربنی آخرت. و شيرينى دنیا تلخی آخرت است. 

9-۲ آن حضرت فرمود: خداوند ایمان را حهت پاک شدن از شرك واحب نمود. و نماز را 
برای منزه شدن از كبر. و زکات را موجب روزی و روزه را آزمایشی برای اخلاص مردم و حج 
را سبب تقویت دين. و جهاد را برای ارجمندی اسلام. و امر به معروف را به خاطر اصلاح عموم. 
و نهى از منکر را برای بازداشتن نادانان. و صلذرحم را برای فراوانی نفرات. و قصاص را برای 
حفظ خونهاء واقامة حدود را برای بزرگداشت حرامهاء و ترک خوردن مسکر را برای حفظ عقل. 

و دوری از دزدی را برای پابرحایی پاکدامنی. و ترك زنا را برای حفظ نسب. و ترک لواط را 
برای ازدیاد نسل. و شهادت را برای يشتوانة حق. بر عليه انک‌ارها. و ترک دروغ را به خاطر 


شرافت راستی. 
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و سلام را امانی از خطرات. و امامت برای نظام امت. و فرمانبردارى را برای بزرگداشت مقام 
امامت. 
حول وقوة خدا بیزار است. زیرا اگر به اين صورت به دروع سوگند خورد در کیفرش عجله شود. و 
اگر قسم بخورد به خداوندی كه جز او خدایی نیست. در کیفرش شتاب نشود. جه اينكه خدا را 


0 
| 
۴-و آن حضرت فرمود: ای فرزند آدم. خودت وصی خود درمال خويش باش, و همان | 
گونه با ثروتت عمل كن كه علاقه داری پس از مركت عمل کنند. 7 
۵-و آن حضرت فرمود: تندخویی نوعی از دیوانگی است. جون تندخو پشیمان می شود 2 
و اگر نشود دلیل بر پابرجایی دیوانگی اوست. ۱ 
۶-و آن حضرت فرمود: سلامت بدن از کمی حسادت است. 0 
۷- به كميل بن زياد نخعی فرمود: ای کمیل. مردم خود را فرمان بده كه روز را به دنبال به 0 
دست آوردن مکارم بروند. و شب را از پی قضاء حاجت خفته‌ها باشند. قسم به کسی که شنواییش ۱ 
آوازها را فراكرفته. احدی دلی را شاد نکند مگر اينكه خداوند برای وی از آن شادی لطفی | 
بیافریند. و چون بلایی به او رسد آن لطف همانند آب به سوی آن روان گردد تا آن بلا را از او دور 0 
کند همان گونه که شتر غریب را از آبگاه دورنمایند 0 
۸-و آن حضرت فرمود: هرگاه تهیدست شدید با خداوند به وسيلة صدقه دادن معامله ۱ 
98- و آن حضرت فرمود: وفا با پیمان شکنان پیمان شکنی نزد خداست. و بی‌وفایی با 
پیمان شکنان وفای نزد خداوند است. 


۰ (تکرار شمارة ۱۶ 
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در آن مقداری از گزیدۀ سخنان مشکل آن حضرت است. که نیاز به تفسیر دارد 

۶۱- در گفتار آن حضرت است: چون زمانش فرا رسد يعسوب دين بر جای حکسومتش 
استقرار یابد. پس همچنان که ابر پاییزی به هم پپیوندند اهل ایمان گرد او اجتماع کنند. 

يعسوب سرور بزرگ است كه آن روز زمامدار امور مردم است. و قرّع: پاره‌های ابر بی‌باران 
است. 

۲- در گفتار آن حضرت است: اين گوینده‌ای شخشح است. 

منظورش اين است که در گفتاز ماهر و در بیان مطالبٌ رسا و روان است. و هر تندرو در سخن 
و رفتار «شحشح» است. و شحشح در غير این مقام به معنای بخیل است. 

۳- در گفتار آن حضرت است: برای نزاع قحم است. 

مراد حضرت از قحم موارد هلاكت است. زیرا خصومت در اکثر احوال اهلش رادچار هلاکت 
و تلف می‌کند. و از همین معناست: قَسْمَةٌ الآعراب» و آن این است که خشکسالی به آنان می رسد 
و اموالشان را نابود می‌کند. يس اين است تخم آن در ميان ايشان. در آن معنای دیگری هم گفته 
شده و آن اینکه: خشکسالی آنان را به روی آوردن به شهرهای آباد ناجار می‌کند هنگامی كه بيابان 
خشک گردد. 

۴ در گفتار آن حضرت است: هنگامی که زنان به نهایت كمال رسند خضویشان پدری 
سراوارترند. 

«نض‌الحقائق» هم روایت شده. «نص» نهایت اشیاء و آخرین مرحلة آنهاست مانند نص در سیر 
و حرکت. که نهايت سيرى است كه مركب بر آن قدرت دارد. و می‌گویی: «نَصَضْتٌ الرَّجُل عن 
ره زمانى كه سؤال خود را از او به آخر برسانى تا آنجه را نزد اوست به دست آوری. پس نض 
الحقاق منظور رسيدن دختر به بلوغ است. جه اينكه منتهاى زمان كودكى می‌باشد و وقت گذر از 
خردی و رسيدن به بزركى است. و اين از فصيح ترينكنايهها و شگفت آورترین آنها در اين زمينه 
است. مى فرمايد: زمانى كه زنان به مرحلة رشد و بلوغ برسند 
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5 
خویشان پدری که محرم او هستند مانند برادران و عموها به شوهر دادن او از مادرش سراوار ترند. 1 


وحقاق درگیری مادر با خویشان پدری دربارۀ دختر است. و آن ستیز و خصومت و گفتار هر ۱ 
یک به دیگری است که: «من به شوهر دادن دختر از تو سزاوارترم». گفته می‌شود: «حافَقَيُهُ حقاقا» ۱ 
مانند «حادله جدالا: با او به ستيز برخاستم. و گفته شده: نص الحقاق. بلوغ عقلى است و آن ۱ 
رسیدن دختر به سن ازدواج است. جرا که آن حضرت اراده فرموده نهایت زمانی را کسه در آن 1 


حفوق واحکام واحب می‌شود و کسی که «نص الحقائق» روایت کرده مرادش از حقايق جسمع 


1 


اين معنا را ابوعبیده قاسم بن سلام آورده اما نظر من اين است که منظور از نص الحقاق در 
اینجا رسیدن زن به مرحله‌ای از سنّ است که شوهر دادنش جاین و تصرّفش در حقوق بلامانع |: 


است. از باب تشبيه به ش شتران حقاق, و آن جمع حقه و حقّ است, و آن شترى است كه سه سالكى 1 


را تمام کرده و وارد جهار سالگی شده و در این وقت به حدّی می رسد که درخور سوارى و 


رأهبرى است. حقائق نيز جمع حقه است. روی اين حساب هر دو گفتار به یک معنا بازمی‌گردند و 
اين معنا به روش عرب ازمعنايى كه در ابتدا ذكر شد شبیه‌تر است.] 

۵- در گفتار آن حضرت است: ايمان چون نقطه‌ای سپید در دل بيدا می‌شود. هر جه ايمان 
زياد شود آن نقطةٌ سپید زبادتر می‌گردد. 

«لمظه چون نقطه يا مانند آن است از سپیدی» از همین معنا گفته شده: «فَرَّس المَظ» هرگاه لب 
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زيرين اسب راخالی سپید باشد. 

۶- در گفتار آن حضرت است: انسان را اكرطلبى باشد كه نمی‌داند آن را می‌گیرد يا نه 
زمانی که كرفت نسبت به سالی که بر وام گذشته پرداخت زکات بر او واجب است. 

«ظنون» طلبی است که طلبکار نمی‌داند آن را ازبدهکارمی‌ستاند يا نه,گویا به آن گمان می‌برد. 


گاه به گرفتنش امیدوار و گاه ناامید است. و این از فصیح ترین گفته‌هاست. و همجنین هر کاری که 
خواهان آنی و نمی‌دانی نسبت به آن درجه وضعی هستی ظنون است. قول اعشی بر همین اساس 


است: 
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جاهى را که معلوم نيست در آن آب هست يا نه و از محل بارانكير دور است نمی‌توان چون : 
فرات به حسابش آورد. كه وقتى به طغيان برخيزد كشتى و شناكر ماهر را به كنارى يرت مىكند. ‏ اه 
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(حد) جاه قديمى است. و «ظنون» جاهی است كه نمی‌دانند در آن آب هست با نه. 

۷- در گفتار آن حضرت است چون سپاهی را به جنگ فرستاد و مشایعت نمود: تا 
جایی که می توانيد از زنان بازایستید. 

معنایش اين است که از یاد زنان و دل مشغولی به آنان کناره بگیرید. و از نزدیکی با آنان امتناع 
نمایید. که بازوی حميّت را سست می‌کند. و اراده و عزم را به خلل می‌کشاند. و قدرت شخص را 
ازناحية دشمن می‌شکند. و از کوشش در جنگ دور می‌کند. و هر که از چیزی امتناع نماید از آن 
اعذاب نموده. 

و عاذب و عذوب: خودداری کننده از خوردن و آشامیدن است. 

۸- در گفتار آن حضرت است: مؤمنى که خود را دجار عار ننموده جون قمارباز زبردستی 
است که اولین پیروزی خود را از تير فمارش در انتظار است. 

«یاسرون» کسانی هستند که با تیرهای خود بر سر شتر نحر شده قمار می‌کنند. «فالج» غالب 
زبردست است. گفته می‌شود: «قد فلج عليه و فَلَجَهُم) یعنی بر آنان پیروزی یافت و مغلوبشان 
نمود. رجز خواننده گوید: وقتی که ديدم غلبه کننده را که غالب شد. 

4- در گفتار آن حضرت است: وقتی تنور معرکه سرخ می‌شد خود را به رسول خدا 
صلی الله عليه و اله حفظ می‌کردیم پس هیچ کدام از ما به دشمن نزدیک‌تر از پیامبر نبود. 

معنای آن اين است که وقتی ترس از دشمن زياد می‌شد. و جنگ به نهایت سختی می‌رسید. 
مسلمانان به جانبی که شخص رسول خدا صلی الله عليه و آله در جنگ بود پناهنده سی‌شدند. و 
خداوند به برکت آن حضرت پیروزی را برآنان نازل می‌کرد. و به خاطر او از آنجه بیم داشستند 
ایمنی می یافتند. 

و قول آن حضرت ِد مر لاس کنایه از سختی جنگ است. در این زمینه سخنانی گفته شده 
که بهترینش اين است: امام گرمی تنور جنگ را به گرمی 71 تش تشبیه کرده که حرارت و سرخی را به 
عنمل و رنگش فراهم می‌آورد. و آنچه که اين قول را تقویت می‌کند و فرمایش رسول خدا 
صلی الله عليه و آله است که چون نبرد شديد مردم را در روز حئين كه جنگ هوازن بود مشاهده 
كرد فرمود: «الآنَّ حَمِىَ الوّطيش» (اكنون تنور جنگ گرم شد) و طيس جایگاه افروختن آتش 
است. رسول خدا صلی الله عليه و آله گرم شدن جنگ آنان را به افروختگی و شعلهور شدن آتش 
تشبيه فرموده است. 


این فصل تمام شد. و در اين باب به روش اول خود یعنی بیان حکمت‌ها بازگشتيم. 
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- و آن حضرت زمانی که شنيد پاران معاويه به غارت شهر انبار برخاسته‌اند. تنها و 


پیاده از کوفه بيرون آمد تا به تخیله رسيد. مردم در آنجا بهاو پیوستند و گفتند: با 3 
امیرالمومنین ما شر دشمن را از تو کفایت می‌کنيم. فرمود: به خدا قسم شما شر خود را از من : 

1 
کفایت نمی‌کنید. چگونه شرّ غير خود را از من کفایت می‌کنید؟!همانا رعایای قبل از من از ستم . : 


حاکمان شکایت می‌کردند. و امروز من از ستم رعیّت خود شاکی هستم. گویی من تابعم و رعيّتم ‏ : 
بيشواء يا من محکومم و آنان حاکم! هنگامی که امام اين گفتار را در سخنی طولانی که گزیده‌ای از .: 
آن را در قسمتی از خطبه‌ها ذکر کردیم فرمود. دو نفر از یارانش نزد او آمدند. یکی از آنان گفت: 
من جزاختیار غير خود و برادرم را ندارم. ای اميرالمؤ منين فرمان ده تا فرمان برم. 

۱- حضرت فرمود: شما دو نفرکجا وآنچه من می خواهم؟! : 

۲- [ گفته‌اند: حارث بن خوط خدمت حضرت آمد و گفت: تصور می‌کنی من گمان می‌کنم 1 
اصحاب جمل گمراه بودند؟] فرمود: . ِ 

ای حارث. تو صورت ظاهر را دیدی نه عمق باطن راء به اين خاطر سرگردان شدی! حق را 1 
نشناختی تا اهلش را بشناسی, و باطل رانشناختی تا روی آورندة به آن را بشناسی. حارث گفت: 
من با سعد بن مالک و عبداللّه بن عمر کنار می‌روم آن حضرت فرمود: سعد وعبداللّه بن عمر نه 
حق را یاری دادند. و نه دست از پاری باطل برداشتند. 

۳-و آن حضرت فرمود: ندیم شاه چون شير سوار است. مقامش را حسرت خورند و او به 
موقعیّت خطرناک خود آگاه‌تر است. ۱ 


۴-و آن حضرت فرمود: به‌بازماندگان مردم احسان كنيد تا پاس‌بازماندگان شما رابدارند. | 
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۷۵-و آن حضرت فرمود: سخن حكيمان اگر درست باشد دوا و اگر خطاباشد درد است. 
۶- مردی از حضرت خواست که ايمان را به او بشناساند. آن حضرت فرمود: فردا بيا تا 
در برابر مردم بگویم» تا اگر گفته‌ام را از باد بردى ديكرى حفظ کند. جه اينكه سخن مانند شکار 

رنه اسشته يكق دراه ریا ودیگری از دست یدک 

پاسخ امام را در گذشته از همین حکمت‌ها در سای گفتار حضرت: ايمان را جهار شعبه است 
نقل كرديم. 

۷-و آن حضرت فرمود: فرزند آدم! غم روزى را که نيامده بر روزی که در آن هستى بار 
مکن» اگر روزنيامده از عمرت باشد خداوند روزيت رامی‌رساند. 

۷۸- وآن حضرت فرمود: دوستت را به اندازه دوست دارشايد روزى دشمنت شود و 
دشمنت را به اندازه دشمن دار شايد روزى دوستت كردد. 

۹-و آن حضرت فرمود: مردم دردنیا از جهت عمل دو عاملند: عاملی كه دردنیا برای دنیا 
كار کند. که او را دنیایش از آخرتش بازدارد. او بر تهیدستی‌بازماندگانش می ترسد و بر تنگدستی 
خود ايمن است. از این رو عمرش را برای سود دیگران از دست می‌دهد. و عاملی که در دنیا برای 
بعد از دنیا عمل می‌کند. و بی‌آنکه خود را به زحمت اندازد بهرة او از دنیا به او می‌رسد. بنابراین 
هر دو نصیب را به دست آورده. و هر دو دنیا را مالک شده. و نزد خداوند آبرومند كشته. حاجتى 
را از خدا نخواهد که روا نگردد. 

٠‏ گفته‌اند: در زمان حکومت عمر بن خطاب از زينت کعبه و فراوانی آن سخن به ميان 
آمد. گروهی پیشنهاد کردند اگر آن را بفروشی و ارتش مسلمانان را تجهیز کنی ثوابش بیشتر 
است. کعبه را به زینت چکار؟ عمر به اين مسأله تصمیم گرفت. و از امي رالمؤمنين علیه‌السَلام 
پرسید. حضرت فرمود: ۱ 

قرآن بر پیامبر صلی الله عليه و آله نازل شد و اموال چهار نوع بود: اموال مسلمانان 

که آن را ميان ارث‌بران براساس قرآن تقسیم کرد. و غنيمت جنگی كه آن را بر مستحقان 


فسمت فرمود. 
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و خمس که خداوند آن را درجايى كه بايد قرار داد. وصدقات که خداوند آن را در مصرفهاى ‏ : 
معيّنش مقرّر فرمود. در آن روز کعبه را زیور و زینت بود. و خداوند ان را به صورتى كه بود | 
گذاشت. البته از روی فراموشی رها نکرد. و جايش بر خدا پنهان نبود. تو هم آن را همان جا که ۰ 
رسول خدا قرار داده‌اند برجاى خود بگذار. ۱ 

عمر گفت: اگر تو نبودی ما رسوا می‌شدیم. و زبنت کعبه را به حال خود گذاشت. 

۲۱- روایت شده: دو مرد را به حضورش آوردند که ازبیت‌المال دزدى كرده بودند: یکی از : 
آن دو نفر بنده‌ای بود از بیت‌المال و آن دیگری غلام مردم. 

فرمود: اين عبد ازبيتالمال است و او راحدّى نیست. مال خداوند برخى از آن برخى دیگر را : 


خورده. و اما غلام راحدٌ الهى مقرّر است. پس دست او را بريد. : 
۲-و آن حضرت فرمود: اكرقدمهايم در اين لغزشكاهها استوار بماند. جيزهايى را تغییر . : 


خواهم داد. 

۳-و آن حضرت فرمود: به علم یقینی بدانید که خداوند برای بنده‌اش هر چند 
چاره‌جویی اش عظیم و جستجوگریش سخت. و نقشه‌اش نیرومند باشد بیش از آنچه در کتاب ۰ 
حکیمش برای او مقزرشده به او ترساند و بند؛ ناقوان و کم تذپیر وا نیز از رسیدن به آنچه که دز [ 
کتاب حکیمش برای او مقرّر شده مانع نگردد. کسی که به اين واقعیت آشناست و براساس آن 3 
حرکت می‌کند آسایش و سودش از همةً مردم برتر است. و آن که این حقیقت را از نظر دور داشته . | 
و در آن دچار تردید است گرفتاری و زبانش از همۀ مردم بیشتر است. 

با فس همقل نتا کی اس ولى انیب آذ با کیترسی زدنک سکره وبا ۳ 
مبتلایی که ابتلایش موجب احسان به اوست. ای شنونده به شکرگزاریت بيفزاء و شتابت را کم كنء ۱ 
و نزد منتهای روزیت توقف کن. 

۴-و آن حضرت فرمود: دانش خود را جهل» و بقینتان را تردید قرار ندهيد. زمانى که : 
دانستيد عمل کنید. و هركاه يقين كرديد اقدام نماييد. 1 

۵- و آن حضرت فرمود: طمع وارد کننده‌ای به هلاكت است که بازنمی‌گرداند. و ضامنی 
است که وفا نمی‌کند. 
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بسا نوشندة آب که پیش از سيراب شدن گلوگیرش گردد. به هر اندازه ارزش چیزی که برای به 
دست آوردنش رغبت می‌کنند بزرگ باشد مصیبت از دست رفتنش بزرگ است. آرزوها ديدة 
بصیرت را كور می‌کند. و نصیب به جانب کسی می‌آید که به سوی نصیب نمی‌رود. 

۶- و آن حضرت فرمود: خداوندا به تو يناه می‌برم از اينکه ظاهرم در دیدة مردم نیکو 
جلوه کند. و درونم در آنچه از تو پنهان می‌کنم زشت نماید. خود را از همة آنجه بر من آگاهی در 
برابر دید مردم حفظ کنم يس ظاهر آراسته‌ام را برای مردم آشکار نموده و زشتی کردارم را به 
سوی تو آورم تا خود را به مردم نزدیک, و از خشنودی تو دور سازم. 

۷-و آن حضرت فرمود: نه به خداوندی که از سوی او شب کردیم در بقایای شب تاره 
شبی که لبخندش روز روشنی را مژده می‌دهد. چنین و چنان نبوده. 

۸-و آن حضرت فرمود: اندک کاری كه بر آن مداومت کنی اميد بسخش تر است از کار 
زیادی که از آن خسته شوی. 

8- وآن حضرت فرمود: زمانی که مستحیّات به واجبات زیان بزند مستحبات را رها کنید. 

۰-و آن حضرت فرمود: آن که دوری سفر قيامت را به ياد آرد برای آن آماده شود. 

۱- و آن حضرت فرمود: انديشه مانند دیدن با چشم‌ها نیست. که گساهی چشم‌ها به 
صاحبانش دروع می‌گویند. ولی خرد به کسی که از او نصیحت خواهد خیانت نمی‌کند. 

۲-و آن حضرت فرمود: بين شما و موعظه حجابى از غفلت است. 

۳- و آن حضرت فرمود: نادان شما آنجه را نباید زياد مىكند, و آگاه شما آنچه را باید به 
تأخیر می‌اندازد. 


۴-و آن حضرت فرمود: دانش راه عذر را بربهانه حویان بسته است. 
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۵-و آن حضرت فرمود: آن كه مرگش را به شتاب اراده كردهاند مهلت مى خواهد. و آن را 
که مهلت داده‌اند با به تأخير انداختن مهلت. تعلل من ولاق : 

۶-و آن حضرت فرمود: مردم کسی را نگفتند «خوشا به حال او» مگر اينكه روزگار برای ۲ 
روز بدی را پنهان کرد. 

۷- آن حضرت را از قذر پرسیدند, فرمود: راهی است تاریک در آن نروید. دریایی است 
عمیق واردش نشوید. سرّى است خدایی برای کشف آن خود را به زحمت نیندازید. 

۸- وآن حضرت فرمود: زمانى كه خداوند بنده‌ای را خوار کند دانش را از او منع نمايد. : 

8- وآن حضرت فرمود: مرا درگذشته برادرى خدايى بود. کو جکی دنيا در نظرش او را در E‏ 
نظرم بزرگ می‌نمود. از سلطة شکمش آزاد بود. آنچه نمی‌یافت آرزو نمی‌کرد. و هرگاه می‌یافت ۱ 
زیاده روی نداشت. اکثر روزگارش را خاموش بود و اگر می‌گفت برگوبندگان غالب می‌شد. و 1 
تشنگی پرسندگان را به زلال معرفت فرو می‌نشاند. افتاده بود و او را ناتوان می‌شمردند. ولی به 
وقت جد و جهاد شیر خشمگین و مار زهرآگین بود. تا نزد قاضی نمی آمد اقامة حجّت نمی‌کرد. . : 
احدی را به کاری که در مثل آن عذر می‌یافت ملامت نمی‌نمود تا عذرش را بشنود. ۱ 

دردى را جز به وقت ا نمی‌کرد. چیزی را که می‌گفت انجام می‌داد. و آنچه را 1 
عمل نم ىكرد نمی‌گفت. اگر در سخن بر او غالب می‌شدند در سکوت مغلوب نمی‌شد. و بر شنیدن ۱ 
حریص تر از گفتن بود. هرگاه دو برنامه پیش می‌آمد دقت می‌کرد که کدام به هوای نفس نزدیک تر 
است يس آن را مخالفت می‌نمود. بر شما باد به اين اوصاف و ملازمت و رغبت به آنها. پس اگر 
همه آنها را قدرت ندارید بدانید که به دست آوردن اندک بهتر از ترك بسیار است. 


9-۰ آن حضرت فرمود: اگر خداوند در برابر كناه. تهديد به عذاب نكرده بود هر اينه ۹ 
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۱-و آن حضرت. اشعث را به خاطر مرگ فرزندش اين گونه تسليت داد: ای اشعث. اگر بر 
فرزندت غمگینی سزاواری که اين لازمة خویشاوندی است. و اگر صبر کنی خدا را در هر مصیبتی 
پاداشی است. ای اشعث. اگر صبر کنی تقدیر الهی بر تو جاری شده و اجر خواهی برد. و اگر 
بی‌تابی کنی تقدير الهی بر تو جاری شده و گناهکار خواهى شد. ای اشعت. فرزندت تو را 
خوشحال کرد درحالی که برای تو امتحان و آزمايش بود. و غمگینت ساخت درحالی که برای تو 
ثواب رحمت است. 

7 كنار قبر رسول خدا صلی الله عليه و آله به وقت دفن آن حضرت گسفت: شکیبایی 
زیباست مگر بر مرگ توء و بی‌تابی زشت است مگر در مصیبت تو. هر آینه مصیبتی که از مرگ تو 
به ما رسيد بزرگ. و مصائب پیش از تو و بعد از تو کوچک است. 

۲۳ و آن حضرت فرمود: با احمق همنشین مباش. جه اينكه كارش را برای تو می‌آرایسد. و 
علاقه دارد مانند او باشی. 

۴- از مسافت ميان مشرق و مغرب از حضرتش پرسیدند. آن حضرت فرمود: مسير يك 
روز خورشید است. 

۵ ين حضرت فرمود: دوستانت سه نف و دشمنانت نیز سه نفرند: اما دوستانت: دوستت. 
و دوست دوستت. و دشمن دشمنت هستند. اما دشمنانت: دشمنت. و دشمن دوستت. و دوست 
دشمنت می‌باشند. 

۶- به کسی که برای ضربه زدن به دشمنش در برنامه‌ای می‌کوشید که برای خودش ضرر 
داشت. فرمود: تومانند کسی هستی که بر خود نیزه فرو مى برد تا کسی راکه يشت سر خود سوار 
کرده از پای درآورد. 

۷ و آن حضرت فرمود: جه فراوان است عبرتها و جه اندک‌اند عبرت‌گیران! 

۸-و آن حضرت فرمود: آن که دشمنی را از اندازه بگذارند گناه کرده. و کسی که کو تاهی 
ورزد بر او ستم خواهد شد. و آن که ستیزه‌جویی نماید قدرت ندارد خدا را پپرهیزد. 

8 آن حضرت فرمود: گناهی كه يس از آن مهلت یافتم تا دو ركعت نماز به جای آورم 
اندوهگینم نکرد؛ و از خداوند عافیت می‌خواهم. 

۰- از آن حضرت سوال شد: خداوند چگونه حساب مردم را با این همه جمعیت 
می‌رسد؟ فرمود: همان گونه که با اين جمعیت رزقشان می‌دهد. 
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تاي بت وهی تسج رت هو دسج که متیر و ور در بسچ سس ری ریم راو بسک سم میرم جوم جوم بده .د ودع هساک وی ام بف ب مس ترایز سم ۳ 9 2 
کر وی مه هو وه ولول ام ای بو هم ی تس کت ها ونان كوناة 3 ۲۰۱۱ 
۱- پرسیدند: در حالی که خدا را نمى بينند چگونه به حساب آنها می‌رسد؟ فرمود: همان : 


گونه كه آنان را روزی می‌دهد درحالی که او را نمی‌بینند. 

۲-و آن حضرت فرمود: فرستادۀ تو نزد دیگران بیان کنددة عقل توست. و نامه‌ات رساترین 
چیزی است که ازجانب تو سخن می‌گوید. 

۳و آن حضرت فرمود: کسی که بلا و گرفتاری بر او سخت شده نیازمند تر به دعا نیست از 
تندرستی که از بلا ايمن نمی‌باشد. 

۴-و آن حضرت فرمود: مردم فرزندان دنيایند. مرد بر دوستی مادرش سرزنش نمی‌شود. 

۵- و آن حضرت فرمود: تهیدست فرستادة خداست. کسی که او را محروم کند خدا را 
محروم کرده. و هر که به او ببخشد به خدا بخشیده. 

۶و آن حضرت فرمود: مرد با غيرت هرگز زنا نمی‌کند. 

۷-و آن حضرت فرمود: احل حتمی برای نگهداری انسان از هر پیش آمدی بس است. 

وآن حضرت فرمود: داغدار می‌خوابد. ولی مال ربوده نمی‌خوابد. 

یعنی مرد بر مرگ فرزند صبر می‌کند. ولی برغارت مالش شکیبایی نمی‌ورزد. 

٩و‏ آن حضرت فرمود: دوستی پدران خویشاوندی بين فرزندان است. و خویشاوندی به 
دوستی محتاج تر از دوستی به خویشاوندی است. 

۰- و آن حضرت فرمود: ازگمانهای اهل ایمان پروا کنید. كه خداوند حق را بر زبان آنان 
نهاده است. 

۱-و آن حضرت فرمود: ایمان عبد صادق نیست مگر اينكه اعتمادش به آنجه نزد خداست 


از انجه در دست خود دارد بیشترباشد. 


کم 
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۲- وقتی حضرت به جانب بصره آمد. انس بن مالک را به سوى طلحه و زبير فرستاد تا 
سخنى راكه دربارة آنان از ييامبر صلی الله عليه و آله شنيده بود به يادشان آورد. انس از 
مأموريت سر باز زد و خدمت امام آمد و گفت: آن سخن را از ياد برده‌ام. فرمود: 

اگر دروغ م ىكويى خداوند تو را به سپیدی درخشانی دجار کند كه عمامه آن رانپوشاند. 

يعنى بیماری برص. انس چهره‌اش به آن بیماری مبتلا شد. و بعد از آن کسی او را جز با نقاب 
ندید. 

۳- آن حضرت فرمود: دلها را نشاطی و ملالی است. اگر نشاط روی آورد آنها را به 
مستحبّات وادارید. و اگر ملالت دست داد به برگزاری واجبات اکتفا کنید. 

۴ وآن حضرت فرمود: خبر آنچه پیش از شما و بعد از شماست. و نیز دستور زندگی شما 
در قرآن است. 

0 أن حضرت فرمود: سنك را به همان جا که از آن برآمده برگردانید. جرا که شر را جز 
شر دفع نمی‌کند. 

۶- آن حضرت به دفتردارش عبيدالله بن ابی رافع فرمود: دواتت را ليقه بگذان زبانة 
قلمت را دراز کن. ميان سطرها را گشاد گیر و حروف را نزدیک هم قرار ده, که اين روش به 
زیبایی خط شایسته‌تر است 

۷- و آن حضرت فرمود: من پیشوای مؤمنینم و ثروت پیشوای بدکاران. 

یعنی اهل ایمان مرا پیروی می‌کنند. و بدکاران دنبال ثروتند. چنانکه زنبوان از یعسوبشان که 
پیشوای آنهاست پیروی می‌نمایند. 

۸- بعضی از بهود گفتند: هنوز پیامبرتان را دفن نکرده بودید که درباره‌اش دچار 
اختلاف شدید! فرمود: ما نسبت به آنچه از او رسیده بود اختلاف کردیم نه دربارة شخص ای 
ولی شما هنوزپایتان از آب دریا خشک نشده بود که به پیامبرتان گفتید: برای ما از بت خدایی قرار 
داده چنانکه اینان راخدایانی است. موسی گفت: شما مردمی نفهم هستید». 


۹- به آن حضرت كفته شد: چگونه بر هماوردانت غالب شدى؟ آن حضرت فرمود: 


احدى رانديدم جز اينكه مرا بر عليه خود کمک كرد. اشاره به جا گرفتن هيبت و عظمتش دردلها 


دارد. ۱ 


۰ به فرزندش محمد بن حنفیّه فرمود: پسرم! از تهیدستی بر تو می‌ترسم. از آن به 
خداوند يناه ببس جرا که تهیدستی دين را ناقص. و عقل را سرگردان می‌کند. و يديد آوردندة 
دشمنی است. ۱ 

۱- در پاسخ کسی که مشکلی از او پرسید. فرمود: برای فهمیدن بپرس. نه برای به سختی 
انداختن طرف مقابل. جرا که نادان ياد گیرنده شبیه به عالم است. و عالم بی‌انصاف شبیه به نادانی 
است که برای زحمت دیگری سئوال می‌کند. 

۳۲- آن حضرت به عبداللّه بن عباس دربارة نظری از او که موافق رأى امام نبود» فرمود: 
بر توست که رأى خود را به من ارائه كنى و من هم بينديشم, زمانی که نظرت را نپذیرفتم مرا 
اطاعت کن. 

۳- روایت شده: آن حضرت زمانی که از صفين به کوفه آمد به شباميان عبور کرد 
صدای كريةٌ زنان را بر کشته‌های صفّین شنید. حسرب بن شرّحبیل شبامی که از سران 
قبیلهاش بود به جانب حضرت آمد. امام به او فرمود: زنانتان بر آنچه از آنان می‌شنوم بر شما 
مسلطند؟! چرا آنان را از ناله زدن منع نمی‌کنید؟! [حرب می‌خواست پیاده در ركاب حضرت 
حرکت کند. به او فرمود:] بازگرد که پیاده آمدن چون تویی با من موجب فتنه برای حكمران؛ و 
خواری برای مؤمن است. ۱ 

۴- و آن حضرت در روز نهروان بر کشته‌های خوارج گذشت و فرمود:] 

بدا به شماء آن که فریبتان داد به شما ضرر زد. (گفتند: جه کسی آنان را فریفت ای 


اميرالمؤمنين؟] فرمود: شیطان گمراه كننده. و نفس امّارة به سوء آنان را به آرزوها فریفت. میدان 


معصیت را برای آنان گسترد. پیروزی را په آنان وعده داد و به آتششان درانداشت. 


۳۳۵-و آن حضرت فرمود: از نافرمانی خدا در خلوتها پروا کنید. که بیننده همان حکم کننده 


۳۹۵ ا‎ SR aa eee 

۶- [وقتی خبر شهادت محمّد بن ابوبكر به او رسید» آن حضرت فرمود:] اندوه ما بر او 
به اندازة خوشحالی دشمنان به اوست. با اين تفاوت که آنها دشمنى را از دست دادند. و ما دوستى 
را 

۷و آن حضرت فرمود: عمری که خداوند فرزند آدم را در آن معذور داشته شصت سال 
است. 

۸- و آن حضرت فرمود: آن که گناه بر او پیروز شد به پیروزی نرسید. و کسی که با بدی 
غلبه کند در حقیقت مغلوب است. 

۹و آن حضرت فرمود: خداوند روزی تهیدستان را در شروت اغنیا واجب نموده 
تهیدستی گرسنه نماند جز با منع ثروتمند. و خداوند والامقام گرسنگی فقيران را از شروتمندان 
بازخواست خواهد کرد. 

۰- و آن حضرت فرمود: بی‌نیازی از عذر, از عذر موجه ارجمند تر است. 

۴۱-و آن حضرت فرمود: کمترین حقّی که برای خدا بر عهدۀ شماست این است که به 
نعمتهایش برگناه يارى نخواهید. 

1" وآن حضرت فرمود: خداوند سبحان طاعت را در وقتی سست اراده‌ها از آن کوتاهی 
کنند غنیمت زیرکان قرار داد. 

۳و آن حضرت فرمود:حا کمان پاسبانان خداوند در زمین‌اند. 

۴و آن حضرت در وصف موّمن فرمود: شادی ممن در چهره‌اش. و اندوهش در دل 
اوست. از نظر تحمّل وسیع‌ترین موجود. و از نظر اخلاق متواضع‌ترین مخلوق است. برترى را 
خوش ندارد. و خودنمایی را دشمن دارد. اندوهش طولانی. و همّتش دوردست. و سکوتش 
بسيار. 

و وقتش مشغول. و سپاس و شکیبایی‌اش فوق‌العاده. و غرق در فكرت خویش, و نسبت به 
اظهار حاجت بخيل است. اخلاقش سهل و آرام» و برخوردش هموار و نرم» و وجودش در امر 
دين از سنگ سخت‌تر و نزد حق از برده ذلیل تر است. 


۵- وآن حضرت فرمود: اگر انسان مدت عمر و سرانجام خود را ببیند آرزو و غرورش را : 
دشمن دارد. ۱ 
۶و آن حضرت فرمود: هر انسانی را در ثروتش دو شریک است: وارث و حوادث. 
و آن حضرت فرمود: آن که از او جيزى درخواست شده تا وعده نداده آزاد است. 1 
۷-و آن حضرت فرمود: ثواب خواهندة بی‌طاعت همچون تیرانداز پی‌کمان است. 
۸و آن حضرت فرمود: دانش دو نوع است: فطری و شنیده شده. اگر دانش فطری در * 
انسان نباشد دانش شنیدنی سودی ندهد. ۱ 
8" و آن حضرت فرمود: رأی درست همراه فدرتهاست. با روی آوردن قدرتها روی 
مى نمايد. 
۰- وآن حضرت فرمود: ياكدامنى زینت تهیدستی. و سياس زيور توانگری است. 
-0١‏ وآن حضرت فرمود: روزعدالت بر ستمگر شدیدتر از روز ستم بوستكديه: است. ا 
۲-و آن حضرت فرمود: هم گفته‌ها نزد خدا محفوظ و تمام‌باطن‌ها آزموده شده است. و ۱ 
هر کسی در گرو اعمال خود است. ۱ 
مردم ناقص و دچار عیبند جز کسی که خدا او را حفظ كرده. پرسندگانشان مردم آزار, و پاسخ ۱ 
دهندكانشان در جواب كفتن دجار تکلف‌اند. برترين آنا زا ذز رای خر دیو خضت از رای ۱ 
نيكو بازمی‌گرداند. و استوارترين آنها را نكاهى يا کلمه‌ای دگرگون مى سازد. : 
و آن حضرت فرمود: ای مردم خدا را پروا کنید. جه بسيار آرزومندی که به آرزویش نرسد. و ا 
بناکننده‌ای که در بنايش ساکن نشود. و ثروت اندوزی که به زودی آن را ترك کند. ثروتی که‌شاید ‏ | 
از حرام جمع کرده و از حقی که منع نموده فراهم ساخته. از حرام به ان رسیده و به خاطر ان نير | 
بارگناهان رفته, با وزر و وبالش به آخرت بازگشته و متأسف و اندوهگین برخدا وارد شده دنيا و 
۱ 


آخرت را زیان کرده. اين است زبان آشکار. 
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۳-و آن حضرت فرمود: قدرت نداشتن برگناه نوعى ياكدامئى است. 

۴-و آن حضرت فرمود: آبرويت جامد است. اظهار حاجت آن را می‌ریزد. توجّه كن آن 
را نزد جه کسی می‌ریزی. 

۵-و آن حضرت فرمود: ستایش بیش از شایستگی چاپلوسی. و کمتر از آنچه لازم است 
درماندگی يا حسادت است. 

۶-و آن حضرت فرمود: سخت ترین گناهان گناهی است که گنهکار آن را ناجیز بشمارد. 

۷-و آن حضرت فرمود: آن که در عیب خود نظركند از نظر در عيب دیگران بازماند. و هر 
كس به رزق خدا خشنود شد به آنجه از دست رفته غمگین نگردد. و آن که تيغ ستم كشيد به همان 
تيغ کشته شود. و هر که خود را دركارها به زحمت انداخت خويش را هلاک ساخت. و آن که در 
امواج درافتاد غرق شد. و هر که در موارد زشتی قدم نهاد متهم گشت. و هر که گفتارش فراوان شد 
خطایش فزونی گرفت. و هر که خطايش بسیار كشت حيايش اندک شد. و هر که حيايش اندک شد 
پارساییش کم شد. و هر که يارساييش کم شد دلش مُرد. و هر که دلش مُرد وارد آتش شد. و آن که 
عيوب مردم را بنگرد و آن را ناپسند داند سپس برای خود روا داند احمق واقعی است. قناعت 
ثروتی است که تمام نمی‌شود. 

کسی كه زياد ياد مرگ کند ازدنیا به کم و اندک راضی گردد. و کسی كه بداند گفتارش از جملة 
اعمال اوست سخنش مگر در آنچه او را مهم است کم می‌شود. 

۸- و آن حضرت فرمود: مردم ستمکار را سه نشانه است: به مافوقش با مسرپیچی, و به 
زیردستش با قهر و غلبه ستم می‌کند. و ستمگران را پشتیبانی می‌نماید. 

۹-و آن حضرت فرمود: زمان اوج سختی مرحلة گشایش, و هنكام تنگي حلقه‌های بلا 
تويك امنا نكن است. 

۰-و آن حضرت به بعضى از بارانش فرمود: اكثر شغل خود را برای اهل و فرزندت قرار 
مده اگر آنها از دوستان خدايند كه خداوند دوستانش راضايع نمی‌کند. و اگر از دشمنان خدایند 
اندوه و شغل تو در راه دشمنان خدا برای جيست؟! 

۱-و آن حضرت فرمود: بزرگترین عيب آن است که عيب دانی صفتی را که مانند آن در 


خودت باشد. 
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۲- مردى مرد دیگری را در محضر آن حضرت به ولادت فرزندش بدين گونه تهنيت ‏ : 


گفت: اين يكّه سوار بر تو مبارک باد. امام فرمود: اين گونه مگو, بلکه بگو: شکرگزار بخشنده | 


۱ 
باش. بخشيده شده بر تو مبارك باد. به رشد وكمال رسد. و از نيكوكاريش بهرهمند گردی. 1 


۳- بكى از كاركزارانش ساختمانی مجلّل ساخت. فرمود: پولها سر درآوردند. اين بنا 
ثروتمندی تو را نشان می‌دهد. 0 
عع به حضرت گفته شد: اگر درب خانة کسی را به رویش ببندند و او را در آنجا رها کنند 1 


۵- به قومی که یکی از آنان مرده بود اين گونه تسلیت گفت: اين مرگ نه به شما شروع ‏ : 
: 
1 


شد و نه به شما يايان مىكيرد. رفيق شما سفر می‌کرد. انگار کنید به بعضى ازسفرهايش رفته» اگر . ' 
به شما برگشت که خوب. وگرنه شما به سوى او می‌روبد. 

۶و آن حضرت فرمود: ای مردم بايد خداوند شما را به هنكام نعمت در ترس بیند به 
همان صورت که در بلا هراسان می‌نگرد چرا که به هر كس نعمت وسیع بخشیده شود و آن را : 
مقدّمة کیفر تدریجی به حساب نیاورد از برنامةٌ ترسناکی خود را ایمن دانسته. و کسی که زندگی بر 
او تنگ گرفته شده و او آن را امتحان نداند پاداشی را که به آن اميد مى رفت ضايع نموده. 1 

۷و آن حضرت فرمود: ای اسيران هوا و هوس. آرزوها را کوتاه كنيد زيرا مردم دلبسته به : 
دنيا را حز صداى دندانهاى حوادث ازاين دنيا نمی ترسائد. اي مردم. خودتان عهده‌دار ادب كردن 
خود شوید. و نفس را از جرأت برعادات هلاک کننده بازكردانيد. 3 

۸- و آن حضرت فرمود: به سخنی که از کسی صادر می‌شود تا جایی که برای آن محمل 
خير می‌یابی گمان بد مبر. 

۹-و آن حضرت فرمود: هرگاه تو را به خداوند حاجتی باشد دعای خود رابا صلوات بر | 
پیامبر صلی الله علیه و آله آغاز کن. سپس حاجت بخواه. كه خداوند کریم تر از آن است که از او دو ۱ 
حاجت بخواهند. یکی را جواب دهد و دیگری را منع نمايد. 1 
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۰-و آن حضرت فرمود:كسى که آبروی خود راخواهد بايد كفتكوهاى لجاج ت آمیز را رها 
نمايد. 

۱-و آن حضرت فرمود: شتاب ورزيدن بيش از امكان. و کندی نمودن بعد از فرصت از 
حماقت است. 

۲- و آن حضرت فرمود: از آنچه پیش نیامده پرسش مکن. که تو را در آنچه هست شغلی 
وحود دارد. 

۳و آن حضرت فرمود: انديشه آیینه‌ای است روشن. عبرت بیم دهنده‌ای است خیرخواه. 
و برای ادب نفست همین بس که از آنچه برای دیگران دوست نداری بپرهیزی. 

۴- و آن حضرت فرمود: علم را با عمل بستگی است. هر که دانست عمل کرد. و علم عمل 
را صدا می‌کند. اگر اجابت کند می‌ماند. وگرنه از آن كوج می‌کند. 

۵و آن حضرت فرمود: ای مردم کالای دنیاگیاهی است خشک و وباخیز. از چراگاه آن 
بیرهیزید. جه اینکه دل کندن از آن لذت بخش تر از اعتماد به آن است. و به اندازه برداشت كردن 
از دنیا پا کیزه‌تر از اندوختن آن است. بر آن که به افزون كردن ثروت اقدام کند حکم به تهیدستی 
شده. و آن که در آن کوس بی‌نیازی زده به آسایشش کمک گشته. آن را که زیور دنیا به شگفتی 
اندازد كور دلی از پی درآید. و آن که عشقش را به دل كيرد خاطرش را از اندوهها پر کند که برای 
آن اندوهها در سویدای قلبش خلجان است. اندوهی مشغولش دارد. و غمی محزونش کند. 

چنین است تا نس گلوگیرش شود و او را به بیابان اندازند. در حالی که رگهای حیاتش قطع 
شده نابود کردنش بر خداء وانداختنش به گورستان برای دوستان آسان است. مومن با دید عبرت 
به دنیا می‌نگرد. و از آن از باب اضطرار به اندازة شکم برمی‌دارد. و وصف دنیا را به كوش خشم و 
دشمنی می‌شنود. اگر بگویند ثروتمند شد بعد از اندکی می‌گویند به تهیدستی نشست. و اگر به 
بودنش شاد شوند به مرگش اندوهگین گردند. اين است وضع دنياء و هنوز اهل دنيا را روزى که در 
آن نوميد شوند. نيامده! 


۶ آن حضرت فرمود: خداوند سبحان پاداش را بر طاعت. و كيفر را بر گناه قرار داده تا 
بندگان را از خشمش بازدارد. و آنان را به بهشتش روانه نماید. 

۷- گفته شده که امام کمتر بر منبر قرار می‌گرفت مگر اينكه پیش از سخنرانی می‌فرمود: 

ای مردم, خدا را پروا کنید. کسی بیهوده و عبث آفریده نشده که بازی کند. و رها نشده تا کار 


او زشت نموده و مغروری که به اعلا درجة همت خود به دنیا دست يافته مانند کسی نیست که از 
آخرت به کمترین سهمی پیروزی د بيدا نموده. 

۸ آن حضرت فرمود: شرفی برتر از اسلام. عزتی عزيزتر از تقوا؛ پناهگاهی نگاه‌دارنده‌تر 
از اجتناب از حرامی شفیعی رماننده‌تر از توبه. و گنجی بی‌نیاز کننده‌تر از قناعت. و ثروتی برای از 
بين بردن تهیدستی بهتر از رضا به دادة حق نیست. آن که به مقدار کفافش اکتفا کند به آسودگی ۱ 
پیوسته. و در خوشی جای گرفته. رغبت به دنیا کلید رنج و مركب ناراحتی است. حرص و كبر و 
حسد مو حبات درافتادن درگناه‌اند. و بدی جمع کننده تمام عيوب است. 1 
اسلام جز ا سمش باقی نماند.مساجدشان ا زمان از ۳ نظر هدايت ويران 
است. ساکنان و آبادکنندگانش بدترین ن اهل زمینند. از آنان فتنه برخيزد و گناه در آنان لانه گیرد.آن 


1 
| 
۱ 
بیهوده انجام دهد. دنيايش که خود را در ديدة او اراسته عوض اخرتى نشود که ان را په دیدن نزد 
ا 
۱ 
۱ 


که از فتنه‌ها کناره گرفته او را به آن بازمی‌گردانند. و هر که از آن عقب مانده او را به سوی آن سوق 
می د هند. ۱ ۱ / 

خداوند پاک می‌فرماید: «به خود سوگند خورده‌ام که فتنه‌ای در ميان آنان برانگیزم که خردمند 
در آن سرگردان شود» و اين کار را هم انجام داده. و ما از خدا می‌خواهیم که از لغزش غفلت ما 
درگذرد. 

۰- و آن حضرت به جابربن عبداللّه انصاری فرمود: ای جابر برپایی دين و دنیا به چهار 
جيز است: دانشمندی که دانشش را به کار كيرد. و نادانی که از آسوختن خودداری تكند و 
سخاوتمندی که به خيرش بخل نورزد. و تهیدستی که آخرتش را به دنيايش نفروشد. زمانی که 
دانشمند دانة نشش راضايع نمايد نادان از فراكيرى علم خوددارى کند. و وقتى ثروتمند به نيكىاش 
بخل ورزد تهیدست آخرتش را به دنيا يش بفروشد.اى جابرء کسی که تعمت خدا بر او زياد شود 
نیاز مردم به او بسیار گردد. يس کسی که به ادای واجبات مالی برخيزد نعمتش را در گردونة دوام و 1 
بقا قرار داده, و آن که به واجب مالی اقدام نکند ثروتش را در معرض زوال و نابودی نهاده. ۱ 


یی سم مش ی 
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۷۱- ابن جرير طبرى در تاريخش از عبدالرحمان پسر ابی ليلى فقیه, همان کسی که 
برای جنگ با حجاج همراه ابن اشعث بیرون رفت. در گفتاری که برای ترغیب مردم به جنگ 


ثواب شهداء و صدیقین را به او عنایت کند -در روزی که با اهل شام روبرو شسدیم شنیدم 


می‌فر مود: 

ای مردم ممن هر کس ببيئد ستمی را که به کار گرفته می‌شود. يا منکری را که مردم را به آن 
دعوت می‌کنند. يس آن را به دل انکار کند سالم مانده و گناهی بر اونمی‌باشد. و کسی که به زبان 
انکار کند پاداش الهی يافته و مقامش از اولی بهتر است. و کسی که با شمشیر به انکار برخیزد تا 
رايت توحید بلند. و برجم ستمکاران يست گردد. او کسی است که به راه رستگاری رسيده. و قيام 
به راه خدا نموده. و نور یقین در دلش روشن گشته است. 

۲۳ امام علیه‌السلام را کلامی دیگر در زمینه همین معناست: از این مردم کسی است که 
به دست و زبان و قلبش به انکار برمى خيزد. چنین انسانی خصلت‌های خوب را به کمال رسانده. و 
کسی است که به زبان و دل انکار می‌کند و دست به برنامه‌ای نمی‌برد. چنین انسانی به دو خصلت 
از خصلت‌های خوب جنك زده. و خصلتی را ضایع نموده. 

و کسی است که با دل به انکار برخاسته نه با دست و زبانش, چنین کسی دو خصلت را که 
شریفتر است تباه نموده. و یک خصلت را گرفته. و کسی که انکار با زبان و قلب و دست را ترک 
کرده. او مرده‌ای است ميان زندگان. تمام‌کارهای نیک و جهاد در راه خدا در جنب امر به معروف 
و نهی از منکر چیزی نیست جز به مانند انداختن آب دهان در دریای پهناور. امر به معروف و نهی 
از منکر نه اجلی را نزدیک می‌کند. و نه از روزی می‌کاهد. و بهتر از همة اينها سخن عدل است در 
برابر حاکم ظالم. 

۲۳ از ابوجحَیفه روايت است گوید: از امیرالمومنین علیه‌الشلام شنیدم می‌فرمود: 
اول چیزی که از جهاد از شما گرفته مى شود جهاد با دست. سپس به زبان, آن‌گاه به قلب است. آن 
که با دل معروف را نشناخت. و منکر را انکار نکرد واژگون می‌شود و نیکی‌هایش نابود. و 
بديهايش آشکار می‌گردد. 
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۴-و آن حضرت فرمود: حق سنگین است و گوارا؛ و باطل سبك است و هلاکت بار. ۱ 
۵- و آن حضرت فرمود: بر بهترین این امّت از عذاب الهی ایمن مباش, که خدای بزرگ ۰ 


فرموده: «از کیفر خدا ايمن نیستند مگر زبانکاران». و بربدترینشان از رحمت خداناامید مباش, که 
خداوند فرموده: «از رحمت خداناامید نمی‌شوند مگر کافران».. 


۶و آن حضرت فرمود: بخل جامع تمام عیب‌های زشت است. و اين خصلت افساری 


است که آدمی را به سوی تمام زشتی‌ها می‌برد. 1 

۷ روزى دو نوع است: آن كه تو آن را می‌طلبی. و آن که تو را می‌جوید. كه اگر دنبالش 1 
نروی به دنبالت می‌آید. بنابراین اندوه سال خود را بر اندوه روز خويش بار مکن» که روزی هر 1 
روز تو راكفايت می‌کند. اگر سال از عمر توباشد خداوند متعال در هر روزجديد آنچه نصيب تو : 
نموده به تو می‌رساند. و اگرسال از عمرت نباشد پس جه اندوهى می‌خوری بر جيزى كه از آن تو : 


نيست؟! 

هيج جويندهاى در انچه رزق توست بر تو پیشی نگیرد. و زورمندی نسبت به آن بر تو غالب 
نشود. و آنجه برای تو مقدّر شده از رسیدن به تو تأخیر نکند. 

اين کلام پیش از اين در همین باب گذشت شت. ولى دراينجا روشن تر و مشروح‌تر است. په این 1 
خاطر بر قاعده‌ای که در ابتدای کتاب مقرر شده تکرار کردیم. 1 


۸- و آن حضرت فرمود: بسا روی آوردنده به روزی که آن روز را شب نکند. و بسا کسی 


که در اول شب مورد غبطة مردم بود و آخر شب عزاداران بر او گرد آمدند. ۱ 1 

۵۹و آن حضرت فرمود: سخن را تا نگفته‌ای در بند توست. چون گفتی تو در بند آنی. پس ۱ 
زبانت را چون طلا و نقره‌ات حفظ کن جه بساء که یک کلمه نعمتى را از بين برده و عذابی را ۱ 
پیش آورده. 1 


۰- و آن حضرت فرمود: آنچه را نمی‌دانی مكو بلکه هر جه را هم می‌دانی به زبان نياور که | 

خداوند پاک برنامه‌هایی را بر اندامت واجب نموده که در قیامت به همانها بر تواحتجاج خواهد 
۱ 
0 


۱-و آن حضرت فرمود: برحذر باش كه خداوندت در معصيتى ببیند. و از طاعتش غايب 


بنگرد, که از زیانکاران خواهی بود. چون توانا شدی بر طاعت حق توانا باش» و وقتی ناتوان 
گشتی از معصیت خدا ناتوان باش. 

۲و آن حضرت فرمود: ميل به دنيا با آنجه که از تحوّلات آن می‌بینی جهل است. و 
کوتاهی كردن از عمل نیک وقتی به وابش مطمئن باشی عبن است. و اعتماد به هر کس پیش از 
امتحان او عجز است. 

۳و آن حضرت فرمود: در پستی دنيا نزد خدا همین بس که او را جز در آن معصیت 
نکنند. و برای رسیدن به رحمتش راهی جز ترک آن وجود ندارد. 

۴- و آن حضرت فرمود: هر که جويندة چیزی باشد. به تمام آن يا به قسمتی از آن می رسد. 

۵-و آن حضرت فرمود: خیری که يس از آن عذاب خداست خير نیست. و رنجی که پس 
از آن بهشت است رنج نیست. هر نعمتی پایین‌ تر از بهشت کم‌ارزش. و هر بلایی پست‌تر از جهنم 
عافیت است. 

۶و آن حضرت فرمود: بدانید از جمله بلاها تهیدستی. و سخت‌تر از آن بیماری جسم و 
سخت‌تر از بیماری جسم بیماری قلب است. و بدانید از جمله نعمت‌ها ثروت. و برتر از ثروت 
سلامت جسم. و برتر از سلامت جسم تقوای قلب است. 

و آن حضرت فرمود: کسی که عملش او راكتد نماید نسبش او را تند نگند. و در روایتی دیگر 
است: کسی که مقام خود را از دست داد منزلت پدرانش به او نفعی ندهد. 

۷و آن حضرت فرمود: مؤمن را سه ساعت است: ساعتی که در آن با خداوند راز و نیاز 
می‌کند. و ساعتی که در آن به ترمیم معاش اقدام می‌نماید. و ساعتی که در آن ازلذتهای حلال و 
نیکو بهره م ىكيرد. عاقل را نرسد که جز برای سه جيز سفر کند: اصلاح معاش, ياكام نهادن در امر 
معاد. پا کام بردن از غير حرام. 

۸-و آن حضرت فرمود: به دنیا بی‌رغبت باش تا خداوند تو را به زشتی‌های آن بینا نماید. 
و بی خبر نباش که از تو بی خبر نیستند. 

9-9 آن حضرت فرمود: سخن گویید تا شما رابشناسند. که مرد در زير زبانش پنهان است. 

۰- و آن حضرت فرمود: آنچه از دنیا پیش تو آبد برگین و آنچه از تو روی بگرداند روی 
بگردان. اگر چنین نکردی در طلب روزى زیاده روی مکن. 
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© -وآن حضرت فرمود: جه بسا سخنى كه اثرش اوخل مو نرت ات 


67 وآن حضرت فرمود: به اندازه‌ای كه بتوان قناعت نمود بس است. 
۳-و آن حضرت فرمود: مرك نه يستى و خواری. و خشنودی به اندک نه دست توسّل به 
دیگران. آن را که بدون کوشش نصيبى ندهند با کوشش شش هم سهمى نسمی دهند. روزگار دو روز 


است: روزی به سود توء و روزی به زيان تو. هرگاه روزی به سود تو بود گردنکشی مكن. و هرگاه 


روزى به زيان تو بود شكيبا باش. : 

و آن حضرت فرمود: مشک عطر نیکویی است. مشکدانش سبك و بوی آن خوش است. ۱ 

و آن حضرت فرمود: فخر فروشی را بگذار, كبر خود را فروريز و قبرت را ياد کن. ۱ 

و آن حضرت فرمود: برای فرزند بر عهد؛ يدر حقى است. و برای يدر نيز بر عهدة فرزند حقی 
است. حقّ يدر بر فرزند اينكه يدر را در همۀ امور جز در معصیت خدااطاعت کند. و حق فرزند بر 
پدر اینکه برای او نام نیکو قرار دهد. و وی را نیکو تربیت نماید. و به او قرآن تعلیم دهد. 

و آن حضرت فرمود: چشم زخم. و افسونگری, و جادوگری, و فال نیک واقعیّت دارد. اما فال 
بد زدن. و اثر گذاری از یکی به دیگری در امور خرافی درست نیست. بوی خوش. عسل» ؛ 
سوارکاری» و نظر به سبزه غم و اندوه را می‌زداید و کسالت را بهبودی می‌بخشد. ۱ 

۴- و آن حضرت فرمود: هماهنگی با اخلاق مردم ایمنی در برابركينههاى آنهاست. 

۵-و آن حضرت به کسی که در محضرش به سخن برخاست و سخنی گفت که از مانند او 
زیبنده نبود. فرمود: د پیش ازبال درآوردن پریدی: و به خردسالی بانگ زدی. 

: بيش از آنكه قوى و محكم شود. و‎ E eS 
«سَقّب» بجه شتر است. که تا بزرگ نشده فرياد نمى زند.‎ 

۶و آن حضرت فرمود: آن که خود را به‌کارهای مختلف دراندازد تدبیرها او را واگذارند. 

۷- حضرت را از معنای «لا حول و لا قؤة الا بالله». پرسیدند فرمود: با وحود خدا دارنده 
چیزی نیستیم. و دارندة چیزی نمی‌شویم جز آنچه او ما را دارندة آن نماید. بنابراین وقتی ما را 
دارندهٌ چیزی نمود که خود نسبت به آن دارنده‌تر است وظیفه‌ای بر عهد؛ ما گذاشته. و هرگاه آن را 
از ما كرفت تکلیف آن را از ما پرداشته. 
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۸-به عمار ياسر رحمة الله عليه زمانى که كفتكويش را با مسغيره پسر شعبه شنيد 
فرمود: ای عمّان او را واگذان چرا که او از دين جيزى نكرفته مكر آنچه که او را به دنيا نزدیک 

کند. و عمداً خود را به شبهه‌ها درانداخته تا آنها را عذرخواه خطاهای خود قرار دهد. 

8" وآن حضرت فرمود: جه نیکوست فروتنی توانگران برای تهیدستان به جهت به دست 
آوردن رحمت خدا! و بهتر از آن بزرگ منشی تهیدستان است با توانگران به خاطر تکبه كردن بر 
خدا. 

۰- و آن حضرت فرمود: خداوند عقل را در کسی به ودیعت نگذارد جز اینکه روزی او را 
به وسيلة آن نحات دهد. 

۱-و آن حضرت فرمود: آن که با حق درآویزد. حق بر زمينش زند. 

۲-و آن حضرت فرمود: دل کتاب دیده است. 

۳- و آن حضرت فرمود: تقوا پیشوای اخلاق است. 

۴-و آن حضرت فرمود: تیزی زبانت را عليه کسی که سخن به نو آموخت. و بلاغت 
گفتارت را بر ضد کسی که گفتارت را به صواب آورد به کار مگیر. 

۵- و آن حضرت فرمود: در آراستگیات همین بس که از آنچه برای دیگران نمی‌پسندی 
اجتناب کنی. 

۶-و آن حضرت فرمود: شکیبا آن است که چون آزاد مردان شکیبایی ورزد ورنه همچون 
تسلي نادانان بی تجربه تسلی يابد. 

۷- ادر روایت دیگری است که به اشعث بن قيس در تسلیت فرزندش فرمود:] اگر به 
مانند شکیبایی بزرگواران شکیبایی نمودی جه خوب. وگرنه چون فراموشی چهارپایان فراسوش 
خواهی کرد. 

۸-و آن حضرت در وصف دنيا فرمود: دنیا می‌فریبد و زیان می‌زند و می‌گذرد. خداوند دنا 
را به عنوان پاداش برای اوليائش. و کیفر برای دشمنانش نپسندید. اهل دنیا چون کاروانند که در 
اثنای فرود آمدن. کاروانسالارشان فریاد برمی‌دارد که كوج کنند. 

٩‏ به فرزندش حسن عليدالسّلام فرمود: پسرم! چیزی از دنیا را برای بعد از خود مگذان 
زيرا برای یکی از دو نفر خواهی گذاشت: یا کسی که مال را در طاعت خدا به مصرف خواهد 
رساند. يس او سعادتمند مى شود به چیزی که تو به خاطر آن بدبخت شده‌ای. يا کسی که آن را در 
معصیت حق خرج خواهد کرد يس زیانکار گشته‌ای به سبب آنچه برای او فراهم آوردی, و وی را 
بر معصیت خدا کمک کردی. و هیچ کدام از این دو نفر شایسته نیستند كه آنها را بر خود مقدم 


: بداری. 


اين سخن به صورتی دیگر هم روايت شده و آن اين است: ۱ 
اھ کک اروا ورا ار ت ريش اوق بالكن داه : 
و پس از تو به مالكى ديكر مى رسدء و تو برای یکی از این دو نفر جمع می‌کنی: کسی که با | 
فراهم آورده‌ات به طاعت خدا برمی خیزد» پس خوشبخت گشته به آنچه كه تو به آن بدبخت ‏ | 


شده‌ای, پا کسی که آن را در معصیت خدا خرج می‌نماید. يس زیانکار شده به آنچه كه تو برای او : 
جمع کردی. ۱ 
هيج کدام از اين دو نفر سزاوار نیستند كه بر خود مقدم نمایی و نه اينكه به خاطر او بر يشت 
خود بار گذاری. پس برای کسی که ازدنيا رفته رحمت خدا راء و برای آن که‌مانده رزق پروردگار ‏ : 


را اميدوار باش. 

۲۱-کسی در محضرش كفت: «اشتغفراللّه» فرمود: مادر به عزايت بنشیند. می دائی استغفار 
چیست؟ استغفار مقام مردم بلندمرتبه است. و آن نامی است که آن را شش معناست: اول پشیمانی 1 
ازگناه انجام گرفته دوم تصمیم بر ترككناه در آینده, سوم پرداخت حقوق مردم تا خدا راملاقات | 
کنی و حقی از مردم پر عهده‌ات نباشد. چهارم اراده پر ادای هر حق واجبی که آن را ضایع کرده‌ای 1 
و آن را بپردازی. پنجم همّت بر آب كردن گوشتی که از حرام بر وجودت روییده با اندوه برگذشته ۱ 
تا جایی که يوست را به استخوان بچسبانی و بين آنها گوشت جدید روید. ششم چشاندن رنج | 
عبادت بر بدن چنانکه شیرینی گناه را بر آن چشاندی. آنگاه می‌گویی: رل 1 

۲- و آن حضرت فرمود: بردباری برای انسان چون قبیله است. ۱ 

۳- و آن حضرت فرمود: بیچاره فرزند آدم مرگش پنهان بیماربهایش پوشیده و کردارش ۱ 
نزد خدا محفوظ است. پشه‌ای او را می‌آزارد. جرعه‌ای گلوگیر او را از پا می‌اندازد. و عرق او را | 
بدبو مى سازد. | 

۴- نقل شده که آن حضرت در ميان يارانش نشسته بود. زنى زيبا بر آنان عبور کرد | 
آنان دیده بر او دوختند. آن حضرت علیه‌السّلام فرمود: ديدة اینان به شهوت نگران» و اين ۱ 
نظراندازی موجب هیجان است. هرگاه یکی از شما به زنی كه او را خوش آید نظر کند بايد با 
همسر خود درآميزه: که اين زنی است‌همانند آن. ۱ 

مردی از خوارج گفت: خدا این کافر را نابوه کند. چقدر داناست! مردم برجستند تا او رانابود | 
کنند. فرمود: او را واگذارید. پاسخ ناسزاگویی ناسزاست, با گذشت از گناه. ۱ 


۱۳ ا ی‎ FFE" 


موه لیات 


يي اا کر اه و موی کت ها ای و۷ 2 ۱۳۱۲۲ 


۵ و آن حضرت فرمود: از عقلت آن اندازه تو را بس که راههاى كمراهيت را از 
رستگاریت بر تو ظاهر کند. 

۶- و آن حضرت فرمود: به کار خير اقدام كنيد و چیزی از آن را اندک ندانید. که کوچکش 
بزرگ. و کمش بسیار است. و احدی ازشما نگوید: دیگری در کار خیر از من سزاوارتر است؛ که 
سوگند به خدا چنین خواهد شد. برای خير و شر اهلی است .که هرگاه شما یکی از آن دو را ترک 
كنيد اهلش آن را به جای شما انجام می‌دهند. 

۷و آن حضرت فرمود: کسی که درونش را اصلاح نماید خداوند برونش را اصلاح 
ا و کسی که برای دینش کار کند خداوند دنيايش را کفایت می‌نماید. و هر کس آنچه را بين 
خود وخداست نيكو سازد خداوند آنجه را بين او و مردم است نيكو مى نمايد. 

4- وآن حضرت فرمود: بردبارى پرده‌ای است پوشاننده» و عقل شمشيرى است برنده 
پس عيوبت را با بردباری ييوشان, و با عقل خود با هوايت بجنگ. 

۹-و آن حضرت فرمود: خدا را بندكانى است كه آنان را برای منافع ديكر بندكان به نعمتها 
اختصاص می‌دهد. آن نعمتها را تا زمانى كه بخشش مىكنند در دست آنان وامىكذارد. و چون 
از بخشش منع کنند از آنان بگیرد و به ديكران تحويل دهد. 

۰-و آن حضرت فرمود: عبد را نسزد كه به دو صفت اعتماد کند: تندرستى و توانكرى. جه 
اينكه در همان وقت که او را تندرست بينى ناكهان بيمار می‌شود. و آن زمان که او را توانكر بينى به 
ناگاه تهيدست می‌گردد. 

۱-و آن حضرت فرمود: کسی که شکوه ازحاجت را نزد مؤمن برد انگار نزد خدا برده و 
هر که شکایت به کافر نماید جنان است که از خدا شکایت کرده. 

۲- آن حضرت در بعضی از اعیاد فرمود: اين عيد است برای کسی که خداوند روزه‌اش را 
قبول و نمازش را سپاس نهاده. و هر روزی که خداوند در آن نافرمانی نشود روز عید است. 

۳- و آن حضرت فرمود: بزرگترین حسرتها روز قیات حسرت مردی است که از حرام 
كسب ثروت کرده و آن را مردی به ارث پرده و در طاعت خدای سبحان انفاق نموده. يس به 
خاطر انفاقش وارد بهشت می‌گردد. و ارث گذارنده داخل جهنم می‌شود. 

۴و آن حضرت فرمود: زیانکارترین مردم در معامله. و نوميد ترینشان در کوشش مردی 
است که بدنش را در طلب آرزوهایش کهنه نموده, و مقدّرات در این زمینه او را یاری نکرده. يس 
با حسرت ازدنیا برود. و باگناه وارد آخرت گردد. 
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۵- وآن حضرت فرمود: رزق دو نوع است: رزقى كه انسان را می‌طلبد و رزقى كه انسان 
آن رامى جويد. آن که دنيا رامى طلبد مرك دنبال اوست تا او را ازدنيا بيرون ببرد. و آن که آخرت 
رامى خواهد دنيا به دنبال اوست تا رزقش را به طورکامل ازدنيا بستاند. 

۶-و آن حضرت فرمود: اولياء خدا آنانى هستند که به باطن دنيا نظر كردند وقتى که مردم 
به ظاهرش نگریستند. و به فردای آن مشغول شدند وقتی مردم به امروزش پرداختند. در نتيجه از 
دنيا می‌راندند آنجه را که مى ترسيدند آنان را بمیراند. و رها کردند آنچه را که دانستند به زودی 
آنان را رها نماید. زیاده‌طلبی دیگران را از دنیا کم پسافتند. و یسافتنشان را از دنیا از دست دادن 
دیدند. دشمنند آنجه را که مردم با آن آشتی هستند. و آشد اند آنجه را که مردم با آن دشمنند. قرآن 
به آنان دانسته شد و آنان به قرآن دانستند. کتاب به آنان برپاست و انان هم به کتاب برپایند. امیدی 
فوق آنچه اميد دارند. و بیمی بالاتر از آنچه بیم دارند نمی‌بینند. 

۷و آن حضرت فرمود: تمام شدن خوشیها وباقی ماندن‌گناهان را به ياد داشته باشید. 

۵۸- و آن حضرت فرمود: بیازمای تا دشمن شوی. 

عده‌ای از مردم اين سخن را از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت می‌کنند. آنچه مؤيّد اين 
معناست که اين جمله از سخنان امیرالمومنین علیه‌السلام است اين است که ثعلب گوید: ابن 
اعرابی برای ما روایت نمود که مأمون گفت: اگر نه اين بود كه على فرمود: «بیازمای تا دشسمن 
شوی» من می‌گفتم: اقله تحبر دشمن بدار تا بیازمایی. 

۵۹-و آن حضرت فرمود: اين نيست که خداوند باب شکر را بر عبد باز کند و باب افزونی 
نعمت را بیندد. و درب دعا را بر عبد بگشاید و درب اجابت را ببندد و باب توبه را بر عبد باز کند 
و درب مغفرت را ببندد. 

و آن حضرت فرمود: سزاوارترین مردم به کرم کسی است که اجدادش از کریمان بوده‌اند. 


۰ - از حضرت سوال شد: کدام بر تر است عدل با جود؟ آن حضرت فرمود: عدل امور را 


درحای خود قرار می‌دهد. 


و جود آنها را ازجایگاه خود بيرون مىبرد. عدل حافظ عموم است. و جود سودبخش به عده‌ای 
خاص. يس عدالت شريفتر و برتر است. 

9-۱ آن حضرت فرمود: مردم دشمن أن جيزى هستد كه نمی دانند. (تکرار شمارة ۱۷۱) 

۲و آن حضرت فرمود: تمام زهد ميان دو کلمه از قرآن است: خداوند سبحان فرمود: «تا 
بر آنجه از دستتان رفته تأسف مخورید. و بر آنچه به شما رسیده شاد نگردید». پس آن که برگذشته 
اندوه نخورد. و بر آینده شاد نگردد هر دو جانب زهد را یافته. 

۳-و آن حضرت فرمود: خواب جه شکننده است تصمیم‌های روز را! 

۴و آن حضرت فرمود: حکمرانیها میدان آزمایش مردان است. 

۵-و آن حضرت فرمود: شهری برای تو شایسته‌تر از شهر دیگر نیست. بهترین شهرها 
شهری است که پذیرای تو باشد. 

۶- [وقتى خبر مرگ اشتر رحمة اللّه عليه به حضرت رسید. فرمود:] 

مالک و چه بود مالک! به خدا قسم اگر كوه بود کوهی جدای از کوهها بود و اگر سنك بود 
سنگی سخت بود مرکبی به بلندای آن نمی‌رسد. و پرنده‌ای بر قلة آن نمی‌پرد. 

«فند» به معنای کوهی جدای ازکوههاست. 

۷-و آن حضرت فرمود: اندک کاری که بر آن مداومت کنی بهتر است از کار زبادی که از 
آن خسته شوی. (تکرار شمارة ۲۸۸) 

۸-و آن حضرت فرمود: اگر در مردی خصلتی خوشایند باشدهمانندهای آن را در انتظار 
باشید. 

۹- [به غالب بن صَعْصّعه يدر فرزدق در گفتگویی که میانشان گذشت. فرمود:) شتران 
بسیارت جه شدند؟ گفت: ای امیرمومنان حقوق خدایی آنها را پراک‌نده ساخت فرمود: این 


پزاکندگی ستوده‌ترین راههای پراکندگی است. 


۰- و آن حضرت فرمود: کسی که بدون آگاهی به احکام» به تجارت برخيزد در ورطة ربا 


افتد. 


۴۵۱- و آن حضرت فرمود: آن که مصائب کوچک را بزرگ شمارد خداوند او را به مصائب 
بزرگ مبتلا سازد. 

۲- و آن حضرت فرمود: کسی که خود را گرامی داشت شهواتش نزد او خوار شد. 

۳- و آن حضرت فرمود: مردی شوخی نکرد جز آنکه پاره‌ای از عقل خود را بیرون 
انداخت. 

۴-و آن حضرت فرمود: بی‌میلی تو به کسی که به تو مایل است موجب کمی بهره. و ميل 
تو به کسی که به تو بی‌میل است خواری نفس است. 

۵-و آن حضرت فرمود: توانگری و تهیدستی پس از عرصذ اعمال بر خدا معلوم می‌گردد. 

و آن حضرت فرمود: زبیر همواره مردی از ما اهل‌بیت بود تا زمانی که فرزند شومش عبدالله 
رشد کرد. 

۶-و آن حضرت فرمود: فرزند آدم را با نازیدن چکار؟ اولش نطفه, و آخرش مردار است؛ 
روزی خود را نمی‌دهد. و مرگش را از خود نمی‌راند! 7 

۷ از بهترین شعرا از حضرت پرسیدند. فرمود: اين طايفه در یک نوع میدان مسابقه 
است فصاحت نتاخته‌اند تا برندة آنان معلوم شود. اگر چاره‌ای از پاسخ نباشد بايد گفت: سلطان 
ای ات ام ال انت 

۸-و آن حضرت فرمود: آيا آزاد مردی نیست که اين نيم خوردة دنيا را به اهل دنیا 
واگذارد؟! برای وجود شما قیمتی جز بهشت نیست. آن را جز به بهشت نفروشید. 

۹-و آن حضرت فرمود: دو گرسنه‌اند كه سير نمی‌شوند: طالب علم و طالب دنیا. 

۰- و آن حضرت فرمود: نشانة ایمان اين است که راستی را درجایی که به زيان توست بر 
دروغی که به سود توست مقدم بداری. و اينكه گفتارت از کردارت بيشتر نباشد. و در سخن گفتن 
دربارة دیگری از خدا پروا کنی. 

۱- و آن حضرت فرمود: مقدرات بر تدبیر غالب آیند تا بدان جا که گاهی آفت آدمی به 
تدبير خود اوست. اين معنا درگذشته (شمارة ۱۵) به روایتی با الفاظ دیگرگذشت. 


سيا ير ل ل 

۲- وآن حضرت فرمود: بردبارى و درنگ دو فرزند دوقلويئد كه همّت بلند آنها را 
مى زايد. 

۳.-و آن حضرت فرمود: غيبت کوشش ناتوان است. 

۴-و آن حضرت فرمود: جه بسا آدمی باستایشی که از او شود فريب خورد (تکرارشمار؛ ۱۴) 

۵- و آن حضرت فرمود: دنیا برای دیگری به وجود آمده نه برای خودش. 

۶-و آن حضرت فرمود: بنىاميّه را عرصة مهلتی است که در آن می‌رانند. اگر در سلطنت و 
حکومت بینشان اختلاف بيدا شود. آنگاه کفتارها فریبشان دهند. بر آنان پیروزی يابند. 

(مسرود» درای‌نجا مفعل است از «ارواد» و آن مهلت دادن است. اين از فصيحترين 8 
شگفت‌ترین کلام است. گویی امام عليهالسّلام مهلتی را که بنىاميّه در آن بودند تشبیه به میدانی 
کرده که تا پایان آن می‌تازند. و چون به نهایتش رسند نظام حکومتشان از بين می‌رود. 

۷- و آن حضرت در مدح انصار فرمود: به خدا قسم اسلام را با بی‌نیازی پرورش دادنسد 
همچنان که کزه اسب از شير گرفته تربيت می‌شود. با دست‌های بخشنده و زبانهای برنده. 

۸-و آن حضرت فرمود: دیده سربند نشیمنگاه است. ۱ 

اين سخن ازکنایات شگفت‌آور است. انگار امام نشمینگاه را به مشک و چشم را به بند تشبیه 
نموده. جون بند را رها کنند مشک نمی‌تواند آنجه را در آن است نگاه دارد. مشهورتر و ظاهرتر 
این است که أبن قطعه از سخنان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله است» و صده‌ای آن را از 
اميرالمؤ منين عليه السَلام روايت کرده‌اند. و اين سخن را مبرّد دركتاب «المُقَتَضَبْ) در باب لفظ به 
حروف ذكر نموده وما در رابطه با اين كنايه دركتاب خود كه به مجازات آثار نبويه ناميده شده 
٠‏ سخن گفته‌ايم. 
۹- در یکی از سخنان خود فرمود: بر آنان حاكمى حكومت کرد كه حق را بريا داشت و 


استقامت نمود. تا دين استقرار گرفت. 
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۰- و آن حضرت فرمود:بر مردم زمانی رسد بسيار سخت. که توانگران در آن زمان از آنچه 


در دست دارند انفاق نکنند در حالی که به نگاهداری مال امر نشده‌اند. خداوند سبحان فرموده:  ..‏ 


«احسان بين خود را فراموش نکنید». در آن زمان بدکاران بلندمرتبه. و خوبان خوار صی‌شوند. 


ماو و مه و و و مه و نه و و و و 


تهیدستان هستی خود را از روی ناجاری به قيمت اندک می‌فروشند (و توانگران می‌خرند) در 
حالی که پیامیر اسلام صلی الله عليه و آله از چنین خرید و فروشی منع کرده. 

١‏ و آن حضرت فرمود: دو نفر در رابطه با من هلاک می‌شوند: عاشق غلو کننده. و دشمن 
متحاوز از حد.(تکرار شمارة ۱۱۷) 


همه ها موه 


۵ مام وه م عه 


مام م هام و و و مه وي مم و مه م د موه م وهاه هه مه هف وهم 
ی ی اله الى اال کی و چ لبلب ااه ی ی جاب ابل کے 


۲- از توحيد و عدل از آن حضرت سؤال شد. فرمود: توحيد آن است كه خدا را در وهم 
نیاوری. و عدل آن است که او را متهم نکنی. 

۳و آن حضرت فرمود: در خاموشی از سخن حکیمانه خیری نیست. چنانکه در گفتار 
اھان شيرق وجوه تداز ار خا 

۴- در دعایی که با آن طلب باران نمود گفت: خداوئدا ما را به ابرهاى رام سيراب كنء نه 
اپرهای سرکش. 


اين سخنی است عجيب رسا. جه اينكه آن حضرت عليهالسّلام ابرهای دارای رعد و برق و 


طوفان و صاعقه را به شترهای سرکشی که بار را از يشت خود می‌اندازند. و سواران خود را به 


زمین می‌زنند. و ابرهای خالی از اين امور وحشترا را به شترهای رامی که شیرشان را می‌دوشند و 


آنها هم فرمان می‌برند. و بر آنها سوار می‌شوند و آنها هم خوشرفتاری می‌کنند تشبیه نموده. 
۷۵- به حضرت گفتند: ای امیرمومنان. جه می‌شد اگر موبت را خضاب می‌کردی؟ آن 
حضرت فرمود: خضاب آرايش است و ما در عزا هستیم. منظور آن حضرت مصیبت وفات رسول 
دا صلی الله عليه و آله است. 
و آن حضرت فرمود: محاهد شهید در راه خود یاداشش بیشتر از کسی نيست که قدرت برگناه 
داشته ولی خودداری نموده. جنين انسان با عفتى نزدیک است فرشته‌ای از فرشتگان باشد. 
۶و آن حضرت فرمود: قناعت گنجی است که تمام نمی‌شود. (تکرار شمارة ۵۷) 
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6- ابه زياد بن ابيه هنكامى که او را جانشين عبداللّه بن عباس در سرزمين فارس و 
قلمرو آن قرار داد. در سخنى طولانی که او را از گرفتن ماليات يبش از موعد آن نهى نمود. 
فرمود:] 

عدالت را به کارگین و از سختگیری و ستم كردن حذر کن. چرا که سختگیری باعث آوارگی 
مردم شود و ستم كردن کار را به جنگ کشاند. 

9-۴۷۸ آن حضرت فرمود: سخت ترین گناهان گناهی است که گنهکار آن را ناجیز بشمارد. 
(تکرار شمارة ۳۵۶) 

۹-و آن حضرت فرمود: خداوند از حاهلان پیمان فراگیری نگرفت تا اينكه از دانشمندان 

ع و آن حضرت فرمود: بد ترین برادران آن است که آدمی برای او دجار زحمت شود. 

جرا که تکلیف مستلزم رنج است. و اين رنج را برادری که به خاطر او به زحمت افتاده‌اند باعث 

-١‏ وآن حضرت فرمود: زمانی که مؤمن برادرش را به خشم آورد از او جدایی نموده. 

گفته شود: حشمه و اخشمه: زمانی که او را خشمگین سازد. و گفته شده: یعنی شرمنده نماید» و 
«احْتَشْمَّه» یعنی غضب و شرمندگی را برای برادرش بخواهد. و چینن برنامه‌ای مظنَةٌ جدایی است. 


اکنون وقت آن است كه به گزیده‌های کلام امیرالمژمنین عليهالسّلام پایان دهيم. و خدا را بر 
توفیقی که بر ما منت گذاشت تا آنچه پراکنده بود جمع كنيم. و آنچه دور بود نزدیک نماييم. 
سپاسگزاريم. و همان طور که در ابتدا شرط کردیم تصمیم ما این است که اوراق سپیدی درپایان 
هر باب از ابواب کتاب اضافه كنيم, تا آنچه از دست شده در آن بگذاریم» با آنچه دست يافتيم به 
آن ملحق کنیم. شاید کلامی که پنهان بوده برای ما آشکار گردد. و بعد از آنکه دور بوده به سا 
برسد. ما را جز به خدا توفیق نیست. بر او تکیه کردیم و او ما راکافی است و نیکو وکیلی است. 
پایان اين برنامه در ماه رحب سال جهارصد هحری است. درود خدا پر سیّد ما محمد خاتم 
انبیای و راهنمای به بهترین راههاء و اهل‌بیت پاک. و اصحابش که ستارگان یقین‌اند. 


پاپان ترجمه ۱۳۷۶/۱۰/۷ 
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: 5 لیست کتب انتشارات ايين دانش 

:1 © درا ان محبد 


خط عثمان طف, ترجمه زير:ترجمه استاه حسین انصاریان و استاد الهى قمشه‌ای (قطع نیم‌جیبی. حيبي ۰ ٠‏ وزیری» رحلى) 
خط عثمان طه ترجمه مقابل: استاد الهی قمشه‌ای 

خط عثمان طن بدون ترجمه 

8 خط اشرفی تبريزى» ترحمه زیر: استاد حسين انصاریان و استاد الهی قمشه‌ای ( قطع - نيم جيبى» جیبی. وزيرى» رحلى) 
خط نيريزى. ترجمه: استاد الهى قمشهاى 

جزء‌های مراسم ترحیم (--۱۲۳۰۶۰-۳۰ ياره) 

7 خط: أشرفى تبریزی» ترجمه: استاد الهى قمشه‌ای ( قطع هاى مختلف) 

1 © نهج البلاغه ترجمه: استاد حسين انصاريان و على اصغر فقيهى 

© صحيفه سحاد به. ef‏ رایانه‌ای ترجمه: استاد حسین انصاریان و استاد الهی قمشه‌ای (وزیری» جیبی) 

Ss‏ ی الا و : نسخ رایانه‌ای» ترجمه: : استاد الهى قمشه‌ای به ضميمه زيارت عاشوراء دعای توسل و... 
۰ عم جزء/روش نوین آموزش قران و ا 

© حوائج الصالحین /ادعیه و نمازهای مستحبی. . زیارات بحي فرب سرت 

1 © هادی الصالحین / منتخب جیبی. هدیه احمدیه. ختم سوره مباركه انعام (با جلد زرکوب و شومیز) 

مناجات الصالحین /(ارتباط با خدا متخب جیبی ارتباط و هدیه احمدیه(با جلد سلفون و شومیز) 

1 © امينالصالحين /دعاى كميل؛ ندبه. توسل و زیارات عاشورا و امین ‌الله 

ورا هدر وه بت ای نادعلی کبین دغای : شش قفل, دعاى هفت هیکل 
e‏ اران اده دی مین با ات۳ 

ا ا ۱۳ ابو حمزه ثمالى و جوشن کر 

. 6 دعای جوشن کبین به ضميمه اعمال مخصوص شب‌های قدر 

8 © دعای ابو حمزہ ثمالى 

eS 

ENS EG‏ ا 

# های ر و 

نشانه‌های شگفت آور آخر الزمام / محمد جواد مهری 

. گوهرهای معنوی/ محمدجواد مهری 

1 © اعتكاف/ سياحتى عرفانى و ضيافتى رحمانی - محمد حسن مویدی 

 :‏ © خودسازى/ راهنمای خروج از صفات رذيله -استاد توكل 

| #شاهدان اعمال/ راهنماى خروج از صفات رذيله -استاد توكل 
7 
1 

ا 
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© توبه نامه و مناحاتئامه, خحواجه عبد الله انصاری 
© وصیتنامه. شرعى و قانونى 
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سرشناسه: على بن ابی طالب (ع)» امام اول» ۲۳ سال قبل از هجرت - ۴۰ ق. 
عنوان قراردادی:نهج البلاغه. فارسى 

عنوان و نام پدیدآور: ترجمه نهجالبلاغه/ مولف سید رضی؛ مترجم حسین انصاریان. 
مشسخصات نشو: قم: دارالعرفان »۰۱۳۸۸۰ 

مشخصات ظاهری: + ۸۰ صفحه 

فروست: مجموعه آثار؛۳ 

شابك: + ۷۰۰۰ ریال: 978-964-2939-23-7 


وضعیت فهرست نویسی فيبا 
موضوع: على بن ابی طالب (ع)» امام اولء ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق.-- خطبه‌ها 
موضوع: على بن ابی طالب (ع)» امام اول» ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق.--کلمات قصار 
موضوع: على بن ابی طالب (ع). امام اول» ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق.-- نامه‌ها 

شناسه افز وده:انصاریان» حسین. ۱۳۲۳ - مترجم 

رده‌بندیکنگره: ۴۱/۳۸۵۳ ۱۳۸۸۰ 

رده‌بندی دیویی:۲۹۷/۹۵۱۵ 

شماره کتابشناسی ملی: ۸۴۳۰۱۹۱ 


/ 

1 
استاد حسین انصاریان 
ناشر: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ انتشارات دارالعرفان ۰۳۵۱(۷۷۳۵۲۵۷-۷۷۳۶۲۹۰) 
حايخاتة: . . .د دان ۲۹۷۶۶۲۷ ۰۲۵۱(۷۲) 
نوبت جاب ی و ی Sa‏ سر اون 
قطع و صفحد: فينم كمف عسو مم مم ممم رامد و ما اوزبرق:ماعيفحه 
تیراژ E‏ و بد لات رده توما اك اا مو ا وی ۵ هلر 
كنا ونان مه الال و ل ی ا ۹۱/۸۹۶۴۲۹۳۹ 
قيمت: ROO area‏ ا مرها هه ری مط ا خم ۷۹۲۵/۲ توماق 


مركز پخش سراسرى: قم - خيابان شهید فاطمى (دور شهر)- کوچه شماره ۱۹ پلاک ۲۷ 
تلفن: ۷۷۳۵۳۵۷-۷۷۳۶۳۹۰-(۰۲۵۱) -تمابر: ۰ ۷۸۳۰۵۷-(۰۳۵۱) 


مرت مط الاب 


دورنمایی از شخصیت امير الم منین ا .. بيست و یک 
گذریکو تاه بر زندگی سید رضی يله گردآورنده 


خطبه #۶ صفحه 
آفرینش آسمان, زمین. فرشتگان و توصیفی ازخلقت آدم . ۱۶۱ 
مردم پیش از بعشت؛ وصف آل ييامير 0 و گروهی ازمردم . ۲ ۶ 
شكايت امام از سه خلیغه و اشاره به سركذشت خود با آنان یی AF‏ 
موعظة مردم و هدايت آنان بوسيلة اهل بیت . #۴ ۱۱ 
نهى كردن ابن عبّاس وابوسفيان ازتباهكارى ... 4۵ ۱۲ 


دربارة زبیر و بیعت او jA E‏ 
سرزنش طلحه و زبیر و پیروانشان PEN‏ 
گمراهی اصحاب جمل و بینائی شود درامرآخرت 4۱۰ ۱۳ 
سفارش به فرزندش محمد یه به‌ایستادگی‌درمیدان‌جنگ ۶۱۱ ۱۳ 
امام را دوستانی است در پشت پدران و رحم مادران... ۲ ۱۳ 
سرزنش عردم بصره پس از حادثة جمل ....... fl‏ 
دربارة بصره نشيئان RSS‏ ی سم اندها 
پیرامون بركرداندن املاك مسلمانان که عثمان به ديكران 


در وصف متصدی امرقضاء كه شايستكى آن راندارد. ۰ #۱۷ ۱۷ 
سرزنش علماء دراختلاف فتواها ASMA sss‏ 
خطاب به اشعث بن قيس و ۱۳۹۱۹ 
اسرار بعد از مرگ و ترغيب به بند گرفتن ل ال 
سخنی است جامع موعظه و حکمت ی ۲ ۴۳۰۲ 
سرزنشکسانی که کشتن عشمان رابه حضرت نسبت دادند ۶:۲۲ ۲۰ 
در دلداری بر تهیدستان وتأديب ثروتمندان .. ۲۳ ۲۱ 
حهاد با مخالف و اطاعت ازخداوند ......... ۱۵ ۲ 
دربارة سستی اصحاب خود ومخالفتشان با آن حضرت ۲۵: ۲۳ 
توصیف عرب پیش از بعشت پیامبر اکرم ا وسرزنش 
عمروعاص TEREF a ea ER‏ 
فضیلت جهاد و نتایج ناگوار سستی درجهاد. . ۷ ۲۵ 
دراين خطبه بازده هشدارو جود دارد ........ لل YF‏ 
سرزنش اصحاب خود از جهت سهل انگماری در 


دربارة کشته شدن عثمان و نکوهش او ج 
وصف طلحهد زبير وأ ساح تمس و 
توصيف شيوع جور وجفا و تفسیم مردم يه پنج كروه . 177 59 
اهميّت ندادن به خلافت خودو حكمت برانكيخته شدن 


برانگیختن مردم برای نبرد با شاميان (سپاه‌معاویه) ۳۴:: ۳۲ 
سرزنش مردم يس از داستان حَكَمِيتَ ۱۳۳۵۵ 
ترساندن اهل نهروان (خوارج)ونکوهش آنان ۳۶:: ۳۳ 
اشاره به سرگذ شت خود تبي مالسو 


نکوهش ياران خوه به خاطر کو تاهی در حنگ با دشمن #79 ۳۵ 


SETS Se E Se SEA 4 در پاسخ شعارخوارج‎ 


ستود نوفا و نهى از حيله و نیرنگ م ا 
نکوهش پیروی از هوای نفس و آرزوی دور و دراز... ۲ ۳۶ 
هنگامی که ياران او پیشنهاد آمادگی برای نبردبا اهل شام 


ستايش خداوند متعال و نکوهش دنيا ........ ARO‏ 
دعاى آنحضرت به هنكام حركت به سوى شام #52 ۳۸ 
خبر از يندةكوفه N‏ ا 


هنگام رفتن به = 5 صفين RSS‏ و FRAN‏ 
۹ ۳۹ 


هنكام تسلط ياران معاویه بر شط فرات در صفین ۵۱ ۴۰ 
بيوفائى دنيا و ترغيب مردم به آخرت ac‏ كن Fe‏ 
تو صیف مشخصات حيوان قربانی e.‏ #0 61 
توصيف بيعت نمودن مردم‌با آن حضرت .. 
باک نداشتن خود از مرگ وكشته شدن در راه حق.... 00 ۴۲ 
ثبات قسسدم خود و اص حاب بيغمبر ا 
درجنگهابرای یاری‌دین اسلام FY ROR ss.‏ 
خبر دادن ياران خود از حكومت معاويه ..... OV‏ رق 


دربارة خوارج و خبر دادن ازتباهکاریهائ ی که‌بعد از خود 


خبر دادن به اينكه همة خوارج کشته خواهند شد, جز نه تن 209 ۴۴ 
در آن وقت که او را ازکشته شدن‌ناگهانی ترسالیدند. .۰ ۰۶۰ ۴۴ 
بر حذر داشتن مردم از فتنه‌های دنيا e‏ 
درباره خدا پرستی و نکوکرداری و آماده بودن برای سفر 


میاحتی لطيف از علم الهی ا و ال ۶۲ ۳۶ 
پیرامون تعلیم فنون حمله نظامی ی ۳۲ ۵۵۵ ۲۷ 
دريارة انصار و آنجه در سقیفه كذ شت ا ليد كن 
دربارة محمد بن ابی بکر يس ازکشته شدن او در مصر ۶۶:: ۴۸ 


پیرامون نکوهش بعضی ازیاران ss.‏ ۷ ۴۸ 


در سحرگاه روزی که ضربت خورد ۴۹۸ 
سرزنش مردم عراق SE‏ مور ا 
ياد دادن درود فرستادن بر بيامبر اکرم يي ... ۷۰ ۵۰ 
دريارة مروان بن خکم 5 
سزاوارتر بودن خود از هركس برای خلافت .. #07 ۵۱ 


رد تهمت بنى اميه ON EN rai‏ 
در تحریک و تشویق به عمل صالح دی ۲۰۷۲ ۵ 
نکوهش روش بنى اميه با حضرت ........... هلا ۵۲ 


دربارة عمرو بن عاص Tee‏ 
هشت صفت ازصفات خداوند. عبرت گرفتن ازجهان و 


وصف بهشت د و ا ام ل ا او ۳۱۰۹/۸۲ 


عبادت FEN SASS SSE re‏ 
صفات مردم متقی وفاسق و منحرف و مقام عظیم اهل 


بيت ا . . ا مسا reee‏ ۶۲ 
عوامل هلا کت‌انسانها ام ا FOREN‏ 
حال مردم زمان جاهليت ويعثت پیامبرا كرم 0 وپندبه مردم ۷ ۶۶ 
پساره‌ای الامسفات حسق تسعالی و تسرغیب بسه 


له ۰ 


توشهبرداشتن براى سفراخرت FF SAA ss‏ 
خطبة آشباح 12101111100111 


بيعت مردم با آن حضرت. بس ازكشته شدن عثمان... ۹۰ ۷۶ 
آگاه كردن مردم به فضيلت و علم خود و خبر دادن از 


تباهكاريهاى بلی‌امیّه orcas‏ و ااا 


بعضی ازاوصاف خداوسد صتعال و فسضيلت رسول 
خدا ااهل بي تاو هه خا اسم وم ب ۱۷۸۹۹۹ 


ا ل ل ا ا ل ال وه 


پیرامون خداوند 6 اکرم 5 
دربارة اصحاب خود و اصحاب رسول خدا 5 ۹۵ ۷۹ 
" سفارش به پرهیز ازدنیا پرستی و عبرت ازگذشتگان.. ۹۷ ۸۱ 
توصیف رسول خسدا و آمدن حضرت صاحب 
الزمان غ ا وخ سار اه ۸۱۲۱۵۱ 
ترساندن مردم از مخالفت با امام ّإ و حوادث عجیب 
آینده i GAR‏ ا زا 
پیرامون روز قيامت و احوال آينده مردم .... ۰ Nf‏ 
چگونگی برخورد با دنیا و صفت انسان عالم ۱ ۸۵ 
توصیف پیامبر مر ویبان‌کوششهای خود.. ۱۰۲ ۸۶ 
ستودن بيغمبر اكرم يريك و تهديد بنى اميّه و موعظه مردم۲۲ #۶۱ ۸۷ 
۱ فضيلت دين اسلام ااا ۸۸ 
شکوه از سستی اصحاب در جنگ صفین ۰.۰ ۱۰۵* ۸٩‏ 
حمد و سپاس خداوند و خبر دادن ازحادثه‌های بزرگ۱۰۶:« ٩۰‏ 
بیان قدرت خداوند متعال, وصف فرشتگان و آمدن 
پیامیران ب ا EVV ees‏ 
اسیاب تقرّب به خدا و حفظ شعائر ونشانه‌های اسلام ۱۰۸:: ٩۵‏ 
اندرزیاران در ترك دنیا و عبرت ازگذشتگان ۱۰۹ ٩۶‏ 
پیرامون ملک الموت و قبض روح 3۸۱۱ 
سرزنش دنيا و ترغیب به آخرت ری ۹۸۲۱ 


ستايش پیامبر اكرم ع و خبر دادن از پیدايش حجاج 


عن بو سف TEE‏ ۱۳۰۵۴۱۱۲ 
سرزنش کسانی كه به مال و سان بخل می‌ورزند ...ل 16كت ۱۰۴ 


ستودن ياران خود بعد از جنگ جمل ۰ عالت 1١‏ 
تحریک مردم برجهاد و سكوت طولانى آنان۱۱۷: 1۴ 
بيات فضیلت‌های خود و اهل بيت ۲إا و موعظه مردم #۱۱۸ ۱۰۵ 


بیان علت يذيرش حکمیت و وصف باران شهید .۰ #4١19‏ ۱۰۶ 


Se‏ 11111 اوري كال اعد 


تعلیم آداب و رسوم جنگ به ياران خود ... ۱ ۱۰۸ 


دريارة مسأله حَكَميّتَ اك ا ۱۲۲ ۱:۹ 


دربارة تقسيم بيت المال Ye Ae‏ 


بیان احکام دين ونقض حكم حَكّمين .... ۱۲۴:: ۱۱۱ 
Ty‏ ۵ ۱۱۲ 
دربارةپیسانه‌ها و ترازوها و وصف زمان و اهل آن ۱۲۶* ۱۱۳ 
سخنی با ابوذر عه هه یه اا ۱۱۳۰۶۱۲۷ 
تبيين مطالبه حکومت و توصیف پیشوای حق 178 ۱۱۵ 
ستايش خدا و ضرورت ياد مرگ و پارسایی در دنیا۰. ۶۱۲۹ ۱۱۶ 
عظمت خداوند متعال و قرآن و وصف پینمبر .۱۳۰ ۱۱۶ 


راهنمائی كردن عمر در جنگ با رومیان ...۰ ۱۳۱: ۱۱۸ 


سرزنش مغیرةب بن اخنس ss‏ ۱۳۲ ۱۱۸ 


دريارة بيعت مردم بااو IAAT‏ 
دربارة كفتار طلحه و زبیر که كشتن عثمان را به حضرت 
نسبت می دادند که و ل ا 


ظهور و ال او 1 
در موقع تشکیل شورا پس ازوفات عمر... ۶ ۱۲۱ 
دریارۂ نهی از عیبجوبی مردم rss.‏ ۲۱۳۷ ۱۳۲۱ 
نهی از شنیدن غيبت و فرق بين حق وباطل ۱۳۸* ۱۲۱ 
دربارة بخشش واحسان 500 ......... ۳ TY‏ 
درباره طلب باران و بودن هستی درخدمت بشریت ۱۴۰ ۱۲۲ 
حكمت بعشت پیامبران وفضائل ائمه اطهار 2 ۰ ١81١‏ ۱۲۳ 
زوال‌دنیاو نهی از متابعت بدعت ی ۱۱۳۷۱۲۲ 
راهنمائی عمر بن خطاب در جنگ با ایران. ۱۴۳* ۱۲۵ 
هدف ازبعشت پیامبرا کرم بب خبردادن ازآینده و توصيّة 
به يرهيزكارى الم ا ۱۲۲۶۰۱۳۲ 
دربارة اهل بصره عا لوطا رع وا 58 111/1 
وصيّتهاى امام على لا پیش ازشهادتش ۱۴۶+ ۱۲۸ 
اشاره به فتنه‌ها وتوصيف مردم كمراه..... ۱۴۷* ۱۲۹ 
مدح پیامبر اكرم اء و پند به عرب و خبر دادن از 
فتنه‌های آينده ENA ese‏ 


۰" شش نهج البلاغه Ao RS‏ 


دربارة صفات خداوند متعال وييشوايان معصوم ايل و 
۹ ۱۳۲ 
صفات انسان گمراه و اندرز شنوندگان .... ۱۵۰ ۱۳۳ 
فضايل اهل بيت پیامبر َل الس ا الماك ۱۳۵ 
توصيف خلقت خفاش (شب يره)....... ۱۵۲* ۱۳۶ 
اشاره به كردار زشت عائشه و ثمرات ايمان وحال اهل 
قبور ا لم 1 
تشويق مردم به پرهیزکاری و تهية توشة آخرت۱۵۴:: ۱۳۹ 
فضيلت پیامبر اکرم يَيةُ و ستودن قسرآن و حال دولت 
بنی اميه esse sS‏ ی 
وصف حكومت خود وناسياسى مردم ... 2102 ۱۴۱ 
صفات خداوند و ارشاد مردم در اقتدا به پیامبران و 
رضول خدا ا رذ 0 00 0000 VEY MOV‏ 
توصیف پیامبر و اهل بيت تب و پیروان دين او ۰ #۱۵۸ ۱۴۵ 
علل غصب خلافت و شکوه از ستم معاویه ۱۵۹* ۱۴۶ 
در شناخت خداوند متعال و انواع مخلوقات و شگفتی 
۰ ۱۴۷ 
پند و اندرزازآن حضرت به عثمان ره ۱۷۹۱۶۱ 
درباره خلقت پرندگان و خلقت شگفت‌انگیزطاووس و 
۲ ۱۵۰ 
تشویق بر الفت و انس و خبر دادن از آبنده بنی امه ۱۶۳:: ۱۵۳ 
فرمایش آن حضرت درآغاز خلافتش وویژگیهایی قرآنو 
۴ ۱۵۴ 
#1۶0 ۱۵۵ 
۶۶ ۱۵۶ 


شخص مسلمان............. محف 
دربار؛ شورشیان پر عثمان وا 
درباره اصحاب جمل افو ی وه کی eg‏ 
گفتگو با فرستاد؛ اهل بصره و لزوم پیروی ازحق . ۷ ۱۵۶ 
راز و نیاز حضرت با پروردگار در آغاز جنگ صفین ۱۶۸:: ۱۵۷ 
دربارة خلافت خود و نکوهش اصحاب حمل 2:1۶٩۹‏ ۱۵۸ 


دربارة رسول خدا اه و شایستگی برای خلافت و 
حقارت دنيا NON EINE esaleta‏ 


دربارة طلحه ا E‏ ا ۱۷ VE‏ 


نکوهش غافلان و اشاره به علوم بی بايان خود ۰۰۰ #۱۷۲ ۱۶۰ 


وفري ره تر نر ووو ووو و وو م مه مه ور مه روجو رفور ريو وو رم 2 


پند به مردم و ذکر عظمت قرآن واقسام ظلم و ستم ۳ ۱۶۱ 
دربارة خيانت حکمین (ابوموسی و عمر و عاص) ۱۷۴:: ۱۶۵ 
وصف علم و قدرت خداوند و مدع پیامبر اة و اندرز 


به شنوندگان esas‏ لانو 
پاسخ به ذعلب یمانی در اينكه خدا را چگونه می‌توان 
ديد؟ 1 1 1 a‏ 
سرزنش اصحاب خود .. و ۱۶۳۰۳۱۷/۷ 


دربارۀ ملحق شدگان به خوارج NVA ss.‏ ۱۶۷ 
ستايش خداو قدرت و توانائی او.صفات امام زمانوياد 
۹ ۱۶۸ 
قدرت خداوند وفضیلت قرآن و توصیه به تقوا... ۱۸۰:: ۱۷۲ 
پاسخ برج بن مسهر طلایی VO AY ss‏ 
ستایش خداوند و ثناى رسول خدا إو آفرینش آسمان 


و ملخ و مورچه ee SS A‏ ۱۲ ۱۷۵ 
دربارة توحيد و بیان حقايقى از اصول علوم الهى. 1۸۳ ۱۷۸ 
بیان پیشآمدهای نا گوار ss‏ ۱۸۴ ۱۸۲ 
سفارش به پرهیزکاری و ارزش ياد مرگ و شتاب در 
نيكوكارى ل ل ل ی بو ب VAT NAO‏ 

۱۸۳ ۶ 


دربارة اقسام ایمان ووجوب هجرت 
سفارش به پرهیزکاری و ترس از خدا و شکیبایی در بلا ۶۶۱۸۷ ۱۸۴ 
ستایش خداوند و درود به بيامبر ي و فواید 
۸ ۱۸۶ 
یهقف لبر كرد فعت وا 


مردم و ess aS‏ ۱۸ ۱۸۸ 
خطبة همام (توصيف پرهیزکار ان) EREY SN‏ 
وف مان ن moa‏ 


ستايش خداوند و درود به پیامبر ا و امر به تفوی۱۹۲: 06 


اشاره به زمان بعشت پیامبر اکسرم وسنت به 


پرهیزکاری متام و ی TeV REVIT‏ 
فضیلت امير المؤمنين على اا TV RF r.‏ 


پیامبر َو ستودن قرآن کریم ss.‏ ۲۰۸۶۸۱۹۵ 


سفارش به نمازوزكات و امانت دارى .... #١98‏ ۲۱۱ 
زيار قريت كار مسا ره RAV‏ ۲۱۲ 
تشويق به يبمودن راه راست و سفارش به نهى از منكر 
كردن Raa‏ ا 00 ا 
شكوه از ستم امّت در هنكام دفن حضرت فاطمه ۵ 2199 ۲۱۳ 
دربارة پارسایی و دل نبستن به دنيا و تشويق به آخر 25٠‏ ۲۱۴ 
تشويق ياران به آمادگی براى سفر آخرت .. #4501 ۲۱۴ 
خطاب به طلحهو زبيرء يس از بيعت آن دوبا 
أن حضرت 0 0 اا ا 
نهى كردن اصحاب خود از دشنام دادن به شامیان . ۲۰۳: ۲۱۵ 
باز داشتن امام حسن با از رفتن به میدان جنگ . ۲۰۴ ۲۱۶ 
اظهار دلتنگی ازاصحاب خود در قضیَةحکمیّت . #۲۰۵ ۲۱۶ 
فرمایش حضرت به علاء بن زياد حارئی درباره خانه 
" وسیع او ERS‏ وو ند 
دربارةاحاديث بی اساس و اخبار مورد اختلاف: ۰ #۲۰۷ ۲۱۷ 
قدرت نمائی خداوند راجع به شگفتی آفرين شآسمانهاو 
۱ زمين وکو هها aga‏ هی مب ۲۱۹۲۰۸ 
هنگامی که ياران خود را به جهاد با اهل شام تمحریک 
می فرمو د eS ES‏ ل 
بعضی ازصفات حن تعالی و ستودن بيغمبز ا ۰ ۳۲۰ 
توصيف حضرت رسول يك و ارزش دانشمندان الهی۱ ۶:۲۱ ۲۳۰ 
نيايش باخداوند 0 رد مض 
بیان حقوق رهبرى و مردم پر یکدیگر ..... ۳( 71717 
شکایت از قریش وآنها که حق آن حضرت را غصب 
کردند مه دمم مره ا اا ااا ا ال E‏ ۳۳ 
هنكام گذشتن برکشته شدگان جمل ۰ ۵ ۲۲۵ 
در م پویند؛ راه خداوند (عارف و خداشناس). ۲۱۶ ۲۳۲۶ 
هشداراز غفلت زدكىها پس از خواندن «أَلهِيكُم 
التَكائر...» ز ز[ ز ز ز ز ز هی ۲۱۶۷۲۱۲ 
نضيلت ياد خدا و اوصاف آنان که به ياد خدا مشغولند #۲۱۸ ۲۲۹ 


اندرز به مردم هنكام خواندن ديا آيّهَا آالانسان.... ...1519 ۲۳۰ 


ل فهرست مطالب |نامه‌ها ا هفت 


n ESET 


بیزاری از ظلم و ستم‌کاری TY RY ss.‏ 
دعا برای بی نیازی و گرفتار نشدن به فقر... #۲۲۱ ۲۳۳ 
نكوهش دنيا و بیان حال مردگان #YYY‏ تروف 
نيايش به خداو درخواست عفو وبخشش . ۲۲۳:: ۲۳۴ 
دعا در حق آنکه پاک زیست و پاک درگذشت۲۲۴:: ۲۳۵ 
توصیف چگونگی بيعت مردم با آن حضرت۲۲۵:: ۲۳۵ 
سفارش به ترس از خداء مرگ و توصیف پارسایان 5۲۲۶+ ۲۳۵ 
خطبداى كه در ذى قار خواند (مدح بيامبر اكرم عله ۷ YTV‏ 
بيت المال و جگونگی مصارف عمومی آن ۲۲۸:: ۲۳۷ 
فضيلت اهل بيت 2 وفساد زمان ....... #۹ PV‏ 
پیرامون مختلف بودن مردم در سرشت ...۰ ۲۳۰ ۲۳۸ 
تاسف واندوه خود بروفات پیامبر اکرم ۲۳۱۶+ ۲۳۸ 
چگونگی حال خودبعد از هجرت رسول دا از 
۲ ۲۳۹ 
از دست ندادن فرصت عمل برای آخرت . ۲۳۳: ۲۳۹ 
درباره خکمین و سرزنش اهل شام ....... تضفد ۷۴۰ 
فضائل خاندان بيغمبر ا ی ۲۴۰۲۳۵ 
خطاب به عبدالله بن عباس دربارة نامة عشمان ۲۳۶:: ۲۴۱ 


تشويق باران خود په حهاد YTV ess‏ ۲۴۱ 


بخش دوم: نامه‌های امیرالمؤمنین عللى 1 


نامه؛! صفحه 


به مردم کوفه در موقع حركت از مدینه به سوى بصره.. 21 ۲۴۳ 
به مردمكوفه پس از فتح بصره E E‏ ۳۳۰۴ 
به قاضی خود شرَيْح بن حارث کدی برد ۲۴۳ 
به یکی ازفرماندهان سياه خود YEE aa‏ 


به آشعّث بن قيس کارگزار او درناحية آذربایجان ۰ ۲۴۵ 


په معا و یه واثبات خلافت خود واظهار بیزاریش ازکشتن 


هشت نهج البلاقة ............. N A‏ 


فرستاد TEFEN eS eR.‏ 
به معاويه وافشاى دشمنی‌های قريش ........ FFA‏ 
به معا و یه و اندرزو سرزنش او ss.‏ ۶۱ ۲۳۸ 
به سپاهی که برای مقابله با دشمن فرستاده بود ..... للف لشف 
به مَعْقَل بن قيس ریاحی .................. ۱۲* ۲۳۹ 
په دو سردار از سرداران سياه خويش ۰ ۳ ۲۵۰ 


به سياه خود. پیش از پرخوردبا دشمن در صفین و نهی از 


آزاررساندن په زنها E‏ 
دعای آن حضرت هتكامرويارويى با دشمن ۱۵* ۲۵۰ 
خطاب به ياران هنگام جنگ دربارة زد و خورد با دشمن #18 ۲۵۱ 
به معاوبه در پاسخ نامة او موه ۲۵۱3۴۱۷ 
به عبدالله بن عباس کارگزار آن حضرت در بصره. ۰۰.۰ 4۱۸ ۲۵۲ 
به یکی ازکارگزاران خود YOY NA as‏ 
به زیاد وتهديد نمودن وى ازخیانت به بیت المال.. 25١‏ ۲۵۳ 
به زياد و امر نمودن وى به مياله روى در بیت المال . ۲۱:: ۲۵۳ 
به عبداله بن عباس وياد آوری آخرت ...... YOY #Y‏ 
وصيّت آن حضرت پس از ضربة ابن ملجم لعنة الله عليه ۲۳:: ۲۵۴ 
وصیت او درباره دارائیش ا ۷۲۲ ۲۵۲ 


برای کسانی كه بر امر صدقات و بيت المال می‌گماشت. ۲۵ ۲۵۵ 


به یکی ازکارگزارانش در موقعی که او را برای دریافت 


زكات فرستاده بود TOV ETAR‏ 
به محمّد بن ایی یک هنگامی كه حكومت مصر را به او 
#9 مب دار اماد عت يي الل 
به معاویه و اشاره به مقام و منزلت خود ..... 8۲۸: ۲۵۹ 
به مردم بصره زا 


به معاويه و ترسانیدن او از بدبختی انجام‌کار ۳۰ ۲۶۳ 
وصیّت به فرزندش امام حسن لد در موقع مراجعت از 
۱ ۲۶۴ 
به معاویه و یادآوری به اينكه مردم را گمراه کرده است . ۳۲+ ۲۷۵ 


به نّم بن عباس کارگزار آن حضرت در مکّه . ۳۳:: ۲۷۶ 


و و و و مهو و و رو ممم وم مم و موه و و و و هو وود وه و 


به محمّد بن ابی بكر و بیان سبب عزل او از حکومت 


مصر 110[15150 ی | 
به عبدالله بن عباس, بعد از کشته شدن محمّد بن ابی بكر ۶:۳۵ ۲۷۷ 
به برادرش عقيل بن ابيطالب A E‏ 
به معاويه وافشاى ادعای دروغین او جمس TVA‏ 


به مردم مصر و امر ثمودن آنها به پیروی از مالک اشتر . ۸ ۲۷۹ 


به عمُر و بن عاص و سرزنش او بر اثر پیروی از معاویه. ::۳٩‏ ۲۷۹ 


به یکی ازکارگزارانش وحساب خواستن از او ..... KF‏ نيلا 
به یکی ازکارگزارانش و سرزنش او بر اثر پیمان شکنی و 
خوردنازبيت المال TARTS NEG‏ 


به غمربن آبی سَلَّمه مخزومی کارگزار آن حضرت در 
TAY sk‏ 
به مَصْقَله بن مئيره کارگزار آن حضرت در نواحى فارس #۴۳ ۲۸۲ 
به زياد بن ابیه وافشاى توطئه معاويه نسبت به زياد ۰ #56 ۲۸۲ 


به عثمان بن حَتَیّف انصارى و سرزنش او بخاطر رفتن به 


مهمانى تا وق وو الوا Tee‏ 0 ار 
به یکی ازکارگزارانش TAF REF ss‏ 
وصيّت آن حضرت به فرزندان ورعايت عدالت در 
قصاص اس TAF ENV‏ 
به معاويه فط وت كه تفط اماس سس سم ۲/۲ 6 ۲۷۱۷ 
به معاو به و هشدار به او ازدنیا دوستی ۰ YAA‏ 
به‌فرماندهان سياه و پرهیز از غرور زدگی درنعمتها ۰ #۵۰ ۲۸۸ 
به مأمورين وکارگزاران ماليات ........... ۵ A۹‏ 
به واليان شهرها دربارةاوقات نماز ا A۹‏ 
فرمان حضرت به مالک اشتر نخعی ........ ۲۹۰۵۵۵۲ 
به طلحه و زبیر هه ی TOT EOS‏ 
یه معاو به ل موا هه اا ا ده ۵۵ ۱۳۱۲ 
به شُرَيْح بن هانى حو و ا و ۱۳۰۵۵۳ 
به مردم کوفه و کمک خواستن ازآنها ....... ۵۷ ۳۰۵ 
به مردم شهرها و بیان سرگذشت خودبا مردم شام در 
جنك صفين eas‏ ان 


ا ۱ 


به کارگزارانی كه سياه. وارد قلمرو آنان مى شود .... 4:۶۰ ۳۰۷ 
به کمیل بن زياد تخْمی کارگزار آن حضرت در هت ۰ #۶۱ ۳۰۸ 
به مردم مصردرباره گماردن مالک اشتر .... ۶۲* ۳۰۸ 
به ابوموسی أشْعَرى کارگزار آن حضرت درکوفه ... 4:۶۳ ۳۰۹ 
به معاويه در حواب نامه او aes‏ ا RE‏ ۳۱۱ 
به معاويه و شایسته نبودنش برای حکومت شام .... 9:۶۵ ۳۱۱ 
به عبداله بن عبّاس ATR‏ 
به كنم بن عاس و خدمت به حجاج در حج. ۶۷ ۳۱۳ 
" بهسلمان فارسی و برحذر داشتن او ازفریب دنیا. .. 2:۶۸ ۳۱۳ 
" به‌حارث مَمْدانی الي ا رد 

به سهل بن يِف انصاری کارگزار آن حضرت در مدینه ۶:۷۰ ۳۱۵ 


۱ به مذ ر بن جارود عبدی و سرزنش وی ازخیانت .. ۱ ۳۱۶ 


به عبدالله بن عبّاس و مقدرات الهی ۲ ۳۱۶ 
به معاويه و سرزنش و تهدید او ese‏ ۷/۳ ۳۱۶ 


پیمانی که بين مردم ربیعه و يمن نوشته شده است ۰.۰ #۷۴ ۳۱۷ 
به معاويه. در نخستین روزهایی که با آن حضرت بيعت 
شده بود 0000 0 AVEN‏ 
" به عبدالله بن عباس هنگامی كه او راحاكم بصره قرار داد 29/7 ۳۱۸ 


به عبدالله بن عباس وروش مناظره‌با دشمنان #۷۷ ۳۱۸ 


به ابوموسی أَشْعَرى در قضيّه حَكَمَيْن ۰ PIA #VA‏ 
به فرماندهان سپاه و ترغيب به بيروى از حق و دوری از 
باطل EVN ROSS‏ اا ی 


بخش سوم: حکمت‌ها و سخنان کو تاه 


ت صفحه 
هنكام بروز فتنه وحن اوس ا لو در 
نکوهش طمع ورزی ال ا ار ۳۳۱ 
نکوهش بخل و ترس و تنگدستی ees.‏ رن PH‏ 
راضى بودن به خواست خدا eS‏ ۳۰۳۱۰۲ 


۰...... فهرست مطالب احکمت‌هاو سخنان کو تاه اميرالمؤمنين ما كانه 1 


ستايش راز دارى وگشاده روئى ا RO‏ امون 
صدقه داروی شفا بخش وی YERE‏ 
شگفتی آفرینش انسان ا ۱:۷ ۱۳۳ 
نكوهش دنيا TVW‏ 
همزيستى با مردم TEE‏ 
عفو وگذشت از دشمن و ترا TTY‏ 
ناتوان‌ترین مردم عام ل و 
ترغیب به سپاسگزاری ازنعمتهاى خداوند ...... ۲ ۳۲۲ 
نزدیکان فروگذار کننده مسر ا ی ا 
دربارةكرفتاران اسح ل و ل ۳۲۲۰۵۱۲ 
اعتماد نداشتن به تدبیروپایان بینی ۰۱۵ ۳۷۲۳۲ 
دربارخضاب كردن مت اد و ۵ ۳۷۷۲ 
دربارةكسانى که ازجهاد کناره گیری کردند.. ۱۷* ۳۲۲ 
نكوهش آرزوى دراز ام ل وو ا 1 ۳۷۲ 
دربارة جوانمردان E‏ اا سرف 
نكوهش ترس و شرمندگی بيجاو از دست دادن فرصت‌ها* ۲+ ۳۲۲ 
دربارة غصب خلافت خود ری RNN‏ ون 
ترغیب به کردار نیکو ها ا ۱۳۲۲۴۲۲ 
سفارش ستمد یدگان و افسردگان ...0 رف ۳۲۳ 
دربارةناسپاسان الم یه ۵۷۲ ۱۳۳۳ 
در پنهان نماندن اسرار 1 اا ی 
استقامت در برابربیماریها ea‏ ۵۲۶ ۱۳۲۲ 
دربارة زهد و اخلاص و هم مض 
مرگ همگانی است و A‏ 
ترغیب به دوری ازگناه ا HY‏ ۱۳۲۲ 
علامات ونشانه‌های ایمان YY Re ns‏ 
کفر و پایه‌های آن RN ss‏ فض 


ترك آداب جاهلى 


و و و و وم ةم مانم ل قفي قن 


نکوهش خود يسندى و غرور 
همّت و راستگوئی و شجاعت و پا کدامنی .. 


وم وم و ءام مم ةم فهر مر 


عقل و جهل و ادب و مشورت 
دربارۀ صبرو شکیبایی 


دربارة ثروت و ففر 


۳۲۷ s4 


۲۳۲۷ ۵۴ 
۳۲۷ ۵۵ 


مشتبه کردن‌کارها پر مردم 0 
امام على ان و دنیای سه طلاقه یه 


افراط در ستایش و هرد هم Tae‏ 
باقى ماندگان جبهه و جنگ n‏ 


ممه مدوم ووو ممم مم ووم ...000000000000000 فهرست مطالب احكمت هاو سخنانكوتاه اميرالمؤمنين على سا 2 باز ده 


برآو ردن حاجتهاى مردم -............... ۲ دلياكذركاهنايايدار ا ۱۲۳۳۸۱۳ 
قرب و منؤلتكناهكاران ۰ ۲ | علامت دوست واقعى و حقيقى ATF ss...‏ برس 
لباس وصله دار امام على ا ........... #۱۳ ۳۳۲ | محرومنشدن ازجهار چیزبخاطر داشتن چهار جيز ۱۳۵:: ۳۳۸ 
دنيا وآخرت دشمن یکدیگر ............. ۳۳۳۱۰۴ | فضیلت نمازو حجٌ وروزه ا TF‏ ۳۳۵ 
توصيف زاهدان 066060000 6660....... ۵ ۳ | صدقه دادن مو جب رزق و روزی -....... وراك FT‏ 
تباه‌نساختن واجبات الهى ل ۶ ۳ | بخشش به ديكران a‏ و 2 :۳۸۸ ۱۳۳۰۸۸۱ 
ترك امور دینی ...۰۰ ۳۳۳۱۰۷ | کمک به اندازه‌احتیاج 0 ۳۳۹۱۵۱۳۹۲ 
جهل شخص عال TEEN ceive‏ ميانه روى در هزینه و خرج ا ار لامها 
قلب انسان 0600000600 0.0.6066 ۳۴۹ | توانگریو خردمندى وی PE NEY‏ 
اهل بیت تکیه‌گاه مردم ۰ 23316 | غم واندوه سبي پیری زودرس ا لض رد 
اقامة دستورات الهى وه MT‏ | پى تابى در مصيبت ا ۳۹ 
دوستی اهل بيت 4 ۲ | روزه دارو متهجد واقعی ی NEE‏ ۳۳۰۹ 
كرانبهاترين ثروت وی #117 380 | صدقه زكات ودعا 0 ۱۳۳۹:۶۱۳۵ 
نیکوکاروفاسد مستولى بر زمان FTO RINE cess‏ مردم سه دسته هستند العم الوطم و م کم 
سرانجام‌کارانسان محا لولاا عط مجه ۳۳۵۱۱۵ | أروش انسان به مقدارعقل اوست ا ۷۳۱2۵۱۳۷ 
اتمام حجت خداوند بوسيله نعمت‌ها .... ۱۱۶* ۳۳۵ | نشناختن ارزش خويش و هلاکت ...... ال TFI‏ 
افراط و تفریط در دوستی ا ۰ ۰ ۷ | انسان واعظ ينين خويش FARE ss‏ 
غنیمت شمردن فرصت‌ها .. FTO RIA ss‏ سرانجام کار نیکان و دان ماو موم A‏ ۱۳۳۲ 
" دنیاء همچون ماری است‌کشنده ۰ ۵ ۵ | رو کردن و يشت كردن دنيا ا TEYRAN‏ 
شناسابى قبيلة قريش 0.00 ۰ ۵ | انسان شكيباو صبور ی هات PEY‏ 
تفاوت ميان دو عمل ss‏ ا ۳۳۶ راضی به عمل قوم esa‏ ۳۴۲۴۲۵۲ 
عبرت از مردن دیگران مهو ۵ ۱۲۲۰ ۳۲۶ | عهد و ييمان ae‏ ۱۳۳۲۵۶۱۵۶ 
نفس خوار شده E‏ أطاعت شتداويد Sa‏ سد القت م 
غيرت مردان و زنان a‏ ا حا سا و الس ا لام 
تعريف اسلام و ب مالم عا | تكن به يرا دزو دوست و ۳۴۳۰۹۱۵۰ 
تعجب ازکار بخیل و متكبر .۰۰۰۰۰ #178 ۳۳۶ | قرارگرفتن در موضع تهمت sss.‏ ۱۳۲۱۰۰۵۵ 
کوتاهی دروظائف و اعمال ۰ ۷ | شخص خود کامه و مستبد و RO‏ ۳۴۳ 
دربارة فصل سرما ...#1738 ۳۷ | خود رأيى و استبداد ل PEY‏ 
توحه به عظمت خداوئد هو ۹ ۷ | رازيئهان ا a‏ رضنا 
بهترين توشه برای سفر آخرت ........... ۱ | فقروبى جيزى لا لاو م مو ا العام 
توصیف دنيا لما ل #173 ۳۷ | کسی كه حق انسان را ادا نم ىكئد ا يه TEY‏ 


خطاب فرشتگان به‌انسانها در هرروز ۰ ۸ فرماتبرى از مخلوق خداوند 


دوازده تأنهج البلاغه Ra‏ هس رو ی با ههد یی ریم سا هت ی مگ اا و و 


عيب نبودن درتأخیرحق E‏ 


قرا ركرفتن در شرايط ترس 
آلت وابزاررياست ER‏ 
پاداش به‌نیک وکاران و 


زدودن بدی از سینخود ی 


ستیزه جویی. ضد اند يشة صحیح 
آزمندی و طمع ورزی ا و وی و 


ثمرة دورانديشى واحتياط 0 


خاموش بودن دربيان حكمتها. 


وقت خشم فرونشاندن ا 
دربارة پلیدی‌ها RSS‏ 
مال باخته و پند آموزی SR‏ 
مطالب ارزشمند برای دلها AS‏ 


۷۹ ۳۴۴ 
۰ رضنا 
۸ ۳۴۴ 


۳۴۳۴ ۷۲ 
۳۴۴ ۳ 
۳۴۴ ۴ 


FFF ۷ 
۳۴۴ ۸ 
۳۴۴ ۹ 


۳۴۵ ۱ 
۳۴۵ ۲ 
۳۴۵ ۲۳ 


۳۴۵ ۵ 
۳۴۵ ۶ 


پاداش انسان بردبار 8 ی 
تظاهر به بردباری ی 


دور نگاهداشتن خود از خشم خدا 


بخشندكى. نگهدا رآبرو Ss‏ 


چشم پوشی ازناملایمات روزگار . 
نرمخویی و دوست گرایی ... و 


مخالفت با رأی مصلحت اند یشان 


مال و مقام موجب فخر فروشی ... 
تکامل انسان در دگرگونی حالتها 


ما وه 


۳۴۶ ۳ 
۳۴۶ ۴ 
۳۴۷ ۵ 
۳۴۷ TF 
۳۴۷ ۷ 
فضا‎ ۸ 


۳۴۸ #11 
TFA ۲ 
TFA ۳۴ 
PFA ۴ 
TFA ۵ 
۳۴۸ ۶ 
۳۴۸ ۷ 
TFA ۸ 
۳۴۸ ۹ 


TFA ۲۱ 
TFA ۲ 
FFA ۳ 
TFA ۴ 
۳۴۸ ۵ 
۳۴۹ ۶ 
۳۴۹ ۷ 
۳۴۹ ۸ 


رو آوردن بخت و روزی YY ns‏ ۳۳۹ 
عدل واحسان hase aie‏ ۳۳۹۲۲۲ 
پاداش عطای کم ی ی ۳۳۹۰۵۰۲۲۲ 
دعوت نكردن به مبارزه TE ITY sss‏ 
بهترين صفات زنان مح مو Lead‏ ۳۵۸۰۵۲۲۲۲ 
انسان عاقل وجاهل 00 0 ۳۵ سر 
بی ارزشى دنیا 0 ااا لديا 
عبادت سوداگران غلامان و آزاد مردان... ۲۳۷ ۳۵۰ 
دربارة زنان من العا واه الس ا E‏ 
مطیع سهل انگاری نی #۲۲۹ ۳۵۵ 
سنگ غصبی در بنای خانه وت ۴۵۰۷۱ 
انتقام ظلوم از ظالم لل كن 
رعايت تقوا OEY e‏ 
جواب بسیار برای یک سئوال ا ۲۳۲ YQ‏ 
شک ر گزاری خدا PORTERS‏ 
توانایی زياد و تماپلات کم sss.‏ ۲۲۵ ۳۵۲ 
حذر کردن ازدور شدن نعمت ی ۱۳۵۱:۵۲۲۶ 
بزرگواری. موجب توجه مردم sss.‏ ۱۳۵۲۱ 
حسن ظن ديكران as‏ 0 يفل انس 
بهترينكارها ا 0 الف دمن 
شناخت خدا ی FOV RYA‏ 
سختی دنبا و آسودگی آخرت مزر ۱۳۵۱۰۲۵۲ 
فلسفه وجوب فروع دين نی ۲۵۱۵۲۵۲ 
قسم دادن فرد ستمگر ده و اون ۳۵۲۲۵۲ 
وی اموال خويش ما کی ۱۲۵۲:۵۲۵۲ 


۳۵۲ ۵ 
۳۵۲ ۶ 
TOY ۷ 
۳۵۲ ۸ 
۳۸۵۲ 4 


فهر سٹ مطالب احكمت هاو سخنان کو تاه اميرالمؤمنين على اسيؤده ١‏ 
نشانه‌های آخرالزمان ۲۵۲۲۳۱۰/۵ 
کلمة شحشح Sond‏ ۳۵۳۲۳۲ 
هلاکت دردشمنی شوه ی مش ۱۲۵۲۰۹۲۳۲ 
انتخاب همسر برای دوشیزگان POF #YPF‏ 
آشکار شدن ایمان ۱۳۵۳۵ 
پرداخت زکات دیون es‏ وهی ای ۲۵۲۰۳ 
دوری اززنان درحال جنگ sss‏ ۲۶۷ ۳۵۵ 
مرتکب نشد نكار زشت و ۳۵۵۲ 
يناه بردن به رسول خدا 4 ۲ ۳۵۵ 
على ی و شکایت از ظلم مردم ۰ ۰ ۳۵۶ 
دو نفری و قلت توان ی ۳۵۶۰۲۷۲ 
سركردانى در تفسير نادرست POF IVY a...‏ 
همنشين يادشاه le A‏ 
نیکی به فرزندان دیگران مس ۳۵۶۰۷۲۷۲ 
دارو بودن سخن فرزانگان م ۰۲۷۵ ۳۵۷ 
تعریف ایمان ی ۲۷۶ FOV‏ 
اندوه روزی فردا sss‏ ۲۱۷۷ ۳۵۷۵ 
حد اعتدال در دوستی ns‏ فسن 
دو دسته مردم دردنيا ا ۳۵۷ 
تقسيم اموال کم ل FAV‏ 
دزدی ازمال خدا 0 0 ام مب TON HETAV‏ 
قدم‌های استوار در راه‌های لغزنده ۰ ۷۲ ۳۵۸ 
رابطهٌ بنده با ذ کر خدا مب هو ۲۸۲ :۳۵۸ 
خود را به نادانی زدن sens‏ ۲۸۴ ۳۵۸ 
طمع ورزی و آزمندی ssn‏ ۲۸۵ ۳۵۸ 
يناه به خدا از ظاهر نیکو م2 ۲۵۵۹:۱۸۶۰ 
قد رت خداوند و و اماه TON ETA Cele‏ 
کا رکم و دائمى FA #YAA ass‏ 
ضرر ستحیّات به واحبات nn:‏ ۳۵۹۲۸۹ 
باد سفر آخرت ار ون ا ۱۳۵۹/۲۲۹۰ 
فكر و عقل برتر از دیدن 0 د دين 
يردة غفلت ميان انسان و موعظه ......... ۲ TA‏ 


چهارده نهج البلاغه که 


زیاده روی حاهلان اسم ام ی با سود 


محروم شدن از علم و دانش و 


توصیف نمونه برادری‌با پیامبر مت 


عدم شکیبایی در فقدان بيابر يل . 
دوستى نكردن با احمق EEE‏ 
مسافت ميان مشرق و مغرب جوز 
اقسام دوستان و دشمنان ل 
زيان رسانیدن به دشمن 20 
امور عبرت آموز ری وا اج 


زیاده روی در دشمنی BÊ‏ كعد وه 
خواندن نماز پس ازارتکاب گناه .... 


حساب مردم در حالی که او را نمی بینند. .. 


انتخاب قاصد و طرز نامه نگاری .... 
لزوم دعا در همه حال م e‏ 


مردم فرزندان دنيا اس a‏ 


صبر اسان و ربوده شدن مال aE‏ و 
دوستی پدران با يكديكر a:‏ 


گمان بد دربارة مؤمنين وذ و وا ادر وج 


فقر موحب نقص دردین وام ی و هر 
پرسیدن برای ياد گرفتن ام و ام 51# 
پیروی از رأى امام اكه E‏ 


عبور از مقابل كشته شدگان خوارج 0 
خداوند شاهد اعمال وه دی 
اندوه امام ماكلا ازشهادت محمّد بن ابی بكر ۳۲۶:: ۳۶۵ 


عذر فرزندان آدم OE‏ 


پیروز شد نكناه بر انساب SEN‏ و 


سهم فقراء از اموال اغنياء RE‏ ی 
بی نیاز بودن از عذ رآوردن بد ی 
کمک نگرفتن ازنعمت خدا به معصیت او . ۳۴۱:: ۳۶۵ 


تقصيركاران وكوتاهى وظايف E‏ 


روزاحراى عدل بر ظالم ا ا 0 
آشكار بودن رازها در نزد خدا 20 
حفظ انسان ازارتکاب گناه 111111111111 


آنجه باعث ریختن آبرو می شود E‏ 
دريارة جاپلوسی................ enan‏ 


ومع ةعم مم مما ثم مم م فلم هو وم موه 


۳۶۵ ۷ 


۳۶۵ ۰ 


۳۶۵ ۲ 
۳۶۵ ۳ 
۳۶۸۵ ۴ 
۳۶۶ ۳۴۵ 
۳۶۶ ۶ 
۳۶۶ ۷ 
۳۶۶ FFA 
۳۶۶ ۹ 
۳۶۶ ۰ 
۳۶۶ ۵۱ 
۳۶۶ ۲ 
۳۶۱۷ ۳ 
۳۶۷ ۳۵۴ 
۳۶۷ ۳۵۵ 
۳۶۷ ۳۵۶ 


ذه ا 
اند پشه در عيب خود.... FOV sss‏ ۳۶۷ اختیا رکلام قبل از سخن م۰۰ FA‏ ۳۷۲ 32 
سه نشانة ظالم ای و ۹ A‏ لاع" | هرجه را نمى دانى مكو لل WEE‏ 
كشايش درنهايت سختى E‏ ۰ ۵ ۶۷ هنگام سركرم معصيت sss‏ لطن VY‏ 

پیر امون‌خانواده و فرزندان ی ۳۶۷۳۶۰ | تکیه كردن بردئيا ی ....... ۲ ۳۷۳ 

بزركترين عيبها و وی | ۷ | نشانة خوار بودن دنيا ی ۱۳۷۳۰۲۱۳ 

در مقام تهت ململ ة که هو لل ۲ ۶ | حوينده و يابئده a‏ مع اام ۳۲۱۳۹۲ 

درنمايش ثروت م ل ۳ 548" | بيرامون خوبى وبدى ا ۰۱۵ ۳۷۳۰۴ 

رزق و روزی انسان موی و ۴ | تنگدستی و سخخت ترازآن ss.‏ ۳۹۶۵ ۳۷/۳ : 
مرگ آغاز یک سفر اب ۶۵ ۴ | اوقات شبانه روز مؤمن ns‏ لد ۱۳۰۷۳ 
ترس و بيم در نعمت ورفاه ل ۶۶ ۶ | كنارهكيرى ازدنيا اسن لو لاوم 
عدم زیاده روی دردنیا طلبی ۰ ۰ ۷ ۸ | شخصيّت انسان در زیرزبان ۰۰ 2۱۳۹۹ ۳۷۳ 
گمان خیر حتی الامکان ,۰۰:۰۰ ۳۶۸۳۶۸ | اکتفا به استقبال دنا اك مر ومو لو ل ۱۸۹۲ ۱۳۱۲۰ 
درود بر پیامپر َه هنكام دعا ۰ ۶۸۳۶۹ | كلام و سخن‌نافذ ل يس 
علاقه به حفظ آبرو 0 هلا جع" | اكتفا په گذراندن زندگی ای VE REY‏ 
نشانة نادانى وكم خردى ل.ل الا#* ۳۶۹ | روركار متفاوت ما ا م ل ا VEE‏ 
عدم يرسش از نيستى .0 ۷ | نزديك بودن مردم به يكديكر REE ss.‏ ۳۷۴ 
پند گرفتن از حوادث‌روزگار ی ۷ 88" | سخن درس شخصيّت ا PVE EFO‏ 
همراهى علم و عمل ۰۰۰۰۰۰۰ ۳۶۹۳۷۴ | طلب كردن جيزهاى متفاوت VE REF ss.‏ 
شی كاف ا ۷۵ ۹ | مفهوم لاحول و لاقوة الآ بالله EV ss.‏ ۳۷/۴ 
پاداش و کیفرآخرت ...0.0 ۷۶ ۷ | دنیاگرایی مغيره بن شعبه sss‏ امد ۳۷۵ 
توصية به نقوى درآغاز کلام ............. ۷ ۱ | تواضع اغنياء دربرابر فقراء ا ۱۳۷۵۵۳۸۹۲ 
بالاترین عرّت و شرافت ...۰۰۰۰۰۰ ۷۸ ۷۰ | عقل باعث رهایی از خطر قد سيل 
نشانه‌های آخرالزمان. ی ۳/۳۷۹ | هلاكت و مبارزهيا حق ss‏ ۲۴۱۱ ۳۷۵ 
پایداری دنيا په جهار جيز مب ۳۷۰۳۸۰ ]| قلب. دفتر چشم هزبس مه توس ۱۳۷۵۰۲۳۱۱۲۰ 
تشويق مردم برای حهاد ۰۰۰۰۰ ۳۷۱۶۳۸۱ | سرامد همؤةخوبىها lse‏ ار اا 3 
ايمان و نهى واقعی از منکرات ........... ۲ الا | فروتنى در مقابل آموزگار ane:‏ ی اد كلض 1 
اب اه ۳ ۳۷۱ | ادب در زندگی الم رق او ل 7171 
سنگینی حق و مهم و شین #986 ۲ | شكيبايى در برابر سختيها ی ۱۳۷۵۷۲۱۶۶ 
ايمنى ازعذاب خدا رو ۵ 33975 | صيور بودن در مصيبت sss‏ ۴۱۷ ۳۷۵ 
بخل در بركيرندةبديها ها نوی ۴۶ ۲ | دنياى فريبكار ام 0 اا 
رزق و روزی ی ی NAN‏ | ار ن از مرک وم ون ۱۳۷۵۰۷۳۱۹۲ 
روزناپایدار آدمی ل ۵ ۳۷۲ | مال تو ميراث قبلی‌ها ی VP REY‏ 


> شاتووة A E‏ ی شوت a ESS‏ ی 
معنی استغفار یا ی و ۷ ۶ حفظ عرّت نفس eK‏ ۲ ۲۳۸۳۸۲۵ 


بردباری به منزلة قبيله ماس ل ا ل ۳۷۳۵۲۱۱ مزاح و دور شدن عقل الك يفا 
معلوم نبودن زمان بیماری و مرگ ۰ ۳ شلا" | كنارهكيرى از علاقه‌مندان به دوستى ..... ۴ TA’‏ 
چشم چرانی به زنان و دشنام ۰ ۴ | توانگری و تهیدستی در قيامت ........... ۴۵۵ ۳۸۰ 
عقل راه تشخیص .0.00 #5378 VY‏ | آدمو فخرومباهات ل TAS EOF‏ 
انجام‌کار خير م ۰۰۰۰۰۰ ۴۲۶ ۳۷۷ | بهترین شاعران see‏ 9۶۴۵۷ ۳۸۱ 
اصلاح‌کارهای پنهانی ی ۴۲۷ ۳۷۷ | کم ارزشی‌دئیا sss‏ ۲ ۲ ۱۳۸۹ 


شکر نعمت و کفر تعمث ................. ۴۹ ۷۷ | تعریف ایمان و صدق ی هه و و TANA‏ 
تندرستى و توانگری ی ° لال | سرنوشت انسان وا ماكسلا مد ماسر ی 
بازگو كردن حاحت نزد مومن ۰ | نتيجة بلند همُتی وس ۳۸۲۲۶۲ 
تعریف عید لل هم ی ۰ ۲ ۷ | غيبت.كوشش افرادناتوان sss.‏ ۴۶۴ ۳۸۱ 
بزرگترین حسرت در روز قیامت ۰ ۳ ۷ | ستایش و به فتنه افتادن ی TN BERE‏ 
زيانكارترين مردم از جهت معاملات ..... ۳۴ ۷ | خلق شدندنيا جهت آخرت FPO sss.‏ ۱۳۸۱ 
انواع روزی یی :۰:۰۰:۰۰ ۳۷۸۴۳۵ | میدان تاخت وتاز بنى اميّه TAN ۳2 sss.‏ 
توجه دوستان خدا په آینده :۰۰ ۳۷۸۴۳۶ | درستایش انصار ا ۱۳/۱۵۵ 
باد داشتن حدا شدن‌لذت‌ها PVA ۷ ss‏ چشم» بند نشیمنگاه! رز YAN FFA‏ 
آزمایش دوست 00 ۳۷۸۴۳۸ | فرمانروایی و بریایی دين ۰ 2۴۶4 ۳۸۱ 
شکرو فزونی نعمت ................... ۳۷۸۵:۸۴۳۹ | روزگاری بسیار سخت بر مردم ss.‏ ۴۷ ۳۸۲ 
عدل برتر ازبخشش ۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۷ | هلاکت دوكس دربارة من الل ۳۸۲ 
مردم دشمن ندانسته‌ها ۳۷۹۴۴۱۰۰۰۰۰ | تعریف توحید وعدل ۰ TAY #FVY‏ 
تمام زهد در ميان دو كلمه لل ۲۷۹۵۳۳۱۲ | سكوت بيجا ده و هو و و ۰ ۳۸۲۰۲۷ 
خواب شب و شکستن تصمیم‌ها ۰ ۲ | دعابرای طلب‌باران و ۱۳۸۲۰۲۳۷۰ 
ولایت و تصذ ی, همچون اسب دوانی .... ۴۴۴ ۳۷۹ | خضاب كردن موی سفید..... ss...‏ ۴۷۵ ۳۸۲ 
بهترین شهرها :۰:۰ ۳۷۹۴۴۵ | ثروت‌پایان ناپذیر eha‏ ۳۸۱۲۰۳۷ 
هنكام شنیدن خبر مرگ مالک اشتر ۰ ۶ | عدالت درگرفتن مالیات ss.‏ ۱۳/۱۳۰۹۵۳۷۷ 
كار کم ولى دائمى و هميشكى .......... ۷ | سخت‌ترین‌گناهان و TAY #FVA‏ 
صفتی خو شابند درانسانها sss.‏ 2۴۴۸ ۳۷۹ ياد گرفتن جاهل وياد دادن عالم ......... ۷ ۳۸۳ 
زکات بهترین دستاوردها ................ ۳۷۹۷:۰۴۴۹ | بدترین برادران و دوستان ی ۰۴۱۸۴ FAY‏ 
1 ضرورت آگاهی ازاحكام دين برای آل تجار ۰ ۳۸ | خشم انگیزی برادران مؤمن ss.‏ ۳۸۱ ۳۸۳ 
تن دادن به مقدرات الهى ................ ۵۱ ۰ | فهرست‌کتایهای محشره انتشارات آیین دانش .... ۳۸۴ 


هوالحق 


درسايه لطف وعنايت حضرت حقء نهجالبلاغه اميرالمؤمنين 
(عليهالسلام» همراه با ترجمة اين فقي. در مدت یک سال. هفت با 
آراسته به جاب شد. و در دسترس عاشقان معارف. و مشتاقان حقايق» و 
علاقه‌مندان بهانديشههاى ملكوتى قرار كرفت. 

وظيفه خود دانستم, يك بار دیگر با حوصله و دقت بيشترء ترجمه را 
بازبينى کنم» با مراجعه به شرح ابن میثم» شرح خوئی» شرح ابن ابی 
الحدید. المنجد. فروغ اللغات. فرهنگ دهخداء فرهنگ معین» دوبار 
ترجمه را از نظر گذراندم. و اصلاحات ضروری را در آن انجام دادم. ولی 
باز هم کارم را در برابر دریای دانش على (علیه‌الشلام) ناچیز و اندك. و 
همراه با کاستی و نقص می‌دانم. تذكرات مشفقانه و عالمانه» اهل تحقیق؛ 
قطعاً برای چاپ‌های بعد رفیق راهم خواهد شد تانهايتاً تبحمه‌ای رساتر 


و زیباتر و بهتر به دست عزیزان برسد. 


حسين انصاریان 


هو العلی الأعلى 


نهحالبلاغه» يس از قرآن مجيد و گفتار پيامبر بهترين سخن و برترين كلام است. 

نهجالبلاغه» گوهر بى نظير درياى معنويت است» كه تحصيل اين كوهر. موجب سعادت دنيا و 
آخوت انسان است. 

نهج‌البلاغه. جراع پرفروع هدایت است. که از افق عقل اميرالمؤ منين علیه‌السَلام طلوع کرده و 
درخشش و نوربخشی آن ابدی است. 

نهج‌البلاغه. آب خوشگوار و زلالی است. که تشنگان جام معرفت را سيراب می‌کند. 

نهج‌البلاغه» روزی عقل. و رزق قلب. و نور نفس و بال و پر روح. و عامل سلامت جسم و 
حان است. 

نهج‌البلاغه» بادة مست کنندة عاشقان. و ماية حيرت عالمان, و نور بزم والهان. و سرماية حیات 
عارفان و راهنمای گم شدگان است. 

نيج البلاغه؛ کتاب دانش. دفتر بینش» و حاوى اسرار آفرينش است. 

نهج‌البلاغه. شرح توحید. نمايانكر حق. تفسير حقیقت. بیان عقاید. مبيّن اخلاق. هدايتكر به 
سوی عمل صالح, و صحيفة سیاست. و چشمة جوشان مسائل ملک و ملکوت است. 

نهح‌البلاغه» جلوة علم ازلی بر قلب نازنین علوی. و دلیلی استوار بر امامت نفس نبوی, و نصّی 
محکم بر خلافت بلافصل حضرت مرتضوی است. 

نهجالبلاغه؛ قانون زندگی. دستور بندگی. عامل آزادگی و موجب بقاء و پایندگی است. 

نهج‌البلاغه. طبیب خاذق امراض فکری و نفسی, و داروی دردهای خانوادگی و اجتماعی. و 
حلال مشکلات حیات انسانی است. 

نهج‌البلاغه. پرتوی ازانديشة تابناک و دل پاک على علیه‌السلام است. که پیامبر بزرگ ضربت او 
را در روز خندق برتر از عبادت جن و انس دانست. 

نهج‌البلاغه» نتيجة روح عرشی انسانی است که خاتم انبياء دربارة او فرمود: جوانمردی جز 
علی. شمشیریی(برای خدا و در راه خدا) جز ذوالفقار نیست. 

نبج البلاغه اندکی از دانش موجود والایی است كه نبی اکرم هزار باب علم به او آموخت که از 


هر بابى هزار باب گشوده می‌شد. 

نهج ‌البلاغه» میوة وجود مردى است كه رسول الهى دربارة او فرمود: آن که از على طلب ارشاد 
کند گمراه نمی‌شود و دجار هلاکت نمی‌گردد. 

نهجالبلاغه؛ ثمرة شجرة طيّبداى است كه رسول اکرم دربارة او فرمود: مردم در صورت پایبندی 
به ولایت على گرفتار گمراهی و تباهی نمی شوند. 

نهج‌البلاغه, حاصل وجود ياك انسانی است که رسول خاتم در حق او فرمود: خدا و پیامبر و 
حبرئیل از على راضی هستند. 
فرمود: خداوند هر روز به على به فرشتگان خود مباهات می‌کند! 

نهج‌البلاغهه محصول پر برکت وجود مبارکی است که پیامبر عزیز به او فرمود: من و تو از نور 
خداوند عزوحل هستیم. ۷ 

اين کتاب بی نظیر در دنیای بشریت ناشناخته. و در میان مسلمانان مهحور و در جامعة شيعه 
۳ به تمام ملت‌های غير اسلامی بشناسانند» در ميان مسلمانان از سحاق مهحوریت درآورند و 
غربتش را که خسارتی بس سنگین است در جامعة شيعه علاج کنند. 

بركويندكان لازم است خطبههايش ر بر مردم پخوانند. بر نویسندگان واحب است‌نامه‌هایش را 
درنوشتههاى خود بياورند. بر طبيبان روحانى فرض است که حکمت‌هایش را در ميان مردم رواج 
" دهند. 

گزیده‌ای از خطبه‌ها ونامه‌ها و حکمت‌های اين کتاب لازم است حزء کتب درسی دبیرستانها و 
دانشگاهها قرار كيرد تا نسل جوان با معارف الهی. و نظام زندگی. و حسنات اخلاقى. و روش 
همزیستی مسالمت‌آمین و طریق سیاست مثت آشنا شوند. و از اين رهگذر به احیای اصول 
انسانی برخیزند. و تبدیل به منابعی از معرفت و عمل صالح شوند. 

گذشتگان از دانشمندان. برای بیداری امّت. و هدایت ملت. اين کتاب را تفسیر و یا ترجمه 
کرده‌اند. برخی ازعالمان اين عصر هم در حهت رشد حامعه. به اين کار پسندیده دست يازيدهاند 


و هر يك از این بزرگواران با توجّه به نیازهای فرهنگی زمان خود. دست به قلم برده و مردم را با 


-١‏ احاديث متن برگرفته از جلد ششم احقاق الحق قاضی نور اللّه شوشتری است. 


اين كوثر الهى آشنا نمودهاند. و برصاحبان بصيرت و اهل دل. وعاشقان فضیلت. و علاقه‌مندان به 
ولايت و دلدادگان به اميرمؤمنان لازم است از زحمات مفسّران و مترجمان قدردانى نمايند و 
كوشش آنان را در اين مسير ارج نهاده. از ژحماتشان سپاسگزاری کنند. 

اين فقیر كه ساليانى از عمرم را در حوزة مقدسة قم. در مكتب فقهاى عظام. و مفسران بزرگ» و 
اديبان عالم» جهت تحصيل علم سبرى نمودم و يس از فراكيرى دانش اسلامى به نشر آن از طريق 
تبلیغ و قلم اقدام کردم و در اين طريق توفيق حضرت حق رفيق راهم بوده و هست. و تاكنون 
موفق به تأليف سی جلد كتاب در مسائل اجتماعی. خانوادكى. تربيتى و معارف الهی شدهام؛ در 
عين اينكه خود را لايق ترجمة اين وديعة الهى. و درياى حكمت خداوندى. و نورانديشة علوى 
نمى دانم وخيال اين برنامة بسيار سنككين و طاقت‌فرسا را در ذهن نمى آوردم, و ترجمه‌های عصر 
حاضر را برای امت اسلام؛ بخصوص نسل نو کافی می‌دانستم ولى در برابر اصرار مدير متعهد و 
متدين انتشارات پیام آزادی كه یکی از بهترين وبا منفعت ترين مؤسسه‌های نشر معارف اسلامى در 
اين زمان است تسليم شدم. زيرا اشتياق فراوانى به ترجمة زيرنويس اين كتاب شريف با قلمى 
روان و دور ازپیجیدگیهای انشائی داشتند. ترجمه‌ای که در عين مختصر بودن بتواند به آسانی 
مفاهیم جملات حضرت مولی الموحدین را منعکس نماید. 

در زمينة اين ترجمه ابتدا حملات ملکوتی نهج‌السلاغه را دفت می‌نمودم. سپس به لغت 
مراجعه م ىكردم, آن‌گاه شرح ابن ابی الحدید. و شرح ابن میثم. و شرح خوئی. و شرح ملاصالح 
قزوینی و برخی از شروح دیگر را می‌دیدم تا در مدت هفت ماه کار و فعالیت شبانه‌روزی. اين 
ترحمه آماده شد. 

اميد است با در دست داشتن اين کلاف. مرا هم در بازار قيامت جزء خریداران يوسف مصر 
وجود قلمداد نمایند. و حضرت مولا با گوشة چشمی راه نجاتم را در آن طوفان بلا باز کند. و به 
مزد اين کار اندک و ناجین بخشش تقصیرات وگناهانم را از خداوند مهربان بخواهد. 

به هر حال اميد است مشتاقان حکمت و عرفان. دانش و فضیلت. علم و عمل. اخلاق و 
سیاست و خير و سعادت. به اندازة قدرت خود از اين ترجمه بهره‌مند شوند و حقایق آن را در 
زندگی روزمرة خود تحقق دهند. 

در اين قسمت خود را موظف می دانم به دورنمائی از شخصیت امیرالممنین اشاره كنم باشد 
که بيش از پیش به معرفت ما به آن منبع کمالات و فضائل بیفزاید و درحدٌ توان خويش افق طلوع 
نهج البلاغه را بشناسیم. 
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دورنمایی از شخصیت 
امدرالمو منین علبه‌الشلام 


سخن گفتن از انسانی والابی که تاریخ حیات را شگفت‌زده کرده. هستی را در برابر عظمتش 
فروتن نموده و فضاى حيات را به نورش روشن ساخته, کاری است بسیار دشوار یا غير ممکن. 
شناخت حقیقتش. و آگاهان از بیان واقعیتش, و شاعران از سرودن شعر در ثنایش. و گویندگان از 
. توضیح حقایق وجودش عاجز و درمانده‌اند. 

او از آن پنج نور مقدسی است که آدم با توسّل به اي توبه‌اش را به عرصة قبولی نشاند. و نوح 
کشتی خود را از غرقاب هلاک بیرون کشید. و ابراهیم آتش نمرود را بر خود گلستان نمود. و 
موسی با قومش از آب نيل بیرون آمد. و عیسی ازفتنة بهود نجات یافت. و يونس از شکم ماهی به 
زندگی دوباره بازگشت. و محمّد صلی الله عليه و آله در جنگ با مشرکین غلبه یافت. 

او حشمة حوشان حفایق. منيع واقعيات. معدن فضائل. دربای كرامات» خزينلة اسرار چراغ 
هدایت. آبروی بشریت. قسیم نار و جنّت. تکیه گاه پیامبر دردنیا و آخرت. همسر زهرا يدر حسن 
و حسین. ريشة وجودامامان معصوم و اسد الله. 

پد الله هين الله ادا کنندهٌ دين رسول الله و ول الله است. 

بزرگ انسانی است که درمیان اولین و آخرین نمونه نداشته و ندارد قرآن به او تفسیر می شود 
حق به او شناخته می‌گردد. عقل از او آبرو می‌گیرد. اسلام ناب محمّدى از افق وجود او طالع 
می‌شود. زمين و آسمان به او اعتبار مىكيرد, ملائکه از او دانش فرا می‌گیرند. و انسانیت و فضیلت 
: و کرامت و خلافت و هدایت و حمیّت و صدافت و معنویت از او تغذیه می‌کنند. 

ولادتش به نوشتة اهل اعتبار و وثوق» و به روايت معتبرترين راویان و به نقل مطمئن ترين 
نقل کنندگان, و به حكايت برحسته ترین كتابهاء از مادرى عفيفه. معصو مد پاک نهادى ياكيزه 
1 سرشت. و کفالت کنندهة امور پیامبر: فاطمه بنت اسد و پدری بزرگوار با کرامت. عظیم القدر, 
بزرگ منزلت» مو دب با داب مدافع توحيد و نبوت حافظ رسالت. نگهبان جان پیامر مومن 
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قريش: حضرت ابوطالب در سيزدهم ماه رحب روز جمعه در خانه کعبه قبله اهل نماز مسنظر 


۱- بحار ج ۵ ص ۵. 
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رحمت حق. و مطاف فرشتگان و جن و انس. به دنا آمد. 

ابن صبّاع مالکی كه از دانشمندان غير شيعة امامیه است می‌گوید: فرزندی پاک از نسلی پاک در محلی پاک متولد شد. 

آری شریفترین جای روی زمین حرم و شریفترین حرم مسجدالحرام و شریفترین محل 
مسجد الحرام کعبه است. و شریفترین ماهها که خدايش ماه حرام شمرده ماه رجب. و از شریفترین 
روزهای روزگار روز جمعه می‌باشد. شریفترین انسان يس از پیامبر. در شریفترین محل دنياء در 
شریفترین ماه در شریفترین رون از شریفترین نسل. از يدر و مادری شریف. به ارادۀ خداوند 
حکیم به دنيا آمد. و در شریفترین دامن يعنى دامن نبوّت. و در کنار شریفترین کتاب یعنی قرآن, و 
کاملترین دين یعنی اسلام پرورش یافت. و در عمر شریف خود شریفترین ایمان و عمل و اخلاق 
راء برای اينكه اسوه و سرمشق جهانیان تا روز قيامت باشد از خود بروز داد! او در شریفترین و 
بابرکت ترین و يرقيمت ترين ماه يعنى ماه مبارک رمضان. و در عظیم‌ترین شب هستی يعنى شب 
قدر و در برترین ساعت روزگار بعنی سحر و در عالیترین مکان يعنى محراب. به زیباترین مرگ 
پعنی شهادت. به جانب معشوق پرواز کرد. 

او به شدت محبوب خدا و رسول بود فرشتگان حق در برابر عظمتش خاضع بودند. بارها امین 
وحی سلام خدا را به وسيلة پیامبر به او ابلاغ کرد. 

تا در گهواره بود. گهواره‌اش نزدیک محل اقامت و استراحت پیامبر قرار داشت. رسول خدابا 
عشقی سرشار و محبتی فراوان عهده‌دار تربیت او بود. به وقت غذا ييامبر به دهمانش غذا 
می‌گذاشت. و به هنكام خواب پیامبر گهواره‌اش را حرکت می‌داد. و او را در آغوش می‌گرفت و به 
سینه می چسباند و می‌گفت: اين برادر و دوست و ياور و برگزیده و ذخیره و پناهگاه و پشتیبان و 
پشتوانة من است ع (۱) 

دانشمندان با توجه به اين حفیقت که آن حضرت از مصادیق اتم و اکمل آیات ایمان و جهاد و 
صبر و استقامت و اخلاق و ساير فضایل ياد شده در قرآن مجید. و از مصادیق بارز روایات اين 
ابواب است. و با توجه به خصوصیات الهی و انسانی آن بزركوار, و با تكيه به روایاتی که با تعابیر 
شگفتآور از ان حضرت ياد شده. بیش از سیصد نام برای او شمرده‌اند. که مفهوم يا مفاهیم آن 
نامها در حذ اعلا در وجود حضرتش تجلی داشت: علی - امیرالمؤمنین» سيد الاوصیاء وصیء 
امین؛ بطل» اسد. صادق» مصدّق؛ متوگل, مجاهد» مؤمن» شریف» کریم» محسن, عارف ذوالقلب اذن 
-١ 2‏ بشارة المصطفىء ص ٩‏ 
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واعيهء يعسوب الدين» قائد الغرّ المحجلین, ابو تراب» ابوالحسن و... 
پیامبر اکرم از آن حضرت به عنوان حجت الله باب الله طریق الى الله تنبا عظیم. صراط 
مستقیم, مثل اعلی ياد می‌فرمود. ۲ 
او يس از پیامبر در میدان عبادت عابدترین مردم. و در عرصة زهد زاهدترين؛ و در معركة 
پیکار شجاعترین. و در اخلاص خالص ترین» و در ورع پاکدامن ترين؛ و در دانش دانشمند ترین؛ و 
در تهجّد و عبادت شبانه متهجد ترین و در عدالت عادلترین و در جود و سخاسخاو تمند ترین؛ و 
در تمام کمالات و فضائل برترین مردم روزگار از اولین و آخرین بود. 
پیروزی ارتش اسلام در تمام جنگ‌ها مرهون فداکاری او بود. تا جایی كه رسول خدا برپایی 
دين را نتيجة جهاد او اعلام کرد. "او را جز با تعریف خدا و پیامبر نمی توان شناخت. زیرا رسول 
خدا فرمود: خدا را جز من و على آن گونه که بايد کسی نشناخت. و مرا جز خدا و على نشناخت. 
. و علی را جز من و خدانشناشخت. 
من فکر می‌کنم شما خوانندگان عزین برای تماشای دورنمایی از شخصیت والا وحيات الهی 
اوباید به مفصّل‌ترین کتبی که شيعه و غير شيعه. و حتی غیرمسلمانان در شرق و غرب نوشته‌اند 
مراجعه کنید. وگرنه با اين سطور اندک آن هم در مقدمة اين ترجمه بسازگو كردن حيات و 
شخصیت آن حضرت امکان ندارد. سخن ازجهاد او برای استوار شدن دين تا قیامت. و ازعبادت 
ای و از کرامات و معجزات او و از دانش و بینش و بصيرت او و ساي ركمالاتش کار جن و انس و 
ملک نیست؛ روزی جون قيامت لازم است. و معرفی چون خدا و پیامپر تا از این معدن اسرار پرده 
. برداشته شود و حقیقت وجود او بر اولین و آخرین روشن گردد. تا معلوم شود که على جلوة كامل 
اسماء و صفات حق. و نشانه ذات خداوند است. 
بدون تردید. به خاطر اين همه کمالات و فضائل بود که خداوند مهربان برای حفظ شریعت و 
پایداری دين و استواری صراط مستقیم و تمییز حق از باطل و ادامة حکومت اسلام ناب و هدایت 
خلایق تا قیامت. در روز هجدهم ذی الحجه در غدير خم بنا به نوشته و اقرار هزاران عالم شیعی 
و سنّى و بنابر روایات معتبره, و اخبار متواتره كه قسمتی از آنها در کتاب شریف عبقات الغدیرء 
احقاق الحق و معتبرترین کتب اهل سنّت آمده. وکتابهای ياد شده در نقل بسیاری از آن روایات به 


آنها تکیه کرده‌اند. از زبان پیامپر اسلام او را به جانشینی و خلافت و ولایت امر و سرپرستی امت 
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معرفى کرد. و خداوند آية اكمال دين و اتمام نعمت را بنا بر محكمترين روايات كتب شيعه و‎ 
سنی. و اقرار هزاران دانشمند و اهل علم و خداوندان درایت و روایت به همین خاطر نازل کرد‎ 
که مردمان تا روز فيامت بدانند دینداری بدون قبول ولایت و سرپرستی و دلالت و راهنمایی علی,‎ 
کاری ناقص وناتمام بوده و اين گونه دینداری مورد رضای حق نیست. و دين بدون على قدرت‎ 
اين را ندارد که صاحبش را به رضایت و جنت خدا پرساند.‎ 

آری درایمان و اخلاق و عمل هرانسانی. جلوه دادن ولایت و بصیرت و امامت و هدایت على 
واجب است. كه درخت دینداری و عبادت. و شجره حیات بدون ولایت على در دنیا و آخرت 
میوه نمی‌دهد. 

عبادات و تفكرات و اندیشه‌ها وسیاستهای انسانها بدون اتصال به ولایث على ناقص وناتمام 
و دنیا بدون پیروی از علی به همین گرفتاریها و مصائب و مفاسدی که می‌بینید دچار خواهد بود. و 
بر این امور علاجی نیست. جز اينكه مهدی صاحب الزمان فرزند على ظهور کند. و جهان را بسا 
نبوت پیامبر و ولایت على اداره نماید. 

و شما ای مردم شیعه. در غیبت امام دوازدهم وظيفة واجب و تکلیف لازم دارید که خود با 
تمام وجود از على پیروی كنيد و تا سر حد ایثار مال و جان با مفاسد مبارزه کنید. و زمينة رشد 
کمالات و فضائل و فرهنگ قرآن را فراهم نماييد, تاجهان برای ادارة آموزش به دست فرزند على 
مهيا شود. و پس از پر شدن از جور و ستم» پر از «عدل و داد» گردد. 

برای يبروى از امیرالممنین بهترین راه و برترین کان شناخت نهجالبلاغه و عمل به آن در 
تمام زمینه‌های زندگی است. چرا که نهج‌البلاغه همراه با خطبه‌ها و نامه‌ها و حکمت‌هایش 
نمایشگر ماهیت و حقيقت و ذات على و نحوة انديشة پاک و سالم او نسبت به خدا و هستی و 
انسان و حقایق و گذشته و آيند؛ حهان است: 

والشلام 
حسين انصاريان 


...گر ی كوتاه بو زندكى شريف رضی 8ا بيست و ينج 


شريف رضى كردا ورندة نهج البلاغه 

شریف رضی معروف به ذوالحسبین. محمّد بن الطاهر ذى المَنْقَبَتَينْ ابى احمد الحسین بن 
TT NG E‏ 

0 از نوابغ ا تیوه بت ادا و اد برکا وق ازرد اهل علم است. دانش شود 
را از بزرگترین و برجسته‌ترین عالمان زمان خود فراگرفت و در مکتب دانشمندانی جون اپراهیم 
بن احمد طبری, ابو على فارسی, ابومحمّد عبدالله ابن محمّد اسدى, ابو حفص ابراهیم بن احمد 
كنانى. ابو عبدالله مرزبانى. قاضی عبدالجبان شيخ مفید. ابو هارون محمد تلعكبرى. متخصص 
انواع علوم ادبی و معانی بيان» و تفسير و حدیث. و فقه و اصول» و حکمت و شعر گشت. و با ایثار 
دانش سرشار خود شاگردانی جون ابوالحسن هاشمی. سيد عبدالله حرحانی. ابن قدامه مهيار 
دیلمی. . شيخ محمد حلوانی و شيخ طوسی که هر یک پس از او سرآمد علمای روزگارشان شدند 
" تربيت كرد. او نسبت به اسلام و مسلمين خدمتگزاری صادق» و در عبادت و بندگی انسانى 
خالصء و درافكار و انديشه موجودى كمنظير. و در جوانمردى و فتوّت و رسيدكى به امور 
محرومين شخصيتى بسيار والا بود. 

خدمات او جنانکه در كتب رجالى آمده با زبان تفسير و حکمت. و شعر و نش وخطابههاى 
محکم و مستدل. ونوشته‌های استوار و قوی, به شریعت محمّدى و به مکتب اهل‌بیت بيش از آن 
است که در محدوده قلم و نوشتار بگنجد. 

او ادیبی بارع . فقیهی متبخر متکلمی حاذق. مفسری متخصص. و محدئی خبیر بود. 

خلوص و دانش او ازکتابهایش جون حقایق التأویل محازات الآثار الثبوية, تلخیص البیان. 
اخبار قضاة بغداده خصائص الائمة» تعلیق برکتاب خلاف الفقهاء» و دیگر کتب نحوی و تاریخی و 
فقهی و تفسيريش پیداست. 

او با اینکه بیش از ۴۸سال در دئیا عمر نکرد. ولی سراسر اين عمر کوتاه پر از برکت و منفعت 
برای اسلام و دانش و فضیلت برای مردم. و خدمت و فعالیت برای محرومین بود. از عظیم‌ترین 
خدمات شریف رضی به جهان دانش و علم. و عرصه ادب و ادپیات. و میدان معنویت و تربیت» و 
دریایی از گوهرهای به جامانده از آن حضرت است. او عمدة اين گوهرها را در کتب فراوانی 
شيعه و غير شيعه پراکنده ديد و فکر کرد که دسترسی به انها برای عموم ميسّر نیست. از این جهت 
با خلوص و اخلاص. به انتخاب قسمتی از آن گوهرها دامن همّت به کمر زد. و يس از چندی این 
مجموعة بى نظير را که معروف به برادر قرآن شد به وجود آورد.آری آن گوهر شناس بصیر و آن 

مترجم 


مقدمة السيّد الشرّيف الرّضي يِل 
غ1 ۱ 
ما ید عدر ال الرى ل الحقة تما لا و مغ من بلائه, و وسیلاً ای جنانه, و 
فيا لزنام ع ارو ع تام الاتكة. و سرام الاک 


م 


تخب من طِيئةٍ الکرم. و شلال لمیر ال د مَعْسِ الفخار الْمُغْرق, و فرع أَلْعَلاءِ 
آلْْثیر آلْمُورق. و على َل یه یه طایح الم و عصم الم وَ مثار آلدین الواضحة, وَ 


مور الل نحل هن تین شاو كر ازآء لتضلهن و مُکافا 


2-0-2 4ه 0 ۱ TE‏ ا و مه مر 2 

لک فى 3 الت و غضاضة الْعْضْن, یات بتالیف كتاب فى خصائص 

َة 9 4 مامه ۱ م۳ 0 e)2‏ 1 ۳ مق 2 / 
2# یل عَلئ مخایین اخبارهم و جواهر کلامهم حدانی عليه غرض ذکزتٴ فی 


سرا و عله هام لکلا و قرَطْتُ من آلخصاتص ی تض أمِيرَ آلْمُؤْمنِينَ 
اد و اقث عَن إنمام َة ألكناب محاجزات لرنان. و شداطلاث الام و کت 
بت ی ی و و و و ی 


ge لأا‎ 


تقل عَنْدُ كذ من ألملا م أَلقَصِيرٍ فى ألْمَوْاعِظ و أَلْحگم و الا ا 
رل کب آلجشرطد 


فاْتحسَنْ جَماعَةٌ من ضرف و لوان ما آسْتَمل عَلَيْهِ آلقضل الْمقَدَم که شفجبین 


ص 8 ۰ بن وس 
بیدآئعه, و مُتَعَجَبِينَ مِنْ تواصعه وَسَأ نی عند ذلك أن أَبْد دا ینب کتاب كطتوى له 


ات ما لو ای لسو E‏ 
مق ۳ 2 ار 0 TT‏ .كر 1 

و کتب و مواعظ و اداب. علمّا أن ذلك يَتَضَّمَّنُ من عجار لب البلاغة. و غرآلب آلْقَصاحَةٍ 
1 ۲ د وار قرب و تواقب ار أي این ها تین نی كلاه 


0 مقدمة 1 اا‎ LL 


مقدّمه سيّد رضى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يس از سياس و ستايش خدا كه سياس را بهاى نعمتهایش» و پناهگاه از بلايشء و وسيله به 
سوى بهشتش, و موجب افزايش احسانش قرار داده. و درود بر رسولش بيامبر رحصمت. و امام 
پیشوایان. و جراع امّتء انتخاب شده از طينت بزرگواری. و خلاصة شرافت بيشين؛ و رستنگاه 
افتخار ريشهددار. وشاخة بلند پربرگ و ثمر؛ و درود بر اهل‌بیتش. چراغهای تاريكيهاء و نگاهبان 
امّت‌ها و مشعلگاه روشن دین. و میزانهای سنگین فضیلت. که درود خدا بر تمام آنان باد درودی 
در برابر فضلشان. و پاداشی بر عملشان. و درخور پاکی فرع و اصلشان. تا زمانی که سسیده 
می‌درخشد. و ستارة طلوع کرده غروب می‌کند. 
(كويم): من در ابتدای جوانی. و شادابی زندگی. تألیف کتاپی را در ویزگیهای امامان 
عليهمالسّلام شروع كردم كه حاوى خبرهای نيكو و كوهرهاى كلام آنان بود. انگیزه‌ام را در اين 
برنامه در ابتدای همان کتاب ذكر کردم و آنرا مقدّمة سخن قرار دادم. وقتى از ویژگیهای مخصوص 
اميرالمؤمنين علیه‌السَلام فارغ شدم موانع زمان, و حوادث بازدارندة ایام مرا از تمام كردن بقية 
کتاب بازداشت. آمادة آن را به ابواب و فصولی نظام داده بودم. در پایانش بخشی بود حاوى 
سخنان نیکوی امام اميرالمؤمنين علیه‌السَلام از سخنان کوتاه در پندها و حکمتها و امثال و آداب» 
غير خطبه‌های طولانی ونامه‌های مفصل. 
عدّهاى از دوستان و برادران آنجه را در آن بخش مذکور بود نیکو دانستند. و از آن سخنان بدیع 
و معانی جالب شگفت‌زده و متعبّب شدند. و از من درخواست تألیفی کردند مشتمل بر سخنان 
گزید؛ امیرالممنین علیه‌السلام در جمیع فنونش. و مجموعه‌ای از همه نوعش. از خطبه‌ها نامه‌ها 
و مواعظ و آداب. زيرا می‌دانستند اين تألیف متضمن عجائب بلاغت. و غرائب فضصاحت. و 


كوهرهاى عربیت. و نکات با ارزش ازسخنان دینی و دنیایی است. که در کلامی فراهم نيامده. 


خطیب. ‏ بکلایهآشتغان کل واعظ بیغ مح ذلك فَقَد فقد سَبَقَ و قِصّرُواء و تقدم و تاخرواء لأن 


فك 7 ۳۹ ال چ 2 ۱ وت 
رابت کلامه افا یدوز على آقطاب ثلثة: 


و 
رب لْحْطّبُ و الأزایب و ثانيها لب و اسابل و لالا آلحکه و الْمَرْاعِظٌ 


سس 5 


أَجْمَعْتُ بتوفیق آله تغالی علی آلابتد تدا باختیار مَخاسن آلْخطب ثم محاسن الکثب ثم 


۳ LL 


OEE لو ريا‎ SS 
شترا ما عَساه دی عاجلا و يمع ان آجلاً و إذا جاء شىء من کلامه ا ۵ آلخارج‎ 


۳ نم جوار.أَز جَوابٍ شوال, أ عرض حیرض فى عير انحا یی دگزثنء و ظ 


۳ 
0# ۱ 


5 ألقاعدة علنها. تسه إأن ليت وا به و آشدها مُلامَحَةَ لوهم نها فيا 
۱ د فیک فصول عبر ,و قحان کلم غب مه ای | ورد لت و اللمَع و 


ل عام مه وا مج CO GR‏ مم ام اه هدع رت EES‏ کب 


اا e A ES Saa‏ مه ی ٠‏ مقدمة سید رضي لله ا لست ونه 


و دركتابى كامل بدين صورت جمع نشده. چرا که اميرالمؤمئين علیه‌السلام سرچشمۀ فصاحت و 
آبشخور آنء و منشأ بلاغت و يديد آورنده آن است. يوشيدة بلاغت وفصاحت از او آشكاركشته. 
و قوانينش از او گرفته شده و هركويندة سخنوری از او پیروی کرده» و هر واعظ بليغى از سخن او 
کمک گرفته, با این وصف او از همه گوی سبقت ربوده و اين همه به او نرسیده. او پیش افتاده و ٠‏ 
آنان يس مانده‌اند. چرا که کلام آن حضرت راء که پر او سلام باد رنگی از علم حق. و بویی از 
سخن پیامپر است. 
٠‏ من خواسته آنان را به نظام دادن اين تألیف پذیرفتم. و بر این معنی آگاه بودم که سودش عظيم. 
و نامش پرآوازه و اجرش ذخيرة روز جزاست. قصدم اين بود که علاوه بر محاسن فراوان و 
نضائل بسیان عظمت مقام امیرالمومنین عليهالسّلام را در ميدان اين فضیلت بنمايانم و اين که ان 
حضرت (علیه‌السلام) تنها شخصیتی است که ازميان همة پیشینیانی که سخنانی از انان مانده. و از 
انها از فصاحت و بلاغت اندکی و از فضیلت کلام مرحله ناچیزی نقل می‌شود. سخنان حضرتش 
به آخرین مرحله از فصاحت و بلاغت رسیده گفتارش دریای بی‌کرانی است. که هیچ سخنی با آن 
برابرى ندارد. و اقیانوس بی‌انتهایی است که همتایی پرایش نیست. و شایسته دانستم در افتخار 
كردن به ان حضرت (که شاخه‌ای از ان درختم) به قول فرزدق شاعر مثل بزنم: 

«آنان پدران من هستند. ای جریر مانند ايشان را بیاون زمانی که اجتماعات ما را به گرد هم 
اورى). 

كلام حضرت رامشاهده كردم بر سه قطب مى جرخد: 

اول خطبه‌ها و اوامر. دوم نامه‌ها و رساله‌ها؛ سوم حکمت‌ها و پندها. عزمم بر اين شد که به 
نوفيق الهی ابتدا خطبه‌های نیکو. آنكاه نامه‌های جالب. سپس حکمت‌ها و آداب زیبا را انتخاب 
کنم. درحالی که برای هر کدام با پی‌قرار دهم. و در هر باب برگهای سپیدی نهم تا اگر در اینده 
موارد دیگری را یافتم كه فعلاً در دسترس نبود به آن اضافه کنم. و اگر سخنی از حضرت به دست 
آمد که در اثنای گفتگویی يا پاسخ پرسشی. يا منظور دیگری از آن حضرت صادر شده که از آن 
سه قطب نیست. سه قطبی که قاعدة کتاب را بر آنها نهاده‌ام» يس آن را در بساپی که مناسبتر و 
شباهتش به أن بیشتر بود آوری جه بسا در میان آنچه انتخاب نموده‌ام فصولی ناهماهنگ و سخنان 
زیبایی نامنظم آمده» علت اين مسأله آن است که من نکات و سخنان درخشنده را گسردآوری 
می‌کنم. و قصدم نظم و پیوستگی ميان آنها نیست. 

و از شگفتیهای آن حضرت علیه‌السلام كه در آن منحصر به فرد است و همتایی ندارد اين که: 
اگر شخص زرف نكر و اندیشمندی در گفتار حضرتش که در زهد و مواعظ و توجّه به آخرت و 
بازداشتن ی اس بان اس اجان سس 


ع ٩‏ مه عيذ 4ه مه ۶ 5 
کلام مثله 3 من عظم قد و ند مره و أخاط بالآفاب ملك لم یفترضه لک فد 
بر ا ال 


س أذ 5 و Rr‏ ۱ - م بل رست 0 4 8 تس و 

يَقطرٌ مَهجًاء و هو مع تلک الحال زاهد الها وَبَدَل الْأَبْدال و هذه من فضائله لَْحيبة, و 
۱ ۷ سن ص 1 ا و مر «وع و ۱ ۱ ص 

تا وت لو اس ی و کثیرا ما آذاکر الاخوان 
۱ ر مه و ۱5 5 سے ن مره 

.و اشتخرج عجبهم و .و هی مَوّضع للْعبْرَة ب بهاء و أَلْفكْرَةٍ فيها 


و ربا جاء فت ۷۹1 هذا آلاختیار لظ لْمْرَدهُ و آلمغتی آلمکر, و الْعُدّْدُ فى لک 1 
روایات كلامه 30 تلف أَخْتِلقًا شدیدا فَدِتَمَا أ تفق آلکلام آْمُخار فى روايّة فّقل على 


ا ا 2 کر رب ET‏ بر ق ۲ 

رجهه ثم وُجِدَ بَعْدَ ذلك فی رواية اخری مَوْضوعا غيْرٌ وضع | ول اما بزيادة مختارقٍ او 

0 0 ما OTH ۳ AT ۲ TRS A ET‏ 
بط اخسن عبارة, فتفتضى الخال أ يعاد اس را للاختیار و غيْرَة على عقائل الکلام, و 

صو 2 1 مج 
۳ اع ]مگ را ]ی رز امه وا هه زر ول رح ورگ وه و ره جر مرا 
۳ ۳ ۳ بر ع8 ع 2 0 ۳ ۱ م۶ ر ری مع اس ی ور مر 
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1 ا 8 :0 تعد ۰ سے ۳ 
و رأث من بعد تشوية هذا ألكناب يتهج آلبلاغت إذكانَ یت نار فيد باه ورب 


د ویر از مان و آلزٌاهد یو یم 
جيب الكلام فى زج و الل و تیه بان ر غالن عن هل نا ميلا 
ا ORT‏ 
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مقدمة سيد رضي تا سبی و یکت 


از شخصيتى چون اوست (علیه‌الشلام) که داراى منزلتى عظیم. و فرمانى نافذ. و حكومتى 
محيط بر همگان است. ترديد نخواهد كرد که اين سخن زاهدى است که جز زهد برنامه‌ای ندارد. 
و برای او غير سرگرمی به عبادت و بندكى شغلى نیست. و كلام کسی است که در گوشة خانه‌ای 
تنها و دور از مردم يا در کنار كوهى جاى كرفته كه جز همهمة خود را نمی‌شنود. و غير خود را 
نمی‌بیند. و باورش نمى شود كه اين سخن ازانسانى است که درميدانهاى جنگ غوطهور بوده با 
شمشير كشيده. كردن گردنکشان را از بدن جدا مىكرد. و يهلوانان را به خاک می‌انداخت. و با 
شمشير خون‌چکان از کارزار بازمی‌گشت. و با اين وصف او زاهد ترین زاهدان و برگزیدة ابدال و 
اولیاء خداست. اين از فضائل شگفت‌انگیز و خصائص ظریف آن حضرت است که با آن اضداد را 
"در وجودش جمع کرده و صفات پراکنده را الفت و پیوند داده است ؛ و بسیار شده است که 
دربارة اين واقعیت با برادران سخن گویم. و تعجب آنان را برانگیزم که در حقيقت جای عبرت و 
مقام فکرت است. 

و بسا که در این كتاب لفظى که به دو صورت يا بيشتر روابت شده ديده می‌شود. عذرم دراين 
زمينه اين است كه در روايات مربوط به فرمايشات حضرت. اختلاف شديدى وجود دارد. بسا 
اتفاق افتاده كه كلامى از حضرت در روايتى امده و به همان صورت دراينجا نقل شده يس از ان 
در روایتی به شكل ديكر ديده شده» يا به علت اينكه در روايت دوم لفظ با جمله مفصل تر بیان 
شده يا به سبب آنکه عبارت آن از عبارتى که در روايت اول آمده نيكوتر و زيباتر است. بنابراین 
افتضا دا شت که آن سخن دوباره بیان شود تا هم تأییدی بر سخن انتخاب شد ةكذشته باشد. و هم 
بر حفظ بهترین سخنان آن جناب غیرت ورزیده. نگذارم چیزی از آن ناگفته بماند. و گاهی در دو 
جاى مختلف سخنی از امام انتخاب شده آن هم نه از باب عمد بلکه به خاطر طولانی شدن زمان از 
روى سهو و نسيان بوده با اين همه ادعای احاطه به تمام سخنان امام را به نحوی که هیچ سخنی از 
دست نرفته باشد ندارم» بلکه بعید نمی‌دانم كه آنچه را به دست نیاورده‌ام بیش از آن باشد که به 
وت آورده‌ام و سخنانی که من آگاهی به آن دارم کمتر از آن باشد که در اختبارم نیست. با اين 
همه مرا وظیفه‌ای جز تلاش و کوشش برای جمع‌آوری اين سخنان نیست. و بر خداوند است که 
راه را به رویم باز کند. و در این زمینه مرا هدايت نماید ان شاء الله. 

پس از آن نظرم بر اين شد که نامش را «نهج‌البلاغه» بگذارم. زيرا اين گنجينة نفیس درهای 
بلاغت را به روی بیننده باز می‌کند. و راه طلب آن را به او نسزدیک می‌نماید. نیاز دانشمند و 
دانشجی و مطلوب بليغ و زاهد در اين کتاب است. در اثنای اين کتاب سخنان اعجاب‌انگیزی در 
توحید و عدل و تنزیه حق از شباهت به خلق مشاهده می‌شود که فرونشانندة سوز هر تشنگی, و 
شفای هر بیماری. و پاک کنندة زنگار هر شبهه‌ای است.توفیق و حفظ از خطا را از خدا می‌خواهم. 
و رهنمایی و باری را از او درخواست می‌کنم. و از خطای دل پیش از خطای زبان و از لغزش 
سخن قبل از لغزش قلام به او یناه یبرم« و او مرا : بس است و نیکو وکیلی است. 


كاقل 


ہہ ھا دخان ا ان 


5 
۳3 


باب الْمُخْتَارٍ من خْطب آییرالشزینین از و امه 
وَيَدْخُْلُ فی ذلكت الْمُخْثارٌ من کلامه الجاری مَجْرَى الطب 
فى الْمقامات الْمَحَْضُورَةٍ وَ فى المَقامات الْمَحْضُورَة وَ 
الْمَوْاقِفٍ الْمَدْكُورَةٍ و الْخُطُوب الوارةة 
باب اول 
باب انتخاب شده ان خطبه‌ها و فرمان‌های أميرمؤمنان عليهالسّلام؛ و در اين باب 
کا اماه اسان شد ر كانه بقل انك وو مالس رين 


و در جنگها و پیشامدها ايراد شد هد آمده است. 


ږغ e‏ موا الفا عدا يزو د كاه هادا وا ل TR De e a‏ 


5 چ ر “2 


دک فیها آْتداء خَلْق أَلسَّمَاءِ و الأض و خَلْق دم 


2 حمد الله 
م مو ملد 4 1 أ ۲ 

لحد لله ألّذِي لَايَئلُمُ مذ م القاء لقائلون. و لا يُخصى نعْمَاءَه الْعَادونَ, و 

تم ترس ت لع 51ب مس و هه يوا يراه د CS‏ م 

لا يودي حَقه المُجتهدون. الذي لا يدر بعد الهمم. و لا یناله غوص 
2 2 ر ر ره هب یف پر ره و 

رهن # ك e ET‏ ۳ یں سرا سر ۵ 

معدود و و مه ود. فطر آلخلائق بقدرته و تشر الرّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ و 

E. Ad 

وتد بالصخور مَيّدان ازضه 


۵ لزوم معرفة الله 
۳۳ ره 84 عو و ا ى رس الى 5 
أوّل الدین مَعْرفته و كمال مَعْرفته التضديق به و كمال التطدیق به 


توحيده و كمال E‏ له و كمال الاخلاص له نا م الصا 
عَنْهُ لشهادة كل صفة نا ده العوضوف و شهادة کل موطوف أ نع 


فَمَنْ روص تایه فق قدي هه وه انمه م 
الصفة. صف الله شبحانه فد قَرَنَهُ و مَنْ قرئه فقد تناه و مَنْ ناه فد 


جر و من جرد ند جَهله و من هلق آشار له و من ار یه 
ده و مد ده فد عد 

و من قال فيم فَقَدْ ضَّمَّنَهُ وَمَنْ قال علام فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ. کائن لاعن 
لدعو مرجوه لا عن عدم: 


مح كل د سيم لا بان و غير كل يم لا با بَرَایلة. 


و 
EEE‏ ملاس به و لابشتوحش 0 
8 خلق العالم 


ع را ۶ ا 


آنشاً الَْلقَ انشاء) و یآ شاا بلا أحالهًا و ٩‏ 7 تجربة استفادها و 
لاحرد أَخدتها و لا َمَامَة ت تفس اضطرب فیها 


00 
لے‎ ê 
۳ 
۳ 


حال الأشتاء وااو 
رمَا آشباخها. عالما بها بل آنندانها 


سر 
۳۳ 


ع 


ین مخت تلفانها و غَدَرَ غَرَائْرَهَا وَ 
مُحِيطًا : بخدودها وآنتهانها عارقا بقرائنها و آختائها. 


عم ۳ 
م0 ۳ 


نه نش سُبِحَائَهُ فتن الأجواء وشى الأرجَاء و سَکائك الوا كا يق 
فیها ماءا متلاطمّا نار مترا كما رخا حَمَلَهُ یمن ایح الْعَاصِفَةِ و 
الرَعَرّع القَاصِفَة . 

امه برده و سَلّطَهَا عَلَى سَّدّهِ و قرتها إلى عده. هرا من تَحْتهًا 
يق وَالْمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دفِيقٌ. 

نم انشا شبحانه 4 ریخا آطتلم فهك و ام شرا و ل ا 
بعد منشاها. مرها تصفیق المَاء الرّخار و إِثَارَةِ موج البخار» فعض 


5س ص 0 rr‏ تق عم 2 3 2 
مَحْض السّقاء و عصفت به عضفها بالنضاء ترد أوَّلَه إلى اخره و ساجیه 
e‏ رت اي از ار مر رار 7 ہے 
إلى مائره. ختی عب عبابه وَ رَمَى بِالرْبَد رُكامه 
۳ ۳ ۳ م اماك را سا لاع سم مر 1 5 ۳ 
فرَفعه في هوّاء منفتق و جو منفهق. فسَوّی منه سَبْعَ سهوات. جعل 


عام 0 و 


لاهن مَوْجًا مَكْقُونًا و عیاش سَقْهَا مَحْقُوظًَا و سفکا مَرْفُوعًاء بغیر عَمَدِ 
يَدْعَمُهَا و لا وسار يَنْظِمُها. 

A EE‏ ا اوه 
14 ها لاک و ياء لوق زج فبا راجا منیا 


ا اش 


و 0 


۳ نیج اب البلاغه ببس 


ك خلق الملائكة 

من تق ما بين لهات الما أطوارا ین ماه كن ره لان دون 

وك امون وا 9 تون و تون لام 1 عشاهم نوه 
لبون 15 هر لول وق لابدنه لین 

1 نم ما علی زخیه البينة إلى #شله و2 1 لفون (مترددون) بِقَضَّائِه و 
و منم الْحَمَظَة لعبادِه وَ السَدَنَهُلِأَبْوَابٍ چتانه ‏ 

و ثم اي رضین الشفتی فا هلق ین لاء ال تائم 
ربا رای ل يه ا ئم لعش أكْتَافهُم که 


5 


۳ 


0 


ارم فون که تَحْنَهُ بأجنحتهه > مض EER‏ 


1 رهشون N‏ بجرون عَليْهِ صفات الْمَضْنُوعِينَ (مخلو قين)» و 7 
یدنه اکن و پشیژون له بای 
8 صفة خلق آدم ات 

ٿم جَمَعَ سْبْحَانَهُ من حزن الآْض و سَهْلِهَاء و عذبها و سیخها تب سا بالماء 
ی خَلَصَتْ , و ها له ی ریت . فجیل نها طور دات آختاء و وضول و 


2 
مسر مه 


م 5 5 وا رام مر 3 د ین رت ده 4 
اعضاء و فصول . اجْمَدَها حتی اسْتمْسَكت و اصلذها حتی صَلصَلْتْ »لوقت مَعْدُودِ و 
امد (اجل) مَعْلوم 


2 
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0-4 e: 
۰ 


مع م6 ر 


و وان راتس مع ل وَالا ل 


2 و نس 


۳11 وم 


وَالِأَضّدَادِ الْمُتَعَادَِة, والأخلاط الْمُتَبَايئَة, ال الو رالد وارد 
ادى آله سُبْحَائَهُ الملائكة وَدِيعَتَهُ لَديْهمْ و عَهْدَ وَصِيّته هم في 
الادعان بالسُجود له 3۰ د الخشوع لتکرمتهء تال سبحانه: «انجذوا لادم 


كدر 1 ائلیس». O‏ الْحَمِيّه ا الغو بل 
النار و اسْتَوْهَنَ خلق الصَّلصَّالٍ. 


۳ 
ر 


تَأَعْطَاهُ الله الّظرة آستختاقا للشّخْطَّة و آشتتماما .و إِنْجَارًا لد 
روج وی 

EE‏ شبعاته دم دازا رَد فیها عقت و ا كدر 
لیس و عَدَاوَتَهُ. تا ورین د عليه بدا الم و مرف فة الآبْرَارٍقبَاءَ 
تین بشکه. لین . َسيَل بِالْجَدَلٍ وَجَلاً و بالاغترار تدم 
م بط الله شبحانه اس وو ای 


ار 
و ططق با ِن ادلی اوخي ماو على تبیغ 
الوّسَالَة منت لک دل کته خلقه ارهز توح را 
اناد د ععء و الم لشیاطین عن ۳ مغرفته . و فتطعتهم عَنْ ۾ عبادته . 

یس و دام نع بترم بیان فطرته. 
ا 2 


5 د از من ساب فرقم سر 


و مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مزضوع و مَعَايشَ تخييهم و آجال تفنيهم و آزضاب 
ولم يل الله بحا خلقَهُ ِن َي مزسل أذ يتاب مرل ره لام 
أو مَحَجَِ قانمة؛ رل لا فصر بهم قِلُّ دهم و کنر لكين هم 
من سایق شمی له من ا ا ان ا ع ذلك تست 
القَدون و مضت الدهور و لفت ال اء و حلفت الأنتاء 


نآ بت اله سبحانه مدا زر ۱ 
وه مأحودا عن ا مضه کک E‏ 


د أل الأزض بو لل نت رق 
مه له بخلقه ‏ و مُلحدٍ في آشمه 


و عم م 


شلد رآ بمکانه من الْجَهَالّة. 
نم اختاز شا ته لمحکد ل اه و رَضِيَ لَه ما غنده و أکرمَه عن 


2 
۵ 


سے سر لام کہ 
و اهراءٌ ين و طوالف متفه 
2 
او 


مير إن د فاد ی 


0 


و رَعْبَ به عن مُقارَتَة البلوى . َعَبَضَهُ الیّه كريمًا. و خلف فيكم 
اا یه لمیر کوش هلا َيْرٍ ريق واضح و لاعلم ام 
۵ القرآن و الاحکام الشرعية 3 

که فیک متا علاله و خرامه و فرانضه و نله و تانخه 
و مَنْسُوحَه. و رخصَه و عَرَائمَه و < 2 الا 


صه 
ع ان م مس و ّا ير 
و مر ۵ و ده مشكية و ميقا سابهه ؛ 


سرا مُجْمَلة و میا وایضه: یماح بیان عليه و شرع عَلَى 


۰ 


لاو فيجفله و بين مت في الکتاب فرظ و عغلوم في اس تشه تشه 
و اجب في اس و مُرَخّصِ في الکتاب ركه وَبَيْنَ راجب بوقته. 


ڌ ال في مُنتفيلد. وان ین مار ؛ من ید یه مان أ 


و بي مه 


صغیر أ صن له غا مَقبُولٍ نيا موشع فِي أَقْصَاه. 
EE‏ قر لیگ ع عَم یه یه الْحَرَام الي جَعَلَهُ قبل لا 
دونه ورود الا تعاس يلون إل ولو الحمام. ا علامَة 


لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزّته. 
و آختار من له شاعا أَجَابُوا یه دعو فُوَنَهُ و صدقوا کلمتَه. وَ وَقَهُوا 


م 


مَوَاقفَ ائه و تَشَبَهُ وا بملائكته المطیفین بکزشه. یخرژون الاح في 
متجر عبادته و يَتَبَادَرُونَ عنده مَوْعد مَعْفْرّتَه . 

حفله مت َه و تعالی للرشلام عَلَمَا و للعَائذین رما فرض شنة و 
أَوْجَبَ ب »و تب علیکم وَفَادَنَهُ. قال حا : «و له عَلَى الئاس 
جج ابیت من شطع إِلَيْهِ سَبيلاً وَ مَنْ کر فان الله عى عَن الْعَالَمِينَ» . 


ِ e"; 


1 6 


إلى کفایته هآ يَضِل من هَدَادُ و لا يل مَنْ عاداث, و 3 
زجَځ ما ززن و أفْضَلْ ما خن 


ا ص 


Ao 07 7 96 7‏ 2 > سر سم عه 15 ۳ 
شهد أن لا اله الا الله وخده لا شريك ۶ شهادة مُمْتحنا إخلاصهاء 


م 


2 ۳ رز امم و ا اس عم 227 13 2 
شا مُصَاصْهَاء کمک بها بدا ما .و جرم لاويل ما ياتا 


انا عَزِيمَةُ الایمان. و فاتحَة ۳ نحَة الإخسَانء و مَرْضَاةٌ لخن و مَذحَرَةٌ 
ور آشهه آدٌ مد عیده و رهو له اس پلدین العشهور. والعلم المأ 
ثور و الکتّاب الْمَسْطُورٍ وَالنُور ٍ السّاطِع اه ء اللایع و الأَمْرٍ الصَادع: 
اا لهات وآخیجاجا بالات و غاب ور 
بالمثلات. 

و الاس فِي فتن أَنْجَدّمْ فيا حل الدّينِ و تَرَعْرَعْتْ سَوَارِي الیقین. :1 
أخْتَلّتَ التو و قت الف و ضاق مرج و غیی الْمَضدَرٌ. 

َالْهُدَى خَامِلٌ و الْعَمَئ شامل عصی الرخدن و أصر الشَبِطَانُ وَ خُذ 
الایمان مارت وا ككرت معالقه و درسث یله و عَفث شرك 
أَطَاعُوا الشّيْطَانَ فَسَلَكُوا مُسالکه و وَرَدُوا مَتَاهِلَهُ؛ بهم سَارَتْ اغلام 
ك نهم بأخانها و وطتتهم پأطلا نها وَ قَامَتْ على 


ررقم يم ۳ ۶ 


ستابکها فهم فیها تالهون حَائرُونَ اون مفتونون. فى خی دار و شر 


201110111100 1 ض عَالِمُهَا مج و جَاهلها مر 
و منها يَعْنِي آل النبی 80 هُمْ موْضع سرو و لا شرو و عليه 
موټل کید و وف کنیه. و چبال وین هم أقام ناه هر و دب 


۲ وا 


ھم ابت ا ارم ی و 
و ملها يغبي قزما آخرین: رَرَعُوا اور و سَقَوْه الْعْوُورَ وَ حَصَدُوا او 
OG RES‏ 
یبد .هم ساس الدین. و عِمَادُ اليقين . الهم ب e‏ 
يح التالي وَ هم حَصَائْصُ اي E‏ اوا 


َجَعَ احق إلى أله ول ای مُنتله 


۳ 


ق هي المغرُوفةٌ بِالشَفْشِقِي 


وی 
3 وی ُ آبي 
و 5 آزتيي بین أذ آضول كو جَذاءآز AEE‏ 
۶ پهر يَهْرَمْ فیها الْكبِيرٌُء و يَشِيبُ فيها الصَّغِيدُ و كدح فیها مُومنْ حَنّى 
۳ 9 
۵ ترجیح الصبر 
رثن لب على نا آنجی, صبزث و في تن قَْی و في الق 


0 


شجا ۳ ترايي تهب ۳ نی از لستبيله بیله دی بها ری فلان یفده 


سے مر Ao‏ ام TZ‏ ۳ 
و یوم حَيان اخى جابر 


4 كَانهج البلاغه انلف تمان اويل لطن فود ل اود Nees AES‏ 
ك 
مه +" هم وهو 3030 يه ۳ سے سے 


تَشَطْرًا ضصرعیها. قَصَيرَهَا في حَوْرَةٍ خَشْنا خَشتَاءبغلظ کلامها و خش مها و 


ناژ فيا و عدار مِنًْاء تصاعنها راكب اة إن أَشْتَقَ لها 
رم و إن لس لها تكم قبي الاس - لحن اله پخبط و یعاس و 
تلو نِ و آَعْتراض . 

و تا 

کر ث عَلَى طول لدو و بو المخلة. ك ختی ذا م مَضَّى لسبیله جَعَلَهَا 


يتا نآ ا 
کم و نارمع لمح رت 
رنف انار ل مت ار 
قضفا رجل منم لضفب و مال لا ِصهْرِه. مع هَن و کي »ای أن قامْ 
الث الْقَْم نافجا حِظئَيِهِ بَئْنَ تثیله و متفه و۳ 


مَال الله خَضْمَة الابل. نب الرّبيع ۾ إلى أن ن اكت عله فثله و أَجْهَدَ عله 
عَمَلُهُ وَكَبَتْ به بط 


7 


8 وصف يوم البيعة 


فما راعني الا و الاس كَعُرْفٍ ابع إِلَىّ, يقالن عَلَىّ من كل 


2 


۳ 


جانب. جخ فد و لیء الْحَسَئَانِ رشق عطمّای. مُجتمعين حولی 


2 
5 
ا م 
EET,‏ 
بيصه ۰ 
ص 7 
۳ 


ل ل اه : «تك الدَّار الآخرَّة تجعلها 
للذین ایریدون لا في الأض و لا َسَادًا وَالْعَاقِبَةٌ للْمتّفِينَ» . 


1 کے 


۳۷ بر )ال 22 6 04 سے من ات 06 مه م 
پلی . و الله لقد ب سمعوها و وغوها و کنهم حلیّت الدنیّا فى | عينهم و 


1 


o 
بوجو النَّاصِرِء و ما أَخَدَ اله عَلَى الْعلَمَاءِ یروا عَلَى كظَّة ظَالِم و ك‎ 
سب مَظلُومٍء یت لها علی غاریا بهَاء و لَسَقَيْتْ آخزها بكأس أُوَلِهاء و‎ 


مع 6م 


لقم اگم هه رهد نري من عَلْطَةِ علو 
قَانُوا: و ام له رَجُلّ من أل الشواد عند يوغه إلى ا من 


جاهتبا أل ينظ فی قال له أن عباس : يا این 
و أَطرذْت فطبتك من حَيْثْ ت اف فقال جات ا ِنَّ عَبّاس! تَلّكَ 


ل | ا سس مر ۳ 


a ا‎ s2 
شتشته هدرت‎ 


وج و الله ما لت على کلام قط کي على هَذَا اكلام 
ا ین بل مه خی آراة 


2 


تین آشتق نها خوم وا فصي نيا سكن 
LE‏ دنت ار شا هی نع سا كيه 


ہے هھ 


بسقال: أشتق الثاقة 3۷| جذب رأسها بالژمام فسوفعة. و شسفها 


یک ی 


x 


CN 


۱ منهج البلاغه AS‏ ا م م ا 
+ ذکر ذلك آبْنَ السكّيتِ في إضلاح الْمَنْطِتٍ و نما قال آشتق لها و لم يََلْ أشتقها 


لیا 


۶ 6 5 
۴-و من خطبة له :+ 


هدیم ان 0 ۳5 32 3 نفجن م 
بنَا هد نی اما و تسشن اد و با أنلَجَرْتم عن السَرّار. 


5 تن ينقد اراعية. و کیت ای ان نا هب 
رش 


جَنَان لم يُقَارِقَهُ الْحَفقان . ما لت أنْتَظرُ بكم عَوَاقِبَ الْقَدْر 


یف 
نمیهون . 


0 2 
م 6 ۳ سے 2 ۳ ی ی ۳ 0 2 5 17 ۳ مرن سر ِ 
الِيَوْمَ انطق لكم الْعَجْمَاءَ ذات الْبَيَانِ. غرّبَ رای امْرِىءٍ تخلف عنی. 


مَاشککت في الحق مدا ريثه . 
لم يُوجِسُ مُوسَئ 39 خيفة یه علی تفسه أشْمّق مخ غُلبة الْجُهَال و دول 


الضّلال .یم توَاقفْنَا عَلَى سبیل الْحَقٌ و الْبَاطِلٍ وی ار تم 


7 ۲ نهج البلاغه SERSAR SES‏ اده لمرو د و ا هشب 


ا بض سول هت و حَاطَبَهُ اعاس وَأَبوسُفْيَنَبْن حوب في أَنْ مُبايعالهبالخلاقة. 
یه الا !شو اج لفن بش الا و عرجوا عَن طربع قرو ضعو 
عن بان الما 0 ل نض جاح آر آنتنلم را 
ددا اء ی لقع بها لها و مُجتِي المع قر وفت إيتاءِهاءكالرًارع 


ان مرو توص على الب إن آشكث وا جرع ناموت ات 
و اه لا ۳ بي طالب اس بالعزت من الطئل دی آم بل ان مخت غل مرن 
لمل بش به ططر ثم آضطواب ازج في ری ابید 
۱ ۶-و مِنْ کلام لَه اد 

ا أشن عله بیع مأئحة وال و ایزضن هما الكل 
کون كَالضَيْع :. تم عَلَى طول اللذم , حَنّى يَصِلَ لها طابها و یب خیلها 
مدقا دی أرب اقب تیا الُذیر عَنْهُوَ بالسامع لقطیع الغايي 


ی وف .قو اله مات مَدفوعاً عَنْ حي شتا ترا علي 


2 
ا 


و له لا 


سد 


قبض الله 3 تعالى لبه 4 حتّی یوم النّاس هذًا. 
58 ی 7 
9-۷ من خطبه له ك 


8 يذم فیها اتباع الشیطان ‏ 


0 سيم مر 


رکب بهم الَو قطن یف عن غ قَدْ رکه الشَّيْطَانُ في 
يَعْنِي بِهِالرُبَيْرَ بي حال ات د ذَلِكَ 
عم هُ قذ بیع يدو و لَمْ يجايع بقل شا فَقَذ أَقَر عة دی 
الْوَلِيجَة قلیأت عَلَيها بار يعرف و إل فیدخُل فیما خَرَجَ مِنْهُ. 
٩-و‏ من کلام له انا 
یز موی هیچ 


صيرتي ما نت عَلَى تفيي, و لبس عَلَيّ. 
: له ل طن لهم حوضاً آنا مضه . لا یضدرون عله ز لا بعودون إلَيْه . 
۱ -و مِنْ كلام لَه ۸ 
لاثنه محمد تد ین الحَنّفِيّة لَمَا أَعْطاهُ الراية یوم م الْجَمَلٍ 

ك أعر 


ول ال و لا ؤل. عص على تاجذِك, یر اه جنجتتت. يذ في 


o‏ 2 و پر مج ددر 
7 3 0 ۳ 001 
۲ .و من خطية له ا 


ما ره ف نا شات اللو قد قال له بَفض آأضحابه: وود أن خی فلاا كان شاهدنا معک 


. شاهدألیری ما تَصَرَكَ الله به عَلَى أَعْدائِكَ. فقال لَه : آهوی أَخِيكَ معا؟ قال: نَعَم. قال: 


۳ 
۳ 


َقَدْ شهدتا و لَقَدْ شهدتا فى عشکرتا هُذا أَقْوَاءٌ فى آضلاب الرّجَال وَ 
أَرْحَام النْسَاءِء سَيَرْعْفٌ بهم الزّمَانْ و يَقْوَى بهم الایمان 
۱۳ -ق مِنْ کلام له افد 


في دم أهْل الْبَضْرَة 


مع ى ۵ 2ه ع ذه 5 34 2 مج بر © مر 
کنتم جُنْدَ المَراة و أَنْبَاعَ البَهِيمَةِ رعا فَأَجَبْتمْ و عقر هرب ثم اغلام 
2 و 7 5 5 
وٿا و عَهْدُ کم شقاق. و دیلکم فاق و مَاوكم زَا والفقیم ین هرک 
رن بده والشاخص عنکم مُتَدَارَكٌ برَحْمَةٍ من ری 
عل 51 و9 ۳۹ و ی ی ۱ ف 2 
ني بِمَسْجركم, كجِوَّجِوْ سَفينة قد بَعَتْ الله علیُها الْعَذْابَ من فوّقها و 


و00 نيا 
وه ا مَة جَائمَةٍ 
اا کا فى جاتر 


۵ گنهج البلاغه stana‏ 


ور 7 ن مر ۳ ۳ ۳ 0 8 
و في رواية أَخْرَى : پلادک انتن بلاد الله تربة افربها من الماء, و أبعّدها من 
السَّمَاِء و بها تشعة أ شقار ار آللختیش وكا بذئیه و الخارع | كراعم 


er 


اكز نف إن رع عر تمه الما ۳ حَنَّىْ ما يُرَى مها إل ف 
ع و وه ورګ 3 مه مسر و 
re 7‏ قا ره 
۴ -و من کلام له :+ 
في مثل ذلك 
ا 0 2 5 ۳ مر لد 5 سَّ E‏ ع ل وس و اس 
از قريبّة من المَاء. بعيدة من السَّمَاءِ خفت عقولكم. و سَفهت 
رمک 1 
. 7 5 و 
2 ور ك 2 2 4 0 
۳ ۵ رس 2 
۵ -3 من کلام له 4ا 
فیما رده علی المُسْلِمِينَ مِنْ قطایع شمان 
ن د ات9 ۸ ۵ ظ م 6 معني ۰ 
رنه لَوْ وجدثه قد تووج با و ملك به الما رَدَدْنُهُ. فا فى 


4 


اذل سَعَةَ وَمَنْ ضاق عَلَيْهِ لد َالْجَوْدُ عليه آَضیو. 
۶ -و من کلام لَه اد 
لكا ريع پیت 
متي بعا ول رل و ٿا په رَعِيمٌ من صَدّحَتْ لَه لت عا ین 
يديه من العشلاب رنه الى عَنْ تفَحُمِ الشات ألا و إن بتكم قن 


و الذی بَعَتَدُ باحو لمل بای و قوب بل تمْساطه سوط 
¢ 
ص 2 5 ۳ ¢+ ا« ۰ 
9 1 ر بیرق 6 E‏ 0 1 و ۶ 000 
القدر حت به د اشفلکم اعلا , ر اعلاکم اشفلكم 
2 ر حسى بعو وو ا 
اي ی ی و هه ی م 4 ی ١‏ 
و لَيَسْبِقَنَ سابقون کانوا قصّرُواء و لبُقَصّرَنَ سَبَّاقونَ کانوا سبقوا. و اله مَا 
سس 31 
سا ع ره رصن 2 مه ۵ میت يي E‏ 9 
كتفت وَشْمَة. و لا كَذَبْتْ كذبَة, و لَقَد نب بهذا الْمَقَام و هذا الیرم 
م 7 
۵ مر ام 


بين 
ا ۴ سا جوا ود عاض ۶ ۱" 12و کم ا عقوم مر ۹ 
و إن الخطايًا خیّل شمش . حمل عليْهًا اهلها و خلعت لجمها فتقحمت 
۵ ۰+ 


بهم فى الثار. 


سے بے ۳ 


۳ 5 و ۳ 
ألا و از التَقُوَئ مَطَايَا دلل. حمل علیها آفلها و آغطرا آزمتها. 
رهم الْجَنَهَ حن و بَاطل, و لكل أهل. لین آیر اْباطل لَقَدِيماً عل و 


۳ 
رع م مر 


بقل احق ریما رل و للم آدبر شی؛ نابل ! 
آقول: إِنّ في هَذًا الکلام الْأْنَى من مَواقع الاخسان ما لا تله مَوَاقِعُ لأستختان و 
و فيه مَعَ الحال التي و صَفْنَا راد من الْقَصَاحَةٍ لا يَقُومُ بها ٍسان و ابص فَجَبَا 


اسان و لا يَعْرِفُ ما أَقُولهُ الا من ضرّب في هَذْهِ الصّنَاعَةِ بحق و جَرَى فیها عَلَى عزق «و ما 


EET: 


نان ااا که 
و طَالِبٌ بَطي: رَجَاء وَمَُصّدٌ في التارِ هَوَى . 

الْيَمِينُ و الشّمَالُ مَضَلَةٌ والطریق الرنطی هی اأ لجادة؛ عَلَيْهَا باقی 
الکتاب و آنا الق و مها ملق اشن و نها صي اقب 


هلك من آدعی وَ خَابَ من آفتری. من أَبْدَى صَنْحَتَهُ لِلْحق هك . و کی 
ِالْمَدْءِ جَهْلاً آن ایغرفت قدره. 
ر 1 5 

تیه ۶ r‏ ۳ هت اه مهو بر ص۰۰ م 

لایَهُلك على التقوّى سنخ | و لایظما عليْهَا ززع قوم . 


فَاسْتَترُوا بييوتكم, و لوا ات ی ع تک زا 
لایخمد امد إل رَبَّهُ وَ یلم لائم إل نَفْسَهُ. 
۷ -ق من کلام له اد 
في صبقة من دی بمب الا و لیس بذک بر 
6 و فیها ابغض الخلائق إلى الله صنفان 
با اللائ إلى الله تعالی رجْلان: رَجُلُ وَكلَهُ اه إلى تسه نهر 
جَائْرٌ قصد السَّبِيلٍ» م 0 مَشْعُوفٌ يكلام بدْعَةٍ وَدْعَاءِ ضلالة. E‏ و فة لمن 


ا 


اتی بوء َال ع ني کال مضل لِمَن فد به في یاه و 
اتفال ايا غیرو. رف 


ا ا 


0 عم 
8 ی ۵ 5 5 ۵ 8 سر 7 5 PET‏ 7 وى 3 
و رَجْل قَمَشَ جهلاً مُوضع فى جال الم عاد فى اغباش الفتنة, عم 
س۹ 9 وم 6 ۳ ۳ ۳۹ 2 1 0 7 1 
وت عَالِما و لیس به. 


ا سے 


بكر قاستکتر من جفم. ما قل مئه خت مكا کر حت إذا از فا 
آجن و کر من ۶ #۳« 


2 


جَلس بَيْنَ الاس قَاضِياً ‏ ضّامِناً لتغلیص ما اس علَى غیره فان نَرَلَتْ به إِحْدّى 


ه‌ ۳ رر 0 عم لبط ۳ سر مس مه 34 م 2 

الْمْبْهَمَات هيا لها حَشوا رَد من رأیه. ثم قطع به فهو من لس الشبهاتِ في منل 

5 ور ۳ رد جر عم و م2 ۳ مم ص ماع وه ورن ر مرو و مه 

0 يدري أصّابَ ی ا 
٤‏ ۳ 1 


۶ 


وا مدان ما 0-0-7 وف او ای و 
مما انکر و لایری أن من وراء مَابَكَعَ عذهباً لیر .وان آظلم مه ناکم به لما يَعْلَمُ 


تضرخ من جور قضائه الما وَ نع مِنْهُ الْمَوَارِيثْ إلى الله أَشْكُو من مخشر 
یعیشون جھالا و ونون قلالا ؛. آیس فيهم سِلْعةٌأَبْوَرُ من‌الک تاب إِا تى حَقّ 
تلاو ته و لا سلعَة أف ی ا و 9 أغْلى تما من‌الکتاب اذا خرف عَنْ مَواضعه را 
علد نگ من التقدوني. و3 آغرف من الْمدْكر . 
۸ -و من کلام لَه اد 
في ذَّمَّ أَخْتِلَافٍ تام بي لت 
ترد 4علی أَحَدِهمٌُالْقَضيّةُ في کم ین لكام قیخکم فیهایرآبه. شم تره كله 
ةبيه على رفک لاه یا یک دام 


اي تام تیصو آرَاءَهُمْ جَيعأوَإلههُم واجذ 1 e‏ 


میم ۳۹ 
سر 


مهم له تغالی بالاختلاف فاطاعوه آم نَهَاهُمْ عه عن و تون اله سب 
ديناً تاقِصاً فَاسْتَعَانَ بهم علی انعامه. 


1١ 


و ال سُِحانَهُ تقول : «ما فَدَطْنَا فى الکتاب مِنْ ی ء» و قال ۰ «و فیه تیان كل لكل 


ا 30 


و ر را یه مه ا مرو 7 
سی ۶» . و د أن الکتابٍ بصدق بعضه بعضا 


۰ 


لَوْكَانَ من عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه آختلافاً کثیرا». 


داحتا 


ختلاف فيه , فقال سُبْحَانَه :و 


وان ارآ ظاهره آنیق وَبَاطِنْهُ عمیق لائَفتی عَجَالبه و ل تنقضي غرالبه ولا 
تک ُ الْظَلْمَاتُ إلا به. 


ان 
3-4 من كلام له 4 
eT 1‏ يبر الوق يخم 


ا 0 شْعَثْ فيه, فقال 1 سوال ولي مت 


اتن ریت ای ی حَائِكٌ آَبْنُ حَائِكِ! 


ر 


ص 
۳۳ ور ۶و م 


قد اسر لك الکنه مد ون ری تال و ان مالك وَل 


حَسَمْك!. إن هرأ دل علی قَوْمِهِ السّئِف و ساق ایهم حتف 


0 


E 
وی م ما قد عَايَنَ مَنْ مات مِنْكُمْ لَجَذَعْتُمْ ووهلشم و سَمِغْتُمْ و‎ 
لك تكو کم قذ تراز قر ربك واالطرع الاب‎ 


0 
ES‏ ی * آه oor‏ 1 02۰ رف ەو لتم 2ه aT‏ 
و لقد بْصرْتم ان ابصَرتم و اسمعتم إن سَمعتم و هديتم إن اهتدیتم 
س عبر 2 مر ۹ م 2 و ۰ و 2 


عن الله بَعدَ رل السَماء لش 


۱ - و من خُطْبَة لَه ها 
© و هی کلمة جامعة للعظة و الحکمة 
ان الْغاية آمامکم و إِنَّ وراء کم السَّاعَةَ تَحْدُوكُم توا تَلْحَقُوا. فان 


أَقُولٌ: ام هذا الکلام و وّزن بَعْدَ کلام الله سَبْحَانَه وَبَعْدَ کلام زشول الله بکل کلام لَمَالَ 
به راجحا وَبَرّرَعَلَيْهِ سَابقاً. 

ما قول ا توا تلحتواه قما سمع کلام أَقَلْ مِنْهُ مَسْمُوعاً و لا کر منه مَخضولاً و 
ما أَبْعَدَ غَوْرَهَا من کلمة وفع نُطْفَنَهَا من حِكْمَةا؟. و قذ نَيَمْنَا في کتاب الْخَصَائْصٍ عَلَى 
بظم قذرها و قوف جوفرا 

۲-و من خُطْبَة لَه ۶ 
و الشَّيِطانَ قذ مر جزبه و آستجلب لبه لیکو الجر ای آزطانه 
جع ال إلى صا نصابه . و اه ما لیوا عن ا ولا جقلوا بش و 
د لبون فا هُمْ ترکوه. و دماً هُمْ سفکوه. فَلَئِنْ نت شَرِيْكَهُمْ 


ا 2 
ول 
ع 


ما ای ام از خی 


2 4 
۳ ۵ هه مر UT‏ ی ف مج ام e f to fue‏ ۵2 سے وگ r‏ 
وان اعظم حجتهم انفسهم ‏ د تضون | تاو سای 
2 
۳ 00 ® 
3 ی 17 یت تن بشید اف جز لوف 


تت 
< جه 
x‏ 
1 
م 
۳ + 
3 
٠6‏ 
3 
o‏ ای 
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۳۹ 9 رب 4 
اس ام ی 


اما غد ِن الأمْرَ ینزل مِنَ السّمَاءِ إلى الأرْض کقطراتِ (کفطالعطر ای كل 
کوای ل اا رای آحد کم لأَخيه غَفِيرَةّفى أَهْل أَرْ مَال 


فان الْمَْء اْمُسْلِم البریء من الْخیانة مَالَمْ یش دَنَاءَةَ تظهه قي َيَحْشَْ لها إذا ذْكِرَتْ 

و رى بها لام لاس گان کالقلج ايار الَذِي یر رل َرَو من قداحه وجب له 
الْمَعْتم وَ برقع بها عَنْهُ بهالعَفر. 

ل ل ای 


۳ روك 


0 بر و مه ديل وحسبه . 


مر 
ار ۴ 


PS 2‏ 2 عو مر ۵ ص 


a 


e‏ ال إلى من عَيل له 


225 الق 33 


امتا تاز َالدا و ما یه السعَدَاءِ و مُرافَقَة قة الانبيّاء . 


و ل بت مستي اول إن کن ال مر ره 
و السك تومو هأ لأس جيطة ی وداه أل شتير َأَعْطَفُهُهْ عَلَيْه عَلَيْه عند اه 


ذا نرت يه سا ان ج للم في النّاسِ د ین امال و15 
با فد بغر آحد کم عَن قرب 1 ی بها اْخَسَاصَة نت تا بالَّذِي 1 
را أسكةو ی KHE‏ 


0 00 فیدر 4 ا عار 0 ا 
۳ مَنْ یقیض يده عَن عشیرّته انما تقض مه عَنْهُمْ ید وَاحِدَةُ , و تقض منهم عله 
١‏ 0" 1 

الکو مت ا 


آقول: «الْعَفِيرَة هت ياه و الكَثْرَةٌ من لیم لِلْجَمْع الکثیر الْجَمُ العَفِيرُ و الْجَمَاء 
لْفیر. و يُرْوَى: «عَفْوَةٌ من هل آومال». وَ«لْعَفْوَةه : الجیاژ من‌الشیء (یقال: کل عَفْوَة 
الطعَام. ی خیاره.) 

و ما خسن الْمَعْنَى الّذِى أرادة لا بقوله: «و مَنْ یقبض يه عَنْ عَشِيرَتِه إلى تَمَامِ 
الکلام. فان امس خَيْرَهُ عَنْ غشیرته إِنّمَا يمْسِك نَفْعَ ید واحدة فَإِذَا آختاج ای 
نضریهم و آضطر إِلَى مُرافَدَتِهمْ فَعَدُوا عَنْ نضره و تاقوا عن صَوْتِهِ فَمُنِعَ ترافة اندي 
الَیرة و تنامض الأقدام الْجَمّةِ. 

۴ - و من خُطْبَة له انه 
6 فیها تسویغ قتال المخالف و الدّعوة الى طاعة الله 

و عفري ما عَلَيّ من قتال من خَالَفَ الْحَقَّ. و خابط الْعَىّ من لذمان , و ل إِيهَانِ . 

َاتَُوا الله اداه » و فِدُوا إلى الله مه رأَمضوا فى الّذِي نَهَجَهُ لک و فُومُوا بعا 
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ا اما 3 
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۳ انیم الان OEE N Sa O ESATA‏ 
َعَلينٌ ضَامِنٌ لفلجکم اجلاً وَ ان لَمْ تُْتَحُوهُ عَاجلاً. 

و قد تَوائرَت عَلَْهِالأخْجَارُ پاشتیلامآضحاپ مُعَاوِيَة عَلَى البلادٍ و قوم عليه عَامِلَاهُ عَلَى لین هُمَا 
عُبَيْداائهِ يْنّ الْعَيّاس و سعیدیِنْ نفزان ع لما غَلَبَ عَلَيْهَا بُشو بنْ آپي أَرْطَاة. فقام لا إِلَى ابر ضجراً 
موی وس م 
ا فبضها و آنشطها إن لم تكُوني إل آنت تهب 

َعَاصِيُك فده فیح الله 
(و تمتّل ۳ 5 
قد ابيك الخير یا قنور اي علّی و ضَر من ذا الاناء قلیل 
نم کال ذ:) ) أ یت 4 قد آَطَلَمَ الْيَمَنَ و اي و الله لان أن هؤُلَاء 
رم سیون منکم باجتماعهم على باطلهم: و تكم عَنْ کم و 
بخصیتکم إِمَامَكُمْ في الْحَقّ. و طاعتهم إِمَامَهُمْ في البَاطلء و بأدائهم 
مان ی صاحبهم GG LEU‏ 


لو آَنْتَمَنْتْ منت أخَد کہ على قَعْب لَحَشِيْتُ آن يَدْهَبَ بعلاقته للم إني قد 
ی OAT‏ و ۶ 0 
مَللتهم و مَلوني و سَيِمْتَهُمْ و ميري قربي په خأ مله و آبدلهمب 


كت يٹ و العا يلا 


3 


ات لو دعوت أا نم فوارش مكل ية ای 


آقول: اي عق زیخ وذو الشخات والْخهيم اهنا (فی هذا الموضع وفث لكين 
تما خض لقان سحاب لقي بالذ گر له آشد ولا و آشرغ خفوفا E‏ فیه. 


د 7 السّحَابٌ 0 0 بالْمَاءِ و 0 0 في 0 مان 


3 ۳ 1 35 دَعَوْتَ أَنَاكَ 0 
3-۶ مِنْ خُطْبَة لَهُ اد 

8 و فيها يصف العرب قبل البعثة قبل ثم يصف حاله البيعة له 

إن الله بحانه بعت مُحَمِّدا تذیرا لا مین ینعی الیل را مَعْشَرَ الْعَرَبِ 
عل مر وين و في شر دار مون ین ججارو خن و حبّاتٍ طم , تشربون 

یز تن اجب و کون وتاه و طَعُونَأَرْحَامَكُمْ.الأصْتامْ فيكم 

تام بكم مَعْصُوبَة . 

0 ل "لييذت بهم عن اوت وَأَغْضَيتُ 
عَلَى الْقَدَى وَشَرِبْتُ على الشجی و صَبَرْتُ علی أَْذِالْكظّم وَعَلَى مین طخم العلقم . 

ا و لم بیغ خی شرط أن ی على البيعة تمن ,قلا ظَفِرَت یه البانم و 
يث أمَانهُ مب , َخُدُوا للحرب یت 1 


۵ نیج البلاغه ااا هک 


أعدوالها .فد شب لطاها و علا سناها و آنتشمروا ابر ماه دی إلى اضر 
3-۷ من خَطْبَة له اد 


8 فضل الجپاه 
اد لاب بلج َتَحَهُ اله لا 
SS‏ جنه الو ثيقة 
من کر که رغبة بر و له البلاء و ديت بِالصّعَارِ وَالْقَمَاءَةِ. 
7 ب بتضییع الجهاد و سیم العف و نع 
5 الدعوة الى الجهاد ۱ 
اي مد دعونکم إلى قتال هل الْقَوم یل لیا و تهارا وس و اغلانا. و قلت 
تک آفزرض قبل ون أن یروک وال ما غزی قوم في عقر دا رهم اد 
الثم ی شنّت الْقَارَاتُ کم و مُلکث غلیکم وان 


وَهَذَا أَخُو غامد تورث حَيْنُهُ انب و فد ككل ان اب تاه ای 1 
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ازال 


و لَقَدْبََمَتَى نجل مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلَ عَلَى المَرأة المشلمة. وَالأُخْرَى الْعاهد: 
ر ۵ رای رد ر مر مر ۳ م ا 5 3 8 
فینتر ع حجلها و قلبها و قلائد و رعانها؛ ما تمْتّنع منه إلا بالا سترجاع و الا سْتِرْحَام 
0ش اد 
ثم انصرفواوّافرین 

ل ل a‏ 
ما نال زجلا ملهم كلم و لااریق لهم دم فلو أن مرا سُسْلِماً مات من بعد هَذَا أَسَفَاً ما 
ي 2 و 


ا 


تييث الب و بل اله جع فا علی بط 


7 


TY‏ تَرَحاً حينَ صرت عَرَضاً ؛ يُرْمَى بغاز ع 
لاتغيرُو ن و تفن وَلَآتَغْرُونَ و بعص ال و تَرْضَوْنَ. 
1۳ منک السَيْرِإَِْهِمْ في أيام لحم هزو حمار لبط ظط مهنيب ناح 
مر نکم یرهم في الشتاء لم ذو صر لذ مهتا هلتا ينْسَلِعْ عَنَاالبَوَهُ. 


کل دا قرَاراً م من الْحَر و ار فإذا کنئم من الْحَر و ال ترو 19 


۵ البرم بالناس 
۶ 1 ت الحجال لَوَدِدْتُ 


2 15 ھا و ملا سا مع مب عم 
TT 0‏ 
eee e‏ :إن 


e‏ نَهَضْتْ فيها و ما بَلَعْتْ 


کک e‏ 
ددرت عَلَى السّتّينَ ولکن لآ رَأَيَ لِمَْ لابطاع 


العشرین ,رها 8 


ASS nee Ee REE ASAR SS E تأنهج البلاغه‎ ۷ 


وَالَمَبَقَدٌ الْجَنَّدُ وَالْعَاَةٌ الا . 


ا اب من خطیتته قبل مَنيتِه؟ ألا عامل لتفسه قبل يوم بُؤْسِه 
ألا وَإِنَكُمْ في ايام مَل ین وراه أجل فمن عمل في آَم لهج 
o‏ "۳ 

و من قَصَرَ في ايام له قبل حُضُور أَجَلِهِ فد خیم ععله و ضرَه أجل 
ألا فَاعْمَلُوا فى ال کما تَعْمَلُونَ فى الدَهْبَة 

ز اتی لم أر الكت نام طالیها و 5 كالثار نام هار ئها 

او من یه ردك ووز الباطل و من لم سه به ال 
به | لال إِلَى الرّدی 

ألا و کم دمم بان و دم عَلَى الوا و اد وف ما احا 


ا 


رووا من‌الدنیا ما نخرژون E‏ به غد 

آقول: وان کلام ید بالْغتاي ی الرهدٍ في الدُنيَا وَيَصْطرٌ ای عمل الآخِرَةٍ لَكَا 
هَذَا اللام. وَكَفَى به قاطعاً لايق الآمَالٍ وَقَادِحاً زناذ الانعاظ والاژدجار وَمِنْ أغجبه 
ولد : «ألا وإِنَّ آلْيَوْمَ المضمار. وغداً السباق وَالسّبَقَةٌ اجه ولا انان فان فيه مَءَ 
فَحَامَةِ الق وعظم قذر الْمَعْنَى قضایق الْتمْثِيلٍ وَواقع التَشْبِيهِ سِرّأ عَجيباً وَمَعْنِيَ لَطِيفا 
وَهُوَ قَوْلَّةُ 34 : «وَالسَبَقَةٌ الْجَنَّةُ وَالْغَايَةُ النَارُه فخالف بَيْنْ اللَفْظَيْنِ لاختلاف الْمَعْنَيَيْنِ ول 
بل السَبَقةٌ انار كما قال: «السَبَقَةُ الْجنَهُهء لأنّ الرستباق نما يَكُونَ إلى أَمْرٍ مَحْبُوبٍ 
وغرض مَطلوب وَهذه صِفَةُ اْجَنّة لیس هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُوداً في التار نود بالله مِنْهَا. 
. فلم يَجَرْ أَنْ يَقُولَ وَالسَبَقَةٌ الناو, بل قال: لاه از لِأنْ الْغَايَةَ ينهي انا من 
یشوه الإنتهاء 


١‏ ۲۸ ذانهج البلاغه ااا ااا ا ا ی 


وَمَنْ يسه لِک فضلخ آن يُعَبَرَ بها عن الْأَمْرَيْن معاً قهی في هَذا الْمَوْضِعِ كَالْمَصِيرٍ 
وَالْمَال قال الله تغالی: «قل تَمَتَغوا فان مَصیر کم إلى الثاره. 

و لا يَجُورُ في هذا المَوضع أَنْ پقال: سَبِقَتَكُمْ ‏ بسكون الباء -ای الثَارِء قَأمل ذلك 
فباطنه جيب و غَوَْهُ بَعِيدَ وَكَذَلِكَ أكثر کلایه ا . 

في تخض لتم و قذ عاة في را آغزی: « رقي اجه نو الشین الق 
عِنْدَهُمْ شم لما يُجْعَلُ پلشابق إِذَا سَبَقَ من مال أو غرض. وَالْمغتیان مُتَقَرَِانِ لأنَّ د 
لا کون جَراء عَلَى فعل الأَمْر الْمَذْمُومٍ. و ایکون جَرَاءً عَلَى فغل الأمر المخمود. 

ا 

یا الاس الْمُجْتَوعةٌ ,لته هام كَلَامُكُمْ يُوهِي الط 
ی و رن ی و کیت 
فاذا جَاءَ ء اقتال قلس : حیّدی حیاد. 
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2 7 ره 0 ۵اه و 4 ۶و وه رت از ۳ م۵ اه‎ ET 
ی ار دک تمتعون و مَعَ اي امام بَعْدِي ل ن۰‎ 
e در مه‎ ior #8 ممع‎ 

الْمَعْرُورٌ وال مَنْ ] غررزتموه. و مَنْ فاز : فقد فاز والله بالسهم الا خیّب 
ع اوم ا ل 2 
و من رَمَى بكم فقد رَمَىئ بافوّق ناصل 

1 َا هد وی : کب‎ TT 

صبحت والله صدق قولکم› و طمَع فی نصْر 


۱ ۹ نیج البلاغه اما 1 1 ماقي ااحانة الضت اران بم اا لج لو ا ا era‏ 


و اوعد در بك .ابال 0 ما طیکم؟ ارم رجان آنتالکه مه 


06 


بعر عَملٍ و عل من عير ورع رطع في یر 


ا ۷ 2 س 
۳ ۳ 1 ا و ۰ مه هر سوه 2 0 5 ST‏ عو م۰ 
أمَرْت په لكنت تلاء او نهیّت عنه لكنت ناصرا > غير أن من نصره لاد سب | 
O CR‏ ىَ؛ لد یلا ر 


ون جر ع ممعور مه 0 بع عير 
و آنا جامع لک مره آستأثرفأساء ال 
واقع فى المستا و الجازع 


3-۱ من کلام لَه اد 
لین الْعبّاسِ لما أَرْسَلَهُ إِلَى رتیه إلى طايه قبل حزب الجن 

تین طَلْحَةَ» نك ان نله تجده کالتور عَاقِصاً قَدنَهُ ير کب الصَغب و یول هو 
الدَنُولَ, ولکن آلق لیر اه هلي عر مَرِيكة . 

فقل له : یقول لَكَ ین حَالِكَ : + عرفتنيبالججاز و نی بالْعراق ,ما عدا ما بدا. 
ولاقو ول من شمفث جلا هزم لكيدة. آغتی: شتا عدا یخاید. 
© و فيها يصف زمانه بالجور و یقسم الناس فيه خمسة اصناف ثم یزهد فى الدنیا 
یال قد أضبختا في دغر علو. ون كوو يعد فيه این شیینا و 
داه لالم فيه فيه .نتم با علشتا و لاتسأل عَم جهلتا وَلاَتَخَوَفُ قارع حتی 


۳ 


سے ر صاقو 


مهم مَنْ لَايَمْتَعْهُ الْمَسَادَ الا مَهَانَهُ تأ عبر كارا َو و تضیض وفرو. 


ا 


و مهم الَمْضلت لسیفه ا ۱۹ 


اس ۳ نایم 0 ۰ سر 6 ھت م ۶ 3 
أشرّط نفْسَة ندیه بطم يده أذ قلس و أذ نله و 
لش المح أن تری ادن لتفسك کمن و مما لك عند الله عوّضا. 
7 ۵ 8 ي ر واس و مر چ اهو ع ین 2 AOE‏ 3 ۵ 
نف من يلك ال بعل رون اللا الآخرَة بعمل لیا مد 


۲ 


الاك رون کف رو شَمَّرَ من توبه و رَخْرَفَ مِنْ نفسه 
ِلَأمَانَةِ و تخد سثر الله ذَرِيعَةَ ای الْمَخْصِيَة. 


م 


ر 


ر مهم من أَقْعَدهعَنْ طب الب ؤُولة تسه و آنقطَاع سیبه فقصرئه 
الخال عَنْ حَالهفتَحَی باشم الْقَتَاعَة و تَرَيّنَ بلاس أَهلٍ الرَهَادة وَ یش مِنْ 


مس 
سس 


ذلك في مَرَاح و لَامَعْدىَّ. 
20 که ی ن 2 وم 
و بقی ر و او 


َكْلَانَ مجع كد ی 1 د شب الله في تخر جاح 


ع« 0 


هم مرك و قوقح و قد وَعَظا حى مَلُوا و هنوا ع حن ڏوا 
و قتلوا حتّی قلوا. 
نالا في ام ماد من حْتَالَةِ الْقَرَظ. و فراضَة الجلم؛ و 


أ 
ا 


آتعظوا بِمَنْ بل أ بیط یکمن یفک ES‏ 


۳ 
ع 


١‏ انها قَد رَقَضَتْ من کا نَ أَشْعَف بها 
م بلكم. 


۳۱ نیج البلاغه م ارتو واو وق ل ا ا و ا 
أقول: هذِهٍ الْحَطْبَة کک SS‏ 


آمیرالْمَینین 
دل عَلَى ذَلِكَ 20 و نَقَدَهُ ۳ الْبَصِيرٌ عمژو بُنْ بحر الْجاحظ 


انه ذَكَرَ هَذِهِ الْخْطْبَةَ في کتاب «الْبَيَانِ والّبیین» و ذَكَرَ مَنْ نَسَبَهَا ای مُعَاوِيَة, 
قال: هي بكلام عَلِيٌ لا أَشْبَهُ و بمَذهبه في تضنیف الئاس و بالاخبار عَمَا هُمْ عَلَيْهِ من 
هر و الاْلا و من التَقِيّة وَالْحَوْفٍ ألْيَقُ. قال: و مَتَى وجْننا مُعَاوِيَةَ في حال من 
الأخوال یس في کلامه مَسْلَكَ الرَهادٍ و مذاهب الْعْيَادِا 

3-۳ من خُطْبَة لَه اند 
عِنْدَ حُژوجه لقتال أَهْل الْبَصْرَةٍ 


قال عَبْدَالله : بنْ لاس خلت على أ عبر لق منین 
تقال بي : ما قيمَة هذا النْلِ؟ فلت : ٩‏ قيمَة له 16 4 حب ال من 
لكلا 
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ا 

صفاتهم . 

E 0‏ 0 ا رك رةه E‏ ا مس ۰ بر ولو مر وه قر 4 
ا ان اك ار ا 


رح الْحَقٌ من جنبه مالي وَلَِرَيشِ! 


هم بالاس ما اننا 


هذا لمثلها اقب الباطل حتّی 
حبهم 


ا ل کار د اه رین وی قت 


صا هم لیم 


عم مهم 


واه ملق ما فریش إل أنَالهأخْتَارَنا علیهم فأذخلناهم في حيرا فَكَانُواكَمَا قال 


مت لَعَمْرِي شرب الْمَحْضّ صابحاً . وا لك بالرْبد المقشر؟ المخرا 
و تخر و هناك العلاءر لم تن علیا ر غات الجود والشهرا 
5 £ كني ۳9 
3-۴ مِنْ خطيّة له افد 


في أَسْتِثْقَارٍ انس إلى أَهْلٍ لام 

8 توبیخ اهل الکوفة 

ف لکد سندث عِتَابَكُ:. ضیف ثم بالْحَياة الدنْيَا من الآخِرَةٍ عوضاً. و بالذل 
من الم لا إا دعزنکم ای چهاد َو کم در مک نکم نالرت في 
رو وین ال في 2 

7 َم کم حواري فتغڪَهون فان ویک مأ وة نش تعْقلون مان لى 
۳ دک پمال یکم با 

تشم کابل ضَلَ زعائها فکل جُمعت من جانب آنتشر e‏ 

TT‏ ر يدون و مس اما لا تنتعضون 


و 


0 


علب واه الْمَخَاولُونَ اياف ني 1 ليك آن تعلق الوغي نا نقد اتوت 
قد آنفرجتم عن آن أ ي طالب ناج لس فک عدر ين تيد نی 
آخته و وي E E‏ ليم جر ضَعِيفٌ , مَا مت ليه جوَانِحُ صذرو. 
نت فک اك ان شنت امن وا رون أن يت زب بالمشرفية يذ شطیه 


من قراش الْهَام و تطیح السواعد وَالأَقْدَاموَ یفعل الله بَد ذ لك ما يَشَاءُ. 


5 


ESAS ASRS ا ا‎ aa a نهج البلاغه‎ ۳ 


5 الحقوق المتبادلة بين الامام و الامة 


۳1 2 ۳9 


ُه الس ني علیکم قا و كم علي حت ق فا حقكم علی لصيحة 
کم و توفي فب سکم لک و تغلیمک م كيلا تجهَلُواء و تأویبکم کیما تلم . 


و أَمَا حَمّى عَلَيْكُمْ فالواء بالبِعة وَالنّصِيحَةٌ في الْمَشْهَدٍ والعفیب, و 


الاجَابه حینَ وه ال جين اک 
9-۵ من خطبة له 9 


ور عا ی نت ۳ ا 7 راو رع 
لْحَمْدُ لله و ان أتى الدَّهْرُ بالْحَطْب الْقَادح, وَالْحَدَثِ الجلیل. و آشهد 
50 ان اھ رام ميري م ١ع‏ 77 و 0 م راع“ عي ا 
ان لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له لیس مَعَهُ اله غَيْرُه. و أن مُحَمَّدا عبده 


ما بعد ٠‏ فان مَعْصِيَةَ الناصح الشفیق ؛ الْعَالِم المْجَرّب تورث ا 
تب التَّدَامَة . د دزي قز هي تكلث لخر 
؛ لو كان ر اغ لقصير أَمرٌ. 

یم عَلَىّ |باء ء الْمُخَالِفِين یا زین الصا عشی از EE,‏ 
مام ضَنّ الزند بقذحه. د َكلت وک کا قال خو هَوَازِنَ: 
منک آنري بِمُتعرَج اللوی للم تشتييوا اللضح إل ضحى اد 

في تَخویف أَهْلٍ النّهرَوانَ 
ن تُصْبِحُوا صزعی بِأَنْنَاءِ هَذَا اسر و ِأَهْضَام هَذَا الْعَائطِ ؛ 


َد حت بكم ال کشا 
الحكومة. معا الْمخالفین ابیت و 
و نز عاش َك اهام سما الخلا لقو له را و 
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ده وا 
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ی و اا د د اب ب 
ضَعِيفٌ ختی آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ 

5 علّة السكوت 

زضیتا عن اه قضاءه ‏ سلنا بل آشره. آترانی اكد عَلی وسور 
ان رل من صَدَكَهُ فلا أَكُونُ أَوّلَ من كدب عَلَيه. َرَت في أَمْرِي 
فلا طَاعَتِي قَد سبقث بَيعتي و إا امتاق في عقي لفيري. 


3-7 من خطبة له اند 
5 و فيه علة تسمية الشبهة سبهة 
انا شمیت الشَّبِهَةُ شُبهَةَلِأنَهَا ضبه الح فم َوْلِيَاء لله مَضِيَاُهُمْ فيه این و 
4 بت ال 
سو سن قا ا 


غا 


قما يُدْرَكُ که تأر و ييلع بم مراد 
و ل 94 ا عن س ا 
دَعَوْنُكُمْ الی نَضْر إِخْوَانِكُمْ فَجَرْجَرْ تم جَرْجَرَةَ الجَمَل الاسر و تغاقلتم تفاقل 
ال اا وح الم ملکم جا انك ضعیف كا نما تافر اي مرت و 


(آفول) قله ة: «مُتَذَائْبَ» أئ: مُضْطَرِبٌء من قَوَلِهِمْ تَذاءَبَت الرّیخ أي آصْطْرَبٍ 
هْبُوبّهَاء و مِنْهَ سم الب زثباً اضطراب مِشْيَتِهِ. 
3-۰ من حُطْبَة له افد 
في‌لخوارج. لما سمع قَوْلَهُمْ: دلا حكْم إلا للّه» 


تال كَلِمَهُحَقَيْرَ ارات لمم التو ار يَعُولُونَ لآإمْرَة 


إلا لله وَإِنَهُ لاد للناس من أمير برو فاجر يَعْمَل في مرت الْموّمِنْ. 


هِ 


وَيَسْتَمْتع فیهاالکافر یل اه فيهاالأجل وَيُجْمَعْبهِالْقَيْءوَ يقال به ال لد .و امن 
وروی نی ا یت یی 

۳ 1 أ ا ر 5 ا 0 u‏ هر 2 

و في روايّة أَخْرَى: | نه 1 و وم مسج 
ما الا و وَأَمّا الافرة الْقَاجِرَهٌ فيم یتسم فیها الشَتِىٌ 


8 و فیا ينهى عن الغدر و بحذر منه 
ره 0 ماب رات ۶ د | رام و ریم 
إنَ الْوَقَاءِ 00 اغ ارق منه و لاد ة من علم کیت التوجع. 


َحَدَ کت آفله الْعَدْرَ كَيْساً او سه هل الْجَهْل فيه إلى 


یه 
حل 


و لقد | صُْبَحْنَا فِى رَمَان قَدِ أ 


1 


۳ 


ما لهم! قاتهم اله ! قذي ی حول الب رجه الحيلة و دوه ا أفراله و تیه 

ي عَيْن بَعْدَ فده عیها و یه فرْصّتَهَا من لا حَرِيجَة لَهُ في الدین . 
۲-و من کلام لَهُ اد 

ك و فيه يحذر من اتباع الهوی و طول الأمل فى الدنيا 

ها اه س ان أخوف ما اف علیکم نان أجل الى و طول الأمَل. 

e a‏ ما طول لآم قيثيي لاخ 


0 


N‏ ااا 1 0 ناء ان 


3 
3 
۳ 
8 
3 
5 
9 
£ 
3 
تب‎ 
bre, 


بَعْدَ ازساله جَرِيرَ آَبْنَ عَبْدٍ الله الْبَجِلِيٌ ای 


ا کے 


و قذ أََارَ علج أضحاب بالإشتغدادٍ لحز (آهل انشام 


۶ ا هس و و rE‏ ۳ 2 ۳1 

آنتشتايي لعزب أشن القام و جریه ده ادن لقا و سوت 
2 سام ۶ 
لاهله عن خير إن آرادوه. 

9 00 ر ت EOS‏ و رو و E‏ 7 2 ۳ 2 
ولحن قد وفت د روي لايقيم بغده إلا مخدوعا او عاصيا وَالرّاي 
0 زا ۳۳ مر 0۶ 0 بت 
عندی مع الا دَفَأْرُودواء ولا ره لكم الإغدَاد. 

E 4 TE و ۶ 9 ا َه‎ f 
و لقد ضرّبت انف نف هذا مر و عَينَةُ و فلت َك ر فلم ارَ لى إلا‎ 
ھم‎ 0 
اقتال أوالكفر.‎ 

هد آخدت أخداثاً و أَوْجَدَ لاس مَقَالاًء الوا 


ر 6 ا ٌ2 
© 3 من کلام له 
لگا قَرَبَ مَصْقَلَةُ بْنُ ُبَيْرَةَ الشَيْبَانِيُ إِلَى مُعاية. و کان قد بتاع سَبِيَ بَنِي ناجیه مِنْ عَامِلٍ 
مِيرِالْمُؤْمِنِينَ ا و أَعْتَقَهُمْ فلنا طالب لد بالما خاش به و هَرَبَ إلى الشّام 


ماه مها قعل يذل السادات و 53 فراز ادا 


۵ و من خطبة له اب 


وت سای 


2 ا ا 
o‏ و رخمته 7 ر لا ۵ مهس ۳ ار 5 
8 7 5 مم ا کر 
رت . و لا مشتلکب عن عبادته الى لاتَبْرح م رَحْمَهُ و لاتفقد له 
و ره 


رم 


oi 
1١ 
oi 


و انیا دار مُنی لها لاء و لها منها الجَلاء و هى خلو 
عَجلّت للطالب رتست یقلب الناظر. 
راخ تا ناگی ی و 


۶ و من 8 له اعد 
عِنْدَ عَرْمِهِ عَلَى العسبیر إِلَىالشّامٍ 
5 دعاء الشفر 


له إنّى أ ذ پل من وغقاء اس و كَابة اقب و شوم اْمَنْطَرِ في 
ال ال الأ اجب في مق وق في اذل 


1 م ۳ ۶ 


1 2 ۵ 
وه بقلم هه :2 ع “laho‏ 7 د عه اه و سس 39 To f‏ م مس بير 
لا یجمعهما غيْرّك لان المُستخلف لایکون با وا 


۹ نهج البلاغه ا ا ا ا اا اا 00 ؤز[ز [ ؤ [ 12111 


في ذِكْر الكوفة 
نی بك ياك َه تمدن مَدَالأويم کی تفر کین الولو کي باللا ول 
0 ا جر شوم یله اه شَاغْلٍ , و رَمَاهبقَاتِل 
3 من خُطْبَة له اند 


ve 


ِنْدَ لیر إِلَى الشّامٍ 


الحم لله كلَمَاوََبَ یل و غَسَقَ وَالْحَمْدُ لله كُلّمَا لاح لجو خَلَقَ وَ لحند لله غير 
مود الم لإا 
07 ا عدت مقَدمتي و آمر نم رُم هدذًا بلاط حى يم آفري. 


وا 9ے و © tafe‏ 
ت آن فطع هذا الط إلى شرذمَة منگم زو ا کات EEE‏ 
سے مر ی اھ a‏ م 2 .وس 
مخ إلى و وَأَجْعَلهُمْ من أَمداد لو لک 
فول : : يَعْنِي 30 پالملطاط هاهتا السَمت الَّذِى مرخ لُرُومِهِ و هو شاطی الْقْراتِ و 
بُقَالُ ذلك أيْضا لِشَاطِي اْبَخر و له ما آنتوی مِنَالأزض و يَْنِي تفه مَاء ارات و 
هو من غریب الْعِبَارَاتِ و عَجيبها. 
۹ -و من کلام له ند 
8 و فيه جملة من صفات الربوبية و العلم الالهی 
۳ ل 8 4 ر f‏ م 
نله اب بطن يات الأمور و لث عل لام الط وآشتع على عَيْنِ 
التضیر قلا عي من تیه که و1 فلك من ا ر 
۹ دس > 1 0 0 

سق في العلوٌ فلا شیء اغلی منه وَ 
أسْتعْلَاوة بَاعَدَهْعَنْ شيء من خَلْقِه 


ص عر عل 
N‏ 


بسلا في لمكا بو لم بطع ال على تخرد تخب 
عَنْ اجب مَعْرِقَتِه فَهُوَ الَذِي بذ ۲ لت جُود عَلَى [قرار قَلب ذي الْجُحُودٍ 
ای الله عَمَا یقول الْمُشَيّهُونَ به . والجَاحدون له علو كبيراً. 
۰-ق مِنْ کلام لَه ا 
۵ و فيه اسباب ظهور الفتن ۱ 
ان ده فی اه واه تب وَأَحْكَامْ تبذع یخلت فیها کتاب او و تول 
لیا رال رجالا على غَير وين اله 
أن ال لس من مزاج ان لم يَف علی الْمُرْنَاِينَ و زنل حاص 
بن بس الباطل تقطعت عله آلشن المقاندین و لکن ید ین عنذا ضِغْت؛ و من 
هتاك يَسْتَْلِي الشَبِطانُ عَلَى اه و جو لین بت لَهُمْ ین اله الْحُسْنَّى . 
۱ 3 من خُطبَة له ان 
لا غُلَبَ َضحاب مُعَاوِيَة أضحابة ا عَلَى شَرِيْعَةٍ الفُراتِ بصفین و مَنَمُوهُمْ مِنَ الْمَاءِ 
د أَستطعَمُوکم القتال د فوووا على و تأخیر عله ارو 5 السیوف من الدماء 
ا 0 ي موتكم قاهرین ألا ون 
مُعَاوِيَة الم من الاو عکس عَیهم الخَبَر حى جَعَلُوا نخورهه آغراض الْمَئة . 
۲ 3 من خُطْبَة له ان 
ق ی ی ل 
الدّنيًا زد تصَرّمَت و أذ نَثْ پوداح 


۱ نهج البلاغه yy‏ ل 
و نکر مفروفها و رٽ حذاء قهی تفر الَْنَاءِ سْكَانَهَاوَتَحْدُرُالْمَوْتٍ جِيرَانَهَا. 
وراه ينها ماخ کی نا اک موق متها ال ماد ملد 
الادار:أجعَة کجوعة الْمَقْلَِ و ها اصدیان لم ينق . 
و و 
فیها الأَمَلَ و لا يَطُونَ علیکم الْمَد. 
دای وی e‏ زو مدید 


در جَسة 
له أ ران سین سا د ليا 0 
تب رخاف عَلَيكهْ ین عقابه 
تر نعل نٹ نان عات حيو كم ين زب ١‏ رف مه ما ثم 
مرن في انیا ما ای باقية ما جرت أَحْمَالك: و لو لم توا شيا من جهدکم نع 
یک العظام. و مدای کم ریما 
3-۳ من کلام لَه ند 
في زرم الأخر و صيقة الأضجية 
م الأضحية استشراف دنه .و سلامة عينَا اذا سلمت ادن الْعَيُِ 
سلعت ا لأ تيا ركنت و وکائث عضباء رن تج رجا (لی ال . 


9 
اما 


ea E ESSER هچ البلاغه‎ ۴۲ 07 


ثا ا 


1 راخ کت ما موم 
مِنْمُعَالْجَةِ العقاب و مَوْنَاتُ اليا هون عَلَىّ من موتات الاخرة. 


رک 


۵ - و من کلام له فد 
و قد آسْتَبْطأ أَصْحَابَه اذَه لَهُمْ في القتال بصفْین 


ار ار وو 2 و 
اما و ۱ 


ما فلك : ل ذلك كراهية العزت ‏ قَوَ اله مَاأَبَالِي دَخَلْت ای الْمَوْتٍ أن 2 


ب دما 


ما لک كا فيأغل الشَّام قال تا دقعت العزب یوم أن أَطْمَعْأنْ لح 
بي صانق َموي بي ,و تسبي إِلَى صَرْبِي . 


و دك آَحَبُ ال من أَنْأقَْهَا عَلَى ضلالها وان > کانت توء بآتامها. 
3-۶ من کلام له :عد 


0 امس 


2 و فيه يصف اصحاب رسول الله 
دک شرا تفل آباءنا انا و اخوانتا و آغمامتا ما يَرِيْنا ذلك 

لا یمانا و نیما و مُضِيا عَلَى للم وَصَبْر رال ما ی دا 
ان اَل ی الاو ِن عدوا يا ولان تصا رل المَحْلَيْنَ يَتَخَا 

هت َسْقِي صَاحبَه کش اون م 
لا رآی أن قال بع تلبت و أَنْرََ یت اضر حى تم الاسام 

لیا جرانه و ا اه 

٠‏ د لنري اي یش لین عفر دول اضر للایتان عُود. 

3 وأیم ال لتختلیتها دما لها دما 


۳ نهج البلاغه ممح القع AAR ree‏ رو م 


3-۷ من خُطْبَة له اد 
الى قفد رجل موم 
ما ل یک بغ بَعْدِي رَجل رحب البلعوم مندحق لبط . یا کل 


3 


جد و يطلب ما لا يد قوف و ن تقتلُوه 
مرک بسني والبراءة ني ااال ف فانه لی رکاذ 


اب 
سر 


ا ووا متي فإني وُلِدْتُ عَلَى الفطرة. و سَبَقْتُ إِلَى 


ص 


1 


أْصَابَكُمْ حَاصِبٌ بو ی بنگم آبر. أبغد ايتاني بالله و جهادي مَعَ 
ژشول الله هد على تفيي باكر ركه فلت ذا وكا اناي 
لمتٍین» ارا عآب و آزچفوا على ا غاب 

ما نکم دن بَعدِي ده شاملاً وَ سیفاً اطعا وَ ره بدا ال لو 

E 


قَوْلَهُ 1 : بو لا بقي هنكم آبزه يُروَى بِالْبَاء والڙاءِ من فَوْلهم رَجْلَ آبز لِلذِى يبر ال 
أئْ: يْصْلِحْة. و يرْوَى «آیزه و هو الَذِي يأر الْحَدِيثَ أى: يَحْكِيهِ و يَزويه. وَهُوَ أَصَعٌ 
الوَجُوهِ عنيي. كأنة لا قَال: لا بَقِيَ مِنْكُمْ مُخَبّرٌ. و يُرْوى : آبرٌ ‏ بالرّای الْمُعْجَمَةِ و هد 


لوب انالك سابل له یز 


00 ۴۴ كانهج البلاغه O‏ ااا ااا RS‏ 


ما عَرْمْ عَلَى حرب الْخّوارِحِ و قِيلَ لَه: ان ن الْقَوْمَ قَدْ عَبَرُوا جشْر التَّهْرَوانِ 
۳ 
يَعْنِي باشّلفة ماء اهر و هی أَفْصَحٌ كِنَايَةٍ غن الْمَاءِ وان گان كثيراً جَمًا. 

و لا فل الخوارج فقیل ل4: يا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ هك الْقَوْم بأجمعهم. قَالَ ا 
كَلاء وال نم نطف في أضلاب الوجال, و ارات الا كلما تم 
مهم رن فطع. حَنَّى يَكُونَ آخرهم لُصُوصاً سلابین. 
و قال فِيهم تلو الْخَوارِجَ بَعْرِى فلت لت الع ناحطلا 

كَمَنْ طلبٍ الْبَاطل 0 


وس 
3 7 


e‏ فاد جاء تمي لهت علي و نت 


e 


۵ نهج البلاغه RR‏ قا وروم لاما اله ود دسل ا ا لاط وال و و لي 


2 220 


و اینْجَی پشَيْءٍ کان لها ی الّاس بها فثنّة ما نها لها أَخْرِجُوا مِنْه 
خر سوا ع و قا ادوا وها لرا فراع و اها فيه 
و ها عِنْدَ ذوي الْعُقُولٍ کنیء الظل بینا ترا سَابغاً حى قأص و زائد 


ا 
ونوا الله عباه الله و بَادِرُوا آجَالَكُهْ بأَعْمَالِكُمْ وَأ آبتاعوا ما یی کم پا 
يرول عنکم و ترحلوا ند جُدَ ب م و آشتیذوا لوت فقذ لک 
ان ی تن ال ات تست هت 


Ne 


2 2 ® 2 1 2 1 ۳ 
4 ماس مم مر مر چیه ۲ اة 4 1 9 و 


ما اس عم ۳ 1 ملل ره 2 Rd‏ يس 070 اس 7 
و ان غَايَةَ تم وی عم 
و الجریدان: الیل و هار لَحَرِئٌ بسُرْعة الأَوْبّة و إنَّ قادماً 
2ه 
ارو لَمستحق لِأفضَل ال 
7 م # ار نم و 


یه ون تس انق عند وه 


۳ 
۳ 


أجل مث عل عله اس لزق وگل برع 
التخصية یرک و پم اتویة اسر نها اج حى تنجم مه عليه آغن ما 


5 £ ۳ 
ر تس 
ا کم عه >>" آ۹ هی مشاه هه وه ی اور ۸ ەر ر ۲ و 
الله سَبْحَانه أن ب و مِمَّنْ لا تبطره نعمَه و لا تقصرٌ به 
۳ 
مه ام ر ا ا و مر ای ار ی مر از له 
عن طاعة رَبه غايّة وَ لا تحل به بَعْدَ الْمَوْتِ نَدَامَه و لا كاب 


3 و فيها مباحث لطيفة من العلم الإلهي 
مه اي لین ق لَه ال حَالاً» فَيَكُونَ أوَلاً قبل آن يَكُونَ آخر 
ون ظاهراً بل آن 5 بَاطناً 


ع a‏ 51 ور 


ا 200 5 واي ولق عو ین وق 
کل لوخدة غیرّه قليل و کل عزیز غیِرّه ذليل و کل قوی غیره 
سر مر سے بو 
۳ 2 ر سر 


و 2 
ضیف و کل مالك غیره ول , و کل عالم یرهم وَل قاور یره 


وکر ای مه ان ی ار 

زین ما شدي شلطان و توب ین اقب زان و لا 
سْتعانَةٍ عَلَى ند مار و لا شريك مُكَائِر و لا ضد منافر اا 
و لکن خلائق مَرْبُوبُونَ, و عباد داخژون لم یَخلل في الشیاء 
یال : هو فيا ان و لَم ينا عَنْهَا قیال : هو مِنْهَا بائنْ. لم بوده خلق 


سر 


۳۲ 


۳ ۳ 
7 چ و o‏ گە ۳ ۳ 
۰ 


E N ما‎ 


وَل ولج عَلَيِهِ هه فيمَا قضی و قدر بل قضاء تفن وغل مک و 
نو موم امول مح الم وَالْمرْهُوبُ مع الم 


ين 
كام ای اند شتشعزوا الْحَشْيَةٌ و شرا ز عضوا علی 
ال ۹ ى شيرف عو اد یال یر الات في 
ا ار 1 ی 
اال 
لها لمرو iia gE‏ 
Pe‏ و عار في الأَعْقَابٍ و تا یرم الحساب .و طیبُوا عن 
کش : فشوا إلى مرت مشياً مجح 
وَعَلَيكُمْ بهذا السَوَادِ الْأَعْظم و اله رات لب قاضربو ا 
إن الشَيِطَانَ کامنْ فی کشره فده دم للْوَثْبَة دا وأ لوص رِجلا. 
صنداً صَمْداً ی نجل لَكم عَمُودُ الْحَقٌ, «و أن اون واه 
معکم و ی یترکم أغمالکم . 
۵ -و من کلام له :+ 
في مغلی الْأنُصَاَرِ 
الوا لا هت إِلَى آمیرالخزمنین اف أَنْبَاءُ السّقِيقَة بَعْدَ وقاة زشول اله عله 


0 0 00 TT 

قَالَائِة: ما قَالَتٍ الْأَنْصَارُ؟ قَالُوا قالث: من آمیز و مِْكُمْ أَمِينُ قال ا: 
هلا فلا اختجتم علیهم وقول اله وطى ا س جاور عن مسيئهم 
(قَانُوا: و ما في هَذَا من لد علنهم) فقال 4 : ز کات الإمَارَهُ فئهم لم تخر 
ثم قال 9ه : فماذ قالّث فریْش؟ قالوا:أختَجّت بأتها شجر؟ ارول ال اڊ : 
حْتَجُوا بالشَّجَرَة وَأَضَاعُوا النّمَدَةً. 

۶-و من کلام لَهُ + 

لا قد شحئد بن آبي بر ضر فک عاي قي 
رت تَولِيَةَ مطر هاشم بن له و و یه یا لَمَا خَلَّى هم الْعَوْصَة 
حلص بل َم لِمحَمَدِ بن ابي کر فقدگان |لن حبيباً»وَكَانَ لي رَييباً. 

۷-و من کلام لَه اد 


اسر 
0 579 
۱ ۵ 


و قد ا 


في ذَمَ آضخابه 

کم در یک کا دازی اكاز اعد الاب دای لا حيصت ین باب 

اطع مین تقار أل شآ رَجُلٍ منکم باب هو نجَحر 
آنجحار الب في جُخرها الب في وجار ها 

الیل واه من تر توه و من ون بكم ققد وی بر 


کنر في الْبَاحَاتٍ قَلِيلٌَ تَحْتَ الدَايَاتِ . 


کم تک ال زک یک الْحَقَ. 


مع - و قَالَ إن 


فِي شخرّة اليم الذي صرب فيه 


ا 


ا 
۳ ره زر 


اذا یت من أَمبِكَ ِن لول ی + آذع علیهم . فقلت : ادلي 


بهم خر ا را لَهُمْ مني. 
غبی بل الافوجاخ و المد الْخِصَام. و ذا من آفمح الكلام. 


ما بَعْدُء یا آهل العراق. فنا ثم كَالْمَرْأَةٍ الْخامل. حَمّث ما أَتَمَتْ 
َمْلصَتْ و مات مها و طال تأیه و ورگها أَْعَدُهَا آما واه ما نیک 
آختیاراً ولکن جِدْتُ إِلَيْكُمْ موق 

ود لقني أ تكم تَقُونُونَ: عِي يَكْذِبْ اتلك اه فعلی من 
اذك اعلی ا فان رل من آمن به ا< على ا كأنا رل من ده كل 
والله. وها لَهْجةٌ غیثم عنها و لم تَكُونُوا من آغلها ول مه كلا غير 


عَلّمَ فيهًا النّاسَ الصّلاة عَلَى النبِىّ 2 
له احی لا داعم اللتفشركات و جابل انرب علی 
فطرَتها شَقِيّهَا وَ معیدها. أجْقل شَرائف صلرانك. و نوامی بَرَكَاتِكَ 


عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ لاتم لعا سَبَقَ والفاتح لما الق و الْمُغْلنِ 
الْحَقَّ بِالْحَقّ وَ الدّافع جیشات الأبَاطِيلٍ و الذَامِغ صولات الیل 
کا ۰ 
E‏ 
عَم اعيا لرخیك . حافظاً كيده اا عل غاا 


بس الْقَابس و أضَاءَ الطّرِيقَ للحابط به لو بعد حَوْضًاتِ 
لفن و أَقَامَ مُوضِحَاتٍ الأغْلام. و رات الخکام. 

هر میت امن و خازن لمك 1 رون و شهیدك يوم الدّين 1 
ك با و شوت إلى اللي الله آَنْسَحْ له مَفْسَحاً فى ظلَّكَ وأجزه 


مضَاعقات الْخَيْرٍ من فَضْلِكَ أللَهُم و اغل عَلَى بتاء نی با ور 
یت مت و نم هروه واجزو من أَبْيعائِك له قول شم 
وَمَرْضِيّ المقَالَّة ذا مَنْطتي عَدل و حط تضل. 

نیم أجمع بت و بيه في برد العش و قرّار النّعمَةِ و مُنَى الشَّهُوَاتٍ وَ 
أَهْوَاءِ اللَذّاتَ 


و رخا اء الدعة و مُنْتَهَى ی الطّمأنيئة و شحف الکرامة. 

١‏ -ق مِنْ کلام له 4ا 

قَالَهُ ِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بِالْمَصْرَةٍ 
قالوا: خد عون بن الكو آیم یوم الْجَمَلِء فَاسْتَشْفَمَ الْحَسَنَ و 
و یوب ی او . فقالا له: 
مِيرَالْمُؤْمِنِينَ 
أله ابید فد قل عُفْمَان؟ ج بي في عه اكت ی يه لو 


1 


3 


مر es‏ 
۳ 
2 دم 2 3 2 ور و 
ایک ی ة الكلب أنه وَهُوَ أب 
اک 1 2 سا 3 2 ۵ ۶ مر o2‏ 1 5 صر ص 


س ص 4 زر 
5 02 ليك نت 7 0 از ار ی 7 000 
لقد علمتم انى احَق الناس بها من غيري و وال . م ما سَلمّت امور 
ا ا 0 
المسْلمین» و لم يَكن فیها جَوْرٌ الا على صه ال لاجر دلی و فضله 
ر 8 مس ۳۹ ۶ وو سر يچ 
وَؤُهْداً فیما تَنَاقَسْتمُوهُ من رُخْدْفِهِ و زبرجه. 


تفاس تون 


کا َه اتبا ا رجف عفار 


ا ا قرفی؟ | وما وَرَع الْجُهال سابقتي عَنْ 
تهمتی؟ و لما و هم الله E‏ 
الْمُرْتَابينَ وَ عَلَى کتاب الله تُعْرَضٌ الْأمتال وَبِمَا في الصدور تُجَارَى الْعبَاد 


oa 


E yT انهم البلاغه‎ ۵۲ 0 


كه في الحث على العمل الصالح 
رَحم الله عدا سمع حُكْماً قَوَعَى وَدْعِيَ الی را 
اقب رب وكات كذ دم حالصا و غيل الها : 


ص 
اد ع 
۱ ۰ ۰ 


د فدنا و 


ار وا خی شخدورا رش عرسا زاح قوضا تابر هرهز 
كب شاه جعل الطبر مَطيّة َجَاته و افو عُدَةَ وقاته رکب الط ره لاه وم 
الْمَحَجَّةَ الْبَيِضَاءَآغَْتمْ هل و بادر الأَجَلَ و رود مِنَ الْعَمَلٍ 
3-0 من کلام له اد 
5 و فيه انذار بنی اميّة ۱ 


عه و 82 0 دض 


A E‏ وني ترات مُحَمَدٍ 4 تفویقاً . والله لَئنْ بقيت بقیث لهه ل نفضنهم 


ص 


ا 


اللَحّام الْودَامِ الب 

و وی «التراب الْوَذَمَهَ و هُوَ عَلَى الْقَلَب. فَوْلَّهُ لد : «لَيُفَوَقُونَنِي) أي يُعْطُونَنِي من 
الال قَلِيلاً قليلاًء كَفُواق النَاقَةِ و هُوَ الْحَلبَةٌ الْواحِدَةٌ من لبیها. وَالْوذامُ جَمْعَ وَذَمَةَ وَهِيَ 
3-۶ من دُعاء له إن 


غمبه يني فان غذت فد غاي با قرو الم خيزلي ما 
لَه وَقَاءًا عند 
0 اش اني ین آغفز لي رَمَرَاتِ 


بک و سس ون ايم سه سور صن بج سره سر E‏ انتا سوم سرد تست روز وعد دحت -: 
مور بر جح سس وین و ی رای وم و و و و رو وه و و و و وب وه وه هو هب و ما وف و وه زاو و وه ده و و و واه دم هم وت 


انم ده .... الي ی 
3-۷ من 6 کلام له ند 
قَالَهُ لبغض أضحَابه لا ری العمیر ای الخَوارِج ال له :یا أمِيرَالْمُؤْمنِينَ ان 
رت في َا ات حيتأ لامر ثراوك ین ريق عِلم الم قال اند : 


مك تهري إلى السَاعة التي م من سَارَ يها طرف عله السوء؟ وَتُخَودْفُ من 


السَاعة الي من سار فیها عاقبه الط؟ قَن صدّق بهذا لد کب الفزآن وستفتی عن 
اي ترس زیت یل ی لك 
لحن رن ره یل نت یی الا اي ال یلع ین 


ثم ملد عَلَى النّاس قَقَالَ: ی لاس کول جوم ما دی به 
في رز خر نها تذْعُو إلى الْكَهَانَة ولج الکاهن. الاه لایر و 
كَاْكافِِوَالْكَافِدُ في الا . بیژوا علی أشماله . 

6 3 من خُطْبَة له :+ 

بَعْدَ حَرْبٍ الْجَمَلِ في دم النّسَاءِ 
مَعَاشِرَ الاس »إن النّسَاءَ نَوَاقِصٌ الایمان , نَوَاقِصٌ الْحُظُوظِ , تَوَاقِصٌ اوقم 
ای قراخ اسلا اش جر ع اشفا 
عون قَشَهَادَه آنرآئین کشهاد: دة ال جل الْوَاحِدٍ و ما ان خُظُو ظهن قَموار تن 
م 
خذر و لا تطیعُوهنٌ في الْمَعْرُوفٍ خی لا يَطْمَعْنَ في منک 

3-049 من کلام لَه اد 
8 فى الزهد ۱ 
بها الئّاسُ ء الما دصر الم الک عِنْدَ النَعَمِ والررع عِنْدَ التحاره 


ان عرب دیک عنکم لالب الْحَرَام بر ۳ کم و لا تسوا عند الم شكْركم 
فد رال لک جح شنفرة اهر کلب بَارِرَة الْعذر واضخة. 


۰ 
2 ۳ 
تر 


۰-و من كلام لَه ا غلا 
= في صفة الدئیا 
ما أَصِفُ من دار الَا عَنَادْء و آخزها فََاءُ في علالها حِسَابٌ, و في 
ار سیب ی ۳۵9 
ناته وَ مَنْ قَعَدَ عَنْهَا واه و من آبصر بها بطرنه و من ابصر ایا آغمثه 
َقُولٌ: و إذا تَأَمّلَ الْمَتأَمَلُ فَوْلَهُ ا : من َبضر بها بَصَّرَنْهُه وَجَدَ تَختة من الْمَعْنَى 
الْعَجِيبٍ و الْغَرَض الْبَعِيدِ ما لا تُبْلَعُ غَايَئُهُ و لا یذ غَوْرَه. 
و لا سِيّمًا إِذَا قَرَنَ الیه قوله: بو من أَبْصَرَإِلَيَْا آغمثه قله يَجدَ لزق بین دأَبْصَرَ باه و 
أَبْصَرَ لاه واضحاً ترا و عجیباً بَاجِراً. 
و او 
و هي مِنَ الخْطّب العجيبة و مُسَمَّى الْعَرَاء 


حقيقة صفات اللّه 


از س 1 عم 5 سے 2 
لخد له اي علا بخوله دتا بطله مانح کل غَنِيمٍَ و فَضْلٍ و کف 
2 ر را ۾ و 2 
كل عَظيمَة وَ | اند على راان كرو و مدا كود رای و 
ولا يديا وا هدید ت هادا و اة قاهرا ادرا و کل یه کف 
2 5 ر ر و و سے ام 1 2 و+*| * o‏ 9 
صرا ره محكدا يذ نف و رشولة. أَرْسَلَهُ لاثقاذ أخروء و إثهاء 
ووه ر و ٤‏ ۳ ر مج 
عدره. و تقدیم ند ره 
TG‏ 4 2 م © © 8 © ۵5 و 3 5 5 3 6 5 9 5 9 وحن و ف م و م 5 و ون شان 6 سرم وحار وي ويس رسيي يوز هيدا زع a‏ توي ل عن يهال و ی 


O ا‎ NS 
و بالتقوی‎ 2 

ا عباداله یی الله الَّذِي ضرب کم لت وَوَقَّتَ کم الاجال و که 
الاش دأو لك المع 8 ش وَأحاط کم ال خضا زد لک لجزاء و ار کم بالتّكم 
السَّوَاب بغ و الد رافغ ندرک الشجع بای 


واف عَدَداً و وَظَّفَ لَكُمْ مُدَداً في قرار خبرق و دار عبرة أَنْكُمْ مُختَبَدُونَ 


فيهاء و مُحَاسَبُونَ عَلَيْهًا. 
التنفير من الدنيا 
إن اليا ریق عشر نها رو مشرعها بوق مَنظرها و بوبق مَخْبَرُهَا روز ائل و 
2 آفل و ظل زائل و سناه مائل. 
و و EE‏ لها فصن اا 
ام وس ی وروت 1 له إلى ضنلب المَضْجَع وَوَحْشَةٍ شة 


6 و 2 


الْمَوْجِع و مُه ک لمح وتاب العمل کبک اَلَف یه اقآ 
ی ۳ دون مثالا و ان 
رغال ای غابة ية الانتهای و صَيُور الْقَنَاءِ. 


تاالد مور و ارف اور عم مه 
سید و مطارِح المَهالك سراعا ژلی 
موتا قيّاماً. صفوفا. ینفذهم الْبَصَدُ و بضسمفهه 


اضر لا یتلام و 


2 


فة َاظمة و عشت الضواث فة و لحم الى ی 


2 ۷ اکتا رويد الداع إلى ا 
و تکال الْعقاب. و تال الاب 


5 صفات عبادالله و حالاتهم 


ا ا ا يعر ق مد م0 مر 
عبّاد مَخلوقون اقتدار و مَرْبوبون اقتسّارا و مَقَبُوضون اختضارا و 
میتی + ارا کا 2 یا دیس + 1 ادا > م ا 
مصمنون اجدانا و دانون رقانا و میعوتون افرادا و مدینون چراء و 
ور ا ر 
ممَيّزون حسابا 

۶ 

O‏ 0 3 ر #۶ و ۳ سس ۵ س ر ابماس خر 
قد امهلوا فى طلب المَخرَج وَ هدوا سَبيل المنهج, و عمَرُوا مهل 

چا ماهد مره 7 37 4 o‏ 7 
ا ۳7 


۳ 


الازتیاد و ر نَا تس الْمزتاد في مُه مد الأجَلٍ و مضَطرب المَهّل. 


ص ص ۶ 7 


الها أمتالاً سان :و مواعظ شَافيَةٌ لو صاذفت قلويا زاكية و آشما 


6 


* سر 
مر ۳ 


اوه باد افو جهة ما کلخوا نكما حدر گم من فيو و 
آشتحقوا مه لباز دی ميقاوو ال ِن ؤل متاو 
8 التذکیر بضروب النعم 
منهاء جعل کم آشماعا كي ماعناها و صارالجلو عن عشاها و شلاء جامعة 
أخضاه لیم لاختانهاني کیب طورها ‏ ومد مرها بان َائمة بر 
وت تک ا لت رین آقار ایس تیف با 
مُسْتَمتَع خلاقهم و ۳ هم لیا دون ماود بهم عَنها 
یجان يمْهَدُوا فِي سلاعة البُدان و لم یت وف نالا 


م 
ع سر 


هل بتتظر هل بضاضة َة الاب إل حَوَانِمَ يار و آهل عَضَارَةٍ الصّحَةَ إلا نوازل 
السّقم هل مدا رامع وب الیل وف نیال و غر الى و 
ألم الْمَضّض و غصص اأ جر ض و لت الأسْتِعَانَة بْضرّة الْحَفَدَةِ وال غرباء. وَالْأعِرَةٍ 
وَالقُدَناء . 

ی ی ین دی پا ا سیر 


۱ ا 
وراه چاه شمه هه اماو لاا پیز مه یا ودوج ري 

بقل أَعْبَائهَامُوة فب ايا 

تاه ین صالح ععلها ولا تُسْتَعدَبُ من نیو لها 


رآ بت ء القَوْم 0 اخوانهم والاقرباء شختذون آمهم و 
رکون قدتَهم و تَطَؤُونَ جادتهم 

قالقلوب قَاسِيَهُ 1 عَنْ حًا لا کر عَنْ رُشْدِهَا سَالِكَةٌ فی غَيْرٍ مضتارها 
لین سِوَاهَا راوشد فِي إِخرَازٍ دنیاقا. 


1 


8 التحذير من هول الصراط 
و : أعْلَمُوا 2 مَجَارَ كم عَلَى الصّراط و مرَالق د حضه و 4 و أَهَاوِيلٍ له و 
تارات أل نا اله تة ي بل الك قل A E‏ الف 


۸و 


هه 7 شهر لهج غراز نویه و ظا الرَّجَاءُ هواجر يَوْمِهِ وَ ظَلَفَ الزهد 
ت ار انه و قم وت بان و نکب الْمَخَالِجَ عَنْ 


وضع السَّيلٍ ولك افص قد الْمسَالِكٍ إلى الم المطلوب . 


ول تفه قالات لور و َم تغم له مُشْتَبِهَاتُ ت الأَمُورٍ ظَافرأ بِْوْحَةٍ 
ری راحة الحو فِي نعم تومه. و آمن ومد 
تعرس اناس فيد قم را لاله تیدا و ار ین وجل و 


6 


كم في هل و رَغب فى طلب و ذَهَبَ عَنْ هرب و رقب فی یومه غده 


23 


و نصيرأ و كفى بالكتاب حجیجا وَ خصیما 
ا من وساوین الشيطان 


ل 
أ 


ْ ا بمَا 


2 
سم 
۳ 


۵٩‏ انهج البلاغه ی( 


و زین یات الْجَرَائم ۽ و هون 2 مُوبِقَاتِ الْعَظَائِم خی إذا اشتّدر- م ریک 
واشتغلق ر و ری و وروی ای 


ثم متحَه قلباً حَافظاً و لساناً لافظاً و بصراً لاحظاً له مُعْتَبراً وَ يقر 
مُزدچرا ی إا ام تال و آشتوی ماله قر مُستكيراً و خبط ساورا 
ماتحاً في غَرْبٍ هَوَاهُ كاوحاً سَغياً لیا في لَدَاتِ طرپه و بَدوات أرب 
ايَحْتّسِبُ رَزِيُةَ و لايخشع تیه 

قَمَاتَ في فته غریراً وَ عاش في هَفْوَتِهِ يَسِيْراً لم يُفِدْ عوضاً و لم 
شض فضا ده جات ال فی عر جماحه, و سَتن مراحه قف 
اور و بات ساهراً في عَمَراتِ الالام و طوّارق الْأَرْجَاع و الأَسْقَام بَبْنَ 
أخ شقیق, و والد شفیق و دَاعِمةِ بل جرّعا و لا دمة بلطذر لقا و المرء 
في سوق مله و عفرو کار و فوجعة و جَذْبَةِ رة و سوق 
.مرج في ای یلا و جب متقادأ سسا كم أي على 


رك لد 0 


الأغواد رَجِيعَ وصب. و نطو سم تحمل خمد فده الْولَدَانِ وَ حه حَشَدَة الاخْوَانِ 


إلى ذار غربته. و مقط زَوْرَتِه 


SS 2 


و و ر م ب ۵ امه ص ره 
ر قم ما خا ی رل ميم و لصلب الجحيم و فورّات السّعير و 
e a‏ لقي EAE‏ 
سَوْرَات الرفیر لا ف فتره مريحة و لا دعة مزيحة و لا قوّة حَاجدة و لا مَوّتَة 
اجره و لا سئة مُسْلِيَة بَيْنَ آطوّار الْمَوْنَاتِ و عَذاب السَاعات انا بال 
دون 
8 العبرة بمصیر الماضین 
عِبَاد امن الذي غ وا فتُِوا و لوا ققهشوا و أنْظُِوا فا و 
وا قتشوا مهلوا طويلاً و منوا جیبلاً و حُدَرُوا أبيماً و وعدوا 
0 ۳ 


ل إِخْذَرُوا توب الْمُوَدْطَةَ وَ الْعْيُوبَ الْمُسْخطَّةَ أ ولي الأَنِصَّارِ و 
الأسماع, و الا اما هَل من ماص أذ خلاص أ STE‏ 


فِرَارٍ أو مخار أمْ لا «انّی دون أم أن تَصْرَقُونَ اَم بما ذا تَعْتَرّون . 


2 


و انا ظ أحرك م من الأوض دات الول وَالْعَوْضء ید ده متفر 
خده آلآنَ عبَادَالله وَ الختاق مُهْمَلُ؛ والژوح مُوْسَلَ في ین الازشاد و 


رأة الخاد و بَاحَة الاحتشاد و مَهَلٍ البفكة ۶ أ نك الْمَشِيّة, وانظار 


رهز املع قبل انك و العضيي و الو و الزُهُوقٍ و قبل 
دوم الْعَائْبِ مر و أَحْدَةٍ اريز در 


مج 


و في ابر أنه 18 لَمًا غطب پهزه الحَطْبَةٍ آفشتزث لها ود و یگب الشیون و 


فق اه اب هزه الْحَطبَه دالْعَدَام. 


e e E e O oy اب البلاغه‎ 0 


ف 
e,‏ 


1 
ع 
0 
ٹاہ یا 
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اس ره ا عو 
مات الاب -| رل یکرت ب و يعد فیخلف و يُسأل فَيَبْخَل و َا 
5 ۶ رهام ۵ ا اس 
فیلحف و د حون الْعَهْدَ و به ال 
ان ند لح 9 وآمر هو ما متخ السَّيُوفُ ما خذها ادا کان الک 
ر ۳1 ا 
o 25‏ 6 مه ص و ۶ 
كان کر مکیدته أن سا ۱ 
ما اي لشتني من الب ب ذ کر الْمَوْتِ و انه لَيَْنَعْهُ من ول الْحَقّ نسیان الاخرة 
۳ ةحنم يرع له 1 ن رَضیخة 


اشا 5 إل افدوَخْدَهلا شَرِيكَ لما ل فيل را 


۵ و ۶ 


ا ناهام َه علی صَِةٍ ولا نف الوب يذه على نفد ۷ تلا اجه 

ایض د بیط بد ار وَالْقُلُوت . 
نها فَاتَظُوا باه لله یراع وخ تبروا يالآي السّوَاطِع و آژهچواپالذر 

رات وا پار و الْمَوَاعِظِ . 

نکن ذ رلک مخارب لیر قط ینک عانق از نة و دهمتکم مُفْظعَاتُ 
۳ رو الق لیا وزد الْمَوْدُودٍ. 

و «كُل تفس مَعَهَا سائن و شهید»: سایق بشوفها(لی عخشرها. و شاهه بش 
ا جات ُتفاضلات و مَازل وتات لا فطع تعیشها, و 
1 5 يطعن متا ولا یر الق و نش ساني 


5 و فيها بیان صفات الحق ثم عظة الناس باالتقوى و المشورة 


2 #۵ 


عل ارا و الاد ر له الِحَاطَة كل شَيْءٍ»وَالْعَلبَ کل شم فد 
عَلَى کل شَيْءِفَلمَمَلٍ الال منکم في يام له قبل ٍزهای أجله و في فراغه قَبل 
آران له و في مه بل آن يُؤْخَدٌ بکظمه. ولیْمَهَد لِنَفْسِه و قدزمه رَد من 


اه لله ی الاس نیما َظك ن کاب وا سْتَؤْدَعَكم من خقوقه ان الله 
شبحاتة لم يكم عبتأ وله ينر کم دی و لم دكم في جَهَالَة ولا عمی قَد سمّی 
ایا و عَلَّم أَعْمَالَكُمْ و کب آجالکم. 

للع «الكتاب انا كَل َيْم) و عر فيك يب یه أ مان حتّی أکْمَل له 
کم یرل ین اه ويه لذي رَضِي تیه هیلک على لان مهن 
الْأَعْمَالٍ راو المَعْذِرَة و أَنّخَدَ عَلَيْكم الْحُجَّدَوَ 
دم کم بالوعید ونر که ین رید يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. 

را ان ديزو الها سك ها قي فى یر ٩‏ اي نون 
ِنْكُمْ فيها الْمَفْلهُ, وَالتَشَاعُلُ عَن المَوْعِظّة. 

لآ تُرَخْصُوا سکم ذهب بكم الْخَّصٌ فیها مَاهب الظَلمَة ولا داشرا 

یج یک لاذغان علیالعفصية 

عاد اله .إن لصح امس لته أَطْوَعْهُْ لر ا 


والفدون عن غير دق والققوط ۶ مَنْ سلم له دینه وَالسَّعِيدٌ مَنْ وعظ يره وَالسَقِىٌ 


مَن الْحَدَعَ لهوا؛. وَأَعْلَمُوا أن يس تحرو ال باد كي د و E‏ اه انم تاه 
۳ للریمان .و ۳ 0۳ 


وا 


۳ نهج البلاغه eS SAAS‏ اه ی ل 1 


جَانِبُوا اذب انه 2 مُجانبٌ للایمان الصَادق على شرف مَنْجَاةٍ و كَرَامَةَ 
وب عن شفا مها و مان . وا تحار ان ا ۳ 
کما تک از الْحَطب . و لا تَبَاغَضُوا قاتا الْحالقَةُ. 


و أعْلَمُوا أن الم بُشهي العفل. و بلسي الذَكْرَ وا ال اله 


ل ع اس مق + ور تور 
درد وَ صاحي فكو  .‏ 


8 و فيها بيان صفات المتقين و صفات الفساق 
عباد الله ! ان مِنْ أَحَبٌٍ عباد الله إلَيْهِ بدا أَعَانَهُ 


سے 


الله عَلَى نَفْسِهِ . فَاسْتَشْعَرَ الحُرْنَ و 
لیب الْحَوْفَ قَرَهَرَ مب دی في قلبه ود القری لِيَوْمِهِ ال به قرب عَلَى 
یه اتید رن اليد . 

نَظرَ فَأَبْصَرَ و ذکر فاشتکتروازتوی من عَذب فراتِ سَهُلَتْ لَه وارد قرب 
لك یت 
قَدْخَلَمَ سَرَابِيلَ الَهوات وَتَخَلَّى من او لا هت واجد رب نج ین صف 3 
العمى ‏ مار ك َل هی و صار من مََاتِيح باب دی و مایق باب ای . 
ا و سللق غيلة و عرق ا و قطه غعازه اة ای 
تناو من الجبال نی ۱ ال وی او و و 
شبحاته في ازع الا مور ین |ضدار کل ورد عليه و تطییر کل زع نی أله . 
مصباح ظلمَات . كَشَّافُ غَدَ غشرات متاح مهات نع ففضلات دلیل رات 


قول هم ا لتم 


د حلص له قاستخاضه هر ین معاین ينو و أذتاد آزضد 
قذ رم تفه الْعَدلَ فكَانَ رل عذله ی الهََى عن تفه يَصِفُ الْحَقَ 


عو ۳۳ 2 0 
۳ عر ی تم م 7 ر م رو ه4 ل م ره وو 
زمامه فهو قائده و إمَامَه يحل حَيْتْ حل ثقله و ینز حَيْتْ کان مَنرله 
ا سے ا 7 
e‏ ی ام حبكل م و 00 2 
و قد تسَمّی عالما و لیس به فاقت ۱ ل من جهال و اضالیل 


ی آرانه وَعَطَفَ الحو علی فان 
ُن من عنم و يو كير الجرام ول أف عِنْدَ الشبّهَاتِ و فيا وقم 
وَأَعَِْلُ لدع وه ها اضطجع فَالصُورَ ا اسان وَالقَلْبُ لب 0 


2 


1 رف اب ای كعد ز ۷ یاب ال نط عله قر ذلك میت ب 
الخیاء «قأَيْنَ تَذهبون» « أَنّى شوْتکون» والغلام قَائمَةٌ و التبا 
واضحاٌ ولاز مَنْصُوبَةُ كََيْنَ یک کیت تفن بتک را 
<< يكم و هم مه لیر أَعْلَا م .و لس اضق تاروم باختن 
منازل الزآن وَرِدُوهُمْ وُرُودَ الهیمالعطاش. یا لاس خُدُوهَا عَنْ خم 
۱ النَّيِينَ ين إِنَُّ یو من مات من و یس بمیّت و با من پل من و مش 
4 ببَالء لا ولا پا ل تفرفون. كن رال فيما کون وآغزوا من 
٠‏ لاه لک عل و آنا ر ۱ 

7 م أَعْمَلْ فيكم بالل الأكبر و انرك فيكم الل افو و رکزث فيك 
کر زا باعل ۴ قارو العلا ام ۱ 


4ع ایا ا 
سکم لعف من عذلی وفرشنکم المفزوف من قَوْلِي و فقلي وَأَرَيتُكُْكرَائم 
لأَخْلَاقٍ من نَفْسِي . 
نلا سي الأ زا رذ E‏ َك تل هالک 

واه التبا مق على تبي اة خیم دوع و ورذ 
لوا 2 موطها و میا 
دب ان لک بل هي مج من آز الیش بتكمو ها هة بلط تهاجنلة 

۶-ق من حُطَة لَهُ ان 

5 و فیها بیان للأسباب الّتی تهلک الناس 


5 رل ری فک نی بل رد رَخَاءِ و م يبر ع أحَد 
ل 


مس فد 
و م 2ه 5 ر 5-5 ل 0 ۷ 
و ما کل ذي قلب يلبيبٍ و لا کل ذي سَمْعٍ يِسَمِيعٍ و کل ناظر بتصير. فياعجها و 
0 ۹ 7 2 2 
َي لا أَعْجَبُ, ین خَطَأ هَذِه ری عَلَى َخْتلَافٍ حُجَجهًا في ينها لا يَفْمصُونَ در 


بت رس ۶ و 0 


نی 8 
ي 9 يدون یقت دصي ول زیت بغي ,ولا يعون عن عي . 
ور a‏ سرا ۰ 8 سرا 4 ره ۰ ذا اتير - 
يَعْمَلُونَ في الشّبْهَاتٍ , وَيُسيرُون عي الشهوات . المَعْرُوف فيهم مَاعَرَفواء 
راو هس TET‏ پر وس و مس هی از مك 5 ا 
وَالْمُنْكَمُ عندهم ما انکروا . مَفرَعهُم في المُغضلاتٍ إلى آنفسهم و تغویلهم في 
المْبْهَمَاتِ عَلَى آرائهم 


مع يله سام 5 ۳ يم 5 ت e‏ 
کان کل آمریء مِنْهُمْ إِمَام م تفسه قد أَحَدْ مِنْهًا فیما ری بعرّى ثقات وَأسْبّاب 
سل 35 
ل , 


للفو د E e‏ ل 
3-۷ من خُطْبَة له كد 
2 فى الرسول الاعظم ب و الاعتبار بالجاهلية 
له على جین رة من الول و طول َجعة من الم و آغیزام من ان و 
یشان اور ول ین الطژوب. ۱ 
و الدئیا كَاسِفَهُ لور ظَاهرَة الْغْوُورٍ ۳ حين آضفرار من وَرَقِهَاوَ یاس من 
مرها و آطوزار ین ماه 
قذ درس ماد دی و طهَرَت أغلام دی هي مُتَجَهمَةٌ لها عابسدٌ فى وَجْهِ 
الها موه افك . و طعامهاالجَة و شعازهاالحوث وَدِثَادُها السَيفُ. ٠‏ 
قاروا عباد اله و أذكُروا تيك ا از کم و رانک بها من 
مُحَاسَيُونَ. و لَعَمْرِي ما تَقَادَمَتْ بكم و لا بهم الْعُهُود e TT‏ 
لقاب واو و اأ اذم رن ذم كم في لام ند 
اه ما آعم رش ول یت وعا نا دزم منیعکُشوه و2 ما شاع الیرم 


ع 


دون آشتایهم بالأمس و 1 شُمَث هم الصا و لا جعث له افيد في ذلک 
وان زد أخطیثم مها فى ۳۹۳۹ مان 


ابص دش سيا جهأوة و فس به و رد آذ تولث یک ال 
جَائلا خِطَامُهَا رخا بطائها فلا تک ما ضبح فيه آفل الْمُدُورٍ اّما مُو ظِل 
دود إلى أجل مَعْدُودٍ. 
3-6 مِنْ خُطْبَة له انه 
كو تشتمل بم الصغات دبای و تصائح و تحديرات 
لخند له الْمغُوف من غَبرِرُؤْيَةِ والْخَلِقيٍ من غر رب اي لم يرل انم دیما 
ذلا سَمَاء دات ناج و ٩‏ حجُب ذاث أذ 


سے سر بي ل هم 


۴ فجاج ولا فح ذو آغوجا- و َزض أ 


uv 
3 
2 

ما 

wv 

3 
en f 

الوا 

u 

3 


لک مد رغ لح و و اله الق و ر رَازِقُهُوَالشَمْسُ ولمم دانبان فى 


2 رو ماك 5 ETI YS‏ اس ص روي وس 4 o‏ 
قَسَمَأَرْرَاقَيَ .و اخصی نارهم و اعمال وَعدد انفاسهم و خائنة اعینهم و ما 
2 ص 
۳ ده 2 ل Iro‏ ماه هو 2 ۶ ۳ 4 E‏ ۶ و 
تخنی صدور من الضمير و مستقرً و مُسْتَوّدعهم من الازحام وّالظهور إلى ان 
e‏ 
RT‏ و 


هو رام و و او E‏ ا و 2 

قاهر مَنْ عازه و مدمر مَنْ شا قد و مدل م من اوه و غالب مَنْ عاداه, وَمَنْ : > کی 
عله کفاه وََمَنْ سا له اغطاه و مَنْ آفرضه قضاه و مَنْ شکره جزاه. 

rl‏ 7 ر من ۲ ۵ ۶ 4 ممم ا اوه 

عباد اه و یک من قبل أن وا و خاسبوها من قبل ان تحا ما تتف تتفسوا 


هس و 


بل ضيق الختانی وآنقادوا قبل خثف السَيّاق و اعلر اه مَنْ لم ین عَلَى تسه حتّی 
کون لَه ملها راعظ و زاجز. لَمْ يکن له من غیرها اجژو ا راعظ . 
8- 3 من خُطْبَة لَه : 


رف بخُطْبَة الأَشْبَامء ومي من جَلائِلٍ خطبه لإ و كَانَ سا 1 له سائل 


أ وفيت اله 
حَنَّى كأ باه عِياناً فَعَضِبَ ا لد 
روی مسعدة بخن صدقة غين الصادق جعفر بن محمد لا أنه قال: خطب 
أميرالمؤمنين ا والصلاة بهذه الخطبة على منبر الكوفة و ذلك أن رجلاً آتاه فقاله له: يا 
أميرالمؤمنين ! صف لنا رَبّنا مثلّما تراه عیاناً لنزداد له خْتاً و به معرفة. فغضب بإ و 
و ی رتیت 
متغیر اللون. فحمد الله سبحانه و أثنى عليه و صلى على النبي ¥ . 


ور ری وی ور عْطَاء وَالْجُودُ إذكل مفط 
مق سرا و کل مانع مدوم ما خلا. و هلان با الم و عر اند العزید 
وَالْقِسَم. 

فال الحلاو ضبن راق و در آفواتهم د نوج سبیل ال*اغبین له وا اين 
یه مس يما سل وه مه مالم بل 

£ : روت اور رة 


وین ۳ 7 م م fo‏ هسرع تى به و 
ده وّالرّادع| سىّ | بصّار عن ان او تد رکه 
زر 6 تعن م ef‏ ر سوام 2 0 ا ۳ 9 م مر 
مااختلف عَلَيْهِ دهر فیختلف منه الحا واکان في مکان في یحور عَلَيْه الانْتقال . 
5 ےر 031 9 رش o‏ 
و هب مات عَنْهُمَعَاوِنٌ الجبال و ضعکث عَنْهُ أضد داك البخار, ين فل لین 


و ۵ مس و 


انان د از خصید المزجان ا نی ده E‏ 
ا فده مطالب الأنام , أنه الجواه الذي ٩‏ 
يَغِيضُهُ سوال السَائلِينَ و ل یبْخلهالْحاح الْمُلِحينَ. 
ا 
قانظر أَيهَاالسَائلُ تما َلّكَ اران عَلَيْهِ من صفته فانم به واشتضی بور هِدَايَتِه 


سا مر 


َمَاكَلَقَكَ الشّبطَانُ علعه مما یس في الکتاب علیك فرظ و ل في شة ال و 
ی دی که . فکل علمه ای الله سْبْحَائَهُ فان ذلك مُنْتَهَى حى الله عَلَيِكَ . 
َأعْلَمْأنَ الرَاسِخينَ في عم هم الِّينَ أَغْنَاهُمْعَنِ تام لد الْمَضْرُوبَة دون 
یوب آلفراژ بِجُنلة مَاجَهِلُوا تفْسِيرَهُ من لیب ألْمَحْجوب . 


مد ال تراهم بالعجز عَنْ تال مَالَمْ يُحِيطُوا به عِلْماً و سَمَّى تَر كَهُُ من 
یال یلیخت عن کنهه رُسُوخاً قافتصو علی ذلك و لا ندز عَظَمَةَ الله سُبْحَانَهُ 
هو مار الّذِي إا آز تمت لام لتذرك مُْقَطَعَ قدرته و حاول نک شب من 
خَطَرَاتٍ الْوَسَاوِسٍ نیع به في عمیقَات عيوب مَلْكُوتِهِ و لت اقلوب یه 
نبغري في کا یه 
ره فص مداخل ول في حَنِتْ تلع الصّفَاتْ یال علم ذاته رَدَعَهَارَ هی 
ال ا ان رکه باه ل یال 
بجر رختسا كله رگ و1 مر یال ولي لیات خرن تفي َال 0 
لد ند نع لح عَلَى غیر مقال مه وا مِقْدارٍأحْتَدَى عليه من خَالِقٍ مَعْهُو دِكَانَ 
بان ین ملكو ت ره وعجایب منت په ارح كيه وآغتراف الحاجة ین 
ی إلى آن تیمها سالك در ته مادنا باضطرار E‏ 
َظَهَرَتْ في البتدائع اي أخد خدتها از صنعنه و آغلام حکمته فصا ر کل ما حَلَقَ ڪه 
1 لو دللا له وان کان خلقاً صایتا یه اتير تَاطِفَة و ی لقاع 
E‏ مَنْ شَبَهَك تین نمض یت لاخ عاق تامهم دب 
دير حکمتك لَمْ یذ قب ضویروعلی عفر لیا شِرْقلبَهُاليقِين يانه نت 
وکاله تمع قرأ بين بى تین رون «ال إن نا كني حلا 
مين لد نويکم رب الْعَالَمِينَ» دب الْعَادِنُونَ بك إذ شَبَهُوكَ بأضتامهم و تَحَلُوكَ 


ميين ۶ 


2 
مه 


U 


ی تَجْرِنَه 4 ألمْجَسَمَاتِ بعَراطرهم و كدرو 
عو الداع لمحل ارو و ری 


85 
م یه کک و اخ 


ا للا 
0 و في مهب فَكْرِها مکی و لا في 
ریات حَوَاطِرِهَا فتَكُونَ مَخدوداً مرف 


۳ ت ی بت o‏ مر ده ع ز oA‏ رھ ررق ص 1 

و منها رما خن اغى ل هو د بره ندبیرّه و وجهه لوجهته , فلم 
رر ت ۶ ة 1 of‏ اا و 1 ام 2 o7‏ ۳ 
تعد خدود مَنزلته و يِقَصْرُ دون الانتهاء إلى غایته . و يَسْتصعب إذامر باله 
على ارادته . 

5 2 2 7 

موه موم اس ساس | © مشا ع af‏ ] موه اريس ادال اص 

و كيف و إنمَا صَدرّت الامُور عَنْ مَشِيئته؟ المُنشئ أصْنَاف الاشیَاء بلا رَويَةِ فكر 
)م2 مره نب ا E‏ سم ود اي ه ر © ^ ع ا 
ال الما و لا قريحة غریرَة اضر عَليْهاء و لا تجربَة افادها من حوادث الدهور , و لا 
۳ که 2 “afl‏ 2 داء 5 e‏ 2 و ر 1 2 57 
چ لع or‏ ۶ 8 مه یگ وه IE‏ ی رز 2۵ ۵ گر سم 8 
دعوته وَ لم یعترض دونه ریت اله ی و لا آناة المتلكى . م من الاشیاء اودها و 
سم مرس ف 0 ريي سمه مر من قاس و يت 32 و كس وم 1 
نهج حدودهاء و لاعم بقدرته بِيْنَ م دهاء و وصل اسْبَابَ قرائنها و فقها اجناسا 


منها في صِفَةٍ الشناه:ولظم بل تغلیق رَهَوَاتِ فرجها, و لاحم صدوع أنْفِرَاجِهَاء و 
3 وشح بَيْنَهَاوَ ن ین آژراجها .و ذلل لمابطین يمره وَالصّاعِدِينَبأَعْمَالٍ خَلَقَهء رون 


شراجها و فتّق بخد الا زتتاق صَوامت 


و جَعَل شمسها آَيَةَ مُنِصِرَةَ لِتَهَارِهَاء و فَمَرَهَا آيَدَ ما َو من لها فَأَْرَاهُمَا في 
مَناقل م مَجْرَاهْمَا و قد سَيْرَهُمَا ني مدارج در جهما, ليمير بين الیل وَالنهَارِبهمَاوَ: 


۳ 


۳7 


ك 


یفلم عددالشنین والحساب بعقادیرهتا. ا علو فى ي جَوھا فلکها. و ناط بها زیتتها 
بو و روا سا 
جر یل تشخیرها من تبات تَابِتهاء و سیر ساثرها, و هبوطها وَ ضغو 

و نحوسها و سُعُودِهَا 

نها فی يذ التلایکة: لتخا بخان لاشگان هو اتو وَعمَارَةٍ الصّفِيع 
الأعلَى من ملکوته .خلقا َِيعاً من ملانکته ما بهم فُدوج فِجَاجهَا. و خشی به 
فرق أجائها: وین تورات لك روج رَجَل الْمُسَبْحِينَ مِنْهُمْفِي حَظَائِرٍ القدس و 
مات غ اجب و سُرَادِقَاتِ لْمَجْد. 


وَوَرَاء دك اليج الَّذِي مت تشك مه لام ا ور تَرَْءٌالأبِصَارٌ عَسنْ 
لو تفت ان علی خذودها. 


َهُمْ عَلَى صُوَرِ ا وي س ي 3 ل عزته. 


لايَنْتَحِلُونَ ما ظَهَرَ في لح من صلعته و 9 عر ا ون 6 شیناً مما رد به. 
بل عا كرون لا یه الم برد تفن هم فِيما شالك هل 
ان على وخ و لیم إلى لین دانع خی ز هم ين ویس 


os I 
ما مِنْهُمْ رَائغ عَنْ سَبِيل مَوْضًا‎ 
اب نید ور‎ 
ضِحَة عَلَى آغلام بد‎ 
و هُم عُقَبُ اليا وی ا‎ ٩ ات‎ 2 
نوا ها عبانم لم تلد اون على عاق تم لا قَرَحَتْ‎ 
اَن فيما بيهم و سلَبَنْهُمٌ لیر ما لاق من مَغرفته بضمایرهم.‎ 
و ما سکن من عَظمته َيب جلالته في انتاء ضذورهم و كم تَطْمَعْ فيهم‎ 
الْوَسَاوِسُ فرع م برَینها عَلَى فکرهم.‎ 
هنهم من هو في َل الَا ادج وَفِي عظ الجبال المح , و في قر الام‎ 
لیب ممصن داهم شوم لازض اشفلیقي رات ريض قذ تقذث‎ 
في محارت الاو تختها ر بح هتسه علی ین مَيْتُأَنْتَهَتْ من الخدود المتتَاهية,‎ 
قذ آستفرغتهم آشغال عبادته , و رصلّت حا ق الایمان بهم و بَيْنَ مَغْرِفَتهِ, و قَطْعَهُمْ‎ 
ليان به إلى له و لم جاوز عنم ما عنده ی مغر‎ 
َد وا لار مَفرفته و شربوا بالکاس س ار من مَحبه و تَمَكُدَتْ من‎ 
سُوَيْدَاءِ قلویهم و شِيجَةٌ فته فَحَ تا طول لسع آخدال ور ولم ينف نفد طول‎ 
رب َيِه ماد َضَوعِهم و لا أطلق عنهم عَظِيم الول ربق خُشُوعِهم, و لَه توه‎ 
الإِعْجَابُ فَيَسْتَكْئِرُوا ما سلّف منهم.‎ 
درک لهم انیگانة الإخلآل تيب بيتفظیم ختتاتهز, ول جر القتراث‎ 
یط گر ی و هم فَيُخَالِهُوا عَنْ رجاء رهم ولم تج‎ 
طول الْمُنَاجَاةِأَسَلاَتُ آلستتهم.‎ 
اماي لاشمن تع نس الجّار یه أَصو الم ولم تَخْتَلِفْ في مَقَاوِم‎ 


ا 


1 لم رایع ابر في أفرو قاتا 


سر 5 


۷ (<أنهج البلاغه اق طحن و و همیخ وه مه مک سق همم مه و لط و و عع ف لح ونا الم Sais‏ 


ر سا 


E‏ و9 تنل ني جعیهم خننع الشهوات: 
َحَذوا لش ذخیرة یوم قا قتهم» و موه عندتقطاع لحل لیا تخل قین 
برغیتهم طون مد اة دتو لآ برجم بهم از روم طعت . ال ای 


0-2 


۳ 

وان مغ قطن رجا خی لتق باب ال نم و 
في جدهم وم تأی رهم الماع یوار شيك السّغي عل ی آجختهادهم و لممنتتظ شرا 
يي هو و منم اك تجلهم و لم 
وا في و هم ایو الط له و رف شوه اطع و2 رهم غل 
| دتم سار اتنب داس ان ف الْهِمَم . 

رادمان کم من رب ته ريع و وشو و وی ونر 

: TT ا‎ 

یراون عَلَى طول الطَاعَة بر يلما وده ني قري شا 

و مها في صفة الأزض و دَخوهَا على لایس الزض عَلَى مر آشواج مت 
جح بخار خر تلم اي آنواچها و تططنق قاقات آثباجها وتو زد 
كالول ند راز 

ح الْمَاء الْمْتَلاَطِم لتقَلٍ حَملهاء و سکن هی آزتمانه لوط بککلها 
ول 7 إذ کت عليه يكَواًِِا. 


2 و 2 0 
فاصْبَح بَعْد آضطخاب أَمْوَاجِهِ سَاجِياً فا و في حَكمة ال 2 مُنْقَاداً أسيرا . 
کرو ای تون ی و ردت من تخود با و و اعتلائه و د شموحخ 


7 نفد و سم علوائة و کته على کظّة چزیته هد تَرَقاته و لبد بَعْدَ ژیان وَتَبَاته . به 
ی و تخت انها و عنل شاي الجبال اكع ليخ ی 


اس 


۸ نهج البلاغه اه و موم ها اه مأو يط موه روغ Seeker‏ 


جر ینایم اون ین رین وف و ها في هرب پيا ادها ول 
حَرَكَاتِهَا بِالدَاسِيَاتٍ من جلامیدها و دراب الشنَاخِيبٍ ی من صیّاخیدها. 

فَسَكْنَتْ من الْمَيَدانِ له تور رس 9 
یبایهار كريها عاو شهول الگرضین و جرائیمها و تشع بین الجو و بيار اعد 
الهَوَاءِ تشم انها و آخرج لب لها عى تمام مَرَافقها. 

ول مت راز اي تفط ییا رن عن ابا تچ جتارل ار 
َرِيعَة ی بوغها حى آنشا لا ناه حاب تخي موائها و تخر ج تباتها. 
ات عامها غد یراق نید و تباب ره + عثی إذا مض َة لمزن فيه قدو 
تمع رف في کقفه و[ ی وی في كتهو بابد د متام ایلع 


مُتدَارِكاً داسف میدب تغريه لوب زر آخاضیبه دقع َيه . 


e 1 


لمأت السَحاب برك بَوَانِيهًا وَ يم اع ما أسْتَقَلُتْ به من الْعِبْءٍ ألْمَحْمُول عَلَبِهًا . 
خرح به من مرامد ال ض الات و مغر اْجبال الأَعْشَابَ. 

هي تَبِهَجُبِزِيئَةِ ریاضها و ردهي پا سنه من غ رَيْط أَرَاهِيرِهَا وَحِلْيّةِ ما شمطّت 
به من تَاضِرأَنْوَارِهَارَ + ك i n‏ َاقها 
و آقام الْمتا یکین علی جراد ها ی دا ل مد 
5 قضه آدم افلا ی 
ار انم خبرةین خلقه وجقله أ رل به وَأَسْكَتَهُجِتنَهُوَأَوْغَد يا كله 1 
له یاعد عله . وة أن في ادام لالض مييه وا مخاطر پم 
فد عَلَى ما هاه له مالساي عِلْدٍ فَأَهْبَطَهُ بعد الب ليَغمْرَ آرضه ا 


ما و به عَلَى عبّاده وله بخلی بعد أن َبْضَهُ معا : دنخب رت 
E‏ 


بینهم و َغرفته 


ات البلاغه ماس أ موق ان سو اماه ارول اول انف ER‏ ی اوقد eens‏ 


تعَاهدَهُمْ بالخجم على آلشن الخترة من یاه و حملي ودائع رسالاته. قن 
۳۹ مٿ نينا محمد ٤‏ حجته وب المقطع غذره و ندره. 
ك توفیر الوسائل اللآزمة للحياة 
قد لزان ترا ولا و مها على ابي والشتة عل نیال 
هد بر رت اف ابر ین هورق 


ثم قرَن بسکتهّا عقابیل فاقتها وَ بسَلامتها طوّارق ایو او عُصَص 


2 7 رم 


ترجه ا واوا هار ر ل بالوت اهار 


۵ العلم الإلهى 
عالم السَّرٌ من ضماثر المضمرین و نَجْرَى آشتخافتین و خواطر رَجْم | لبون و 
عُقَدِ عَزِيمَاتٍ الْيَقِينِ و مسّارق ایماض الْجُفُونِ و ما ضَمنه ان لوب و عبات 
ایوپ و ما ّث لإستِرَاقِه مَصَائِعُ الماع و مَصَائِفٍ ال و مشاتی اهوم و 
نآلا .و كنس لام نم موی ون بت 
و ملق قمع اْوْحُوشٍ من غیران الْجبَال وَأَوْدِيت ay‏ شجا 
الحيتها. و مَغْرَزِ رای من الأَفْنَانِ وَ مَحَطٌ الأمشاج مِنْ مَسَارِبٍ الأضلاب» و 
اشة الغيُوم ای :۲ مُتراکمها. و ما تَسْفِي الأَعَاصِيرُ 
ھک 0 بسیولها و عو م اتالرض في كان الالء و نت 


مسا ای 


سك 


ل فكت علب واج ليحار و ما ینعی 
ارق تاه دما ینعی لديا و ا تور ور كل حطر 


مب اك 


۳ ل َحْرٍ يك كل شفة و مُسْتَقرٌ کل نَسَمَةٍ و مثقال كل درد 


ر £ r‏ ا اص 2 7 ENE‏ مه زر میگ ر 00 
و هماهم كل نفس هامة و ما علیها من ثمر شجَرَةٍ ار سَاقط وَرَقة او رَارَةِ نطفة أو 
2 32 97 2 5 ۳ م 4 

نقاعة دم و مضغة او ناشِنّة خلق و سّلالَةِ . 


مر ره ۲ مس اس ۶ وس سس 2 
َم یله في ذلك کلف و ۹ اتوضنه في حفظ ما ند عه من خلقه عارضَه و لا 


3 


اور فی تلف الا فور تداي المخلوقين لاه ز 3 رب فا نه غامد و 
۳ ۳ 2 1 لومم 
آخصاهم عد هو وسعهم عَدله و غَمَرَهُمْ فضله ؛ مع تقصیرهم عَن کئه ما هو اَهَل 


تغل لوب نف الْجَمِيلٍ وَالتَْدَادٍ الکتیر. ان تُوَمَلْ فَحَيْدُ مُوَملٍ وَإِنْ شوج 


لد طت لي یآ پر و لا 
جه إلى مَعَادِنِ الْحَيْبَة و مَوَاضِع الرَيبة 

لت ياي عن تدا لوالاو على از ني ا 

له لكل مُنْن عَلَى مَنْ أذ تی هم ین جزا رف من عطا و قد 
رب دبا على دنر لخد وکنوز افو 

نهر هذا متام من پل جید اي هك وم یر مُستَحفاً لهذ الْمَحَامِدٍ 
لماوح ۶ غَيْرَكَ قا لك ٩‏ جير مسکتتها إا فسات ولا بعش من خی مه 
جرد ا ا وَأَغْتنَا عَنْ مَدَالآَيْدِي إلى سِوَاكَ .متك 

قد یر 


صم 


8 


ما أريد اد الاش) علی ال بغ 3 E‏ 
دعوني و أَلْتَمِسُوا غيري .انا مشکفیلون شا َو جره و لوالا تقوم له لَه قوب 
و لت 0 .نالتاق قد غَامَتْ 3 کرت . 
وَأَعْلَمُوا أنَي ان | بتکم ر کت يكم م 
اتب و ان ر وني فا حد 
كدف أميراً 


و 


۳ 
ص 
‌ 


Se EEE OS تانهج البلاغه‎ ۷۷ 


8 سب 
ا ل يم 


1۳ مین لبد تكن بیع حَدُ غَبْرِي بَعْدََنْ ماج همها و 
اشد كلما قاس ُونيقبل آن ون 


EC‏ لسَاعَة وَلاعَن فِنَةٍ 
ال و ما بكم اااي و سائقھا وَمُنَاحْ ركابها وَ مَحَط 


من آخلها لاو یوت له مو 


سن الى ی سیر 
ی ۵ 2 و 


و لو قد فقد تموني و رلت بکم کرائه مور و 0 الخطرب اى 
ا 
و ذلك إذا كَلْصَتْ حربْکم و شَمَرَ تْعَنْ ساق و ضائّت الدّنْيَا علیکم ضَيقاً. 
تشتطلون معان کی یب اهب ابا ینک 


خف من بدا 
ير وريم ۳ 5 ع كال وني بز رو عم مس له مر و 0 
الا إن اخوف الفتنٍ عندي عایکم فتنة بني امَيّة فانها فثئة عَنْيَاءٌ مطلمة عَمت 
ےھ ر 3 زا تاد لاه وا 1 صر فیها رخا لاه من عَمِيَ عَنْهًا. 
و یم له ند جد ب ا ار كوي کالتاب a‏ 
أن 2 مر و ۵ هم 3 2 
بط يدها ی برجلا كنم د راون کُم ی لا نر وا منکم إل افع 


1 ۶) ۳+ E aT 
TT 
8 0 ع 2 ۳ مر سا‎ E دع‎ 3 
يرال بلاژهه حتى لا یکون انتصاز اد | مهم إلا کانتصا ر العَبْدٍ من رَبَه‎ 1 


۳1 


۳ E ES 
يس فِيهَا مُه هُدّى و عم ری تخل أَل ابیت مِنها بمَلجَاةو شتا فیها بدعاة.‎ 
رای رز ویب ی و يَسُوقَهُمْ عثْفاً و و يَسْقيهم‎ 
س مُصَيّرَةٍ لا يُغطيهم إلا السَيْفَ ولا حلشم إل الْخَوْفَ.‎ 1 
یی یت نيا وَلَوْقَدْرَ جَرْرِ جَرُور‎ 
. بل همطل لیزمبفضه فلا يغتبي‎ 
من خُطْبَةٍ لَه ند‎ 3-7 


8 و فيها يصف الله تعالى ثج يبين فضل الرسول؟ و اهل بيته ثم يعظ الناس 


فتبارك الله اي يبلغ بعد يغد الهم ول یله حَدْسُ لفط . لول الَّذِى 9 غَايَةَ لَه 
ينهو ولا اخر له فيه یی 

e 500‏ 9 7 ودع ر 7 ۶ و ۰ 

منها فى وضف الانبیاء ج ستودعَهم في آفضل مت اق فى خير 


مسق تاه اج بو 


‌ 


مِنْهُمْ دين الله خلت :غم انف كاف له سُبحانه ته إلى مُحَمَّدِ © 5 

َأَخرَجَهُ من آفضل الْمعَاوِنِ متا وَأ ی و 
مه نامب لب ۳ 

شر عترثه حير العتر وش يڙ الاسر و مَجرله خَيرُ الشجر نت في حَرَءٍ و بسقت 
es‏ ر تال ۱ 
فهو اما من نی و بَصِيرَة من آهتدی سرا ج لمع ضَوْؤُهُوَ شهاب سطع وره و زند 


۳ 


برق فکه سیرته القضد و شلثة الا شد و کلامه النضل و که العدل . 


اذهل على جین فر من الرّسْلٍ وَهَفْوَةٍ عَن الْعَمَلِوَ و او ین الم 


3 نهج البلاغه ست ضيه نوفج ب انهه تنج نمف و مر الل قو REARS‏ 


أَعْمَلُوا رز حمَکم ال عَلَى على اعلا علام ین , فالطریق تهج ید ُوٍلی دارالشلام. ا في 

Tor ۵‏ م میرم ر 17 ۰ مر ی سے مو 12 7 ر هو م : 

دار مُستَعتّب علی مَهّل و فراغ و الصحف مَنشور 5و الافلام جارية وَا ان صَحيحَة 
oo‏ ا 8 برد ۹3 له هه مس و 
و الال مطلقه و اه مشتوعة و ل عمال مرل 
o 4 5‏ ۳ 


8 يقرر فضيلة الرسول الاكرم 4¥ 
بَعَقَهُ وَالنَّاسُ ضلال فى حَيْرَةِوَ خابطون فى فثنةِ. قد آشتهوتهم الا واه و 
رنه الكبرِيَاءُ و أَسْتَحَفَنهُمُ الْجَاهِلِيةُ الْجَهْلَاءُ. حیازی في رال من ارو بلاء 
ین الجَفل باع 4¥ في النّصِيحَة »و مَضَى عَلَى الطريقة. وَدَعَاإِلَى الحکتة 
وَالْمَوْعِْظَةِ الْحَسَنَةِ . 
۱ 
۳ -و من خُطْبَة أخرى 1 


۳ 


لحم له الأول لاد ی ء له الاخر قلا َء فد انار قلا شیء قوف 


ما 6 2 
والبَاطن فلا شَيْءَ دونه 
۳ ع Eo‏ مم o‏ زاره وگ هر ره ره ۰ مر 
منها في ذکر الرَسُولٍ عله : متفر هخر مستفر و متته اشر ف میت فی مکادن 
ا و اي عع ES E‏ ر 8 َه يه 1 2 10 

الْكَرَامَة و مَمَاهدٍ السَّلَامَةِ قد صرفت نَحْوَه آفید 2 فيّدة الابْرَار و ثنیّت إِلَيْهِ از مَة | بْصَارِ 
م 520 ر ی ۶ 2 ۶ 7 rH‏ 
دَفنَ به الضَّعَائنَ اد .الف به اخوانا و فرق به آقرانا أَعَرٌَ به الذلة و 


أل به الْعرّة. كَلامُهُ بان و صَمْتُهُ لسَان . 
2 2 
ات فا 
۵ فى أصحابه و اصحاب رسول الله يله 
۱۳| 
۳ اجنین 


وَلَكِنْ لاد شرا إلى بل ایی اي حلي 
وَكتَدأضبَحتٍ 2 مم فان طُلْمَدْعَاتهَا وَأ فيفك أ غات شام رز عیتی 


مین عبر 5 


ن تارم هار فلم ره 
تَسْتَجِيبُواوَ ّصخت کم فلم تقو 

سو كياب و عي دكَأربابٍ؟ انو عَلَِكُُالْحكمفتنْفِدُون م 2 وَأَعِظَكُمْبالْمَوْعِطةٍ 
الْبَالعَة فتَتفَقون عنه هَاوَأَحتكُمْعلَى جهَا هل لبي فَمَاآتِي علیآخ ال اعت راك 

2 ری بلي با تزجطرن إى جاگ طحن مرگ 

رمک موه و چون َي يور اه عجرانتوم و أخضل او 


یا لاه تال Eh‏ ۳ 5 


ره 4 2 - ارم ۳ مر 

یا اهل | َة ميت بكم بثلاث وآننتین اطم ڈور شتا یکم ذو كلام 
7 8 007 0 و 

عم ذوو ابْصّار ۰ حراژ صذق علد الا ء وَل وان فة عند ابلاء. تر بت ایدیکم. 

ا آشباه الابل غاب عنها رُ عَانْهَا کلما + جُمِعَتْ من جانب ترقت م 


من 
مس مر 


واف لگاني کم نیا ال ل أن لو عيض الوا وین الاب .وق أنفرجتَم عن 
أبن أ بي طالب آنفراج لاو عَن فلا 
َي لعلی ية من ري مهاج من لبتي ني عالطا 


| رات یگ نز سا 1۳ الفلا جرک زین دی 


2 
2 


وَلَنْ يُعيدُوكُمْ في رَد فَإِنْلَبَدُوا فَالَْدُوا و ان 
ا عد 4 غ 
فتضلواو تاخروا عَنْهُم فَتَهْلَكُوا . 

ال ی رس سیم 2 
لقد رایّت | ب محمد 4 فَمَا ری احد يشبههم لق دوا تصیجون دا عير 


مه 


40 
س یه 


2 


وَقَدْبَانُوا دا قياماً يُرَاوِحُونَ بَئنَ چباههم و خُدُودِهِمْ و یقفون عَلَى يفل جنر 
نف تا نو هم کب اليغئ ين وا شجرویم 

لا ذکر الله حملت أخینهه نیم ی تبل یوب و مادوا تا يمذ اج , یوم اليح 
الْعَاصِفٍ خَوفاً من ل و رجاء راب . 


ا ا و 
1 لدي چ 2 5 © 2 اس 6 ر 52 
و الله لا یاون حى ۳ يَدَعُوا لله مُحَوَماً إل لا آستحلوه, و اعدا حَلوه. و حتی لا 
بح و رف 0 ۳ 3 ی 
0 دخله طلمَهم 
م 3 85 ۳ 2 8 
و نبا به شوء رغیهم و ختی یوم الباکیان يَبْكِيّانء باك يَبْكى لدينه وَ باك بک 
و ر ت مر 4 0 مب اهر مر رم ۳ 
دياه تی تکون نضرّة آحرکم من أَحَدِهِمْكَنْْرَوِالْعَبدِمِْ سَيّدِِ إا شهد أطاعه و 


ذا غاب أعْتَابَهُوَ خی یکون أغظمکم فیها غتاء نکم بالله ظناً. 
ان أتاكم له بعافية لوا وان اليثم ابروا «فَإِنَ الق لین .» 
۷ -و من خُطْبَة له اند 
۵ و فیها طلب المعافاة في الدین و التحذیر من الدنيا 
تخمد؛ علی ماکان و تستعینه من آشرتاعلی ما يَكُونْ و نَأل الما اّفی لین 


كَمَا تسا له اقا فی ادان ادا وصیکم بالفض لو الذي يا ات رکة لکم 
لَمْ تُحِبُوا تزکها و اللية امک ون کنثم تبون تجدیدها 


۳ 
ممرط نا و ۳ 0 6 7 
۹ 


اک و متا کتفر سَلَكُوا سَبيلا سَبيلاً, فک نهم قد له راو الما نک و 


رك سى ألمجري إلى این ن يجري الیها حتّی یله 9۳ 
بَقَاءُ مَنْ له یوم لا يدوه و طَالبٌ حذ نیت يَحْدُوهُ في الدّنْيا 2 حتی یفارفها. 


فلا تاقوا فِي عر انا و قح او لا تَعْجَبُوا پزینتها و نعیمها و ا تَجَرَء 


ره 


سام 2 


ضراها باق خر ل 


- 


وکل مد يها إلى نها و سم 
مُرْدَجَرٌ و فی آبانکم الْمَاضِينَ تَبْصِرَهوَ مُعتبر» إن كنم تَعْقِلُون . 
ا 


روا ای الْمَاضِين نگ 5 ل ون ادك 


02 
3 


رون أَهلَ النْيَايُضْبحُونَ و يُْسُون عَلَى آخوال شَنّى E‏ نو 
mm‏ ت يليه و غافل 


عام 2 


ی فول عَنْهُوَ عَلَى أي الْمَاضِي ما يَمْضِي الْبَاتِي . 
راتس شترا انیب ت عد الْمُسَاوَرَةِلَِأَعْمَال 
القَبيحَة تیش ای وب ون خی یضار شا 
۹۸ و من خُطْبَةِ آخری ك 
ES‏ 
م ی ی ی تحمد؛ في جَمِيع 
۳ 


5 7 ده و ی 


ص 
۶ 


رسمه رو صاوعا بل واطقا 
د امنا مش افیا و خلت فيا ره ية الحَق من تقدمها مرن و مه تخلت 
عَنْهَا ر وت ی E‏ 


2 و لي ا ۶ ور 
مو وان محَمّدا له 9 


هِ 
ر 
#۶ و 


مر 
ی 


0 ۳ كانهج البلاغه O‏ 


و 


5 7 ۶ 0 7 
شرتم الیّه باصابعکم جَاءَهُ الْمَوْثْ فَذْهَبَ 
7 


أوا 
0 
سا 
3 
ی 
e:‏ 
5 


مس 
اس مر 


0 457 7 1 )ل واس وان و رار د .۰ 
به فل ی ی مَنْ يَجْمَعُكمْ و يضم تشر 
تا کلم نی بر ۶ بل و تیأموا من مدير فا لمیر ی 


ذ أن 
23 2 
ترل إِخْدى قائمتیه و تلبت الأخرّى و ترجعا حَنَّى تنبا جمیعا. 
لا ن مَكَلَ آل مُحَمّد کت تجوم ماما وی تم طلع جم فكأ 


ر 
7 


نکم قد تکاعلث ماو فيكم الصنائع و آراکم ما کنشم نون 


۹۹ 


۳ 
8 به ۶ ری q۶‏ 
8 و هی احدى الخطب المشتملة على الملاحم 


5 ا مت عي ا E‏ م یم ور 20 
الحَمْد لله لاو قبل كل اول و | خر بعد كل اخر باوليّته وَجَبّ ان لا 
كي عم ر 7 وف اماي ان اليف ARS‏ 
اول له و باخريته جَبَ أن لا اخر له. وَ أشهد أن لا إله إلا الله شهادة 


1 


۳ يو افق فیها الاعلان 0 00 


۶ر ا بجر 8 
e‏ 
۳ اث رف E‏ 
فو الدی فلق الحَبّة وَ بَرَا السَمة ان الذی نکم به عن النبی الامی 4 
7 7 ورا ر بدا ۳ ور لا عم و 4 ل نز 1 
ما كل المبلغ وَ لا جهل السامع و لكاني انظرٌ إلى ضلیل قد نعق بالشام 
ا مان عام امور سود اه 
و فحص برایاته فى ضوَاحى كو نْء اذا فرت فاغرته 


1 


ِْ اب ند نون 


ا 
۵ ۶ مر 


تسیر میا مج بْنَعَ زره و قام 
علی یثعه و هَدَرَتْ شَقَاشْفَهُ وَبَرَقَتْ بوارفة عَقَدَت رای ت الْفتن المُعْضِلَةو 


او وروی 
هنذا. و کم يرق الكوفة من قاصف و ب مر عَلَيْهَا من عاصف و عَنْ 


0 


لیل نمرون باون و يُخْصَّدُ ۳ يُحْطَهُ الْمَحْصُودُ. 


ان 


٠‏ -3 من کلام له اد 
ه و فنها ذکر يَوْم الْقِيَامَةٍ و (احوال الناس المقبلة) 
و َلك یوم يَجْمَعٌ ال فيه د ای وَالْآخِرِينَ لنقاش الْحِسَابٍ و جزاء 
الأعمَالء خُضُوعاً فاا فد الت الق وَرَجَفَتْ بهم الأوْضٌ. 


م 
ماع 


تن ال من وجه ره توضيعاً وله کم 
0 منة: فت کقطع الیل الْمُظلِم لا وم لها قَائمٌَ و لا رد لها رَاية تأیه 
ْ مَرْمُومَةَ مَرْحُولَةَ يحفرها قائِدُهَاء و جهدها راکب 
فلا وم شید که كليل سلَبُم. ام في سبل الله قرم أذ 


دز وه همه مر ی e‏ مه ماد | > 
: عند المُتَكبْرينَ. فى الازض مَجْهُولونَ وَ فى السَّمَاءِ مغ وفون. 


> 88 نهج البلاغه تر مف الو ةرما وان ماس یت بای ان ل ی 


َوَيْلَ لك یا َر ند لك من جَيْش من نقم الولا رَهَجَ له ولا حَسّ و سیبتلی 
هك اموت ال خعر والجوع لیر 
3-١‏ من خُطبَة لَهُ © 
ك كيفية مواجهة الذنيا ۱ 
یا اساسا نظوازلی لد تطر الرَاهدٍينَ فیها الصّادِفِينَ عنها .نها واه عَمَا 
ف و ون 
یرجم ما تولی منها ابر و9 4 یدری ما هو آت مها فَبْنْتَطرَ. سروژها شوب 
ا وَالْوَهْنِ . 
فلا یر نکم كَثْرَهُمَا یُفجبکم فیها لا ڪيم نا 


وجمان گر تا ۳ ا کین نالا عن یا عن قل 


Are 7 ّ‏ 7 سے ° 3 00 
وان ما این من ال خرو عم یل لم ير کل مَعْدُوهِ مقّض و متوقع 
2 اين سم أ 7 ١‏ 1 
ل 
8 صفة العالم 


منها: الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قذره. و کی بِالْمَوْءِ م هلال یرف کر ان من أَبَْضِ 
الوَجَال إِلَى الله لَعَبْداً و کله الله إلى تسه جاثراً عَنْ قَضْدٍ السّبیل سار یدیل . 


ا 


1 


إن دعي إلى حَرْثٍ الا عول و إن عى إلى َزت الا خرة كيل انا عمل لَه 
واجبٌ یه وَكَأَنَمَاوَنَى فیه ساقط عله 
8 آخر الژمان 

نه وی مان ينجو فيه إل کل مُؤْن نو ان هد َم : يعرف وان غاب لم 
-. ید نمسای تیا الشرى راثآ 


و 
58 


ف 


ان 


ةثل اتن يتا چیہ و ا کے 
ل نال ع اه اناد و هات و و مه بو 


REY 


o E 2 2‏ ری ار ۳1 م ل 00 ا £0 
النّاسُ ! اتی علي ماد : E‏ 


2 1 


الام 
— 


یلاس !إن اله قد آعاذکم من آن يَجُورَ علیکم, و لم بعذکم من آن ببتلیکه. 

و قد و جل من قائل : «ِنْ في ذلك یات و ان كنا َمبْتَِيينَ» . 

ما فَوْلّهُ ا : (كلّ مُؤْمِنِ نو ؛ فإتما أراد به الْخَامِلَ ال کر الْقلِيلَ ال والمساییخ. 
جَمْعٌ مِسْيَاح. وَهُوَالَذِي سیخ بَيْنَ الاس بِالْقَسَادٍ وَالَنمَائِمِ . وَالْمَذَايِيعٌ جَمغ مِذْيَاعِ 7 
هو الي إِذَا سَمِعَ لِغَيْرِهِ بفَاحِشَةٍ أَذَاعَهَا و وه بها. وَالْبَذَرْء جمغ بدُوره و هو الَذِي یکی 


2 ۵ مر 5 
مر .مم الى و م لد 
سفهه و ۰ 

* شر 


۶ 
7 


.© و وار 2 
۲ -3 من خطبه له افد 
و قد تقدّم مُختاژها بحْلاف هَذه الرّواية 


5 مكاسب لبعثة التب‎ E 


ای تفن فاك أ عه لا حرط يي اراد الحا لف ا ا ديل للد م7 ره ۶ OT‏ 
بعل › إن الله ۱ نه بَعّث محمدا ا و ل احد من العَرّب يَقرَا كتابا و لا 
ا سر 
ا 
ت دي مه E f‏ له و ريو بن ا إل 6 و 2 2 
يدعي نبوّة ولا وَحيا , فقاتل بِمَنْ اطاعه مَنْ . إلى 0 تهم و ییادز بهم 
السَّاعَة آن تنْزْلَ به: 
عد تنزل بهم . 
سے 6 و اه و مر سس وس و وم مر سم مق و ع ررس رارك سم 2 
o‏ ۹۹ 2 ام 
یحسرّ | لحسی و يتقف | لکسی فيقيم عليه حتى يل ته إلا هالكا لا یر فيه 
ا ر 3 2 ۶ و 


و یم له لد كنت من ادها خی وت ات وَأسْتَوْسَقَتْ فى قیادها ما 


۾ 
,2 اه # رن سيره ر 0 روه ا 5 ١‏ هر اہ ر af‏ ف ت 
ضعفت و لا جَبّنت و لا خنت و لا وَهَنت هنت .و آي م له ل رن لباطل حَنَّى أَخْرِج الْحَقَّ من 


6 ۵ ۵ ه 6 ده 6ه ه و هه وه وه و 5 و و و و و همه و و و و ۵ همه 9 0۵ ۵ ۵ ۷ 9 و و و 9 5ه 65م 6ه 6 8 6 6 6 ۵ 5 5 م 6 6 6 6 و ب ب 9 هن 6 ۵ 9 9 3 ۵ هو م م وه هده مام 


ت ص ال ا - 0 ا 2 ر ف 0 9 رز مر ۹ 
ay‏ ر البّرية طفلا و أنجَبَها کهلا 


طهر الْمُطهرِينَ یمه ود اْمُشكفطرين دیع 

ما خلت لک لیاف لَذَّتهَاء وا تمکشم من رضا اب 
ماصادنتموها جائلاً خطَامُها قلقاً وضینها قد صَارَ حَرَامُهَا عند 
الْمَخْضُودِ و لاله بعيداً غَيْرَ مَوْجُودِ . 


صا تُمُوهَا واه طلاً مَمْدُوداً إلى أ مَعْدُود قالازض لَك شَاغْرَةوَأَيْدِيكمْ فيه 
E‏ و dd‏ 
ألا ان لکل دم بر و لكل و طالبً وا لائر في مایا الا کم في حَق تیه . و 


مر اواك و 117 أ و رش 
ار 2 من کلب ول و باقن هرب 


سم بلله يا ني مم حاقلل غرفت ها في أيْدِي غیرکم و في دار عدو یا 
اسلا ان ان را ۳ شمع الْأسْمَاع ما وی التَّدْكِيرَوَقَله. 


ها الناس اج وام من شُْلة مطباح اعظ معط وَآَمْتَاحُوا من صَفْوِ عَيْن قد 
عبَاد الله ل E‏ إلى جَهَالَتَكُمْ و ل تَنْقَادُوا لأَهْرَائَكٌ: فَإِنَ ال بهذا منز 
نازل بشما جرف هار یل ای عَلَى ظَفْرِِ ِن موضع إلى مَوْضع لِرأي يُخْدِثُهُ بعد 
و ی وی 


0 و و 


لله آن نْ تشکواللی من لایشکی 2 شَج کم و لا ينقض پرا په ما قذ رم لکم. 


6 2 


يي عل اا ل اما حْمّلَ من مر رب بلاغ في الْمَوْعِظَةِ وَالإِجْتِهَادُ في 
التصيحةوالإخياءللسَّة وَإقا نة لخدو على مُنتجيقا وَإِصْدَارُ السّهْمَانِ على أَملِهًا . 


ارو الم ین بل مضو يح تیه زین قبل أن د شلوا بانفسکم عَنْ ُشتتار للم 
من عِنْدِأَهْلِهِ رآنهوا عن الک و تناهواعه ةنما مم بای بَعْدَ التَنَاهِي . 

۴ -3 من خُطْبَة له انه 
8 و فیها يبين فضل الاسلام 


٠‏ الْحَمِدْلِله الذي شرع الاسام قَسَهَلَ شرازعه لمن رده وَأَعَرَأَرْكَائَهُ عَلَى من 
الب َجعَلَه نا لمن عَلِقَهُوَسِلْماً لمن له و رانا لن تلم به و اعدا لمن 
۱ اصم به و ورا لمن آنتضاء به وَفَهْما لمن عقل ولا لمن ندب 

]| وین توشم و تلن عَرَمَوَ عنرلس نطو تج لعن صدق وق لم 
ْ کل و را ص وض وج هن صبر 

1 


: 3 تربع المتاهج و أز ضح الولائج , شرف الْمَبَار. مُشرق الْجَوَادُ. مضى 
1 ل یت 


اس ا 2 2 فة 


ممه 6 5 ب ا ت ۲ ۳ جوا ل ر 3 م ۳ 
ملها في ذفر الب 8: حى أوْرَى قبسا لقابس و نار عَلماً لخابس هر آمیثه 


5 
6 
3 
د 
١>‏ 
0 
اما 
3 
3 
¢ 
۷ 
0 
مع 
3 1 
سم 
۰ 
مس 


ش ال EAS‏ 0 
الم غل على با الان عا وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ نله و شرف لَدَيْكَ مَنْلتَهُوَ آته 
یله و أغطه السَّنَاء وَالْفَضِيلَةَ وَأَحْشْْنًا فى رُمْرَتِهِ غَيْرَ خَرْايَا و لا نادمین و 1 
تاکبین و 1 اين ولا ضالین و لا مضلين و لا مَفتُونِينَ : 
و قذ مضی هَذَا لام فیما تدم إلا نا كَرَرنَاه مهنا لما في الروایتین من الاختلا. 
نها في خطاب آضخابه: : و قد بل من كرَامَةِ الله کم رة تُكْرَمْ بها اما کم و 
توصل بها چیرانکم و يُعَلّمُكٌ: م مَنْ 1 فَضْل لکم علیه و يدك عنده, و اک من ۲ 


نیج 


5 حاف لکم سَطْوَةوَلآ کم عَلَيْه افره 
ر خر فد وگ و وس 2 4 
وقد رون عُهُود اله مَنقُوضَةٌ فاا کفضبون و آم تفص ذْمَمٍ أبائكه تا نونو 
2 

ساس ماع 0 ا 2 3 
كَانَتْ أَمُور له عَلَيْكُمْ ترذ و علکم تصدر و الیکم تزجع, مكنم الظَلَمةَ من دك 
و اكه 0 مش و ر سرا are ٤‏ 
یشم يهم آزشتکم و آسلنثم أَمورائه ِي آند هم یعون في الشّبْهَاتٍ و سیژون 
في الشهرات 

رن 0 22 سف ليد رھ شم ن بم 

2 9 رم ت 2 
۵ -3 من خطبَة له افد 


ا ا 
۳1 ۳ 


و قد رأْیْت نک و ایا که عن مود که تحور کم الْجُنَاة اطعا و 


عراب 
لاسام شم لهايملعرب و بیغ شوب وان مد تس 
آذ شی و خارح صَذري أن ریت بخ تَحُورُونَهُمْ کما خاژوکم و تریلوتهم 
ن موَأفهِمْكمَا روک نا َالو : شرا بَالرمَاح . 


نی اهم کالابل ۳ وَدَوِتُرْمَى عَنْ حیاضها و نداد عَن موّاردها . 


۱ 


و هي مِنْ خُطَّبٍ الملاجم 
سن ب وال الا ره رو 1 ۳ سے 5 بر ۵ ا 
الحَمْد له المُتَجَلى لِخَلْقهِ بِحَلْقِهِ وَ الظاهر لقلوبهم بحجته خن الْخَلْقَ من غَيْر 


ری إذْكَانَتْ ریات تليق إل بذَوِي الصَّمَائرٍ لیس بذي ضمیر في تسه . خرق 
عم باطن عَم السترات وَأَحَاطَ برض عَقَائِدٍ اسر یرات. 


ا 
20 


منها في ذكر النبيّ 4 :أَخْتَارَه من شَجَرَة الْأنياء و مشکاة الضيّاء وَدُوَابَة العَليَاء و 
سر الْبَطْحَاءِ ء و مصابیح الظَلَمَة و ابيع الْحِكْمَةٍ. 


مایم 


م 


مِنْهَا: طَبِيبٌ داز يه قدا خکم مو راهم وأ حم مَوَاِمَهُ یضم حَيثُ اْحَاجَة إل 
من لوب شمي و آذان م أبس يكم . مداه مرا َو ماين الق 

. يو ارم لاب‎ E 

هم في ذلك کال نعامالسَامة و الصّحُور القَاسِية قر آنجابت السَرَائُِ لأَهْل الْمَصَائرٍ 


وك و E e‏ پرت الْعَلَامَة 
مالی ازاك آشباحاً بلا آواح و آز احا با شا و اک بلا صلاح تربلا 
باح وَأَبْقّاضاً ما و شهودا يبا و ناظره نیا و سَاِعَةٌ طماً و تاه تما رت 


یز علی الضّلّة قلا قى یومنذ منکم إل تفال شناد 


ن أذ اة كلاح کم تک عر اويم و تدوشكم وس ألحصيدٍ و 
تستخاط e‏ اه ین قزیل الْحَبٌ . 


۳ 9 


أن تهب يك ال اهب و تیب بکم یاهب و تخدغکم لرا و من ین 


ِكل أجل کتاب و کل غاب فَاسْتَمِعُوا من بانیم و آخضووا ویک و 
آستیتظو ان هتف يكم . 
یدق ادخ ولیختع شمه و لیخضر ز 
ملد لخد الباطل مَاخدَه و رکب الجهل مراکبه و عظمت الطّاغيَة قلت الذاعية 
ال الق میا الكل الور وت ی ال بکترم و واشی الام 
0000 0 و و :. 


ا اا 


ق لكُمالآمرَ َأ ارزو 


ب 


0 
وال یف لمان زب و لاهسا ور هو ی 
وَغَارَ الصَّدْقٌ وَقَاضَ الْكَذِبُ ونتغمت الَْودة باللّسان و تَشَاجَرَ النّاسُ باقلوب 

ااال َسباًوَالعَفَاف عجباً و لیس الإشلا لس او لوب 


۷ -3 من خُطْبَة له اد 
فى بيان قدرة الله تعالى و امر البعث 
کل يم اشع له دگل شَيْء قانم به. غتی کل ققير و ول ديل و قوذ کل 


5 


1 لم شمع َو من كك علم سوه و من عا له رِرْقَهُوَ مَنْ مات ليه 


ت 
۳9 


1 
55 
0 
9 
j“ 
e 
3۰ 
۲ 
۲ 
م‎ 
۳ 
fo 


الاج یت 3ل ند ات تکیت امش شل ن نمع در جه 
هات هاه دان ه هد ب م وه م مع 


۳۲ ها نهج البلاغه اتسي انارت قط EAA‏ و اا ا ا ل اس مف 


۳۳ ۶ و 5 سه ل 55 2e‏ 8 سر 


ایو نیت 
وان و موی موی با 

دش لمع شاه نا مرآ ی 
سط فضا 2 و لا پستَغنی فك من تولی غن آفرك. 

کل سر عِنْدَكَ عَلَانِيةٌ و کل یب عِبْدَكَ شَهَادة أَنْت الب 
هی لا ميض علاك ات ال منجا يثك | ليك . 

یلك نَاصِيَهُ کل دة وی مصیز کل نَسَمَةٍ. 

. شبحاك ما أخظم مار يِن لك ماع عَظِيمَهُ في جلب قُذْرَتِكَ وَمَاأَهْوَلَ 

ما ری من مَلَكُوتكَ و ما خر لك فیما غاب عَنَّا من سُلْطَانِكَ وَمَاأْسْبَعَ نََمَكَ في 
الدّنيا و ما ترا في نِم الآخرَةٍ. ۱ 
8 صفات الملائكة 

منها: ین من تم سنوت و رهز عن او هم الم فك بك و 
خفن لو نرب نا : 

نلاب مكار الْرحام رلم وا ین ام مهن ول ضعبو ل 
رَيْبٌ الْمَنُونِ و إلى كانم ينكد لعج تم اهم فيك ر 
کنر طاعتهم لَك و قلة غفلتهم هن مرك . ۱ 

ل عایئواکنه ما خَفِيَ عَلَيْهم مِنْكَ لَحَفَُوا َعْمَالَهُم و 1 روا على نسي فا 

همم یبد و حَقّعِبَادكَوَلَمْ يُطِيعُو لك حَقَ طَاعَتِكَ. 
8 عصيان الخلق 
سُبْحَاَكَ حَالقا و معبودا مخشن باك عِْدَ حَلْقِكَ حَلَفْتَ دارا E,‏ 


ل 


اس 


3 
2 ۶ 


مدنا و مطعماً و ا ور و أنهارا و زعاو قارا 
اس و وت ا الى 


۳ نهج البلاغه ا و یار را یوت 


بو ی جیفة فتضکو ایک ا 0 با و من عَشِقَ شیتا آخشم 


صر ا هو یر بعین رید نت قرع ری 
شا له واماد e e‏ 
ربکا لسن في و یلها ی ای و یا فلت أَفبل 


عَلَيِهًا. و یدج من الله باجر ول یتعظ مه بواعظ و هُوَ یی الم خوذینْ عَلَى 
2 
كيف رل بهم مَاكَانُوا هون و جَادَهُمْ من فراق انیا مَاكَانُوا ون و قَدِمُوا 

من ال خر علی ما ثرا بر شون 

عير مَوْصُوف ما رل بهم اج جْتَمَعَتْ عَلَيْهم سَكْرَةالْمَوْتٍ و حَسرة اقوت فَفَتََتْ ها 
1۳3 همو يرث لها را 

نهد الوت فیهم وجا یل ین خروم وین ملطقه 

و ینآ بر رو بتع بأ لی تنعل وَبَقَاءِ من لب 

که فم ی ره و فيمأَذْهَبَ دفرهو یرک نوا مَعَها مص في نطای و 
3 بن مصزحاهاز مشتاه ذ آرمنه تبغاث جشعها و آشرف عَلَى فراقها ی 
لمَنْ وَرَاءَه يَنْعَمُونَ في او يَتَمَتَعونَ بها. 

فَيَكُونْ هت لیر« الب على طهر .ولو قد غَلِقَتْ رُهُونْهُ بِهًا. 

َه يحض ید دما على ما أَضخر له عِذْدَ العوت ین آفرو, و يَؤْهَدُ فیتا ان 
یرب فيه ايام عُمْرِهِوَيَتَمَنّى أن ِي کان یبط بها و يده علیها قذ حَادَهَا دوه 
لم یل تالغ في جَسَدِه خی الط لمان نع 

صار ی ألو ؟ بنط بسانه 1 ينم بس ميه بر طرقه پر في 
" و جوههمیرّی خر 5 اموت 0 


لت یاب تم نن بضر كما قبض سمهو خَرَجَتٍ الوح من 
5 7 
جسدو قصَارَ ية ین له قذآوجشوا ین جانیه و تباعذواین قزبه .ل يُسْعدُبَاكيا و 
ل پجیت داعياً. 
نه حَمَلُومإلَى مَط في الْأَرْضٍ و آشلموه فیه ای ععله وَأنْقَطَهُوا عَنْ زَوْرَتِهِ. 


مر مر ن ص هو رام 4 ۰ ۳ سے 0 ۳ ۷ 
جله الا مر مقادیره والحق اخرٌ الخلق باوله وَجَاءَ من امْر الله 


امَاد السَّمَاءَ و فطرّها و ارج الارض وَأَرْجَفَهًا و فلع الها و نما ود بفضها 
اه عي مل ۳ ‌ 
تضا ین ی e‏ َه وَأَخْرَجَ من فيهاء فَجَدَدَهُمْ بعد أَخْلاقِهم و 
س راس ف oro‏ 
جَمَعَهم بَعْدَ َفْرقِهم . 
هروه و ور 2 و 2 ۳3 
نم مره لما رید من ما لتهم عَنْ خقایا الأغمال و خُبایا الأفعال و جَعلهم 
52 £ 5007 ا مر یو مس م #۱ 
فريقيّن انعم على هوّلاء و انتقم من هؤلاء. 
ع ويام هر مر 150 2 A‏ ۳17 2 ا ون یر 
فامّا اهل طاعته بهم بجواره و خَلْدَهُمْ فى داره حَيْتْ لا د ار ال ولا ت 
رت 2م برع ۵ هرا سس ا ا a‏ 9 ۵ و 2 4 
بهم الحال و لا تنوبهم الأفرّاع و تتالهم الأشقام و لا عرض لهم الا خطار و لا 
تشخطهه لاسما 


وم هل العفصة رُم 5 
فد م. اسهم رای انقطران و مقطا 


إن 


با 
ذأ ڪل نب را وجب وله e‏ اف قا وه 56 


ا اة ر 2 2 ۳ 09 ص 0 ر ار ع ب ل اح لق اه 

ول يُقَادَى آسیزها و لا تفص مکبو 3 دول لار تقوم قيض 
?ل اب 3 سكام مر 6 مر ۳ ر 2 7 2 7 ۱ 
E‏ وَأَهْوَنَ بها و هَوَّنَهًا و علم أن الله 


نج بقلبه و امات ذکرّها عَنْ نفسه كان 5 زت ع 
عینه لکیلا ید مِنْهَا ريّاشاً أو يَدْجُرَ فیها مُقَاماً. 

ا 0027 ۳ 2 ۲ 

ال عور اكور وبع 2 منذرا و دعَا إلى اج مبشّراً. 


تخر جر الم 0 وَُخْتلَُ الاک وَ مَعَادِنٌ العلم و 
ابع اكم اصنا ومُحبا شتظر الرَحمَة و عدوا و تفا بتظر السّطوة. 


ee ۸‏ 
إن انل ما وشل به الْمتَوَسّلُونَ ای الله سُبْحَانَهُ الایمان به وَ برشوله 


E Toi lo > ١ TT‏ مث ام ع 
وَالْجِهَادُ في مبیله. قله ذزوَةٌ الاشلام, وَكَلِمَةُ الاخلاص ها الْفطرَةٌ و 


وَصَوْمُ شَهْرِ رمضان فَإِنَهُ جنه جهن اليقاب وج یت با 


ا ع 


فيان ار و يَدْحَضَانِ الذَنْبَ نب. وَصِلَةُ لحم فا مرا فى المال وا 


س ص 


في الأَجَلٍ, و صَدَقَةُ اسر ان که الط و صَدقة لا ني فانها تَدقَء 
فد السوء و صا ثح روف فنا قي مَصَارِعَ ان 


فيضوا في کر اله اه خن الک و آرْعَبُوا فِيمَاوَعَدَ این فإ 
وعد اد الْوَعْدِ وَأَقْتَدُوا بهدي یک ان 1 ا الْهَدْى وآش تن 


الس 


ْنَا أذدئ الشّن و توا الآ هخسن ابیت و فته 
فيد قله رييغ قوب و أشتشقوا بوره له نفاة تور و أي 
تلاوت اه خف اض 

إن لالم الْعَامِلَ بر علمه کالجاهل الْحَائرِ الذي يَسْتَفِيقُ ین جَفلِهِ بل 
لشي علي َم و العشرة هآ و هو عند اه لوه 


9 
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> ور 
۵ تھا 
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7 قیشها وین و یه اجاج و خلوها صیزو داوعا مام اشاب 
مامح برض مَوْتٍ و صَحِيحُها عرض سُفم مها مَسْلُوبُ و عَزِيرُها موب و 

مَوْقُوُهَا منْكُوبٌ وَجَارُهَا مَحْرُوبٌ . 

سم في مساکن من کان فلگ طول آغمارا د أبقی آقارا ‏ آبعد آمل رد 
عریدا و کت جنودا تعبدُوا لديا أي تعر و آتر وها ی ایثار. وا عنها بر 
راد با ول طهر قاط . 

که أو لا ون lS‏ 


ا 


تس هقتهم بالقرایح و او نهم بالقوّار ۳ پم و صعَتهم بالتوالب ب و عفر 8 
خر و وطن بالمتایم وَأَعَانَتْ 1۳ هم رنب تون . 
ی ۱9 راخ ات طع ثرا تخل 


سس 
سے ع 


5 شخب ألم انك آزتورت له له الألمةا هم إل الم 
مه تژیوون لها تطمیشون؟ أ علیها تخرصون؟ فیشست الا لمن لم تشه 
له وی رای 


e‏ دنم 
وَآتعظُوا فِيها ِالّذِينَ فَالُوا : «مَ ناما قو . حُمِنُواإلَى فبو رهم قلایدعون وُكْبانا 


2 

ك ن ضيفًاناً. 

وكيز له من EN E‏ الاقات جیران انهه سق 
وَجعل مِنَ الصفیح اجنا ن ومن لتراب كفان ومن از 0 پچیبوں 
ا وم ی o‏ )سف 9 م سر۵ رب 0 1 ده 

اي دل تفج یم ول بلج منز جوا خواو ان و قحطا لم يَقْنَطُوا. 
24 ر ابر ما مر هر راش ل گە يرس صل سم > سر مه 2 5 2 ع 
جَمِيعٌ و هم احاد وَ جيرة و هم بعاد مُتدانون لا ب اد و ریت تاو 


7 
7 
22 و 


ماه قد دعب أَضْكَانهُمْ و جهلاه 


لذ 

١ 

o 

N 

0 ۷ 
o 

ا 
e‏ 

o 
ی‎ e 
E 
o 
اس‎ 
٣ 
2 
۹۹ 
o 
bn 


ص لس و 


E‏ کک ض بطناً و بالسَعَةضيقاً و بالل غَْيَةوَيالنُورٍ 
لْمَة قَجَارُوهَاكَما قارفو ها حَا ‏ رظنو انها هی فا ادن رادار 
لا کما ال سُبْحَانَه E e‏ اکن اعلین». 

۰ -و من حُطبَة لَهُ اد 
كر فيا مَك الْمَوْتٍ و توفية تس 
هَل ُحِسٌ بد إِذا دحل مَئْزِلة؟ َم هل تاه لا توفي دب كيف يَتوَفّي اجنین في 


3 


یلح عَلَيْهِ من بَعْض جوارحها. أم اوح أَجَابَنهُ بان رَبَّها؟ أم شاك عه فی 
1 8 5 5 ه26 ۳ 


ع 
سے ن س 
سے سے ا۱ے 


0 039 میم مس را هورق 0 
RS rR‏ ل 
3-١‏ من خطبه له ا 


3 
6 


5 فى ذم الدنيا 
5 
راخ ر کم لديا فَإنّها ملزل قُلْعَةِ و لیست بدار نجعة قد تر ینت بغذووها واغناث . 


بزیتتها .داز هانث علی ربا فخلط حلالها بخرامها و خیرها بشرّها و حیاتها يِمَوْتِهَا 
وَحْلْوَهَا بِمُرُهَا. 

م زا تعالى وا ولم يَضِنَ با عَلَى أَعْدَائه ا 
و جَنغها فد 7( 
يَفْنَى فَنَاءَ الاد و مد تَنْقَطم أَنْقِطَاعَ السَّيْر 

ااا تن افا لين لیگران دا و ماتا ا 


7 100 رومع و 


2 سے و ور 2 1 مس | © مس مس 6 
ِن الزاهدین في الدنیا تبكي قلوبهم و ان ضَحکوا و یشتد حُرنهم و ان فرخواو 


قذ غاب عَنْ فيكم کر الاجال وَ عضرنکم کواذب الْآمَالٍ قَصَارَتٍ الدّنْيا لك 
بک من ال خرة العاجلة مب یکمن الآجلة وَإِنما نخان عَلَى دين اله ما فرّق 


ريك رل 7 م سىس 7 
تنك الا خی الشّراثر و شوء الحا قلا ارون ول تتاصخون ول ادنو 
سس 2 
توادون . 


ما الگ حون اسمن > الدنيا ” تُدْرِكُونَهُ و لا یَخرنکم لیر من الاخرو 
بو ی نامک لس اند تقو نکم خی يَتَيّنَ لا في وُجوهِكُمْ وقلة 


وی یی کم وکا متاعَها بای عَلَيَكُمْ. 


۳ 


و ما بنع آخدکم آن تفیل اه بما یاف من عن ا ف 
اذ تائم على رفس حُبٍّ الْعَاجلِوَ صار دین أحَ کم على لسانه صنیع 


8 و فيها مواعظ للناس 

لخن َاصل آلخند بالتعم .الم بالشكر. نخمده عَلَى آلائه کما خمد 
على لاه تیه على هلوس البطام مرت به اسراح إلى مَائهيثْ عا 
وَتَسْتفْفُِهُ ما أَحَاطَ به عِلْمُهُوَأَحْصَاْكِتَابهُ بُهُ: علم غَيْرُ قاصر وَكِتَابٌ غَيْرُ مار 


م2 مر اص 


تن بایان كن عا ن اعيوب و وَقَفَ عَلَى المَوعود. یمان ی اخلاصه 
الشرك و يَقِينهُ ال 
أن له هه ردهلا ريك لَهُوَأَسْحَمّدا عدو رس وله شهادتین 


0 تصعدان الْقَوْلَ و ان الْعَمَلَ لآ یخف ميزان ثوضَعَان فیه وَل بقل یزان تَرْفَعَانِ ع 


ی وه ۳ ۳ 
0 لاء اه محارم و أ رم قُلُوبَهُمْ مَخَافَئَهُ حَنَّى 


ص 
حَيَثْ أ 


شهدت ليا 0 مواجرهم كارا لاح 2 بالص وَالرٌيّ بِالظّمَاِوَ 


0 ا حل فاد العف وك نوا الام قلا خط الا جل : 
الا دار فتام و عَنَاءِ وَ غير و عبر قَمِنَالْقَنَا أن الدّهْرَ وت تر قَوْسَه سه لآ نحطي 


سِهَامُهُ و لا توسى جراخه. يَرْمِي الْحَىّ بالعوت Ca‏ بالعطْب . 
ا 


۳ 


0 
ع 
5 2 


1 یشیم و شارب ل يلقع و ين ال لوهجم ما9 : نئي ما5 
حرج إِلَى الله لا مالا حَمَلَ و لا بنَاءً نَقَلَ . 
و من غیر ها نك ری الم خوم مَفبوطاًوالْعَفبوط موخوما لیس ذلك إل نيما زل 


۳ 


AL‏ موه 
و بوسا نزل. 
سر سے e r‏ برع + و 0000 ۵ زر وه رل 
و من عبرها نامء شرف عَلَى أمَله فَقْطعْهُ خضور أجله فلا آمل درل و 4 
ا ر 
مو عل 
Aol‏ 2 شا + اا لس ود و له - 2 سر 
ر 2 
يزتد. 


فَسّبْحَانَ الله ما 


یه اه ی رم شن ال اه دلیس شین بن د من الراك راب 


۳ 
۳۹ 


ود و ل نوی ۲ خرة عیاه أغظ من 
سماعه . للكرك من انیبان انفكا و من ایب اه 


١ء‏ ۱ 5 
تن همهم وم ما وم و دما نونمم وم ومد هم مه 


و شون ما تقص مالیا َرَاد في الا خرو نرق تقص من ال خروو راد في 
نیا تین منشوص رابع و مَزِيدٍ ابر E‏ من الزى هی 
له و ما أحل لک أکتر کا مه رم لک 

درا ما قل لمَا كر وَمَاضَاقَ لما أَنّسَعَ قد تَكَقَلَ لَكُم بالوز أي ا 
فلا یکرت امون لكُمْ طبه أذلى كم ِن الْمَرُوض ْم له أ 
ا ا ن 
الي قد فرض عَیِکُم قذ وضع عنکم. 

قباوڙوا العمل و حافوا بغ الأجل نرنه لا ری من رَجْعَةِ العف ما یرجی من 
رَجْعَةِ الرزق٬‏ ما فات من الرّرْقِ رجي غد غدا زیا 
یمرج 

رجا مح الْجَائِي و لیس مح الْمَاضِي » وَداتَقُوا لله لله ق ثقاته ول تون الاو 
مُسْلمُون». 

۳ -3 من خُطْبَةَ لَه إل 
فى الاشيشفاء 
لله نصاحث جبَالنَاوَأغْبَدتْ زضنا و هامث دابا و نیرت في مَرَابضِها و 
عَجَّتْ عجیح الَکالی عَلَى اروها و مت لد في مَرَ اتعهًا وَالْحَنِينَ ی مَوَارِوِهَا. 
آل مرحم آنین ان و حَنِينَ الحَان. لاحم حیرتها في مَدّاهبها و آنیتها 
في مَوَالِجِهًا. 

ال حَرَجْنَا ایك حین آغتکرث عَلَيْنَا خدابیه السّنِينَ و أَغنتتا مَخَائِلُ الجود 
کت الرّجا ند و انیت وت ات 
اسان لا 1 


۳ لتا ْمَك الحا انب , ورپ لفق ولبات الموني سحا 


8 
ا ترد به ما قد ذ ت. 
له مُحْيية مُرْوية تَامّةَ اد 
كى م۰ تن من ی :7 مه و ی 7 ع 9 ها یه ۵ 


۶ 


رن نه با خري يفاو يُخْصِبُ بها تابن و تقبل 
بها تمازتا و تعیش بها مواشیتا و کدی بها آقاصینا 2 للج دبا ا 
بر کات ال اسعَة عة ر یا ی على بر له و و خی لد 

وَأَنِْلْ لیا مماء مُخْضَلَةَ مِذْرَاراً مَاطِلََ يُدَافع اد مها الْوَدْقَ و یف الط 
نه القَطرَ غیرخلّب برقا و 1 جهام عارضها و9 قرع ربب وَل شمان هابا نی 
يُخْصِبَ لاشراعها الْمُجْدِبُونَ و يى بیرکتها الْمُسْبِتُونَ 


57 
عم 


انك «ننرل الْعَيْثَ من م بغد ما قَتَطُوا و تلش رخمتات و آز ت الول الْحَمِيدٌ « 


وله : «انصاحث جبالتاه أئ : تَشَقّقَتْ من الْمَحُولء يُقَالٌ: آنضاع لوب إذا نم 


مه طَرَية مار که ی خی هافر 


و یقال أيْضاً: آنصاخ الب وَصَاحَ وَصَوَّحَ» إِذَا جَف و یبس. و فوله: «و هامث دوابناه أئ : 
عَطِشَتْء وَلهيام. العطَشٌ. و قَولَهُ: «خذابیز السَنِينَ» جَمْعٌ جنبار. و هي النَاقَةُ الْتِي 
آنضاها اسر فسَبَة بها اه اي فَشَا بها الْجَدْبْ. قَالَ ذو الرّمةِ: 
ناب یر ما تلف الا متاخ عَلَى الْخَسْفٍ أو تزمي بها بدا را 
ان اه 
شقان ذِهَابّهَاه؛ فَإِنَّ تَقَدِيرَةٌ : و لا دات شَفَا نان ذِهابهَا » وَالسْفان : الي الْبَارِدَةُ و الذَهَابُ: 


2 


الط لته > فحَذف «ذات» لیلم الشَامِع به. 


7 ۱۰۳ تهج البلاقة دید سب و ل ا 


و فا خسائض البو تمه 1ج 

أَرْسَلَهُ داعياً إلى الْحَقّ و شَاهداً عَلَى خن کک ف 
و لا مُقَصّرِء و جَاهَدَ في الله دام غیر واهن و لا ۳ مدر إا من ای 
صر من أَهْتَدَى . 

منها: لذ تقو ما آغلم متا شرن عَنکه یه ]نا E‏ 
ادات کن على آشعالکم و تلتدمون على آنفسکه و لترکنم 
آموالکم. لا حارس لها و لا خَالِفَ عَلَيْهَاء و لَهَمَتْ کل آشریء تمه لا 


ا E TT O‏ تیش را در وت ی وی 
وَل تشه ما وو و بش ما د فتاه عنکم زایکم و تشتت 
ماه وميه مه کر ترش ا ا وهی ده ER OE‏ 7 ع رم 
عليكم و لوّددت ن الله فرّق بَيْنى و بد و الحقنی بمَنْ احق 

م وى سے اط ساس 0 7 ات 2 را لا رام 0 
بي منکم قَوْمٌ و الله مَيَامِينُ الأ مراجیح الحلم مَقَاوِيلُ بالق ماري 
7 1 هو ۶ مره 2 ا ی 

ی مضوا قُدُماً عَلَى الطَّرِيقَة و أوْجَنُوا عَلَى الْمَحَجة قَظَفًْا بالْعفبی 
الدائمة وَالْكَرَامَةِ الباردة 

۳۳ ل مور وم رك على #ر 5 آي ابي ور م ۲ ر ۳ 
ما والله ساط عَلَيِكُمْ غلام ثقيف الدیال المیال اکل خَصِرَتَكُةْ و 

ةر ۳ ی 
یذیب ت م ايه ابا وَدْحَةَ 


آفول الوَدحَه: الْخَنْفْسَاءٌء و هَذَا الْقَوْلُ يُومُِ به إِلَى الْحَجَّاج و لَه مَعَ الْوَذَحَةَ حَدِيتٌ 


لیس هذا مَوْضِعْ ذِكْره. 


۱ ها مت وخ 8 0111 


8 فى توبیخ البخلاء 
فلا وال بش مَالِلَذِي رَرََهَا و ل آنشی خاطرثم بها لي خَلقََا. تَكْرْمُونَ 
اف علی یدوز 1 کمن لف في او 
قاغتبووا بولک متازل مَنْ کان کم و آنقطاعکم عَن آَصل إِخْوانِكُمْ. 
۶ - و من كلم له ,كد 
8 فى الصالحین من اصحابه ۱ 
نم الأنضاز على الق و ال خوان فى الدين الجن یرم اليس والبطانة دون 
اس یک أرب المذیر زو صاع ۳ 
َأَعِينُوني اة عم من الغش, سَلِيمَةٍ من الريب قَوالله إني لأولى الاس بالاس . 
۷ -و من کلام لَهُ اد 
ع وی 
قال 4 : ما اكم آمضرشون أَنكُم؟ ققال موم نهم: با آییرالمژینین ان سوت 
سرتا مَعَكَ . فقال افلا :ما الک و ري لقضد. أن يق تا 
يآ آخرج؟ نما بر في مغل ها رل یقن آزضاین شجعانکم وفوي بأ سکم و 


لا ينغي لي أن أدَعَ اند و المضر و بَيْت الْمَالِوَ چباء ي الزْض وَالْقَضَاءَ بَيْنَ 


x 


الْمُسْلِمِينَ وَالنْظَرَ في حُقُوقٍ المُطالبين» ثم ای کا کی تلقل تقلقُلَ 
e‏ 


۰۵ ا : 


مخ و لبوا وو و و وه موی و و و و و و و و ع و ویو دوجو نم ون 


اذا فارفته استحار مدازها و اضَطرّب نقالها. 


حم لي لاه 5 e i‏ 2 


ھی ےہ 


الَأ الشوهة . اله َو لا رَجَائِي الشّهَادَة عند لقائي الْعَدُدَ - 


بث رکابی؛ ‏ شسث عنکم فلا طايه ا 
الف جَنوت وال ۳1 عَیَابینَ حَيّادينَ رواغین إِنَُّ لا تا في كثْرَة 
عدد دكم مع تلةآخیماع فیک 
لد کم عَلَى الطَرِيقٍ الاح ضح الي لايَهْلِكُ عَلَبَِ لا مالك من 
تام قیال و من ل إلى الا . ۱ 


۸ -3 من کلام لَه ؛ 


لف 


Ca 


مر 
۳ ت sl‏ 2 أ سیک رز 7 م مس ید و E‏ 
0 75 ۳ صل ۵ . | 
0 بر بو 58 ۳ ۱ 
من وقف 


ر وَ تل فيه السَّرَائِرُ و مَنْ لآ ینغ حاضه 
تابه َه عجر و یه آغوژ وان ار رعا شید و قغرها بيد و 
جلها ديد و شرا صدید 

ألا ون لام ام 


7 ل RE‏ الس LL‏ ا 


۹ -و مِنْ کلام لَهُ © 
وَقذقَام له َْلَ ین آشخاه.فقال. هنا عن الشكومة نزن بها؟ فما تي 
أَيَّالأَمْرَيْنِ آزشد؟ فَصَفّقَ لد إخدئ ده غلی الأخْرَى . نم قال 
هذا جَوَاءِ من ترك اد آما واف ز فى حین ار ينا أء که 


به به کم علی امکروو الَذِي يجعلا فيه خیراقان ستقمثم هدیک و 
إن آغرججلم کم و إن يم تدارکتکم لَكَانَتِ الوثقی. ولکن بعن و 
إلى مَنْ؟ 


ا بكم و َنم دائ كتاقش الشركة بالشّوكة ور يغ أو 
لکد مت أَطبَاء هذا الداء الدّوِيّ و کت التّرَعَهُ بأَشْطَانِ ری 
711 ِى موم الَِّينَ وا إلى الإشلام وه وَقَرَوُوا الآ َو و 

هیر إِلى الْقَالٍ قو و لوا وة الاح ی ادها و سَلَُوا نیرف أَغْمَادَمَا 

دوا باطراف الض ركنا رحا تاها بقع هن و نه نا 
ون بالأخيّاء و لا یرون عن الوت مه * الْعْيُونِ من الْبْکاء 
خنص لبون من الصّيّام بل الشّمَادِ من الا صر وان من السَّهَرٍ 


۳ 


56 ی 


۰ -و من کلام له ف 
قله پلخوارع. و قذ حرج ِل مُعسْكرِِم و و مقيئون لی کار الْحُكُومَةٍ 
فقال الا کلم شهد معا صلین؟ ناو من من هد وا من کم بهذ 
متا تين لین من شهد نرق و من کم یشهدها مه عثی لکلا بکلاه 


تال 


و ادى النّاس , قَقَالَ: أَمْسِكُوا عن الكلام وَأَنْصِبُوا قلي .و آثبلو بأد 0 

له يكلام طربلء یش 

الم لوا عدر لوي العصاحت عله ر ی 
م 2ه 


ستقاون و آشتراخوا إلى كتاب الله سُبْحَانهُ ایا 


وه و ر2 


فلت کم : هد مر ظَاهِرُهإيمَانٌ و باطنة عدوا Ty‏ 


وى شیک د مرا طَرِيقتَكُمْ و عض وا على الهاو بواج کم و لاتلتفتوا ای 


۳ 


© 

۷ 
84 
26 
00 
5 "ےن‎ 
Ê 
#۱ 


2 
5 
اع 5 


اج نع .ان آجیب أَضَل وان ترك ذل م قد رأینکم أَعطْيَتمُوهًا . 
ر اله ينها ما وَجَبٹ علی ریضتها تھا و لا حملن الله دبا . و و اله ان جنتها ای 
لمحت الَذِي ینبم ان الْكِتَاب بَ لْمَعَىَ ما قارقته مُدْصَحِيْئُهُ . 


ت و شیر 


لد کنا مَعَ رَسُولٍ الله يل و ان 


“ها 


وَالْقَرَابَاتِ فما نداد علی کل مُصِيبَة وَشِدَة لا إيمَاناً وَ مُضِياً عَلَى الحو و تشليماً 


للامر و صَبْراً عَلَى مَضّض الجراح . 


اخ لوقه الطرء« و شع وعم قوم وموم ومفوام مووم وعاعة مويه وروا فاه > EDE‏ غيم SERS Resa SSG‏ واه قاع واد سما عا ام م عدن عاد 


٠ 3 ۳‏ تانج البلاغه . 
لک بخ ايل غانتا في اسلا على ال یه من ایغ و 
در جاج و ابه الیل إا طيغتا في حَصلة يمان ل ها شختتا و تدای بها إِلَى 


له فیما یتنا رغنتا فیها و آفسکنا عَما سراها. 
۱ -3 من کلام له 4ا 


َالَهُ لأضحابه في 0 2 


ام 


9 


2 EEE 
۶ ا ۰ 5 26 ا م۹‎ 
شون تلع آخه يطل تخد نی قعل بها علد كما بط عن تیه‎ 


فلو شاء الله لله مله . 
ناموت طَالِبٌ حَقِيثٌ , لا فوته الفقیم و 9 يُعْجِردالهَا رب إِنَأكْرَمَ الْمَوْتِ الق . 
وَالذِي تفش ین أبي طالب , بيده لاف ضربة لیر ی من مِيئَةٍ عیفر 


سب 


تل ملعم و 


0 كي ریک تکشون شيش الاب لخدو ن ما ولا متشون 
ضَماً. قد لش وَالطريق ق قاجا لفحم و الک سم 

ذا فارفته تحار مَدَارُهَا و أضَطرب تالاقم الداع و أَخَُوا الْحَاسِرَ 
و بویت ۱ 


1۹ 


۶ مر 


و عضوا ء ۰ نها 


أَمْوَرُ لِلْأَسِنّةِ و غضوا الآبْصًا بسا 


إن صابرین عَلَى نُرُول الْحَقَائقٍ هم ییون براياتهم و یکتنشون حفاقنها: 
وَرَاءَها وََمَامَهًا. و ل یعون عنها تمسلموها و9 يك شون یا قير دوها. 

جر نژ و آسی تیه و لم يكل قر إلى أيه بقوع عليه ور و 
قِْنُأَخِيد 


م 
5 5 ۶ ام 


ر ما لين فرزنم ین سیف الْعَاجِلةٍ لا تسوا ین سيف الآخرة و آنتم لهامیم 
الْعرَب ب والسنام اْغظم. إن في لفرّار مَوَجدة الله اذل لام و اعار لا 

مقر مزر في روا جوز ی ین بو الاح ای الله کالظعاً 

یرد المَاءَ ألْجَنّة د تخت أطراف الْعَوالِي . 

لیم ى ال خیاز واه تا شوق ی لقَاء نهم نهم إلى دیا رهم 

رو بو تکلمم را شاف 

هم ن ولا عن مرَاققهم. ذون طغن ورالیشرح ون انيم و ضزب يَف 

رد ۳ لعظام و در السَو اعد و الْأَقْدًا مو ختّی يرما بالعتاسر تنیغها 
ایور دجثرا ناب مق لاه ِب و خی جر ببلادهم الْخَمِيسٌ ی وه 
الحْمیس, و حتّی تذعق الیو في تراحرأ ضهم و ا ناح تسار بهم و شا رحهم. 

ول الذعْق: الق ی دق الْحْیُول بخوافرها أَرْضَهُخ. و تواحر رضم مُتَقَابِلَاتَهُمَا. 
یقال: مَنَازِلُ بَنِي فلان تَتَنَاحَرٌ أئ: تتقابل. 

۲ -و من کلام له 2د 
نام حَكُمِ الرَجَال و ما كتا اران و هَذَا الآ نما هر خم مشو ب: 


۳ 


الدفتین لا ينطق بلسان و بُدَلَهُ من تزجمان و اما ينطق عل الزجال. 


ر 


تخکم بکتا به و رده إلى الشول أن تاد بشتند. 


خکم لصّدق في تاب اله خن اح لاس به 00 كم يسْنَِّ زشول 


ی 
e‏ 
On‏ 


ر ۳ 
و 6 هار ۶# 
الله 4 فتخن أؤلا اف 


0 ا قدلكم لم جلت بك د تي أجلاً في التَحْكِيم نما فلت لك 
لن اْجاهل و ت العالم و لعل ل عل الله أن يُضْلِحَ في هو | ا 
و مود بانط جر عَنْ تن ال و تاد لال ال 

إن أل الاس ند لو من كان العمل باحق أب یه و إن تقو 


مر 


ت 
6م 


من الباطل و ان جر اليد فاا و را معو 9 
یف . إشتعدوا سییر ای رم حیازی عَن الْحَقّ لا صر بصرّونه و مُوزعین 
پالخزر رن به ازع الاب نکب عن لین 

ما أن نتم بيقة یلق بها و لا ژوافر را وش مشب 
لعزب نتم کم لد لقیث منکه جا ما أَنَادِيكمْ و یزماًآتاجیکم. 
لا عة ا 1 اغ فر علد الجا 

۳ -و من کلام له اد 


e 


َو كان الْمَال لي لَسََيْتْ هم فکیفت و نما اعال مال الله ! 

ألا و إن اغطاء الْمَالِ في غَبْر حَقَّه نبیر وَإِسْرَافٌ و هو رقم صَاحِبَهُ فى 
لیا و يَضَعُهُ في الاخرة و یمه في النّاس و یهینه عِنْدَالله. 

و لم يع رم في رهز لا عند حير أله | حر مه الل 
سکره و كان لقیره وُدُهُمْ. فان رت به الم یزماً قاختاج ای مفوتتهم 
َو حَدِين و الم خلیل. 


ول 1 
هر سان تال 5 ۰ 
نڪر لاير ی ی 


ود 2 


نکم على عَوَاتِقَكُمْ ََعُوَهَا مواضع الْبِءِ الم و تَخلِطُونَ من 


TES 
في وغول ال و جَم لزاني الْمُحْصَنَ تم صَلَّى عَلَيْهِ ثم‎ 
و 0 رت ث مِيرَائَهُ هل و فطع السَارِقَ و جَلَدَ‎ 


0 


الرّاني غَيْرَ الْحُخصن. تم ES‏ 


2 
2 e 


اخم وشو ال دب و قا EE‏ 
لكو انار ندر شاه بت أهله. 
ل شم یراژ لاس و من دعن به الط مایت و ضوب بد ی 
و یلك نع صلنان: مج شفرط. یب به الط إلى غير او و 
8 مُبْغْضٌ مُرط مب يه لش إلى غير الخ Ù‏ ۱ ۱ 


o‏ م ىه 2 و 


وَخَيْدُ لاس في حالاً الط الط فَالْرَمُوهُ و الما السَّوَادَ الأَعظَّم 
فان يَدَ الله عَلَى الْجَمَاعَة 
وک الق ان الاد من الاس للشّيِطان كما أن لاد من الْمَنَم 


3 


للذئْپ ا م دعا ی َذا الشغار َاقْتْلُوهُ و لو كان تحت ععامتي هلزو, 
و إا حك الْحَكَمَانٍ یا ما أخيا ان رَيُمِيَا ما مات ادن و 
إِحْيَاؤُهُ الاختماع عَلَيْه وَإِمَاتَتُهُ الافتراق عَنْهُ 

إن جَرَنَا الْقَرْآنْ ایهم أتَبَعْنَاهُم وإ رف يا أكون مزب ؟ 


۳ 


الک جرا و لا تنكم عَنْ مرك و لته علیکم. 
3۳ جتمع رأي ملاکم علی آخیا ر رجلین أحَدْنا علیهعا آن ن لا يعدي 
القران فتاها عَنْهُ و ترکا الْحَقّ و هما تصرانه وَكَانَ الْجَوْرُ هراهما قَمَضَيَا 


ا 


عَلَيْهِ وَ قَدْ سَبَقَ أسْتَثْتَاؤَنَا عَلَيْهِمَا في الْحُكومة ِالْعَدْل وَالصَّمْدِ لح - 


سای 


5 رح لد ر 7 س مك ر و ید‎ OT 
با احتف ! نی به وقد سَار بالجَيْش الذى لا یکون له ر و لا لحت ولا‎ 
۲ e ير 1 عا 5 ۳ ۶ ۳ هر‎ 


يُومِىُ بذلك إلى صَاحِب الرنج. 
نم قال ۵ وَيْلُّ لِسِكَكِكُمٌ العامرة والدُور امرخ الى لها أَخَنحة 
ا ور د خراطیم را ال 


4 3 0972 2< 6 000 ا #2 مه 
من اولئك الْذِينَ لا يندب قتيلهم و لا يفتقد غاتبهم. 
7 2 و 0 e e‏ *ها 0 عم وى م 
اكاب الدنيا لِرَجْهها و قایرها بقذرها و َاظرها بعينهًا. 
: 7 


5 7 و of‏ ۶ 0 2 ر ر ر 
۳ يُومِي به إلى وضف الأثْراكِ) كأ نى أرَاهم و لسمجان 
الْمُطَدَقَة 3 يَلْيَسُونَ السَرّقَ و الدیباج و يَعْتَقِبُونَ الخَيْلَ العتاق. و کون هُنَاكَ 


ر له 


أَستِحْرَارُ َثْلِحَنّى | نشي المَجْرُوح عَلَى الول و ا 

فقال له بَحْضٌ َضحَایه :قدأ غطيت وین بل الل الم ود تا 
لِلَجُلٍ -وکان کلب 

يا کلب !یش و بعلم غیب و نما شوت ین ذي علم انا علم ایب ءِل 


یو ر را سال سل ه سور f‏ یه o‏ و ماه ماه 
الساعة و ما عدد الله سُبْحَانَهُ بقوّله : : «إن الله له عنده علم السَاعة». فیغلم سُبحَانه ما في 
5 2 ۳7 ۳ 
اس اعم ۹1 


الأَرْحَامِ ین دکراو تن كيح أ أو جَمِيلٍ و سَحِيٌ أو بخيل و شَّقِيٌ أو سَعِيدٍ و من یکُون 
فى لار خط أ في انان ینمرا 
اج ایب ی لا نله له ما سوی ذلك فعلم عَلَّمَهُ اله هقی و 
دعا ِي بان يعي صَدْرِي و تهج ازحي. 
۶ -و من خُطْبَة له + 
في ذکر المكاييل والموازین 

لو الكو ما هون من هذه لیا آثو وِيَاءُ مُوَجَلونَ و مدینون مُقْتَضَونَ. 
ترس و ععل و انب نیع و وب كايح خی 

e‏ في رَمَنِ لا يدا احير فيه ال ابا بار] وَل الإ فالا وَل یله 
فى هلاك الاس لا 


۲ 4 
3525 8 
۷ هھ 
اس 


ار SS‏ عه 
شنت من الاس ُهل تُبْصِرُ إل قير کاب فراع ال نعْمَةَ الله كفراً أذ تخيلا 
تمد ال بحو اللو وفرآز متمردا ان با عَنْ شع اواج وف 

وان ز ستحال که نع آخرانکز و شعخا زک وی الخوو شون ني 
مَكَاسِيِهم وَأَلْمُتَتَرُهُو ني مذاهیهم؟ 

أ یس فد ظعَوا جمیعاً عَنْ هذ الا الدنيةوَالْعَاجِلَةَ أ لمُتَفْصَة و هل حلفم از 


في حل؟ لا تلکقی بذمهم اسان اشتطفارا لقذرهم و ذَهَابا عَنْ ذکرهم هو 
اه رَاجِعُونَ». 


و 5 و ه - کم رم 2 و2 ۳ 2 
ظَهْرَ الْمَسَاد فلامُنکر مُعیْر و لا زاجر مُرْدَجِرٌ . | فَبهذا تریدون ان تجَاو روا الله فى 


دار قدسه و وب ئه عنده؟ 
یات لآ يُخْدَعْ اه عَنْ جنه و تال مرضانه إل بطاعته لعن اه الآمرین 
ِالمَعْوُوفٍ التَارِكينَ لَه وَالنَاهِينَ عن الْمُنْكْرٍ الْعَامِلِينَ به . 


2 و اس مه ۳ 7 

یا ابا ! انك بت له قار چ تن عبت 

E‏ فقن لوا o‏ الل vo a‏ 5 اه 

إن القَوْم خافوك علی دنیاهم و حِفْتَهُم عَلَى دینك فانرك فى أَيُدِيهِمْ ما خافو ٩‏ 
ین هم بعا خفتهم عليه 


5 
0 ۳۳ م ۳ 


مرجم إلى ما متفتهم و ما نك عم تول و سَتَعْلّمُ من الرایح غدا الاک 


ترا مه و ٩‏ ینس الا الحو و لا بُوحشَتّك ا 
ال یت رل رت نب 


ا له رد 
3 ا الْمُخْتَلفَهُ والقلوب الْمُتَسَمَتَةُ الشاهده یدام و 
مرک عَلَى الحو و أن َه تفوون عله ور اليغرّئ مذ 


قیم أَعْوجَاجَ الْحَقّ. 


7 
ين 2 


اال عا کت کب و + 


1 


الإضلاح زر في ی باو مه شوه من عبادك 2 اه اأ عي م 


حدودك 
آلا 4 یه تاو ده 0 ا که رھ إل دا 
للهم إني ول مَنْ اناب و سَمع و اجَابَ لم يَسْبِقَنِي | رَسُول الله ع 
بالصّلاة 


له لا ينغي أن يَكُونَ الاي عَلَى روج والدمام والعقانم 
و الأخكام و ام ی ال . َتَكُونَ في أَمُوالِهم تَهْمُُ و ل 
اجهل تیلم بجفله, و لا الجافی شطع بجاه شود 
۱ تخد رما ذون قوم. و لا الْمُْشِي ي ِي الم فيذهَبَ پا لوق و ؛ یقف 
١‏ رای و لب زد ۱ لاه 


ERI‏ و ره هه ی 


8 عظ فيها و يزهد فى الدنيا 
تقد على ناخد وا تكن عل نا بار وََبْتَلَى .اباط لكل نید الحاضر لكل 
سَر ير 0 


2 


إن 


:7 نهد آن 9 إل ء ا 1 مُحَمّدا نَجِيبُهُ و بعیثه شَهَادة بو رافق فيها السو الإغلَانَ 
د 


مِنْهَا: اه له اْجدٌ لا اللَّعبُ ال 9 الْكَذِبُ و ما رل الْمَوْتُ أَسَمَعٌ داعیه و 
َعجَلَ خاویه این سا لس د ی ی وی 
اوح شلال وم اقب ب طُولَ مَل و آشتعاه أَجَل . 

کیت برل به الوت فَأَرْعَجَدُ عَنْ وطنه و أَحَده من ممه مَحُْ ولا علی آغراد الما 
تَعاطَئ به الرّجَال الرّجَالَ حَمْلاً على ان اکب وَإِمْسَاكاً الأنَامِل . 
ما ریش لین ون ید يون ندز فیرعت بير 


قبُوراً وَمَاجَمَعُوا بُوراً.وَ صَارَتْ الهم لوا رین و ll‏ رم أَخْرِينَ لا في 


سر ام مه 2# Ae‏ 4 


سل زیدون و9 ین سیون 


من آشعر الوی له مه قارع . هتوا هلا وَأَعْمَلُوا ِلْجنَّة عَمَله 
فان يال مخ ام بل خا خُلِقَتْ کم مجازا لترَرَذوا منها الأَعْمَالَ إلى دار 
رار وتوا نها عَلَى َزقاز و قرو الظَهُورَ لیا 


۰ -3 من خُطْبَة لَه !د 
© يعظم الله تعالی و یذکر القرآن و النبی و بعظ الناس 


ص 


ره و و اه 4 5 ۰ E ۱ ofl‏ ر e‏ 
و دت له الدنيًا رالاخرة بازم .و قذفت إِلَيْهِ السَموّات وا رضون مَقَالِيدَهَا 


2 
o 


رَ سَجَدَتْ له اعدو والصال الْأَشْجَار النَّاضِرَةُوَ قَدَحَتْ لَهُ من قَضْبَانهًا 
ليران الْمْضِيئَة و تت أَكُلَهًا بکلمانه مار الْمَانِعَةُ 

بنها: وکتاب اله ی هکم ناطق لا یغتی لِسَائُهُ و بت لا شهدم 
أذكاثة و عر لآ تهر واه 


نله عَلَى جين قرو من سل و ازع من اللشن فف 

ال وَ حَتَمَ به وش فَجَامَدَ في الله الشذبرین عَْهُوَالْعَاوِِينَ به. 

ما و اما النیا هی بضر الأخمن لا بر ما وراءها شما والضيد 
تیصو و یفمآ دار ورام اءها. قالبُصِير منها شاخص و الْأَعْمئ لا 
شاخض لیر منها مود والاغعی لها مود 

َه جد له في الوت رَاحة. ون دیع لکد لني 
معا لب المیّت و بَصر لین الْعنیاء و سَمْعٌ للأذُنِ الصّمَاءِ ی 


1 
2 


س ر م 2 ا 
نان و فيها الفتى كله و ال لاه 


۳ 


د اطاط عل ایل ما تک و نت اون ار و 
َصَافَيِتُمْ عَلَى حب الآمال و تَعَاديْتُمْ فی كشب الأَمْوَالٍ مد أَسْتَهَام یم 
الْحَيِيثُ و تاه بكم الْعُرُورُ وال الْمُسْتعَان عَلَى تفسي و أ نُفْسِكُم. 


ی ۱5 


۸ ۱ 0 ااويو الوا ماحم أ أو اا أ و عق سما مه عا جيك أل 19 


ل مه Ao 5 rl‏ < :1 0 ۹ 7 ا 
و قد شَاوَرَةُ عَمَرُ بْنْ الخطاب في الْحَرُوجٍ إلى عرو ا 


وَقَد تَوَكَلَ الله هل هَذَا الدين با اغرَاز الْحَوْرَة و ب سثر الْعَوْرَةِ لَذِي تصرهم و هم 
يلا تبون و متهم و شم قلیل 1 بنتشون. «حئ 3 شرت مى شیز إلى 
هذا اعدو يفك که بشَخْصِكَ کب 1 تكن للششلیین ان ون أُقْصَى 
بلاوهم. یس بَعْدَكَ مزچع یرجُون له 
٠‏ قابعث ایهم رجلاً مخرباً راز معه أَل ابلاء وَاللَصِيحَة تان آظهراثه مدا ما 
حب ون تن الأخرَى كنت رده لاس و اشوین 


۲ -و مِنْ کلام له ھا 


‌ 


o 


و قد وقعت مشاجرة بینه و بین عتمان. فقال المغيرّة بن أ خنس لعثمان: انا 


أكفيكة, فقال عی كذ للمغيدة: 
ت 0 


يَابْنَ اللْعِينِ الأبتر وَالسَجَرة ال 


nt 


١ ۱۹ 0‏ دانهج البلاغه lS SD‏ اتنا اا ال او و لو 


في مَعْنَى طَلّحَة والزبر 
وا عا آنگڑوا علي مر و جعَلُوا ميتي ني و بَيْنَهُمْ نَصَفاً.وَ انهم 
و عم توکرف و تسام کون 
ا كنث شَرِيكَهُمْ فيه قان لَهُمْ نصِيبهُم مِنْهُ و إن كَانُوا ولو ُوني ما 
الط اه قبلهم و ان أل هم للحكم على هم 
إن قوي لبصيرتي ا و لا لبس عل وَإِنَهَا للْفتَهُ الْبَاغِيَةٌ فیها 


و 24 


الْحَمَا وَالْحْمَةٌ و الشَبهَةٌ مق . و ان الأمرَ واضح و قد رَاحَ الْبَاطِلٌ عَنْ 


نصابه و افطع لسانه عَنْ شغْبه. 

و نم اه لألرطة لو خوضاً أا مان ییون عل رى لبون 
بده في ڪشي. 

هي لو انار على یت ولون اه اعد 
مضت كفي فَبَسَطتمُوهًا و 2 E‏ يدي فَجَادٍ ره 

کون مرب ی وی و ا ا الاس عم فاحل ما 


3 کم لها ما یرم ر أرجت الا ی ملاو عبلا. 


وی ی بهتا آمام لقاع طا له و 


أ[ 


رَد لاف 


جر و و اه ی بو ره سکیا 


يومِئُ فيها إلى ذِكْرِ الْمَلَاحِم 

هو عَلَى الیل عَطَنُوا ی على الهَوَئ و يَف الأ 
۳ ۳ آن إا عَطَُوا ان عَلَى الي . 
و ی تقوم ارب یم على ساق اديا رادها َو لاف 
خُلُواً رضاغها. عَلْقَماً عاقبتهًا. 
ا في عدو سأي عد يما ا غرُونَ يأ الوالي ین غیرها غا 
عَلَى مساوي أغمالها و تُخْرِجٌ له الأْضٌ فاليا بها و تلقي یه سم 
مقالیهافریکم کف عَدل السیرة و يُحبِي مَيْتَ الکثاب وَالسّنّة. 


۳ 


دعبل 


بنهاءكاني به قَدَ نَعَقَ بالشام, و فص پرَاياته في ضواحي كُوفَانَ 
ا ی الأزْضَ بالرءوس قد فَغْرَتْ اغرته 
و لت في الأذض وطا نه بعيد الْجَوْلَّة , عظیم الصّوْلَة 

دا یشوگ ني الراب الأوضٍ عثی یی ینم إل قي عط 

في الْعَيْن فلا تَرَالُونَ كذ لك خی نزوت إلى ارب عَوازب أا 
انوا السّئنَ الْقَائَمَةَ تة الا ال رالد الْقَرِيبَ زي عل بابي اش 
و أَعْلَمُوا أن الشّئطَاتَ انا سني لکم طَرْقَهُ لوا عقبه r‏ 


۱ #انهج البلاغه ا 9[ 


في وَفْتٍ الشورّئ 
لم شر ع أَحَدُ قبلي ی دعو ق را 
را CO A‏ ی فیه E‏ 
ی رعش یکر بعشك ا انر شلا د يبأ ند 
١3‏ و من خُطْبَةِ لَهُ :2 
في التهي عَنْ عَيْبٍ النّاس 
نا يفي ال الِْْمَةٍ ‏ والعضنوع إِلَتِهمْ في الشلامة آن يَدْحَمُواأَهْلَ لوب 
وال وَيَكُونَ الکو هو الغالب عليه والحاجز له عَنْهُمْ یف بالَْائب اي 
عَابَ آخا یراد 
ما کر موضع سَثْ اله عليه من نویه مما هو عطي من الدب الَّذِي عَابَهُبهِ وکیت 
مه نب ذ رکب مثله تنل يكن رکب ذلك الب ب بَعَيْنِهِ فَقّدْ عصی الله فِيمَا سِوَاةُ 
يكام خط من 


يهنن لم يكن عَصَاهُ في كيرد عَصَاهنِي الصّغِير نع لیس 
اسب اب ا تخل في عي أحدٍ بلي لعل فور له ق 
لَك صفیر مَغْصِية فَلَعلّكَ مُعَدّبُ عليه 
یکت م مَنْ علم منکم عَيْبَ غَيْرِِ لما یلم م من عیب تسه ولیک الشَكْرُ شَاغْلاً له 
علَى مُاقاه ما په عَره. ۰ 

۸ -و من كلام لَه + 
8 في النهى عن سماع الغيبة و فى الفرق بين الحق و الباطل 
یهاش اش تن َف من أيه وی وی وس رین قا مق یال لا 


رد 


اال اا ا ا ل ل ل ربب[ 


ا 2000 
15 نه قد يرمي الرّامي. و تُخْطِئٌ السّهَامْ .و بجی اكلام و باطل ذَلِكَ و 
1 َعأْصَايع. 


واه میم و شهید .ما نیس ین ال وااطل | 
تم قال : 


رھ من مر ميرم مر 
به و و . ن اذه و یه ,4 


ك تس 


۳ ۶ و 
ان 


ك منزلة البذل و الاحسان 
3 م هم 


ضع الْمَغْرُونٍ في عير حه و عند غير له من الحظ يما 


و لیس لاح 
و ماله ال مادام نعماًعَلهم ما ود يده و هو عَنْ 


للام و تتاء الگشرار 


0 06 2 
0 
ايه 
مع ۳1 مر مر هم مه ي fe‏ 
4 2 + مر او مه ۳۳ ۰۶ ى 
سن منه الضيّافة, و لیَفك به الأسير 


فَمَنْ آتاه ان ل 5 


وَالْعازيَ 
e 1‏ راخ رصم شور 5 1 
خسن خر تکام الا وا فضائل الآخرّة إن شاءا 
E 3 0 0‏ 7 2 1 
٠‏ -3 من خطبه له افد 


فى الاشتشقاء 
۱ 


تج تجودان کم بر کتهما د توا تک 
یرتاب اع نالك و أقیمتا علی دود مصالحگن ققَامَتا. 


إن الله يجتلي عباده 


سا کے 


هقی والغارم ولیضیز نَفْسَهُ علَى اوق وَالنّوَائْبٍ أنتغاء الاب 


عِنْدَ الأعْمَالٍ السّيئةِ بتقص ارات . و حَبْسٍ ابا 


وب مر يذ کر هد کم و یزدجو م 


2 ۳ 7 7 0 7 ر‎ e 
وَإِنَ الأض التي تَخملکم والسَمَاء الي تُظِلْكُمْ مُطيعتان لربکم و ما أضبحتا‎ 
ول رل ایک ول خير د َدْجُوَانه منک وکن‎ 


۳ 


ت 9% 


زد جر . 


م 


۱۳۳ داهج البلاغه ال وم موم 


اا بْحَانَهالأستِغْفَارَسَبَباً لدژور الورْقٍ و رَخمة خی َال : «سْتغْفرُوا 
کم إِنَمكَانَ غقارً برس السَّمَاءَ عَلَِكُمْ مِدْرَاراً وَيُتْدِدَكٌ: مر ال رین 
ل و بار مه لا خَرَجَْا لك 
من تخت الأشتار الاکنان و بعد جي الْمهَائِِوالْولْدَانِرَاغِبِينَ في رَحْمَتِكَ. 
وَراجين قَضل نفلت و این من عَذابك و مَك ۱ 
ناسنا عَيَْكَ ‏ و لا تجعلتا من القانطین و ا تُهلِكْنَا لین و لا لا توَاخذنا بما 
عل اه بزح اراحجین 
لا رجا إِلَيِكَ تشك لك مالا َخْنَى علیك جين مان المضايق الوغر ژد 


2 


ان الَْاحط الْمُجْربَةٌ عیشت الْمَطَالِبٌ المتعت ره وَتَلَاحَمَتْ عَلَيْنَا فاص هه 
ّنا تاك أن + ترا خاثبین. وا نلیتا واچیین و 9 تُخَاطِبنا دوبن , و 
تقَايسْا بأَعْمَالِنا 


“انس علينا غكك لس لوي حر 


2 الحكمة من بعثة الزسل 
بٿ اله رل ڀا خَصَّهُمْ به من خیه وَجَعَلَهُم حُجِّةَ له على خَلْقِهِ لا جب اه 
برك الأغتار ليه فدعاهم بان الصَّدت إلى سپیل اْحق 
پا ككف لخن کشت ل ا أَتَهُجَهِلَمَا ا زارهم وَ مَکُنون 
تاکن پار ا اخ توف جَرَاءً» والعقاب بواء. 


e A eae e EAR og كانهج البلاغه‎ ۴ 


8 خصائص الأئمة الأثنى عشر 

أبن لين َعَم هم لاون في یلم واي نیا سيأ عا 
وَضَعَهم ‏ أغطان و عرمهم .فلا و آخرجه بي مشتغطى الْهُدى , ویشتتجلی الْعمى . 
اة ی ریش روا في هذا بطي ين هام3 تلع عل واگ o‏ 
تَصْلْمٌ را مِنْ عَيْرهم. 


منها: توا عَاجلا وار وا آجلاًوَ تَرَكُواصَافِياًو سَرِبُواآجنا كني ان اتی: سقھہ 


4 اي ا 
+ 


قد صحب 4 نکر له و یی یه و وهی شَابَتْ علیّه مقارقه وَصُبِعَتْ ا 
کالتّتار ٩‏ الي مَا غَوَّقَ أذ كوفع الار في تم بت ما حرق 


۰۲ 


4 سر 


نم بل مُيد 
لع 


1 


e 


حول الْمُسْتَصْبِحَةٌ واه مح إلى متار وی أَيْنَ 
لوب الي وَهِبَتْ لله » وَعُوقِدَتْ عَلَى طاءة! 
سام لطم سن در E‏ تفا 


عَن ال ررقم ُو إلى ار بأغالهم دعام رم وا EG‏ 


الشَيْطًان استَحاء بوا و اقبلوا. 
۱۳۲ - قَ مِنْ کلام لَهُ 4ا 


5 فناء الدنیا 
5 2 بر 0 E aT‏ 5 و مد 0 4 اا ع م عه 4 5 
ايها الناس ,نما انتم في اراح سل سكل زو العایامع كل جزهر از 


0 
5 


578 ر 7 ۳ ۳3 
وَفِي كل أَكْلَةِ عَصَصٌ ل تَتَالُونَ منها نعمة مإ براق أَخْرَى . 
و و يرمُع منک یرما من مره 


رام 


لا بهذم خر من أجله رز ل تجذه له زياد ده في أَكْلِه تاد ما قبْلَهَا من 


۰ عو 


ما 


ت ص 7 
۵ 


5 ر شش ر مر ور گم 17 عام 1 
رزقه و لا بخ ه اتر الا مَاتَ ره لا ی دد لذ جدید الا يقد أن يخاو 


۲ وا 


۹ 


و قد مَضَت أصول ن وا م بء قزع بعد هاب أله . 
ينهاو ا أَحْرَِتْ يذ رك بها سنه انوا الدع وَآلْرَمُوا ال إن 
عرازم الاه ور أَفْضَلُّهَا و ان مُحدَتاتها شراها. 
۳ - 3 من خُطْبَة لَهُ اف 
و قَدِأْسْتَشارَةُ عُمَرُبْنُ الْحَطَابٍ في الشُخُوصٍ لقتال القُرْس بِنَفْسِهِ 
نذا ار مین ره و لا خذلله نه یکترة و لا قلّ. و هو دی الله 


اي أَظهَرَهُ و جنده اي أَعَدَهُ وَأَمَدَهُ خی بل »ما بَلَعْ و طلم حَیث 
طلم 

ل ره ل وی 
اليم لمر مان النّظام م مِنَ الخَرَزِ يَجْمَعُهُ و َضهه مان أَنْقَطَعْ التظام مق 
هت ترآ 

وَالْعَرَبٌ الیرم و ِن كَانُوا قلیلاً قَهُمْ کییژون بالاشلام. و عزیژون 
بالاجتماع . ۱ 

َكُنْ قطباً و اند شیر اریز و آطلهم دونك رازب تا 
مخضت ین هنو الد ض أَنْتَقَضْتْ کشت لِك ارب من آطران و آطاره 


خی يَكُونَ ما دع ورا من الْعَوْرَاتٍ هم إِلَيكَ مما بَيْنَ يَدَيْكَ. 


ی 5 

إن الأعَاجم إن ينْطوُو لك عدا يووا هذا أل قرب تا 
يكن دك أَسَدَ لکلبهم عَلَيْكَ و طَمَعهم فيك 

ماما کرت من مَسِير ال إلى قتا یناف حا ھا كن لعسیرهه 
منك و هو فد رُعَلَى تخییر ما 0 

واا ما دزت من عَدَوهِم قاتا َم نكن تقاتلفیما مَضّى بالکثرة و ماک نقاتل 
ار ولو 


o 
j 
0 
< 
x 
o 
حسمت‎ 4 
o 
۳ 
3 


طَاعَةٍ الشَّيِطانٍ إلى طاعته .بزآن قذ بك و کته یغلم الِْبَاذُرَبَهُم إِذْ هلو و 
یروا به اد جَحَدوه و شوه فد کرو 

جلى شبحانه له في کتابه من غر آن يَكُونُوا رزیت ارام من نویه و 
حَوَفَهُم من ب دنه و کف مَحَقَ من مَحَقَ بالات وحص حْتَصَّدَ من صد بالّفمات 
© ان ۱ ۱ 

ول سياتي عیکم ین بدي مان یش فيه ی ني أخْنَى و من الق ,و لا أَظَهر من 
الْبَاطِلٍ و لا أ کر من الکذب عَلَى الله و رَسُولِه 


5 
2 8 


و لیس عِنْدَأَهْلٍ ذلك الرَمَانِ سِلْعَةَأَبْوَ رم الکتاب إَِامُِيَ حى تلاوته ول ان 
إا خرف عن مواضعه لا في الب لاد شَيْ لكر من الَْغروفي و آغوت + e‏ 


م م 
جره 


فف جد الکتاب حَمَلَتُهُ و ناسا مُحَفَظتْهُ فالکتابٍ پومنذ مد وله مَنْقِيانِ طریدان و 
صَاحِبَانِمُصْطْحبَانٍ في طَرِيقٍ واجر ليوو بهما مُؤو قالکتاب وه في ذلك الرمَانِ في 


مس لو 


الس لاوم ومع ليما مت لالضلا رافق الیو آجشمه. 
نَاجْتَمَعَ الْقَو م على الق » وآفترفوا عن الْجَمَاعَةٍ کانمن الکتاب, و لَيْسَ 


5-2 


٠‏ الاب مایق دشم ناسمه و رون َو زره و م قبل ما 


۱ ی رامین كل نز 


Sa AS RRS DE نهج البلاغه‎ ۷ 


e‏ هم عَلَى الله ری وجعلوافی اأ لَحَسَنَةَ العوبة ال 
اش و ل ازع زل بهم خر 


8 و 8 مهو ۳1 E‏ زنع o‏ ۳ ررم 8 ا 
الزى ترد عله | لمعدر و عله الب وج مَعَهُ القّار عة رالْفْمة 
8 نصائح حكيمة 
۶ و 2 ا 1 3 1 رم 
۱ م« 


فلا تفه وا من الحَقّ نقاز الصّحِيح من الا جرب وَالْبَارِي من ذِي اسف 
و باه بای وب LE‏ ری 
تالک شرت ین رآ خیش الم و مرت اج 2 هم الذین يُخبد که 
ی و ُخَالِفُونَ الدينَ , 
ولا يَخْتَلِفُونَ فيه فَهُوََيِنَهُمْ شَاهِدٌ صادق , و صامت اطق . 

۵ -3 من خُطبَة له :+ 

في ذِكْرٍ أهل الْيَصْرَةٍ 

کل وأجد مِنْهُمَا هوشر له و يَعْطِفُهُ عَلَيْهِ دون صاحبه ل ی ن إلى الله حَبلٍ و 


يه وت ۳۹ ر ص 
3 مر کم مر 2 


ES‏ ل 
على ا 

قَدْ قات ال الْبَاغِيَةُ فان الْمُْحْتَسِبُونَ فَقَدْ سْنّتْ لَه الشْنَنُ و 
َم ابر لک له عِلَة و کل اکث شُبْهَةٌ. 
اله ؟ أكون كمشتيع اللَذم یملاع و خر كي »رل يغتير. 


۶ -3 مِنْ کلام 1 له افد 


و له" 


۳۳ o 


00 ن ون هدا‎ ۳۹9 TT 
۹ 

ee أ‎ 

وَأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْن و خلاکم دم ما لَمْتَشْدُدُوا 

تلل رن مدع و کت ی ا 


2 


ریم و لام علیم 
نا الس صاحبکم, و تا الم عبر کم و عدا رکه غقر اه | 


مسح ا 


e SS 

و اکن ار اورک 

فد حراك. و امه بَعْدَ نطق یک هدوّی. و خفوت كُ آطرافي, و 
سَكُونٌ طرافي اه 4 أَعظ لمفتبرین من اعطق البلیغ. وَالْقُوْلِ اوح 


و اعیکم وَداعٌ آمْرِيْ مُرصڊ لشلاقي غداً ترون آّامي, و يُْشَفُ لَكُمْ 
عَنْ سَرَائْرِي و تَعْرِفُويتِي بَعْدَ خو مکاني. و قیام غيّري مَقَامِي. 


سم 7 


نی أيّاما ا 


® 


۷ - ق مِنْ خُطْبَة لَه اند 
يومي فيها إلى ذكر اللاحم 

ودرا شيا شعال ی دزی 0 
الأشر .قلا تَسْتَعْجِلُوا ما هُوَ لا تَْتبْطِنُوا ما يجي به اعد 

| ین مُسْتَعْجلٍ يما إن 0 و که و ا أرب الوم من 
تباشیر غد. 

یا قوم هنذا بان ورود کل مَوْعُودٍ ود من طَلْعَةٍ ما لا تفرفون. ألا و 
من رکه ما يري فیا يراج م. شیر و يذو فیهّا عَلَى متال الصَالحینَ 
ليل فیها ربا وَ بختق رقا E,‏ 
الاس لا ب بتصه العف أ الور الو سلس ی قَزم شخ 
ی ال جلى بل بْصَارُهُمْ و يُرْمَى بِالتْسِيرٍ فى متایعهو 
ا ی 


اج م سبيت 


RE O O O 7 5‏ 
ينها و طَالَ الم بهزپینتکیلوا اي و يَسَْوْجبوا افير حش لا 
ولق ال و استراح تم لی تن و الوا عن لاح خزیهم. 
كك اعلی اله بالصّبْرِ ر کم يَستغظِمُوا بَدلَ آنشیهم في الْحَقَ حتّی اد 
اف زارد القَضاء أَنْقِطاع مُدَةٍ الب لاء ء خعلوا وى على أشیافهم و 
دَانُوا لبم بأشر واعظهم. 

حى إِذا قبض الله رَسُولَهُ 4# جع قَوْمْ علی الْأَعْقَابٍ و عنم اسب 
انا على الولائج و وَصَنُوا یزاجم تن و قاری 
بعودته و توا لاء عن وض اسان فا فى فار توضعه 

. معاون کل خی و نوات کل ضارب في عنوو قد ماروا في ارو 
ذَهَلُوا في السَّكْرَةٍ عَلَى سُنَةِ من آل فزعون بن فطع إلى اليا وان 


روا 


مارت للاین هُباين. 
۸ - 3 مِنْ خُطْبَةَ له افد 
8 يحذر من الفتن 


۳4 


ضغو ته لآ يوار فضله و له بخ فده آضایت به البلاه بغ الضلالة 
الْمْظلمَةء e‏ الغالبةء اللو الْجَافِيَة فيه القاس 1 نتجلون الْحَرِيم و 


و 
ماک مَعْشَرَالْعَرَبٍ آغراض بلایا قد ریت ۴ وا سَكْرَاتٍ النْعْمَة و 
باق التقمة و تتكثرا في قتام ا لَه عِنْد لوح 
جنینها. و ظهُور کمینها وَأَنِْصَابٍ قطبهاء و مَدَارِ اها ا دار 
خفیّه. و توول إلى فظاعة جَلِيّة . 


7 ۳ مس من و بر a‏ ۳ ۳ ۳ ره رز #۵ ص 20 1 
شبابها کشتاب الغلام و اا ها كاتا الت م تتوا نها الظلمة با ور د 
dh‏ 0 م و ر ر سمو ار 

ود م ۰ ۵ رت ۶ و وہ ۳۹ ھا 

و ری ری رین 


مفتد 
ار نصا E‏ 
م اي ذلك الع لت الأجرفيء والقاصمة خرف فقي فوب 


6 یا سرهم ” مر مر مه هع م 
بعد استَقامة. و تذ ی رجال بَعْدَ بغد سلامَة و تختلف الْأَهْرَاءُ عند هجومها. و 


تلبس الا رَ و 
من شوت لها قضت و من سغیفیها تاد و فيا تکادم 
الْحُمْرِ في الَْانَِ قدٍ آضَطرّب مَعة تقو ال .و عَمِيَ وَجْهُالأَمْرِ تغیض فیها 


الْحِكْمَةٌ و نطو فيها الظَّلَمَدٌ و تَدقُ نی آفل البو بیشخلا و کدف 
بَكَلْكَلِهًا 


يَضِيعُ في غبارها الْوُحدانٌ و یلك في طریقها بان ترذ بم الْقَضاءِ 
و تَخْلّبُ بیط الدمّاء و تم مكار لین و تیش عفد تین تهب ب منها 


00 ی يب ب 02[ 
عاك مزعاد مِبْرَاقٌ كَاشفَةٌ عَنْ او ق ُقَطْمُ فيهًا اا 
یج اس ۳ 3 ۳ 
ينها بين قتیل مَطْلُولٍ ,و خائف م ششتجير خرن بعد الَيْمَانِ و ور 
دج تقو اور ام لب را قد آي 


َل امع كيت غلنه أ ذكانة الفطاعة رافدفوا علی اه مظلومین. و 
لا تند قرع ای 


pT‏ ل رصي لاع 


3-۹ من د خُطْبَة لَه ت 


8 فى صفات الله تعالی و صفات ائمة الدین 


بو( ۳ ۳ 02 9 30 © رم ر ر 
الحَند لله الدال على وجوده بحلقه. وَ بمخدث خلقه على أَزَليّتهِ وَ 


لاتستلمه اا و تَحْجَبّهُ السّواترٌ لافتراق الصانع والمضنوع 
e‏ او نی بتأويل عَدَدِء رالات 
لا فت بع و تصب والشييغ لباه زرو ابیز ٩‏ سيق ال 

ل 


ا 


تالا لا بِمْمَاسَّة ۳ ل اي 2 مَسَافَةٍ 


یا رن 5 َه لوح یر 


001 [ [ ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز‎ SRE SSE RR تانهج البلاغه‎ ۱۳۳ 
3 


A‏ 5 هه دقع ر رن مع مده ته ٩‏ هه م 
ن وَصَفَه فا حده و من خده فقن عده و ما عَده فيد أنطل أزلة و 


رع يكم 2 ۶ ۳ + 8 o‏ س سے لر 
من قال کیت ققد آستوسقه و من قال أن فد یره 


و عالم اذ لا فلوم وَرَبٌ إِذْ لا مَرْبُوبُ و تاور إذ کک 

بنها: قذ طَلْعَ طَالِعٌ وَلَمَعَ لامع و لاح لاح و أَعْتَدَلَ مَائل وأسْتَیدل ال 
قوم قوما. و یم یوم و انتظوتا الغیر انتظار | لْمُجْدِبٍ | لْمَطَهِ 

0 و 4 4 ره 0 م ر ۳ ىت رام هه ٩‏ رسمه 

۳ الائمّة قوّام الله على خلقه. و فاؤه على عباده لا بدخل الجنة 


o 
ما‎ 
۸ 
0 

۲ 
۸ 
0 1 
n‏ 
n‏ 
آنا 
2 
#۹ 
4 
أما 
من 
3 
` وا 
0 
5 
مت ۱ 


ن الله تعالی حَصّكم بالاشلام واشت 
,و جماع كرامّة. [صْطْفَى ال تَعَالَى منهج و بَيّنَ حُجَجَهُ من ظاهر 
علم. و باطن جکم لا تفت عَرَائِبُُ به و لا تلقضی عَجَائِبُهُ فيه مرابيع الم 
مَصَابيٌ الم ۱ 


م 


الجر عو اس يد مي 


8 فى صفة الضال 
و هو في مه من الله تفي مع الاين و يدو مع الذي بلا ييل 


ترجه ین جلابیس غنلتهم » اشتفبلوا مدر أ واشت روا مقبلاً فَلَم 
تفا با ان طلم: و ؟ ما مضا مِنْ وَطْرِهم. 


ع 


5 ئي رک و تشبي هذه اه ليتع نژ يتفه فَإِنَّمَا یز مَنْ 


میع نکر و نلك فاو القع نَع بالْعبَرِء ئه سَلَكَ جَدَداً وَاضحاً يَتَجَنَثُ 
فيه ادر عه في الْمَهَاوِى والضلال في الْمَعَاوِي ولایعینْ عَلَى نفسه الْعْوَاةَ 


ین التایغ ین سَكْرََك, وأستيقظ من َفيك و اتيز من 
عَجَلَِكَ» وَأَنِْمِ ار فيا جاءَكَ عَلَى لِسَانٍ ال المي ال ا 
و لا مَحِيصٌ عَنْهُ و حالف مَنْ حالف ذلك إلى غیرد وَدَعْهُ و ما رَضِىَ 


]مه ور 605 > اي ا م و دس 8 LTS‏ هر مر م 
و اد قبْرّك فان عليه مَمَرَكَ و كما د ین ان و کما تزع تحصد و مَأ 
او اس ورو و 1 E‏ 

ناقهد لد . د قد یوم . در العذر أهاالعشتمع والجه اجه 


یا لاف . «وَلابتبُكَ مفل خبیر». 
ِن من عَرَا EET N‏ 


۳ 5 
ع عم ۳ 


ET‏ تسه و أخلض فنلّه -أن 
يَخْرْجَ من الا لیا ری حَضْلَةٍ من هزم الْخِصَالٍ لم یشب ما : آن يُشْرِكَ 


۷ ۷ 


صب د لوت 


دينه : یلاس يجين أ یی فيهم این 

آعقل لك فَإِنَّ المثل ديل عَلَى شنهه إن هنم مها بعونها E‏ 
السّبَاعَ هَمُهَا الْعُدُوانَ عَلَى غَيْرِهًا. 

و اد النّمَاه هر زیت الحَياة الدّنْيَا وَالْمَسَادُ فیها. اد الْمُؤْمِنِينَ 
مُشتکیئون. إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُشففون ان الْمُؤْمِنِينَ خَائْقُونَ. 


و يَعْدَ بأمر فَعَلَهُ غیره أو يَسْتَنْجَحَ حا جَهَ ای الئاس بِإِظْهَارٍ بِدْعَةٍ في 


+ من خُطْبَة لَه‎ 3- ١ 
يذكر فيها فضائل اهل البيت‎ 5 
و ار قلب اللييبٍ به يْصِرُ .و يرف غَوْرَهُوَ جد داء ا‎ 
راع رَعَى فَاسْتَجيبُوا لداعي , نیوا اَي‎ 
E د خَاضُوا بحار الْفِئنِء وَأَخَذُوا پالیدع دون‎ 
تلق الأو دیون تحن الشّعَارُ و اضعا لته و الأيزاك يي‎ 
تی وت من أَبَْابهَا قعن أَنَاهَا من غَيْرِ أَبُواهَا شى سَارقاً.‎ 
نا اا او دفر لخر إن نَطَقُوا صَدَقُواء و إِنْ‎ 
قو ليق را أل رل بوعل ولك مين اه‎ 7 
وان ما ده .وبا یلقلب ار الب ال با‎ 
تله أن بعلم له عليه أ له لَه ِن كَانَ لَه مَضَى فيه » و ان كَانَ لَه‎ 


فيد 


رن 0 البلاغه بخص وسو يوار امو اه لمم ع وو ane RRR‏ 


عير عم کالشائر عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ قلا ريده بعد عن البق إل غد 

0 الط کشا علاط ایح ينظ ناظر آسانر وم راجم 
أدب طایر باط لی الها طاب ب ظاهره طَاب بَاطنه. و ما خَبْتَ 
ظاهزه بت بان 


5-9 
جو 


وَقَدْقَالَ الوّسُول الصادق له : «ن الله يحب الْعَْدَوَ يُبِعْضٌ عَمَلَّهُ و يحب الْعَمَلَوَ 


e >‏ ر ر ۳ )5 بل سر ۳ 2 
فاعلم ان کل عمل نبّات و بات لا غتی به عن الماء والمیاه ؛ مختلفَة قمّا طَابَ 
ای 1 س 2 e,‏ ا ص سے جو م 73 0 3 2 

مته طاب غر سه و حلت تمرته و مات ا هو مرت هه 

a ۳‏ 28 لت م 

رن ا ٣‏ ۳ 4 ۳۹ 4 سے ع م 
الْحَمْد لله الذي انحسرّت الأؤصّافٌ عَنْ كله مَعْرِفَتهِ وَرَدَعَتْ عَظَمَتُهُ لول نله 
7 مر 2 م ر2 

TT‏ ته 


اله الح الْميينٌ أَحَوُ ون مما ری اون لم هلول بتخدید فَهَكُونَ 
۱ مق لو ده ری تن متا 


0 افع وَاَنْقَاد وَ‎ 06 U 
و من لطاتف صنعته و عَجَائب خِلْقَتهِ ما آرانا من غوامض الْحِكْمَةَفِي ذه‎ 
الْحَمَافِيشٍ التي یقبضها الضّيّاء یط لكل يو ها الظلام ایض لكل حن‎ 


وکیف عه ON OA‏ فقي تَسْتَمِدَ من الشّمْسٍ الْمُضِيئَة ثقوراً هد بش اي 


بش بح ی a‏ ۲ 


و و و ۳9 
و تتصل بعلا بعلانية بر ان الشّمْس إِلَى مار ذ ا و رَدَعَهَا لالز ضیائها عن عَنِ المضی 
شا را َأَكنَّا في مَكَامِنهًا عَنِ الاب في بلج آنتلاقها. 
هی مدل اْجُُونِ وتا ی تا با سراجاً تَشتّدل به‌في 
لآ دَُبْصَارَهَا اساف ظلْمَته و 5 تع من الْمْضِئٌ فيه عق جني . 
فاد 1 اليش نتاعها ويدت أ ضا تهارها و دخل من إشراق نورها علی. 
الاب في وجار ها أطقت الْأجْمَانَ عَلَى مآتها و مت با أَ کیت من المعاش فَيْ 
مالیا 


فَسْبْحَانَ مَن جَعَل اللَيْلَ لها هارا وَ معاشاً و جَعَلَ النّهَارَ سکن و قرارا و جَعل لها 
هد ها تفرج بها عند الْحَاجة ای السران كأ ها شَظَايًا الآذان عَيْرَ رات 
پیش قصب 

5 ری مراضع وین آطلاماً ها جتاحان نا یالما و لم فللا 
فیقلا. تطیر و ولذها لاصن بها لاجی |لبها یم لا وَكَعَتْ و تنم إا آزشلعت 


نها ی شتآ نك ود رض جناطه و شرت مَذَاهِبَ عَيْشه و 
مصالح فو قستیخان الاي لکل سيم علی غر یال خلا ین یر 
۳ - وق مِنْ کلام لَه اند 
الب بأل یضرع على جةة أقيصاص الا 
من أسْتَطَاعَ عند لك آن تقل تفه على الله رو جلفلیفعل تن أطخو ني قاي 
حاملکم ان شاعا عَلَى سبیل لح وَإِنْكَانَ ذا مَشَقَةِ مَدیدة و مَذَاقَة مریرة 


2 ۳1 
o 5‏ 
۳ هر برع" 


وَأْمَافَلاتَةٌ در که أي الم وَضِغْنٌ غلافي صَدْرِ مَاكَورْجل این و زد عي ت لعَتال 


ر ۳ 
7 


من غیري مات : نت سنوی مته ای الاب عار تَعَالَى . 


ده و 


وین " 


2 ۱۳۸ نھچ البلاغه الوحت موف ا نام لوط احم احا ام ل اا ا 


ترات لایمان 
ل ييل بلج الهاج نرد الشراج مان AREN‏ 
بالصّالحَات بل على ال يان وان يمان مالم و بلعم / و موه 
ِالْمَوْتِ ب تخد الدنیاء و بالنیا 2 تحر الاخرة و بالفيامَة ة تن الْجِنهُ لین و تبر الحَحیم 
للغاوينَ و الق لا مَقْصَرَ لَّهُم عن الِْيَامَةِ ُزقلین في مِضْمَارِا ای اد 2 الْقَصْوَى . 
ك حال أهل القبور فى القيامة 

منة: قَذ شَحَصُوا ین متفر ال جات و صَارُوا إلى 2 مَصَائرِالْعَايَاتٍ لكل دار آَل 
3 تند لون بهاء و يلون عنما ور بالعفژوف والنَِي عن انكر حلفا 
من خلّق الوسبحاته نما بان من أَجَلٍ ولا یشان ین رق 

و عَلَكُمْ یکتاب الله فَإِنَُّ اْحبِلٌ تین اور امین والشفاء الشاف, واله 
الثاقع و e‏ 


تخلفه کثرة رد و روج السّمْع من ال په صَدَقَ و مَنْ عمل به سب 


وَقَامَ یه رَجُل فَقَالَ: يا ییرالْموینین آخبز عَنِ لته و هل سَأَلْتَ كذا عَنْهَا سول 


۳1 
ي 
1 


الله 6 يَيِيْدُ ؟ فقال الا : 
ا و 0 52 ۳ 7 5 م ۹ ۶ .رم بير ب“ 5 52 
1۹1 رل الله سَبْحَانه قؤله «الم. أحَسِبَ الناس أن ينر كوا آن يقولوا آمَنَاوَ هم 
ور 7 AT‏ 00 وی ر ر مر سيره ا 
یفتنون» عَلِمْت أن الفتتة لا تنزل بِنَا و رَسُول الله 4 بَيْنَ آظهر تا فقلت : پا سول الله , 
MA ® 7‏ ع6 و ۳ 0 
2 1 دمم ٭ سے رپ مر 7 و +821 21 عي 
ما هلز الفتنه التي أخبرك الله لی بهًا؟ فقال : «ٍ می إن آمتی سیغتنون من بَعْدرى» 
ر 52 2 8 7 
لي ]| مير 7 وش 7 ۵ ۳۶۵ مس مو مرگ و رم .2ه 2 
فقلت : یا سول الله | ل لك و ی 
م 2 ر ر 5 


عنی الشهاد: وی فَقَلْتَ لي +« شر فان الشهاهة 
ی بر إذن» . 


لت ا رَسُولَ الله. لیس هذا من مَواطن الصَّبْرِ ولکن من مواطن 
البشْرَى والشکر رَقال: «يا عَلِي إن الم سیون نابي تن 
بدینهم على رب بهم زین رخعتك و یاملون سوه و ب ت حلون حَرامَُ 
بالشبهات الكاذِبة وَالأَهْوَاءِ الساهية فُيَسْتَحلُو و الخو ا و 
هرید اليا بیع » 

ُلْتُ: یا رَسُولَ الله فبأيٌ ال هم علد ذلك؟أبمثر لة ردة ام 


ري 
4 
۳ 7 7 2 


2 يحت الناس على التقوی 
ا ل 8 رراء 00 قن ا و ۳ هس 
لحم لله الي جَعَل الحند ملتاحً زره و سَبباًلِلْمِيدٍ ین فضله. 
دلیلاً على الآئه و عَظْمَته 


من و لا یبقی سَرْمَداً ما فيه آخرٌ فعاله کال مساق 


و یت ام 7 سرام .ل ا اهم ۳ 
E‏ 


طفيّانه و رت له س آغعاله. 
لد غَايَهُ السَابقِينَ؛ واناز عَايَة لمَُدَطِينَ وا عباد اه الى درز حصن 


u >‏ ر ۳ و ك ا SGI 22o‏ له سكم 
عزیز والفجور داز حصن ذليل لا بت آهل و ل یخرز مَن لجا إلَيْه 


ألا و بِالتَقُوَى فطع مه الْخَطَايًا و بالیقین تدرك الْعَايَهُ القَصْوَى 
عاد او له الله في أ عَرٌ لافس علیکم وَأَحَبْها ایک ان الله قا 


۳ ۳ ۳1 
N Î 006‏ يكل اه جه يات هم شقن ما 1 ه 
فتزودوا فى ایام الفناء لا ر البّقاء قد دللة على الزاد و آمزتم بالظفن. و خخثتم 


0 اي مهو وس اک مس ی ره 
قوف لا یدرون مَتَى يوْمَرُونَ پالسَیر . 


2 


لا فما تع الا من خلق للاخرة و ما یَضتع بالعال من عا كَلِيلٍ يليه 


5 
۳ 
4 
33 
ÇG 
2 
0 
6 
0 


يَحْنَظُونَ آغتالکم وعد ناک .لا تشر کم مهم مه یل داج و 1 كنك منهم 
اب شا ای فد قَرِيبٌ 
يذهب لیم با فيد و يَجيء ال لاجقا به فکان کل آفرن نکم دبع من 


لازض مرل رخدیه و مَخَط خر قیال ین یب وخدق. و مزل وخشة. و شفرد 
عُرْبَةِ» وکا الصّيْحَة قد کم وا لساعة قد یتک و رز رقم القضاء. 


قد رَّاحَتْ E‏ وَأَضْمَحَلَّتْ عَنْكُ العلل 3 ی تیک الحتائق و 3 
صَدَرَت یک الأو مادعا فیط رغال نتفر پاش 


ر 


SST N LO CO البلاغه ت‎ E ١ ارم‎ : 


© فى فضل الرسول الاكرم و فضل القرآن ثم حال دولة بنى اميّة 

سل عَلَى حین کرو ناش و طول هَجْعَةٍ من نماض من 
ابرم جاءعمم ب يديق الَذِي بَئْنَ ,وال دی بهء ان 
فَاسْتَنْطقُوةُ. و آ بلط ولدكن أخبركم عنه عله 

أ إن نب عل تا يأتِي ٠‏ ریت عن القاضي و تواه يك و ته جا 


0 


جرا فيه نِقْمة ی 3 3 ل 
یشم اش غَيْرَ له و EE‏ موّرده. 

و سیم | له من ظلَم ماكلا يمأكلٍ» و مَشرَباً بعشوب ین مطاعم 
عم و مشارب الصبرٍ امقر و لباس شعار الْخَوْفٍ و وار الیف. و 
۳ م اقطان آلخطینات . و ژوامل الْآنّام. 

سم ده یم تاه ین جغري كما شلقظ اشفا شم و 
تذوفهاء و لا تطعم بطغمها بدا ماک الجدیدان. 

۶ -3 من خُطْبَةِ لَهُ :+ 


8 يبين فیها حسن معاملته لرعیته 


نکر الکتیر . 


0 9 5 تراهم ۶و ۱ 
۷ -3 من خطية له افد 
۵ مه 55 ۰ و ۶ ا ی : رد ری ۳ 
أ مره قضاء وَحکمَة, و رضاه « مان وَ رَحْمَه يقضى بعلم و يفو بحلم 
E ۹‏ 


ات اْحند علی ما دی بو سای ید و 


يَكُونُ أزضی الْحَمدٍ لَك و أَحَبٌ العند لك و فْضَل الْحَمْدِ عِنْدَكَ حَثداً 
با لت و رت دب علك. ف کر 
عا اه بی مدده شتا تغلم که عَظَمَتَكَ إل أ تا تله أ 


0 
ص 


لد هلت که 94 مرک بصوا در کت | بصَار و آحصتت | 


۳۳ + مه ام ۳۹ مه 5-5 1 ۳ هھ مه اما سر پم سر و 1 ع ۳ 
حت ای الا رما تری ی من خلقك نعجَب له من قدر تك »و 
۳ ۶ و وا ا“ و رز ۳ 8 EE‏ 5 
بصنه من عظیم سلطانك و ما یب منك و قطرت 
ا مر یر مر مرج چم گر 
E‏ اعيوب با و ينه بط 


فَمَنْ ف و آختل فک لل كيت | 5ه قَمْتَ عَرْشَكَ و کیف ذرَاتَ 
لت . و كيف عَلَقْتَ في اهر سنواتك و کیت مات على فور الا 


أَرْضّكَ رَجَعَ طَرْفُهُ خسیرا, و عله مَبهوراً وَسَمْعُدُ والها. و فک حَائراً. 
عى بزغمه أنه و اف .كدب وايم مان ن رَجَاءهُ في عَمَلِهِ؟ فکل 
او فت كا اله نی کال عش" 


جاء ال 
ع 


ا مر ك 7 لم و س تم اع 
و کل زف ا خَوْفَ الله نه مَلول 
تذخو الله فى الک یه جُو العباد ني الصّغِيرٍ فَيغطي الْعَبْدَ ما لا بطي الب 


ما َال ل جل تاه ص به تا ین به بعَاد؟ اف آن تَكُونَ في 
رجائك له کاذبا؟ أذ 7 کون لا تراه للرّجَاءِ مَوْضِعاً؟وَ کذلك ان هُوَ خَافَ 
عَبْداً من عبیده أَعْطَاهُ من خوفه ما لا يُِْي ره فَجَعَلَ خَوْقََ من اعد 
قدا و حَوْقَهُ من خالتهم ضتارا و وغدً 

وَكَذَلِكَ مَنْ عَظُمَتِ الدنیا في عینه, و کبر موقفها في قَلبه ترا عَلَى 
اله تعلی اطع ایها. وَصَارَ عبد با ۱ 

ه سيرة التبی 4 و الانبیاء الالهتین 

و لَقَدْ كان في ر شول الله علي كافي لت في الْشوة و دَلِيلٌ لت عَلَى دم 
لا و .و رة مَخَازِيهًَا و مَسَاويهًا إذ قَبِضَتْ عَنْهُ أطرافهاء و 
وطَْتْ له و تام و َم عن رضاعها. ور غن زارف 


۳ ا ۶ 8 و هر ۵ ر 
و آن شنت ثنیت بموسی ليم الله اء اذ بقول تور ان لها نولت 


مر ووو 


و الله ما سأ لَه إل ير عله له كان کل بَْلة الأضٍ و ند كات 

رة الب ری من شنیب صفاي بطیه رالد زک مدب خمه 
و ان شت نت بداوة صّی الله عليه صاحب الْمَرامِيرٍ وَقَارِيْ أَهْلٍ 

ا لد اكم يَكُفيني 

ها و يأكل فُوص الشعير من ثَمَِها 

و ان فت فلت في عیسی بن مریم ند فد کان يَتَوَسّدُ الْحَجَرَ و یس 

۲ لین . وال اجتیب و کان پم ا 3 یلار 


SS ES E SEA DSS تنج البلاغه‎ ۴ 


را ۹ ورن ود ۵ مھ ا ا م ر رور 2 م ا 
TT‏ 7 قا e‏ 


۰ ر 
و يداه 


تس نك الط ان فيه شوه لمن ی .و راء لمن تع ری ۱ 
وَأَحَبٌ ایند إلى الله اي یه . والْْفتص لاه قضم لديا قضماً و لم بعزها 
طوفاً هط هم هل انیا كشحاً : رأ خْمَصُهُمْ من ال بط 


رد ما تفای آن لاد وین 


ر 9 


لايد نا رك اباد قارو ووذ طق . 
ن اسر عَلَى باب يته کون فيه القّضَا ماویه یو 
7 ا ۾ عَنّي في إِذا ترت یه کرت لا اقا 


عرض عَنٍ لیا ی و مات ذْكْرَهَا م من تفسه وَأَحَب آن تع 0 عن عیْنه 
لکیلا ب تخد منها ريّاشاً وا یت يَعْتَقَدَهَا قرارا و لا بجر فيها مُقاما فَأَخْرَجَهًا من النفْس و 


ا 
ص ه سے کے 2 ص 
وا ع٠‏ آله وهر ”| ده ال مر ی 9 5 86 e‏ یو مع تشم |“ تنظ اله ۳ 
۳ ۱ ۰ کد للی ۰ ۳ 
عن ب و عيبها عن لبَصّر و من ابعص سيا ابعص أن ب یه و 
ص r r‏ 2 ا 


سے مص 


وَكَقَدْكَانَ في سول الله ت ما ید عَلَى مَسَاوِي لني 
سس وی 


9 
3 
8 


۰1 ی دی هن ل قن( و مر 1 یر RF‏ سا 2ه 2 
مب ن الله قد اهان غيْره یت بَسَط الدنيًا له وَ زواها عن اقرب الناس منه 
> هقی ا و 10700 
فتأسی متاس بنبیّه. ار مَوّلجه و الا فلا یامن الهلكة 
فان الله 2 مُحَكّداً يله ع1 ا للسّاعَة و و قيقر ال و مقر الفة خرج ین 


لیا خَِيصاً. و ورد الآخرَة سَلِيماً لم يَضَعْ حَجَراً عَلَى خجر حَنَّى مَضّى لسپیله » و 


أَجَابَ داعی ره فما أَعْظَم ماه عندتا جين آنعم عَلَيْنَا به سَلقاًنتعُُء و قَائْداً طا 
واه لد رقف غت مدرَعتي هَذِهِ حَنّى أَسْتَحْيَبْتْ من رَاقِعِهَا و لَقَدْ قال لى قائل أل 


سر ۳ مه م ارت ص 7 
تنبدها؟ فلت : آغرب عى فعند الصّبَاح یَحْمَد الْقَوْمُ السَّرّى . 


۸ - 3 من خُطْبَة له افد 
۵ فى صفة النبّى و العترة و اتباع دينه و فيها بعظ باالتقوى 
ل بَعَنَهُ او ر الْمْضِيءٍ وَالْبْوْهَانِ الْجَلِيٌ 2 یناج الْبَادِي والکتاب الْهَادِي ۱ 


5 


2 6 
أ 


2 ه0 E‏ 6 ف مب و 

E‏ له »و تمَارها متهّد ل مَوْلْدة 
مک و جره بيب علا بها ذ رة ومد بها صو 1 

ی ۳ ۱۳۹۳۹۲۹۳۳ 


المَجُه وله و قَمَع به البدع الْمَدْحْولَة و ینب ۾ الأَحْكَام الْمَفْصُولَة. 
«من يتَبِْ غرالبشلام وينأ» نحق شِقُوَثهُ, و تلقصم دونه و تقل كبوث و 
نمی لخزن اطیل الاب پل ون کل عَلَى الله تر كل الآنَابَة اه 


5-5 


۳ َأَسْتَرْشِدُه الیل الْموَديَ ی جَنّد ‏ اا صِدة إلى مَحَل رغبته 


۳ 


1 | عاد الله بتقُوَى الله و > اه نا الخاد غد رالمتجاه نذا 
رب بل و رب > ایغ و وضف کم الذي و آنقطاغها. و رَوَانَهَا 
وائتقالها, اعرد علو أ عتا ی فیها له ا ی منها ا 


خط او عطاس ره رانا ۱ 

sS‏ غنعها و N‏ شبن با 
و تصّف حالاتها فاخذروها حَذَّرَ در الشفیق الشاصح ا جد الكان 
اعْتَيرُوا ما قذ ری من مَصارع لون کم قذ تسکت آزض الم 


وَرَالْتْ ااب و ا و ذهب شرفهم و عَرّهُم وَانقّطع سرورهم و 


۳ 
۰ 


رشاو 


مه 


چم 


چ 3 


دلوا زب الأولاد دا , ت صُحبَة الأواج مارا لا لا يَتَقَاخَوُونَ وَ 


ان yT‏ 
قَاخْذَرُوا عِبَادَ الله حَدَّرَ لالب لس ماع بش اقاطر يت بعثله فان 
ال وَاضح. وال قائم. وَالطَرِيقَ جُدد, وَالسّبيل قضد 
۹ 3 مِنْ خُطّْمَة له :+ 
ِبَْضٍ آشحابه و قذ سا ٿه كيف دَفَعَكُمْ قومُكُمْ عن هلا امقام و أَنْكُمْ أَحَ به؟ 
خا ی اعد ت ل الوضین تزسل في غیر شدد, و لك ب 
قد آستغلفت فاعم أا الإشتبداد تا بهذاالعّام و تحن الأعلَونَ 


۳ 
مع 


و 
۱ ۳ 2 مر اق 0 
تسب و الاشد ون بالرَسُول الله ينه رطا 


وَالْحَكَه اال د إلَيه الْقِيَامَهُ 
«وَ مغ عنك نهب صیح في حجراته» 
اعم الكل في انو أي شین ند فكي و 
عرو و الله فَيَالَهٌ خَطباً د يتفرع العَجَت, و کر الأَوَد. 


حاول القَوْمُ إطْمَاءَ TT‏ ا 


جَدَحُوا بيني و بيهم شرباً وبيئأ فان تزتفع عنا و عنهم محَْ الْبَلْوَى 
أخيلهُم الق علی مَحْضِه ون تک الألحَى, «قلا دعب تفش 


عَلَيْهمْ حَسَرَاتِ ت إن الله لله علیم بما تضنعون». 
۰ - و من خُطْبَةِ له اي 

ا في معرفة الله تعالی و ابتداع المخلوقین 

لحَمْدُ له خَالِتٍ الْعَِادِ. و ساطح الْمِهَادٍ و سیل الوهاد. وَمُخْصِبٍ 
لاد یش لاو لته بیدا ر ا رش أليضاء 
فر الور ل وَالْبَاقّي بلا أجل : حكنت له الجبَاف ور وحدته الشفاه 
حَدٌ الأشْيّاءَ عند خلقه لها إبانة ES‏ 

لا تدر الأَوْهَاهُ بالخدود لح کات و ل بِالْجَوَارح وَالْأَمَوَات. ل 


ا 


قال لَه متی. و لا ضرت له أَمَد بى سار لا قال مب وَالْبَاطن 3 
ى 


ASS OES ی‎ SO RSS نهج البلاغه‎ ۲ 


| 001 8 ص 47 fof‏ ۰ ۷ سے رھ 

و لا یخنی عليه من عباده شخوص لخظة ولاک ور فة ةو ل آزدلاف رَبْوَةَوَ 1 
3 2 1 8 2 5 م ”5 :م ۳ 1 ر مر ی مه 4 2 0 
لياط رون ی داج 9 عسي ساج عیاقو نمی تفه ا 


۳1 0 


دا الور في و اور او ل وَوَ تقلیب ار وَالدّهُورِ من إقْبَالٍ یل شقبل .و 


) اخصاء وعد تَعَالَى عَمَا يَنْحَلَهُ آلمحددون من صمّات 


سب ۱ 
۳۹ 
1 ۷ 
2 
۹ 
اها 
3 د 
۷ 18 
60 
٠ o‏ 
1 3 


5 7 هه م رع م ه 3 م و E E‏ رام 
E N a‏ فالحد لخَلقه 
روب ,و ی غَيْرِِ مَنْسُوبٌ 
۳ 24 ۳ 7 ی مه 
لم يَخْلْقٍ الاشیاء ین آطول أَرَلة » و لوال أبَدِية بل خَلَقَ ما خَلَقَ ياقام دب و 
A 7 ۳۳‏ 


آیس لِشَيْءِ منه متام و ل له بطَاعَةٍ شیء اناع عِلْمُهُ بالآثوات الْمَاضِينَ کعلمه 


ار 


م 


ال خا این و با في السّمدوات على كَل بم في لأَرَضِينَ ين السَفْلَى. 
منها: : ها لوق اي امنا موی في ظُلمَاتٍ الأرحام وَمُضَاعَفَاتِ 
الأشتار ب بت «منْ ن¿ شلال مِنْ طین» و ضفت «في قرار مَكِينٍ إلى 5 قدر ر مغلوم» و 


۳ 


0 و 


أجل شوم رد في طن أك نیا 1 جير دعا ولا كشع ندا 

3 حرجت من مقر إلى دارم تشهذها »و لم تغرف سبل مَنَافِعَهًا من داك 
اتا ذاو كذي موف نامع لب وا 

هَيْهَات ان مَنْ يَعْجِرٌ ن يعجر عَنْ صِفَاتٍ ذي اه وَالآدَواتٍ فهر عَنْ صفات خالقه أَعْجَدُوَ 
من تتاوله بخد بخذود الْمَخْلُوقِينَ نع 


۹ نهج البلاغه ی ااا SS‏ 3 : 


نما التتمع الاش عل و شَکوا ما نموه علی عفان و سا وه كَحَاطَبكة هم و الشنتقتاتة ليد 


دخلا عَلى غشمان. فَقَالَ: 


ی 2 - ع لم 0 3 موي و م 7 ره عم ۵ ورس ۳ 
إن ناش وَرَايِي و قر استشفرُوني به 0 و بینهم و و اله ما ا ري ما اقول لك؟ ما 
چ س 2 مر > 
آغرف شتا تَجْهَلَه وَل أَدلَكَ على أمر لاتَعرقُهُ. 
تا اه فا كد )| ا إا ےه رف 552 هيه متا يو مس 
إنك لتغلم ما نعلم ما سَبقناك إلى شىء فنخبرّك عنه و لا خلونا بشیء فنبلعکه . 
ر 2 ۳ ره ر ۳ ۳ £ ۳ ۳ ۱ 
وقد ايت کما رار »و شمعت سمعتا و صَحبّت ر سول الله ¥ كما صَّحِبْنَا 
a RIE‏ ا 7 5 از ر مج عم ر نم عض 
وما أبن أبى تُحَافَةَ و أبن الخطاب بای بغمل الحو ملك و نت أرب الى 
س صذاك ات ا اع ر o,‏ هم 
اه اله فى تفس فاك والله ما مه من عَم وَل علد من جيل واگ الط 
ني ب والله ببصر من عمى و تعلم من جهل و ن نه 
۳ ر ۳ #7 وم ۳ ب سے سے لد 
لَاضحة. و ان اعلام الدین قائمة 
aA E‏ 2 7 © م ال ا عه ا و ار 7 5 2 ص 
فاعلم ان او عبّاد الله عند الله مام عادول هدي وَ هد فاقام سنة مَعلومَة» و 
مات بذعة هر له و ال لاد ع لها أ علا و ان البدع لاه لها آغلاهو اد شه 
بد عه مجهولهة , و إن دراه م وان اسدع ره م و إن سر 
qz o ۷‏ ۳ ا اع ا و 7 مر 3 رم جر هر ۵ سیگ ر ۵ 2 
الناس عنداله امَام انز ضَل و ضل و به فأمات سْنة مَأخوذة و آخیا بدعة مَتر وکة 
في 


ع2 ود تا رل ری ره ۶ 0 برش ۵ 
و انی سمغت رَسُول الله يله يقول : «یوّتی یوم القِيَامَة 2 پالا م مام الْجَائِرٍ ll,‏ 
2 


تصير و لا عاذر فيل في جهن یدوز فیها کماتدور الگحی نم يَرْتبط فى قغرها» 

اي أَنْشِدُكَ لله ٩‏ تون ام هذو ال لول فنه گان يقال : َل فى عزه 
2 ر بے م ن 8 2 2 1 4 
الام مام يقح عَلَيْهَاالْمَْلَوَالْقِتَالَ إِلَى یوم الْقِيَامَةِ و یس آمورها عَلَيِهَاء و بت 


ك 1 ن فيها فلا يُبُصِرُونَ الْحَقَ من الْبَاطِلٍ يَمُوجُونَ فيهًا مَوْجا, و يَمْرْجُونَ علیها مَرْجا 


00 Ss Sa e نهج البلاغه‎ ۰ 


فلا تون موان سيقة 


فلا 
ماکان بِالْمَدِيئة فلا أجل فیه و ما غاب فاحل وصول مرك اه 
۲ -3 من خحُطْبَة له + 
کر فيها عَحِيبَ خِلْقَةِ الطّاوُوس 
یمخفا عجیباً من عیوان و مواتٍ. و ساکن و ِي حر کات وم ین اد 


لیات عَلَى آطیف صَنْعَنِهِ, و عظیم قُدْرَتِه ما آْقادت له ول مُعترفَة به و مُسَلَّمَة 
مولع عقت في آشماعتا یله عَلَى وخدازیّته و ما ذرا من مُختلفب صُوَرِ ال طبار الى 
آشکتها غاد يد الأزض و خُرُوقَ فجاجها. و زوایسی آغلامها من ذات أَجُنحة 
و بیرق ني زعا خير را ني خاو 
اج آلشنفیح, وَالْفَضاءٍ متفر ۱ ۱ 
رنه فد نم تكن في عبانب ور طایرو و رکه في جفاي عفاصل مطتجبة 


و منم َعْضَها بعبالد خَلّقه أ أن شک فى الما د قوف و له يدف دفیفاً و نسَقَهَا عَلَى 
آختلافها في الأصاییغ بلطیف فُذْرَته ‏ و دقیق صلکته 


فیلها مَعمُوسٌ في قال لون لآ شوب عير لوزن ما غوس فيه و یلها مَغْمُوسُ في 
رن صنغ قذ طرق بخلاف ما بیغ به 
اد نر و اس 0 تفیل اي 


e RS ESS SSS AS 3انهج البلاغه‎ ۱۵۱ ٠ 


يَخْتَالَ با لوانه و یی بیان . يُنْضِي کافضاء الديَكة و َو بلاقجه لمح 
الْمُعتَلمَةَ فی الاب 

بلك نیت على اکن یل على نی إشتاوو و ان کخم نا 
0 7 لقح بدنعة ها مدقتف في صَفََّ جونه ون نا ۰ تطعم دلك نم 
ی من لقا فطل ری القع الشنيجس تا ذلك بأ من مطاعَمَة 
راب . 

تال قصبه عداري من فِضّة و ما بت علنها ین عجیب دازانه و شُمُوسه شالصض 
الْعقِيَانء و فِلَذَ الرَّبَْجَدِ . 

فان سَبَهْتَهُ بعا نت الأزضل فلت + جني جُنِيَ مِنْ رَهْرَةٍ کل بیع و ان ضَاهَيتَه 
بالعلابس فهو كَمَوْشِيٌ الحل أذ ثونق عضب لین . 

وان شَاكَلتَهبِالْحلِيٌ ؛ َه كَقُصُوصٍ وات أ وان قَذ لت لین المُكَلَلٍ. 

مشي مَشي مرح المُخْمَالٍ و صفح له و جَتَاحَيْهِ یه ضاجكاً لجَمَالٍ 


ب 


ساقه فة فة حَفِيّة ول في م لد ا ره وش 
و مرج عنقه کر نز ى حت بل كين رت اس( 


27 چ 2 2 رس و 2 صرق 5-0 
رهم مزءاَذات صقال و كانه بمغجرأ: ششحم الا | نه بخ لکثر ة مائه 
۳ج ۳1 7 ER‏ ص ۳9 سے سے 


تن 0 0 00000 
ا A‏ 


۳ 


۳ 
ر و 0 2o ۳۷ e‏ هو ٠.‏ َه 55 ل 7 ەر 2 اس ۵ ر مرس ]و ۷ 
۰ هم ی 5 ج 
مه بقشط علاه بِكَثْرَةٍ صقاله و بريقه. 


۳ 
مر سر pO‏ 


و تصیص دیباجه و رَوّنقه . 
فهو کال زاهير لبون لَه راطا يع ولا شَمُوسُ قَبْظ 


ما م9 3 صقر اميس ره اه أن 
خرژینربی هد یفزی من لفط وی یت واكاك بر 
E 5 1 0‏ ألما 00 
بر 2 2 لومم شوم 6 ۳ 
000 00 چ ی ا“ مس ی اج OEE‏ ر 
ك لفحت ون عراب لحيو ار حمرهورديهو ره خصره 
رَبَرْجَدِية: و أخياناً صُفْرَة عَسْجَرِية 
0 سر هي مس هه هر ® عِ ی 2 2 e‏ یه 
a‏ اراد ۸۵۲ م العقول أو 7 تَنظم وصفه 


۲ ه ۶ و 


جزائه قدا عجر الأَوْهَاه آن تُذرکه یت 
۳ اي لرل عن وطن حلي جلاه میرن ادر که مخ 
َو من یی 
محر وتات 

امن أذمج نلیتا توما من خَلقٍ الحیتان وَالآفِيلّة و وَأى 
على تسه انلا بط تة ال فيد الوح إل و جه 7 

ينها في صفة الْجَلة: لو رم مس صف لَكَ منها لَعَزِفَتْ تفس 
عن بداع ما احرج ی الا من مه انا اب و رارف مار و هلت 
ار اور .ني اس لمشك عَلَى ب سواحل ناه 

في تغلیی کاس الولو ال طب في عماییجها رای و طْلو تَلْكَ اشمار 

ني ايقن ما خم تك 


0 E 


اي عَلَى نيد مجتنيها و بطاف عَلَى نژالها في أفْنية فصورها 


بال شال الْمُصَفَقَة وَالْحْمُورِ الم لمروقة و لم رل الْكَرامَهُ تتمادی بهم 
ی حلا دار القرار و موا تق الأشقار 


َو لت قَْبَكَ با الْمُسْتَمِعُ ِالْؤْصُولٍ ۳ مانا علیك من تاك 
متاك ا ترد روصتت ین كل رن 

مجاورَة ة أَهْلٍ یور سْتغْجَالاً بها 

لاله و کم مِمَّنْ سَعَى بقلبه إلى مَنَازِل الأبرار برحمته. 

تسیز بَمْضِ ما في هَذِهِ الْخُطبَة مِنَ الْقٌريب: 

له 3 : بو و ملاح لا یه عَنِ الاح يُقَالُ: رامق يَؤدَهَاء آی: نکحها. 

وَقَوْلَةَ :كانه قلع دار عَنجه نویه للع : راغ السّفِينَةِ» و داری: مَنْسُوبٌ إِلَى 
دارِينَ هي بَلدة عَلَى البَخر يَجْلَبُ منها الطیب. و عَنَجَهُ أئ عَطَفَهُ. يُقَالُ: عَنَجْتُ التافة. 
كَنَصَرْتٌ غنجها عَنْجاً إذا عَطَفْتهَا. لسوت : الْمَلّاح. 

و قول : «ضَفْتَيْ جَفُونِهِ آراد جانبي جُفُونه. وَالضَّفََانِ : الجانبان و فَوْلَهُ: «وَفِلَذٍ لربرجَده 
الْفلّذ. جَمْعٌ فِلَذَةِ و هی الق 

و قولة: «كَبَائِسٍ ولو الطّب». الْكِبَاسَةٌ : الْیذق. وَالْعَسَالِيجٌ : الْعْضوِنْ » واحذها عَسْلُوجٌ. 

۳ - 3 من خطبَة له بت 

اس صغیر کم كرك یت کرک بصغیرکم و لا تکووا کجاة 
الجاهلية لا فى الدين یف تهون لقن اله سومار ۱ 
کون کشدها وزرا رخ عضانها ذه 


ا صو 


ص ره ” ر o‏ و 4 ° ا 
منقا: اف قروا قد ۰ بعد امتهم و تشتتو | ع و ینمی 


وف اه كنف کم بجع لهم رُكاما کر گام السحاب تم تم هم : 
مشتتا رهم كُسَيْلٍ الجنتین حَيْتُ لم تسم عليه قار ةو لم نیت عليه مد و رید ستته 


زص َو و 9 حداب رض 


ده اه رن َم يَسلحُهُمْ ابيع فيالأزض ‏ باخ بهم يِن قوم 
30 کم في ونر قم 

1 نماث وین ا في ند بهم بش ال وکین کم دوب اللي عَلّى التار. 

مالا لولم ار عن ضر انوم هلا عن ومين ال لم لمع 
فيكم مَنْ یس مشلکم و لم یو من قوي علیکم 

لكك ته كم متا بني إشرائيل و عفري لعفن لک یه ین بغدي أضعافاً با 
لثم الحو و راء ظَهُورِك 1 و قَطَْتُم الأدنَى و رصم اعد : 

مرا أ نكم إن ن أبعم الدّاعِيَ کم سك كم مِنْهَاجَ الوَسُولٍ و کفیثم مَوُونَة 
الاعتسَاف و تبذتم القل لماح عن لتاق 

۴ -و من خُطْبَة لَه ند 
في أَيّلٍ خلافته 

8 و فيها يبين خصائص القرآن و المسلم 

إن اله تَعَالَى أَنْوَلَ کتاباً هادياً ن فيه الْخَيْرَوَالشَّرٌ قَخُذُوا تهج الخیر تهتدواو 
أَضْدِفُوا عَنْ سفت الشّرّ تفْصِدُوا لراض ایض أَدوهَا ی الله و ود کم الی لد 
اله احم حرم حراماً غَيْرَ مَجْهُول ؛ 


0 


۵ "نج ان 


معد عاد ع سر هجو وقوه مره اه ماو نف جع مع مد م هماه ينف ع وم وی هيو مم م مد هم فوزع وهام هع مه ام 


لے 


و أل حَلالاً َير دول ول خر رمه الْمُشْلم علی الحرم كلها ود 
بالاخلاص و التَوْحِيدٍ حقوق الْمُسْلِمِينَ في مَعَاقِدِهَا 
َالْمْسْلِمُ مَنْ سَلم الْمُسْلِمُونَ من لسانه و يده إل بلح و لا يحل أَذَى 


للم ال ا اخرکم و فلت 
ن لاس أَمَامَكُمْ وَإِنَّ السَاعَةَ تخدوکم من نکم تفر عُوا َْحَقُوا انم 


سر 


ل الك رکه 
وا الله ني وس وج 
ا له و و إا ریم الْحَيْرَ مَحُذُوا به و اذا را ۶ 


ر 2 
۳ 
£ 


۵ - و مِنْ کلام له افد 
بَعْدَ ما بويع بالخلافة و قَنْ قال لَهُ قَوْحٌ مِنَ الضحابة: لو عَاقَيْتَ E‏ ۹ 
ققال :2 : باه اي لش أَجْهَلُ ما تَعْلَمُونَ وآ ن كيف لي قرو و 
لم لین على خد كتوم تلكوت و تنگم 
و هَاهُمْ هوّلاء قذ ارت مَعَهُمْ عَبدانکه و لت ایهم آغرابکم و هه 


]داس م شع هام ور مه 
خلال EUS‏ 
وا مس ۵ سوه 1 لو اس هه ۹4 م7 مه 
لي ِعْلَى شیء تریدونه نه؟ إن هذا الام مر جاهلیّت, 
م 0 م« 
4 ۳ ر سے ر 


اد له القَوْم ۳ إن الاس مِنْ هدا ال - 


م4 
اما 
5 
1 
د 5 که 
3 
1 
الما 
ی 
ا 
۳4 
ع 
يجا 


َاضْرُوا حثی یهد الاس و تع لوب مَواقِعَهَاء و ثُوْحَدً الوق 
ششيحة او ني وأنْظُوا ماذا يات یه اجو وا تقار كد 
کر باه وه و ق از وا 2 
تضَعضع فة و سقط من وَ ُورث وَهْناً و ذ 
و سأمسك الأَمْرَ ما أَسْتَمْسَكَ و ادا لَمْ أجذ بدا خر الدَوَاءِ الک 

۶ -و من خطبَة لَهُ :+ 

عِنْدَ سییر اپ الْجَمَلٍ ای الْمَصْرَةٍ 
ناه تعالی بعت رَسُولاً هدیا بکتاب ناطق , ور ائم یلك عَنْهُ إل 
الك و نالعا میات مُنَّ اْمهلکاث إل ما حفظ الله مِنْهًا و إنَ 
اه نآ یناه عنم شلطان الاسلام لا يقل که 
ی يأر ار ی غیرکم مولا قذ تاوا عَلَى سَخْطةٍ (تازتي 
و سأضیر ما لَمْ حت على جماعیکم تا نهم ان تَمَمُوا علی فیالّة هذا 
اي عنام این و تن با هل دال ناما ال 
2 م 5 


عَلَيْه قأرادوا رَد الأمُورٍ عَلَى أذبارها وا کم عَلَِنَاالْعمَلُ بکتاب الله ای و 
سیرَة رَسول 1 ء # والقیام بح راعش لس 
3-۷ من خُطْبَة لَه جد 
یب مسب 
کلم به غص العرپو قذ آزسلّة قوم من آل البَضرة ما قوب نها لیتلم لَهُمْ بل 


وي آشخاب الْجَمَلٍ لِتَرولَ الشبهَةٌ من نُفُوسِهِمْ. 


١ 5 3‏ ا البلاغه E‏ ا ا ار ESC‏ 


فين له 32 م من آمره مَعَمُمْ ما غلم به أ نه عَلَى الْحَّ ثم قال له : بایغ. فقال: إني 

رَسول قَوْمٍ ولا آخث حا ختی أزجة هم . فقال 3 : 

ریت هآ ی َرَاءَكَ بَعنُوكَ رائداً تبتغي لهم مَساقط انیت 
َرَجَعْتَ ایهم ا عن الکلا وَالْمَاء ۳ إلى الْمَعَاطش 
ود تس صانعاً؟ 

تال : کت تا رکه و ملق إلى الكل وَالْمَاءِ. ال د قامدد إذ 

ققال ال کر اه ما آشتطَفت ان شیم عِنْدَ قیاء الْحُجَّة على 

بای . وَالَجُلَ يعرف يكيب ارم ۱ 

۸ -3 من كلام له 


53 


تا عَرّمَ عَلَى لقّاء الْقَوْمِ بصفین 
فد ٠‏ إن 2 0 6 7 ير ۹ 7 ر ۸ 
۱ م رَبْ السّقفِ المزفوع. وَالجَو المکفوف اي جِعَلْتَهُ مفیضاً ليل و 
1 


.و عجری لِلشّمْس وَالَْمر, و تلف شوم الیاوة وجعلت جعَلتَ سكاتة 
سبطاً ین ملاك لا شون مِنْ عبادتلت و وب هنم الأزض اي جعلتها 
ارا لام و مَدْرَجا لام الم و ما لا يُخصى یما یی و مِمَالايرَى 
و رب الال الاب سي التي جعله رض أو اد و للْخَلّق أعتماداً. 

ذ تا على عون تج اف و سم بح و إن آطهرت 
لیا قافتا الشهادة. راصنا من النشة 

1 ین نع مار , الاب عند ول الْحَقَائِقٍ من آغل انحاظ العا 


00 و 


وَرَاءَكَمْ وَالْجََةُ آمامکم. 


00 
1 


ت 


7 ۱۵۸ نهج البلاغه یا امد ی یه مک 


اند لله الَّذِي لا ثواري عَنْهُ سعاء سمَاءٌ. وا َو أزضاً. 

منها: و ال فَال؛ إِنَكَ یا ابْنَ أبي طالب عَلَى نذا الأمر لحري 
َقُلْتُ بل نم ثم خرص و آبعه وس و فرب وا بث حت 
ات ل تحولون بَيْنِي و بینه و تَضْرِبُونَ وَجهي دوه فَلَمَا قرع بِالْحُجّة 
ِي القلالاضرین هب لا يَدْرِي ما يجيي به 

الم ای ي تك على فرش و من ام ْم قرا رَجيي. 


صَعُوُوا عظیم مَترلّتي و أَجْمَعُوا عَلَى ُازعتی أمْراً هُوَ لى . نم قالوا آلا | 
في لین و في الحو آن کوک " 
مِنْهَا في ذِكْرٍ آضتاب الجَمل: فَخَرَجُوا رون حومَة رَسول الله يز كما تج 
الم عِنْدَ شرَائِهَا مُتَوَجهِينَ جهن بها إلى الْمَصْرَة فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا في بیوتهما و 
را یبس زشول الله 4# تا و یرهتا في يش ما منم رجل وگ 
آغطاني الطَاعَة وَ سمح لي بالببعة طائعاً یر نکر 
َقَدمُوا عَلَى عاملي اء و خرن بيت مال الْمُسلِمِينَ و غترهم من لا 
راط صبراً. و طاتفة غَدْراً 

وله و له بت و من الشتلهین لا رَجُلاً راحداً مُغْتَمِدِينَ له بلا 
جم جحل لي تنل یت الیش كلإ حضروة فلم ینزو و لم فا 


دغ ما نم قذ فتلر د ین ی توت ترابع 


0 
۹۹ 
تن ۴۰ 
امس للا 
فى( 


مين ويه و خانم له و يشير رَحْمَهوَ زير فمو أ یه ال 
نامرف همع وَأَعْلَمُهمْ بار اله فيه فَإنْشَعَبَ شاغبا شي ۳ 
وم ا وت مه النّاسء قَمَاِلَى لك سبيل 


۳ 
۳ مقر 


ولک ن لها یکمن علی مَنْ غاب عَنْهَا ثَمَلَيْسَ للش هدن یرجم رقاب أن تار 


1 اي ال رَجْلَين رجل ی ایس لَه خر مقع الذي عله 
وصیکم ب وی الله ها حَيْدُ ما تواصی العباد به و 2 خَيْرُ عَراقب ال 5 ر لاوز 


4 


فیح باب الْحَرْب بتکم و ین أل اة ولا يحمل هذا انعلم إا أل ل اضر 
لد تمالع 

اموا ما تَؤْمَوُونَ به و قفا عند ما تن عَنْهُ ول تفجلوافي أمر حی تبث 
فان لتا مكل أثر دة ا ۾ 

1 رازه ان التي طخ يكذ E‏ فیها و اطيقة تفضبکه و 
تزضیکم: لیست پدا کم وا علزلکم الذي حلفم له و1 الذي دعیش له 

لا یست باق کم ولا نزن عیها و هي وان غر نکم نا ند حدر دك ها 
وا مژوزها(تخذیرقا. و اطماعهالقغویفقا و ایو یا إلى الم التي 
دعیتم إِلَيْهَا وَانْصَرِ فوا بفلویکم عَنْهَا و یخن أَحَد کم خرن الأقة على ماژوی عَنه 


نها رآ شکتشرا نفمة الله له علیکم الصّبرِ عَلَى طَاعَة اللو, وَالْمُحَافَظَة عَلَى ما شنط 


لا وه 1 بضر کم تضییع شیم من ُنْيَاكُهْ غد حفْظكُمْ مان دینک أل و هو 
مغ طيبع د یک + ٤‏ حاقظنم عليه من آفر دنام أَخَذَ له بفلوبنا و 
یکی الح .هم ول السب . 
١‏ -3 مِنْ خُطْبَة له :+ 
في مَعْنَى طَلْحَة بن عُبَيْدالله 
كت ودارب ارب ارب وا على ما قد وعد رم ار 


2 


و اله ما شتغجل جرد لالب بدم عُفْمَانَ REE‏ و 


وَوَان مَاصَئَعَ في أَمْرِ عْمَان اجه دمن ثلاث :لین کان أبن و أن عَفّانَ الما كما 

راز قائلية را تاصربه و ليق كان مطلوما أ 

کان بغي له آن يَكُونَ من الْمُتَهْنهِينَ ون 

لخَصلتین فد کان بغي له آن یره و یز که جانباً وَيَدَعَ الاس م2 
هنز ای الا وج وت با رل کتک مه 

۲ -3 من خُطْبَة لَهُ :+ 

يها اون عير لول عنم و التارگون الوم ما بي أَراكُمْ عن اله 

ذاهیین . و ی غير زاغبین كا ل ارا سای مزع ی د غر در 
نا مي کال دی 9 تغرف ماد ریا آخین ین 7 2 


۳ دهرّهاء e‏ ۳ رها 


۵ 5 ماو اث 


كان عم - لقد کان ينبَغي له آن 


5 200 


۵ مر‎ ۳ 0 5 9 FoF 2° f hp, 
و الله لو شئت أن اخبر كل رج منکم بمخرجه, و مَوْلجه» و جمیع شانه لفعلت‎ 
و 2 م رهم + 7 ل س‎ 2 ۳ 
4 ولک اخاف أن تکفروا فی برَسُول الله‎ 


أ و إن مُفضيه إلى الْخَاضّة من من ذلك منه. وَالِّي عه لت . وضطفاء 
عَلَى الْخَْقٍ ما أَنْطِق إل صَادقاً. 


د قذ هي کم یلو تنل ,دمجي من بنجو »و مال كنذا شٍ 
7 ت ع 0 04 
و ما این شنا بر على راد مي إلا فرع ِي ئي ,و أ ه الى 
5 7 و و 20110 1 
یا الاس إِنّي واه ما نکم على طاعة إل و آشیفکم إِلَيَِا و انا کم عَنْ مَعْصِيَةِ 


۳ - و من خُطْبَة له اند 
و فیها وجوب إِنَباع الاوامر الإلهيّة و يبين فضل القرآن و ینهی عن البدعة 
ك عظه الناس ۱ 
إنْتَفِعُوا بیان اله » وانعظوا بمواعظ الب واوا تصيحة 
یکم بالج SS‏ وش ما من الأغمًا او 7 


تتبعوا هذه و تج تجتنبُوا هلذه. 


2 7 01 ر ۹4 مه رس 4 
ار سول لے لكان 0 : ِن الْجَنَةَ حفت بالمکاره و إن الثارَ حفث 
5 5 أ[ 9 ۰ چم إن نيا هه ا ۰ 7 0 ۵ س 6 مو ل 
e‏ و ما من طاعة اه شئْء إلا یاتی فى کزه و مَا من مَعْصيّة الله 


۷ 


شي ء ا ابي في شَفورجم ال رجا کن شهوو و تع وى تم فا هلذه 
الس أبعَذ ی معا ها ا تزال مثو ی مَْصِيَةٍ في وی 

َأَعْلَمُوا عتاد اث الْمؤْنَ 1 طبع رك ل لحيس و تشه نون عند؛ لا یال 
زار علا و شید لا رثا اسب بقن »و العاضین أَمَامَکُمق وضو 


من الدنيًا د تفویض ن الرّاجِلٍ و لَوَوْهَا طَىّ الْمَنَازِلٍ 


SE‏ و ١‏ د ذا ادي الَّذِي 
ذِي ل يَكْذِبُ و ما جالس نذا الْقُدآنَأَحدٌَإِد قام عنه بريادةأو 


۱ CC 
٠ 
5 
2 


7 حل م 2 ر 
نقصان زیادة في هدی او نقصّان فى عمىّ 
وَأَعْلَمُوا أ نه یس عَلَى حد بعد لزان من فَاقَةِ وا لخد قل لرآن من غني ؛ 
2 2 و ره مق 2 
قاستشفوه من َو انکم , وَآسْتَعِينُوا به عَلَى ایک یو جقاهین ال هو 


الكفر ر التّفَاقٍْ وَالْمَيُ والضلال فَاسْأَنُوا له به و د دَجَّهُوا یه به وا تسوا به خَلْقَهُ 


ور ¥ بی م م 0 

وه ایا إلى اله پل 
هه وم ۰ 018 م ر | ر و مه ردم O‏ سے مھ 4 
وَاعلمُواا نه شافع مشفع, و قائل مُصدق وا نه مَنْ شَفع لَه | أن م الْقِيّامَةَ شفع 
ناس واس س ا اف موي | س مه يس سم ۳ 5 2 6 وه 2 2 

فيه و من به القدا يوم القَيامَةَ صدق عليه فانه د دي مناد ب م الْقَيَامَة : «ا ان 


هرا عَلَيْهِ آراء کم و آشتفشوا فيه واه که 

العمل الْعَمَلَ ثم النَّايَة النََاية » والاستقامة الاستقامة. ثم الطبر الصّبرَء والورع 
لزع ان کم نهاية ؛ ال وخر تافر 

ون شلام غاية ا ان توا إلى غایه وروا إلى فپ ترتع أن قاو 
ن کم من وَظَائْفِه آنا شاهد تکم, و حجیج بوم یامه نک 


7 ۱۱۳ 2انیج البلاغه اناد ويف امه امعو امعان اطي ESS‏ الس با ی : 


E 
یا‎ 
بع‎ 
بت‎ 


وني کلم بعدة اله و حُجَتِ قال ال له تالی : «ِنْ الّذِينَ 
زج رآ لطا ره 
و قد قشم «ربه کا اث فاشتقیغوا علی کتابه و عَلَى منهاج آغرو. و على الط ریق 
ادف با تیش و وما اش 


موق مُنْقَطْمٌ بهم علد علدا يَوْمالْقِيَامَة تا کم و تهر بع الأخلا خلاق و ر تضریهَا وَأَجْعَلُوا 
لسن َاجدا رین اج یس 


E 


هن نر سا نَ جَمُوحٌ بصاحبه 


الوم ری عَبدأ بي وی نع ّى يَحْتَزِنَ لِسَانَهُ رن لسَان الْمُؤْمِنِ من وَرَاءِ 
له وَإِنَ لب الْْافق من ورام لسانه الْمؤْمِنَ !6 راد یکلم ری 
تیه فان کان یربا وان ان شرا اراه رن لاف يتكلم بماآتی غلی لسَانه 
لايَدْرِي ماد له و مادا عََيْه 


و قد قال سول الله : دلا تم یمان عبر ی يَسْتَقِيم قله ولا پستقیم قلیه 
حتی تیم لاه قعن أشتطاع 1 منکم أن یی الله شبحانه تغالی وَ هر تة قیال حَة 
من دمّاء المي دأغوالهم لیم لسن ینآ اضهم یل 

وَأَعْلَمُوا عباداله الط شن شخ اا ل غاما ولو ا ماحم 
اما رل ونم أَحْدَت الاس لا يحل لک شتا ما رم لک ركو الْحَلال ما 
احل الل وَالْحَرَامَ ما حََمَ ال 

قد جرم امود و ضوشششوها و وعظم بهن كان کم ز طربت الأنقال له 
صمء و 1 يَعْمَى عَنْ ذلك ال 


۳ 


ا ماع یل 
من له یتمه الله له بالبلاء والتجارب لم ین بشئء من العظة و 


0 مه ی ب a‏ ل 000 RS‏ 


1 رف ما آنگی و پلکو ماعرت. 
0 : بع شؤعةً, و مدع بذعَة یس مَعَدُ من الله سُبْحَائَهُ بُدْهَانُ 
نة و لا ضیاء حُجَةٍ 
ها خصائص القرآن 
وان له سبحانه لَه يَعظ أحَداً بمثل هَددًا| ل ری بان بت 
و فیه ات ما لب چلاء غَيْدْهُمَع أنه قَدْذَهَبَ لد کُرون. 
وَبَقِيَ التاشون أو المُتَنَاسُونَ 


ا ۳1 


ل رەن صن 2 ص ۶ ر 


ل : «يَابْنَ آدَمإِغْمَلِ الْخَيْرَ ود دع الشَر قإذا 
8 انواع الظّلم 
رالات اقلملا يفو لا برك E‏ 


۳۳ اما اطلم الي د قار با قال الله تَعَالَى : :إن له ب يعْفْرُ آن يُشْرَكٌ بد» . 


رآ الط یب بر قظلم ال تَفْسَهُ عند عض الْهَنَاتٍ . 
َأَمًا الم الذي لا بنرك فطل العباد بعْضهم بَفضاًلقصاص هنال د 
جرحاً ِالْمُدَى , و لا ضَرْياً بالسیاط که ما تضفر ذلك مَعَهُ 


۳ 


اک َالَو في دين اله ان ماع يما تَكْرَهُونَ من الْحَقّ خَيْدُ من ذ مِنْ فوقة فیما . 
تَحِبُونَ من الباطل و ان له سُبحانه هل يط حداف خر کن م 9 من بقىّ . 
ی 


ا يا تاش . طوتی لمن له عن عيوب الثاس و طُوبَى لمن رم ی و 


1 
ا 
1 


ەر 17 2 ۶ ه ور ۳۷ 3 موم 7 ع ۳ ۳ مرا قم ب 
فَاجْمَعَ رَاي مَلنکم علی آن اخْتَارُوا ر جل ن فاخدنا علیهما ان يُجَعْجِعًا عند القزان و 
7 ۳ 4 ر س 2 ر ر تم ۳ 
لا يجاو راه و تکون الستتهما مَعَهُ قلوبهما ت 7 


فتاها عَنْهُ وَ تر کا الْحَقَ و هما ببصرانه وَكَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا, والاعوجاح دَأَبَهُمَا و 
AE a ° ONT‏ ها اج 5 سا مس یر مه ۳ ا 
ذل سيق ب ستثناژنا عَلَيْهِمَا في الخکم بالعذل . وَالْعَمَل بِالْحَقٌّ شوء رَأَيِهمَا وَجَوْرَ 


ها اهر ی SN‏ ا و 
والثقة في أَيْدِيا انفسنا جين اقا بیل الحق وَ نیا بمَالا يعرف من مفکرس الْحُكُم 
7 4 چم 7 و 0 

۵ -و من خطبة له افد 


لا شفله شا“ .ولا یره مان و ل بخویه مَکان, ولا یف لسَانْ. 
و يَعْرْبُ عله عد را 3 رم الا لا ساي ليع يلا 


۳ 57 
لپ .سر 


َبِيبُ ال عَلَى الصا و ل مقیل ار فى ال الما 

یلم تساقط رای وحن طرف الْأخْدَاق . 

مهو 3 اه اله عير عفدول .و ٩‏ مَشْكُوك فيه ولا مَكُقُور دی ولا مشود 
ول امن دق لوصف دخو خلس بل لت ما 


۳0 سي و 


مد مُحَمّداً عَبْدْهُوَ رَسُولُهُ المجتبی من خلانته نقه وَالْمُعْتَامُ لشوح حقالقه 
وا لت بل اه وَالْمُصْطَنَى لِكَرَائم رسالاته رالمُوضحة بياذ 1 
الْهُدَى وَالْمَجْلْهُ به غذبيبٌُ ب الْعَمَى . 

نی دزد لا وهآ تاش فش من ات فیها و 
تفلك من غلب علیها دق ل عله 
رب جتوخوها لا اه لیس بظلام ِلييدِ». 


ذأ الاس جين تن بهم الو ول عم لم وا إلى وه 
بصق من اتهم وولو من لوبهم لَه يهم کل شارو. و طاح له 
7 


۳۹ 


7 


اعدا و ماع اند رز ما 


| مه 


و قَدْ سَأَلَهُ ذِعْلَبٌ الْيَمَانِيُ فقال: هل رَأَيْتَ رَبك یا آمیرالمزمنین؛ فقال ۵ : أَكَأَعيْدُ ما لا أرَى؟ قال: 
وکنف ترام؟ 

ی و ان ی یی بحتانق 

الایمان قَريبٌ من الأشيّاء ع یز ا ب این تم و 

لبلا ).مر 3 بلاهكة صانع لا بجارحة 


E 7‏ ر م .و * ». 8 1 

ل ل سني جر عد دم لان م نه 
2 مه ا قرف 00 ر2 دم و ۳ 4 نو 
بالحاسة. رجيم لا يوصّف بالرقة تغنو الوجوه لعظمته. وجب القلوبُ مِنْ 


مه 2 ۹رت 
۷ -3 من خطية له افد 
في ذَمَ ضحابه 


أَحْمَدُ الله عَلَى ما قَضَى من أَمْرٍ و قَدّرَ من فل و عَلَى آنتلائی بکه 
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و ۱۷ كانهج البلاغه ... 1 
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مر 
چم مه 


ده 


200 مان‎ ٠١ 3-5 ۱ 


أي سل جنوا فَظْعَنُوا؟ فقّال الاجل: بل طعئوا با 
آبیرالفومنین. فال بد: 
دم ینت قثر آم ل أشرعت ال ست ایهم وصبّت و 
الشّيُوفُ عَلَى هاماتهم قد نیوا عَلَى مَا كَانَ م نهم رامنایم 
استقلقه و هو غداً ی ول ا 
َحَسْبْهُمْ بخَرُوجِهم من الْهُدَى, و أ زتکاسهم في الضّلالٍ وَالْعَمَى و 


صَدَهِمْ عَن الْحَقّ. و جَمَاحِهِمْ في النّيه. 


ا م م امل 


o EC 
تَعْلانِمِنْ لیفب وَكَأَنَّ جبيئهُ تنه بعیر فَقَالَ اف‎ 

اند للّه الَذِي اه مَضَاء بر اَي و عََاقِبُ الأ َحْمَده علی عَظِيم 

اخمانه و ير مان و وامي تضله رآنتتانه عفد كور لحتّه تَضاء و 
لشکره دا و ای وابه مُقَرباً. و لحشن مَزیده مُوجباً. 


موم 


و سین 5 أَستعانة داج لفضله. 
بالطل .مین له بلقتل لول 


3 مه مو 02 ۳ ۶ 
ي لتقعه» وائق بدفعه مُعْمَرفٍ له 
تس 


a E ER 
و لم يَتَعَاوَرْهُ زياد و ل تفصان‌بل هر لول بعا رانا من علامّات الشدییر‎ 
تن . والضاء الیرم‎ 
ین شاود حقو لق الات وتات امد قاعات پلا تك دعاضء‎ 
ل راهن له بِالدُبُوييّة  و‎ aS ۳۹ 


ص ا 


إِدْعَانْهُنَّ بالطواعية لَمَا جع موضعاً لعَدشه و ٩‏ نشكا اک و ید 


لي ری ا ا 


E‏ تفت باب سا 
الْحَنَادِس أن دما شاع في السّمنوَاتِ من تلا ور الْقَمَرِ. 

فسبحان من لا قى عليه واه عستي داج ,و لا بل ساج في بقاع الأَرَضِينَ 
قط نيع جر راب وت تج و بآ 
السَّمَاءِء و ما ّلاشث عله بروق الما و ما شفط من و رد یلا من مش طم 
ام ۱ 

ي یلم تشقط الْقَطْرَوِوَ مَقَدَهَاء و مَسْحَبَ ارو و 2 مَجَرَهَا و ما يَكْفِي الْبَعُوضَةٌ 
رتیت يب 


و 2 0 06 8 و 2 ع قح 
م ۵ مه اه کم اه سس olo‏ ولا of‏ “زه ای هد ف 
لْحَمْد لله الا ن قبل ان یکون کزسی أ وش أو سماء أ آزض أو جَان انش 
ەر ر رب رمال 0 م وین ع ر o EE‏ ف ر 
يدرك بوهم › و لا بقدر بفهم و ایشغله سائل, و لا بلقصه تائل ولا با بعيْن ,و لا يحد 
۳ .2 7 از ر 7 5م یک م 2 8 
ياين و لايو صف پالازواج و لایخلق بعلا و لا يدرك پالحواس و لايقاس بالثاس . 
س ةر ۳ دص ۳ 7 1 ام ل 
الزي کلم مُوسَى تکلیما .وَأرَاهُ من آيَاته بلا جوارح ول أدوّات ,ول نطق 
م 0 که 2 1 1 


۷۰ تيع سس yg‏ ل 
2 المْتَكَلفُ لوصف رَبك فصف جَبْرَائِيلَ میکائیل و جنوه الْمَلائِكَةٍ 0 

فى حُجْرَات دس مرجحنین . َو لهَة 0 خسن الْخَالقِينَ وا 

يدْرَكُ بالصَقات الاب رادراب و من يفضي إا بل أَمَد ده هت 


إل وء أضاء و رو کل طلام, و أطلم لته كل ور 
وصیکم عباد ال ی الله لزي لسم ابا رایع لک المَعَاش 


4 


س 


9 
و 


لو دا يج إلى ابا زین لحرت سيلا لكان ذل لب 
داوة ند بي شلف نی مع ال و قظیم الرَلفَةِ تا آشتوتی 
مت وَآسْتَكْمَلَ مدت رمث قيس الا یبال الْمَوْتٍ و طبحت الْدْيَارُ مه خَاليَة 


مج 


۳ من 


وَالْمَسَاكِنٌ معط و ور ئها قوم آخرون 

نکم في اون الشالفة لَعِبْرَأيْنَ الْعمَالِقَُ باه العمالقة أَيْنَ لماعت و 
ا اقا ین امه مذانس اش زین قرا اب و ط اس 
ی تن الْجَبّارينَ 

ین الذي ساروا یوش .و هَرَمُو الأو وت و عشگزو الْسَاكرَ» و مذلا 
المَدائن 

منها: لت لحم جلها وَأحَدَهَا بخریعآدبها ین قیالع والتفرقة به 
َالو ها و هي عند تیه ضا ابي لیا و عاجة الي ینآ عنها كير 
مغرب د آغترب الرسلام و صرب يسيب دنه اصق الأرْض بجرازه َة من 


[ 


نم ال بود يا لاش ٳئي قذ ینت لَكُمْ المواعظ التي وَعَظ بها انیا 
بها أَمَمَهُم و أَدَبْث الیِکم مَا أت ای 0 ؛ بَعْدَ ین 
بسَوطي فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا وحَدوتک پالژواجر فلم تستو 

لله أنْثم ! أتَتَوَقعُونَ إِمَاما يري بط یک الط 0 ا 

آل اه قد بر مِنَ لیا ما كان مبلا رأف بل مثا ما ن مُدْبراً وَأَرْمَعَ 
التّوْحَالَ اه یار زاغ قلا بی الا ل تتلى يكير بن ی 


ا ياء يامو ع بلسي 
رهم و أحلَهُم دار لمن يغد حَوفِهِم 
ین اخواني الذب بن زکبوا الطّريق, و مضا ی الْحَق؟ أيْنَ عماژ؟ وَأَيْنَ 


0 ن ذو | الشَهَادئيْنِ؟ أن رو من (خوانهم ال 
تعاقدوا عَلَى الْمَِّة وَ أنه 4 برُؤُوسِهم ای الْفَجَرَةِ. 


قال : ثم رب پیده عا بخ الشريفة اريت 2 كَأَطَالَ الْبْكَاء مه 
قال ا : أؤه و على إغواني ی تلا التوان E E‏ 
ا خیزا اسب و آماثوا لدع عة دغوا لِلْجِهَادٍ تَأَجَابُواء و ونشا 


اا E‏ ی یی و سوته : الْجِهَادَ الْجِهَادَ عِبَادَ اله ألا و اني مُعَسْكِرٌ في 
7 يَوْمِي هَذَاء من راد الواح إلى اله لهج . 


n 0 E e SN 

قال نؤف: و عَقَدَ للْحْسَيْنِ 48 في عَشْرَةٍ آلاف و لیس آبْنِ سَعْدٍ رجمة الله في عَشْرَةٍ 
لاب . و لأبي بو الأنصاريّ في عَشْرَة آلاب و ميرم عَلَى أَعْدادٍ خر و هو بر لجع 
إلى صِفينَ فما دار الْجْمّعَةُ حَنّى ضَرَبَهُ الْمَلْعَونُ ین مُلْجَم لَعنَه الله قتراجعت الْعَسَاكرَ 
نکنام فَقَدَتْ رَاعِيها تَحْتَطِفُهَا الذئاب من كَل مکان. 

۰ -3 من خُطْبَة له ج 

8 في قدرة الله و فى فضل القرآن و فى الوصيّة بالتقوی 

ند مغژوف من عبر مؤي الخال بن غير عنصبة خن 
الخَلائق بقذرته وَاسْتَعْبَدَ الأَرْبَابَ بعرّته . و سَادَ الْعُظَمَاءَ بجُوده 

و هر الَّذِى امک ادنا حَلْقَهُ خَلْقَهُ وَبَعَتَ إِلَى الجن رالانس رسله لِيَكْشِقُوا 
3 عَنْغْطَابِهًاء و ون من ن رايا و شرا ۳ تاه 
5 ی مهم وَالْعْصَاةٍ من جنة 
نار. و كَرَامَةَ و هوان 


خمد إلى تسه کما َسْتَحْمَدَ ای خَلْقِهِ. جعل کل شیم قذراً. و لکل 


در أَجَلاً. و لكل أجل کتابا 
نا انآ زاجرٌ؛ وضایث نان . خاثو على خَلقه َد يوم 
میعَاقه وا زتهن عليه هم نم وره و کل به وه و فصن تیه 4 و 
رن 
ی سس 


ee 7 E 
۰ ر ۳1 ی ۳ ۰ ‌ ۰ يا 6ن مع أن‎ 
ا نفسه فانه حف + ايك‎ 
د م ۳ یں سے سے سے‎ 


ر لم ينوك شتا رَضِيَهُ آزکرهه و جعل له علماً بادا را یک 


تدعو اله . فرضاه فیما بَتِيّ واحد. و سَخَطُّ فیما بقی واحد 


0 


e of,‏ س م ۳۹ ا قز رم ی تج ی 
و اعلمُوا | نه لن يَرْضَى عنکم بشیء > على مَنْ كان قبلکم» و : 
, 4 سه زر ۳ 

بسخطظ ۳ پشیء ر رَضِيَهُ من کان فلکم نما ترون في أَثِّ ین و 
مر 


مَؤُونَةَ د E‏ ميو 
9 بالتقدئ و خملا مه ی ٍضا؛ و اج من حل 
الي نتم , ب ری 
ا لم و نآ کب قذ وَل بت له کرام لا تون 
لوا أ نه «من يني لله یجعل له مَخْرَجأ» من لفتن. و شورا من 
للم د یه یا آشکهث تفش و يله مثرل الكرامٍَ ده في دار 
اطعا لنَفْسِهِ ؛ لها غوشه. و نورا مه و ژوازها ملاك 
وَدفَقَاوُهَا دسلد. 
۱ قبایژوا الْمَعاد و سَابعُوا الْآجالَ فا لاس يُوشِكُ أن شطع بهم ال 
و یره ال ”0 ة فَقَدْ َصْبَحْتُمْ ني مثل ما سل 
له الرَجعَةَ من ان نو سیل عَلَى سفر من دار لیس پدارکم 
وب 57 نم فيا بالّاد تیوه لَه یس لها 
لد الدَقِيقٍ صَبُْ عَلَى التار . 


ی سس وس 
| ار فو رن قذ جر روا في مصایب اللنيا فرشم جَرَعَ 
رکه س الشو که e‏ میت وال متا a‏ 
یت ان نیب نار ی خر وق شیطان أعَلفته 
ا لعضبه وإ رَجَرَهَا نو 
ین أَبُوابهًا جَرَعاً من زَجْرَته . 

1 بها لقن الکبیر الذي َد له یر کیت أت لت أطواق ار 
بعظام لتاق | وتشبت ارام حى لت لح المواعد فلله الله مش 
العباد و أن سَالِحُونَ في الصّحَة قبل لس و في الفشحة قبل الضّيق 

فاشکوا في فکاك رقابکم من بل أن غق را أَسْهرُوا E‏ 


12 


حسم 


آضیووا بوتکم و اشتقبلوا آنداشگه. 0 
أَجْسَادكُمْ و تجوڈوا بها علی کہ و لا یلوا بها عنها َقَدْ ال الله 
سُبْحَانَهُ: «إن تَنْصُرٌُوا الله يَنْصُرْكم و یتبث أَقْدامَكُم» و قال تَعَالَى : «مَنْ ذا 
ِي برض الله َو ضاً حستقیضایله لدو له كريب 

e‏ و اف هک SEE a‏ ره جوم 


۱ ر كس هویم ا A‏ رل 2 
السَموات والا ض , و هو العزیز الحکیم و اشتفر و خزائن 


السّمنواتٍ والازض. و هو الق اْحَوِيد 

رن« کم اکم أَحْسَنُ ععلا» قبایزوا بتاکم تکُوثوا عم 
جِيرَانٍ الله في ذاره رَاقَقَ بهم رس وَ أَزَارَهُمْ مَلائِكتَد و رم 3 
أن تشع ع تار ا راهان اف لش ا وهنا 


«دلك فَضل الله لله يؤتيه مَنْ يَشَاءٌ واه لت العظیم». 
2 ۳ الل 0 4 ه موس مه 3 
اقول ما تم وان له الْمُسْتَعَانُ على نفسى ي و سکم و خسیی و 


١‏ -3 مِنْ کلام لَه 
| قال لزج بن ميشهرِ ای ي و قَدْ قَالَ لَه بِحَيْثُ يَسْمَعُةُ: لا حكم ال و ان من الْخّوارِي 
کت 5 قح الله له یا رم وال تقد ظَهَرَ الحو نکن فيه ضَئيلاً 

لد وام ار ا ا 

۲ -3 من حُطْبَة له اند 


8 يحمد الله فيها و يثني على رسوله 
آلحَمدلله اي لا تُدْرِكُهُ الشواهه. و 1 
الوا و لا تحجبه السَّوَاترُ الال عَلَى قدّمه بخدوث خَلّقِهِ. و بِحُدُوثِ 
لق على وُجُودو و ياشْتِاهِهم علی أن لا شه له 
صَدَقَ في مادو و آزتع عن غلم عاو و قام قط فِي 
خَلقهِء و عَدَلَ عَلَيهِمْ في حُكْيِهِ مُسْتَشْهِدٌ بَحُدُوتْ الأَشْيَاءِ عَلَى رلته و 


2 هم 
000 به مِنَ الْعَجْرٍ عا ره و يما أَضْطَرَهَا له من تام عَلَى 


لا تخویه المَشاهد و ار راه 


2 
9 


۱ 7 كانهج البلاغه ااا از ز ز ز 0 


لا بمُحَاضرة لم تحط به الأو ا 5 مار اماي 


لیس پزي كبر مدت به لیات كبر ته تخب جیما ولا بزي عظم تَنَاَتْ 
1 فرص رطع 1 


ن رر e‏ ۳ 00 
نَمُحَمّداً ید و رَسوله الصَّفِى» و أمیه الوَضِيٌ 4# ازْسله بوجوب 
ZT 2‏ 


الحْجَعء و طهور افلج و إيضاح منهج قل رسال اعا بها و خمل علی 
هن ارات اد تا 


نگ - 


ألمَحَجة دالا یهار ام آغلامالافتداء ‏ و متازالطیاء و + 


تین و عری الایمان وَثِيقَة 
اللا حي و ا 
جَعُوا إلى الطّريق, وَحَافُوا داب الحریق نکن ال عليلة و الابصار مَدخولة. 


و 


ی و لقن تركيبه وَفَلَقَ لَه المع 
وَالْبَصَرَ وم سَوَى لَه الط وَالْبَشَرَ. 
نوا لیا في صقر یطاق يها لا تگاه تال باخظ لح مرو 
پششتدرلٍ لوگ کیت د بث عَلَى آزضها, وصبت علی رِقهَا تثثل لح به إلى جُخر 
تعدا في مُسْتَقدهَا 0 

برزقها. مَروقة بوفقها ۱ 
لا یلها المتان و ٩‏ ید خر مها الدَيّانُ و لَوْ في الضّمًا الابس, وَالْحَجَرٍ الْجَامس و 
و کرت في مجَارِي الها ِي وه و فلا و ما في جرف من شراسیف بطنهاو 
ا في الاس من عتبها رَد یت و من خَلْقَهَا عجباً. و لقیت من وَضْفِهَا تَعَبا 

۱ ای الَّذِي أَقَامَهَا عَلَى قوائمهاء وَبَنَاهَا عَلَى دعائمهاا یشرکه فى فطرتها 


مي م م ل 
لو ضَرَبْتَ في مَذَاهِبٍ فرك لمع اه ما دك ال E‏ عَلَى أذ قَاطرَ لد 

هو قاط ال بذقیقتفجیل کل سَيْءٍ» و غایض یلاب کل حي و 1 

واللطیف .الیل و الخفیف اي والصَعیف في خلقه إل سوا+ 

© خلقة السماء و الکون ۱ 

وَكَذَلِكَ السَمَاء وَالْهَوَاُ وَالرَيَاح وَالْمَاءُ انظ ای الشئس وَألقَمَرٍ وَالنَمَاتِ 
وَالشّجَرِ والماء وَالْحَجَرِ و آختلاف هنذا الیل الا و تج نله وبا وك 
مزر الجبال , و طول کنذه القلالر توق هد لفات . وشن مخ 

قَالْوَيْلَ لمَن جَحَدَ مد شقان .لكر شر غك ای منز و 
لإختلافِ صُوَرِهِمْ صانع ولم يَلْجَووا إلَى حُجَّةٍ فیما زا.1 تخقیق لما زوا و 
هَل نکن ناء من عَيْرِ بَانِ أو جناي من غّر جان 
5 خلقة ا 

و ان شا شنت قَلْتْ فِي الْجَرَادَةِإِذْ خَلَقَ لها عَيْئيْنِ EE‏ شرج لها حَدَقَتَيْنِ 
قترازین د جقل لا نع لح نع الم لو و جَعل لها الْحسٌ موی و 
نَابَيْنِ بهما د تقض .و ملجاین بها تقبض ن رها الرَرَاع في رزعهم ,ولا یشتطیعون 
یه ول لیوا نوی َر الْحَوْتَ فِي نَرَوَاتِهَاء و تفضی مِنْهُ شهرانها و له 


(9 


کله لیکو E‏ 
مارك اف اي «یسچه NS‏ ا 


مر بی 


خداو وج أ و يقي له بالطاعة سم ی 2 لی لَه ياد رهب و حرفا اه 
مُسَخَرةلأَمْرِهِ, آخصی عَدّد الیش منها وال و آزسی قَوَائِمَهًا عَلَى النّدَى وَالَْبَس 
دك رأفواتها.وأ : ج 
له پر ژقه انعا وه م ا 
جُقُوفِهَاء وَأَخْرَجَ لها بفد جُدُوبهًا. 


و وت من آضول العلّم ما لَاتَجْمَعُهُ تَحْمَعُةُ خطبة 


ما مک مه ره 21011 ا TT‏ میم و 
۱ ی ی ۰ 5 ر ا 
و + صمده من ر اليك و ید م۵ لم 


3 


ال پاضطراپ آل در ا َل فكرة,عبِي ل پا اه 


ی 


هه 
س تر 2۵ 


الات 7 که فد ۵ الادوَات سبق :3 رات ل وَالْعَدَمَ و ده 


۷ 


كوه ۶ مر #۶ و 


ذل 
ع 54 ۳4 
o 32‏ 75 


مر اش ر ر اع 
شمه العشاعر قرف لا عشعر له و بمضادته بَيْنَ الأمُور عرف آن 


۳ 

[ ضد له و بشمارئنه ین ایام رف أن لا قرین له ضاد اور ا لظلمَة 
وَالْوُضُوحَ بِالْبْهْمَةِ وَالْجُمُودَ بالل وَالْحَوُورَ ۳ 

ول بين متعادیاتها مُقَارِنُ بَيْنَ متبایتاتها مرب بَيْنَ مُتباعداتهاء 


2 ا ر 5 همر بير ر 0 و 14 و عو رار ر 2 ۳ 
لا بحد و لا بعد وَ إنمَا تحد الادوات انفسها. و تشيد 
TY‏ ا 0ص 2 مايه ا ان مس يي 14 م ام ارهاس 4 
الآلات إلى تظاثرها متعنها هند القذمة و حمنها قد الأذلقة و جتكها لو 


ري مب ك 


بها خی سنا لل د بات عن ت تن 3 يَجْرى عليه 
الكو E‏ وق ی نا مر دا 
ERO‏ هه أَحْدَثَّهُ اذا لَتَقَاوَنَتْ ات و تتأ که وَ لاتم من 


ال مَعْتَاهُ و لَكَانَ لَه وَراء لا جد لَه أَمَاهُ وَ لالَْمَس النَمَام إذ تمه 
الفْصَانُ و إذاً لَقَامَتْ یه الْمَصْبُوع فيه و لَتَحَولَ دليلاً بَعْد آن ان مدوب 
له و حرج بشلطان الافتتاع من أن يول قد ما 21 فى عبر 

الل ۷ بل و نزول وار منود اول و له لد کین 
و ی توت ما ود جل عَن آَنّخَاذ الَبِنَاءِ و طَهُرَ عَنْ 


ع 
۳ سے مر هه ۳ 
ملا مَسَةَ الك ع 
سیر من 
ص سس ۵ء مر 2 0 ۶ و 


59 


توا کی و و الاي ميد َال ول تال 


ل شوو رن بلي رن : لا بِعَرَض من 


كف لا وق ادزام قول و لا بلفظ ولا يَحْفْظ و یتحَفظ ,و مرِيدُوَ ل 

يُضْمِرُ يحب و يَوْضَى من عير رة » و یف و يَغْضَبُ من غیر مَشَفَةِ: 
ل sS‏ 

سُبْحَائَهُ فغل مه أَْشأه و مثله لم يَكُنْ من قبل ذلك کات ولو گان قِيماً لَكَانَ اه 


بر ا ولا کون نها 


ی ی 

خَلَقَ الا و نی 
نا اض فأنسکها ین یر اشتقال .و آزساها علی غیر ثرا امه یر قَوائِمَ: 
وَرَفَعَهَا بر دعَائم وَ حَصَّنَهَا من الاوَدِ وَالاعْوجَاج و مَنَعَهَا من التَّهَافْتِ ا 


۳ 


آزسی ادها ء و ضوب آشدادها. و آستقاض غیو تا .وخ آزویتها نله هن ما 
ا و ضعف ما قرّاد. 


هر الظَاهرْعَليها بشلطانه و عَظَمَِهِ ‏ وَ هُوَ الْبَاطِنُ لها بعلمه و مَغرفته وَالْعَالي عَلَى 
کل شیم منها بجلاله وَ عرّنه 

لا عجره ی #منها لب ولا بَنتنع عليه فيغلبه ولا يَُوثُهُ السری منها فَيَسْبِقَهُ و۹ 
يتاج إلى ذي مَالٍ فَيَرْرُقَهُ 


حَضَعَت الْأَشْيَاء له SS‏ 
غیره فتمتنع من تَفْعِهِ و ضر ولا كفو له فَيْكَافِتَهُ و ٩‏ تظیر له قیْسَا مر امه 


ر 


بَعْدَ وَجُودِهَا حتّی يَصِيرَ مَوْجُودْهَا كَمَفْقُودهًا 


1۸۱ مج ا as‏ 
و یس ناء انیا بفد آننداعها بأَعْجَبَ من انشائها وآختراعها کف لو أَجْتَمَعَ 
حټوانها من رها بای GE‏ قانيها: اضف ازع 

Et‏ وَأَعْيَاسِهَا عَلَى إخداث بَعَوْضَةٍ ما قَدَرَ ث عَلَى اخدانها وا 

لا ل 


ین پر 0 معا 2 e‏ 5 47 م مق - 5 
قراها و تناهت وَرَجَعَتْ خاسئَة حسیر ة عارفه با نها مقهورة. مُقِرّة بالعَجز عَنْ 
ا ی سم ۵ ب و کم 
انشائها. مُدْعِنَةَ بالضَّعْفٍ عَن إِفْنَائِهًا. 

ا ا يقر تا | کان قل ادا 
و انه الله سب له بعود اء ادا و خد شىء مَعَهُ ,كما نجل بتداتها 


مومه ع يعي با سن 
ات . ۱ 

ل اْواحدٌ ار ای اه مَصِيدُ جمیع الأمُور بلا قُْرَة مِنْهَا كَانَ أبتداء 
رم وَلَوْقَدَرَتْ علی الامتتّاع لد ام يَقَاوٌ ها لم یتکاءده 
نع ت مم مھا ص و ر5 نها خلق ما بر 
00 و تقصَان وَلِآللإِسْتِعَانَة بهاعَلى 
ند مکائر وا للاختراز بها من ضد متاو ر ول للازویاد بها في مُلکه. وکا 
شُريك في شر که وا لوخشة کائث مه فأراد أن یستانس للها . 

ثم هر نیا غد تکوینها لا لسام دَخَلَ یه في تطریفها و تذپرها و لراحَةٍ 
وَاصِلَة له و ل لتقل شَئْءِ منها عَلَيْه ل له طول ل بَقَائهًا فیدعُوه الی سُرْعَة إِفْنَائِهًا. 
که اه دبرهابلطفه. ادي ی تن 


ی رع 


يت شین عازن شتا مرو د في از 
مه لژ آلا ويد وا ما يَكُونٌُ من ابا آشورکم وانتطاع و 
۳ 

اك خی کون قاب تن 
و ای أغظّم جرا من 

داك حي موی موی ۳ ژالتعیم. و تَحْلِفُونَ 
ین یر اضطرار و تَكْذِيُونَ من غیر إخراج لك إا عَضَّكُمْ ابا كما 
يعض اب ارب الْعِيرٍ ما أَطْوَلَ هنذا ال و بعد َد هَدذًا ارجا 


ی 
IID‏ 


ای ثرا هذه الم َة الي تخمل ظُهُورُها ال من أَيْدِيكُمْ و 
تصَدّعُوا علی شلطانکم توا غِبّ فلکم و لا تفتحفوا ما ثم 

ی زر تار ال یط عن سيا و لا قطه قَضْدَ السّبِيل لها فَقَدْ لَعَمْرِي 

يَهْلِكَ في لَهِبِهَا المْرمنْ. و یسم فیها غَيْرُ المشلم 

اي يتزع ار في لطأ تير يَسْتَضِيء به مَنْ وَلَجَهًا فَاسْمَعُو 


ت ع 


أيه الاش وعُوا. ج منوا 


3-۵ من خُطبَة له اد 


یک الاس ییا کر ده ی[ ا 
پلائه ۾ لیم کم کم بِنِعمَةٍ بنغْمَة» و تَدَارَكَكُمْ بِرَحْمَةٍ رتم 
خن تامهلکم 


ا 
2 
2 


وَأوصي ۽ بذکر الْمَوْتِء و إقلال العف عله و كيف 
لت فب یس ول 

کی واعظا بموتی عاب یت تم شيل إل ور ناکین نزن 
ازلين ایکا نيا شرا وک اجره رل هم درا حَشُوامَا 
كَانُوا يُوطِنُونَ, و أَوْطْنُوا ما کانوا يُوحِشُونْوَاشْتََلُوا بما فَارَ قواء و أضاغوا ما له 
ی ویو دتفا و في حن تشون آزدیادا و 
رُم وفوا بها قمر 7 

و ی مالک بآ رم آن تَعْمُرُوهَا وَالِّي عم فيهّاء 
دعیثم لا و َسْتَِمُوا نَم الله یک بالصیْر عَلَى طاعته ‏ و المُجانبة لمقصیته فان 
عدا ین انم ریت 
ما شرع الاعات في لیم .و شرع الا في الشَهر ,شرع اهر فى لسن 
و شرع السّنِينَ في الْعُمْر . 

۶ - و من خُطْبَة لَه اد 
8 في الایمان و وجوب الهجرة 

نامان ما کون ٿابتا مشتقرا ِي الوب وه ما ون عَوارِي تین الوب 
َالصّدُورٍ ی أجل مَعْلُو م فَإذا كَانَتْ لَكمْ برا ناكل تقثو على ند ای 
7 قعلدذلك یم الاو ۱ 
1 اجره امه عَلّى حَدهَا الأول 


x 
۰ 
be 


AEE 


4 2 
۱ فلکم و 


۰ ۷ 


0 


- ۴ "تهج البلاغه و ا SRS‏ لو مح ان EAS‏ 


ماکان له في أَهْل الأَرْضٍ حَاجَةٌمِنْ تلم وَمُعْلنِها لا يَقعُآسمٌالْهِجْرَةٍ عَلَى 


هر 3 E ES‏ , کا ا لاش 9 ل 2ر هر ۳ اك يي )م 4 
كياد عر الخ ی ۳ 


س لر سے 92 


الاشتضعاف علی مَنْ بَلْعَنْه | اة یی E‏ 


8 ور م مج ۵ مس بداو اي سم للع 0 17م ع )وا ص فا عر 
إِنْامْرَ صَعْبٌُ مُسْتَضْعَبُ لا يله إل عَبْد ممن مْتَحَنَ الله قلبّه للا یمان وَ لا يَعى 
مر صم وق و و و وا 3 
حدیثنا! نک 


َه 
ا أن س سے سے 


تفْقِدُونِي اتا بطْرْقٍ السَمَا ا قالأض 
ن تَشْعَرَ برجلها ف نت تا في خطامها تب يأخلام د قؤمها. 
۷ -و من خُطْبَة له اند 
2 یحمدالله و یثنی على نبیّه و يعظ بالتقوی 
یت ۳ وه عز یز الْجُنْدِ عظیم ال مجد 
عند هور ول دعا إِلَى طاعته, و ماهر َغداء؛ چهادا عن دینه 
بي نيعا على nas‏ 


1 


2 


َاغْتصِمُوا بتقْوَى الله فان لا حبلا وثيقا وه و م2 ۀو بادژو 
الث في غتراه ,ردو ال قبل وله و واه قبل و رن 
ی ذلك واعظاً لِمَنْ عل . وَمُعْتبرا لمن جهل وَكَبْلَ بو الَْايَةِ مَاتَعلَمُونَ من ضبق 
ماس و شد الابلاس و ول الْمُطَلَع وَرَوْعَاتٍ الْفَرَع َأختلاف الأضلاع. و 


هس ۹4 و 21 ع ا 6ه 0 3 0 2 
اشتکاك الأْسْمَاع و ظلمة الخد و خیفة الْوَعْدِء وَ غم الضريح , و دم الصَفیح . 


= 


عَالٍ لجبها. ساطع لبها شنط رَفِرهاء شتام 
سَعیر‌ها یر وكا وتا مرف تیف > غم قراژها له 
َْطَارُهَا حَامِيَة قُدُورُهَا ید آمو او ارب بَهُمْ إلى الجَنة 


و نار شدید 


بر 7 
زمرا» 


۲ 
قد | 


َدْ أَمِنَ الْعَذَابُ وَأَنْقَطَمَ الْعتَابُ و زُحْرِحُوا عن الثار وَاطْمَاً نت بهم الدار 
ره دضوا الملمی والقرار انين كانت تاه في ادا راك واه 


2 م8 


باكية و كان یلم في ذُْيَاهُمْ تهارآ, تخشعا تَحَشْعاً واستفقّاراً. و کان تهازهم 
لا ترش رانقطاعاً 

عل اه له ال ماب والجزاه توا «و کاثوا اخ بهاو | 
لاب دم .و تعیمقام . قازعوا عبَاد الو ما برغایته و او کم و بإضاعت 


3 ع 
و ا 2م ۵ 
وی اج 


1 


ل ينا ها رن ا د 


کان قَذ رل بكم ال وف فلا رَجْعََ تتالون. و9 عفْرةُتُقَانُونَ. 
ی ی بقل رَحْمَتهِ 


سس ؟ 5 it‏ 
۸ - 3 من خطية له :+ 
8 يحمد الله و يثنى على نبيّه و يوصى بالزهد و التقوى 
ر 7 2 0 20 8 وو رام 
الْحَمدُ له اَْاشِي خَنذه. والغالب جنده. و الشتعالی جَدَهُ أ : خمده على نعمه 
3 ی .1 5 ا و ر ا ته ]عدوت سا ”| سر مع مم ء 
اترام و لبه العظام اي عظم له فا و عَدَلَ في كل ما قضی .و علم ما يَمْضِي 


و ما مضی مبِتیع الخلائق پعلمه و مُنْشِيْهِم بحکمه بلا اقتدام و لا تغلیم. ولا آختذاء 
4 ۳ م م پر ۵ ۳ 
ار رو ی 
مره تبكترا عد تددن 11 101 3 
واشهدان محمد ع بععنه و س يَضْرِبُونَ في غُفرّة و يَمَوْجُونَ 


ا 


عدوا رك اه یت 

و صیکُم با وروی الله ها الله علیگم. راوج جه على الله حَدّك وأ 
تَسْتَعِينُوا عَلَيِهَا باه و تَسْتَعِينُوا بها على الله فان التَْوَى في الْيَوْم الْحِرْرُ اجه 
في غَدٍ الطرٍ ین إلى اج مشلکها واضِحٌ. و سَالُِهَا راب وَمُسْتَوْدَعُهَا حافظ 


ل 


لم رح عَارِضَةَ تَفْسَهَا عَلَى الم الْمَاضِينَ و الَْابرِينَ لحَاجَتهم ای 
یجاح ها اع وشا عق عفن فلا اي ۶ 


| اعاد الله 


TT 7 2‏ البلاغه 


صفةالله «و قلیل من عِبَادِيَ الكو 
ا ت و عاضوا من کل سلف 
خَلَفاً. وَ من کل مُحَالف مُوافقاً. 
توا بها تزمکم, و فطفوا يها يَوْمَكُمْ و أَْعرُوهَا قُلُوبَكُمْ راز عضو 
ها کج و دارا بها الم ا 
أضاعَها ینبم من أَطَاعَهَا ألا تطوئوها و تَصَوَنُوا بها و وا عن 
ارب رّاهاً. و إلى الآخرَة ولاهاً 
و تَضَعُوا مَنْ رَفَعَنْهُ وی . و لا تَرْفَعُوا مَنْ رَفَعَْهُ انیا و لا تشیفوا 


بَارِقَهَاء و لا تَسْتَمِعُوا نَاطِقَهَاء و لا تجیبوا تاعِقَهَا و لا تَسَْضِيتُوا باشراقها 
و لا تفقوا بأغلاقها فا برقا خالت. و تُطْقَهَا کاذت. و آثوالها محوب 
و أغلانها موب 

1 هی الختصد يه الْعَنُونُ وَالْجَامِحَةٌ ال الا الخوون. 
وَالْجَحُودُ الکنودوالعنود الصدود. والحیوه الْميُودُ الا انتقال, و وَطاَئها 
زلزال و عزها ذل. وجذقا هل و عُلوهَا فل داز خرب و سلب. 


aoe eR sess Sn ce 
ی دزن ؛ مارا و بط‎ 


4 ۶ و اور م2 ل 22.6 بر ار 7 آخیثهه ال هو کر E‏ 

سر © مها 4 2 ا 2 سام رم 2 08 A‏ 
مرل ا ل و عاض على یدیه. 
عانق هه E‏ هه 
و م و از وام راحم اجن سر واو 
مر ۳ ِ ع 7 50 5 و ۳ 2 58 ا ۳۳ 

ادبت الحيلة. و اقبلت الغيلة («و لات حَيْنَ مناص». 


وَهيهّات مهات قَدْ قَاتَ ما فَاتَ» و ذَهَبَ مَا ذَهَبَء و مضت الدّنيًا 
لحال بالها«قما بکت علیَهم السماز ررض 7 ماکائوا مُنْظَرِينَ». 
۹ -و من خُطْبَة لَهُ اد 
سى هذه الخطبة القاصعة 
و هي تَتَضَمّنُ دم لیس عَلَى آشتکٌباره و تزکه السود لادم 40 و أ هل من أَظْهَرَالْعَصَبيّةٌ و قبع 
الْحَمِيَةء و تَحْذِيرَ الاس مِنْ سُلُوكِطَرِيقَته 
آلْحَمِدُ له الذي أبس العو والکثریاه: و آختازهتا اقيم دوخ لقه. و 
جَعَلَهُمَا حمىّ و حَرَماً عَلَى غیره. وَ أَصْطْفَاهُمَا لجلاله و ج اللَغنّةَ على 
مَنْ نَارَعَهُ فیهما من عسباده ثم أَخْتَبَرَ 1 ب لك مَلائِكة اَن لمي 
ا 
ال سُبْحَانَهُ و هو الْعَالِمٌ بِمُضْمَراتٍ الْقُلُوبٍ. وَ مَحْجُوبَاتٍِ الْعُيُوبٍ: 
إل حال شرآ من طلين فاد سر و تقَطْتُ في من وجي 


الحياره هجالع ORS ER‏ ا EEF‏ د و 


5 21 قاج اللاقه. کم ها 


َقعُواَّهُسَاجِدٍ ينَ قَسَجَدَ اللاك كُلَّهُه أَجْمَعُونَ إل إنليس» . 

أعْتَرَضَنْهُ الْحَمِيّةُ فَافْئحَرَ عَلَى آدم بِخَلْقِهِ, و تَعَصَّبّ عَلَيِهِ لط له فَعَدُوٌ لله مام 
و موی ای الب كن 
لجترية ون لتاس التَعر و عم نع لد لا ترون كيف ره اه بكرو و 
وَضَعَهُ بت فعه فَجَعَلَهُ في ادنيا مَدْحُوراً وَأَعَدَلَهُ في الآخرَة سیر 

ارادا أن يَخْلّقَ آدم من ور يَخْطفْ الصا اوهو ينهد او واه و 
طیب یا لاس عر لعل و لو قعل لطت له الْغَْا خاطفة و نت ری 
فيه عَلَى الْمَلائكة . 

ولك الله سُبحَات يبلي خَلْقَهُ يض ما يَجْهَلُونَ أصْلَهُ تفییزا بالاختبار كم و 
نفْياً للاشتکبار علهم, اد رد ۾ مهم فَاعْتَيرُوا بِمَاكَانَ من فغل اكوا 
خبط عَعله الیل وَجَهْدهُ الْجَهِيدَوَكَانَ قد له م ستآلاف د 

من ذا بَعْد یلیس یشلم عَلَى اله 

بمِثْلٍ مَعْصبَيه؟ گلا ماگنه شبحان ی خل الجن برأ پافرآخرج به نها ملكا إن 
مه في أل السّمَاءِ وَل الأَرْضٍ لَوَاجدوَ ما ین اله ین أَحَدِ من خلقه هواد في 


إِبَاحَةَ ة حميّ حَدَمَهُ عَلَى الْعَالّمِينَ. 


1 


بق اند ذا نی از عن کبُرسَاعة واحدة 


2 


ا 5 رم 5 ا ۵ ر رة ۳9 
فاخذ روا عباداله أن يغد يکم بدائه و آن يَسْتَفِرٌكم بندائه وَأَنْ يُجْلِبَ عَلَيْکم بحَيْله 
وَرَجِلِهِ . 
58 ۵ وس ور ها ار 06 ی 5 
فلعتري لقد فوّق سَهم الوعید و اء e‏ 00 ار 
7 0 من 


۰ ان 
ی ای 7 5 ر لي ۶ ر وم مه 7 4 الا بز كبن ا 7 
وَرَجْما بظن غيْرٍ مُصِيْبٍ صدقه به أَبْنَاءُ الحَميّة, و إخوان العصيية و 


س صن 


ران لكر وَالَْاهِيَ خی إ6 لق له الجايحة نکم وآستخگتت 
اه مِنْهُ فيكم فَنَجَمَتٍ الْحَالُ من ال الْحَفِىٌ إلى الأمر انجلن 
الط لكر ودف يلودو تخوكة. 

رگم وجات الذل وک رات القثل و أَوْطَوُوَكُمْ انخان 
الجراحة طغناً في عَيُونِكُمْ و حرا في خلریکن و قا جرک و قطن 
مالک . و سوق با ۾ ام ای الا الم لَكُمْ. 

اح الل ني یک جزحا. و آززی نيدب قنع نان 

طبحت لهم ماصبین . و 2 ی 

TT‏ و العا تان على وت 
في حتبکم و دقع ِي نتیکم. و أَجلَب بِخَيْلِهِ عَلَيكُم وَ قَصَدَ برجله 
سبكم يقتتِصُونَكُمْ بکل مَكَانِء و يَضرِبُونَ منم کل بان 

لا تَمْتَنعُونَ بحيلة و عون بِعَِيمَةٍ في حَوْمَةٍ ذل؛ و خلَة ضيق» و 
عَرصهة مَوْتِء وَجَولة لاف طوا مَاكَمَنَ في قُلُوبَكُمْ من زیران الْعصَية و 
آخمّاد الْجَاهلیّة, و اما تلْك الْحَمِيّهُ تکون في الم م من خَطَرَاتٍ الشّيِطَانِ 


تس 


ر 


E 

© مس 4 0 و رق 2 

و اعتمدواو ضع اذل عَلَى رُوُ ,و القاء التعزز تخت 
۳ 


ا 


۳9 


SIRE‏ ن .راشع مدا مشاه و با وی 


5-4 
۳ 7 


الیش و جنود فن | له ِن كل أمّةِجُنُو دا 


0 
للم 


ما زات كذ هه ممم ميقع ع م مده :م زرا sus.‏ 


5 ۱ تانهج البلاغه 00000 0 00000 


۳ ص 3 ع ا ب 6 7 6 ۳۹ 5 2 ا 2 ۰ 
ا ا ال 


لبه من تار الب و قطان في نفد ِن ريح الكثر؛ ؛ الَذِي أَعْقَبَه 
و مه آَم الماعلين إى ؤم لیا 


العام مار مروت E‏ 

له الله في كبر الْحَميّة و فَخْرِ الْجَاهِلِي فَإِنّهُ ملاقح الشتان و مَنَافحَ 
الشَنَيِطّان اللاتى خُدع با الم العامة عون الْخَالِيَةَ حتّی أعتقوا فى 
حناوس جهالته و مهاوي ضلائته ذلا على سیاقه, شلا فى قیاده آضرً 

e‏ 7 نابعت 0 نه وكبراً تَضایقّتِ الصّدُورُ به. 
1 لذ الحَذَرَ من طاعَة عة ساداتكم MN,‏ 
حسبهم د رفغو ای فا سس 
صَنَعَ بهم مُکاب رة لقضائه. و مُعَالَبَةَ لالائه فاته قواعد اقل یو 
دعانم أرْكَان فة و شیوف أَغْتِرَاء الْجَاهليّة. 


2 ۲ م زر م ۳ 2 م 0 م 2 ۳7 
انوا اله و لا تكونوا لنعمه علیکم آضدادا, و لا لفضله عندکم حساداً. 
37 5 ۳ 0 ۳ نام ۵ رس اس کی 
و لاتطیعوا الأذْعيَاء الّذِينَ شَریثم بصفوکم کدرهم و خَلَطْتُمْ بصحتكه 


رضم د اذم في کم باه و شم أَسَاسُ امشوق و آخلاش 
العقُوقٍ آتَحَدَُمْ پلیش مَطَايَا ضلال. و جُنْدا بهم يَصُول عَلَى الاس و 


سرن 2 


زاجم يلق على أبن | شتراقا لعفو کم و دَخُولاً في عيُونكم » وَنفثا 


۳ نیج البلاغه مک ی O‏ 

َاعْتَدُوا بماآصاب الم الشْنتکیرین من که من باس الله وصولاته ‏ و وقائعه 
و مثلاته رأنعظوا بعتاري خُذودهم, و مَصَارِعِ جنویهم. وانتعیذوا باه من واقع 
الکثر ما تَسْتَعِيدُونَهُ من طوارق الدفرٍ 

ورخ اف فی الكت لاجر من عنادو لمحم فيد لاد انان ر أوليائة ولك 
سبحا که هم لاو رضي پُمالَواضع فَأَنْصَفُوابالأّرض خُدُودَهم , و عروافی 
لتاب وجو هَهُم وضو میتی هم لِلْمْو مِنِينَ واا اما قداخترهم الله 
ِالْمَخْمَصَة, وََبْتَلاهُمْ بِالْمَجْهَدَةِ وأَمْتَحَنَهُمْ بالمخاوف , وَمَخَضَهُمْ بِالْمَكَارِهِ. 

لا تَعْتيمُوا الوّضا وَالشَّخْط بِالْمَالٍ رال د جَهْلاً يمواقع الْفِتْنَةِ والاختبار في 

ضع الْفتى نارق باهو تعاى لت ا ها دهده مِنْمَالٍ 

ینان فزني لدت ال رن 

فان الله سْبْحَانَهُ ب 2 بت عاد اشكر ين في مهم لاه اْمُسْمَضْعَفِينَ في 
آغینهه رقمل مر کی بن را و نع و عاژونعلیهت المع رن 
اا هما مدار حالص وف و با یلص 3 شَرطاله ان آشلم یا ءَ مُلکه و دام عرّه. 
ان« تفجیرن من ددن بش رطان لي دام لو قا ء الْمُلْك وَهْمَا بِمَا تون من 
حال اقفر والدل قاد ی هما مارد مِنْ ذَهَب». إعظاماً للذهب و كه 
وأختقاراً لصوف و لبه . 

ون أراكانة ا ییاه يك بَعتهم أن بل کح له ناشیا E‏ 
اعفان و غارس الجتان و أن يشر عم طبر الشماء وو خوش الأَرْضِين لو آز 
ا 1 
لین . و9 متخو A‏ و آرمت الاْماء معانیها. 


e e‏ 2 ا والأشتاع أذىّ. 
وَلَوْكَانتٍ الا اهل و9 ترا و عِرَةٍ ل ثضام OE EET‏ 


e الرّجَالٍ‎ 


من الاشتكبار و منوا عن رهبة فَاهِرَةِ لهم أ رغبة مائكّة بهم كُكَانتِ النّيَّاتُ 


لكو اله مبخائه راد آن يَكُونَ الب سلو راشضیین بک یه وَالْحُشُومْ 
لوجهه والاشتكاتة لاه و نی بو موس این شیر 


11 
ورس 


اة و کلم کانت البلری والاختبار أَعْظَمَكَانتٍِ امه والجزا جر 
5 فلسفة الحج 

أ رون أ الله سْبِحَاتَه أَختبر الولین من کدن آد + صواث افو نی 
الْآخِرِينَ ین ملد لالم أخجتار 7۷ نَضًرٌوَ لا تَنْقَع, و لا تبصو و لاتسمع. فجَعلها بيه 
ارام اي جَعَلَهُ لاس قیامً سور ول نتاق 
آلزض مَدَرا وَأ ضيق بُطُونٍ الودية فُطرا ین جبال خَشِنَةِ» و رِمَالٍ دمئة و عون و 


لد و فری متقطعة + و 

مر دم و رده آن ينوا أعْطَاقَهُم نخوه قصار ماب لجع آسفا رهم و عاي 
ملق رحالهم تهُوي الیه مار لد مِنْ مَفاوز قفار سَحقة و مَهَاوِي فجاج عَمیَهة 
و بجزاثربخار اک بر متكي اللا یون له عنولة و يمان عل 


قد توا السّرابِيلَوَرَاءَ ظَهُور هم و شََهُوابإِعْفَاءِ الشّعُورٍ مَحَاسِنَ عم 
إْتِلاءً عظیماً وَأَمْتِحَاناً شّدِيداً واختبا رین وَ تفحیصاً بَلِيغاً. جَعَلَهُ اله سا 
لوصا ی جنيو . 


اب 


و ا وا سس نار و سَهْل و 


رار جَمٌلأَشْجَارٍ » داني الما مت نی > صل الْقْرَى بَيْنَ بر سفرات, و رَوْضَةٍ 
۵ اة 9 9 سر سياه 
حَضراء و آز یاف مُحدِقَة و عراص معقَة و رِيَاضٍ تاضرة, و طرّق عَاِرَةٍلكَانَ قذ 


۹ 


ولو ان ناساس المَحْمُول عَلَيْهَاء وَالْأَحْجَارُ الْمَوْفُوعٌ بها بَيْنَ زَمُوُدَةٍ خَضْرَاء و 

یاوه حَمرَاء, و ور و ضیاء لقف لا مُسَارَ عَةَ السك في الصّدُورٍ و وضع 
اه یب من الناس . 

و کر الله سْبْحَائَهُ يح بان لش داد و ب ر دمن واح (بالوان) 

e المَجَاهد‎ 


ُفُوسِهمْ ول ذلك أبُواباً حا إلى قَضلهء ابا ذلا لعفوو. 
2 إجتناب من الظلم 


ةله في حا جل الغ :و أجل وخ الم و و عَاقبة قبة الکبر نها مطیه 
پپلیس الْعْظْمَى و مکیدته ری .التي تُسَاوِرُ قَلُوبَ ب الرجَال مُسَاوَرَةَالسّمُو مالقا 
َا تُكْدِي أَبدا, و تشوي دا ل عَالِماً عليه , و ل مقلا في طفره. وَعَنْ دك 
ما خرس الله عِبَادهُ المُوْمِنِينَ بالصَلوات وَالرَّكُواتٍ و مُجَاهَدَةٍ الصیام في الا یام 
الْمَفُْوضات م تشكينا تطرانهم و تَحْشِيعاً بارهم ,و تذلیلاً لنفوسهم و تخفيضاً 


لقلوبهم, وَإِذْهَاباً للْخيّلاءِ عَنْهُمْ ؛ لما فى ذَلِكَ 


ا 


تاهج عد و زر مه مو مهي زمر ةمه رقة 


من یر عاق الْوْجُوهٍ پالتراب واضعاً َألتِضَاقٍ گرا نم الْجَوَارِح بالأزض 
تصاغرً .و لُحُوقٍ لبون بألشتون مِنَ الصّيَام دل مع ما في الر امن صرف 
عات الأزض و غر ذلك إلى أل لمكت اقفر 

انظرّرا إلى ما في هذه الأفْعَالٍ ِن قمع واجم خر و قذع طوالع الكبْرِوَ قد 
e‏ ۽ شىء من الشیاء إلا ء عَنْ عله تحمل 

وی الْجُهَلاءِ أذ َة > قول الما مرك .فانک تتَعَصَبُو ور یرف 4( 


م مم وروی روبزم :أن 
نَارِيٌ وَ أَنْتَ طينىٌ . 
9 عصبية المال 


این رة الم قتعطبرا لاتا توا ار خن کت 

و وی ی نان ٩‏ بد ِي الْعصَيةِ يكن 7 ا 
و مَحَامِدٍ الأفْعَالٍ .و مخاین لور الي تَقَاضَلَتْ فيها الْمُجَدَاءْ رت 

587 ب و يحايس تال بِالأَخلاقٍ ار غيبة. وَالأخلام العظيعة. و 

کار والآثَار المشتودة. 

تَعَصَّبُوا لخلال الْحَمْدٍ من الحفظ للجوار . والوفاء بالذمام و الطاعة للب و 


المصيّة لک ,وان يِالْقضْل رالکف عَن اي 57 ام ان للحا 
ای وَالْكَطم بیط . وأجتئاب السا فى الأرض. ٠ ٠‏ 

© أسباب انتصار الشعوب و هزيمتها 00 

َأَحْذّرُوا ما تَر لمکم مِنَ الْمَثلاتٍ پشوء ال ال .و میم الا تال 

روا في احير وَالشَّرَ خالم راخذرواآن تکُوواأنالهم. 

اذا نک تم في تَقَادْتٍ ایهم قَالرمُوا کل آفر آرمت اْعرَةٌ به حَالَهُمْ و رات 


۶۵ 


الا عداء له ا 


۲7 ۱ نهج البلاغه ا ات A SR AES DSS‏ ل 


نات امه معَهُم ٠‏ و وصت الْكرامَة عَلَيْهِ حَبْلَهُمْ من ال جتتاب ل مر 
هب لا ة وَالتَخَاضٌ عَلَيْها اي بها. 
تيو الَأ کسر فر م أن مهم د مِنْ تضاغن القلوب, و تَشَاحُنٍ 

د راوس و ال ا یو رو ا ارال الماضین : ین انين 
کم کیت كَانُوانفي حال المْحِيص الا آلم کول ان لا دقلی آغبا با و 
أَجْهدَ الاد لاء رین أغل ایحا 

الخذاية القراعتة هيدا قمَامومم شوه العذاب .وج عرق الغراز نم توي 
اْحَالَ بهم فی ذل هوالعب ۹ یجدون جيل فى آشتناع ولا سَبيلاًإِلَى دقام 
لی ذا رای الله جد الصَبر منم علی ای فی محیته . والاختمال مک وو من خوفه 
عل هم ین ضايتي البلاء رجا ۱ 

A‏ مان الان واه RTC‏ سار معا اما 
لام رت الكرامة ن ال هم ما م تبغ تب ب الامال إل یی 
قانطة واكينت کانوا ج حَيْثُ کانّت الآثلاء مُجْتَِعَةَوَالْآَهْواءُ مق زمر 0ك 
مُعْتَلة,وَالأَيْدِي راومه والسیرف مُتَنَاصِرَة»والْمصَائ از م اال 
کا ا في أفْطَارٍ لین وَمُلُوكاً عَلَى رقاب لین 

ا وای عا صاژوا ای آخر امو ره عرة را و شتت لاله 


۵ ر ۶ مي 2 1 


وَاختلقت کلم فده و توا مختلفین و توا متحارپین ‏ قَذ کلم له عنهم 
باس کرامته .سم ضار نفسته و بَقِيَ تصص بارهم فیکم عبر معت رین 

© الاعتبار بالامم 

ات توا بحال وأ إشتاعيلء و بني إشحاقء و بني | شرائیل علَیْهمالسلام ما 
آغتدال الأخوال. و فرب آشتباه الأمتَال. 


۳ 


۳ 
0 


َس 


700 اود 4 جر ۵ سا 
ملو اهْرَهُم في حال تشتتهم و تفر قهم 


8۱۹۷ كانهج البلاغه ا اس ا الس جا ال م رو و 


رم 


آیالی کانت الا کاسرة وَالْقَيَاصِرَة 


ت 
1 2 


زباباً ْم يَحْتَارُوَهُمْ عن ريف الافاق .و ب خر 
لعراق , و خُضْرَة انا ای متایت الشیج, و مَهَافِي الزیح. و تک العاش .فتر کوهم 
َل تشاكين» وان دير E‏ ا وبا ون ای جناح 


1 
۳۹ 


ف النعمة برسول اله تاا 
OS‏ ۳ لا فد بمنه طَاعَتَهُمْ و 
عَلَى دعو ته التق كيف ؟ شَرتٍ اف لبهم جتاح كَرامتِهَاوَ TT‏ 
بها وت بل بهم في عوائد بر کته اوا في نفعتها غرقین .و عَنْ خُضْرَةٍ 
رت نزن ی قآ یز شاب 
عطقت لور عَلَيْهم في ذُرَئ من نَابتٍ فم خکا على العاليين و لول في 
ا این نکر اشر لی م ب م ا 
فیمن كَانَ يُنْضِيهًا فيه ٩‏ م E E‏ 

© علل ذم الکوفتین 

1 نک کت میک من حَبْلٍ الطاعَة و نم حصن الله اْعضروب عَیکم 


۳ 


Gol A o ۱7‏ سه ۳ صميو س چ ° ده ۰ 5 
ن الله سُبْحَائَه قد أمْتَنَّ على جَمَاعَة هلزوالامة فیما قد بَيْنَهُمْ م من حَبْل هذه الا لفة 


ا 


evens سي حي سر يي‎ aes 


لبي ينتقاون في ولي و يَأَوُونَ الی کتفها بنغمة لا بغرف أَحَدٌّ من 
الْمَخْلُوقِينَ لها ق یه لاا أَرْجَحُ من كل تن ENR‏ 


وََعْلَمُوا أ نكم صِرْثُمْ فد الهخرة غاب وب لْمُوالاة أخزاباً ما 


01 


و 


قارع سیف حى يَحْكُم الله بتکم پمال من باس الله 
تغالی و رارعه و یامه و امه و يد جهلاً بح و 


إن لله انآ نا الغاضن ین بيك لا لتوک هم لأر 
اروف وال عن انهنکر كلمن اه * السُهَاء u‏ 
و 


ألا و ۶ 3 ید الإشلام و عم خدودة, و أمم أخكامة أا و 3 
أمرَنِى الله بقتال أَهْلٍ لبي الک والقساد ني ال ض .اما اون فد 
0 و يب وی و اما الْمَارَفَةٌ ا 


a 


۳ یم © سمه كت 26 3 01 راس له مه 
و أَمَا سَيِطَانُ الَذهَة 2 فد كفِيتُهُ بصة سَمعت لها وَجْبَة > ورجة 


ا 


رت 44 ١‏ 0 البلاغه DO SSN SS‏ ای وه ی و اه ود 


1 ی 


لين آذن اله في الک عليه م یل منهم | ما 
۵ شجاعة الامام : 9 و فضائله 
آنا وَضَعْتُ ضعت في الْصَعَرٍ بکلا کل الْعَرَبٍ و سوت تواجم قزون رَبِيعَةَ و مُضَرَوَ قد 
ات ] مضعي مِنْرَسُول الله 4 باْقَرَابَةِ الْقَِيبَةِ, وَالْمَنِْلَة لخصيصة : وَضَعَنِي في 
حجرو ون وله نی ی ضذروز يکي الی فرنه .و ی 
رف کان ينطع الشَيْء مه و ما وجد لي کب في ول ,و9 في فِغل . 
وه ولاب لا قیاق ملو من مه یسك په طريق 
العکارم. و مَحَاسِنَأخْلات لالم له و تهاره. و لد کت نع باع القصیل کر 
1 


میقم لي في کل ام علما ا ین أَخْلاقد و وی بالفتداء بهِ. 


ا ا 
2 ل لوس وا وس یك 


ود ان جاور في کل سََة بحراء قً ره و و 
م ی فيالوشلام یر سول الله 4 و حَدِيجَة وآنا الما آزی تور اوخی 
تال ری 

فد شمفث رنه الشَیطان خين رل ال + خی عليه صلی الله عليه و آله نفلت : : 

لتق ای ی ره تا 
ری مَاأرَى إا أك لشت ينبي ونك و زيو انك لَعَلَى خر 
8 عداوة قریش و غروره 

e o ooo ooo 
۳ عظیماً مدع یال و‎ 


ا 5 6 ۳ 8 لسن 2 
مَا يَتَشَدْرُ فی أطراف الزْض دوا 


مر له 


۳4 
* تك ی ٠‏ َا 
حل من بيد و نحن 


أ 


ا لك أمرا إن أجبتتا له و 
ینت[ نك يي و رسو ولج تفعل عت أ نت سایر کاب 


ر ع 


ال و ما تَسْأَلُون؟ قالوا : َدْعُو لتا دزو الشَجَرَة حتی تقلع روق و قف 
۳ د را 2 


ين يديك . فقال 8 إن الله على کل شیم یر قان لاه لم ذلك آشزینون و 
0 ا 


مین بال وَالْيُوْم الآخر و تَعْلَمِينَ آني رشول الله فَائْقَلعَي بعْرُوقِكِ حَنَّى تَقفِي مَيْنَ 
يدي بِإِذنٍ اله 
َوَالَذِي بَعنَهُ بلح تیا انقلعث بغروقها و جاءت و لها دوي شَدِيدُوَ قف 
خی ی سول اه 58 ا تي كن عا من 
ا میلقا و ویک قعزها لبك يصقا یی یس 
مراد لك اقل اه نصفها اجب افیا ل وش ترا کات برشل اه يل 


ص 
ساس ار 7 f‏ 


الوا -كثراً وَعْتُاً : رد الضف ازجع إلى ضفو كما کان مره فَرَجَعَ . 

فلت أنَا: + هه له ني اول ون پل يا رَسُولَ اله و رل من 
لت ما فلت ره تعالی تضريقاً ب نيوك وَإِجْلَالاً لکلمتك . 

قال ارم من سیر دب . عيب التخر. نیت نی و قیفلت ني 
مرك إل مثل نذا (یغلوتیی ي) و ني لمن قوم لا تأَخُدهُمْ في الثم لاشم سيتام 
سيما الصْدیقین و کلام کلام راما الیل و متا هار کون بحیل 
لان يون شت ال و من شوه تون ول و1 بسن 11 
ون .َو في اجان أَجْسَادُهُم ني ات 

3-7 من خُطْبَة له انه 


4 اع 0 5 مکش ها 


ن صَاحِبا لامیر المُؤْمِنِينَ 1 يقال له هام كَانَ رَجُْلاً عَايداً فَقَالَ: 


يا أمِيرَالمُؤْمِنِينَ صف لِي الْمُتَّقِينَ كاي انظ هم اقل ا عَنْ جوابه. د تم قال: 


. قان «الله مع لین أنَقُْاوَ لین هم مُحْسِنُونَ»‎ e 
قلم يقنع هام , بهذا اقول نی عَرَم عليه قحم الله و نی عَلَيْه و‎ 


0 REE a عر یی یه اك مايه مياه فم ون‎ OT 
0 اما بَعْد . فان الله سبْحَانه و تعالى خلق الخلق حین خلقهم غنيا‎ 
ی‎ 


تخصيتهم :له ا تضوه مَْصِيَةٌ من عصاه. و ل تفه طَاعَدٌ من أَطَاعَهُ. كسم بیتف 


اون فيها شم هل الْمَضائل , مَنْطِفُهُمُ الاب و مهم الافتصاد و م 
التواضع غضوا اهاري عا اع وو راا مَاعَهُمْ عَلَى العلم النافع 
یم 

رم ينهم بي اب اي ريخا أجلأ کب ال 
هم لم تستقر آزو هم في آَخساویم طَرْقَةَ عین, شوقا ی الّواب» و فا من 
ماب . 

ظم الخالق في آنشسهم فصع ما دوه في آغینهن هم لح کمن قذرآها. هه 
فيها من + و هُم والار کمن قَدْ رَآهَاء فهم فیها مُعَذَبُونَ. 


قصیر | ای راغ طويلة .تجازه ا يسَّرَهًا هم 
وفاء و اسر واا منها. 


2 4 : 0 وه ب 2 4 2 ٍ- م يم © مر مر نم 
تال لا چراء | آن یر eS‏ 
دانهم فاذا مَرُوا بای فیها تشو بق رَكَنُوا لها معا و لت و اا شوتا و 


4 


ری ی تَحْوِيفٌ وا لیا مَسَامِع فلوبهه. و د مق 
وشهيقهافي أطول آذانهم تم حاون علی آساطهم. فر متشون لجباههم و 
كيه أطراف یی اث ال في لكا ریم 
َأَمَا سار فحْلماء عُلَمَائ آبرام أنقياء. قَذ برا هم ارف بَري ادا ينظ ایهم 
و يول قَذ خولطوا. و لَقَدْ حَاطَهْ 


مر عظیم ل برضن من آغعایيم القلیل و لایشتکترون الکییر د مهم لا ننسهم 


0 م ا ویو الو 
من و من آغمالهم مُشفتون . 


الاظر فيسب َزضی .و ما الهؤم ین مَرَضٍ 


اس 
1 


2 


ذا مي حدم اف با ال يول أن ألم يي من هي .نيال 
مي يتفي . أللّْهُمَلاثوَاخِدْنِي يما و اجعليي فلا ون و أَْفِرلي ما 
لوك . 

ین عَلامَة أحَدِهم انك ری له َه في دين .و حزماً في لین ,مان في يقين و 
َاقَةٍ»وَ را في شِدَةٍء وَطْلَباً في حَلالٍ, و نَشَاطاً في هُدىّ , و تحَجاعن طَمّع . 

يعمل الأعْمَالَ الصّالحَة وَ هُوَعَلَى وجل ز يمسي و همه 7 َة الشکه. و بمو مَك 


- 
۵ مم مر ۶ 
۰ | 


لد کیت غذرا و عطي ور عر ما زد بل و فرحاً يما 
الْمَضْل وال خمة .إن آسْتَصْعَبَتْ عَلیّه تسه فیما تَكْرَهْ 


يِج الحلم بالعلم. وَالْقَوْلَ باعل . تراه قریبا أَمَلَهُ» قلیلاً َلَلَهُ حَاشِعاً 


yT 2 e 2“‏ ره u‏ م 1 مر و وق 
لبه قَانعة عه نقْسْهُ مَنْرُورا أكلة, سَهْلا | ۶ حریر ډدينه» ميته شهونه, 


مكظوماً عیظه. له نة مَأمول. والشه مِنْهُ مان 
ان کان في الْقَافِِينَ کب في الا کرین وَإِنْ ان في الذاکرین له يُكَْبْ 
بيدا شهب قال یا کر خر سر شغلا یو 


مهو 
۳ 
مدا 


شَرُُ. في رال وفوژ. و في الْصَكَارِهٍ صَبُورٌ و في الرّخَاءِ 
زر لا يَحيفٌ يجيف عَلَى من یف و لیم فيمن : بحب . 
۳ ت بالق قبل أن مهد علي اميم ا أ ا علي 


یت بر بالآلقَاب, و یضار بالجار و يد تب يَشْمَتْ بِالْمَصَائِبٍء و لا 


اقا عَلَيْهِ. نَم قال: ىكذا تصتم الْمواعظ الیل 


ا E NE‏ الوا و 

ال له قائلٌ: ما بالك يا أَمِيرَالْموْ منِين؟ تال ها 

سوه مر 9 9۵ ر 0 بت ه2 و 7 رم مر رز و 4 5 
وَيْحَكَ إن لكل ١‏ وقد لا بعدوه و تجاو ره فمهلا لا معد 
و ار وه وه 9 م اما 
لمثلها نما نت اسان عَلَى لسانك 


مر ید هم و تایه > 
صف فیها المُنافقين 
3-2 مر مر ت 


رم 0 مر هه 8 
نحمده ما وَفْقَ لَه من الطّاعَة, وَ ذاد عه من المَعصية وَ سأ له 


س 51 ع دسا مھ دايع و ت 
E‏ 
ادون َأ َب علي الأقُصَوْنَوَ خُلع 

۳2 ۳ 2 رار بز ا 2 
له ارب ها و ریت لفحاریته عون رواحلها. حَنَّى أَنْرَلَتْ بساحته 


م ۳ 6 
تا هم ۵ ۳ 


عداو من أَبْعَدِالدَارٍ و آنحخق زار 

ازصیکم عاد اللو ری ا درک 1 النَّقَاقٍ فا الضَالُونَ 
الارن وال ون رون ورن انا و Ke‏ و فان و یخمدو نکم 
یکل عِمَادِ و یرصدُونکم بکل مزصاد. قُلُوبُهُمْ دوب و صِفَاحْهُهُ نَقيّةٌ. 
ا 


2 


57 


7 ۰ ۲۰۵ نهج البلاغه الجر اجا لون اماو وو مونو انق المح وا ووه ی هر نم 


وَصْفْهُمْ درا و قولهم شفاء. و فغلهم الذَاء الْعَبَادِعَسْدة الحا و 
کنر اند و تلا الج یل طربي ريع د إلى كَل لس 
شیع ولکل شجو دمو عضو الثتَاء. و پتراقبو نَ الجرَاء 


إن سأ الوا و إن لوا ُو ا 
ل حن باطلا .و ِكل مك د لكل ی قاتلا لکل باب مِفْتَاحاً. 


ص 


کل بل يطتاحاً. تون ی الط , انان لكاي ا لز 


2 ی 
ور لو 


يقلن فیشبهون و یصفون هون قد َي وا الطریق. و 
الو فيه ل الان و جه اران لك جرب الشیطان ألا إن 
حب الشَيْطّان هم الْخَاسِرُونَ». 

۲ -3 مِنْ خُطْبَةَ لَه ت 
8 يحمد الله و يثنى على نیێه و يعظ الناس 


سے مر 6 


ند له الذي هر من آثار اقا و جلال کثریاه ما حير مقل العيون 


۳ 
و مر 0 


وا اله 1 ك تس 


۶ 
27 


يس تع عن شع لو الآ ا ن 
و أَعْلَمُوا عباه الله أ نه لم یخلفکم عَبتاً. و ا | سکم هَمَلاً. عل 
نعیه عَلَيْكم. و أخصّى إخمانة لیم 


Ae ا ا ا‎ e i 


0 ار 2 لَه e‏ گنه 


1 ۶ 0 0 ب 1 85 ر ن مهل لي لانو مرن سه 7 ف 
لا یثلمه العطاء ولا يتقصه الحباء 9 تقد و شائل > و لا يستقصيه نائل 
چ 0 ا 0 ند “وه عله ار 
ولا یلویه شخص عن شخص. و لايلهيه صَوّت عَنْ صَوّت لاتحجزه هبّة 


ص 


عن سَلْبٍء و لغب عَنْ رَخمَةء يَْطَعُهُ لور عن الْبُطُونِ. 
قرب فى و علا قَدَنَا و هر قطن و بط فَعَلْنَء وَدَانَ و لم يُدَنْ. لم 
در الق باختیال. و لا أسْتَعَانَ بهم لکلال. 

ا عبادالله وی الله فَإِنَهَا الرّمَامُ وَالْقَوَامُ فَتَمْسَكُوا بوئانقها. 
وآغتصفوا باق ول بك إلى ان الَعَة. و آوطان العة. و مَعَاقل 


۳ 
“4 Oso 


لحزز , و مَنَازِل الْعِرّ «في یوم تشخص فيه الأَبْصَارُ» و تظلم له لطا و 


۳ 
و‎ CT: 24 


ل وم الیشار و یلع في الطور. 
َوهو كل ا وتنك كل لَهجة و تدك الث الشوایغ والطب 


ر 


لوا ید نع سَراباً رَفْرّقاً. و مَعْهَدُهَا قَاعاً سَمْلَقَاً فلا شفیع 


۷ تاهج البلاغه SNe ASRS O RRA‏ و و یج 51770 


ك و فیها بعثة النبی بإ و العظة بالزهد 

َة جين لا عل فام ول ما سَاطِعٌ و منهج راضم أوصیکم عباة اف و قوی 
اا رکم اد مها دار وص و مَحَلَهُ تتفیص . ساکنها ظَاعِنٌ و قاطنها 

يد هلا م اليه تقْصِفهَاالْعَوَاصِفُ في لجح الْبِحَارٍ. 

: ۳ الوبق و مهم التّاجي علی بُطُونِ الأمواج يخ تفه لیا بايالا 7 
مله عَلَى أَهَْالهًا. كما عرق یلها لیس تدرك و ما تجا من فالی مك مَهِلكِ 

ا ا ا ا وال ا a‏ 
ی یی ل ل ل 

. شك نزو له و لا تننظ وا قدومه. 

۴۳ -3 مِنْ خُطْبَة لَه اف 


5-2 


چم م 


8 یننه فيه على فضيلته 
و لد علم خفن من ضحاب مُحَمَدٍ 4# أنّي م ره علی 0 
رَسُولِهِ سَاعَة قط . و لد واه بتَفْد بتفسي في الْمَوَاطِن الى تكص فيها الط 


ی اي را 
و لَقَدْ فض رَسول الله و رأة لعل ضذري وَ لَقَدْسَالَتْ نفشه في كي 


م 


۱ و قذولیث له الاک آغواني تضجت الا و ای به ماد بوط او 
.فع وعاقاقث سنوي قيلعة بصن عاي 


۸ نهج البلاغه رو وید اد طوف اق ی کوک EE ss a‏ ی ی 
2 


ی وَارَيْنَاهُ في ضر يجھ .من ذا احق به مي خبً و میت؟قانقذوا عَلَى بصاب رکه 
و نانک في جهاد عَذو کم. 
اي لا إكنه إل هي لعل جادة الح و نه پم لعل م مر الباطل أقو 


8 ينبّه على إحاطة علم الله بالجزئيات ثم يحث على التقوى 
عم ال را في الوا و مقاصي انار فیلات وأ ختلاف النیان 
بتک رعو ر وه ۳ ا 


ني رليات ام الْمَاءِ ء لیا الْعَاصِفَاتِ .و اشهدان 


سَفِيرُوَخْيهِ وَ رَسُول رَخمته 
تا مره 2 0 00 5 ۳ 5 مد سر 0 نی 2 
1 هذ اگوی ینکن کب 


1 


۳ 


تجاح طلیتکم وله هی زغییکم .و خوة تقد پیلک . یه مراي مَفْرَعِكُمْ. 
إن وی الله ده دا ویک و بصعت یگ و اه ترض تاو 
صلاخ تاو طذورکم و طهور لس آللسکم: و جلاء عقا أتصاركم و آشن فرع 
جأشکم. و ضیَاء شواد د ظلْمتَک. 

الوا طاعة اللو متا ذون و ارگ و دضیلا ون فارگ ويفا ين 
اضلا ع ی وق مُورکم و دم من روک (وزدکم) , شفیعا لدرك 
طلتتِكم وجنه نه یوم رک و مَصَارِيح طرن بو و سَکناً لطول و شنک .و 
تسا لکرّب مَوَاطِنِكُه . 

ان طَاعَةَ عة الله حر من متالف مُكْتَنِفَِ و مخاوف مُتَوَفَعَةِ و 
من أَخَدَ باتوی عَرَبَتْ عَنُْ الشَّدَائِدبَعْدَ هه 


وَأَنْفَرَجَتْ عثه الم | ج بَعْدَ تراکمهّا. 


1 
o‏ 
o‏ 
ا 
٭ وا 
- 
6 


ce‏ ال ا ره 
و هلت آ له الصَّعَابُ بَعْدَ إِنْضَابِهًا و هَطَلَتْ عَلَيْهِ الْكَرَامَةُ بَغْدَ قحو طها و تَحَدَبَتْ 
عَلَيْهِ الوَحْمَة بعد نفو رها و تَفَجَّرَتْ عَلَيْه الم بعد نضویها و ول یهن 
ازذاذها . 
نوا اله ال مک بعوعظته ‏ و وعظکم برسالته وان عَلَيِكُمْ پنغمته فَعبّدُوا 


20 


نفْسَكُمْ لعبادته وَآَخْرْجُوا إِلَيْه من حَقّ طَاعَتِه . 


مر - 


وك ی تیه وی و یتابیع عزوت غیونهاء و 
مصابیح شَِْتْ نیرانها. و متا آَفْتَدَى بها شفازها ‏ و أغلام فصد بها فجاجهّا و مناهل 


روي يهاو ادها . جَعَل فيه مُنْتَهَّى رضوانه وَ درو UE‏ 


2 ا چ ا مر )وم 200 3 2 - 2 
ی 


السّلْطَانِ, مُشرف المَنّارء مُغوذ المثار ا 


سم e‏ 5 2 ص قن و ی أ تيضر 5 5 ع مر 

الآخرة الاطلاغ و أَظْلَمَتْ بَهْجَتها بَعْد |شراق و قَامَتْ بِأهْلِهَا عَلَى ساق وَ خَشْنَ مِنْهَا 
مهاد وَأَزِف منها قيا في آلقطاع من مُدَتِهَاء وآفتراب من آشراطها وَ تَصَوُم من 
۳ / رفم م ۱ 7 رش 1 عم رما 1 
هْلِهًاء وانفصام ین 7 تها و نشار من سَبَبهَاء و عفاء من أَعْلَامِهَا و د ُ ب مسن 


عَرْرَاتِهَاء و قصر مِنْ طولّ. 
له اله بلاغ بر سالته » وكرام لامنه وَرَبيعاً هل رَمَانِهِ وَرِفْعَةَ لغوانه ,و شرف 


یی ابر 


2 2 2 
ا ۳ 9 4 e AT‏ هل مر 7 كيم كو م ریا هه رم يت 
نم آْژل عَلَيْهِ الکتَاب نورا ل تفا مصابیحه سراجالایخبو توقده و بخرا لا 
ەر هو ل وس) دن 6 و وه ر هر من > اهم و وق 
درك قَعْرُهُ و منهاجا لایْضل تهج و شعاعاً ل يُظْلمُ ضوءه. و فرقانا لا خمد 


ر ره مر ليمي ر قاری 5 روم و 

فهو مَعْدِن الایمَان و بحبوحته . و ینابیع العلم و بحور ريّاض العدل و غدرانه و 
ر 2 2 4 
1 


3 ر ور 7 9 ۱7 ۰ بو و ۶ و و و و ر‎ oI E3 
في الاشلام و بنيّانه, وا د الحق و غيطانه و بَحْرٌ لا ب فة الْمُسْتَئْزِفُونَ و عیون‎ 
ه28 . و رای تير صر یر ۳ ی رب ر‎ 
لايُنْضِيْهَا الْمَاتِحُونَ وَ مناهل ل 5 ها زاون وناز 5 بل یا‎ 
3 3 مر ]و ار د عه مر سر ام م 4 عسوم م‎ 
. المَسَافرّون و اعلام لا يَعْمَى عنها الساترژون. و | كام لا يجوز عنها القاصدون‎ 


E‏ تقو ريز 
را لن ولاه و سلما ن له و هُدی لمن نتم به و عُذْراً لمن انقحله و بوهنا 
ا 


8 أهميّة الصلاة و فوائدها 
تاه وا أَمْرَ الصّلاةٍ و خافظرا عَلیهّا .و انتکیزوا نها و روا با قاتا «كَانَتْ 


یب قوتا». لا شمه تسعفون ای جواب غل ار جين سَيْنُوا: «ما 
ل مْنَكُ من اْْصلین», و ها لکش لوب حت الْوَرَق و 


وا سول اله اعد کون على باب ال هو یل مها في الیرم 
الیل نس مَوَاتِ تا عَسَى آن قى عليه من الْدرَنِ. و قَذ عرف ها رجال ین 
مني این ا تلهم عنها زِيئة ما .و ره عَْن من ولد 
قول ال شاه :«رجال لا تهیهم تجار و یمن راو |ام اللا ریا 
از کاة» . ۱ 
وَكَانَ رَسُول الله يلك نَصِباً با لصّلاة بَعْدَ التبشیر لَه بلح لتو اله ان ا 


إن الزّكاة جْعلتْ مَعَ الاو قز يان أل یتلام 1 فمن أعْطَامَا طَيّبَ لس بهاء 
نها تُجعل له کفاره و من اللَارِ ججازا و اة . لا یاعد تفه وا بكرن 


ا 


با َنم أغطاقا يد طب طیّب لس بها يَدْجُو بها ما هر أَفْضل مِنْها هر جاهل 


۳ 


بالشنة مفو الجن . ضال عم ریالم 


ص 


“2 8 


شاد ماد اب من یس د من أَْلهَاء نا ُرض حل ا 
الأَرَضِينَ درو اْجبال ذات الطول النصوبة فلا طول و 3 آغر ض و لا أعلى و 


زواع شیء بطول ار عرض أو فد غر ي وککن أشن من لر 
GS‏ َ هو الانسان «إِنه كان ظَلُوماً جَهُولةً» . 
5 علم الله تعالى 
إن لله سْبْحَانَهُ و تَعَالَى لا یخی عليه ما عاد مُْمرِفُونَ في لنلهم و تهارهم الع 
په بر و أخاط به علمًأغضاژ کم شود ر جرا رکم ود و ضمائه ترك 
و انم عِيّانُهُ. ۷ -و من کلام لَه + 
8 في سياسة معاوية الما كرة 
اه مَامَُاوِيَةُ بأَذْهَى می, وک يَغْدِرُ و يَفْجُرُ. و ولا کراهية الْعّذر کت من 
َذیاشاس, ر ل کل حدر و جر و و جر کف , کل غار را یرف به 
يو مَالْقيَامَةٍ ر اله ما سمل بالعکیدة e‏ 

۸ - 3 من کلام لَه + 
3 یعظ بسلوک الطریق الواضح 
انها التاش لکد تَسْتَوْحِشُوا في طَرِيقٍ الْهُدَى قلة له 


0 ا 11111 
إن لتاس قد تما على مان ها قصین وها طویل 
أنه الاش 5 يَجْمَعُ اناس الرّضاءٌ رالسخْط و اما عَقَرَ نَاقَةَ نَمُودَ 
رَجُلَ واحد جد مهم لله له تالی بالعذاب لا َوه بارضا فال ا 
انارت ا ِالْحَسْفَدَحْوَارَ 


۳1 


«فعتروها ف تادمینَ». تما كان 
السّكة ة الْمُحْمَاةٍ فى الأَرْض الْحْوَارة. 
ها الاش : من سَلَكَ الط لواضخ وَرَدَا الَا رم خلت وقح فى الثيه . 
۹ - ق من کلام لَه اد ۱ 


۱ 


وم موی > ها E tS‏ 


سس 


کک و تا و 
س ey E‏ ل ۳۳ ۳ قاس 6 سم 


E 
قَلقَد و . شدئك في مَلْحُودَةٍ قبْرك. وفاضت بَيْنَ نخري وَ صَدْرِي تَفْسّكَ.‎ 


1 و یه رَاجِعُونَ» فَلَقَد أَستوجعت الد و أخذت هی 


ما خزني قَسزمد. و أا لي مهد إلى أن یش ر اله لى دَارَكَ الى أَنْتَ 


بها مقیم و سك آبتئك بتضافر منك عَلَى هضیها تَأَحْفْهَاالسُوَالَ 
آشتخبه‌ها الحال. 

تل ل الو د كي و ل ونم لاي مر 

هرا يطل العَهد. و لم يَخْل منك الذكرٌ. و السَّلامُ عَلَيْكُمَا سَلامَ 


ماش ل ر و که رز 2 يو ۳۶ ۵ ۳ 
مود ۱ ل و لاسم. فان انضرف فلا عن ملالة. وَ ان آقم فلا عَنْ سوء . 


8 فى التزهيد من الدنيا و الترغيب فى الاخرة 
با التاش این داز مجاز. وَالآخرة داز قرار قحْدُوا من مذ که 


لمکم و لا تهتکوا اسا ا ا rs‏ 
فلکم من قبل آن تَخْرْجَ منها نک نيه رش و يرقا لفقم 
إن المَرء إذا لك قال الاش ما تَرَكَء و تالت الْمَلائِكَةٌ مَا کدم. له 
آبا کم فَقَدّمُوا بغضاً کن کم وضا. ولا تُخَلُْوا کل فَيَكُونَ علیک 

۱ -3 مِنْ كلام له 4 


كَانَ کثیراً ما ياي به أصحابة 


جروا رجمکم اه فد آووي فيكم اجب ر أقلو قلوا اعوج علی 
ارب َآنَْلِيُوا بصالح ما بحَضرتکم من رد وق ما دا و 


2 مد 


متازل e‏ 2 مَهُولَةَ لايد من الْوْرِود عَلَيْهَاء وَ الوقوف عندها. 
و عفر ملاحظ المي رگم ان کال بعخالها و ند تبث 
فیک و ق کم فیها مظعا الأمُور. و مُفضلات الْمَخْذُورٍ. فَنَطَعُوا 
علائق الدنیا. وَ آشتظهزوا بِرَادِ ای 
و قد مَضَى شَيْءٌ من هذا الكلام فیما تَقَدَّمَ بخلاف هَذِهِ الرّوايَةِ. 
۲ -و من کلام لَه اد 
کپ طلحة الأ بغ بيعت بالخاقة. و دعا میت رماو وا في لور بها 


قد تفا سیر و أَدْجَأ تما كثيراً. 


اسه 


كت ۵ تاهج لته EET‏ اق الج نغ ل و و 
عن وه #۶ هم 7 مر ی ظر 5 IG‏ 2 ۳ ۾ ره ير ۰ 
الا تخبرّانى ای شی نم كما فيه حَق دنُعْتْكُمَا اا و ای قشم اسْتاثرت علیکما به ام 

۹۳ ل وس تر 0 7 و ۳ ۹۵ ۳1 و قرع رو 4 ر 
ارقا اعد المسْلمین ضعفت ام جهلته ام اخطات باب 
3 م 1 مە )ق ی سم 
و الله له ماكَائث لي في الخلاقة رغبة. ٠لا‏ فى الولاية اه و لکنکم 


دعر تموني لها .و حَمَلتُمُونِي عَلَيْهَا. 
1۳ ی ان وضع نا . و متا بالخکُم به فَاتبَعتدُوَ مَا 
آ4 OEE‏ 
سنال 2 
كُماوَإِخواي اشوین وَلَوْكَانَ ذلِكَ لمعب نکما ول عن عَيْرِكُمَا 
سْوَة ان ذلك اه شرل أَحْكُمْأنَا فيه بر بي .ول وی موی 


۱ 
2 ی لو 


اور وا یم PSY‏ 


۳ -و من کلام له + 
و ق سمع قؤماً مِنْ آضخابه يَسْبُونَ أَل الشام ايام حَزبهخ بِصِفَّينَ 
8 الاخلاق فى الحرب 
ني که کم ن تکوئواسبابین و نکم لصفم ما له و ذکوثم حَالَهُمكَانَ 
أ صرب في القَْلٍوَأَبْكَعَ في ال 
وَكُلتُمْ مکان سَبّكُمْإِيَاهُم . له اخقن دِمَاءَر و ا 
الوم ا ل زعوي عَن ال وَالْعُدُوانِ مَنْ لهج به . 


7 انهج البلاغه که هی کی اا 


آملکوا عنّي ما لام نی اي نش بهذین (يَعْنِي الْحَسَنَ و د 
الْحْسَيْنَ #ه) عَلَى الَْوت . لا ینقطع بهما تشل ر سول اله يلل 


۳ : قله ا او : «امْلکوا عني ۳۹ الْغُلامَ» م من آغلی الكلام زا 


قَالَهُ لكا اض لكا ]| خطوت غل ضحابهُ في أخرٍ ال لخکومة 


ای اد َل أي کم غلی میب عثی تهکنکم لحزبه. و قذ وف 
ا وت رای 
۶ 1 7 7 مرعة 


- 


شس ايا تأصيقة یوم ما رب اسن 
ا ر دی اقا ۱۳31 علی ما تک 
۳۰۶ و مِنْ كلام له اعد 

بالبضرة وَقَدْ دَخَلَ عَلَى الْعَلاءِبْنِ زِيَارٍ الخارشی, و هُوَ من آضحابه. يَعُودُه. فَلَمَا زأی سعة ذاره. قال: 

ات تطتغ بيغ كنز الا في لیلجت أخوج .وى 

ان شنت بَلَفْتَ بها الآخِرَةً, تفري فيا الضَیّف , و صل فیها ال حم و طلم مها 


نطاب قَدْ بَلَفْتَ بها الاخرة. 

قال له الْعلاء: :يا آمیرالمژمنین آشکو الیك أَخِي عاصم بْنَ م زیاد. قال :وما له؟ 
قال : لیس الْعبَاءَة. و تَخَلّى عَن انیا قال : عَلَّ په . 

ما جاء قال : یا عُدَيّ تفسه لَقَدِ آشتهام بك الْحَبِيثُ . آما رحفت لك و ود . 


مه ار 


وَيْحَكَ , ني لس كانت ان الله تلن رض على نک القذل أ ی 
ِضَعَفَة الاس كثلا يمي بالفقير فَعَرُهُ. 
۷ -و من کلام له رن 


ور 


و قَذ سَأَلَهُ سَائْلٌ عَنْ أَحَادِيثٍ البّع و عَمَا في أَيْدِي الاس من اختلافٍ الخْبَر. قَقَالَ اا: 


3 


5 انواع الاحادیث الرائجة 

إن ِي أَيدِي الاس عتا و باطلاًء و صقا َكَذِاً وتسخا وَمَنْسُوخاً و اما و 
خَاصَاً وَ مُخکماً و مُتَشَابِهاً . وحفظاً وَوَهْماً و لقذ كُذِبَ عَلَى ر شول الله 4 عَلَى 
عَهْدِهِ حتی قَامَ حَطِيباً قَقَالَ : «مَنْ كدب عَلَىّ مُتَعَمّد لتا مَمْعَدَ 17 مَقَعَدَهُ من الثار» . 


© اقسام الرواة 


0 ۳ 7 0 
و انا ]ل بالحدیث ا َه یال یس لَهُمْ خَامِسٌ : 
5 پر م 5 مس بر و ۵ 1 رر ع ونه هت م 0 
رجل منافق م هر لاح یمان . م نع بالاشلام» لا بت ثم ولا يحرج . یکذب على 
رَسُول الله 44 مُتَعَمّدأ 


إن 
مره و بر مم مس فداه اك 


پر مر و مر کی ما سر ۳ ^ هه 39 1 
منه و لقف عنه فيا خذون بقوّله ,و قد اخبر 


۲ ما 
cg»‏ 
س 
56 
تا 
ER‏ 
Re‏ 
1١ CL.‏ 
یا 
م ]+ 
5 


ا ا ور سے سے مل e‏ 3-7 3 و سيو ر 1 1 7 
المنافقين بِمَا احَبَرَك. و وَصَفهم بمَاوَصَفهم به لك . نم ده عليه و اله السّلام 


۸ نهج البلاغه ومح لقو مقو سام عن الاو الو لل ماده أله ماق ماد اا و او و ل ا 


یآ الضالة وَالدُعَاةٍإِلَى اللا بلژور وتان .ره تال و 
ا ر ۳ 7 عم 0 1 ۳ 0 3 7 
جعلوشم على رقاب الاس و وا بهم انیا و نا س مالك وَالدُنْيا إل مَنْ 


و ك o‏ 


و رل سمع من رَسُو ل الله يا شيا لم يَحْفظة علی وجهه فَوَهم فیهولم یمد کذب 
يي E RE‏ زار 8 عم 
توش ی يوار بر و ية د : به و یقول آنا سَمِعْتَهُ من ر سول الله © e‏ 
CE ۳ ۳ 5۶ ۵‏ 8 0 م 2 E‏ 
اون انهو فيه لم يقد ی اي 
لو مس ی مقع م۵ و ۳۳ ۲ 


جُل تا 
ی من ی سین شرت یط ی و دا 
لمآ ئه مشوخ رفضه, ولو علم الْمُسْلِمُومُ اد ره ما ار 

و خر رابع لَمْ يَكَذِبْ عَلَى الله و لا عَلَى رسوله مُبِفْضٌ لِلْكَذِبٍ حرفا مس اله و 
تخظيماً لول الم هم یل حفظ ما مع علی وَجْههِ فَجاء به عَلَى ما سبقه کم 
ترذ مه و لم یقن له قحفط الاس یل به و حفظ العنشوغ جيب علد و عونت 


ر 


ی ی ی و محکمه . 
8 اقسام اصحاب رسول الله يلل 
و قد کان یکون من سول الله 4 الکلام لَه جهن : فکلام الروك ب 


8 2 


ر ھە ر2 2 من لا ی یرف ما عَنَى الله یه ول ما عَنَى رَسُول او خی السامع و بو 


5 3 5 
سا مام و لہ ت الاح و 4 


0 71 7 
اله 4# من کان يَسألهُ و همه حنّى آن کاثوا بُو نان يجي ء الاعرابيٌ والطاری 
سا غل الكل عى يَسْمَعُوا و کان لا م بي من ذلك ؟ َء 


۳۹ 


و رون ا و تم و 1 
حَفظه .هزم وجوه ما عليه الاس في آختلانهم و عللهم في رزایاتهم. 


ص 
© 
١‏ 
535 
مكلت 
3 


سا عنه و 


|] 
۱ 

1۷ 
۱ 
1 


7 ۲۱۹ 2انهج البلاغه aes RS EO‏ ل 


وَكَانَ من آفْتدا جَروته و بيع طاف صنعته أن جَعَلَ من مام خر ال اضر 
مراکم آلمتفاصف ییا جَامِداً. 
نم قطر منه طباقاً ها سبع 1 سمنوات بَغْآَتتاقها فَاسْتَمْسكت بأَمْرِو و 


علی خده راز E‏ خض الم نعنجه وَالْقَمْقَا ملس قد دل لاشره 
مه وت جر ی بل ان رز رن 
آطوایها قَأَْسَاهًا في مرایبیها و رها قراراتهانعشت زژرشها فى الهواء وَرَسَتْ 
َو في العا الا عن هرقا ساخ فادها في شون آطار تا 
مَوَاضِع آنصابها فَأَشْهَقَ قلگها و طال آنشازها. 

و علا للأزض عِمَادا. ايد قسکتث علی رتا ین آن هيد 
أَهْهَا أو د سيخ هلها أ تزول عَنْ م مواضعها. فَسْبْحَانَ مَنْ أَمْسَكَهَا بَغْدَ م موجان 


10 انا لها لخلقه مهاد و يَسَطَها له فراشا فوق بخ 
وروت سا ودب وی لیا الْعَرَاصفٌ , و تَمْخْضُةُ الْعَمَاهُ 


1: 


د 


۵ حث الأمة على حرب اهل اشام 


لثما عَبدِ ین عِبَاوِكَ سَوعمَقَالَتَا لایر لاو و المْطلحة في این 
وان غ المْفْسدَة 


0 نيج ابا ا‎ "1٠ 


رك 9 


یبد سفعه لها الْکوص عَنْ تُصْرَتِكَ والابطاء عَنْ إِعْرَاز دینك . 


تاه ل 1 7 میم مه أ ار 
5 3 0 2 2 95 مب 


4 7 بر ام 6ه ه e‏ م 
اضك و سمواتك. ات بعد المُعنى عَنْ نصره والاخذ له بذنبه . 
م 4 هه 21 5 

3-3٠‏ من خطدة له وڊ 


الحَند لله لْعلِيٌ عن سَبَهِ الْمَخْلُوقِينَ» لالب لِمَقَال الْوَاصِفِينَ. الظّاهر بعَجَائب 
تَدببرِلِلنَاظِرِينَ الْبَاطِنٍ بجلال عّته عَنْ فک همین الْعَالِم با اتساب و 9 


ED‏ ات ی ری ی 


ص 1 5 

2 2 .11 مر ا و 8 م اك لاود سا ام 2 
ر ۵ ك 0 
ی نو او ها 


م 
۶ ص 


oS‏ 00 لضيّاء ‏ و قدمَه في الا صطفاء فَرَتَقَ به المفاتق . و 


GS‏ ری 
و برع م2 7 بر و 2 نا 
رز آشهد شهدا نه عذل عَدل , و حکم فصل 1۳ شهد أن محمدا عبده و رسوله» و سید 


عباده, کل نَسَحَ اله الق فرفتین جَعَلّهُ في خَيْرِهِمَا لم بُشهم فيه عاهرولا ضَرّب فيه 


ق دعائم 7 للطّاعَة 


۳ کم عند کل طَاعَة عَْناً من الله يفول علی الألْسئّة و یت 
لأَمئدَة. فيه کفا. لمکتف, و شفاء لمشتف 

3 لوا أن عباة الله ا 
ی يَتوَاصَُونَ بالولاية. و یتلاقون بالمحة و یشاقن بکأس 
وة و يَصْدَرُونَ را لا تشوبهم الریبه. و از تشر فیهم الْغِيبَةُ. عَلَى 
لك عَقَدَ له و الاقم تعلیه يحاون و به يتَوَاصَلُونَ. 


ى 2 8 


َكَانُوا تال یذ ی یذ نة ول . قد مَيّرَهُ التخليص, و 
ده اشفحیص. فَلْيقْبلِ أ رو كَرَامَةَ بقبولها. ولیخذز قارعة قبل خلولها 
ولیتظر درز يف أيايه. و قليل مقاب في موی تنب 
مَنزلا . ليتع لشتحوله و معارف منت 

َطُوبَى لِذِي لب سَلِيم أَطاعَ م من یه . و تَجَذّبَ من یزدیه و اب 
ميئل السْلامة بسر من بره و طاغة قاد مره و ادرال ای 5 
تلق أنوائة. و شطع اب و آستفتم التبَة و قاط الحزبة. كذ أَقيم 
عَلَى الطَرِيقٍ» و هدي نَهْجَ السّبيلٍ. 

1۲ وی وی 


EE yy‏ ار 6ن ين 
و لا مُذكرأ لري ولا مُشتؤجشا من إِيمَاني و لا ملتسا عفلي. و لا مُعَذَبا 


TE‏ تاج یه کف ی هک E SRR‏ ما 


ضيحت ضبخث عَبداً منلوكاً ظَالِما لقي لَك الْحُّة عَلَيّ و احج 5 


ی م م ۴ سی 3 اه را ماو 
اه ان اخذ الا ما اعطیتنی. و لا آتقی الا ما وَقَيْتَنَى . 

۳ ۳ 7 ر‎ EN ۳ 2 

وپ ا عو و > af‏ )سر 7 71 سس ۴ 
للهم إنى اعوذ بك أن افتقرٌ فى غتاك او اضل فى هداك | اضام فى 

ل وي تن 7 
۵ م of of‏ ور 4 مر ض ۳ ۳۷ سس مس ی سوم 
سلطانك او أضطهد و امد لَك اللهم اجعَل نفسى اوّل كريمَة تنترعهًا 
E) sl ۵‏ اجه پم بو مس ۵ س اع 5 
م مزر وا تن ايا 
0 0 7 


۳ 


َو اّتا 1 الى الى من 0 
3-۳ من خُطبَة له اد 


تا غد تقذ جالع وك امرك و کم عم من 


4+ 
۳ اس 
م ۵ ۶ 5 


یم وود میا شام في الوا و َضیقَها 
: ۱ 1 يجري عَلَيْهِ لا جري له و 
ری عم لا لت ایا را باه 
له نی ی با ای فا هرت اي شا 
ول ل غل العباد أ * ُو و جعل جزاءَهُم عليه 
واه ل مِنَ الْمزِيد هله 
جل مانن خر وق تلع اس على بض 
فجعلها تتکافاً في و جُوهِهًاء و وجب بَعْضْهَا بَعغضاً. و لا يُسْتَوْجَبُ بَعْضَها 


ب 
6 
2 
ی 8 
3 
“مو 
5 
3 
نذا 
5 


e ينا ل‎ gH 
رم ما رض سُبْحَائَهُ من تلك لوق َو الوالي عَلَى الوَعِية .و تلع‎ 
على اي ريض تا بان لعل على ل جل نظاماً لاله ریت‎ 
لدینهم. قلست تصلح ال رز ول تصلح الا باشتقامة مَة الدّعيّة‎ 
دج ات ب عِيّة إلى الْوَابِي هو هی الوالي نها ع الحو ی و گات‎ 
ناي لین وَأَعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ اذل , و جرَتْ عَلَى لها ال‎ 
فصَلم يذَلِكَ الرّمَانء و طُمِعَ في بَقَاءِ لول و يَيَسَتْ مطامع الأعْدَاءِ و إا عبت‎ 
. اوآ جح الَالي برَعِيه مت هناك اكلم‎ 
و ظهرّت مَعَالم الْجَوْرِء و کت الإذغَال في الدين و تركت 2 الستن فعمل‎ 
بالهوی, و عَطلت لام و کرت غلل انوس فلا وان َو مطْل, و‎ 
لعظيم بَاطِل قعل فمْتَالِكَ تذل لیر و تعر الٌشراو و تنظم تباث اعد ابا‎ 5 
9 فعلیکم بالناصح في لك و خشن رن علي عليه لیس َه واشت‎ 
اه جرد و طال في ال أجَهاده-پبالغ حقيقة قيقد ما لها له من الِطّاعَة لوا من‎ 
داجب تو له على للحي رن اه لیا‎ 
و یس مرو وَإِنْ عم في الح مر .و قث في ی اَن‎ 
N E يُعَانَ علی ما حَمَّلَهُ 1 رو وَإِنْ یه لتويك و‎ 


اه تج نها يكلام یل ی و کم 
ین من ع “جلا ل الله في تسه وَجَل ا 


ل وذ أَحَقّ م منک نک نع نز ةلل ولط إخماة | 


فى التظلم و التشكي من قريش 


۴ ا ا ا 00000 
لم قمع اله علی ا زد ی الله عليه عِظَما 

امن ات شا و الا ند صَالع اس أن ین بهم حب ال 
د وضع رهم على الكثر و قذکرفث أن يَكُونَ جال في ظَنّكُمْ اني أحثُ 
لاطراء واشتماع الا و لشت بِحَمداله كَذَلِكَ. 


ع اين .ام زر ی 


لد كنت أحِتُ أن قال ذلك ركه حطاطا له شبحاتة عن تال تا 
د کی په ين الفط َالكِريَاءِ و یا أستخلى اش ال فد الا 
دنُوا عَلَيّ بجییل نام الإخراجي "ا تفسي إلى الله ولیک من التي في 
رولب نا و لا بذ من افضائها 
قلا كموي پا تباجا وَل توا مني ما بط هد 
أل الَْادرَة ولا تسوبی بِالْمْصَائعَةَ ولا تن , ي تالا في حن قبل 


0 


بو 


16 


يه 
2 
۳2 
۰ 


وك القاس إغظام نبي هنال الق أن ب ل 
ذل آن برض عَلَيهِ کان ال هما انَل له 
لا تکفا ع عقا خآ تشو وتا اي لس في نَفْسِي بوق 


أن أخطيّ و لا | من ذلك ن ففل | أن نا من تي ما مر 


ها 


به منى فانما انا و | انتم 5 ن لَب وغ ينا ی متا ما لا 
04 و" 000 7 7 6 7 ۳ نز 4 رصم 01 ع سس نهم 
مر ا نا مما کا فيه إلى ما صَلَحنا عليه فالتا غ 


اللالّة بالمُدى و أغطانا الْصِيدة ید القض: 
۴ -و مِنْ کلام لَهُ اد 


ی آنتقریك عَلَى ریش انهم قذ قَطَعُوا رحمي. و أكتَوُوا باي 


: ۲۲۵ نهج البلاغه أو اس لوط ما لب اخ و ا امسا و ی 


ُو على معني حلت أذلى به من نم و قالوا: ألا إنّ فى 
الْحَو أذ تَأَخُدَ 0 مه قاضبز مَغْمُوماً أو مُث مُتَأْسّفا 
اس دا ای ب و لا مُسَاعذ إلا هل بتي نت 


بهم عَن الْمبية یت غْضَيْتْ عَلَى القَدّى» وَ جَرَعْتْ ريقي عَلَى الشجی و 
صَبَرْثُ من کظم الط عَلَى مر من مر من اْعَلقَم, و آلم لب من خر الشفار. 
و فذ مَضَى هَذَا الْمَلامُ في آنناء خُطْبَةٍ مُتَقَدّمَةِ إلا أني كَرّرْنْهُ اهنا لاختلاف 
وین 
و مه في ذِكْرِ السَائِرِينَ إِلَى الْبَصْرَة بحزبه اقا 

َقَدِمُوا عَلَى غتايي و خرَانِ ¿ بيت مال الْمُسْلِمِينَ اي في يَدِيّ و عَلَى 
آفل بر کلم في طاعتي و على بيعتي فشتتوا مهم وَأَمْسَدُوا علي 
جَمَاعَتَهُمْ. 

و وَتَبُوا عَلَى شِيعَنِي لوا طَائقَةَ منْهُمْ غُدراً و طَائَةٌ عَضُوا عَلَى 
اشیافهم قضار ثرا اکى لوا له صاوقین. 

۵ -و من کلام له بيد 
تا مو بعلحة و عبر الأختان بن تاب ن أشي ق مما تلان ماج 

آذ نیع أب محئ هذا اكان غريب E a.‏ 
کون فریشر بش نی تخت بُطُونٍ الْکواکب رت وري من بَنِي عبد 
.تيآ تي جي قآ ااا ولوا 
اهل که قصوا دونه. 


= فى وصف السالک الطريق إلى الله 


ذ أخيا ْلَه و آمات تسه حٌى دق جلي و لط عَلِيظُة» و برق له 


لامع كثِيرٌ البزق فَأبَانَ له له الطريق» و سل به السّبيل. 


و تدافڪته SDE‏ ا باب المّلامّة. و دار الا مَةِ و نبتت رجلاه 
بطُمَأَِيئَةِ دنه في قرارالگشن والراعة يتا شتفم قل lL‏ 
0 ۲۱۷-و من کلام لَهُ 
5 تحذیر من الغفلة 
r‏ 
مهم أَىّ دک هو تنَاوَشُوهُمْ من مَكَانٍ بَعِيدٍ آقبتصارع آبائهم يفْحَرُون؟ أم 


رام 


بقدید ای يَتَكَائرُونَ؟ N‏ 


4 اس 
57 


و ان یکوئوا عتراأَعی من أن یکونوا ما مُفْتَخَراً و لان ن¿ يَهْبِطُوا بهم جَنَابَ 
لا أَخی من أن بقوشوا بهم مام رز لقذ دوا ایهم اراو و 
ضَرَبُوا منم فی غفرة جَهَالَةٍ 

و و تفا عنهم عرصات بت ایا الاو ة. ورس الْحَالِيَة 
لَقَالَتْ هبو و في الْأْضٍ لاا رش في اهَل طون في 
قامهم. و رن في آجسادهم و رکون فیتا طا 5" نون فیما 
حَدَبُوا. و اما لیام 


١‏ لدان لدي og‏ ام ا 
یتک و بیتهم براك و توائح یک 
آوکیکم سَلَفُ غایتکم و فرط مناهلکم این کاٹ هم مَقَاوِمُ الع وَحَلَبَاتُ 


مر بير كتيل 


الْمَخْرِ مُُوكاً و سوقاً سَلَكُوا فِي بطون ی رخ سَبيلاً ُلّطتٍ ال زض علیهم فیه لت 
من لُحُومِهمْ و شربث من دمائهم تَا ی ی ا ا 


۶ ۶ ى و و تن 7 


ضعاراً لآ يُوَجَدُونَ. لا یفرعم ورود ال وال .ولا بخزنهم د کر ال وال و 
E‏ 
وَِنمَاكَانُوا جَمِيعاًفَتَسَنَّمُواء و آلافاً قافترفواو مَاعَنْ طول عَهْدِهمْ ولا بُغدمحلهم 
عَمیث أطتائ ف وصکت دیازهم وتک دا سقواكأساً دنهم بای خرس و بالسّنع 
صمماً :و بالخر کات شكونا فکا ته نهم في آزتجال لصف صَوعی شبات چیوان يا 
تون و أَحبَاء 1 یراون بلیت یلیطعت مِنْهمأَبَاب الإخاء. 
I‏ وم لاه یتقرفون لب صباحا و 
لا تهار مَسَاء أي الجریدین ظَعَنُوا فيه ان عَلَيْهم سَرْمَداً شَاهَدُوا من مار دارهم 
فطع نا خافوا. و رآوا من اقا معا عدوا 
کت لین مد لَه ٍى مباءو فَانَتْ مبالغ لوف وال جاء .فلز او يَنُطُونَ 


بها لعَيُوا بصفة ما شَاهدواو ما عاینوا 


که یتآ تاهو آنقطعث آخبازهه لذ رجه جَعَتْ فیهم أَْصَار ار و سشسمعت 
عنم آذان الْعُقُولٍ و تک این بر جات امن فراعت از جُوه النّوَاضِرُ و 
خوت الأَجْسَاد الا عم لیس هدام ی و َكَاء دا ضِيق العضجع .و شوارنتا 
اه ۱ 


55 
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ب 


1234 ارال الصقوت E RS‏ 
شرا نيا لش یک 1 
معا فلز مهم فا لك أو کش عَنْهُم مَحْجُوبُ الفلاء لك 


+ امن ضیق 


رك كىن و د و سه گرا ره و ۶ و را اس 
و قد از تسَخت أنماغه عھم بِالْهُوام فاشتکث و أكْتَحَلَتْ أَبْصَارُهُمْ بالتراب فَخَسَنَتْ 
يك تقر 05 4 ۵ مر ”ا و 2 رو دض 1 ۰ اس وا 
ر تَقَطَّتٍ لس في أَفْوَاهِهمْ بَغد بعد دلاقتهاء و مت القلوبُ فى ضدورهم بَعْدَ 
7 0 بر بير قم اراس 


يكل اعةٍصِفَةُ حال تل ر غَْرثلاتنْجَلي فک کت ضبن عر 1 


a‏ 2 ل مار ام > ره 002 8 4 3 ورس 
E‏ ی 


فرع إلى السَلْوَةِإِنْم مُصِيبَة رل به .ضاً بفضارو عیشه , و شحاحة حَة بلَهُوه و لعبه 
یت فش إلى نب تن ف طحي قرو الأو به 


حسَکه و نقضّت الا يام فا و لظرت له لوف من کب فَخَالَطَه بت 0 ۳ 


قرع ای مَاكَانَ عََده لاطبا من تشکین الْحَارٌ بالاژ, و تخر يك البارد بِالْحَارٌ 
له بل رو E‏ رو خر ارا يع بز 8 ی 
3 مد منها کل ذات داء حى تر له وَذَهَلَ مضه و تَعَايَا أَهلُهُ بصِفَة 
الو 5 شون جراب این تا همیخ يكوه تقایل 
ول هو لما پء و من ماب عاقیته و مب له علی یو ید که ی 


از اد 


و موه كدان كدق ووه مه دك د كوا ككل وأ ميث تساك د 
بهم بن جا َوه َي ڪن رو وت لقلبه سَمِعَه فتصام عنه 


ع 
نکر کان بطم صغ 00 َعَمَراتٍ يط 
o‏ 3 سر رت ع2 8 02 


1 ماو مه رود کم ۵ ل سا و تاج ماه سم‎ 5 Ma 
اعد تلاوتِه: «رجال لا تهیهغ يِجَارَةٌ و لا بَيْعٌ عَنْ زر اوه‎ 


س ۳ بر تم 7 2 ری م7 ا نز ۳ 
ا له بان جعَلَ الدکر لا للقلوب تمع به لفق ومر يه بعد 


اعْشْوَةٍء و تناد به لمعا و ما بر له -عَرَّتْ لاه -فی اه 2 بَعْدَ الْبُوهَةٍ 
نيزنا اترات ڃا جام ني يكرهة. دك في ذات عل 
قاب 2 ستَصْبَحُوا ور يَقظَةٍ في الماع وَالأَبْصَارٍ وَالأفْيْدَة روت يام 


2 


و له 


ی و يُحَوَفُونَ مَقَامَهُ رة ال في ارات مَنْ أََدَ الَْضْدَ حَيِدُوا اه 


2 2 


طَرِيقَهُ و بَشّدُوهُ بِالنَّجَاةٍ و مَنْ أَخَذَ ا يَمِيناً وَشْعَالاً دموا اه الط 
رو من الک 
و کائوا کذلات تابيج الا و أ لك شبات و إن لک 


وین لا تل ٠‏ فلم تشغلهم تجَارَةٌ و ل لا بیع نه عَنْهُ يَقَطَعُونَ به 
ون بالرّوَاجِرٍ عَنْ مَحَارم قيا آشتاع الْعافلینَ ‏ 


سس 


ی 3 » û‏ سر ل م ن عله 
وی ون بالط و : مرون به, و يَنْهَوْنَ عن الْمُذْكَرِ و یتناهو 


2 ا : 
۱ 2انهج البلاغه اق کر میب عاو تاه وا قار ادل قا Sa‏ اهر اتا عقن قله ونه لعو ها م وده عه 


َشَاهَرُوا مَاوَرَاءَ لك فْکا ما وا غُيُو وب أهْل ابر في طول 
ت امه َل جداها ,کشا خطء لِك أل ال اعا 
ال 
مجالسهم لمر دة و قد تشووا دواوین آغتالهم و روا لخا آنسهم عن کل 
صَغِيرَ نی أذ تهُوا لا شترطوا فیهاو حَمَنُوا قل 
زاجم هورم وا عن یلاله ََجُوانتبيجاً. و تَجَاوَيُوا تحيباً 

عون ی رهم من مقام دم واغتراف ریت بت آغلام ی و مصَابيحَ دج 


کک e‏ وَأَعِدتْ 


e 
۹۹ 
60 
دوا‎ 
3 
۷ 


9 


البکاء غير تم لِك باب غب إلى ار نهم يدق رعة يسا لون مَنْ لا تضیق لدیه 
ماوخ لیب هنن ات سب تفس سك ار رها مالس لها 
حَسِيبٌ عَيْرك . 

49 - 3 من کلام لَه ! 
قَالَهُ عِنْدَ تلاوته: ديا اها الْإِمْسَانُ ما بِرَبّكَ الْكَّرِيمٍ» 


دحض مَسْؤولٍ حُجَّة ید و انط فت مد ا EE‏ با با 


4 


تسه 


ت ر2 جح ۵ 


الانسان ما جاك علی لب و ما عوك بریلك و ما اتشك مولكة تنييك اماس 


مب ع و همم 0 ف و ص م 
ار ليس من نو متات با تزع ین تفیلة عا تزحم من قر 


وه میس ا متي وس م موی هرسرس پیب شدي حت م وت كس ديك + د صر ماع و دضو نكا کا د رمع مسي هیرهم بو و 


0 لي ا 
لها تمی الصاحی من حر الشّمْسٍ فطل أو تری ال با آم یُمض ‏ 
۱ ار مه 


فعا صَبرّكَ عَلَى داك وج على مایت . و عَراكَ ع لا عی 


َفْسِكَ, و هی أَعَرٌ اس عَلَيْكَ و كيف sS‏ 
ورت بمقاصيه مَدَارِج تطرایه قدا من ال في قلي بیع 


من کزی العَلة في اطرق بيط وکن لله مُطبعاًء و پذکرو آنساً و 1 


في حال تو هه اه ی رل رو بقل 
نت مول عل ایغ کیب قوی ما توافت ین ِيف 
ما رت على مبیته و أَنْتَ في کلب يرو ميم و في سعة فطل 
لَب فلم يَنتغك قضله. و لَمْ يتك عَنْكَ سره بل لَمْ تخل من أطفه مَطْرفَ 
عن في نفعة یرثا لت أَوْسَيَْة يسا علیك أذ ١‏ بلي بم يَصْرِفْهًا عَنْكَ 


ماظنك به لو آطغته؟ و آم اله َو أ ذه اصق كَانَتْ فى من تین فى 
مر مُتوَاز تین في القدر لت ول عاکم عَلَى تفیل بذییم الأخلاق» و 
تاري الْأغمَال ۱ ۱ 

و فا ول ما ادنيا عَرَنْكَ رن بها آغشترزت و غذ گافقه 
العظّات. و آذ تن عَلَى سَوَ راء وَلَهِيَ يما تعدك من نزول البلاء بجشمك 
وَالتَقفَص فی يك تج و وى ين أن یتآ تقو أرب تا 


ص 


ا عِنْدكَ هم و صایق مِنْ خَبَرِهَا مُكَذّبٌ و لین تعرفتها في الدّيَارٌ 
الْخَاوِيَة ب الع الْحَالِيَة ة لها ِن حُشنِ تذكيرك» و بلاغ مَوعظتك 


۳1 ت 
9 7 7 


بمحلة الشفيق ۶ موی نیو : یو بها دارا 


یا عدا هم الْهَارِيُونَ منها الم ذ 


و 


۳ انهج البلاغه 
00 لم يُوَطَْهَا محَلا از 
ي الَاجِفَةُ و حََّتْ بجلائلها یامه لط E‏ 
في عدله و قشطه يَوْمَئْذٍ حرق بَصَر في 


جك ويل ما اف جر : 
۳ 3 0 3 
5 م فى الازض الا بعش 
0 فار وى مت ابن 6 ۳ و 
رو و ين رهم شب 


؛ حجهة یوم داك دا حضة , و علائق عذر ما 
سم lf‏ شاف 
يَبُقى لك مِمّا لا تبّقی 


عا يقير ۰ 
هل بيت عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانِ 
لايس شب 


ی و 
شرع إلى یی فطل في ای لول 
أوَرَأَيْثُ صنیانه 


ده عد ق 

۳ ن‎ © oa ۶ 8 

با 

م كدو رَد علي اقول مر 

1 غیت له سَْعى 1 3 ۲ و و : 9 ده مفارقاً طَر رة ا 
0 نف من 

1 ی E EE‏ اعقیل بارش د ا 

۰ م ا 0 ۲ 


ا ع و 


ا 
6 


منت بر بق یآ هت وا قد ( ی مرم علي اهل 
قال :9 ذا ولا داك , وها هرب ققلث : هلك الهَبُول أَعَنْ دين اله أتيتنى 


3 ۳ 


لتَخْدَعَنِي اء 3 بط نت آم دی جل أء نيذه 
راز آغطیت االيم لب ما تخت ت آفلاکها علی آن آَعُصی الله فى تَمْلَة لیا 
جِلْبَ شعیرة ما فلت . 


ون د یاک عنيي ون من وَرَقَةٍ في فم جرادة تفضنمها ما لعل َلنْعِيمٍ يَفْنّى .و 


سر 


ول قى تقو با ین شبات ال و فیح الكل و به یی 
9-۱ من دُعاء له رد 


م 


س 


El‏ الاستعان بالله لحل المشكلات الاقتصادية 
لل صن وهی ي بالیسار ولا تبْذ تذل جَاهِي بالإقَارِ ا تررق طَالبي قك و 


۳۹۹ ف شاه خاقت 2 ا و ا ا f‏ 

اشتغطف شرار خلقك و ابْتلى بِحَمْدِ مَنْ اعطانی . و افتتن بذم مَنْ مَتَعَنِى و نت من 
25 5 ۵ م 0 ۳ 2 ۳ ر # سر ۳۳ 

وَرَاءِ ذلك كله ولي الإغطاء و المنم . «انك عَلَى كل شىء قدیز» 


8 في التنفير من الدنيا 
کک و بالغذرمفروقة 1 نذوم أخواي و الا آخوال 


2 


صن 


e E 


۹ 
ألما 
.¬ 
ذا 
۰ 
ÊX‏ 
و 


E SS 


ی حكير و رت یک و من وا یرگ 
مُهُمْ راكد ة وَأَجْسَادُهُمْ با و دیازهم خالية, و آنازهم عافية 


0 
١ 
“مع‎ 
E 
اس‎ 
Cc. 
۳۹ 
1 
1١ 


e 


لكر 00 سور و 0 
ایلوا بِالقُصُورٍ شید ووَالثَمَارِقٍ الْمُمَهّدَةٍ الضّخُورَ و لحار الْمُسَنَّدَة 
اق ای اي ا دبي بالخراب فتَاها. و شید باب تاه 
ُمَحَلَا مُه مقرب و ساکنها مُعْتَربٌ ب e‏ 
دیستانشون بالزطان, و9 باصن تَوَاصٌل الجیران علی ما بَبْنَهُمْ من شرب 
نجوار و الار وكيك یکون پیت تز و 
تال والری وکا قذ صرئم ای ما صازوا إِلَيْهِ و از تكم لك المجم. 
کم لك اتود ۱ 
ی کٹ یز رت لوز فت تک نس نت 
و ژدوا ای الله مَولاهم الخ وا مل عَنهم ماکانوا رون 
۳ - دعاثه 4د 
ك يلجأ فيه الى الله ليهديه إلى الرشاد 
رد لك و أَحضرهم بالکناية للْمْتَوَكَلِينَ عَلَئِكَ تشاهد هه 
في سَرَائْر هم َنِم في از هم و تلم مب بصای رهم فا شرا شم لَكَ 
و و 8 إلْيِكَ 5 مَلَهُوفَة 
نآ عشخهم لب 0 صبّت عَلَيْهمُ الْمَصَائِبُ لجرّواالی 
مد مور بِيَدِكَ» و مصادرها عَنْ كن قَضا قضائك 


ہو 


e ۳‏ 
خب على لو اتب نی 


8 يريد به بعض اصحابه 
بارع ل ۰ و :اوی ال نه , 


م 
۳ ۲ أ 1 


و ركهم في طرق مُتشعبَة لا بزتيي نیها الال وا بن ت تقر“ 


Pe‏ ع 
اا كلدم له افد 
في وص ضف بَيْعَتِه بالْخلاقة. ی ۳ مُحتلقة 


سا 1 ع 
س 


و بب تم يَدِي فكفقتها و مَدذتمُوها فقبضتهاء 5 ثم تداككتم عَلَىّ تَدَاكَ 


لايل هيم على حیاضها يَوْمَ وُرُودِهًا حَتَّى أنْقَطَعَتٍ التَعْل و سَقَطَت الرداء 
و وْطيّ الضّعيفٌ. 
د بلع من شزور اس بت إن أن تهج بها الصّغِيرُ و هَدَج الب 
اكير و تَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَلِيل؛ و حَسَرَت ایا الاب . 

۳۳۶ وین 


مر م8 بي 
ماد 


2 ۳ هر س ی ره دی هر ۳1 #2 مر‎ OTE 

5 جار وو اال عا کا ای فتهضا اا ا 
متا خالسا 

۳ ی نیز و 2 ۲ له اه ۳ 

فان المَوت هادم اتکم و مکدر شهوّاتکم و مباعد طیّاتکم رَائر عير 
رف ا و 2 7 2 0 م © و بده 
محبوب , و قزن غير مغلوب, و واترٌ غير ب قل علقتکم خبائله. 

8 رع ۶ 00 0 


1 
:6 
6 
يا 
د 
الىا 
ê‏ 
3 
الما 
5 
03 
مة١‏ 
03 
1 
أ 
احا 


5 أ 1 سي هه 

جر 

مس ه اب هعرق رهم22 ا 2 ج و عار ا ا رو ره سر رو 
فکان قد اتاکم بغتة فاشکت نجیّکم و رق ندیکم. و عفی آثازکم. 


وقریب مَحْرُونٍ لم يَمْنَعْ و آخَرَ شَامِتٍ لم يَجْرَع. 
یک بالجد و الاجتهّاد, و اب و الاشتغداد, و ال في مَنرل 


لاد رز له 7 تم الذُنيا كما عَرّث من كان کم ن الم الماضية. 
اون الخال ال e‏ 0 يرنه 0 


من 
اش و حون ع کشم و جم عن اف نی 
EL‏ خَدُوعٌ ٠‏ مُغطية مَنُوعٌ وليه ددرن E‏ 
ولا ينقضي عَناوها. و لا يركذ بَلاوُهَا. 
با في صفة لخاد کاوا قزماً من هل انیا و لیشوا من آغلها فَكَانُوا 
فِيهًا کمن لیس منهّا. 


دوس تا 


e‏ مستي یس ی ی سک موی 
یلوا فبا يما ون و ادوا فيا ما درون تقل آندانهم ین 
ظَهْرَاَئْ هل الاخرة یرون أَْلَ الا يعْظَمُونَ مؤت آجسادهن و هه امد 
إِعْظَاماً توت لوب ا 
۷ - 3 من خُطْبَة له اند 


خَطَبَهَا بذي قار و هو مُتَوَ مُتَوَجَّةٌ ای الْبَضْرَة ذَكْرَهَا الواقِدِيُ في کتاب الْجَمَلٍ 
قتع بآ .وب رالات وه مآ به الصَّدْعٌ وَرتق به الق 
راف به ذُوي لْأَرْحَام : بَعْدَ الْعَدَاوَةِ الْوَاغرة فى الصٌدور رالصّفائن 
الْقَادحَة في الْقُلُوبِ. 
3-6 منْ كلام لَه 1 


متا ۱ ۱۳۱ 


10 م اه ب سامير ۰ 25 a “o‏ و رداق ی 8 
اشيافيم فإن شركتهم في حَرْيهِمْ كان لك مثل حَظهم و إلا فجتاة أمديهم لا 


ا ی 


و 


ان اللّسَانَ بَضْعَةٌ من الإنْسَانِء قلا بشعده الْقَول إِذَا مت 


د ا يهل الق لسع إن لأ مراء الکلام و فیتا تتسيت عر وف و 
عَلَينَا تَهَدَلَتْ عُصُونُةُ و أَعلَمُوا رَحِمَكُُ لله أ نم في 
بالق قلیل. اسان عن الصَدّق كليل» وَاللازِم لِلْحَقَّ ذليل أَهْلَهُ 
عَلَى العصیان. مُصْطَلِحُونَ عَلَى الاذان. 
تام عار د از آم د مهم شین و قامعا بطم 
صغیرهم کبیرهم و لا يَعُول غَْيُهُمْ ففیرهم. 
۰ -3 من کلام لَه 1 


„0 “ro 


بُن قُتَيْبَة عَنْ عَبْدٍ للم بْنْ يَزِيدَ عَنْ مالك بْنِ يِحْيَةٌ قال: ئا عند آمیرالمومنی فا 


: هم وکا فة من سبع أ‎ UL 
عَذيهَاء و خن رید و سه هم عَلَى سب فرب أَرْضِهم يتنا رون و‎ 
قذر أخْتلافها يوون‎ 
مار ء تاقص الْعَقْلِء و ما الم قَصِيرٌ الْهمّةِ و اکي الْعَمَلِ قبح‎ 
ی‎ a الف عن ديت القد بيد اللو‎ 
قلب متو ال ی اسان حَِية جتان‎ 
مِنْ کلام لَه ا‎ 3- ۱ 


0 م 


ی شا : 2 ا مه 00 سوا و عوك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ممعم جه 


نك أمزت بِالصّبرء و تَهَيْتَ عَن الجزع لأَنَْدنَا لك ماء 
الشوون و لكان الا مُمَاطِلاً وَالْكَمَدُ مُحالفاً. و قلا لَك وَلَكِنَّهُ ما ا 
بك ر ول يُشقطاء دل بأ أ 
جْعَلنَا من بالك. 


ل وتا عنه رب و 


۳۳۲ و مِنْ کلام ا له افد 
1 فض فيه زگ ا كان مئه بعد مجوه لب 0 

لت أتع ماحد رشول الله ينه ما ذِكْرَهُ حَنَّى تيت ای الْعَرَج . 
(في کلام طویل) 
له 4۵ : «فأطَأ ذکرة» ین الكلام الَذِي ژمي به الی غَايَتَي موخر وَالْفَصَاحَةِ آراة آني 
كلك ا خبرة عي من بذء خژوجي إلى أن التهیث إلى هنا الموضی فكت عدر 

۳ -و من خُطْبَة له انه 
ه فى المسارعة إلى العمل 
َاغْمَلُوا و نم في تقس الْبقَاءِ و لصحف مَْشُورَة. اق كته 
وَالْمُدِدُ يُدْعَىء والمسيء یزجی قَبْلَ آن يَخْمْد الْعَل, و يَنْقَطعَ الْهل و 
يَنْقَضِيِ المدة و تُسَدَّ أبوابٌ التَّوْبّة. و تَصْعَدَ الْمَلائْكَه 


و ع 5 ۹ 2-0 ماع كك ورا اسمس 65 ل ۳ 3 
وا ل رقم تر و 0 
۳۹ 0 ين 2 2 ر 2 

دایب لدانم رخاف الله 2 


۳ تفه ایا و ر 
ها بزماما ای طَاعَة | 


۹ 2 م 1 


في شان الحَکمین و ذٌَ اهل الشام 
۳ و ر ع نز 


ام و عبید رام جُمَعُوا من کل آزب. و ٿلقطوا ین کل شوب 
يَنبَغي أن ب ل a‏ 
يدنه لشو مِنَ الْمَُاجِرِينَ َالأنْصَارِء و لا من لین نَ تبَوَوؤُوا الدار. 


۶ 


ون لقنم اذو ا ام معا تشن وه عَهٌدکم 
عبات بن فیس بِالآَمْسٍ يَقُول: : «إنّهَا فة فَمَطّعُوا آزتا و شیموا 


مس و ۶ و e‏ 0 


۳ فَإِنْ کان صَادقاً َقَدْ أَخْطأ بِمَسِيرِهِ غَيْرَ مُسْتَكْرَهٍ 5 
رمه التَهْمة 


ق 


راق لذ ا عبد الله آبْن باس و خُذوا مهل 
الأيّام؛ و خوطوا قواصی الاشلا 1۳ رون الى بلاد نم و إلى 


یک فيها آل مُڪمر 241 
هم عيش العلم و موت الْجَهْلٍ يُخْبرْكمْ لمهم عن علمهم وَصَنْتُهُمْ عَنْ 
حکم مَتطقهم لا يُخَالِفُونَ الْحَقَ وَلِيَحْتَلهُونَ فيه 
هم دَعَائِمٌ الاشلام. و ولاج الاعتصام بهم عَادَ e‏ ّ 
الباطل عَنْ امور ته لاهن مَنْ مَنبته عقوا الد ین عَفْلَ وعَاية و 
نت ادن یراق 


2 


له لد الله تن العباس و قَدْ جَاءَهُ بِرِسَالَةِ من غشتان و هُو مَحْصُورٌ يَسْأَلَةُ فيا الْخُرُوج إِلَى ماله 


بِيَنْيُمَ يقل هتّث الئاس باسمه للُخلاقة بَعْدَ أنْ كَانَ سا له مثل ذَلِكَ من قبل. فقال 391: 


۳ و 
۳ ھ عور #8 ركم ۵ وس و 3 E O‏ 
15 بْنَ عبّاس ! مّا پرید عنمان إلا أن یجعلنی جَمَلاً ناضحا بالغرزب اقب و 
1 2 3 4 اك ۱ 0 18 2 5 4 
1 8 تي "اه 6 ۳ ر 2 ا نز 0 Py‏ اي بر مدر رار يم 0 
اد بر بَعَتْ إلىّ أن خرج. ثم بَعَٿ إلىّ أن أقدم, ثم ان يَبْعَتْ إلىّ ان 
۶ ان سيم 2 ەش رل ورم راس 2 1 
+ تراس 27 ی عم ۰ ی ۳ 4 2 5 6 20-7 
۱ ۰ و الله لقد دفعت عنه حتی خشيت أن اكون | 


۷ - و من خُطْبَةِ لَه ا 
يَحْثُ فيه أضحابة ب عَلَى اْچهاد 
ٍ و اله تیک سکره و موتك ره وموك في بضعاٍتخذوه 
: لِمَمَتَارَعُوا سَبَقَُ درا لد الْمَآَزِرٍ و طرا ول الْحَوَاصِرٍ و 
.| لاتجتمع عَزِيمَة و لیم الوم لام ليذم و أَمْحَى الظلم ‏ کر 
الهتم. 


: کب مولانا أَميرِالْموْمِنِينَ اق و رَسَائِلِه 
ات أغدائه و مرا بلاده هو یدح ف في ذلك ما اختیر مِنْ 
: عهُوده إلى عمال وَوَضَايا + لاهله هلاه أطخا ضحابه و ان كَانَ کل 
باب دوم 
باب بركزيدةٌ نامههاى سرور ما اميرمؤمنان عليهالسّلام به دشمنان و فرمانداران شهرهاء و در اين 
باب گزیده‌ای از سفارشات آن حضرت به كا ركزاران و اهل‌بیت و يارانش آمده است. 


نامه ها 


ی هل الْكُوقَة عِنْدَ تمییره من اْمَدِيئَة إلى الْبَصْرَةٍ 


من عبد لله عَلِيٌ یمین یل الْكُوفةٍ, جَبِهةِ نصا ,و سام ارب . 
E‏ عضر نان کی کون سَمعهكَعيَاِهِ إن الاس طَعَنُوا 
نه كنت رجلا من اْمَاجرين كير انا ول تاه وکان له و ای 
سريت يد وجيف 3 أزة َقْ حداتهما الْعَنِيفُ و کان من عَايْشَةَ فيه لته عضب 
م له قوم وه و بَايَعَنِي الاس غَبْرَ مُسْتَكْرَهِينَ و 1 مُجْبَرِينَ بل طائعین 
و مان دار الهجرة قد قلعت بأَهْلِهَا لوا بها ر جاشت جیش المزجل و 
َامت ان عَلَى الْقُطب فأشرعوا ای می رکم و ادوا جهاد عدو کم ان شاء انه 
؟ -3 من كتا لَه 2 


و جرا کم له من أَغل مطر عَنْ فلت با ما ركوس ا بط مر 
والشّاکر ین لنغعته . ققد موحت د ,و دعي نج 
۳-و مِنْ کتاب له د 


0 2 9 ۳ 
تب اقلا شیم بن الْحَارِثِ قاضبیه 


۰ 
CR 


شْرَيْحَ بْنَ الْحَارِثِ قاضي آمیرالممنین 1# شتری عَلَى عَهْدِهِ داراً بتَمَانِينَ دِينَاراً 
له یک فَاسْتَدْعَاهُ و قَالَ لَه 


1 5 IEE 9 1 ا 1 من ف‎ E 1 E 
بَلعَنَى أ نك ابْتَعْتَ دارأ بِتَمَانِينَ دیتار و کتَبت کتابا وَأَشْهَدْتَ فيه شهوداً.‎ 


ص سے سے 


5 تس‎ TS 
: قال شْرَيْحٌ : ان ذلك يا أمِيرَالمُوْمِنِينَ ين قال : فَظر یهن مُعْضَبِ 2 ل له‎ 
ارنآ یت رو ب د ی يُخْرِجَكَ‎ 
مِنْهَا شاخصاً و يُسْلِمَكَ ای قَبْرِكَ الصا انظ يا شریح لا تکون أَبْتَعْتَ مذو الا‎ 


2 وه ۵ 3 


من غَيْرِ مَالِكَأَوْ تَقَدْتَ امن من غَيْرِ حلالِكَ اذا نت قد سوت دار النياء ودار 


ما لوأب تيْتني عِنْدَ شِرَايِكَ مَاأَشْتَرَيْتَ ت تبث لَك كتاباً علی هَدذِه النْسْخَةٍ كَل 

َع في شِرَاءِ مادقا EE‏ وهنا مَااشَری عید ذلیل من 
عبد قذ أزعج لل جيل آشتری مه دارا ین دار لور من ازب ESN‏ 
الْهالكينَ وَيَجْمَعْ ذو الدَارَ ا 

20 ينهي إلى دواعي الآقَاتٍ. وَالْحَدَالتَانِي هی إلى دواعي الْمُصِيبَاتِ» 
اد الا ينهي إِلَى الْهَوَى الْمُرْدِي , والحد اه هی ای الشَيْطَانٍ المع 
فيه یُشرع بَابُ هنذه الدار أَشْتَرَى هذا المع الم من هذا الْمُرْءَ ج با ذه 
الدَارَ باْخروج من عِرَّلْقَتَاعَةِ» والدخُول في ذلالطلّب وَالضرَاعَةٍ 

ما در لهشتري فیما آشترّی من درك فَعَلَى بل أجسام الْمُلُوكِ و سالب 
تفوس الجبابرو و مُزِيلٍ ملع یل کشری و قیصر. و ع و جفیز, و من جَمع 
الْمَالَعَلَى الْمَال کت وَبتَى و شید و رخف وج در تقد نظر بزغیه لول 

ِشْخَاصُهُمْ جيعا إلى مقف الْعَرْضٍ والجساب . و مَوضع الّواب و اماب نع 
له بقضل الْقضَاءِ «و عبر هك المبطلون» شهد علی ولک ال ذاعرج من 
آشر الْهَوَى و مَلم من علانق الدنيا» . 


Bae E ۱‏ و ماس عو اسه عا مه SR‏ بدمثرةومةعدوثثة :تومت د د رد دد دور دكاو SESSLER‏ 
AE‏ بس سحيب مسبت اس سد spa‏ سكت 5س شك كر مسمس hrs‏ سيج Tm‏ :000 مه داح جدود لطعي اده ms Ba hE TE Ta a areata ks a a‏ 
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۴-ق منْ کتاب لَهُ ا 

: ار 

2 0 

۳ ۳ 

:1 ای بَعْضٍ أمراء جَيْشِه 

1 ءِ 2 

و 0 إل A‏ 7 مر 7 4 04 لا مر 

6 ۳ 6 ل ا ي و 0 ا مه 


: 
١‏ 
9 م ی ی 1 ق ole‏ 4 د اد 
1 انا بای اة بت عا اضر 
1 5 2< 
| 


ای الأشحث بن یس (عامل أذزبيجَان) 
ون عَمَلَكَ یس لَكَ بِطْعْمَةٍ نی یآ ا نا مسد عن لمن فوقك . 
/ یس لَك أن تفت في رَعِيّة ولا نفاطر اّ ية .و في يَدَيْكَ مال من مال الله عر 


| وَجَلوَأَنْتَ من خْرَانِه . حى ملع ال وَ نعلي أن أكون شر ولاتك لَك والشلام. 


۶-و من کتاب له ا 
٤‏ اه بايعني الم ا E‏ هم عَلَيْه فلم 
| یکی یشامرآن بشتار. و للغائب آن ی 


<< وَإِنَّما الشَّورَى للْمُهَاجِرِينَوَالأَنْصَارِ فان آجتمغوا عَلَى رجُل اما 
كب ری رع مث دصر اج بطفي وی ما خوج يذ 

ta 8‏ م ص 

۳ ف آبی قَاتَلُوهُ عَلَى آنباعه غَيْرَ سبیل الْمُوْمِنِينَ و ولا + اه ما یو 

CC‏ سل تس اک سنا سا من 
a e‏ و 2 و و وه و و و 


پشوء راك وکات افری لس ل ند َهُدیه و لا قائد پوشده قد دعاه الهری د جاب 


ص 5 


۷ 


و اد الظلال نع جر اغطاً و ضل خابطاً 

:لها واحد لا یی فیها ال و ل یستأّت فيا الخیار. آلخارج ملها 
طَاعِنٌ وَالمرَوّي فیها مُدَاهِنٌ. 
۸-و من کتاب له ف 


5 
1 


ِلَى جریر بُن عَبْدٍ الله الْبَجَلِيّ لَمّا أَرْسَلَه ای مُعَاوِيَة 


هم ع مگ PE‏ 3 0 8 رز 0 7 ۶ ه ر 
ما بَعْدُ» فَإِذاأنَاكَ کتابی قاخمل مُعَاوِيَةَ عَلَى الْفَصْل و حه بالٌشر الْجَرْم . 
ا 2 سم محر 2 ول رَ الْحَرْبٌ نيد وليل ؛ و إن ا حثار 
للم خا يعت والسّلام. 
09 5 59 
3-9 من کتاب لَه ۶ 
ی مُعَاوِيَة 
8 0 ر م 20 کڪ 


د فرشا دل تیا . تاح آصتا و شرا نا الم 


ألما 
3 
5925 1 
2 
وا 
و 


ا 


اموي دود ياي َأَوْقَدُوا لَتَانَارَ الْحَب . 


۸ تانهج البلاغه ما ا فم ف لاح خا اللو SAAR eR‏ امع مو ل ا 


و کیت أَنْتَ صانع إذ) تَكَشّدَتْ عثت جلابیب ماأَنْت فيه من دیا فد تهج 
و ناه دب مررثك فَأَطَعْتَهًا. 
یوش ان عد ات عَلَى ما لا ينيك مه مج فافعش عَنْ نذا لٌشر 
اج ساب و رت و سک را سمل و تَفْعَل 


ام 


خر خَدَ الشَيِطَانُ منك مَأحَده و بل فيك أَمَلَهُوَ جری منك قق 


, ۳ ر مت زوم ت 252 

وَمَنَى کنتم يا مُعَاو یه سَاسَة الوَعيّة , و ولا 

جم رط وق ري 41 

بَاسِقٍ و نعود الله مِنْ لزوم سَوَابِقٍ الشقَاءِ وَ 
مُخْتَلِفَ الْعَلانية وَالسَّرِيرَة. 


و ا 


و قذ َعَوْت إلى الحَزب قدّع لاس جانباً وآخرج ال و آعف یقن ین اقتال یلم 


۷ 


4 


یت لین على قلیه والْْفی على رد فان بو حسن قاتل جَدّكَ و خَالِكَ وَأَخِيكَ 


9 ۶ ۵ س 


شَدْخاً ا ودک نقيت مبي. ورد كلتل الل كد ون ما 0 OT‏ 


استحدثتث تيا وني على الينهاج اَي نكمُم اين دحلم فيد رين . 


عدت ان جنْت ايرا مان و لد عَلِمْتَ حَيْث وفع دم عُْمَانَ. فَاطَلِهُ من 
ا کت سا رن ل 


2 م مرلو 


پا ال وكاني پجماعیك تذغوني جَرعاً ین الضَّرْبٍ المُتَتابع .و اقضاء الواقع 
Las‏ مُبَايعَةٌ حَائدَةٌ. 


e rg r ف‎ a N r e E هک‎ 686 458 EE E r و ماو‎ E و و فد اه ام را هیا و‎ 


وَصَّى بها جَيْشاً بَعَثَهُ ای الْعَدُوٌ 


ا ا 
3 فأو ب ا ا 


يت عدوا رل بكم فليكُنْ معشکم کم في بل الأشراة 


ی 0 2 


ء الا ار كما یکون لکم ردءاو دو رد و 20001 


5355 


كل 


تِن . 
َأَجْعَلُوا لَكُمْرُقَبَاء في صَياصِي الجبال و متا كب الهضاب لا تیک اعد من 


مکان مَحَافَةٍ اهن عون ويك م هم و ین لَدمَة طلانفهم 
وی کم لتُق فَإِذا قاروا جمیعا. و ذا أرْتَحَلته َاْتَحِلُوا جَمِيعاً. و إا 
شیک الیل قَاجْعلُوا لماح و ل تَذوفوا الوم غرارا أو مَضْمَضة. 
١‏ -3 من وَصیَّة له كا 
لمَعْقِلٍ ِن قَيْسِ الرياجي چین أَنَْدَهُ إِلَى الا م في ثلاثة آلافب مُقدّمة له 
تي الله اي لب من لقانه و ل نی لَك وله و نان من ال و سر 
رین و غَوَرْ يالاس و رف بالسَیر, و تس أَوَل الیل نله جَعله سکتا و فده 


4 0+ ا راس N‏ ۵ ول ۵ رز فا ]۰ ر KE‏ 7 م o‏ 
رح فيه بدنك و روح ظهرك فاذا وّقفت حین يَنْبَطح السَّحَرَأْوْحينَ جر المَجُر 


هم 


بل مره 6 ۳ ليو دهف ما و گم سوه ۶ و وه 
فإذا لَقِيتَ الْعَدُوَ قف من أضحَابكَ وَسَطَأ ولا تڏن من الْقَوْم دنر من پرید آن پتشب 


0 


الْحَدبَ و لا تَبَاعَدٌ عن تیا غد م تهب اش على ی آشري 3 يخملنكم 


شا ی 


0 
م‎ 
LL 


در 
۵ 


rR 


0 ا‎ 
e 


و یب 2 ]ه 9۳ مر مر ۵ ۰ سر 


ی 
0 2 


0 انه مد ان هله وك اط د 
1 دهعم ال شرا أَخرَم و شرا إلى ما بط هش 
3-۲۳ من وَصيَةٍ لَه ند 


َي 00 ۵ مكل لِقَاءِ 0 0 


ادا کا نت ةذ ا لا راش ُديرأ وا نیوا مغر 0 
جَرِيح . و لا تهیجُوا النّساءَ يأذىّ, ون شَتَمنَ آغراضگه و سین أَم را کم فَإِنَهُنَ 
جر الوم مر بالکت عَنْهُنَ, هن لفشر؟ ف 


2 


ون کان الرَجُل نیال ار فِي الْجَاهِاية باهر أو اهراد قير بها و عقب ِن 


oo 6ع 7 رو 2 رات ر ر زگ‎ “e ofl Af 
الهم إليك افضت القلوب . و مدت لا عناق , و شَخَصَتٍ | بصار و نقلت | قدام,‎ 


17 بت دان 
۶ 2 ۵ ص حم ۹4 
کک TT‏ ر ب 

ْنَا تشكو یت َه تيناد ر عدون و مشت 


9 


Eee esa tea "كام بيات‎ ۲۵۱ 


لأضحابه عِدْدَ الْحَرْبِ 


۳۹ 


تشتدن علیکم 123 يدها و1 صوله بغو‌ها عفاه و E‏ 
السّيُوفَ حُقُوقَهَا و وَطّْنُوا لوب مصارعها با دموا آنفسکم قن 
ا لفن الاغیی رالضَرّب الطّلَحْنّى میا الأضوات إل 000 


ج 
۱ 
E‏ 


ِي قلَىَ اأ له و را النّسَمَةَ ما أَشْلّمُوا وَلْكِنٍ أسْتَسْلَمُوا و اس 
. الْكُيْرَ نا وَجَدُوا أَعْوَاناً عَلَيِْ أَظْهَدُوةُ. 
ْ ۷ -و من کتاب له 4ا 
ا إلى شُقاوية جواباً عن ناب هه 


ا لب يلام قاي لم كن لأغطیت الوم ما مت أَمْسٍ . 


٤‏ زب تج ی( اب بقث ألا و 
E‏ تمن اَل الح ی اج و من له ال إلى لار 
وأا آسْتوَاوَانفي لوب والتجال قلست بِأَمْضَى عَلَى الشك مني عَلَى 
لیقین. و یش أَهْلَ السام بأخرص عَلَى الذُنيا من أَمْلِ العزاق عَلَى 


0س 


: الآخرّة 
۳ جر ه ۰ 
5 سے کے 
5 

1 


7 ۲۵۲ 0 ا ةز ز A‏ 
۱ 


وَل لت خلت نيع سلفاً هوى في ار جهن .و في أَيْدِنَا بَعْد 
لاب اَي نتب العزیز و عشت بها الذليل و لاح ان ۷ 


۶ 
72 


في وين ألجا و مت ‏ زم امد ES‏ 
,ما وغ »و مار پا و و بستقهم و ذْهَبَ 
لشهاچژون لو رک ع ما ند تیا عار 


د الم Ba‏ رن نت 
3-6 من کناب له افد 
إلى عَبْدِااِ پن عَبّاسِ و هُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْيَصْرَةٍ 


غلم أن الْبضرَة مقبط لیس و مَغْرِسُ الفتّن فَحَادتْ ها بالاخسان 


یز وأخلل خد ده عَقَدَة الْخَوفٍ عَنْ فلوبهم. 
وق TET‏ رو پات ای 


ا E‏ 
زورون عَلَى قَطِيعَتِهًا. 
اربع أا اعباس رَحِمَكَ الله -فیما جَرَى عَلَى لسانك خ 


3۲۵۳ ۲ نیج البلاغه . 


مت 
ک 


3 رايد غْلظَةَ وَ قَسْوَةٌ و آختقار و فد 
لش کهم ولا أذ ممصا فصو وَيُجْفَوا لعَهم. 
این لهم با ی لین عش به بطرّف من الشدة و دارل لهم بَيْنَ القشو: 


ا ۳ ا ۵۵ 81 oro‏ رت سرا 7 مرگ 2 ر EC‏ 5 ۷ 
وَالرَافة و اه ۳ لهم بَيْنَ لتقريب والادناء وال بُعَاد وَ الاقصاء ‏ إن شاء الله . 
١‏ ۹ 6 ص 

۱ ۰ و من كتاف له افد 


ی زیاد بْنِ أبيه و ُق خَلِيفةُ عامله عَْوالئهِ بن عبّاس عَلَى الْيَصْرَةٍ ق عنام عَامِلُ أمِيالْمؤْمِتِينَ 
یذ علَيْهَا و عَلَى كُوَرٍ الْأَهُوازٍِ و فارس و کزمان 
َإِنّي افم بان قسماً صاوقا ین يت + خت من فیء الْمُسْلِمِينَ میا صَغِيراً 
اکا و عَلَيْكَ مه 1 


7 


شد َدَعُْكَ قلیل الْوَفْرِ تقیل اهر ضَئِيلَ اء والسلام. 
١‏ -3 من کتاب له ها 


+ آتوجوآن : يعطياكَ اله جر ات اضعیه و انت عِنْدَهُ من المتکبرین و تطمم و نت 
۰ تزع ني لیم دنه تقهُ الصَعیف الا زملة ان بُوجب لك ترات آلهَصدقی ؟ و اما 
: الكو مجزی بعاآشّت, و اد على كا م را 


جر چ ی 


7 © سس مه oy‏ 
ن یقول: مَاانْتَقَعْتُ پکلام بَحْدَ کلام رَسُولٍ الله کانتقاعي بهذا لکلا 


سره درك ما لم يکن يفو ته و یشووه وت ما لم يَكُنْ لیذ رکه 


0 


1 خْرَتِكَ ولیک فك عَلَى ما اتك منها. 

وَمَا لت من ذُنْياكَ فلا کر فيه (به) فَرَحاً و ما قاتك منها فلا تاس عليه جَرَعاًء 
یک هم فیما بَعْدالْمَوْت . 
"١‏ - ق من کلام له فد 


0 


قَالَهُ كَبَيْلَ ل 

5 يه مق و 0e‏ ۰ و 0 
رصيتي لم أن تُشْرِكُوا باه شيا و مد 4# فلا تُضَيْعُوا سنه . أَقِيمُوا هددن 
۳ 2 و 8 
العَمُودَ ین و خلاکم ذم . 


ع 5-86 و 8 efe‏ مع - 

نپا شس صاحبکم و الوم جنر بر لکم, و عدا مفا قکم إن أَبْقَ نا ولی دمی .و 
4 1 7 ا وس ی ار سای ولا 5 59 
إن ان َلك بيغايي نعف العفو ِي رب و و کم سنه اموا «أا ون 
۳ دص 


ا و م ۶5۵ وس م ر راه بير اک ۳ 
وله ما فجّانی من الْمَوْتِ وّاردکرهته نه ولا طالع آنکر نه ٠‏ وماکنت | كقارب وَرَدوَ 
طالب وَجَدَ «و ما عند الله حير للأبرار» . 


5 من وم‎ 3-15 ٠ 
نذا ماه عل علي نبي طالب في قال اه ها له لو اجه (لِيُولجَنى)‎ 
به الْجَنّدَ و يُعْطِيَهُ به الم‎ 
۶ ۰ م ر 2 و 0 عر فيه‎ 
منها: و أنه يقو لك الحَسَنْ ن علي یا كل من بِالْمَعْدُوف و ینف فى الْمَغْدُوفٍ,‎ 


و 
يس 


آي 


۵ 2انهج البلا 
نهج البادعه وففر م ة ةروف رمو رعو فيرو ة ةرمن ةررم رم م تور مور يري ر ررم ممم ميرم مي ممم يرن ةرو مر مره را ل ل ره ره و همه ةرور هارت ررم 


7 مه 4 ۵ ام مر 0 را تم ماه م 7 a‏ 0 © 7 | ك2 
ا بعذه و اضدره مصدره .و أن لابْنَئْ فاطمّة من صدقة على 


ل يني حل وني نا لك ايام ین ع قَاطمَةَ أبْتغاءَ وجه الله و 
رای ترا و نت 2 تشریفا لته 
يشرط عَلَى الذي یه فا یآ ی بیع نع 


9 دري لو تي نألا یل ری ود تشکل زتها 
غْرّاساً. و من کان من اٍماني اللاني آطرت یهن ها ول رک و 
لها وهی من حظه فَِنْ مات لها وهی حي فَهَي تیه قذآفرج عَنها الرق 


ی ی ی ی خی وا ویس ری 
وله «حَنَّى تشکل أَرْضهَا غراسا» هُوَ من أَقْصَح الْكَلَام . وَالْمَرادُ به أنّ الأزض یکت فیها 
و 
يَحْسَبهَا غَيْرَهَا. 

۵ - 3 من وَصمًّة له كا 

کان یبا لمن یَستَعملهُ عَلَى الصََدْقَاتٍ: و اما دزن ُثا غلا لنم يها أ که كان قي عِمَادَ الْحَن و 

شرع أخيلة الفذل فی ضفیر ال موی کبیرقا و ذفيقها ز جلیلقا 

<< سس« 
کار هنن تر ِن قوفي مه قرشت عَلَى ال انل ل بمائهم من 
یرآ قالط باتهم 

م أنض لبهم پیت قاری تقوم نیتم شتام ع لبهم لا نخیع 

بل منم ول : عمد اله 


و ۰ ساي هوک 54 

زسَليي |لیکم رل الله و خليفتة لآخذ م ق اله في أَمُوالكُمْ هل له في 
3 ۳ رو سور و 1 02 
أموالكم من حق فتوّدوه إلى وَلیّه ؟ 

فان قال قَائلُ: .فلا تُرَاجعْدُ و ان َنَم لك منمم‌قاطلق مَعَهُ من غَيْر أَنْ تُخيفَهُ أو 

مف وف فا یک ری فرشم متا oa‏ لماه فح ا 
توعدهاو تعسفه او E‏ ل ابل 
فلا تَدْخْلَهَا إلا باذنه. نله فا یت فلا تذل علیها دشول متساّط مسلط عَلَيْهِ و 
نيف به ولا تفر بهيمة و لا تُفْرَعَنّهَا ولا تَسُوءَنٌ صاحبها فیها زاضدء المال 

۳1 


صَدعَيْنِ ثم خَيّره قادا اختار فلا تغرضَنٌ لما اخْتاره. 

اضد الهاي صذعین مهد آختار لا ترد ضَنَّ لما آختاره فلا راک 
لک حَتّى یکی ما فيه ره لخ اله في ماله ی حو اله مه فان سالك أله نه 
أخْلِطْهُمَا تُمَآَصْنَعْ مثل الذي صَنَعْت ألا حنّى دح اله في ماله وَل أحدن عوداً 
ولا هَرِمَةَ ولا شور وا مَهلُوسَةً, وا ذات عوار و تأ ايها ِل من کی 
دی دابا شین یس إلى وت یف یمه ینم ولا وکل بها ال 
اصح ا منیا وین حیظاًغیر معنف ولا شحف ول مفب ولا ثيب . 


2ه o‏ اگم م | ] le‏ ی ۵ مر ۳ ن مرمع مه ی ۶ م ا 8 
م یرو او ی | اخذها امينك وعزاليه 


ألا يول بین اة ین یلها ول بعطر تا قیضر ذلك بيدا ولا جهن 
کوب وليف ل ین صَواحباتها في لک و بَيْنَهَاء وا یره ی اللاغب ولیشتان 
يالب والظالع ولیررذها ما تفر به من الغْدْرِ ول يَغدل بها عَنْ تبت الأزْض إلى جراد 
الطَرِيقٍ وَلْيُرَوَحْهًانِي السّاعَاتٍ . 


م 0 رم 0 ن 1 2 5 0 
و لینهلها عند النطاف وَالأغشاب حتّی تأتیتا باذن الله بدنا منقيات غیر مُتْعَبَات 


۳ ر ر 2 5 2 
2 2 1 یم و نم ۱ او سم 1 2 رم 

ولا مُجْهُو دات . لنقسمها علی كتاب الله و سُنة نبیّه صَلَى الله علیه وَاله, فان لک 
۳1 ص ۳ 2 ٠‏ ص e E‏ ۵ سر سے مر ع ۳ 


ل م 


rav‏ اسان اام أ مق مين لاه هام متفه ره مرو لمعا هاه عه و هام موی همه لام مه قله لاط يد مه اله وال رن و مره aa‏ و له د عر دا و 


۳ ۳ 7 و 0 
إلى بخض عمال و ق بعت على الصَدَفةٍ 
سم ر 3 8 ب 1 ر e‏ ۳ ر مت 2 مج 2 ال ص 
مره بتوّى الله في سَرَائرِ آمره و حَفِنّاتِ عمله حَيْثْ لا شسهید یره ولا و كيل 
و و 7 عي سه راث ۱[ و ام رط و را مر کف موم 1 ۳ وه 
SS‏ ی 
مر ۵ 4 هس یگ ٩‏ ملظ و e‏ ل را E‏ 520 ر ٩‏ مراب 
مَنْ لم يخ سره و علانیته , و فعله و مقالته فة فقد ادى الامَانة, و اخلص العبادة. 


و آمه آن 9 يَجْبَهَهُمْ, وا فضههم وا یرغب عَنْهُمْ تفص بالاْمَارَة علیهم ام 
وان في این و الأَعْوَانٌ عَلَى آشتخراج الْحُقُوقٍ . و لك في ذه الصَّدَقَةٍ 
تصیباً موسا و خا مارا وش گاهأهل مشکته. وضعفاء ذو فاد . 

افو حك فرذي هم و لعل فاك من أكثر لاس خا نوه 


۳ ر وه مه ۵ سر الي م ا ع ره 2 
لل ای 


مه 3 وی ره عون 5 يسم رز و ۳ 4 هي رم 1 مر مر ن 
بنفسه في الدنیا الخزّي و هو في الا خرّة اذل و اخزی و ان اغظم الخيانة خيانة الامَةء 
۳ 0 5 2 ۵ 

1 ۱ 


إِلَى مُحَمَوِبْنِ آبي بَكْرٍ جين قلَدَهُ مضر 
خفض هم جاح زازه لبه جيك سط لَهُمْوَجْهَا واس بَيْنَهُم في اللحظة 
فرش مل ا ء فى حَيْفك لهم وي س الضعفاء من عَدْلِكَ بهم فان 
اله تَعَالَى يُسَائَلُكُمْ مَعْشَرَ عباده 


ینت تخرد 
لعافو لش ین تال الیو أجل الآخزةٍ شارك انا 
في د نياهم و لم رل ال في آخزتهم سکثو الا فطل ما سكنت 


ع مر 


ابفلا هلت تحظوا ین لپت ی هتفرن و وا نامحد 


الْجَبَابرَةٌ اتون 
تانق واعنها بال ال »الجر الوابح ابر ده رد اليا في دياه وتو 


ی 


24 ل ك er‏ يق م م كه ا 8 م ” e‏ ۰4 
نهم جيرًان الله غدأ فی آخرتهه لا رد لهم عوة و لا ينقص ها د 


و عمس يت 
و 


اا مسر 2 


؟ 
55 9 ۳ 
٩‏ ا نهج البلاغه 19 


11 4 ولاه ا در قر 007 7 اه قاطا ۳ هم e‏ / 
ولو لم يكن لك إلا سَاعَةَ من الدغر ولا تشخط الله برضی آحد من خَلْقِهِ قان فى الله 


اس 7 


خَلَفَا من غرو و یس من اله خلت في غیرد 
لد ار 56 گر ع و ی هه و 
صل الصَّلاة قیوشت لها و تعجل وفتها قراغ ولا مرها عن وشیها 
ر2 سم : 


Sy 
نهل سواء إِمَام الهُدَى و ام ری و ول ال و عد عدو البیّ ,و لد قال‎ 


2 


aE Ne a ES E AGS a e 
دزن على أي و رآ تان‎ 


بایمانه ,و ما المشرك قیمع له بش که . وَلكِني أَخَافُ کم کل تانق الجتان. 
الم اللسان و بر 
۸ -و مِنْ کتاب له ا 


إلى مُعَاوِيَة جواباً و هُوَ من مَحاسن انب 


5 3 
0 ا بر 


ما فد که از نی كاك تد کر فيه آضطفاء الله تعالی مُحَمّداً 4 لدينه و نید 
بن ین أضحابه. كذ خا ا له مِنكَ عب لا فقت بوتا ببلاء اله 


علدنا و نغمته عَلَْنَا في نينا نت في ذلك کتاقل الکفر إَى قجر آزداعی مس 
إلى التضال . 

و رعش تن أَمْضَل لاس في الإشلام فلا و فلان مد کرت آهر رن کم آختر لت کل و 
ان نقصّ لم تلحََك ثُلْمَتْهُ (یلَحَفک تَلْمُهُ) رما نت والناضل وال راشای 
الوس ؟ 

و الط تام لام نیز ین الشهاجرین رین و تريب درجاتهم و 
تغریفب طَبَقَاتِهمْ . مَيِهَاتَ 


۳ 9 + 1 ل الاق ,2 2 5 58 ۳ م هم 0 
ای مرن تاخرٌ حَيْتْ أخرك 


ار د و سس لجر و انك لَذَهَابُ فى 
یه . راع عن الْمَصْدٍ. 


سبیل الله من الْمُهَاجِرِينَ کل فضل حى إا آنتشهد شَهِيدْنَا قیل سید 


ر ميي 
الا 
لشهداء: خصه ل الله َيه 6 یوعد ذه 
2 و رسو E‏ ۳ ر میم هیر سر 
لے 
ص 


او تَرَى أن قَؤماً قُطِعَثْ أ ديهم في سَبيل الله کل قَضْلٌ نی إِذا فُل 

پواحدتا ما فعل براحدهم > قيل اطبار ذ في الْجَنَّة و ذو الْجَنَاحَيْن. 

رلولا ما تھی اللهُ عَنْهٌ من تزكية الم فة لاك داك فضائل جَكَه 

ترا قلوب الو ولا ا آذان السَامعین 0 

قَدَع عَنْكَ مَنْ مَالَتْ به الدمِيّه ؛ انا صنانم ربا والنّاس بَعْدٌ صَنَائَُ نا له 
7 


ص 2 زومرم 7 ۳ 7 هر 2 ۳ ۱ 
ا ذلک کذلک و منا الب و منکم الْمُكَدَْبُ و متا أَسد الله 


ا 
2 ۶ ب 2۵ م 


۰ َس اسد الاخلاف و ما سَيّدَا شاب أَهْلٍ الْجَنّد 


ا 


ص 


۱۳۳ الأَرْحَام , بف نی یفص فی اب اثر». 
له تَعَالَى : اج یاس بانراهيم لین روکد ال وین وا 


۳ ۳3 


واه ی الْمُؤْمِنِينَ» فتَحن مده آولی بالقرابة و تاره ی بالطاعَة و ما آختم 


لمهَاجمُونَ علّی الْأنصَارٍ يَوْمَ السقیقةپشول اله جوا علنهم ان یک اجب 
لح نا دونکم وان یک بعَيْرِهِ فالا ا ر على دغراهم. 


2 ل ها برسم 


وا ی لت : يكن ذلك کذلک 
فیس الْجِنَايَهُ عَلَيِكَ فَيَكُونَ الْعُذْدُ لك 


3 تلك شکاة ظاهرٌ عنك عازها و 


۳ 
HEK N ok,‏ سر وه یه Eo Cb‏ 
و فلت: اٍني كث آقا كما ياه الجتل ان عضشرش حٌى ام ۱۲ 
TENEY gle a jf‏ اه 
اردتا تدم فمَدخت وان تفضح فافتضخت 


و ما علی الْمُسْلِم من عضَاضَة فى ای تما ال يکن شاكاً في دینه وَل 
مُرْتَاباً یقینه . و هنذه حُجَّتَى إِلَى ۳9 قضذها, ولکّی أَطلقْتُ لت منها بمذر ما 


پر هر ام 


ري و أَمْرِ عنمان َلك آن ثُجَابَ عَنْ له 


قشع التو إل حلى نی قَدَدْهُ علیه . کل وال «قد یلم 


لقَدْ عَلِم)اللهُ الْمُعَوْقِينَ مِنْكُمْ والائلین لاخوانهم هم ایا ولا نون الباس 


E‏ ل ره و عدار ۳ اه اف هی کی یا رمس نگ و 
إلا قلیلا» و مَاكنْت لِأَعْتَذِرَ من آني كنت أنقم عَلَيْهِ أخداثاًء إن كان | دب 
۳2 7 با ۳ o‏ مر 
ليه ازشادي و هدایّتی له فَرْبٌ مَلوم لا دنب له 
لب ی ص 
ر عر ص أي ا 9 مسر ب ا کار هن ای VE‏ س مر ص وم ير 
و قد بستفید | نة المْتَنَصّمَ و ما أرّذت «إلا الاصلا مَااستطغت, و 
E O‏ اه 5 059 5 ی ا ر e‏ مر ۶ و مر ف 
ما تؤفيقى الا بالله عليه تو ت و اليه انیب». و ذكزت | نه ل لى و 
ین ۶ ف ل رعة ی مە ]هی وم E n‏ ۵ 
ص َس ۳ ۳ ر 


جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ والتَّبِعِينَ لَهُمْ بإحسان, مدید زْحَامُهُمْ, 


2 ۴ 


اطع تامهم مسر لين رامل وت . أحث اللقاء ایهم ا 


۳9 ETE 
ل مه كيك بر یه و سيوف هاشميّة شِمِيّهٌ قد عَرَفْتَ مَواقع نصالها في‎ 
اخيك . و قالك و جدل و أَهْلِكَء «و ماهی مى الظالمینْ بتعيد».‎ 


لك اهل الْبِضْرّةٍ 


َكَدْكَانَ مق آتشار > ای صم 
فجریگز و رغث یت عن مذي بت من مُقبلكم. 

فان طَت کم ار د ار و ل ور وق تن 
خلاني فآ دق تبث چیاوي ر حلت اي 


ول الى ني ای المسيرٍ یم لوق 4 ES‏ 
ناه ون ني غارف لِذِي اطع عة منکم فَضْلَهُ وَلذِي 
اليك عله یر متجاوز شم إلى بريم و لا اکن إلى وف 


ای مُعَاوِيَة 
1۲۳ ۳ 7 2 2 ا مت و ا تيا ع او 
NEES‏ 
بجهالته. فان للطاعة أغلاما راض :و لا ت و م لَهْجَة. و غا 
ته » فان و چه بهچه , و عار 


و 


طا الیش و 4 الها الأنكاس. 
4 نکب عَنْهًا جَارَ عن الْحَقّ» و بط في التبه و غَيّرَ اله نغمته و أحَل 


ره مه © مرس بر ر رم #2 سس ۵ رم ۳ 
نَقَمَتَهُ فَتَفْسَكَ نَفْسَكَ فَقَدْ ین > ال لاك .و حیّث تناهت بك امور ك 
ریت ای خیش و مَحَلة کر و نش نقسك قد أَوْلْجَبْكَ (أوحلنک) 


2 
م 


رَدَنْكَ الْمَهالك. و آوعرت عَلَيْكَ الْمَسالكَ. 


ی 


م 
لړ بن 


بسر 


ا 


ور و شرك م 


لع لقنم عا عاد بج د للا هع باجم لمعمو عو د RRR RRS E‏ سيمع بجو عمو م هد عد متا ربمسيد e‏ معدي ين رمعي هع يج صرحب + hesya aa train‏ عه aaa E‏ نب a E‏ وده ل ايع ...حل ال اطي مسي baas‏ 


۴ ۲ ا نهج البلاغه 1 انو الح ان قد فب الوا وا ماو جور ESER N ESS RSA‏ 


لِلْحَسَنِ بْنِ علن عه کتَبها له بحاضرين مُنْصَرِفاً (عند انصرافه) مِنْ صِفَّينَ 


مِنَ الوَالِدٍ الفانٍ الْمُقرّ لِلرَمَانِ الْمُدبرٍ الْعْمْرِء الْمُسْتَسْلِمٍ لِلدَهْرِ الا 


2 


لِلدّنياء السّاكن مَساكِنَّ الْمَوْتَى ‏ وَالظَاعن عَنَْا عَداًء ای الْمَوْنُودٍ الوم 
مالا يُدْرَكُ السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هل غَرَض الْأَسْقَام. و رَهِينَة لیام و 


3 
١ 
الما‎ 
3 
3 
۷ 
6١ 
الما‎ 


سیر الْمَوْتِ : خلیف الْهُمُوم و رین 
اون ت فاي e‏ 
ا فا نت من إذبار ر لیا عَنّي و جُمُوح لد عَلَىَّ» و 
إقبَالِ الآخرَة ای ما يَرَعْنِى عَنْ ذکر مَنْ سواي والافتمام بما وَرَائي غَيْرَ 


£ 
م 
ی 31 
د 
8 


اب وچ ایب وت 


سس 
ا ‌ 


6 كن ره وم 
e‏ 9 

ساس ۵ص سه م ر رە 2 ی ] 

و وجدتك بعضی, بل وَجّدتك حتى ن شيا لو اصَابَكَ اصابنی و 
ل و وه 1 9 2 2 9 5 عم سه 1 EE‏ 


تافعد و ها وم عاق« مه شاع و و و و و هم ههه ۵ ۵ 0 ۵ 6 6 ۵ ۵ 6 شهه ۵ ۵ 6 ٩‏ ناوه و 6 وو 6 و 6 ۰ ٩ 6 ٩ ٩‏ م ۵ وهاو 8۵ 6 م وم 56 


دود ی قرش 


مرلو 


أخي تب امَو عِظة مه رها ا یقن نز باکت ول بر الت 
زا ره فجاع ال وه صوله اد فر وَفُْش تلب الليالي وَالْأيام 

دار ایس وگن اب لالز 
دارهم و آثارهم فانط فیمافعلوا, و الوا ,این حَلُوا ونوا ات تجد هم قد 
نوا عن الأحبة . رح دیا لك عن قلیل ذ صوت کاحَرجم 

الخ ما ولا تبغ آخرتلت نياك دع لول فيا تغرف والخطاب فِيمَا َم 
كَل و آمك عَنْ طرٍیق إا خفت ضلاله نان لت عند حَبرةالضلال َير من 
ركوب الأَهْوَال . 

5 الاخلاق الاجتماعية 

أمو بالعفزوف تكن من أَهْلِهِوَأَلْكِر الْمْكرَ يدك و لسانك و باین من له 
یجید . و جَاهد في الله حَقَ چهاده و ل تأَحُدْكَ في اله مه انم و خض الفترات 
َع في الأب و غود ليا الس على رو بخ الط اه 00 
أْجى: تست في الْأمُور كلها یهت فك لها ّى كه حریزٍ و مانع عزیز و 
آخلض في الْمَسْألةِ ربك فان بيده العطاء والحزمان. 
٠‏ وأکثرالاشتخار .د توص ولا ْنَا صفحاً | (عنک) إن ی رل 
ما تلع وغل ار هلا خر في عَم ليقع ولا بقع بوم ایح تلم 


0 2 
مه 


لقص في رأيي كما فضت في چشيي أ بشبقیی یت فش غلاب الْهَرَى و فتن 


لدنیا.فتکُون كَالصَّعْب الور . 
وَِنْما قَلْبُ الْحَذْثِكالأَزْض ایهم قى فيا ین شی ء قبلنه قبادز نك باب 


مهي 6 
| 


یل أن يَفْسْوَ فك تیلب نیچ یت ين انر اذ كفا 
لتجّارب بيترت تون قد ؟ تم الب ريت ون لاج شخ 
اا م یک ما دک نی شتا ن َك ما ما َم عینا مه 


چم 


نبي لي دإ أن خر خر مقر في شا کرت 


۰ ۳۳ هم و ای * 5 2 عه ر وم 7 ell‏ 2 3 3 
في مارم رز في آثارهم حى دارهم بل کي بعانتهی الم نمو رهه 


له 


4 ا 4 ام ۳ 0 ۵ مر 5 2 ور م سك 5-3 سم كم ۱ 
دعت محآوزهم إلى آخرهم فعرّفت صَفو ذلك من کدره؛ و نفعه من ضَرَرِه . 
2 ای ا را 2 عر مر بر © مه سے 5 
فَاسْتَخْلَصْتُ لَك من كل آثر َخِيلَةُوَ تَخیّت لك جَمیله, ر ضرفت عَنْكَ مجو له و 


2 ت 


رَأَيْثُ حَيْتُ عتاني من أمْرِك ما يعني الْوَالِدَ الشفیق و أجُمَغت عليه ه من دی أَنْ 
تک ۳ 1 وت من رقف و متيل الذَهْر ذو َي ية و تفس صَافِيةٍ. 


دك بتغلیم تاب اله و یله و شرا ال شلام و خکایه و حلله و عرامه 


م 


ذلکَ بك إن غَيْرِهِ. 
E 2‏ م د آرَائِهمْ مثل الذي 


حب لت آخذ به اي من وَصِيّتِي تَقْوَى اله وَالافْتِصَارُ عَلَى ما 
رض اله عَلَيِكَ الا خذ بعا م ۶ مَضَى عَلَيْهِالأوَلُونَ من آبَائِْكَ . وَالصَّالِحُونَ من أَهْلٍ 
تاه َم قات هم يعوا آن توا انهم کم نت اظ و كدو كما انت که ف 7 
ا خر ذلك إلى الْأَخْذِ بما عَرَقُواء والامساك عَم لَه یکلا 

انب تفشك أن تفل لک دون آن تغلم کماعلو اتلکن طلیت لک ی وت 


“ex 


و بیط | شبات وعلرلخضومات و بدأ قبل ترك في دک ب بالاستغانة E,‏ 
ار ای في تفیقك و ترك کل شائية أ ولك في نو و لت إلى ضَلالة تاذ 
ینت آن مد الیل نو EE‏ کان همك مك في دلک هَمَا وا جداً. 


1 
1 
3 
5 


نت ل نكن يكاين 1ق ور 


۱ 


و 
الم نك نما خبط الْعَشْوَاء و تَتَوَحَطُ الظّلْمَاء.وَ لیس طالب الدين مَنْ خبط 
خَلَطَ وَالامساكٌ عَنْ ذلك أَمْكل. 
5 التوجه الى المعنویّات 
هم باب يي وم الك العوت شوم مالك الحياة, و آز 


ص ا 
om #‏ 


سونو ری م لاني و لاله 
ا 


ا 
ع 
او 


۳ ۵ 


0. 


مِنَ| u‏ ل وس بِالّذِي 


0 3 مر ره وم 2 تاه لک له مره ˆ اه “غا‎ E 

ك وررقك و سواك , وليّحن له تعيد ا غبتك , و منه شفقتك . 

3 ۰ مم ۶ 26 ر مر کر مه و 7 2 0 
و اغلم يا یی أن احدا لم یثبی: عن الله کم ابا عله الرَسُولَ قازض به رَائداً و إلى 
مر ویر م7 4 مه د ل ارك م وجوه 2 9 ا وس ۵ 2 ریم 
النجَاة قائدا. فإني لم الك نصِيحة و انك لن تبلغ في الّظر لتفسك و ان آجتهذت مب 


ص 


هلو كان لِرَبْكَ شريك لت له و رات آثار مُلکه و سْلْطَانِهِ و 
لَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُوَ صفاته وَلْكِنَّهُ اه واحد کم وصف تفه لا بضاد دفي مُلکه أحَد و 


ع 2 0 و2 2 2۵ ۵ 0007 f ۷-4 r‏ ر 2 
ول انه و لم رل اول قبلا شیاء بلا ولد و آخر بَعْدَ الأشياء بلا نهَاية ية عَظم عَنْ 
cece‏ 


34 م۳ 7 - 7 سے عم ص 5 


وَكَثْرَةٍ عَجْزوو رو ر ان ی شر 
یه له يأر بحسي و عن 
8 طلب الآخرة 

بتي ني اباك عن انیا وخالها و رها تالا نت عن الْآخِرَةٍوَمَا 
اعد فلا فيها و نت لَكَ فِيهما تال ار او تخذر علیها. 


د 


نما مَل من خَبَرَ اليا کل قوم سفر با بهم رل جَدِيبٌ فمُوا مثرل < خصیبا و 
۳۹ مر و ۳ م8 NTT‏ یه 
جتَاباًمَِيعاً قاحتعلوا وعقاء اربق .و فراق الصريي و حش وله السَفر 


3 2 010121212 27000 
وَجُشُويَة لمطم ياوا سَعَةَ دارهم و مَنْزْلَ قرارهم لیس يَجَدونَ لشَيْءٍ من ذلك ألما 
و1 رونت ا مغرماً و9 يحب لبهم يئا رب من علزله واه من مله 

و متل من تر بها کمثل قوم کانوا بل خصیب نبا بهم إلى مَنْزِلٍ جدیب یش 

ی أكرة ایهم وه فطع لدم ین مُفارقة مَاكَانُوا فيه إلى ماب هون یه و 

وود له 
8 للعلاقات الاجتماعنة 
1 يٍ جتل تسا میا یا لت وین یر یبلق ایب بل 


¢ . 
ا مس 


% 


۳ 


و ا ل یر 11 
آز نالاس یا تالم نت وتات ونل ما تلم و و 


تقل مالا تحب أن ؛ بقال يقال لَك . 
لجاب د سوب الاب قاش في كذجاك ولا تکن از 


كن کم ی ریات 


1١ 


لك وف نت هُدیت لقشرة کنخ حُْشَعَ ما کون رَبك . 

ا ره انَل غتی لك فيه عَنْ 
خشن الازتیاد و كَدَرْبََاعَكَ من الرّد مع فة له قلا تخل َخْمِلنَ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ 
طافتكَ.فیکون نفل ذلك وبالاً َلَيِكَ . و دا و جات ین أل الفاقة من یل 
ادلی یم القيامة یرای به دا حیث تَحتاج له این و حعله .وی 


0 ص 


من تژویده و نت قار عَلَيه لك تَطلْيهُ لا تَجِدهُ 


و آغتنم ‏ ن أستفوضك في حَالٍ غِنَاكَ يل قضاء لت في یم رل وال 
نَأَمَامَكَ عَقَبَةَ كَرُوداً الا خسن حَالاً من الشثقل. وامبطی علیها آفبم 
حَالاً من المُشرع 


أن مَهبِطَكَ بهالامحالة علی ند وُعَلَى تار . فَارْتَدلِنَفْسِكَ قبل نُرُولِكَ. وَوَطْىْ 


اَل قبل حُلولِكَ . فليس بعد الْمَوْتِ #۲ ۷ 


وه ووم ر ك 
الد نا هتصرف 


ك علامات الرّحمة الالهيّة 
لت الاجابة مر آن تسا لَه ی نَسَْدْحمَه ليد لت حَمَكَ . ولم يَجْعَل بَيْنَكَ و بَبْنَهُ 
م 4 ۳ ولج ۳ 100 پشفع لَك إِلَيْهِ. 


8 


َم غغك إذأمأت بن ای ول بعالك فيانو د بالانابة, و لم 
يَنْضَحْكَ حَيْتُ الْفَضِيحَةٌ بل أُوْلَى وم یُشدذ عَلَيِكَ في ول الإتابَة وكم يُنَاقِشْكَ 


ِالْجَرِيمَة و ا بو یسك من الرّحْمَةِ» بل جَعَلَ نُرُوعَكَ عن الذنب > نسته و حت 
یت وَاجِدَةٌ و خسب حَسَئَتَكَ عشر قح لباب الْمَنَابٍ . 


5 0 
5-4 مسر شرع هم ۶ م بو 


س0 َك و | نَاجيْتَهُ علم نَجْوَاكَ فَأَقْضَيْت إِلَيْهِ بحاجتك و بت ات 

سك , و شَکوّت یه هُمُومَكَ , و أَسْتکُشفته کرو و ستَعتَهُ عَلَى مُورك. ر سا 
من خَرَائن رَحْمَتِه مالا يقد َقْرِرُ عَلَى اغطائه ء غير من زیادة الما وَصِحَةِ ال بدان 
و e‏ بأل بن متأ قش ف 


و 8 2 
استفتخت بالدعاء | 


واب نعم وَأَسْتَمْطُوْتَ ضَّابِيبَ ب ر حم فلا يَُنَطَنَكَ ابطا ۶ اجابته 


eet 


۱ 


x 
١ 


وَرُبّمَا اخرت عَنْكَ الاجَابَة لیکون ذلك أغْظم لاجر السّائل, وَأَجْرَّلَ لعَطًاء الآمل 
؛ آجلاً أو رف عَنْكَ لا 


ا 


ينك أو و تیه كَلتَكٌنْ مَسْألتّكَ فیما يَبْقَى لت جمال. 


بط 


۷۱ اج ابا و وه مج مق و هو مک E‏ امه اه وم وه موه موه و و وم جوم 


8 ضرورة ذکر الموت 


5 ۵ مسر o‏ 5 
و غلم أ َك إِنّما مت للاخرة 3 للد او للفتاء ا للبقاء. و للمفت لا 
E‏ ر ۰ 9 رام ان ره ۳ ۳ ر ر 
ا ا ته و دار لته و طَرِيق إلى الآخِرةٍ و أت 
0 2 م Ry‏ ۳ 
لزي مرت :ا أرى لا ینجو مثه عازن ولا بآ شرك 
سه و مع سه ر و ا 07 ۳ رهگه ر ورك 
منه على حَذْر أن يدركك و انت ل سيدة قد كلت ات 
4 سک 0 E‏ ل IT‏ ا 
نفسّك منها بالتوبة فِيَحُول بَيْنَكَ و بَيْنَ ذلك فاذا انت قد أهلكت نَفسَكَ 
E‏ ۵ ۳ 2 رصم سا مه ۲ E‏ رم و 
باب کنر مِنْ ذكْرٍ ارت و ذكر ما تَهْجُمْ عَلَيْهِ و فضي بَعْدَالْمَوْتِ 
ره 2 رن س وير 8 32 ما مر مر وير ۳ 0 رم 7 32 
الیّه. حتی ياتيّك و قد اخذت منه حدرك و شددت له ازرك. و لا يَاتِيَك 
بت فهر 
م0 e EE Î 24 4T‏ 
و لك آن تَغْتَدَ بمَا تَرَى من اخلاد أهل الدنیا لها وَ تکالبهم عَلَيْهَا مَقَد 
مر 0 ا م 02 00 ۳ مسر له 00 ۳ 3 2 
نأك الله عَنْهَا وَ نعث لَك نَفْسَهَا و تَكَشْقَتْ لك عَنْ مساویها. فَإِنْمَا آْلها 
a‏ و را ماس 
س ر بَعْضهًا به > و يأكل عزیزها ذليلهاء 
َ4 ۳ 5 
5 ع و 80 


ی مج لها شرع عاج واو وغ لني لها ع یا ولا نيم 
۷ ۳ من وَأَخَدْتْ بِأْنِْصَارِهِمْ عَنْ متار 
سر ابر 2 ر ۶ مر مه 


ی تفر نی حَيْرَتها و غَرِقُوا في نِعْمَتهًا وَآَتَحَدُوهَا ربا مت بهم 


اند نا ا 


دیآ و ی 


ان بلك خض في الط و أجل في الْمُكْتسبء كا 


ص 


جر إلى حَرّب .س کل طَالِبٍ بِمَرْرُوقٍ ولا کل مجمل بمَخرُوم. و أ 
e‏ تسوا مج ب فك لَنْ تعاض بَا تَبذ 


ديك عي 
“U‏ 


رويس ۶ه اس ۳ سور س راص ا ~o o‏ 

ود 3 أن بك مَطاٍ الطمّع فتوردك مَناهل الهلکة وَ إن استطغت 
ىا تن ني 2 0 ب ۶ 5 ارس وه جر ي سے و £ 
ان لا یکون بيتك و بَيْنَ الله ذونعمّة فافعل. فانك مدرك قسْمَكء و اخذ 
ا 4 1 2 3 ۳ ا ن ی 7 زمر م وس 6 ا ا 
سَهمّك . و إن الِيَسِيرَ من الله سُبْحَانه اعظم و اكرم من الكثير من خلقه و إن 
م رر مم 


ر قلا فبك ما قط ِن صَختك َس من رات ما قات ين منت و 
ما ل رگا و اي r‏ 
في غير و مار ایس خَيْرٌ من الط إلى النَّاسٍ و حون عم اد 

َير من الفتی مع الُجُور رالعزه اخقظ ره و رب ساع فیتا یر 7 
ار جر د من تک سر قارن لیر تن ملهم و اين أل اسر 
ب عَنْهُْ. شس الطَعَاءُ الْحَرَام. و ظُلْمُ الصعيف أَفْحَش نش الم كان الق 


هه اش 
,يع 0 


و الدَّوَاءُ داء والداء دواءَ ورب صح غَيْرُ النَاصِح و عش 
الْمُستَنصح. و إِيّاكَ و [تکالك عَلَى الْمتی تاتا بضائع الْمَوْنَى وا" 


و8 7 

حفظ التجارب. و خَيْدُ ما جَدَبْتَ مَا وَعَظَكَ . 

7 فق و سك و و ۱ O‏ بو رف مر 2 
6 


يَؤُوبُ وَ مِنَ الْمَسادِ اضاعَة َ الژاد. و مد المكاد ولكل آمر عاف كرات 


ع 3 م7 1 ۳ ۳ 
يتيك ما قُدرَ لَك الَا مُخاطر. وَ رب يَسِيرٍ نمی من کییر لا خَيْرَ في 
2 ۳ مر ار مس 
مين مهین» ولا في صَدِيتي ظنین تال لد اذل لَك قَُوده لحار 
بشیء رَجاء اکثر منه. و ایاك أن تتح پم اجاج .آخیل تفت ین 


ی من زر خلی ال وات لاد الا ون 


نم ۳ 7 جز ا 7 ۳ 0٠‏ یز 0 0 ۳ و ۳ 
ک ۱ او | 
۳ 
1 پم 2 سير 4 ص 2 ۳۹ 
عَدو صَدِيقكَ صدیقاً فَتْعَادِيَ صَدِيقَكَ وَأَمْحض أحَاك النَّصِيحَةَ حَسََة 


ر 5-2 ۳ 


رعهاخلی‌منها عاقبة دللا 


د 
۳ 
3 


حست 


رین 2 
مر مب ين ده 
معبك , 
مر + ۵ اس ۵ 7م 2 لاع و و رس ی مر مر ربنم سم 5 ره 
۳3 سے چ LL‏ ۰ 
و لن لمَنْ غالظك فا نه پوشك أن يَلِينَ لك وّخد على عدوك بالفضل 
ا أ 
ص اس ۳ 
ل ی 
د آَ ل N‏ 


جع ان بدا لد ها ل 23 ره 
هه خي خِيك أتكالاً ی ما بيك و بت فان 2 لیس لك باخ مَنْ أَضَغت 
0 4 ۱ ۱ 
/ ریک أَهْلُكَ أذ شْقَى خی بك ولا تَرْغْبَنٌ فیمن رهد فيك ولا یکوئن 


ول وی عَلَى تَطِيعتِكَ منك عَلَى صِلَبه ولا تون علی الإسَاءة نوی 
مك عَلَى الإخسان, ولا يَكْبْرَنَ عَلَيِكَ ظَلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ فَإِنَهُ یشعی في 
مضوته و تلمك و یش جراء من شولة آن تو : 

عم اب أن لق رزقان: رژق له ورژق طلبف تن نت لم 
تأته اتاك ما ی ضوع عند الَاجة. والجفاه عند الى ؟ 
0 و ان جَرْعْتَ على ما تفلت من 
دی فَاجْرَعْ عَلَى کل مَالَمْ يَصِل لك أَسْتَدِلٌَ عَلَى ما لَمْ يَكُنْ بعا قَدْ ان 
الث ی لا نع العظَة إل إذا بات في ابلامه 
ا و د . اطرح عَنْكَ 
وَاردَاتٍ ايموم بعَرَائِمٍ الصَّبْرِ و شمن الیقین. مخ ترك الك 
ا اجب ماب وَالصَدِي من صَدَقَ َة وی ریا 


۳ ۷0 


رب قريب ع بقد من بعید. ورب عبد رب من قریب. وال له 


ی الح ضاق مب من فصر علی ره 


شاف 
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o‏ 
e‏ 
۷ م٩1‏ 


۷ مس 


+ و م 


Eo‏ و بو كنا اننا یه تسد اماك 
الأغْمى زشده. خر الس کک ُت لته لته و يع ال تفیل صِلَة العَاقِلٍ 
أن نا مه مه آها کات یی کر من رعی اساب اذا كك الط 


ص 


تارمن .ل عن این قبل الطري .و عن اجار بل الا اني 
الکلام ایکون فضجکا ون حَكَيْتَ الک عَنْ غیرد . 
5 الرأي فى المرأة 
فان این و عَزمَهن إلى وف وان ل 


بکرامتها تفسها ولا تطمنها في أَنْ تشفع بگیرها. 

و ی وَالتّايْرَ في غَيْرِ مزضع غَيْرَةَِإنَ ذلک بذعو الصَّحِيحَةَ إلى الشفم. 
وَالْبَريئَة ای الدَيْبٍ . وغل کل ٍنسان من خَدَمِكَ ععلاً هب هه خی 
توا فی خدمَِكَ ریک تخل اي هت وَضل الذي اه 


و شا له خر اقضاء لك فى 


تصیز َد الي بها تَصُول. آستزوع اله ريتك و نياك ۳ 


وم ا ^ 


الْعَاجِلَةِ رال چلة وَالدَنْيا وَالْآخِرَةٍ. وَالسَّلام. 


و اريت جيلاً ین لاس كَثِيرأ خد قَدَعْتَهُمْ بعَيّكَ و أ تم فی مَوْج م 
و بهم شا فا عن وتوم و نکسا على أَخقَايهم 


5 من فاء ین فل بای ر ماوق بعد مَعْرقيكَ و هو إلى اله 
سيحانه َه من مُوَارَرَتكَ اد حَمَلْتَهُمْ على الصَّعْبٍ و عَدَلْتَ بهم عَن الْقَضْدِ. 
انق اله يا مُعَاوِيَةٌ في تفس و جاذب الشَيْطَانَ قِيادَكَ فَإِنَّ الدنيا مُنقطعة 
E‏ منت, والشلام. 

3 ق مِنْ كتاب له + 


لیم نلاس وطق غايلة على حك 


اا بشد. فان عيبي پالعفرب. كود E‏ كه الی یسم 
اش من أَهْلٍ السام الْعُمِي القُلُوبٍ, الم الأشماع» الْكْمْهِ الصا الذي 
لسن الق بالباطل. و يُطِيعُونَ الْمَخْلُوقَ في مَفصية الْخَالِقٍ و 
حون الا دا پاش و بشتون عجلا بل انار شین 

كر ا ع و يخرى ا ا قاعلة ات عل 
اي ین ام لحم ااصَلیب. وَالنَاصِح اللبيب واشابع إشلطانه. 
الْمْطِيع لرمایه ول و ها ده مِْهُ. ولا تن عند الفماء بطراً. ولا عند 
ابا نشل والسّلام. 

*" - و مِنْ کتاب لَه : 
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a ۲‏ مس هو نب 28 3 2 
ای مُحَمَّدٍ بْنِ آبي بر لا به تَوَجُده من عزله بالاشتر عَنْ مض ثم تو 


۷۷ج دنه هروه مه موم aah‏ موه مهم eines‏ وه AE‏ 


۳ 


ول بر عت ها 7 تخت دك من شلطانك لت ما هرب 


۷ 

1١ 

6 

6ت 
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رِضُوائَهُ وَ ضَاعَتَ راب قح لول وض عَلَى بَصِيرتكَ و مر لحب 
مَنْ حَارَبَكَ . وفع إلى سَبيل رَبّكَ و أكثر الاستعانة باه يَْفِكَ مات و بت عَلَى 
مَا ترّل بك ٬‏ إن شاء ال 
۵-و مِنْ کتاب لَه # 
ی عَْدِاِ بِنِ الْعَّاسٍِ بَعْدَ مَقتل مُحَمّدِبْنٍ أبي بر 
أا بعد إن ضر قد تحت و مُحَمَدُ بن آبي بكر وحم اهر آنششهد فيد اله 
تبه ود اصحا و عامل کاوحاًء و سیف اطعا و وکا ذافعاً. 
مه اه رمه يي يل 0 و وو ساة و عن مه 2 
و قد کنت حثثت الناس على لحاقه و مرت م بغياثه قبل الوّقعة و دعو تهم سرا 
ٍِ 7 رق 
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آسال اله تعالى ان بعل بي نهم رجا عَاڇلا. راء ولا طمي عِنَْلقَائِي عَدي 
في الشهادة و تَؤْطِيني نفسي عَلَى الْمَنيّة لا بت أنْلاأَبْقَى مَح م'ؤُلاءٍ يَؤْماًوَاحداً, 
وَل لتقي يهم ید 


۳ 6 5 جع 8 
SS‏ کتاب كَتَبَهُ له عقيل 


سرّخث اليد جیشاکنیفاً من الفشلمین . ما بل ذل 


اباب فَاقتكنُا شا کلا ولا. قا كان إل كمؤقفٍ ا 
یی پا یه و ی 
فَدَعْ ع َلك فریشاً و تز كَاضَّهُمْ في الضَلال و تَجْوالَهُمْ في الشفاي و 


O 


ول الله يه قبلي َجَرَّتْ قُرَيْشاً َنّي الْجَوَازِي نقد قَطَعُوا رَحِمِيء و 


3 5 
ع 


7 شا راخ 4 3 7۹ مر ۶ ١‏ 2 0 ل 
سَأَلَتَ عَنْهَ من رايي في القتا فان ريي في قتال | محلين 


5١ 
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ی ی الله لا ردني کر لاس حولي عا ول تفع عنّى وخ 

ولا تَحْسَبَنٌ أبن بت ولز شمه الاس متضاعاً متَحَشّعاً ولا مقا للم 

وان ولا سلس الوم لاد ولا وطيء اهر راکب امد وَلكِنّهُ 

كما قال و تي لیم 

از تشأليني كيف أَنْتَ اَي صبور علی ریب الرمَانِ صَلِيبُ 

پر ا شیک یشفت عاد أاساء خية حَبِيبٌ 
0" - و مِنْ کتاب له ان 


إلى مُعَاوِيَة 
ُسْبحَانْ الله ما أَشَّدَّ لَرُومَكَ لاو ادال عة َة وَالْحَيْرَةِ المتعبة م تي یب 
الْحَقَائقٍ رأطراح لوّثائق ۳ هي لله ا و على عبّاده َة 


ما و کل تم مان حَيْثُ كَانَ اله ` 
لك و خَذَلْتَهُ حَيْثْ كان النَصْدْلَهُ » والسّلام. 
ا 
ای أَهْلٍ مِضر لَمَا وی عَلَيْهِْالأَشْتَرَيِك 
من عَبْداه عَلِيٌ أي رلْمُوْمِنِيَإِلى الم لین عَضِبُوالِلِّ جين عْصِيَ في أَرْضِه .و 
ذهب بح قرب الْجَوْرُ سْرَادِقَهُ علی ابر والفاجر وَالْمُقِيم وَالظَاعِن اقلا ةدوف 
یُستراح له ولا نکر يُتنَامَى عَنْهُ. 
ما َه َع َعْت کم عبد من باد اله ایام یام لوف ولا کل عن 
دا ساقات لزع دیابن ریق الاو هو مالك بْنُ الْحَارِتِ أَخُو 
ذجج فَاسْمَعُوالَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرهُ فیما طاق لو اه سیف مِنْ شیوف الله لا كليل 


۳ 
2 ی 
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5 ارس ر 4 و ۶ 7 
الظبة, ولا نابي الضريبَة فان مر کم أن تنفِرُوا فانفرُوا و ان أمَر کم آن تقيمُوا فأقِيمُوا 


عن عق عدن ےه ون ع وو ی ےو موعه EOE‏ 1 2ك 
فانه لا يقدم ولا يحجم ولا وخر ولا يقدم | عن امري و قد انز به على نفسى 
له 21 ا ۳9 رة 
نَصِبْحَةِ لكم و شدة شکیمته على عَدو کم 

5-4 6 بف 1 


ای عَمْرِى بْنِ الَْاصٍِ 
اا ۳ EE‏ بفین الکو 
eS E‏ . انبعت أَكَرَهُ. و طَلَبْتَ مضه ئْباع الب 
لِلضرْغام رل تا و یت ما باق إن ين قل گید 


ER‏ مج و دنو و 


6 
روي سات اي و رد ووو و حي ونه جز حو عو وا بودي اي 


۸ 3انهج البلاغه SAAS‏ أ لطامت اطي تسو ا اللا م 
2 2 ره ۳۳ ا عن مر و و رسن ر 5 ع 9 م مر ۳ سر 
فاذهبت دنياك و اخرتك. ولو بالخق اخذت ادرکت ما طلبّت. فان 
ور سه لو هر ر 1 0 ۳ م ع م2 رة ۳ و #8 و 7 
بم الله منك من أبن ابى سفيان اجزکما بمَا قدمتما وَ إن تغجرًاوَ 
7 9 7 1 3 وه 
تبْقَيًا فما امامکماشة لکما 


ب اودرو ع ل عط 
ل سوم © .-” ۹4 و مك م ل مه اس ا ۵ 4 
۱ 9 حدت دیس 


7 على و 2 و ۵۶ رد a‏ ر ماقم 2 3 ا“ مه 
ا ۳ اواك ا 
یج رج لى او لى ی نى و مواررسىء و اداء 
TK‏ ر لتا 0 7 ص دست ر رور ق وه ر 
الأمانة الك ارات ت الزّمَان علَى أبن عمك ن کلب وَالْعَدُو قد رب و 


۶ ۳ 2 2 ۳ ر ت o‏ میحر 


لت لان عمك ظَهْرَ الْمجَنٌّ فَفارَقتَهُ مَعَ المفارقین. و خَذَلْتَهُ مع 
رس ان وب و زیت نی ون زو ات 
وه وي تم واه وي وم من رَبك و کانك 


۱ انهج البلاغه 0000 


ما أمكَتئكَالسََّهُ في خيائةٍ ال م سْرَعْتَ الكرّة و عَاجلت الْوَئْبَةَ وَأَخْتَطَفْتَ ما 


نت نی وی َاملِهمْ و تامهم اختطاف الب رل داميّة 
لمغری الكسيرَة, خلت إلى الججاز جيب الطذر يحل ی شتا ت َو 


ا 


نك ور حَدَرْتَ ای ال ثاثا من أَبيك و یت فَسْبْحَانَ اله ! أَمَا تمد 
ِالْمَعَاد ؟ رما اف قاش الجساب ؟ العف وان عندتا من دوي الاب کیت 
تسیغ شراب و طَعَاماً رت ۶ لمأ نّكَ تا كل حراماً وَتَشْرَتُ حراماً ؟ 

و تَبْتَاءٌ الإماء و تكح الساء :من مال الیتَامی و آلعساکین الو 


م 
£0 شاع 


و المجاهد ین زین اذ ءال هم زر ال وال و خر بهم نزو البلاد 


ای الله وارد إلى م9 وم لَهُم فإك إن لم تَفْعَل أَنکتني اف م ند 


م 


مس 


50 
[2 


رن إلى الله فيك و لاش بت يت ضوع 


2 


“أن الح ا ل ايا ظفرا 
مني بار لاو حَنّى آخدَ َو مِنْهُمَاوَأَزِيمَالْبَاطِلَ من 
71 في اف رب ای نات تیا حلا ل 


ع 


رکه یا لمن بغي قح رويد نات قد بلفت العدی و ینت حت ری و 


عرضت اڭ ى امالك ى امحل اي یتادی ي الال ف فيه ه بالحشرّة و ۸1 ۳ 
الدَجْعَة «وّلات جين مَناص» . 


م 


e 


۲-و من کتاب لَه 1 


إِلَى عفرین ن آبي سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيٌ و کان + ال على لین له ا ا 


ارقي كان 
0 ای 13 وَلَيْثُ التّعْمَانَ بْنَ ۳ دك 


1 


۳۹ 


تالا 


: 1 م 


ی تضفلة بن هبي يو هو ناه على 


ينك اهر ان کت َل هد أطت اه و آء ضبت إتانك: ان تسه 
فى اشوین اند كار رتا و یرهم و يفت همهم فين ااك 
من أغراب قَوْمِكَ . 
7 قَوَالذِي فلق له بر مه لن گاه : ذلك حَمَاً جد بك علي هوانً وم 
: عدي مِيرّاناً .فلا تشتهن بح رَبك ولا تلح نياك بمَخق دینك حك رر من 
الأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً. 


سس 


لا و إن حَقّ مَنْ قبللت و قبلتا من الْمُسْلِمِينَ ذ في قسمَة هلدا الَْيْءِ سَوَاءُ يَرِدُونَ 


5 01 مر مر و تح مره لو 
عددي عليه و يصدرون عنه 
۹ 5 5-9 
3-35 من کتاب له افد 


ی زياد بْنٍ أبيه 
وف بآ ما كت نهر خريعتة پاتاقه 
فت أن مُعَا وباك برل لك و یستفل عزيك ا انا هُوَ 
ا ل ل بمينه و عن شماله 
م و و یَستلب غرّته. 


58 ۳ 
> 
3 


و د ان من أ بي سُفيانَ في زَمن عْمَرَ فته من حَدِيثِ لس و 7 تخد من نرّغات 
انشیطان 9 یی بها سب 


رٿ رایع بها کالواغل الْمُدَفْع وال ط الْمُدَبْدْب. 
لتاب قال هة ب و رب الْكَعْبة و لم یل فى نَفْسِه حَتَّى آدعاه 


وله الْوَاغِلُ (كالواغل المدفع). هُوَ الَذِي يَهْجُمَ عَلَى السرّب یشرب مَعَهُمْ وَلَيْسَ 
مِنْهُم . فلا زال مَدَفْعاً مُحَاجَزاً لوط لدب هُوَ ما یناط برَخل الزاکب من قغب أو 


قدح أما آشبه یک فَهُوَ ند یل إذا حت ظهره واستفجل سَيْرَهُ. 


و إِلَيْهَا 
ما بعد يا أبْنَ حتف لد بني أن رَجُلاً من فثيّة ية أَهْل لصو دَعَاكَ إلى مَأدَبَة 


۳ رم سر 2 ۳ 5 


ا ی ون زو وا ا نك اجیب إلى 
رم ماه جر عم مغر 4 فانظوالی ما تَقْضَمُهُ من هذا ألمَقْضَم تما 


ہے 


ون نت بطيب و جُوهه فتل مِنْهُ 
هد ستيي؛ ور ليهأ ود مادک 
مه یه نک كوو على لک 
E‏ 
برا وه أَدّخَدْتُ من غنائمها وفرا و9 أَعْدَدْتُ لبالی 
دیا قَدَكٌّ من کل ما أَظَلَيْدُ السّمَاء 4 فَشَحَّتْ عَلَيْهَا نفوش 


و ما اتم بدك نرق انش مَطَائها في عو جه جَدّت تَنْقَطمْ فى ظلمته 1 
آناژها و تیب آخباژها. و رز زِيدَ في ُسحَتها.وَأَوْسَعَتْ يدا عافرها 
ها الْحَجَر وَالْمَدَرُ و مد فُرَجَهَا الراب هي ات 
ای بآ یوم الْحَوْف ال رو بت عَلَى جَوَانبٍ 

و شنت لَآهْتَدَيْثُ الطَرِيقَ إلى 2 مُصَنّى نذا الْعَسَلٍ و هو و لسانج 
موی وی او ی رطعم و 
1 تلفي از وغل باتع میت 


۹ 

4 
5 
+ 
3 
مه 
1 
۳ 


0 ی و 2 ین على افة برض 
مبْطانا حولي بطون غرْثى . و اکباد حرّی ؟ 
۶ ۳ 7 2 


e‏ قال یر مین ولا مار فى مكار لآ ود 
له فى جت جُشوبَة الیش جحي رح لاد ت كَالْبَهِيمَة لبط 


8 
لدي 
5 
a‏ 
ا 


2 


ا قآ له ی ی اذ 


5د ره ال آلب شودا انح 


2 ۲۸۵ د البلاغه 1010007 1 32101010101 


وال لزتظاهرت ارب على نالي ما وليت عَنْهَا ولو أفكتت افرص من رقابها 
سارت ای وَسَأَجْهَدُ في أن طهر الأذض من هدا الشخْص اغوس والجنم ‏ 
مر گوس حَنَّى ترج مره من بين حَبّ الْحَصِيدٍ. 


ن مر و 


ك عي با نیبب على غارياك .قد انات ن تخل رت ِن بای 
تبث الاب في مَدَاجضك أَيْنَ اون لین عَرَزتهم بعداعبك أَبْنَ الأ“ 
ين تنو رارك ام راي ایور و مَضَامِينُ الود . 

وال و كنت شَخْصاً مديياً کالب لیا مت اباي خذوة لله في عاد رز تهم 
اي . مهم في التهاوي. و ول أشلنهه إلى الب َأ زر تهم مَوَارِهَ 
البلای اذل وزد ولا صَدَرَ 

ات من وَطِىٌ دخضل ِن و من کب لخجله غرق و من َو عن باب 
وق والسَالم منك لا يجالي ان ضاق په مناه والدنیا عنده یوم خن یلاخ ۳ 
عي راء ول لت سني ولا شام لاو ُو ويني . 


و یم الله له يمينا سعد شتفي فيا بِمَشِيئَةِ اللو (عرْ و جَلَ) لآَرُوضّنٌ نَفْسِي رِياضّةً هش 
مَعهَا ای الْفُرْصٍ إِذا قَدَرَتْ عَلَيْهِ مَطْمُوماً و تفت بالملح مأذوماً و لأدَعَنَ مقي کین 
ام نَضَب مهيا مُسْرِغَد مُوعها. ۰ 

ی ین رَغيها فرك و تسب الربیضَهٌ من عُشبها فتویض , و يَأ کل 
علي من ژاده فَيَهْجَعَ 7 قدت اي )دی بعد السَّئِينَ الط ول ِالْبَهِيمَة الْهَاملَة 
الا 

ریق ی دحتا وعد كث اي اليل 
| عُمْضَهَا. حَنَى له غَلَبَ الْكَرَى علیها افترشث أَرْضَهَا و تَوَسَّدَتْ ها 


ت 


o /‏ مه تم 2 و م حافت عش ] م عم و2 و 
ع معسين 0 دهم و نجافت عن مصاجعهم جنوبهم و 
و شت ۹4 0 
بذکر رھم شهم و تقَشَّعَتْ بطول آشتغفارهم ده 1 
1 رب ان حوب الله هم الْمُفْلحُونَ» . 


ا 


اتن الله يا آبْنَ تیف وَلْتَكْفِكَ أَهْرَاصُكَ ليَكُونَ من اللَار خلاص . 
۶و من کتاب لَهُ 4 
ی باس شاه 
ما غد نت من هر به عَلَى اَة الدّين و تم به نود نيمود به 
لد ال ألمَحُوفٍ فاشتین بال عی ما أَمََكَ و اخلط الشَّدَةٌ بضفت من اللين 


2 


وار مَاكَانَ ان آزن ارم بالشدة حین لآ يُْنِى عَنْكَ الا الشَّدَوُوَأَخْيْضْ 

و آس يم في اللخظةٍ وَالنّطرَةٍ وَالاشارَةٍ وَالتَحيّة نی 1 يَطْمَعَ لْعُظَمَاءُ فى 
ر ا الضعَفاء من عَذْلِكَ ‏ والسَّلاه. ۱ 

3-۷ من وصیّة لَه + 
لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهمَاالسَلَامُ لا ضَرَبَهُ أ ِن مُلْجَم لَعنَهُ ال 

أوصِكُما وی اله ون تب نونکا و اسنا علی شنا وي 
َنکما و قول بالْحَق وَآعْمَلا لاجر وکونا لالم ما و لعظلوم عون 

أرشبكها وجي لى راغلي و نيه تابي وى افو تظم أفرم و تلاح 
کت وک . قائي سمغت جَدَ كُمَا يق يفول : «صَلاح ذات این أَْضَلُ من عَامة 


فقفقفة ف ودر ررم ررم مو وعم ووو ووو مونو ووه و ووو مور وو رن و مرو ممم ووو دوو ههه يهاه رربو بر ور و هه م ممم من 


نی ولا يَضِيعُوا بحَضرتکم. 


32 


تم 


وال اله في چیرانکم فَإِنَّهُمْ وَصِيّهُ کم ما رال بوصي بهم خی تال 
ْ و نی رآ 3 نلک بات هه وا نی الک 
عمو دینکن وال الله في یت ربكم لا موه ما قي إِنَّهُإِنْ رم متَاظُوا وله الله 
في الجهادتوالگم و نكم سکم في سيل اله 


و کم بل اصل والباذل کم ابر راطع »ل تشر كُوا الْأَْرَ بالَفژ وف 


وَالنّهْيَ عن الْمُذْكَرٍ یی علیکم راز کم (اشراركم) لدف اناد و کم يا 
ني عبد الطب ل نکم تخوضون دمّاء المشلمين خؤوضا تفولون فتل 


1 
۹ 
Gr 
£ 
5_5 
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o 

1 
A1 
A ع١‎ 
س‎ 

1 
1 
0 
1 
“5ع 
امن 
0 
0 


۳ ر وق 5 2 
انظر واه أنَا مُت من صَرْيَته هنزو قَاصْرِبُوهُ ضَرْيَةَ بضَبة ولا یل بالرجل »انى 


و 


شمغت رشو ل اله وله يقول : :کہ وَالْمْيْلَةَ وَلَوْ بالکلب الْعَقُور». 


وَإِنَ ای وَالزُورَ يُذِيعَان بالْمَرءِ ء في د ینه و دياه و یبُدیان له عند مَنْ یعیبه 
ِْ و قذ علفت ا تك یه شذرله ما قُضِيَ قَوَائهُ و قذ رام امش بر احق روا 
١‏ عَلَى لکد 
| قاخذر یوم فیط فيد من مد اقب عمله یندم من أَمْكَنَ الشَّيْطَانَ من فیاده 


۰ مر هن ساي 8 >> ويه ۹ E Ê‏ و ۰ مر وا أ و 
فلم یجَاذبه و قد دَعَوْتَنَا إلى خکم | آن و لشت من اهله و لشتا ایا كَ احتتا یناو كتا . 


AAS‏ ۸( اب .. E EASE‏ الود ات م رم ای 


يه فد ان الدئیا له عَنْ عَيْرَاء وَلَمْ يْصِبْ صاحبها ملها شا 
ققحت لَهُ حزصاً علیها و لهجاً بها أن يس صَاحِيهَا بها تال فيه 
عمال تبلغ منها SES‏ وس ما امه 
لوأَعْتبَرتَ بما مَضّى حَفِظتَ ما بقی , والسلام. 
۰ -3 مِنْ کتاب له 4ا 
یاهع الجر 
ا E‏ إلى أضحاب ۽ المتسالح . 
ما بقد. فا حاعلی 2 الي آن يتير علی رعتمقضل له ولاطول حص 


به ن يزيد «مَاقسم| له له من نعمه نوا من عباده وَ عطفاً عَلَى اخوانه. 

لا و لن لک عدي أن ه آختجز درك سرا لا في حَوْبٍ و 1 أطوي 
فوتگ شرا إل في م و1 أو م حت عن مه ولا یت پو ذو 
مقطعه . و آن ن تَكُونُوا عِنْدِي في الق سو 2 


اذا فَعَلْتْ دلک وَجَبَتْ له علَيكُمُالنْمَةُ و لي عَلَيِكُم الطَّاعَةُ و آن ۱ 
شراخ و رای لمآ فش راز 
تان آم م تست اعلی الک لم يكن أَحد آفون عَلَيّ مشن آغرج نکم 


نم أَعْظم لَه الْعْقُو لعقوبَة وله جه فيها عندى رخصَه تَخذوا نذا من مرانک و 


ا 


ذ لین شیب فد مركم 


e oy ج ا‎ 


إلى عكاله عَلَى الْخَرَاجِ 
e‏ 
اما غد قان مَنْ لم يدر ما هر صاء يد اه لَه دم تسه ه ما يُحْرِزُهًا . وَأَعْلَمُوا 


۱ 


ن ما 


5-65 1 اه نوزم یکن فیا َهَى هه من اي امد وان عقَابٌ 
وا ون ود و ا 


0 
i‏ 
2 
۹ 
ها 
3 
اما 
0 
ع 
3 


ولا تَحْسِمُوا احَداً عَنْ حاجته وا تَحْبِسُوهُ عَنْ طلبته و لا تب بیغ لاس في الخراج 
کرو تام ول سیف , و لا ابه ون علیها ول يدا ولا ثرو اعدا رطا 
لكان هم 9 تمس مال أَخٍ نلاس فصل ولا معاقد لا ا 


5 و 4 2 ۶ 
2 
0 مص 


ن تجدوا فرّسا او 
سلاحاً يُعْدَ يُْدَى به عَلَى أَهْلٍ الاسلام له لا یی للْمُسْلِم آن يَدَءَ ذلك فى أَيْدِى أَغداء 


ا 


ا 


ا 
1 


ELE‏ نَصِيحَة و ل الْجُنْدَ حُْسْنَ سيرَة ولا الدَعيّةَ مَعُونَةَ و لا دين الله 
رار فی سل تیگ ۵ سبْحَائَهُ قَدِ ضطتع عندتا و عند که 


۳1 


ان تشکره ب بجُهدتاء و آن نَنْصْرَهُ بِمَا بَلَعَتْ 


سر 


e 
eC 
AS 
لمحا‎ 
oi 
عها‎ 
eA 
وا‎ 1 
3 
“اجا‎ 


ی أَمَرَاء البلادٍ في مَغتّی الصّلاةٍ 


7 م 6 7 0 
ما بَعْد فَصَّلوا بالتاس الظْهْرَ 


رس ا رس 
عضو من ار حِينَ سا فيها زان وَصَلُوا بهم العفرب جين بطر الصانم. و 
دقع لاجر صَلُوا بهم العشاء حین یتوازی اش الیل الیل و صَلُوا به 
اعد رال كرت وَجه صاحبه , و صلوا بهم صلاةآضعنهم» ولا تكرت ا نتانین. 

۳ - و من عَهّد له اد 

نجه للأشتر للم # ما ولا على مض و أغتاها جين آضطرب 
مُحَمَُ بن اي که و و اطول عَهْدٍ و أَجِمعٌ که امین 

بشم ار خمن ن الرحیم 
هااا مر باعل رامين مالك بى الخارت الْأَسْتَرَنِي عهده اه جين 
مطر جِبَايَة اجبُوة) خَرَاجهًا و جهاد عَدُُهَا. واشت صلا ح هلا و ععارة بلاوها . 


3 
۶ 
۸ و سوه 


مره قوی الله و ایثار طاعته. اا 


1 


َي لآ یشعد أحَد ‏ باتعا و 9 یشتی له عم جُخودها و (ضاعتها وَأَْ ی نطر لله 


ا ام 5 7 3 ت COTE n‏ 5 
یا ا 


ا لوراك ري اد ا 


100 0 ما 2 MAD‏ ره 57 ۳ 
نم اعلم يا مالك لك | ني قد و جُهتك إلى بلاه قَدْ جَرَتْ عَلَيِهَا دو من عدل و جور وان 

2 2 7 

رر ٤ fo‏ م سا صم ف م ۳ ۳ 5 
يود از 


نما یُدل علی الصَّالحِينَ بعا بجُري لَهُمْ غلی لسن عباوو. 


بآ مت و ی سر ی مود بسك عَكَا ل 
جل لك ان و ف مها فيمَا أَحَيّتْ أَوْكَرَهَتْ . 


ص 
۶ م ا 


وَأَشِْ فلك البَحْمَة لِلدَعِيةِ لمح هم واللطف بهم. ول كرتي علنهم سب 
اريا تم تمد ند لَك في اين وا یل نيال 


2 7 0 

و 5ن و 6 رصم 4 عو ر 
يفرط ینیم الكل وتفرض له العلل و بذ 
E AE‏ هقف ون شش ود مق ریز رو 
عطهم من عفوك و صَفحك مثل الذي تحب أن ب يك الله من عفوه وَصفحه فانك 


۱ 


َوقَهُمْوَوَالِي الام عَلَيِكَ موق وال قَوْقَ من ولاك . و قد استکفاك 


3 
9 
۹ 
#۹ 


3 تن ل من ۳ ل يعي مه م ىق 95 ۳ 5 ۹ 
و لاتنصبَن نفسّك لحرّب الله NE‏ 


رَخمته ولا تنم عَلَى عقو ولا تَبْجَحَن بعقَوبة و تشرعَنّ إلى بَادِرَةِ وَجَدْتَ منها 
اطا تِن لِك ذخا ِي الب و نهكه للدین. 


1 


ص 
۳ 


هة أ مَخبلةٌ.فانظز إلى عظم مه الله 
ِا بای ین اب ی 


ص 
5 
سے من عم 6 م 
غت لك ما الث فیه من لفاك 


3 


1 د و مسامّاة الله یورین 


سَمِيع دعو yT‏ رطس بلس 


ع 


لياحب الأمُورِ لت أَوْسَطَهًا في الْحَقّوَأَعمّها في القدل, 


وح 


الدَعِيّةِ فان شخط الْعامّة يُجْحفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ و ان خط الْخَاصّة بت م ری 


ویس ینعی اأوالى مت في تا وال مَعُونَة لَه في البلاء 
أ که لانصاف وَأشأل بل لحاف, وال شکُراً عندالاغطاء وَأَبطاً عُذْرا لداع و 


آضعت صَبْرا عند شلات لار ین آهل الْحَاصَةٍ وإ عماد (عَمُودُ) الدين و جماع 
o‏ للغداء العامة من لاد تین صفول هم و فياه مهد 


۶ 


يكن أَبْعَدُ ریات منت رتم عندك أَطلبَهُمْ لععانب لاس مان في الاس 

یربا آلوالي اح من سترها فلا دَكْشِئَنَ عا غاب عَنْكَ یلها الماك تطهیز ما 
ظَهْرَ لَكَ و له كم علی ما غاب عَنْكَ فاسثر الْعَوْرَة ما استطعت سر لله 
ES‏ ۱ 

اطلق عَن لاس فده کل حقد وَآفطّ عَنْكَ سَبَبَ کل وثرو تغاب عَنْ كل مالا 
يَضِعٌ لك ولا تَعْجَلَنَ الی تضریق ساع فان السّاعىَ غاش وَإِنْ تَشَبَهَبالنَاصحِينَ. 

ول خن في مَشُورَتِكَ بَخيلاً رل بك عَنْ اقل و يدك تفر و جَبَانا 
يُضْعِفُكَ عَن الأمُورِ و1 خريصاً رين لت السَّرَه بالجور. هن الْبْخْلَ والجین 
وَالْحِرْصٌ غَرائِرُ شَنّى يَجْمَعُهَا شوه ال بالله. 

رانك منکن لوا تلف وی من شرگن اقلا کون لك بطَانه 


0 2 


۳ ع برض ااا ايا a Ce A‏ 


نهم وان ال تة اخوان الظلمةٍ ونت واجدمِنْهُمْ خر ر لخلّف من لَه مثل آرائهم 
و تفاذهم و ی س له مثل آصَارِجِمْوَْرَارِِمْ (و آثامهم) من لم يُعَاوِنْ الما عَلَى 
و آيما علی ‏ وت غیت من و خسن لت عون آخنی 
ی عَطفاً و َكل لقیرك فا َانّخذ أ وكيك حَاصَّ لخلواتات وعقلاتات شم لین 
[ آتَدهُم عد ریم بمب لح لت أله مُساعَدَة نیا یک ملك مما كر امه 


لیا و واقعاً ذلکت من وال حت و وق 

رصق بأ هل وع وَالصَّدْقٍ رضهم على أن يروك ولا بجحو ك یتاطل لم 
لقن کل الاطرام تخت اله و ذيي من ارو 

و لیکو المُخيڻ والشيي+ ند بعللة توام. قن في ذلک زم هيداً ال 


الإخسان و تَدْرِيبا هل الْوسَاءو عَلَى الْإسَاءةٍ. وَأَلْزِ مكلا مِنْهُمْ | 


۳ 
1 


مه بس مَيْء بأْعَى إلى خسن ظَن راع بر عبت ین | خسانه لهج و ج 
مرت ليهو ترد رام على تا یم وا يکن بنك ني لكك أ 
تیم به م ا ا سا سای 
سن هن حش باو ون د و من هط هن م باز عنده 


م ۶ 


وا تقض کک ر هذه الم وأَجْتَمَعَتْ ت بها الألقَهُ و صَلَحَتْ 


5-5 


هلر و تخت یشیم ماضِي لت ات تبون لاجر لمن 
را پا ون 

اک درس اللماء و متفه لکماء في تثبیت ما لح عليه 
ما تمه لس 


وَأَعْلَه اعد ية طَبَقَاتٌ ل يَضْلُحُ بَغضها الا ب ب بَعْض ولا غنی بِبَعْضِها عن بعض 


00 


تب 


و مِنْهَاكتَابُ العامة وَالْخَاصَّةِ» و مِنْهَا فضَا اذل , وَمِنْهَا تال الانصاف والفق 


0 


ود هام IY‏ 2 اللا 2 8 2 ۰ 
و اَهَل الْحِزيَة به وَالْخَراج من أل لد م و مُسْلَمَةِ النّاسِ و مِنْهَا الَجَارُء رل 
الصناعات, و متها الطبقة الشتلى من ذُوی الشاحة و الْمَشکنة وکلاً كذ سكن انه 
سَهْمَهُ و وضع عَلَى خده فَرِيضّتِه في کتابه رنه َه 4 عَهْداً مه عِنْدنَا مَحْفُوظاً. 


534 


الجنُود باذن الله حُصُونْ الرّعِيّة وَرَيْنُ لدو : ع لذبن فشكل الام ليت 


لا قوام لجنو إل بما يُخْرِجٌ الله له من اراج الذي یرون به في جهادِ 
عدوهم و يَعْتَعِدُونَ عَلَيْهِ فیما يُصْلِحُهُمْ و يكو ن من وراء حاجتهم. نما قرام لهذ ين 
الصنقین الا بالصّئف التالث من الْقَضَاةَ وَالْعُمَال رالْکتّاب. لما يُحْكِمُونَ من الْمَعاقد و 


2 


يَجْمَُونَ من تفع و تون عليه ِن خَواصٌ اور و عَوامها. 
دلا قوام لَهُمْ جَميعاً إل بالتجار و دوي الصّنَاعَاتِ فیما يُجْتَمِعُونَ عليه من مرافقهم 
ر یهن آشواقهم و يَكْفُنَّهُمْ من ارف بايد يهم ما یبلق فق یرهم 
اطع السُفْلَى من آغل الْحَاجَة ف ج سکن لین يَحقّ رفدهم و مَعُونَتُهُم . 


7 


و في أله لکل سَعَة کل علی الوالي ی در ما يُصْلِحُهُ. 
و لش يحرج الاي من حَقيقة ما رم له من ذلك إل بالافتعا 


2 


و تزطین تسه عَلَى لُرُوم لح وَالصَبرِ عَلَيْهِ فیتا حف عَلَيِْ ل 
ول من جُنُودِكَ أنْصَحَهُمْ في تفس لله و لرشوله و لا مامت و نام جَيْباً و 


يا رد ی العف و لقعد به الف. 

نه لص ری ارات و) و) الأحساب و أهْل الْببُونَاتِ 0 
الان م اَهَل النَجْدَةٍ وَالشَّجَاعَة والسَخاء والسَماحة فاته 
جاع ِن الکرم و شُعَبٌ ین ارف . 

م تقد من آثورهم ما یلد الْوَاِدانٍ ین وَلَدِهِمَا ولا يَتََاقَمَنَ في 
بت + وه به و ترطف مدمه إن قل هد 
هم ی ذل التصِيحة لك و حشن ن الظّنٌّ بكَ. 

نع دیف آثورجم الا على ییا فان سیر من لُطْفِكَ 
مَوْضِعاً یعون به . و لل مَوقِعاً لا يَسْتغْنُونَ عنه, ولیک انز رورس 


نان ار وذ جا بها سق 
و یسم من وَرَاءَهُمْ من خُلوف آفلیهم نی يَكُونَ هَمّهُمْ هَمَاً واجداً في 


وإ أَفْضَل قر عین رد أستقًا شتقامة الْعَذْل فِي البلاد و ظهُور مود الرَعِيَة . وا 5 
هر موده ب ةدو جم و ص تمیخلهم !1 بجیطیهمعلی لاأمُو رم 
ناولم و ريطا أنْقِطاع مُدَتهمْ. 

افخ في آماهمز واصل فی خسن الا هم و دید ما تلق دور ال روف 


م مر 


ان رالد کر حشر أفعالهم تهر الشّجاَ و ر اضر ض الا کل إِنْ شا شاءاله. 


ص سے 


نم اعرف لکل اشریء منم ما الى ل بلاء اشری ای a‏ 


و سس 8 0 

1 يَرْعْوَنّكَ د شرف امرِي ی آن تُعْظم من بَلَائْهِ ماکان ص صَّغيرا ولا ضعَة امری إلى 
ی ماکان عَظيماً. 

رک و ود نج 


ما ا ی يي ب ب جر 


أربي نرق ازع فى قن قور إلى اه ل 
0 وَالكَدُإِلَى ال شول الخد بست الْجَامِعةٍ ة غیر المُفرقة. 

ات كم ین ناس فطل عك في تفیل من لآ تَضِيق به مور ول 
که الحرم و شتادی في ال ر تخر من ان ء إلى الْحَقّ لد عَرَقَهُ ولا 
معي E E‏ 11 َنَهُمْ في الشبَْاتِ و 


۶ 


و بای 3 بِمُراجَعَةٍ لحم , و اصَیرَ لی تکشف اش ور و 
أَضْرَمَهُمْ ند تضاح الْحُكُم من لا بَزدعیه را e‏ أ وك قلیل. 

TS ُ‏ 
الان رأغطه من الْْرلة لديك مالا بطمم فيد غين حَاضيكَ لام بذلک اغتیال 


38 1 


الوّجَال لَه عنْدَكَ . 


َانْظُد في ذلك نَظراً ليغا إن نذا الدّينَ قَدْكَانَ أسيراً فى أَيْدِي الأشرار يَعْمَلُ 
فيه بای و ْلَب به الدنيا 

نز في مور مالك قاستخلیمآختبا و لهم مُحَابَاءوَ ْنَا ماع 
من شعب الور وَالْخِيائَةِ. و توح مثیم أَهلَ النّجربَةِ و الحیاء من أَهل الْبْبُونَاتٍ 


س رر 5 


نم فد تلد أَعْمَالَقُ وََبْعَثْ ید نف صق وق هی و .فان تَعاهْدَكَ فى 
1 لام رهم حَدوة لهم عَلَى آشتفمال الما َالرّفق بالرّعيّة 


و تحفظ من الأعوان َإنْ أَحَدُ مهم بط ل یده ای خيانة أَجْتَمَعَتْ بها عَلَيْهِ ع ند 
آخباه یو نك کیت بذلك شاهدا قبطت عله ارب فى دنه وَأَخَدْتَدُ بت آصات 


ع عَمَلِه تك صت یت بصع ال بالخياتة 1 ار 
من ون 1 7 
تن راج با بط هلق في صلاجه و صلا جهم صلاحا لعن واه 


3 3 


اح یاه ی اذ أ 
ین نك في عِمَارَ لض أب ِن َظرِك في آستجلاب اج لک لا 


و ص 0 


وونل الع بكر مر نو ال مد و 
ره قبيلاً. 


ص 


85 


۳ 
ع 
يَستقم اه 


ان شَكَوا نما لهأو أثقطاع زب برض آغتمر‌ها عرق أو حف 
و ره ۶52 و 4 و ره ۹ o‏ سل مش ۵ ا مه EE‏ 
بها عطش حَقْتَ عنهم / بِمَا تدجو | ن یصلح به آمرهم ولا یتفن علَيِكَ شىء خََفْتَ به 


ال وهم ةر یشردون هت في ععاز وب لاو و ين یات مع 
أشتجلابك * حُسْن ثنانهم و تجح باشتفاضة الْعَذل فيهم متمد افطل فوته بمَادَخَرْتَ 
دهم من اجتاك لهم انا رین عَدْلِكَ عليه م في رك بهم. 


ربا حَدَتَ من امور ما لا عَوَلْتَ فيه هم من ع بَعْد نموه و ا 
ان الْعْمْرانَ 


ما ی خَرَابُ الأْض من |غواز لها و نا تو لها 


لإشراف لني اولح على لی لنچ کک ل نوی بل 


۳۹ 
ع م2 6 م 


ها مک مج وج ود سا الا مکو لا ٣‏ بط و 
فیجتری م بها عَلَيْكَ فی خلاف لَكَ بحضر: ملا ولا فص به له عن یرو کانبات 
عمَّالِكَ عَلَيْكَ و اضدار جَوَايَاتِهًا عَلّى الصَّوابٍ عَنْكَ ئا يالك 4 1 منك وي 
e‏ ر عن إطلاق ما عق علبِكَ ولا يجهل مبلغ قذر تسه 


۰ 2و م 7 م 957 ع ع ايده 2 TT‏ 
في | شرك لجال يكار لي کر بر شر هز 


سس مر 


تم يكن أَخْتِيارٌك إِياهُمْ عَلَى فراستك وآستتامتك و خشن الق منك , قَإِنَ 
الرّجَالَ یرف لفراسات اة يتمهم و خُشن خذمتهم و لیس وراء ذلک من 
النّصِيحَةٍ الما شَيْءٌ ولکن أ حتبرْهم بما ولوا لاصَالحین قبْلَّكَ امد لاحي 


27 


كَانَ فى العامة اتر وآ بالأعالة وان ذلك یل عل تست ا وَلْمَنْ 


۳ 
لاع 


د أجل رس کل أف من مورك رأسا لیم و يَف هُكَبِيدْهَاء و بش ع یه 
کنیرها وَ مه مَاكَانَ في کتابك من عَيْب ابیت نها رنه 


۱ 


توص اجار و ذيي الصناغات . وَأَوْصٍ بهم یر آلشتیم مهم 
المضطرب پعاله رارف یدنه قَإنَّهُم مواد المتافع . ساب الرافق و جلها 
ین الْمبَاعِدٍ وَالْمَطَارِح في بر و بَخرك. و سهلك و جبلات و حَيْث لا بلتم الاس 
ِموَاضعِهًاء ولا يترون عليه نهم سم شاف باه و لح ُخْشَى تی غائلئة و" 
تققد أمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ و في حَوَاشِي بادك . 


remma ial ری‎ ۹ 


is 


روج . فَامْنَمْ من الاخیکار 5 ۾ سول الله 4¥ مَنَعْ منه . 


سے و 


کن الب ما نحا بموازينٍ عَذلٍ و آشعار ۷ ف این من 


۳ 


انم والمبتاع . فَمَنْ قارف کر بَعْدَ هيك یال به, وَعاقب فى غَيْر 
اشراف . ۱ 

تم الله الله فى ي الط الشفلی ین الّذِينَ لاجيلة لَهُمْ امسا کین 
وَالْمَحْتَاجِينَ و هل الْبُؤْسَى وَالرَّمْنَى فان في هلذه قانعاً و مت 
رحق لله ا َظك من حََِ هم واجعل لهم سم مِنْ بَيْتِ مالك وَ 
ی الى مهم مثل اي 

ول و د آنشرعیت له فلا یات علهم بطم تا فده 
بتضییعك الَافة لإخكامك الکتیر الْمْهم. 


2 
فلاتشخض هَمَك عَنْهُمْ و لا تُصَعّرْ حَدّكَ لهم و تقد مور مَنْ لا بصا 
سس 
ای وه ۵ و و ل > هم بو م ال وم لأو لتك بو ۰ 
الیك منهم ممن تقتحمه العيُون, و تحقرّه الرزجا ففرع لاولئك ثقتك من 
ر 
ع 


هل الْحَشْيَة والمواضع ‏ قیقع یلك رل يو بالاغذار إلى 
الو تعالئ يوم تلا إن لام من بين ال حْوَجٌ الی الْانْصَافٍ مد 
غَيْرِِم وکل فَأَغْذِ یز إلى الله اي رز 


۳۹ 


و تَعَهّد هل الثم و دوي ال في لسن من لا جيلة له ولا یلص 


۳ 7 
ع مه و دم 
٠‏ 


مسا لَه نَفْسَهُ تسه و ذلك علی اللاة تفیل ۳ و قد یخففه له 
رن مامه هة باتهم و ویو يصقي نطو ثم 


أ 


رن 


و أجل لذوي الْحَاجَاتٍ مثك قشم فرع لهم فيه شَخْصَكَ و تَجْلِسُ لَهُمْ مجلسا 
او وت عد عنم جُنْدَكَ وَأَعْوَائَكَ من أخراسك و 
ير معت تفع قي سوغث رول او يفول في عبر 
1 َد ییب فيه حن نالفي عبر تفع آختیل 
و یه ید ولو اد جر یلق 


م 
3 ع ۳۹ 


وجب لَكَ تواب طاعته , وأغط ما أَعْطَيْتَ هنیا وَأ تم في إِجْمَالٍ وَإِعْذَار. 


2 


له آمو موه مام مك زا د لَك لك من مُبَاشَرَتِهًا. مِنْهَا إِجَاَ به مالك بمَا يَعيَى (يَعْيَا) عَنْهُ 
کا مِنْهَاإِصْدَ صداز حَاجَاتِ النّاسِ يوم رها عَلَيِكَ مما تخرج به كد 


۱ 


4 1000 ور‎ e e 
اض لكل یوم عَمَله فان لكل یم مَا فيه وا جقل سك فیما تك و ب الله‎ 


افضل تلك المواقيت , رل لاسام َإِْكَانَتْ كلها لل إا صَلَحَث فیها ال 
و سَلِمَتْ نها العِيّهُ 

وَلْيَكْنْ في خَاصَّة ما تُخْلِصٌ به لله د 
لله من بَدَنِكَ في لاک و نهار ك وَوَفَ ما تقَرَيْتَ به إلى الله من ذلك کاملاً غيْرَ موم و 
5 ملقوص بَالِغا ِن بدك ماب . ۱ 
و اذا أَكَفْتَ ور وی را ول م إن في لاس مَنْ به 


0 


اْعلة و له الْحَاجَةٌ و قَد سا لت سول الله 2 خی جهن إلى لین کیت صل ريه 


قال : «صل بهم کصلا: و ضعنهم و کن بِالْمُؤْمِنِينَ رحیما» . 


کی 


yT Br. ۳‏ 
مغ قطن خنجابک عَن رعی یقن آختجاب ال عن لرعة شبن 

و رود و مهم یقطع عنهم علم مااحتجبوا دونه فصفه 
کی د یم الصَغير. و یقح لسن وین یی و شاب الق بالطل و 


2 


إنما الْوَالِي ب وري ا E‏ 
5 عرف بها ضُرُوبُ الصَّدْقٍ مم الکَذب ونما نت أَحَد وج باو سحت ك 


2 


اذل في ال قف مآحتجابْكَ ین واجب طبه أ فل ريم دید أَْسْبتلى 
۲ َر حَاجَاتٍِ الاس 


المع افا شرع کت الاس عَنْ مَسأ لت( آیشوا من یلمع أن کر حا 
لت ما ل مر هك من سَّكَاةٍمَظلِمَةِأَوْطْلْب اضف في شام 

من الي اه و بطانة هم نیا و تال و له انصاف في شُعامة 
تاخیم ماه ولتت بقطع آشیاب ی الأخوال وَلآتَقْطَعَنَ لخد من خاشیتك و 
ات قطن في یالط بن یبا اس في زب 
او عَمَل مُشترَلٍ یَخملون موه علی غیرهم فیکون مها و ی 
عَلَيِكَ في انیا و الآخرَة. 


وال aT‏ 
من ریت و حَاصتكَ حي وفع .ونتن اقم با یل غیت ِن فا هنیک 


3 ® و مخض “بن ل من یط 
َإِنْظَنّتِ ال عة بك حَنقا وَأ صحر لَهُمْ عد رل وآغدل عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بإضحار ك فان 
فى ذلك رياضة منك لسك أرقا و اغذارا وا 


4 


ول تد عن صُلْحاً دعاك له َو له فيه رضی تِن في اللح دَعَهَ ود و 
رَاحَةَ من هُمُومِكَ وأشناً لباوك و كي الحَدر کل الْحَذَرِ من عوك بعد طلحه ان 


و سر 


ادو ریما قارب لِيَتعَفَلَ فد بالْحَرْم وَأ اتهم في لک خسن القن . 
- وان عَقَدْتَ بيتك و بين عَدُوُكَ عفده ألْسْتَدُ تن هة قط عَهْدَكَ بالْوَقَاءِ وَأرْع 
تك بان ول تلمك كه در غيت فا ا من راض الو عرو جل 


ی لاد یه معا ع لزق آفرانهم و نت زانهم ین تغظيم الوا 


بالعهُود وَ قذ رم ذلک الْمَشْرِك ن فیما یه یه دون الْمُسْلِمِينَ لا َتَوبَلُوا من عراقب 


عدر فک تَغْدِرَنُ ب مت تخب خيس بَعَهُد ۳۹ ك ولا 2 تختلن عَدودَكَ ك ٠‏ فانه لا بحتر و ی عل 


ر قذ جقل اله هد و فة ان بين اما بر شنت و ريما ا 
مَعته وَ َستفیضُون إِلَى جواره .فلا إذغال ولا مد ُدالسة ولا خداع فیه ولا تغقذ قدا 


جو فيه العلل ولا رل عَلَى لحن قول بل کید الق رذع ضیق آفر 
رم ف م على طب ایا قير لحو إ : برك علی يق امار جو 


2 
ع 


نْفرَاجَهُ و قَضْل عاقبته خير من غَْرِ تَحَافُ تب هدن حيط بك ِن اله فيد لب 
لاستقیل فیها دياك وَل آخر ی . 

ی وَالدمَا e‏ یس 
أ پروال نعمة. .و انقطاع مُد 
الم ین لاد فیا تَسافَكُوا من 3 ما يَوْم الْقيَامَة . .فلا تَقوينَ سُلْطَائَكَ بِسَفْكِ دم 


3 2 2 و 3 


۳ 7 1 و8 * ۶ ِ مر مر مت و ر و وش بر 2 
حرام فان ذلک مما يُضعَفَهُ و پوهنه نه پل یزد و ينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندی 
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“انيب 


وفووقفووو رو مو و وفوف ةو ووو وم ووم ووو فوم هوم و ووو وو هون ووم م دج ووو ووو ووم يدهم مم مم ووو ووو هيه ملم مب بر رو ووه 6 مو ممم ممم م من 


ص 


فان في الَْكْرَةٍ ما قَوْقَهَا ممل لا ۶ SS‏ َه 
۳ ك والاعجاب بسك واه بمَا بعْجِيْكَ مأ ا و حب الاطراء قان ذل من 


6 


ی فرص الشَيْطَانٍ في تفه ليَمْحَقَ مَا يَكُونُ ین إخسان | مُحُسنين . 
وَإِيَاك وَالْمََ عَلَى رعینك بإخسانك أَوالتَريُد فا دی وضو وی 


۲ 


مَوْعِدَكَ بخلفك فا ْم يِل الإخسا ار ذب ثرا وال لت بر 
تفت دنو رالاس ,ال اف تعای «کیرمقتاً عندانه أن نوا مالا نون . 
ی اجه مور قبل أوانها أو اط يها عند افکانها أو اللَجَاء جَةَ فيها ذا 
نکر أو الْوَْنَ عنها(اآستزضحت . فضع کل آمر مزضعه ور أَرقع کل عمل مق 
18 لك لاما النّاسُ ف ساناي عا يتّى به مما قَدْوَضَحَ ون 


ص 
و 
7 


۳۲ 


2 
ا EE AS‏ ا 
فانه نت ۲ ٠و‏ عَمًا قلیل تَنْكَشِفُ عَنْكَ أغطیة الأمور و بنتصف منك 


5-1 
0 2 و ۲ ۳ 


مقر سین تین ی 
کبک رو روز ینکن فيه یت شا 
حو نفسك حَنَّى تکثر هُمُومَكَ بكر المعاد ای رب 
و الواجبٌ عَلَيِكَ أن تَتَذْكُرَ ما معضی لمن که مك من حكومَة 
عن تيتا 4 ا قريضة في کاب اله یی بعا شاه وکا یلاب نیا و ر تجتهد لِنَفْسِكَ 


۳ 


- 2 9 


عاولة أو سنة فاضلة إو أثّر 


في آتباع ما عَهِدْتُ یلك في عَهْدِي هدا وشتوتفث لت بد ين ال تيبي ليك کل كن 

لَك عند سرع تست ای هَوامًا . فن یعصم من السُوء و لا یرف لیر لاله تعالی, و 

دكا فيما هد ی رشول الله صَلَى الله عليه وَ آله فى وصاياهُ تخضيض عَلَى اللا و 

ار کاة وو ما ملکته ایمالکم ؛ قبذلک أخْتِمْ لَك يما عَهدت. و لا حول و لا قُرّة إلا بالله ان العظيم. ' 
۱ 


۳۰۴ چ البلا 


500 


مَعَ خُشن لام في العباد و جَمِيل الْأَئرِ في البلاد و تام الم و7 ميف ارام 


۳۹ 


وان نش يلاها راب ولا على ر رل ا 
صلی الله عليه و آله الطَّيبِينَ الطاهرین و سَلَّمَ تسلیماً كثِيراً. والسلام. 
۴-و من كتاب لَه ا 
لیم وال 

كوه نو جَعْفَرٍ الإِسْكافِيٌ في کتاپ د في مناقب أَميرِالْمُؤْمِنِينَ 8C‏ 
1 دتماو إن کتشع أي لم رد لاس حثی أَرادوِي و باهم حى 
1۳ بوني وا نیو یی و إن العامة َم تَبَايعْنِى لِسَلْطَانٍ غالب و 
عرض حَاضر تابيط قازجعا تفر قريب کشت 
اماي کین َقَدَ جَعلْتَمَا لي عَلَيْكُمَا السَّيل بِإِظْهَارِكُمَا الطَاعَةَ و اشرا رگا 
الْمَعْصِيةَ و لد ري اکنا بأ حَقَ الْمُهَاجِرِينَ بِالتَّقيّة والکنمان وان دَفْعَكُمَا نذا الم 
ن بل ناكا آزت یکنا ین روځ ند إفراركما ی 

و عم آي فلت نان تببي و تما من تلف عن و عَنْكُمَا من آغل 
المَديَة ین کل آشری بقذر ماَختعل. 

ازجع يها لیخان عن ریق ان أغظم نع العاز. بن بل أ يه 
العاژ والتار . والسّلام. 


1۳ 


ال ُعاوية 
ما بَعْدُ فان لله شبحانه قَدْ جَعَلَ الدنیالما بَعْدَهَا و أبتلى فیها لها لیغلم ابي 


ع 
7 1 ةم 2 7 ماه .و لسا للدنيا 3 
2 ۳ سے 


١ ۳ 


ولا السّعْي فيا من و نما وضفتا فيها لى بها و قد آبتلانی ا بك وابتلاك 


ؤس مر 


ل اعم بای بو یز اویل ارآ مَطلَبْتَنِى بعا 
2 


فاق الله في تفسك و ازع الشیطان قیال وَآَضْرٍف إلى حور شيك جْهَكَ هی طريقتا 


أذ سیب امن بعاجل قار عه تمس ال ضل و تَفْطَمٌالدَاير اي ولي لَكَ 
قدّار ار ارال باتك «حَتَّى یخکم 


68 کم ال بل وا 
له ان و 7 ع کثیر ا محافة موه فقت ين الوا 


إلى كثير مِنَ الضّرَرٍ .فک لس مَانِعا رَادِعاً وَلتَرْوَتِكَ علد الْحَفيظة واقماً قامعا 
۷ -و مِنْ كتاب له اد 


إلى آَل الْكُوفَةِ عِنْدَ مَسِيره من الْمَدِية إِلَى الْيَصْرَةٍ 


7 


عَلَيْه نی أذ کر الله م تن ای ا مُحْسناً عَانَنِي و 


o 


نا تعاوا دار ما لَايُدْرَكُ الیرم باطفاء و 7 العامة حَنَّى 


o 


اام يَسْتَجْمع فتقوی عَلَى وضع الْحَق مَوَ 


2 ريه تس ی مج 5 شش سا و 
فقا ابل او یه بالمُكابرة, ل ا 
A‏ ان“ عل 0 
وَقدت نیرّانها و حمست 
IEE‏ و لاهم و ود ف مَخَالِبَهَا فيا وفیهم أَجَابُوا عند لک 


ی اي عنام اه انم ای مَا وا و 5 ای ما طبر 
E‏ و أَنْقَطَ قَطعَتْ مهم الْمغذ 


2 0-5 


فَمَنْ ته علی دلک ما مِنْهُم فهو الّذِي نم 500 
تما ی قَهُوَ الراكسُ الذي رَانَ الله له على قلبه وَصَارَتْ دائِرَةٌ السَّوْءِ عَلَى 


4-و مِنْ کتاب لَه اد 
ای الْأَسْوَدٍ بْنِ فَطِيْبَةَ اجب (جند جند) حُلُوانَ 


ا 


الْوَالِيَ ذا خلت هَوَاهُ مَتَعَهُ ذلک كثيراً مِنَالْعَدْل 


عه عا وهامو EU‏ هده و و و و وه و ۶ 6 و و و و و و مه 8ه 3 و و 8 26 6 و و و و و وهاه عق كه عا د ودج بو و و ع و ده هده 6 8 3188 2 ونس هاه © اه و كد 8 8 0 


3 


5 a : 


۷ ۳ب 


يكن أ نر الاس عند في العو سَوَاءَ كانه إن ل في الْجَوْرٍ عرض مد 


الْعَذْل فا جِتَنثِ ما تلك أَمَْالَهُ وَآَبْتَذْلْ تَفْسَكَ فيمًا أفْتَرَضَ اله عَلَيِكَ رَاجِياً 


١‏ ۳ 2 26 ا 


5 مر ر تمي م لاه ا2 
وه و متنا 
ر û? 7o7‏ 8 31 ع | رح مج غ ره 3 ۳ وام 2 مم 2 72 2م 
و اعلم أن الدنيا دار بل لم يفرع صَاحبُها فيها قط ساعة الا كانت 
چ یس ۳ موا ام سج همم اس مه ۶ 0 9 2 3 ۲ 
*غته علئة ٥‏ وم القيامة و أ نه لن بغنيك عن الحق سء آندا و 
مس5 وم ا هو و يعسيك عن سیء ١‏ 


لح عَلَيِكَ حفظ تفس والاختساب عَلَى الرعیّة بَجُهْدِكَ إن الذي يَصِلْ 
یت ین لک فْضل من الیل پلت والشلام. 
۰و مِنْ کتاب لَه ا 
ای الْحُمَالٍ الّذِينَ یط الجش ععلهم 
: ين نافرع أرالْمؤميين إلى من مب بد یش ين با ار و 
| كال البلاد. 


۱ ما غد تاي قَدْ سرت جُنُوداً هي مار بکم ان شاء الله ود أَوْصَيْتُهُ: 
ا عه مي اح aR‏ 
٠‏ یک من معرة الیش له من جوعة الط لايد عَنَْا معا ای 
۳ 0 


مُضَاد: 3 ین آطهر الجیش 
ق عُوا ان مالک و ما عَرَاكُهْ با فلگ من رهم ولا رنف 


3 بو 

00 

1 1 : ب فَأَنَا آ دبعم نة الله اث شاء اذه 

3 ر 5 e‏ سے 

اډ بالله و بى غیره بمّعونة الله » إن شاء الله . 

مس 9 - بوم 31 2 

E 

it GT‏ سسب صوص RETR‏ و و اد E‏ مس و هک ها FH rt arate UOORIN eze sazan gaza amar rT EET ETFS‏ ی 
يكن م e EE EE E"‏ و و و 9 40274816 ETE‏ 06 ع aE TTT‏ ی ae hg r gr GE‏ 


مسر سه 
اه 


۸ ۰ اج ابلنه. مج که وماق م وه ل وق هه Saag‏ ماه هه موم الوه ما وه 1 لمق جو ممع موه و هه وه هه واه دی 


ای كُمَيْلٍ بْنِ زِيادٍ النَّكَعِيّوَ هُوَ عَامِلُهُ عَلَى یت نکر عَلَْهِ توکه دفع مَنْ يَجْتَارُ به من جیّش الْعَدُوٌ 
طالباً الْغَارَة. 

ا ما ول و تلا كي لعج عاضر 20 

.و إن عاك لاو ة على أَهْلٍ قزقیسیا و فطل مَسالحَكٌ ال 

ولاك لس بها من یتفها و يليش عنها ری شَعاع. 

فد صوت عفرا لفن اراد الغارة من أعذادك على ولاك غ شدید 


کب ولا مهیب الْجَانِبٍ و لا ساد نع را كَاسِرٍ شَوْكَةَ وَ لا معن عَنْ 
ا 
e‏ 
إلى أفل ميض ر ع ال الأشتر تا لما وله امازتها 


2 


دای ل 
الكذليق فلا مض كد تناد 0 : نو من بغ رالد ما كان 


ص 


۳ 7 


ّى في روعي و لَآيَحْطْدُ ببالى أن العرب تُزْعج هنذا الأَمْر من بَغده هة 
عَنْ اهل بَئته ۳ 
ما راغ ي ال أي یلاس علیفل 00 اشک يدي حَنَى 


۹یج 0 
21 رول منها ماکان كما يرول السّرابُ أو کما یقشع م السّحَابُ فَنَهَضْتْ في 
| ِلك الأخداث حى راح الَْاطل و رَهقَ. و أَطْمَأَنٌ الدین و تن 

| وَمِنَْهُ: اني واه لو لقيتهم واحدا وَ هم طلاع لض اا م الث وَل 


]و سم ره ۳1 2 هھ e‏ ت ی ۳ ۳ 2 1 ۳ 17 
اشتوخشت وَإنى مِنْ ضلالهم الذی هم فيه والهدى الذی انا عليه لعلی 
از وین بیش زا 


۱ هذه اة 58 اها فیتخذوا مال الله دولا و عباده حول 
| والصالحین حَرْباً وَالْفاسقينَ حزياً . كن مهم الَّذِي قد شرب فيكم الْحَرام 
ٍ وج عدا فيالوشلام ونم من املاع رضتحت له‌ ای 
E 7‏ رب E‏ ل رس 7 
" الاشلام الرّضَائِحَء فلولا ذلک ما أكْتَرث تألییکم و تأنِييكم و جَنعکم و 
o 4‏ 2 مر رس 0 0 5 
تخریضکم و لتركتكم اد ابیْتم و ونیتم. 
ألا ترون الی أَطْرَافِكُم قد نقصث و إِلَى نصارکم قد فحت و إلى 
3 م 2 ۳ ۳ 0 1 یز 

مَمَالککم تزْوَى و إلى بلادكم حرق 

نْفرُوا رَحمَكم اله إِلَى قتال عَدوّكم ول الوا إلى الأَرْض قروا 

۵ ان ۳ 1 1 ا ۵ص بر ر 9 1 ۳4 

پالخشف و تَبُووُوا بالال و یکون تصیبکم الآَخَسّ و ان أَخَا الْحَوْب الأرق 


إِلَى آبي شوسی الْأَشْعَرِيّ و هُو عاملهٌ عَلَى الْكوقة و قذ َه عَنْهُ نيط انس عن الْخُرُوج لها 


۰ 0 0 


سس بي ترجو ركه الاب د کی من جملا د مه 


ما كلها 
قلعت وف رک . و خُذ تصیبت و ح .ان کرفت تنم إلى 


غير رَخْب. ولا في نجاة لحري ین أت انم حتی لَامُقَالَ ین 
نه لح مح مُحق ق وَمَا نجالي ما صَنَعَ الْمُلْحدُونَء وّالسّلام. 


إنه 


ر ہے 


فلان. وال 
** - 3 من کتاب له انا 
إلى مُعاوية جوا 
۱ شم علی ماذگزت من ال َة وَالْجمَاعةٍ 8 
كا یت أني و وان زوم أ 
کان نف شلام كله لِرسُول الله 4# جزباً. 


7 o ۳ 
۰ 2 0 


7 كوت 57 06 ا طَلْحَةَ وَالربَيْرَ وَ شَّدَدْتُ بعائشّة و نرّلت بَيْنَ 
المصرّين و ذلك امْرٌ غ 2 غْبْتَ عَنْهُ فلا عَلَيِكَ ول الْعُذْرُ فيه إِلَيِْكَ 


ی سر رت ای ره بويت چرس ره الا شا ااه تک ادا مک و 


1 سر ا فإذكان فك جل 6.: e‏ 
1 4 نا بعت بعتي له مِنْكَ و ان ترُدنِي فا قَالَ أَحُويَبِي 

سح الكت تضرم مي یس ابا 
و عثدي اليف الَّذِي أَعَضَضْئُهُ دك خلت و أَخِيكَ في مَقام واجد 
رت و افد تا علغت لفق الب اقب ال تیآ ال لا 


نك رقیت سلماً أَطْلَعَكَ مَطْلَمَ شوء عَلَيِكَ ل لَك لِأَنْكَ تشدت غیر ضالّنك 


ور غ اك بت را شت ين له ولا في عفن 
فعا انفد رلك من فشلك و فريك ما هت ۳ ت من آغتام و أَخْوَالٍ حمَلنْهُم 


م 2 74 


اقا و َم e‏ 
وی ول توا عریما برقع وف ما خلمنها ای 
رت ی خن iu‏ نم اكم ام 
الام عَلَى کتاب الله تَعالَى . و أا تلك اي ثرید انا 
ُدْعَةُ الى عن اللَّبّن في أَوَل الْفِصَالٍ والسَلام لأَهْله. 

۵-و مِنْ کتاب له 4ا 


۳ 
م ۵ 


و قد 


آگا بغد قد ]0 لك تاكن نتم بال ابر ن عبان او 


1 


ا 
1 
8 
1 
۳ 
۱ 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ انیت ی O‏ که هه که 


۳ 


2 7 4 ایحا ماع عَم ونیا 5 ا رن 0 ۳ 


من الْحق و جُحُوداً لما هو أ لزم لك من لخمك و دَمِكَ مِمًا قَدْ وعاه سَمْعُكَ 


3 1 بد صك تا فد او اس و بایان لش 

: خذّر الشبهَة وآشتمالها عَلَى لته فان انت طَالَما أَغْدَقَتْ جَلَابِيبَهًا 
دید AE‏ 
آتانی کتات مثك ذو ا اني من الْقَْلِ َعث قواها عَنِ الم و 


م 


ی 


و قد 
آتاطیر ل تحكها لك عل ولا حلم امت لها لاض ني القاس 
وَالْخَابِطٍ في الدَيْمَاسٍ و تَرَقَيْتَ إلى مَرْقَبَةِ بَعيدَةٍ الْمَرام نار حَة الأغلام 


0000 


فصر ر دول و 00 بها ۷ ارف 


a 5 9 ۳ ۳‏ ی مر ۳ مسر و ص رز 4 ۳ سے ص 
آخر من عفد و دا مه اه تام شم وان نج کات ۱ 
2 2 ۳ 1 
4 مین ۶0 2 ير 


ارت علی هه لت عه اقر رتیت عك اد مور و متقت أشرا هه 
منك الیرم مَقْبُولٌ, وّالسّلام. 
۶-و من کتاب له اد 
لی ان ال 
و قَذ تَقَدّمَ ذِكْرُهُ بخلاف هه الرّواية 
بعْدَ قان الْمَوْءَ لیر بالشیء الَّذِي لَم يَكُنْ فوته و يَخْرَمُ عَلَى 
ل لشي ابي ل يك ييي 


5 
اما 


و را وه و و رای و و و و اه ها و و ها وا E‏ با هه هه مه 


ی مس 
te TN‏ 0 ع نه ل E‏ تیوه مج ره 
f,‏ اجه سس me e o ii Ss‏ ار eza a‏ 


۳ ابا Rao ESS RS‏ 
س و کر ود ی 2 ۳ ٠‏ له م وه 8 7 ۳ 
فلا يكن افضّل ما نلتَ في نفسك من دنياك ب 13 ذَوَأَوْشِفاء غيظ و كن اطفاء 


كا 
ا 


ل يي 
ااا فاقم لاس الْحَجوَ ذَكَرهُمْ ايام الله َآَجلِس هم العصرین فا فت الْمُستفتيَ 
وَعَلّم اْجَاهِلَ» و ذاکر الم ولا یک ا ی اس سَفير إلا لساك و لا حَاج ال 


وَحْيَكَ و َحجبن دا حَاجَة عَنْ لِقَائِكَ بها .فان 
لم تخد فیما بَعْدٌ عَلَى قَضَائهًا. 

و آنظ إلى ما آجتمع تمع عِنْدَكَ من مَالٍ الله فاضرفه إلى مَنْ قبَلَكَمِنْ دوي العيال 
وَالْمَجَاعَةٍ مُصِيباً به مَوَاضع الفاقة (لْمَقاقر) وَالْخَلَاتِ و ما فصل عَنْ ذلک َاحمله 
لیا لَسمَه فیمن قیلنا. 


س 


e 


ع و ۶ 


رل مک أن لا يأخُدُوا ین ساکن جر فان الله سُبْحَانَهُ تقول : «سواء الُعاكفُ 
وی لفقیم بهوالبايي الَّذِي يله من عير له .وتا و که 
لمحابه والسّلام. 
۸-و من کتاب لَه :د 
إلى لقان الفارسبي بقل أيام خلاقيه 
0 مد ,نا مَل ان مكل الْحيةِ ليم عشها قَاتِلُ سمه تعض عَمَا يُعْجِبكَ فِيهًا 
7 لمحت نها وضع عك مُیرمها لما أ قلت من انه 


مر 0 


۳۳ 


وك رط 2 ۵ ۴ سس سا و بر رام لا راوع وا 2 
TE‏ الى 
شور د شحْصه عه ای مخذور. 


۶۹ و من کتاب له كا 


إلى الكار ث ي الْهَْدانِي. 


و سك بخبل الزن وَآنتصخة أجل حلالَه و حرم حرا و صَدَق حالف مئ 
الْحَقٌّ, و آغتبز بما مَضَى من الا مَابَقَيَ منها . فان بَعْضَّهَا يشبه بَعْضاً و آخرها لاحق 
لوا ال فارق. 

و عظم آشم ان ند کر عَلَى و و نزن کُر لت و ما بعد الْمَوْت ولا کته 
06 بشرط ویو 


1 


ذز کل عَمَلِ يَرْضَاة * صاحبه لنَفْسِهِ و يكره لعامّة الْمُسْلِمِينَ و أ آخذز کل عَمَل 
ET‏ 
و َخذّز کل عَمل دا سل عنه صاحبه آنکره و اغا 


و اتضعل عوضا غرضا ییالال و لمحت الاس بل ما سیفت. کی 
سر رم ٩‏ را ر ر 2 و ت ر رتم ا ی 
بذلک کذبا ولا ترد علی الناس كل ما حدوك به فى بذلک جَهلا . 


۳ ۰ ا رك ات ر ت 0| 9_o‏ 7 بر هك مال ول uf‏ 
و اکظم ایْظ و تَجَاوَرْ عند المیرة واخلم عِنْدَالْقَضَب وَآَصْفَحْ مَح الدّولّة تن 


۵ يع اب 


ر أشن الأَمْصَارَ لظام ات جع الْمُسْلِمِينَوَآخدَ دز متازل الْعَفلَِ وَألْجَفا 


قلّة الأَعْوّان عَلَى طًاعة الهو فصو رَأْيَكَ عَلَى ما يَغنيك ویو مَقَاعِد اشرات قان 


ينا 


مَحَاضِرُ الشَيِطَانِ , و معاریض الْفِئنِ كران تنظ إلى م مَنْ فضت عَلَيْهِ ان ذلك من 
وا الشكْر . 

و سافز في يَوْمٍ جُمْعَةٍ حَنَّى تشهد الصّلاةإا فَاصِلاً في سبیل الهأو في هر فده 
ذو أطع الله فى جميع ور فا لاع لله فَاضِلَةٌ عَلَى ما سواها. و اد تَفْسَكَ فى 
ییاد رفن بها ول رها و خُذ َفْوَهَا و تشاطها إل اكان مکثرباً غیت مد 
الفَرِيضَة ان امد من قضانها و تعاهدها عِنْدَ مَحل 

َك آن لپت الث و أَنْتَ آي من لت في طلب انیا و و مُصَاحبَة 


بال مت 
ی 

۹۹ 
e 
ألما‎ 


2 ەا 0 
> اء وََحْدَرِالْعَضَبَ فان ند ليم من جُنود الیش ی . والسلام. 
3-7 من كتاب له .فد 
ی سَهْلٍ بْنِ نیب الأنصارِيٌ و هُوَ عامِلُهُ عَلَى الْمَدِيئَة 


في مق قوم من أهلها لَحِقوا بمُعاوية 


ما ما بعد ققد بلغي أن رجالا مشن قبلك شون إلى مُعاويّة فلا اسف عَلَى ما 
يفوك من عَددهم و یدب عَنْكَ من مددهم فَكَنَى لَه غَيَا و لَك مِنْهُمْ شافياً فرازهه 
من الْهُدَى والحَق و ایض ُضَاعْهُمْ ی اْعمی والجَهل ِا هم أل نيا مقون علیها و 
مُهْطِعُونَ ها قد عرفوا الْعَدلَ ی ی و ی نی 
ای ان فبُعْداً هم و شقا ۱ 
ناي من LC‏ 
e‏ 5 حَزُنَهُ ان نْ شاء ال 00 ۱ 


۲ نیج البلاغه 


ی الْمُنْذِرٍ ِن الجاژود الْعَبِدِيٌ و قَدْ خان في بَعْضٍ ما وَلاه من أَعْمَالِهِ 
1 و ل زر رع ری 1 5 وه ابر صرق ار 7 
اما بعد فان صلاح ابيك غرّني منك وت أ نُك تب َذیه و تشك سَيلَهُ ال 


هرك أثقياداً. ولا تبي لاخرتك عتاداً تیال 
راب أخِرَتِكَ و تصِل عَشیر نك بِقطعَة دينك . 

وین ان م ينك حا لجَمل أَهْلِكَ و ششع تغل حير من 
لیس بل آن یس 


2 


تنیز حِينَ يَصِل إِلَيِكَ كتابي هَنذً ان شاء ال 


ا۱ 


۳ و 11 تب م ع 
آنت فِيمَا رُفَيَ إِلَىّ عَنْكَ لا ند 


۹ 


تن 


۳4 م ا 4 0 
Sof go °‏ مه Sofa‏ ی م ۹ 
به تعر و د پنفد به ام | یعلی قدر | وان امَانة | 


والعندر وان ال فيه ی المژمنین 1 :«َ اد فى عطفیه مُخْتَالُ فى 


۲-و من کتاب لَهُ ا 


إلى عدا پن الْعبّاسِ . 


<< وَمَاكَانَ ِْهاعَلَيِكَ لم مغ یشرت . 


3-۳ من کتاب لَه : 


إلى مُعاوَيَة 


ایغ بغ اي علی الذي جوَايك, والإشيماع إلى کنات موجن 1 
۳ مُحْطِئٌ فراستي ون ثحاوأني المد و ثراجفني الشطور کالهشتلقل 


نصار بَعْضّهُم تعض دَعْوَنُهُمْ وَاحِدَة یفن عَهْدَهُمْ تة عاتب » ول لِقَضَبٍ 

غاضب و لآ لاستذلال قَوْمٍ ما و1 ی قزم قَؤما .علی ذلک شاهدهم و غائبهم و 

لهم و مهمو عم ( یارجام هم ایک عهد او 
يقالن عَهْدَائهكَانَ مشؤٌولاً. وکتب عَلِنُ بن ابی طالب 
و مِنْ کتاب لَه 4ا 


إلى ُعارية في اول ما بُويع له 
«ذَكْرَهُ الواقِدِي في کتاب الْحَمَل» 
عید دغر ف ما بعد فَقَدْ عَلِفْتَ 


+ (غذاري فيكم وَإِعْرَاضِي عَنْكُمْ 


ىكل نت رت ر وی وم مانب 
و أقبل مَاأقبل 
ای من قبلك , و آقبل إلى في وَفْدٍ من أَصْحَابِكَ (والسلام) 


۹ 
ای 
1 
E‏ 
ع 

3 
f 

pe 
3 


۳ ا مرو > لس بست ا ع ارو صا اس رل 0000 0 
سح | قباد امقران DOE‏ 
رك ىك قر مه رم سا مر لا کے و ص 2 مر اس ل ا سوك ا 5 8 


لعب لله نالبس لا بَعَتَهُ للاخجاع عَلَى الْخَوارِج 


Se 


1 تخاصنهم بال دآ ن فان قران حَمّال ذو وجوه ول و و وَلْكِنْ حَاججهم 


0 لوا 0 
3-6 من کنات له 
ف اكد الوك وى الوقن و ا 8 د 42 
إلى ابي مُوسیالاشعري جواباً في أمْرٍ الْحَكَمَيْنٍ «ذَكْرَهُ سَعِيدٌ بُنْ يَحْيَى الْأَمَويُ فى كتاب الْمَغازي» 


نلاس قد تَغيّركَِيُ ملهم عن کثیر من َظهم فَمَانُوا مَع َالدُنْيا وَ عة بالْهَوَى و 


2 و ی ۹4 م۵ و ده ی 0 ET‏ مغر سر ص 2 

إني نزلت من هنذا الآمر مَنرلا مُعْجبا اجْتَمَعْ به آقوام عجبتهم آننشهم فوني ادايي 
oo 2?‏ مي E‏ ن علقاً وا ۳ 

0 علقا و ل 0 و ی مت ةة 


۳ 


3 


لك مَنْ کان فلکم أ ته مَتَعُوا الا الحو فاشتروه 


1 
8 
o 
3 
2 
0 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
1 
2 
۰ 
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باب الْمُخْئَار من حکم آبیر الْمُؤْمِنِينَ 34 وَمَواعظه 
رە وس او ام ۳ 5 لأست وم 
و بدخل فى ذلك الْمُخْتَارٌ من أجْوبَة مسائله والکلام القصیر 
حارج في سار آغراضه 
باب سوم 


باب گزیدۀ حکمتهاء و موعظه‌های امیرمومنان علیه‌السلام, و از آن است. گزیدة پاسخ‌های 


پرسش‌هائی که از آن حضرت شده؛ و گفته‌های کوتاه, در رابطه با مقاصد دیگر آن بزرگوار 


م 0 


3 
چم 


ا 


2 :کن في اه کان اللَبُونِ ل هر ؟ فر 


وی 3 آژری بتفسه من اسه نکشعر اطع ررض بالذل من کشت عن ۱ 


ضره. وَهَانَتْ عَلَيْهِ نه اكد ار 
۳-و قال 4 :ال عار وَالْجْبْنُ مضه امقر یخرس الْفَطِنَ عَنْ حُجتهِ و 


الْمُقل غَر يبٌ في بَلدَته» و الْعَجْرْ فد وال مَجاعَة. رالرهْد که 
ی 4 : نعم الْقَرِينُ الرضی , وَالْعِلْمُ وراه كَرِيمَةٌ و الاذاب حل مُحَددة 


وة والورع جه . 


۲ 


۵ -و قال :46 : صَدر العاقل توق سره والبشاشة حُبَالَةُ امود والاختمال 
ليوب . 


1 1 ی 03 باص 6 ماه oz‏ 3 ت e‏ 
بحس E‏ 


5-6 
ا 


۶-و قال 4 : :ال راء مجح وََعْمَالُ اباد في عاجلهم نُصْبْ آغینهم في 


۸-و قال فد إذا أقْبَلَتِ الدّنيا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَنْهُ مَحَاسِنَ عَيْرهء وَإذا یرت عَنْهُ 
٩‏ -و قال د : خَالِطُوا الاس مُخَالطَةإِنْ متم معها بکوا عَلَيِكُه وَإِنْ عشثم حَنُوا 
۰-و قال : إذا قَدَرْتَ عَلَى عَدوُكَ فَاجْعَل الْعَفْوَ عله شكراً در 


۲ -و قال : إذا وصلث إليكُمْأَطرَافُ التّعم فلا تنو أَقْصَاَا بقل الک 


‌ 
2 ۰ نم بر 2 
ل اف : مَنْ ضَيّعَهِ الا قرب 
۳1 


اد : تذل ال در ّى کون اتف نی الذیر. 


۶ -و سبل افد ( عَنْ قؤل الرّسول 4 وغذةوا ۱ و هرا بالیهود». 


6 و ده و هم هه و > اهاج هاه امه 


١‏ -و قال اد : في این تا اقتال مَعهُ A EET‏ َم نْطرواالباطِل. 
۸ -و قال اد 3 :من جری في عنان َمَلِه عتر أله 


5 ۳ 


ل 3 : أَقِيُوا دوي الْمْدُوءَاتٍ عَثَرَاد فما یع نه عا الا وید له يده 
تهم فما يَعثرٌ منهم عاثر | و 


| ۲۰-وقال :قرت اهيب بِالْحَيْيَة, وَألْحَياءُ بالحزمان والفَرْصة تها مه 
| السَحاب. فَانْتَهِرُوا فرص الْخَيْر 

7 1 

۰ ۲۱-و قال :لتا حى فَِنْأَعْطِيتَاءُوَ إلا رک أَعْجَارَ الابل وَِنْطالَالسّرَى . 


و و SOTE TORT E PRN TERT TTT TTT‏ یت و هو و و EE‏ و مهو و 1 e‏ 


8 تم ده وه 


6 


الرَدِيفَ رکب عَجْرَ البَعِير كَالْعَبد والأسير و من يَجْرِي مَجْراهُمًا. 
5 4 وه .0 2 0 7 
۲ و قال ا : e‏ 


ا من م ی ی هش ودام Reo‏ وا وم ۳۹ 
۴ -و قال 3 : يَابْنَ ادم إذا رات رَبك سُبْحَانَهُ يُتَابِعْ عَلِيِكَ نعمه وَأَنْتَ تغصيه 
| فاحدزه 
9 5 ۳۹ 5 ۳ 2 +4 ۰ ا + 
۵ -و قال ا : ما اضر احد شيا الا ظهّرَ فى فلتات لسانه و صَفحات و جهه 


۶ -و قال ۶ : امش بدائك ما مَشَى بك . 


۵ ۶ 


۷ و قال : فضّل ارهد إخفاء الرهْد. 


٠ ٠‏ ٢۲و‏ قال 1# :دنت في إِدْبَارٍوَالْمَوْتُ في فا قماآشرع الما 


۳ 
ص 45 
3 


ْ و قال چە : ألْحَدَرَ الْحَذَرَ فراله لد ستر حى كأ ؛ 
۱ ۰-و سل عن الا یمان فقال :لیا علی أَرْبَع دَعَائِم: عَلَى الصبْر تین وَالْعَدْلٍ 
ٍْ واْجهاد. َالطَبر منها على أَْع شعب: علی لش سل رد والرقب 

کمن اشتاق إلى اج سلاعن الشّهّواتِ ۳۳ من الثار اجك التشومات و 
| مو وعد في الذنيا آشتهان الاد و من أز یب ارت عنارة إلبى الخیرات. 
| والیقین نها على زیم شعب: علی تیصو اطتة و تاذل اْحكْمَة, و موعظه نو 
7 


۱ نمه تَبَصَّرَ في | لفطئّة تب له الحكمة وَمَنْ نیت له اْحكْمَةٌ عَرَفَ 
8 قو 0 0 
8 دی هت 00 


الكل لها على أنه شُعب: عَلَى غائص ام و غَوْرِ العلم و زَهْرَة 
لحك و رَسَاحة الط . . قن هم علم غَْرَ العم و من علم غَوْرَ انعم 
صَدَرَ عَنْ شرائع الْحُكْمٍ و من حلم یط في مره و عاش في الاس 
خمیداً. ژالجهاٌ منها علی أر بع شُعب: عَلَى الم بالعفوف وَالنفْي عَنِ 
منک والصذق فى ۳ 
EE‏ اللژمنین و مز هی عن السك آرشم 
رت امین و من صَدَق في الْمَواطن. فى ما عليه و ن شىء 
لفاسقين» و عَضب له عضب اله و 
۳۱ عل زع َعَائم عَلَى التََمّقِ والتناژع وَالرَيغ بر 
من تَعَمّقَ لَمْ يُنبْ إلى الْحَق, و مَنْ کثر بزاع بِالْجَهْلٍ دام عَمَا 
۷ ل 
شک الضلالد. و من شاق وَعْرَتْ عليه طرف و أغضل علیه هه و ضاق 


۶ ۵ 


جست 


وال على أزئع شعب - تاي وَالْهَوْل والرَدد و 
الإشتشلام. قمن جَعَلَ المراء دَيْدَناً َم يُصْبِح لَيْلهُ. و مَنْ ال ما ین یه 
تکص عَلَى عة تیه و من کر ي الب ون سا الباطین و و من 


اتلم رهلک الدنيا وَالآخدة لك فیهما. 


َبَعْدَ هذا کلام تَرَكْنَا ذِكْرَهُ خَوف الاطالة وَالْخْرُوجٍ عن الْغَرَضِ الْمَقْصُودِ في هذا الکتاب. 


TT 05‏ رن 
۲ - و قال + : فَاعِلَالْخَبْرِ خَيْرُ من و فَاعِ لالش شر مِنْهُ. 
76 - و ال :کن بت سحا را تک را ود مه مُقَدراً ولا تکن هت 2 
۴ - و قال بهد أ شرّف الْغِنَى م 


۵- و قال د: من أَسْرَعَ ای الاس يما يَكْرَهُون قَانُوا فيه ما ل 


س 


2-۶ قال افا : مَنْ 


: أَطَالَ ام أَسَاءَ ال 
۷-و قال 9ه _ و قَدْ لَقِيَهُ عند مَسِيرِ ای الشام دَهَاقِينُ الأنبار فَتَرَجَلُوا 


فين 
ا 


- وق 
ةم اشتدوا بَيْنَ يَدَيْه :ما ها َي صَتَفقوة؟ ناو ن بطم به 


تفع م در و يکي شا 
رد تَشقو تشقؤن به في آخرتکم وما خر المشقة وراء‌ها لاب و زیم الدَعَدَ 


مَعَهَا مان من الا 
و قال ا لاه الْحَسَن : : اب آخقط عني زعا وَأَرْبَعاً لا برك 


ما غیلت مَعهنَ: تی الفتى ال و آغبر لاَق و آزعش الوخشة 
| ام و أَكْرَمَ الْحَسَبٍ حُسْنٌ الْخُلق. تا بت یل وَ مُصَادَقَة الْأَحْمقٍ له 
ريد أن ينقعكَ ميد 

ولاك و مُصَادَقَة اليل مه ند عك آخوج ما تون الیه. وف و 
مُصَاَة الفاجر فاه یکت باه از ونكت اي نله 
0 کالسّراب یقرب عَلَيِكَ البعید و یبد عَلَيِكَ لیب . 

۳ 


8 6 ۵ اذ اج ه هاه م ساد م م مه 


بعرم لا 


ص 


۳۹ اد : وه دی َرَت با اْض . 
۰ و قال اد : : لسان العاقل وَر وَقَلْبٌ الأحْمَقٍ وَرَاءَ لسانه . 


راو وم وا ا 
الرّويّة و مَؤَامَرَةِ الْفِكْرَةِ و الخمَقْ تسب حَدَفَاتُ لسانه و فَلَنَات کلامه مُراجعةٌ فِكْرِهِ و 
مُمَاحَضَة أيه ان سان العاق تابخ لقلبه وَكأَنَ قلب الحم اب سای 

۱ -و قد روي عه اذا التغتى لظ آخَرَوَ هو فول قَلْبُ الحم فى فيه و 
ان ال في قله .و ماهتا واجد 

۲ و قال ا لبَعْض أَصْحَابه فِي عة تلا : جََل الله ات من قرا عم 
و ری و ورب و 
جر في الْقَوْلٍ باللسان ال بالأيدي وم نله نخان ا بصدق 
لتب رالشریرة الطالعة من بشاء من يايو ال 

lT‏ ل 
لمم ا ل وی ال وَالأمراضٍ و ما 
يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ وَالآَخْرٌ وَالثَوَابُ ن عَلَى ما كَانَ في مُقَابَلَةِ فل الْعَبْدِ فَبَمْنَهُمَا 


5 


ل يه الضَّائِبٌ. 


o i 


۳ -و قال 39 في ذ کر باب : رڪم الله باب نالرت فد أله رَاغِباً و هاچ 


هه e‏ 
۴ -و قال : طُوبَى من د در عادو عمل لساب وب بالکفاب و رضي ناف 
۳۵ 1ھ ی و و و( ی 


أنقضبي. ولو ی الّنيا بجَماتها على المتافق عَلَى أن يجيي ما أَحبّني. 


۸ -و قال :ال الم لح اج البَأي و الا بتخصين 


۹ - و قال افد اخذژوا صَوْلة الكريم اذا جَاع وا ۳ اذا شبع. 

ا ۳ و۶ n‏ عر > ه ر 
۰ - و قال #ا: قلوب الرجال وَحشيّة فْمَنْ تالفها اقبلت عليه 

Igor IR‏ سوه ا وم 
۱ -و قال ا: عيبك مَسْتورٌ ما أسعَدك جدك. 

ر و ۳ إل 2 آرم ا از ر 
۲ و قال : اؤلى الناس ب قدرهم على العقوبة 

و و م سه سر مقي ا ی کی مک 
۳ و قال .یذ : السَخاء‌ما كان ابِتداء فاما ما كان عن مسا ة فحیاء و تدمم 
۴ و قال : لا غتی کالعقل. ولا فقر کالجهل. ولا میراث کالادب ولا 


۵- و قال : الصَّبْرُ صَبْرَان: صَبْرُ عَلَى ما تکرّه. و صَبر عمّا 2 
۶ - و قال اد اش في ال وطن القن في الْوَطَن غْبَة 
۵۷ 8 : الْقَتَاعَةُ مال لا ید ۱ 

۸ - 2 قال ا: یت ی عم رخ و إا أَسْدِيت ی 


يد فَكافتُهَا ب با يبي عَلَيْهَاء وَالْمَضْل مح لک للبادی. 


RT TLE تسیچ‎ NARE aa E e ربب جرج وس مسجت‎ rra 
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1 1 هچ البلاغه 


فقوف فور فور ااا ااا ااا ارول سملم من نه ةمه و ممه همهي ممه مم رمرم 


۰- و قال 4 : مَنْ حَذرك کمن بَشْرَكَ 

۱ و قال 3 : اللسان سیم إن خُلَىَ عَنْهُ عفر 

۲ - و قال ند : الْمَؤأَةٌ عَفْرَبُ و البْسَة. 

۳-و تال ۵ : الشَّفِيعٌُ جَنَاحُ الب 

۴ و قال :هل اليا کرب يُسارٌ بهم و هُمْ نیم 

۵ و قال :ققد الأّحيّة غربة. 

۶ و قَالَ #: قَوْتْ الْحَاجَة أَهْوَنُ من طَلَبهًا ای غیر أَهْلِهًا. 

۷ - و قال :لا تشتح من إِعْطَاءِ اليل فَإِنَ الْحِرْمَانَ أقل مه 

۸ و ال #ا: اْعفاف زيئةٌ افر و الک زيئةٌ الغنی 

4- و قال لذ : إذا لم يکن ما رید فلا تيل مَا كنت . 

و قال ۵ : ل تَرَى الْجاهل إل مُْرِطاً أو مُمَرْطاً. 

۱ -و قال 4۶ : إذا تم الْعَقْل تفص الکلام. 

۲ و قال ليذ : اد يلق الْأَبْدَانَ و يُجَدَّدُ الْآمَالَ و یب الْمَييّة, وَ 
اعد أي من ظَفِرَ به نَصِب. من ماه تَعب. 

۲-و قال ۵د: من تصنت تسه لاس لماماً یبدا كنام اننيد فل 
تغليم غرم ولیکن تأیه بسبزته قبل تأیه بلسابه و مُعَلُم تشیه و 
وبا أَحَقٌ بالاجلال من مُعَلّم ناس و نردم 


ما و enone‏ 


2 ۵ هر 0 ل 0 ع مر 0 5 2 2 E‏ 
۷-و من خر ضرا بن ضفرة الضبايي ند وله على مُعاوِية و مشا 
مه زر هام 


ته له عَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ 9 قال : فَأْسْهَدُ ا 


۳ اک 


ری الیل وله مو قائ فی يخرايد بش علی ليت يك قل لجل 


MN 


اليم و نكي بكاء الْحَزِينِء و يقول: 

."بای الیل علي أبِي تخت أَم إن تشوفت؟ لحان َي 
ْ يات عدي غَيِْي لا اج لي فيك . قد طلفئك تلااً لا رَجْعًَ فيهًا 
ْ یشاب قصيرٌ و خر یر و لب عقیهآد ِن َة الا و طول الط 
٠‏ وید اه و عَظيم زره 

ْ ۸-و ین کلام بای کت اكيز ل شا کت 


7 

ی لَعَلّكَ ظََدْتَ قَضَاءَ لازماً و قدراً حاتِماً. و و كَانَ کدّلک لبط 
۳۳ الاب و سقط الْوَعْدُ اوعد ۱ 
بآ ]تا زک ما ين 
حيرا ری على الیل کنیا یفص وبا لم يُطَعْ مکرها وَلَمْ 
٠‏ مُرْسِل الأْبياء با و رم يُْزلٍ الکتّب للعبادعبتاً ولا خَلَقَ السّموات وَالأوْضّ و 
1 ايم لاک ف لین یراق قدا لتر 


RRR LAS‏ ددع عع وهو اه وه شع ع عي ع هات ف فاه عه نا اه DE‏ هاه و لس عام ا و و له قا هر ورد ع رو او وی و ها قا ع وه اق وام وا و و 


ها وم و وه و ع و و فوع و و ویو و و و ويه يموع هر ل وه هو وو عق م وعة ع لهاع همم 88 8ق 88 اوه ووه ف انا ءا 


صذره خی تَخْرْجَ ل زد 


ی 


وف نز فک وف شا 
۲ ۱-و قال كذ : : قیعه کل آفری ما ی 


وها والگلمة الب لا مْصَابُ لها یمه و1 ون بها كم ول تفر يا کلمة 
1 

]| ۸۲-وقال ۵ آوصیکر بس توضر ثم لیا آباط الابل کات لِذْلِكَ لا ك 
7 يجاحد نکم إا رب ولا یضاق دنه و بستحي أَحَدُ إذا َيِل عَمًا لا يغ أن 


. یقول لااعلم وا بش تیآ بش نو 
مِنَالِيمَا نِكَالرَأس مِنَالْجَسَدٍ ولا < E‏ لا في یمان لآصَبْرَ مَعَهُ. 


ا ۳ -و ال بر لوط في الا ء یه وان لَه همان نادون مار لو 
مَافِي َفيك 

1 ۴و قال : بتي اليف أَبْقَى عَرْدا وَأَعْتَك ودا 

88 -وَقَالَضِة:مَن رك قول أذري أَصِيِيَت مان 

ْ ۶-و قال مد :أي ايخ أَحَبُ إلى ین جلد لام 

1 ۸۷-وّقال : عَجیِث لمن یط و معه الاشتففاه 

١‏ و کی عنه بُو جغقر مخت ن علخ الباقه عَلَتِهِمَا الما ند قال: 
ْ کان في الأَرْضٍ مان من عذاب ال و قذ ژفع أَحَدُهُمَا ندنک ال خر َتَصْمَكُوا 
ل به ما الأمَان الي رفع فهو رول الله و ملع ان الباقی فالا شتففاء 


و هذا مِنْ مَحَاسِن الاشیَخراج و لَطَائِفٍ الاشیتنباط . 

حو قال من لح ما بت وین الله لح له ماه وین الاس . و من الح 
أ رآ با ی قیاع فرع 

۰ و قال اغ :اه کل اليه م مَنْ لم یط النّاسَ من ر مه الله و لم يُؤْيسْهُمْ من 
رذح الله و لم يُؤْمُنْهُمْمِنْ مکراله 

۱ -و تال ند ان هزو افو نَمل كما تمل ال بدان, قاب غالا طَرَائِفَ الحکم. 

۲ و قال 8 :رضم الولم ما وت عَلَى اللسان, وأ رة ما ظَهرَ في ال جوارح 


0 
و 
نا 


۳و ال و یمد کم له یذ من الفتتد يا لس أَحَد ال مو 
ُشتمل عَلَى فلةولکن من آشتعاة لیذ ین ضلات لغش . که سبْحَاَهُ 


س 


1 يَقُول : «وَأعَلمُوا نما مالک وآزادکمنة» مقن لک أ : رخ حبرم بالآموَال 
ی لرزقه وَالرَاضِيَّ بقشمه . وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَه aS‏ 


هنون تق اما لب يا نع قرب ایب لان بنضهم بح 
کک کک تفهیر الْمَالِ» و یکره آنتلام الحال . 


*- ول عن الیرم وق یس کر مان ى و ولد ولکن لحَيْد آن 


۳ 000 رع 2 ۳ ۹ ا o‏ ا 8 لس 20 0 
0 حِلْمُكَ وَأَنْ اهي الناسٌ بعاد رَبك فان خسنت خَمدت الله وَإِنْ 
۶ له شر ی 8 32 َه ۳ ۶ چم 00 هی اسر وو 

آسأت أَستفْوت اله و لا یر فی الدلیا إل لرجلین : رجل أذنت نويا هو بتدار ها 


و وم هم وه هه وه وه و و و و اه ۵ 6 9 ع ۵ یتست 


مع ای و کیت یل ما یل 


۳ 


ر 
۶ -وَقَالَ يد : :نوی الاس پالأنپياء عم بتا جَارُوا به .تم تلا : و 
لاس با لوأف لین ای ١و‏ دا الب لین آمَتُوا 


۵ ۸۱ موم 7 ف | و ص سر وم مدي و 
ثم ل : إن وَلَىّ محمد مَنْ اطاع الله و 7 ان به ٿث مه و ان عدو محَمّد مَنْ عصی 
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3-5 سع رجلا يول نان اجون تفن و نذا 
ی اقتا بالك و قولََا: « له زاجشون» نار على نشب لك 

۰ -و قذ مَدَحَهُ قوم في وجهه.تقال: الم َغبي من تَفْسِي وَأَنا آغلم 
تفي مِنْهُم . الهم أجْعَلنا خر ِا ينون وآغفه لتا مال يَعْلَمُونَ 


۳ 


۲ و قال : بتي عَلَى لاس رَّمَانٌلآ يُقَدَبُ فيه إل اماحل ول یرف فيه إل 


2 و 


۳1 
ا م 


ویس 1 فيه إلا الْمنْصِفٌ یعون الصَّدَقةٌ فيه غرم وا الحا 


EOE 4 11 ۳‏ 
لد ذلك يكو اطا بمشورة الْساء و اناد 


ا 4 سے ر 


ی زد عفر ی رک از 
207 0 ر ۳ 2 2 
شم که الب تذل هاش ,و قريبه زیون 


۲و قال اة دنل وال خر عَدوّان مُتفا وتان , و سبیلان مُختلفان؛ قَمَنْ أَحَبّ 
انیا و رل ها ابض الْآخِرَةٌ وَ عاداها ها رل مشر والعرب و اش 


۳3 


ها كلما قرب من راحد بعد من الآخَرِء وَهُمَا بَعْدُ ضوتان. 


۵ -و عَنْ توف الیکالی قال :أت رامين ا ذات ی وذ رج بن 
فراشه نر في الوم ال لی: يا توف أراقد نت اَم رامق؟ ففلث: بل رامِقٌ يا 
أَمِيرَالْمُوْمِئِينَ ؛ تال : 

يا َف ! طُوبَى للرَاهِدِينَ في الدُنيا الراغیین في الآخرَةأوليك وم أنَخَدُوا 


0 وراه فاش وَمَاءَهَا طيباً ان شقارا وا 


سو 9 ەا e‏ لاسر رضي تر وبي 
ی لئد 2 0 .ا 
50 مي بل نوالا من الیل ال إِنََّا سَاعَُ لا يَدْعُو 
هرگ ی ع 22 ير م 21 ۳0 
إلا آن یکون عشارا اؤ عريفا او شزْطيًا أو صاحب عَرْطْبَة و 
۳1 ۱ س و ۱ 
وت ری موب 


2 


سس 5 رخ رای قاد فلا تُضِيّعُوهًا .وح لکم خُدُوداً فلا 


تَعْتَدُوهَا و ها کم عَنْ من آشیاء فلا تنتهکوها اون ماوت شتا 
ديام إل تح الله 


8:00 ت كمد لاحل 
ه و م و و و و و و 


0 2 عالم قَذ فا uss‏ 
و شا مه ا ۳ ۳ 

9 وَقَال ال لدع نباط هد اسان ؛ بَضْعَةٌ هی أْجَب عحب 
2 ر 0 ر 7 23 هِ ۳ 
ذل لت و له ما مه ا 0 
د ۶ بو ۳ ۳ 0 ۳ 5 ر م ¢ 
الوَجَاء ده الطَّمَعُ و إِنْ هاج به الطّمَعُ أَهْلَكَهُ الْحرْص. و ان مَلَكَهُ ایس 
و رمي ۳ ف سر + ۳ ۵ م2 ۳ 9 ۳9 ۳ 

الأسف و ان عَرض له | NE‏ و ان اهعد لان 
ص 1 ا 1 ۲ 0 

سی التحفظ 

۳ ۵ ۶ 8 1 و ۳ 22 4 1ه )9 ؟ 2 ‌ 
و ان تلد لوف ككل العذق و ان آنسع لذ لش اتلك ره و ان 
ا U ENE‏ ال ل Le 2q‏ 
اقا مالا أَطْغْاهُ الْغنّى ان أَصَابَنْهُ مُصِيبَة فضَحه الْجَرَّعٌ و إن عضن الفاقة 
]1 09 ۳ 6 ص صا ابم 5 ا ۵ f o‏ 1 2 اه 
شعله ابلام و ان جهده الكو تقد N‏ و ان أفْرَط به الشبع كظته 
۵ مربي سره لا ره ۳ 


بط فكل تقصیر به مُضِدٌ و کل اثراط لَه مُفْسِدٌ. 
۰ -و قال د: تحن ال نرق اوشطی يها یلح التَلِى والیها دجم 


۱ -و قال 2د : لا يم أَمْرَاله سُبْحَائَهُ إلا من لا يُصَانٌِ و لا یضار ولا 


۲ _- ی 


7 
1 
2 
۱. 
r 
kL 

3 
ا 
9 
عا 
5 
۳۹ 


مین إلمختة قلط عله قشمرغالنضانب یه ولا بُفعل ذلك الا بالأثقياء 
الأبرار وَالْمُصْطَفَيْنَ الأخياز و هُذا مثل قوله 3 : «من آَحتنا آهل ابیت فَلْيَسْتَعِدُ بر 


جلاب و قذ یال ذیک عَلَى مَعْنَى آخر لیس هَذا مَوْضِعَ ذکره. 


تم 
۲ 7 


۳ و قال فد : : لا مال اعود مِنَ الْعَقْلِ ولا و ا 


ْ عش من اجب ول 
عَثْلَ كَالتَدبِيرٍ ولا کرم كَالتَُوَىء ولا شرین کخشن الْخْلْقٍ ولا مِيراتَ 
کالب 9 اند كَالتَوْفِيقٍ ول تجار رَهَكَالْعَمَلٍ الصّالح و لا ر رح کالتواب 3 
رح روف علد الشَبْهة ولا رُهْدَ ارهد في الْحَرَام 7 0 
ولا عبَادَة اد ایض ولا ایعان کالخباء وَالصّبْرٍ ولا حَسَبَ کلام 


ع 
ا 
2 
7 ود 


| ولا شرف کالعلم ولا مُظَاهَرَةَ أَوْتَقُ من الْمُشَاوَرَة. 
۰ ؟١١-وَقَالَ‏ :اذا أستؤلى الاح على الما 
ذا اث 


۹ 


! ن و ا رَجُل 
ْ اَن برجل لم هر له مه بياب 3 ستَؤلَى اه عَلَى الرَمَان 
ْ و أله سح رَجُلُ ال برجل تقد 
N ۱۵‏ يدك فَقَال قد 


مه سر س ن س رھ سے ومر ر کن 
5 کیت یکون من يفتى ياه و بقع میتی من مأه. 


۶ .قال 3 : من مُسْتَدْرَجٍ بالاخسان یه و مَعْرُور بِالسَّثْر عَلَيْهِ و 
ا و SE‏ لح ا 


۰ وتال س ل یکت الث بن مشها.والشمٌ القع في 
جَؤفها يَهْوِي یهافر ااهل و يَحْذَ Ss‏ 
و مل 4 عن ریش قال: أ 


5 
ص ه65 


5و تَبِعَ جنَارَةفَسَمِعَ رَجُلاًيَضْحَكَ , فا ۶ E‏ 


2 


وک الْحَقّ فيا عَلَى غَيْرنَا رجَب .وان الذي ری من الم نوات سر قلیل نا 
راجعون نه e‏ 0 
هق تسیا کل واعظ و رَاعظة و ژمیتا کل جَائْحَةِ . 
E‏ : طُوبَى لعن ذل في تسه و طاب نب و صلحت سر یره و خشّت 
له و أََاْضَل م ی تاه زنل ین بسا غولش اس ا 
عه الةو تلعب إلى اد 
أَقُولٌ: و من النّاسِ مَنْ يَنْسَبٌ هَذا الکلام إلى رشول الله 4# و ذلك الَذِي قَبْلَهُ. 
۴و قال : عره الما که و غَيْرَةالرَجْلٍ یمان 
۵ -و قال 18 : لَأَنسْبَنَّ الاسلام نشب لم پنشیها أَحَدَ قبلي . الإشلام هو اسيم 
وَالتَسْلِيمْ هو الْيَقِينُ وَالْيَقِينُ هو التَصْدِ بق والتَضدِيق هو و راز والا قرار هُو ال 
وَالْأدَاءُ هُوَ الْعَمَلَ الصَّالمٌ. 
۶ و قال فا د : عبت لل يستفجل لقف زي ونه قرب و لو ی الي يه 
لب تیش في اليا یش ترا با في لو جساب ایا و عبت( 
ِي كَانَ بالأمس طفَة و يكن عدا جيه ورب دز 
وعیث لعن یی العوت وَهُوَ رى المؤتى .و عجبث لمن آنکواشنا 
در هو یری الا وی .و عَجَبْثُ لعایر در الا و تال دار الب 


1 
۰ 


۸ .و قال 4 : تَوَهَوا برد فِي له تفه في آخره فاته یل ف الْأَبْدَانِ كفغله 
۹ -و قال ا :عق یی ند سل الوق في عيب . 

۰« قال -و فد جع من صمي أذ و یی 
الديار الْمُْوْحِشَةٍ حشة وَالْمَحَالَ الْمُقَفْرَةِ وَالْقَبُورِ الْمُظْلِمَةٍ ؛ يا هل ال 1 
أل لوخد ات رط ساب و تن لک لاح . 


a47 50‏ مر ۹4 2 مس 2o‏ 5 نز ر ۳ ۵ ما مر 
N‏ فَقَدُ كحت و امّاالاه ول .كنذا ايف قله 


ص 
متا 5 و 


خَبَرُ ما عندکم؟ القت إلى آضحابه فَقَالَ: أا ون لیم في الكلام خروم« «أَن 


خَيْرَ اراد التَقْوَى .» 


۱ -و قال و قذ سمع رجلاً ید الدنيا نيا يها الم بدا له مها 
نوخ باب کک تفت بالدنيا ته تَذُقهَا. أت الْمتجه لها ام هي 


الْمْتََرّمَةُ َلَيْكَ؟ م می استهر نك م مَتّی غَرثك؟ آبتصارح ا 
دی نت ی رد د 5 0 


0 ثم مه 


تدفع عنهم ب تويك ی سر عك . 

یدز مان عن صدقیا ‏ ا ای هن فوم تانق 
ها . و دار موعظة لمن آتعظ بها. م مشجد أَحباء اه و مُصَلَّى ملانکة لله. و م بط 
وَحْي الله و مه مج أَوْلِياء الله . أكْتَسَبُوا فیها الدَحْمَةَ وَرَيحُوا فيها اجه 


مت لَهُمْ یبلائها البلاء. و سَوَقَنْهُمْ بشژورها إلى اسر رَاحَتْ بعافية 
کرت بنجيعة, توغیباً وَ تزهیباً وَ تخویفاً و تخذیراً قدمَها رجال غَدَاةَ 
اللَدَامَة و خمدها آخَرُونَ یوم القيامة ذَكَرَتْهُمُ الدلیا فَتَدَكَّدُوا وخدکتهه 
صدقوا و وَعَظهُم فَاتعَظُوا 

۲ -و ال نله ملكا اي في کل يَوم : لِدُوا لِْمَوْتِ وَأَجْمَعُوا 
لفناء روا لحْراب 

۳ و قال 9ذ: الد دار مر الی دار مَقَو وَالنَّاسُ فیها رَجُلان: رل 
باع فیها تسه رها و E O‏ 

۴و قال : لا يَكُونُ الصَّدِيقٌ صَدِيقاً حنّى یحفظ أَخَاهُ فی ثلاث فی 
تکبته و عيبتو و وَقَاتهِ. 

۵ و قال ا ا او تخت زرا من آغطی الدعاء له 

خر الا من آغلی ی خر ول و من أي الإستففار 


5 بخرم الْمَغْفِرَة و من آغطی الکو بُحْرَم اليادة. 
و تطبیق تیک کتاب اله تعالیقال الل َو جل في ۳ ا 
و ال في الإنوفارة دربم يفل شوم 4 م تسه نم يَسْتَغفِرٍ لله 
یجدانه عورا 1 ال في الشکُر 


اه هم مب هش و 96191971 8ه و وه هو 6 وه و 8 و وم و و وه و و و همم وه مه و و و ف و وه ف مر 6 م نیع 00 


«ین کرم لزیدنکم» . و قال في ال :نما الب عَلَى اله لِلَّذِينَ 7 A‏ 
الشُوء بِجهَالة نیشن ین قريب شوب افاعلیهم و کان له علیما حکیما» . 


۶ -و قال اد 8 : الصا فان کل نی وَالْحَجُ چهاه کل ضعیف ,و کل یر 
رکا وکا لین اليا و جهاد رشن التبثل . 


۱۳۷ -و قال 4 شلوا الق بالصّدَقَةٍ. 
۸ -_و قال ا :م مَنْأيْقَنَ بالخّف جَاد بِالْعَطِيّة . 


۰ 
1 
2 
ج 
E ¢‏ 
٤‏ 
0:۱ 
أما 
١‏ 
حل 
جسم 
2 


و هو 


۷۱ -و 3 :و آحذااون ابض اف 


اا :کم من صَا یس لین صیای لالج جوم رالظعاً .کم من قانم 
وروی الاح الا یاس و ارم 
۵ - و قال ف 4 : سُوسُوا إِيمَانَكُمْ بالطّدقّه, و حَصّنُوا أَمْوالَكُمْ بالٌکا ۳-7 


شاج الم باصعا 
۶ -و من كلام له 1 کنیل زياد لش قال کل ين زياد اا دی 


۳ 
نی لا 
هن 


رامین ليبن أب ال فجن إلى الجبان. فا تس 
الصْعَداء. مد ال : يا یل ان مه اقلوب أو عة فَحَيْدْهًا أَؤْعَامًا ماخظ عسي ما 
ول لَك . .لاس لاه عا ای ومع سيل تجاؤ. و قتع عع آنه کل 
۳ اعت دا م لم یس يَسْتَضِينُوا پئور الم وَلَمْ يَأْجَؤُوا إِلَى ركن وثيقٍ . 


8». ١> 


موظ ع انر 


تنفصه 


ا 

له 0 0 بروَاله. 

ی ۱۲۳۲۲۳۳۹ 
خد رک ونال رالعلم خاکه والعال مشكرة 

بای قلت خن ول خی اف نما ار غیانهم 


ر 
71 ۳ 


مَفقَودةٌ داي قرب تخر .ها ان ماهتا لعلماً جا 


م 


شار إلى صَّدَرِهِ - 
و أْصَيْتُ له حَمَلَهَ مء لى أَصَبِتُ لقنا غير عأشون عليه مشتقملاً لد ین للدثياء و 


۳ 
8 


بل واي ول لیا ند ای 


أ 1 ذاولا داك أومَنهُوماً بالل اا أذ م جع ار 


اسان ر غاا نی شیء ار ا ا كد رك ت 


2 


+4 
كن 
ا 
1 


الاعف درا . یط اه بهم خججه و بیتاته حَتَّى بودعوها نظراءهم و بر عوها 
في لوب آشباههم, هَجَم بهم اْعلم على حَقيقة البَصیرة, و باشروا روح القن 


بو ورب سروب وان ی وس 
الدئیا با ٠‏ عة لحل نی وت ت خفا الله في أَرْضِهٍ وَالدُعَاهإِلَى 


5 


میب , أنْصِرف إِذا شفت ت 


۵ ه وه وه و و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه وه و واه و و و و و و و و و و و و و وه و و د ۵ ماد مه داهن ۵ 4 0 ٩‏ و 3 و و ۵ م 9 وه م وم و م ن م 5 


۰ 2۳۴۱ نهج البلاغه aaa‏ اق ل ola‏ ا و و 
ر ا : ۹ ر 2 5 
۷ - و قال 9 : الْمَرءٌ مَخبوء تخت لسانه. 


۸ - و قال : هَلَكَ أَمْرْءٌ لَمْ یعرف قَدره 

۹ و قال اد لرجُل سا عظه لا تکن من يَدْجُو الاخرة بغر 
لعتل. و يُرَجِي اب بطول الل . ول في الدنیا بمقول الرَامِدِينَ و 
يمل فيا َمل الرَاغِِينَ 

إذ أي بیع و شع ينها لغب عن شک ى 


جز عن 

آوتي. و ر بب ی الزیادةً فیما بقی یی ول هي و یام بعا لا يأتي. 
لقم ولا يعمل عمَلَهُمْ و يُبْعض الْمُدَنِبِينَ و هو أَحَدَهُمْ. 
یکره المت ت نیقی يك لعزت لَه ان سَقم ظَل 

۳ خآ لا یب يُعْجِبُ بِنَفْسِهِ إذا عُوفِيَ رفظ إا نئي إن 


0, 


52 


دعا مُضَطراً و ان تال رَخَاءُ اغترض مُفْدَّهأ. تغلب تمه علی 
ما 7 وَل اش ای بات غلی غیره بأاتی مه کی 2 
ا باک 


ی ره ۳ آفتتر قط و وَهَنَ يُقَضّرٌ إا عمل و بالغ ذا 
سأل إِنْ عَرَضَتْ له شَهْوَ بات وف الب و ان عه محتة 
E‏ . صف العبرة ولا يَعْتَِرُ و بالغ في الْمَوْعِظَةِ ولا 


بتَعظَ. فَهُرَ بالزل مُدِل و من الْعَمَل مُقِل. 


0 ۳ نهج البلاغه 


:1 يَرَى العم مَغرما رازم مغتما. يَخْشَى الْمَوْت و9 ببادر الْقَوْتَ. 


مه 
1 سا و ۲۵ و ۵ سر ۵ 07 e‏ ۳ م ما ام ۳ م ا او ير ٠‏ 
: . يُستغظم من مَعْصِيَة یره مَا يَسْتقل اكثرٌ منه من نفسه. و يَسْتكثرٌ من 
إا | یو ه لاه 2ه 1 م 1 ع r‏ قاس و 
طاعته مَا يَحْقِرٌ من طاعة غیّره. فهو على الثاس طاعنْ وَ لنفسه مُداهنْ. 
2 


٠‏ الل مع الأغنياء أَحَتُ إلَْهِ مي الدكر م ار 
۸ 3 سے ۹ ر 
۳ للعو مَع الا غنیاء جر سن کر مَعَ الفقراء. 
1 

ره 24 س ی ی 7 ورب ي ۳ و 
یخکم على غیْره لنفسه ولا یخکم علیها لغیره. و برشد غیره و يغوي 


۳ و ور ا سے o‏ ام ممه ملد ۶ 7 CEY‏ الما : 58 
بكسيو ا كيو يجاح او يعضى و ايساو ی ارو ار لخدي لخلق في غير 
0 
1 2 1 ون رش 1 

زبه ولا بخشی ربه فى خلقه 


۳ 200 ۱ 2 ا و 7 7 
3-٠ 1‏ ل 4۵ : لكل آمُری عَاقِبَةٌ حُلَوَة أو مره 
رن و ركيم و ع 
۱ - و قال ۶ : لكل مقبل إِدْبَارٌء و ما آذبر كأن له يكن 
۲ - و تال فد لا يَعْدَمُ الصَّبُورٌ الظَثّرَ وَ إِنْ طَالَ بِدَالرَّمَانُ 


۰ في باطل نان ال به و ری به 
۴ و قال نب : اعتصفر بالدمم في آزتادقا 


هاس ع 


7 و قال 4 من شتا و رو ال را عرف مواتع ال 
e‏ تب ون قآ 


۴ -و قال افد د إن منت أخرا تفه توقیهأعْظم معا ا 
۵ - و قال ا: SS‏ 

۶ - و قال 9: از جر المُسِيءَ ء واب الْمُحْسِن. 

۷ - و قال 9د : اج خر اه من صذر غناك یلید من طذرق. 
۸ -و قال اجه او 

9 و قال ۵ : الطّمَعٌ مود 


eS‏ السّلامّة 
3-١‏ حرفي لصت عرالطکم کا أنه اخ خر فان 
انتقث تفر رک بدا و ۱ 
ل 4۵ : ما شککت في الْحَقّ م مذ أريئه. 

ل د: ما کیت ولا کیت ث ول لت ولا ل بى. 

۵ - و ال + : لالم لبوي دا یله عَضّهُ ۱ 

۶ -و قال : الرَجِيلٌ و شِيلكٌ 


سے سا قري 


۹ - ود ۳ نکر زنل 0 وا کون بالصّحَابَة 


11 بجبجب2 ۱ سس 
وروی له شِغْرٌ في هذا ال 
فان هنت بالشوزی مَلکت موم فک یف يبهذا وامیزون قات 
و إن نت پالفزتی حجخت خَصِيمَهُمْ فنیزد آونی باللبي و فرب 
2-۰ قال :4 :نم ال في اليا عرض تنتضل في تاو اد 
اع 0 جاح 


الْمَضَائْبُ. و مع كل جَرْعَةٍ شرق و فی كل أكلة عَصَص» ولا يال العند نغعة 


فا ری .وتیل ما من ششره بغرا آ خر من آبلد. 
نَل أغوَان امون و شتا لب الحلوف من أَيْنَ ترجوالبقاء و ها 
الیل لالم برعا من شیء شَرفاًء ال أْرَعًا الْكَدَةَ فى دم ما با و 
۱ - و قال د يَابْنَ دم ما بت فَوْقَ وت فَأَنْتَ فيه خازن لير 
۲ - و قَال اك إن لوب شَهوة و ابا و (دباا فَأنُوهَا من بل 
شهرتها و الا نان الب إذا أكْره عَمِىَ . 
۳ _وَكَانَ اد قول مى أَشْفِي عَيظي إذا عَضِبِتُ أَحِينَ أَعْجرُ عَنِ 
یم قیال بي 


۱ ي لو بت أَم حین فد عَلَيِهِ قیال ِي لَوْ عَفَوْتَ. 
eee‏ : هذا ما بَخْلَّ به الْبَاخْلُونَ. 

أ ز َه ال ددا ما كنم افون فيه بالأمس. 
۵ -و قال 


۶ -و قال 9 : إن هذه لوب َمل كما تما الکندان قا بتغوا لها طَرَائفُ 


ا 


قع عع OE‏ فافع م فافع م عاق ع عام ماد ا ف رم ميف اي عت قا نلق عل م LR KONE‏ و او هق قا اه و EEL‏ له كاه فوا كاف وا و و و او و 


و و مم ممم مر و و ویو وه و ووو و هو امع ع و و و وی و موم مو ونيو 


سے 


يع قزل حارج ل حُكُم إل لِه كَلِمَهُ حى راڈ ابال 
eT‏ تما لیوا ادا تالم یف 


و قیل :بل ما قال :6 : هم این( أَجْتَمَعُوا ضَدُوا و له رفوا تَقُعُوا. 
۱ قِيلَ قَذ عرَفْنَا مَصَرَةأجْتِمَاعِهمْ فَمَا مَنْفَعَهُفْيرَاقهم؟ قَقَالَ: ؤج حاب امن 


1 ا 1 
| إلى مهنتهم فینتفع النّاسٌ بهمْكَرجُوع لیا إلى بنَائهِ الما إلى منسجه وَالْحَّازِإِلَى 
۴ یا 
١99 ۰‏ وَأَتَِىَ بجان و مَعَهُ غَوْعْاءُ» فَقَالَ الا مَرْحَباً بوجوو لا تُرَى إلا عندک 0000 
۰ و قال :إن مع اسان مین يَحَْظَانِه » قاذا جاء الَْدَرُ لب نه وه و 
| إن الا جل جنه حَصِنّه 
8 ی رك فيه یز م رم 2ه و ا 
: ۱ و قال الا و قد قال + طلحة وَالرْبَيْرُ نبَايعُكَ علی نا شر كاك فى هذا 
1 2 ۳ اسر 5 7 ۳ 7 5 5 هم اش ۳ ۳ 7 
۱ م لا وّلکنکما شريكان فى | رة وال شتعانة و عوّنان على الجر وّالاود 
م ê‏ امد َم 2 an‏ لر مر ی و 5 
7 ۳ ۲ لد :| يها الناس | تقوا الله الذي إن قلتم سمح وَإِنْ ضمرتم 7 بادروا 
۱ کر مد و 6 ام ور 2-6 2ع مس 5 

ادر و ان | قمتم اخذ و ان نسیتمُوه ذ کر کم 


1 
4 

# 
4 


لا : هنك في المع وف مَن لآ یشک لَكَ ‏ فَقَدْ يَش كرك علیه من 


ص 


يَسْتَمْتِعُ مه و قد تدرك من شر الشاکر کر مِمًا أَضَاءٌ الکانر. «وانه بح 


المحسنينَ» . 
۶ 
1 ر ون ET‏ ۳ 7 1 7 هه ا سس له ۳ 
۲ و قال : کل و عام یضیق بعا جُعلَ فيه إل وعاء لعلم هس 


ا ا و و ی E‏ ری و و سس یس( ( 


۳ 
5 


3 

۱ 

1 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

1 

1 

1 

1 

ب 

i 

م 

| 

| 

1 

۲ 

۱ 

1 

۱ 
6 
6 
2 
اي 
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۶ - و قال 3۵ : ان م تكن حليماً حلم فان قر من تَشَبَهَ بقوم از 
7 ست بن لم ی إنه قل مَنْ بقؤم إلا 
تیر مه 2 و 
اؤشك | 


سے سم 6 


أن وعن ر ین و 


5 عقیب دک : رآ من عَلَى الَّذِينَ أشتضعفوا فى الأض و 


1 أت و تَجعَلَهُمُ الوَارئينَ 


1 2 
2 2 سام 2 2 
مه 


48و قال اد : 5270 شمر تجریدا, و جد تشمیرا. و 
في مَهل. وَ بَادرَ عَنْ وجل. و نظر في کرّة الْمَوئِلٍء و عاقبة الْمَضْدَرِ و 
ارچ 

۰ -و قال :4 : الْجُودُ حارس الغراض. والحلم فدام السّفيه. وال 
رَكَاةٌ الظَفر. وال عِرَضّكَ مِمَّنْ غدر. والاشتشارً عَيْنُ الْهدَايَة. و قَذ 


ص 


خَاطْرَ من ا 2 ستفتی ا . وَالصّيه يُنَاضل الحذثان . جر من آغوان 


دا ی ی تخت موی امير و من الَوفیق حفظ الشَّجرِبَةِ. 


*. ول مه مَلُولاً. 


ر سح 
2 2 0 


2 عا ل ها فد فاه وجوه لان ع م 2 2 لقاع م ا لج‎ I البلاغه ومع وم و توه نا‎ ۳ PPA 


ا TT‏ ی 

۰ ۲۱۲-وقال ييد: أَعْض على الْقَدَى وَالاَكم توض بدا 

ْ ۳ - و قال افد من لاه شود كتقث اداه 

5١5 1‏ وَقَالَ جا الخلاف يهم الرأي. 

5< ۲۱۵ وَقَالَ : من تال آنتطال. 

۰ ۲۱۶-و قال بة: في تپ الأخوال عِلْم جراهر الجال. 
ا ۷ -و قال 4: حَسَدَ الصّدِيقٍ من سُقُم الْمَودةِ. 


۸ -و قال ا: کنر مصار ع لول تخت بُروتي المطایع. 
اد : لیس من اذل الْقضَاء عَلَى الم بالظّنٌ. 
۰ - و قال : يش الّاد ی المعاد لْعذوان عَلَى الْعبَادِ. 


aan mes tT DE TRT BE TELET E, ra 
arr rar 


۱ -و قال 4 : من أَشْرَ رف آغمال اک بم عَفْلَهُ عَمًا یلم 


۲ و5 يذ : من کساه الْحَياءٌ تب [ اناس عي 

۳ .و قال #د: بِكَفْرَةٍ الصنت تکُون الْهَيبةُ و بالّصه یک 
1 الْمُوَاصِلُونَ و بالافضال تفظم الفداز, و بلتّواضنم تتم اتمه و باختمال 
ا 4 اس و بالسّیرة العادكة يهر الاو و بالحلم عن المَفيه 
۱ تک الصا عَلَبْه 

۲۴ - و تال بن : الْعَجَبُ لِعَفلَِ الحمّاد عَنْ سلامة الأجساد. 


و قد ا مها ید اد هقف 7 
۶ ع ۹ f‏ الغلا . ر ۳ 
ر الد هك رس 
عمل با ل 
يس ا زر را 8ه 7 گە Ee‏ د 2 
۷ -و قال :#8 : من بح عَلَى الدنیا حَزِيناً ند آضبح لقَضاء الله سَاخِطاً 
ا 7 یی 2 ا ور رە 7 ال معي زر رد 
وَمَنْ اصبح پشکو مصيبّة نزّلت به فقد اصْبّح پشکو ربه . و مَنْ اتی غنیا فتوا 
اور و ره كرأ ك7 سكير به هدع جرت ةر مغر ومست سرع # 0 
لغناه ذهب ثلثا دينه . و مَنْ قرا القؤان فمَات فدخل النار فهر ممَّنْ كان تخذ ايات الله 
2 ”© رز روم ره 7 3 ار اس ره ۵ رو i‏ - كب عق تا مر له م 7 
وأ وَمَنْ لهج به بحب الدنيا التاط قَلْبُهُ منها بفلات هم لا بغبّه وحص لا ير 7 
1 ب ماه ,۳ 
و امل لا يدر 


۳ of © 


۸ - و قال؛ اذ کی بالْقَتَاعة مُلكاً؛ و بِحُسْن الخلّق تَعيماً: 
2 تل 390 عَنْ قوله تعالی «فَلَنْحِْيَنَُ حیاة اة ت فقال :هی الَْنَاعَة . 


مه 


م 


E قْ. فاله أخلو للقیی‎ E CEE 
»: و قال في قوله تعالی‎ "١ 
. وال خسان ال‎ 

۲ و قال : من بط بالید الَْصِيرَةٍ يعْط بالد الطويلَة . 

آفول: و مَعْتَى ذَلِكَ أن ما یه الْمَزء من ماله في سبیل الْخَيرِ وال وان كَانَ يَسيرا 
فَإنّ الله تعالی بجعل الجزاء ع لَيْهِ عظیماً كثيراً. والْیّدان اهنا بارتان 
عاتم ففژق ال ین بخة لید ینم لب فصول ولك قیسرةز هو طويلة إن 
لق الله شبخانة اا تضعَفعلی نم المَحلوقِ أضعافاً کیره إِذْ كانت نِعَم الله ضل الم 
كلها فكل نِعْمةٍ (لیها تزجغ و منها تنْرَعْ. 

يه ود :لا تدعوّن ای مُبَارَرَوَوَ 


ت 


1 


ا o‏ سانو o‏ ا رو 
97 الله ِا مر بالعدل والاخسان» : العدل الانصاف. 


8 


5- وج البلاغه TS‏ کر ۹( 
نهج 


5 
1 


| ۲۳۴ -وقال 3 : خیاز ای خصَال منم ی ال 


1 ۵ -و قيل لَه : صف لتا العاقل . فقال :29 : هو الى ي يَضَعْ الشیء مَوَاضِعَهُ 
و فَعَلْتٌ 


بعْنِي أَنَّ الجامل هُوَ الَّذِي لا يَضَعٌ السيء مَواضعة. فان ترك صفته صِفَةَ لَه ؛ إذْ گان 


وه له م و وه م ذه و مه 


نياكم هل ورن في عَننی من عراق خنزيرفي موم 


۳7 
86 ص و مر 
م 


ر م 1 ا سراي ل ا عام © ميث م 71 
.۰ ۲۳۷ -و قال :ان قوّما عبّدواالله رَغبَة فتلك عبَادة التجار. و ان قوما عَبَّدُوا الله 


ر ر ۳۳ ام وم ۳ 7 ۳ ۵ م 2 0 
رهيه - ُ عبادة الْعبِيدِ وَ ان "ما عدوا الله له شُكراً لك عِبَادَةٌالأخْرَار. 
۳ بت 1 و فا ا 2 ۳ ۳ هم 
| 1-۲۳۸ قال ا: المَراة شو کلھا و شٌَ مَا فيهًا | نه لا بد منْهًا 


. وال من طاع رای یاوق وین أطاع الواشي ضَيِّمَ الصّدِيق‎  ¡ 


۴١ |]‏ -و قال #: الْحَجَر الْقَصِيبُ في الدّار هَن عَلَى خَرَابهًا. 


5 و يُرْوَى هذا الْكَلامٌ عن الب 1 ولا عَجَبَ أن فق الکلامان. لأن E‏ 
قيب و فرشا ینوپ 

ان سم کب مام 5 1 1 1 
۱ -و قال : eo‏ 


۰ و قال :إن اله بض ای وَإِنْ قل و أجل بنك وبين لله سثر ون وق 
| ۲۴۳و قال ۷ E‏ 


52 


8 
۳ 
۳ 
f‏ 
تیال 
لع : 
| لم تست سس سس مد جوا ۳ بت یہی ہے بی يه 5 5 ai‏ ۳ ت ج سك ا ا 
سن 9 © و و هو مهو و وم وم و و و و وم وم همهم وموة هب م و وه و و و ووه نع د وز م هوه م وه و وم م و هه و هه و ده تن 


۳۵۱۰۰ چ البلاغه ی( 


۳ و قال :ِن لله في کل نخمة عفن ده اه ملها و من قَصّرَ 
عَنْهُ خاطر بژوال نشفته. 


۵ - و قال اد : إا كرت الْمَقدْرَةُ ا لت الشهوة. 
۶ -و قال #: خْذَرُوا نفاز العم افا کل شارد درد 


۷ - و تال 4: لک أَغْطَفُ ین الأحم. 
۸ -و قال #:: مَنْ ظَنّ بك خیراً لصو لد 


و 

ل 18 : عَرَفْت الله سُبْحَانَهُ بمَسْخ العَرائم» و حل الْعُقود. 

١‏ وَقَالَ 9 : مَرَارَهُ الدّنيا علا الآخرة و حاار انا ترارة توت 
ی 9ه : فرص الله له الایتان تطهيراً مِنَ الشرْك, وَالصَّلَاةَ تلریهاً 
نالک وَالركاة بيبا لل ْقِء والطیام ایتلاء ١‏ لاخلاص الخلق, وَالْحَجَ 
ري بَهَ للدين» وَالْجِهَادَ عزا للإشلام 9 EG‏ 
E‏ للسَّفَهَاء. وَصلَةً الحم 1 او عامس 
حَقْناً لِلدّمَاء و إِقَامَةَ مه الخدود إِعْظَاماً لِلْمَحَارِم وَتَرْكَ شرب الخنر 


رد م 


تخصيناً لله 
00 يجاباً لِلْعِقّةِ وَ ترك الا تخصيناً لِلنَّسَبٍ 


r 58‏ سے ا 
2 


یه | لد اط تكثيراً بشنل. والشهادة استظهاراً عَلَى الْمُجَاحَداتِ 


۴ نامف يوك :خیش الآ : 0 1 وت 
نها حلَف بها کاذباً عُوجل الْعُُوبَ yT‏ له هو لم تعاجل: 


0و قال : لحد رب من اجون لان صاحبها ید دم فان لم یندم فجتونه 


۶ و تال 3# : صِحَّدٌ الْجَسَد من قل الْحَسَّدِ. 

۷ و قال اكد یاکمیل مه أَهْلَكَ أَنْ یروخوافی کشب المکارم و یُدلجُوافی حَاجَة 
من هو تانم قو الاق وبي سَفقه الأطرزات مامن اعد اوا مور و وا 
له من ذلك السُرُورٍ لطفاً, قاذا نََلَتْ به ناتب جَرَى نها کالماء فی آنحداره عتّی 
َطْوُدَهَا عَنْهُكَمَا تُطْرَدُ غَرِيبَة الابل . 


۸و قال ا : إذا َمل َتَاجِرُوا الله بالصَّدَقةٍ 

5 و قال : الْوَقَاءلِأَهل الْعَدْرِ غَدْرٌ علدا وَالْعَدْرُ يهل الْغَدْرِ وَفاء عِنْدَاله 
۰ و قال ا : کم من مُسْتَدْرَ ج بالا خسان یه و مَعْوُور بالسَّثْر عَلِيْهِ و فتون 
۳ 3 تس میا جر رت 


3 
۹ 
3 
۶ 
1 
0 


ee 7‏ 
کلامه 0 ای 1 ان 
2 5 سر ۵ و 2 6 
“اه 2 2 ۵ و 2 ۰ ۰ 
فیختمعون كاد رت 5" 
الْيَعْسُوبٌ: الشَيّدٌ الْعَظِيمُ الْمالك لامورالنّاس یوْمَیذ. والْقرغ: قط لیم الْتِي لا ماء 
۰۲ -و فى خدیثه اد : هذا الخطیبٌ الشخشح. 
پریذالماهز في الخطبة. المَاضي فیها. و کل مَاض في کلام او سَيْرٍ فَهُوَ شخشخ 
وَالشّحْشَّحٌ في غَيْرٍ هذا الْمَوْضِعِ الْبَخِيلُ الْمُمْيىك. 
سر و و ۳1 2 
۳ - و فى خدیثه ‏ : إن للخصومة قحما . 
یبحم المهابک. لها تفجم أَصْحَابَهَا في هك وَالمَتالف في لت وین ذیک 
َحمه الأغراب و هو آن تُصِيبَهُمْ السَّنَةُ فَتتَعَرّقَ أَمْوَالَهُمْ ف لک تَقَخُمْهَا فیهم. وقيل فيه 
وَجْة آخز و هو أ نها تَفْحِمُهُمْ بلاة اليف أئ: تَخْوجَهُم إلى دُخُولٍ الْحَضْرٍ عِنْدَ مُحُولٍ 
لته 
2 رش ی اش تک و اب ی شا سس 391 
۴ و فى خدیثه 3#: إذا بل النّساءُ نص الحتاق فَالْعَصَبَةُ أؤْلى . 
َالنّصُ مُنْتَهَى الأشياء و بل آفضاها كَالنّضَ في الشیر له آفحی ما تفیر له 
اه RT‏ ها اش ی ها اه 3 ينا 
عِنْدَهُ فيه. قنض الجقاق بريد به الإذراك لاله مُنتَهی السغر» والوقت الَّذِي يحرج 


مِنْهُ الصَّغِيرٌ الی حَد الكبير . وَهُوَ من آفصح الکنایات عَنْ هذا الأمر. فاذا َل النّساءٌ لک 


اف یا هن مخرما. مِثْلَ الاخوة والأغمام و بتزویجها إن أرَادُوا 
ذلك . وَالْحِقَاقُ مُحَاقَةٌ الم لعصبة في الْمرْأةٍ و هو ادال وَالْخُصُومَةُ و ول کل واجدٍ 
ِنْهُمَا بلاخر آنا احق منك بهذَاء یال مِنْهُ حافْفثه جقافا. مثل جَادله جدالاً. و قذ قیل 
نت الجقاقی بلوغْ ال و هو الإذرَاك لاله راد مُنْتَهَى الأمر الَّذِي تَحِبٌ فيه 
لوق وَالأَحكامٌ و من رواه «نَصّ الحفائق» فنما راد جَمْعْ حقبقة. 
هذا مَعْنَى مادکره أبوعْبَيْدٍ. وَالَِّى عِنْدِي أَنّ الْمْراة بتص الحقاق هاهتا لوغ الْمَرأةٍ ای 
لح الَّذِي جوز فيه تزویجها و تسوا في حفوقها تشبیهاً الحفان من الل وهي جَمْع 
حفَة و ق و هو الذي آسْتَكْمَلَ ثلات سنین و دَخَلَ في الرّابعة . و عند ذَلِكَ یبای الْحَد 
جَمِيعاً تزجعان إِلَى مَعْنَى واجد و هَذا أَشْبَهُ بطَرِيقَةٍ الْعَرَبِ من المَعتی الْمَذْكُورٍ. 
۵ وَفِي حَدٍيئه 290 یمان یبد مط في الب كُلَمَاأَرْدَدَالايمَانآزْدادَتِ له 
لبق لمك أو تخوها ین ایا وه قبل قرس ألما إا كان فاي 
شَیء من البیاض. 
۶ و فی خدیثه 39 : :نجل اد كان لَدُالدَيْنُ اون یج عليه أن بر که لا 
مضى لته 
اون الَّذِي لا یلم صاحبة أَيَفيِضْهُ من الَّذِي هو عَلیه أ لاء فكأ نه الذي ین به 
مره يَْجُوهُ و مره لا يَرْجُوهُ. و هذا (هو) من أَفْصَحِ الكلام وَكَذَيِكَ کل أمر تَطَلبَة ولا 
تذري عَلَى أيّ شَيْءٍ أَنْتَ منة فَهُوَ ظنون. و عَلَى ذَلِكَ قَوْلٌ الأَعغشَّى: 
ما يَجْعَلٌ الْجُدّ الظّنّونٌ الذي جُنْبَ ضَوْب اللَجَبٍ الْمَاطِرِ 
مِثْلَ الفرایی إِذَا ما طمّا يَقْذِفُ بالبُوصي والماهر 


مقو و و هه واه مه هاده عم هه هه هه هه هه هه هه عه هر فيه هش هاه هه هافن هس هم هت هه وو ممع رد و م وعد م عع وه وم و و هه وان ها مع م مهم ديوع 


4 ۱[ ا ا ی مد 

وَالْجُدٌ: البثرز اون التي لا يعم هل يها اء أ لا. 

۷ -و في خد یغه 191 أن تيم يشا بريه . قال : أَعذِيُوا عن النُساءِ ما أشتطفكم . 

وَمَعْنَاهٌ آضْدِفُوا عَنْ ذكر النّساءِ و شُغْل الْقَلْبِ بهن وَآمْتَِعُوا من الْمُقَارَبَةٍ لَهُنّ لان 
یک یف في عَصْدٍ الْحَمِيةِ وفع في معاد زيم و بير عَنِ الْعَذو» و بت غن 
العا في الْفَرْو. و کل من آمتنع من شیء فَقَد أغدّب عَنْهُ. والعاذب وَالْعَدُوبٌ الْمُمْتَي 
من الال والشب. 

۸ - 3 في حَديثه 90 : کالیّاسر ر الفالج ا رل فَوْرّةِ من قداحه. 

الیاستون هم ال ین بتضارو ن القداح عَلَى الور . والفالح: الْقَامِرُ الغالبُ. 
يقال : قد قلح علیّهم و نلجهم قال الاجر لما رَأَيْتُ قاجا فلج 

4و في وه :کا إا آخمه لس نا بر شول الله تلم یک 
(أحدٌ) مت 2 إلى العدو مِنْهُ 

و تفنی ليك أنه إذا عم اوق بن ال واشتة جضاش الخزب فرغ ال عون ۳۳ 
تال رسول‌لله يلك بنفیه فینزل الله تَعَالى عَلَيْهِمْ النَضْرَ به و يَأَمَئُونَ مِمًاكَانُوا يَحَافُوَة 
بمّكانه. 

وَقَوْلَهَ 4 : وإذَا آحْمَرٌ الباش»: كِنَايَةٌ عَنِ آشتداه الأمر. و قد قیل في لك آقوال 
آخسنها أ نه َة حَمْىَ الحزب بالثار التي مغ الْحَرَارَةَوَالْحْمرَةَ غلا و لَوْنِهَاء و مِم 
يقَوّي ذَلِكَ قول الرَ سول وف رآی مُجْتَلّدَ الناس یوم حُنَيْنِء و هي حَزب 
هوازن «خمی الْوَطِيسٌ». فالوطیش: مُسْتَوْقَدٌ الثّاره فشْبّه رشول الله 4 ما أسْتَحَرّ من 
جلاد الْقَوْم باختذام الّار وَشْدَة آلْتَهَابهَا. 
«أَنْقَضَى هَذا الْمَصْل و دَ رَجَعْنَا إلى سن الْعَرَضِ الأول في نذا الْبّاب.» 


۷۰ لَمًا بَلَقَهُ إغارَةٌ أَصْحَابٍ مُعَاويَةَ عَلَى الأنْبَار فحَرجَ بِنَفْسِهِ مَاشِيا حتّی اتی النُخَيْلَة 
فَأَدْرَكَهُ النّاسٌ و قالوا: يا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ نَخنٌ تَكْفيكَهُمْ» فقال اها : 

اه ما وبي سکم فکیف تكفوتني عير کم . ان کانّت الرّعَايا قَبْلى 
ته بو مود وَ هم 
لاد اا و هم الع عه 

فلَمّا قال اا هُذا القَولَ ‏ في کلام طوبل فذ ذَكَْنَا مُخَتَارَهُ في جْمْلَةِ الخطب - تَقَدَمَ 


ی ا اي لا مك إلا تفيي و أَخِي .مرا بر پا أمير 


و 2 
۱ - قَقَالَ «د : و أَيْنَ تقعان مما آرید؟ 
۳ ت 5 هر مر 75 ع2 7 
۲ - و قیل : از الخارت بْنَ خوت آتَاه, فقال: أثرانى أَظْنٌ أُصْحَابَ 
ی ها ی وت 


طوت 7 َك و لم تر َك قجزت. ‏ لم غرف 
الح فتغرف أله و له تفرف الباطل تغرف من تاد 
ق ۱ 


و 1 2 وخر E.‏ 5 ۱ ۳ ۱ 
ل الخارث: قانی وک و e‏ 
قال :إن سَعيداً و عَبْدَائَهِ بْنَ ؛ يضرا الْحَقّ و لم يَخْذْلَا الباطل. 
۳1 


۳۲ - و قال اكد ل ل و هه 


سے سے يم 


۷ نهج البلاغه لمجم نومیم وو و ور زر زر ةر ةير یووم 


۵ -و قال : ان کلام الْحُكَمَاء إِذَاكَانَ واکان ها و گان ان دا 
۶-و سأر ل أن یکره الایمان, فقال ند اذاکان لد تن ی حى أخبرل عَلَى 


ص 
۶ 


آشماع الاس . فَإِنْ سيت مَقَالَتِي حفظها عَلَيِكَ ء غَيْرْكَء فَإِنَ الکلا م کالشار دق یله 
هداو يُخْطْتّهًا هذا. 
و قذ ذَكَرْنَا ما أجَابَة به فیما نم ین هَذا اباب وَهُوَقَولَهُ:«الإيمَان عَلَى نع شغب». 
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: یاب دم ٩‏ تخمل هم وم ليم عَلَى یوم الذي قا 


ّّ 
: 
الما 
١‏ 
سب 
> 
ک 


کرو و هوي #2 و 2 رل 3 
اتاك فانه إن يك من عمرك یات الله فيه برزقك 
۸ -ر قال :خيب حَبیبك هون ما عسی أن یکون بَغيضَّكَ يَوْمَا ًا . و عض 


-و قال :الاس للد نيا عاملان: عامل عمل لديا قد شَغْلتُهُ دياه عَنْ آخرته. 


إن 


و ی ند یی ار وی 
عَمِلَ في الدئیا لا بَعْدَهَاء فَجَاءَهٌالَذِي له نادار عَمَل خر این معا 
مَك الراديْن جیعاً ضيح وجیهاً علد الله لآ يشال الله اجه قیمع 


ص يم 2 


بطم ور يب و یر فَقَالَ 


بالحلی؟ فَهَم عُمَرُ بذلک و ی 9 


2 ييه وَالموال أَرْبَعَةٌ ع آشو ال القكلين 
فْسسَّمَهَا بَيْنَ الوَرَثة في الفرانض + رالفی؛ شمه مسشتّحقيه ؛ 


رگ 2 هر ۷ 00 7 ين مال ا موا سات وو اث ۳ 
وَالخمس فوضعه الله حَيْثْ وَضَّعَه ؛ وَالصّدقات الله حَيْتْ > .9 


| کان حل الْکَعبة فيا یومنذ رکه اله عَلَى خاله. و لم که نشياناً. و له 
| يَخْفَ عله مکانا. فَأَقَِهُ حیث قر الله و رَشوله 

قال له شعر: ولاك لافتضختا. و ترك ال بحاله 

۱و روي أنه رفع الیه رجلان سرقا مال الله ؛ احدهما عبد من 
| مال اه د له ین وض لاس قال هد 

| أا ها فهو من مال الله ولا حَدَ عَليه. مال اله کل بَفضه بغضاًء و أن 
E NEN |‏ 

| ۲۸۲-وقال : لو قَدِ أَسْتَوَتْ قَدَمَايَ من هذ المَدَاحض ليرت أَشْياة. 
| ۲۸۲-و قال ييد: أعْلَمُوا علماً يقينا واه َم يَجْعَل للع ان عم" 
| س واشتداث طلب - یه و قوتت مکیدثه تنوكا سكن له فى الذکر 
ْ الحكيم. ولم يحل الب في ضغفه و له یله و ینآ یلع ما ی 
| له في کر الحكيم. والعارت لهذا es‏ اس راخ في 


عام 


۱ َع اس لاش فيه أَعْظمْ لاس شلا في مضت 
و رب مُنْعَم عَلَيْه به مُستَدْرَجٌ پالتفتی و رب مښتلی مضو له وی :قز 


: ااال في شرك و قَصّرْ من عجلیك ,وت عند متتهی رذْقِكَ. 


۴ - و قَالَ :د : ۰ تعلو تجعلوا علمکم جَهْلاً. و یقیتکم شکاً ؛ إا علهتم 


۱ م20 2 0 ووو بي . مره كك 

1 ۵ - و قال افا إن الطمم مورد غَيْرٌ مُصضدر و ضامن غير وَفِىٌ 

2 8 1 

3 

2 

سل 

مسجب EDET EEE‏ و و و اس ی و ی ی TEE‏ 7 ا 


e SSN aaa Rs SSA انج اللات‎ ۹ 


٩9‏ اسر مل 


و و وی الشّئْء الم لاس 
مت الدّزِيّة A‏ الما تُعْمِي ي آغین الصا ٿر والْحَظ یی من 


AF‏ - رل ل عة اون علا 


5 


بشوم علي . تب ای عبادك و اغد 5-1 مَوْضَّاتكَ . 
ا :لا وَالَذِي تین مه في عبر بل تفعاء تشر عَنْ یوم 
غ ماکان گذا و كذا. ۱ 
۸ - و قال اد : قلیل دوم عَلَيِْ آزجی من کییر عفلول. 
3-۹ د دض ت وال ایض اوق 
۰ - و قال ا: مَنْ ند کر بغد اسف آشتخه 
e O N‏ تکذب ليون 


أ 


۱ 

۱ 

لها ولا يَش الْعَقْلُّ من أستتصحد. 
۳ 


۳ ۶ ص 
۲ - و قال 9د : ب e‏ 2 


۳ - و قا ل از : جَا هلك داد و عَالِمُكُمْ مسو 
۴ - و تال :4 : قَطَعَ العلم عدر الْمتَعلْلِينَ. 


© به © ه ص هاه هات مه هاس همده نم جه ان م هاه مام ها هم و مانت مجاهم م عه مه u‏ 3 8 1 3 
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3 ° 7 . لس ” 9 3“ 7 
ٹے ۹ SL‏ د لوه ۱ ۳ 
سح 3 0 5 5 5 3 oa 3 E o‏ اه ا > 14 حح له يي 2 7 : 
: : 3 7 1 ۳ م o‏ 9 و 8 ۳۳۳ >نو a‏ ۳ حي 5 عي حي 2 1 
۱ ۱ ۰ 5 دی ` اللا % >a‏ 2 ی 3 لیر نی ا 
١ 79 9 5 5 ۰‏ سے °7 1 ۱ هه 1 1 ۱ 2 
و ا را TS TADA‏ لوعي ا 9ه هک و | 
سم 3 ا 0 0 1 3 زه ,ها" 1 ا 1 نت كد 3 ۱ 
1١‏ 5 ۳ ۷ کت x3?‏ 7 3 سے 1 6 ا a‏ 3 2 
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1١‏ ي 
۱ 0 0 
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۳۴ 
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فيمًا 

سے 
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6 
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شر دهر 
۶و 
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۱ 
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سے 
۵ 
ِل 
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سے 
وَكا 
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2 
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َال 
ل اكلا : طر 
عفر 
من 
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نلا 
طو 
0 
رتش 
أ 
CC‏ 
سُلطان 
0205 متا. 
هام 
ن لا 
و کا 
موه 
نا 
من 


ر لمي 
ر وکل 
ر وت 
پی له إلا 
فى الله و 
إن قال 
8 »> ور 
دهو 
۶ أ 
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و 
لكا 


o 
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۳ 
- شاع 
سے عم ۰ 
2و ‌ 
ص و 
مب © 
0 
کے 
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كان يعظمه 
۳۹( ی 
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01 ۶ ۰ 
ليت غات 
2 رس 
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١21و‏ كال ادو قذ ری ال شعت بن فیس عن ابن ل يا اشعث إن رن على 
/ 7 ر ل ص 5 
بك قر آشتحقث ذلك ونك الحم وان تَصْبز ففی الله من كل مُصِيبَة خَلفٌ اأَشْعَتُ 


مارو ابتك و2 و هر بلاء و EE‏ 

۲ و قال علی بر سول اله 8 سَاعَةَ دفن :ان الصَبر لجمیل الا عنك وان 
الجرّع لقح لا علك ون الْمُصَابَ بك لجلیل .بل و بَعْدَكَ َكَل 

۳و قال :لا تضحب الما ,اه رین لت فغله, و یبود آن تکون مثل. 


سے میم 


۴ قد مکل عن مسا فة مَابَيْنَا َيْنَالْمَشْرِقٍ والمغرب. فقال اب 4 :سیر یم للشكس . 


5 


ا اه ا کا رگ و هعيش مگ ی دلخم ص 
۵ -و قال :أصضدقاۇك ثلاثة وا عداژك ثلاثة . فاصدقاوك :صديقك و صدیق 
ص “u‏ رم مه ی رز هم مر مر ۶و ر مر و ۳ © 7 ۳ سے لھ پر ص 
صد يقك و عدو عدوك . و اعداوك : عدوك , و عدو صديقك و صدیق عدوك. 
بر وگ لد م f TT‏ ما ع 6 ر 2 20 
۶ و قال ا لرزجل راه يَسْعَى على عدو له بما فيه اضرا بنفسه: انماانت 
۳ 01 0 و 7 
کالطاعن نفسه ليقة ردفه 
زر 4 ۳ o‏ ےه 
۷ -و تال اد : ما کر ار رل الاعتبار 
EE‏ مر Aro‏ ادر مد ای مر ۵ ما لا م ملد وج و 


ر 
3 


۹ و قال 0 : ما أَهَمَنِى دنب آمهلت يَعْدَهُ حه حَنَّى أَصَلَيَ ر تين (و سل الله 


٠و‏ سيل اف : یف يُحَاسِبُ اله الْخَلْقَ عَلَى کثرتهم؟ فقال: کما یرف عَلَى 


فد اك ROSS‏ مه هه اه امد Ee BRR‏ اش ها واوا ل یه لد مده مه هوک مره BS e E‏ مهف 
lA 4 HAR‏ کی EE‏ اس ا 2 ل لاق 
a2‏ 


[۲3 ھم بيده ل E‏ 2 
: ی و او م مت ان 
۳۱ -فقیل كيف بحاسبهم ولا يَرَوْنَهُ؟ فقال بخ : کما ززقهم وَ لایرَوّند. 


۰.۱ ۳۱۲-و ال :ول تَرجمان عقِْكَ, و كاك بل ما لقع 
:۰ ۳۱۳-و قال د: ما الْمبتلى الّذِي قد أَسْتَدَ به ابلاء بارج إِلَى الذُعَاء 
| الا اذى ليام الا 

7 ۷ £ 
۳۱۴-و قال ند لس أعاة انیا , ولا بلام الجل ع1 يه 


ل ۵ -وَقا ل انه : إن الْمِسْكِينَ رَ سول الله قمر ما نم الله و مَنْ 


۶ -و قال 48 : ما نی غَيُورٌ قط 
| ۳۱۷و قال و 


1 ۳۱۸ -و قال افد يتام الرَجُلّ عَلَى لک و 1 لا ينام عَلَى الْحَرَبٍ . 
نت بزع ف الأ وان ع لقن 
۹ ة يذ : کلام الْآبَاءِ قَرَابَةٌيئنَ الأتاء وَالْقرَائة به إلى الْمَوَدةٍ ا 


اناا قال 49 : نوا تون ال م نار الله کال قل الحو على 
ل 1 
١و‏ قال 3 : لا يَصْدَق ایمان عَبْدِ حَتّی یکون بما فی یداه أَوْتَّقَ مه 


ET سس ۱ ا‎ e 2308 

۳۳۲ -و قال #4 لاس بْن مالك و قا بعنَهُ ای طَلْحَةَ وال بر لھا جَاءَا ‏ 
إلى الْبَضرَة رهما میا سیقه ین رب" ا ل في شتا نیع 
لك فَرَجَعَ اليه فقال آي یت ذلك الْأَمْرَ. قال ند : إِنْ کت كاذب 
قَضَريَكَ الله بها بیضاء لا مِعَهَ لا تواریها الْعمَامَةُ 

ای من تسا هنذا لا فيا فد في وجهه فکان لا يْرَى الا مبرقعا. 

۲۳ -و تال رس اه 8 ۳۹۳ ٠‏ فاد أَمْبَلَتْ اخملوها على 
0 0 به ی ایض 


e‏ فی ُرآن تب ما که و خب يا 


6 
En ١ 


۵ -و قال لذ : زدوا الْحَجَرَ من حَيْثُ جاء فان ال لا یه إلا الشَّةُ 
۶و قال لكاتبه عُبَيْداِ أبي رافع : آلق دَوَاتَكَ وَأطل جلف قَلَمكَ, 
و رج ب‌الشطور. و مط بین اروف ؛ قن ذل أَجدَرُ يِصَبَاحَةٍ 


الحل: 
۷ و قال ال 


1 


عند أنا یموب المُؤمتين ر المال بخ سوب الا 
ال ی مر یو 
هو رئیشعا 

2-۸ ال له بض ن الود شنک اد . فقال ۷ لد 
۱ إا ْنَا عَُْ ألا فيه ولکتکم ما مث آزجا e‏ 
۳ نتاس لتا الهاً كما لَهُمْ آلِهَةٌ قال انکم قوم هون . 


۱- قال 38 لسائل سل عَنْ مُفضلة: + سل ها ولا شال تع تعنتا ان الْجَاهِلَ 

عم َبيه بالعالم ون العام الْمتَسّفَ شَبیه سبي بالجاهل الْمُتَعَنْتِ لشتعت 
N‏ ' يُوافق ری : 
تن تشیر عَلَيٌ رى فان عَصَيْدكَ فطعي 


ا sS‏ 
تمه قال د لَهُ: تغْلِئْكُم سا کم عَلَى مَاأشمَع .أ تنْهَونَهُنَ عَنْ هذا الدَزِين 


وق يَمْشِى مَعَهُ وَ هو راکب فَقَالَ 291 ا ا 
تنه لأوالي و مَذلَة للْمُوْمِن 


لل و قد مر ب 3 ى حارج یم هرن 
سار رطق 0 اضر 2 


لد ضرم من عم .ققیل ل: من عم يا آمیرال مژمنین؟ فقال: 
o‏ رهم مان و فَسَحَتْ لَهُمْالْمَعاصِي 


وسور E TTT‏ ْنَا علي َلَى قَدْرِ 
TE‏ 

و وی ی ی ی 

و قال :ما ظَفِرَ م ن ظفر الم یه لالب بالش وب 

ا 0 : إن الله سبْحَانَهُ قَرَض في أموال الْأَغْنِياء رات لام 

فما جاع فقي إلا بما نم به غَنٌِ» وال تعالی سَائَلُهُمْ عَنْ ذلك . 

۰ - و قال افد ند : آاستشا؛ ءعَن الغذر اَعَد ین اي به. 


7 ۳ ر رور لط عير ر م‎ e 
-وّقال 96 : | ما يَلَرَمُكُمْ لله أن لا تستعینوا بنعمه عَلَى مَعاصيه.‎ ۱ 
-و قال لذ : إن الله سُبْحَائَهُ جَعَلَ الطاعَة 4 نيمه الأكياس عِنْدَ تفریط‎ ۲ 


|: 


ا 


۲ - و تال : لماوع اله في أزضه. 


۴-و نیم ی لمن شه في وجوه و حزن في 
ا زغم صذراً د أل شي تنا .یکره الرْفْعَةَ وَ بشو السَمْعَةً. 
طويل ع عَم هید هه كير مه 
مَشْعُولَ وف شکوژ. صَبُورٌ مَغْمُورٌ ب َكْرَتهِ. ضَنِينٌ بخلته. سمل 
E‏ | 


تن 


ی 


اه برد 
د. و هو اذل من الْعَيْد. 


۰ ص 


aA a 


5-4 
ا مع 9 ۶ 
:و 


الامل و غزوزه. 


ل ا : لو را ىالا الأخل و مصیره 1: 


ل تلا ل ۳۹| : الرَارث وَالْحَوَادِتٌ. 
و قال ا والففررر هد و حَتّی 


| ۳۴۷ -و قال ۵د: الداعي نزن بلا وت 


2 


3-۳۸ قال بر : : للم علمان: مَطبُوعٌ و مَسْمُوءٌ ولا ينه َنْقَعُ الْمَسْمُوعٌ ! 8 


fe 
o 1۷ 


۷ 
ا ماع سل و ena SHERI‏ 
و © ن © و و و و و م هه و وه واه ه مه 6 و وهم 


2 


EL ۳ 5 5 2 ۳ ۲ ۱‏ م 
3۵ : صَوَابُ الرّأي بالدول يُقْبل بافبالها و يَدْهَبُ بذغابها. 
۳ ي و ب بد شاب 


0 
6n 
ما‎ 
۱ 

¢ 
6ص 
و 


ا ٠‏ و قَالَ 9: العفاف زين َال والشکه زیت الْغنّى. 
ا 
3 ۰ ۳۵۱ -و قال د: َم ذل على از الجر على للم 


عم 5 7 سر 
اويل مَحفوظةٌ وَالسَّرَائِرُ مَبْلَوَةٌ وَ «کل نس بم 


اش عون ذخو لون إل من صم ال ال مت و مج 
2 ا 
ا عرد ك ال و تيه الكلمة الاس 


اشر الاش | كو الله کم ین مول مات له e‏ 


x 
ی‎ 1 7 
2 ها و ما م 6 دي م هه‎ 6 


۳ 7 اموت مگ ور ۶و 585 رو مام رر مر قرع ۳ 1 ىك مرچ 2 ۲ 2 مر ۶ 


ا 


حَوَاما ۳ عمل به اناما اء پوژره» و قدم عَلَى رَه آسفاً ا هفاً. قد 
0 وه ام م تن 
«خَسِرٌ الدنيا وَالآخرّة ذلك هو الخشران الْمُبِينُ» 


۳ و قال : مِنَ الْعصْمَةٍ تَعَذْرُ الممعاصي . 
۴ -و قال : ماء وجهك جامد یقطره السُوّال, فَانْظُدْ عند مَنْ تُقط 
۵و قالغا :الب باکر من الا تة شتحقاق مقر لیر عَنْ الإ شتحقاق عي و حَسَد. 


۶ و قال یڈ بأد الدثوبج ما اشتهان تا 

۷ و قال افد ا O‏ 
ْم ینعی ماه ن سل ی ا ال 
من أَتحَم اللْججَ عرق .ومن دحل عداخل الشوء اه و منک گنه کرد ر 


a‏ ص 


من کُر ره قل حَياؤةٌ. و من قل ياوه قل وَرَعْهُ و من قل ره مات قلبهُ و من 
ات قله دَخَلَ لا و من نَظَرَ في یوب الاس فانکرها نه رَضِيّهَا لنَفْسِه داك 
الأخمق بِعيْنه . وَالْمَنَاعَةُ مال لیلد 

ڌ ماكر من کر المؤتِ رضی من اليا لیر .و من عَلِم أ 


و 
ل لامهإ يما یه 


0" و قَالَ اد لالم من ال جال ثلاث علامات : يَظْلِمٌمَنْ فَوْقَهُ بالمَعْصِيَة و مَنْ 
دوه بِالْعَلَبَة و بظاهر الوم الم 
4و قال : عند 7 اهي الشدة کون لْفرجَ و عند تضایق عق البلاء کون ا 


2 ۵ ۳ ۳ 02 رك ع رام تم ۵ سر ع 5 ا a‏ 2 
۰ و قال یه لبغض اصحابه : لا تَجعَلن اکثر شغلك باهلك و وّلدك. فان يكن 
م ر رات 4 شرت و و مر فر 2 ~o‏ ا ل شد ل ل 
أعْلّكَ و ود لیا اه .ان اله ۷ یُضیم أؤلِياءه و ان يَكُوبُوا أَعدَاء اله فما عم و 
و ۶ ل 
شعلك با عداء الله . 


۳ و بی رجل من عمّاله با فخما. فقال 39 : 


أطَعتِ الوّرق رُؤُوسَهَا ان البّاء بصف لك الْغتی 

مر هه مر هم و نها ص | مس وم ر ۶ وم رف سس ۵ 2 2 
0000 قورع عمو 1 
فقال ای : من حَيْث يا تيه اجله 


“ 


:انتوق E‏ دا ا 


كما یا رن ل 0 
ك CAR‏ ینغ في أت وف لک َرأ قد ضيمولا 
:ياش ی لب نیو فإ الموج على الا ی وغه مها ضریث 
a‏ ولوا من سگم تأدیبهاوآغدلوا بها عَنْ ضراوة عاداتها. 
۸ -و قال : لا تن بكَلِمَة خَرَجَتْ من أَحَدٍ شوءا وَأَنْتَ تجد لها فی ار 


5-5 
ع 


۹ و قال ا :اذا کات ا E‏ ا ال ا 0 


2 


0 
57 
که 


ا ۹ ذانهج البلاغه م ا eae RSS‏ 


و قال #:: مَنْ ضَنّ بعزضه ليدع المراء. 

۱ و قال اد : ِن الخُْقي الْمُعاجَلَهُقبْلَ الشکان تا فد اههد 
۲ و قال 1ة : : ل تشأل عَمَا لَمْ يكن قني الذي َد كان لَك شغل. 
۳ - و قال 39 : اه ره صافي والاغتباز منز ناص و كقى أدب 


لتفسك تَجَنَبْكَ ما ل 
ه: الهم رن امل فمن عَلم عيل. الم یف 


٤ 
2 
9 
ج‎ 
سس‎ 


فك ۳ 0 0 
۵ و تال 2د : يا أَيّهَا الا ماع امن حُْطَامٌ مُوبِىٌ فَتَجَنَبُوا مَرْعَاهُ. 


ها خظی من طْمَأنيتهَا با آزگی من وی 


خکم عَلَى مکثر بها بالفاقة 0 مَنْ غنی عَنْهَا بالرّاحَةٍ ة. و من راقه 
زِبْرِجْهَا أَعْمَبَتْ نَاظِرَيْهِ كمهاً. و من أَسْتَشْعَرَ الشّعفَ بها ملاث ضَمِيرَهُ 


0 <ٍ 


أشجاناً له رقص عَلَى سُوَيدَاءِ قلبه هم يَشعَلهُ و عم يَحْرُنُة. 

یک حى یوعد بطم قیلقی بالفضام ماقطعا ‏ هرا هَيّناً عَلَى الله 
اه و علی الاخوان مار 4 و انا بنظر الْموْ من إلى لین ن الاعتبار 
و یات منها بتطن الاضطرار. و يَسْمَعْ فيها بان الْمَقْتِ والبفاض 0 
يل ری قیل ادى وان رح له لیام خزن ل بل .هذا و له ین 


خر 


ضام ديد وررة يمد ةودقو فدةةة ةقد ةردق ةو LADO LE ESOS‏ مدةةونفءيدروةةوةءيمةةية رز IIe eons‏ 
وت مدا كا ساس ههه شا سانا تتاماتب FS‏ ديعب بود PTE ETT‏ تت ا ات اام ااا ااا ا ا يي اك 


9 ۳۷۰ نھچ البلاغه اک RES‏ 


:۰ ۳۷۶-وقال لهُبحاهُ وضع الاب عَلَى طاعته رقاب على مفصیتد 
ید تاو عَنْ فته وحیامة هم إلى جنّد. 

۷وروی أله 91 فما غدل بدالمنه ال قالآمام حُطْبَتِه 

ایس را هآ ی ور شدي فيل وتان 
٠‏ تحت لبلب من الآخرَة الي قبحها شوهالظر عند وما ارو الذي رن 
+ الذي َغلیجقیه کال خر ال طبر من خر نی شهتیه. 

| 6لا" وال ند : شرف آغلی ین الإشلام. وَلاعرأ ةالو 
1 خسن ین الع ولا َفِيع آل ین الو ولا کنر أَغْنَى من الْقَنَاعَةٍ .ولا مال 
دعب لْفاقة من ری بالوتِ . و من فص علی کاب قد آنتط الاح ۳ 
ا TT‏ . وَالْحِوْصٌ وَالْكِبْرُ وَالْحَسَدُ 


7 و قال 19 : يني علی لس زا ی یه قران الا رَسْمُه و من 


2 2 


الاشلام الا شمه سمه مساچذهم یم ز عَامِرَةٌ من البنَاءِ (البُنّى) خَرَابٌ من الْهُدَى, 


شكانهًا وتا رماع * أَهْل الأزض . منم تخر تحرج الفثئة و اليه توي الْخَطِيئَة دون 
و ور و مه 


۰ نبي حلفت لابه عت على ُو لِك فة اوك اأ لحلیم فيهًا حَيْرَانَ و قد 


Ce ۳۸۰‏ : يا جابه قوام انیا بأَرْبَعَة : عَالِم 


NS شنک‎ 


خطبته 


۳1 
0 
4 
ما 
3 
ها 
د 
زو : 
1 
34 
سا 
ی 


2 آخِرَئَهُ بذنیا. فا یم العالم عِلْمَهُ آستنکت الجاهل آن : £ رو تخل مه 
|| مغ ات َه يدنِياة . 

من کرت نعم اله عَلَيْه کثرت خوائج الاس اليه ؛كَمَنْ قام له يها بعا یب 
3 0 ابا منم فا ۲ يجب عَرَضه وال راما 


ی ری ۱ أنه یی داش على 
م 0 ۱ 20 eT‏ 
الجهاد: إني سمغت عليا 36 یقول یوم لقِينا أَهلَ الشّام : 
0 مر و مر ها مر ۵ م و ا کا 6 مس 
یا الموْمِنُونَ اه تن ای عدرانا لفقل به و ملکرا ی عَى إِلَيْهِ فأنکره بقلب فد 


۳ 
#۶ روص 


لم و بَرِىَّ اوق الك لسارو فد اج وم افش من ای .و من انکره 
باسَیفب لنَكُونَكَلِمَةُ الله هي الا کلم الظَالِمِينَ هی الشفلی . فَدَلِكَ الَذِي أَصَاب 
پل الْهُدَى .و قام عَلَى الط ریق و نَوَرَ في قلبه لقن 

۲و في‌کلام آخَرَلَهُيَجْرِي هذا المخری : مهم مهم کر شنک بیده و لسانه و 
قلبه فَدَلِكَ المستکُمل لخصال ای و مهم نکم پلسانه و قلبه و الثاركٌ بده 


ر 


فلل لك مُتَمَسّكَ بِخَصْلَتَيْنِ من خِصّالٍ الْخَيْر وَ م مُضَيّعْ خَصْلَة و مهم المُلكر بقلبه 
O gay‏ 


م تارك لانکار انکر پلسایه و قلبه و يدو فا لى مقت الأخياء و ما أغمال 
یر که الا في سَوبل اله عند لمر بالمغروف وَالنفِي عن انكر کت في 
بط ی وان فر بالعغروف اي المُنگر لا ان نجل ول صان ین 
eA‏ ۳ 
ی يتقول رل ما نون یه 
من الجهاد الجهاد بأ ید یک یط بقلویکم فَمَنْ لم يعرف بقلبه مَعْدُوفاً ۳ 


۳ 
مر 2 تر راع 000 و 


تلك مک قلت لحمل آغلاه آمفله ر اسف آغلاد. 


۳ ص و و 2 
سَمعت ام 


۳و عَنْ آبي جُحَيْفَة . قال م 


3-۳۸۵ لا :لا تم ۴ خَيْرِهَزْوِالأَمّةِ عَذْ ب الله لقؤله سْبْحَانَهُ وَ تعالی : «فلا 
یم مک اله الوم اْخاسوون» و تیاس لش هو الم من رَوْح الله لقوله 
1۳ انا اس من روح الله 1 الم الكافون» 

8" و قال :18 : الْبْخْلَ جَامع لعساوي الْعْيُوب و هو زمَامْ قاد به ای كل شوء. 

17 و تال :روز رزگان: رز تب زرژق ی , فان کم تأیه اقلا 
تخل هم سَتیلت عَلَى هم يمك . کفال کل يوم ما فيه فَإِنْ تکن ال من مرك ان 
اله تعای سَيوْتِيكَ في کل غَدٍ جدٍید ما سم لك وَإِنْ لم تکن السَّنَةُ من عْمْرِكَ كَمَا 


تَضتَح بالهم لما یش لَكَ؟ 
و لنْ يَسْبة يَسْبِقَك إِلَى رژقك طالب و لَنْ بعل َعْلبَكَ علیّه غالب و لن یبطیء عَنك ما َد قدر 


۳۹ 


ی ۲ 2 ر ۳ عم و رز 5 0 0-4 م 6 
۸ و قال ا : رب مُستقبل یرما لیس بعشتذبره. وَمَعْبُوط فى اول لَيْلِهِ قَامَتْ 
بَوَاكيه فى اخره. 
و لاطي E‏ اام وی م شوه بر از 
۹ -و قال : الكلام فى و اقك مالم تتکلم به فاذا تکلفت به صرت فى و اقه . 
٩ 4‏ ۶ 


ا کی را او و م a‏ کر 52 
ن لسانك کما تخزن ذهبّك و وَرقك . فرب كلمّة سَلبَتْ نعْمّة وَجَلِبَتْ نقمة. 
تي ا عيب کہ وی ت ع ومع > در 9 ا 
۹۰ و قال 4 لا تقل مال تغلم بل ل تقل کل ما تغل فان له سبحانه فرض علي 
بر تس سس مر و © مس ا 1 
جوا رحلت ایض بحت بها لیات یوم القيامة . 


یک 1117| 1 وت بت تب مت 1 5 د REE‏ دخ سمه 
٠‏ م 6 مه وه مه و و و و هه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ووم 9 ۵ ۵ ۵ وه 5 9 4 9 ۵ 4 و ۵ 4 م وه فون و۵ + و و وه و و و و و هو مع وه موه م موه وا مه ۵ 5 6 6 ههه 6 مه ومن 5 6 6 مه م مه 


۳ 4 : احذز آن یراك له عند مغصیته , و ید عِنْدَ طَاعْتِهِ فَتَكُونَ من 


این را ا 


0 0 وتيك إلى 0 


۳ و قال :من هَوَانِ انیا عَلَى الله أ نهل ا 


ص 


و 5 ص 5 مھ 2 مس با مرا سير 6 2 ر 2 7 
۵ -و ل كد : ما خی بخیر ب انار ماش ر بسر بغده الجَنة .و کل نعیم دون 
رقو و عي ره رہ ۳1 ۳ 7 0 ال ۶ 
الجنة رو بلاء دون النار عافيّة 


2 


۷ و قال ا ار : فساعة يَُاحِي فیها رب و سَاعَهُ یرم 
ةلي بئْنَنَْسِهِوَبَْنَ نها فيا جل و يَجمُل. و لیس ل لعاقل أن 


شه سر سے 5 ۶ 5 ع ت 5 
As‏ ۾ شاه fem”‏ | + و ر 
ن شاخصا | ي ثلاث مرت لمعا أذ طرفي عاو أذ في عبر عطرم 


و قال اد :| عَذقي الدنيا: صر ك اله عوراتها ول تغل فَلَشت بِمَغْفُول عَنْكَ . 


1 
ف 
5 
5 
ع 


oR ماج زب و مب اج‎ EEE سنت دحوتت‎ INS عم وس ددع هر ادها كح‎ hr 
واه و م م © ه هاه م هات وم ع و وه و ه م ههه و هو هه و و و و و و وم م« م م وم ومو‎ 


م 6 6ه 


mane 


م > م م 


ه و شاع ه م ع ه جام مه و م مه و مام 


اك :2 و و که 
١و‏ قال ة : رب قول انفد من صَوّل 
ما اف 2 
۷۲ و قال اد كل مقر غل کان 
۴ و ال :الم ولا لد وال رل ارس من لم بقط قاعدا لَه بغ 


۳7 


قائما . والدهر يَوْمَانِ : یم لك و یوم عَلَيِْكَ . فاذا كَانَ ك فلا تَبِطَزْ وإ كان عَلَيْكَ 


ال 8 :یم الطيبُ اهشکن, یت مله عطر ريح 
و قال لي و کاخ کرک وال کوک 

و قال ا :إن رد علی الوالد حَقَا و ان لأوالد عَلَى الْوَلَدِ فا فَحَتقُ الوالدٍ على 
الْوَلّد آن ؛ یه فى کل تیم فى مَعْصِيَةٍ اللو سُبِحانُّ و حَق الود عَلَى وال أن 
لفقو ی اا وكات ان ان 

و قال نیقی قالخ حى الال حن و سره لت بح 


و الْعَدُوئ لَبْسَتْ بخق. و الطَيبُ نشرة, و الْعَسَلَ نشر رو الکو تشرد الط إلى 
الخضر: نشرة 

۴ و قال فد نان ات في لام مین لو 

۵ و قال 3 لبَغض مخاطبیه -وَ قد تكلم بکلمة يُسْتَصْعَرُ مثله عَنْ قول مثلهّا : 


نك طوت شكيراً. رهدزت سب 

َالشَكِيرٌ هَاهنَا أوَلَ ما ينْبْت من ریش الطَائِر قَبْلَ أن یقوی و یستخصف. والسَفب: 
الصّغِيرٌ مِنَ الإيل» ولا يَهدرٌ إلا غد أن يَستَفْجِل . 

۶ و قال اند : مَنْأَوْمَاً ای مناوت عذله الحیل. 


E >‏ اش ۹ 
۷ و قال افد -وَ قد سمل عَنْ مَعْنَى قو لهم لا حول ولا 5 نز بالله إنالا نملك مَح 
اله شيا ولا تفلک ال ما ملكا قعتی ما ملکتا ما هو لك , يما كلفنا رز متی اغد متا 
8 9 تَكَلِيقَهُ عتا 


و و © و و و و و و هه هه و و و ه وه و و و و و و وس و ه و و و ول و مب وه و و و و و و و و ون 0 وه ه ۵ 6 62686 هه و ه ههه وم مه ۵ 6 6 عه وهو 6 وه هاه 5 هه مه هاه 


۸ و قال ا لِعَمَّارِبْنِ ياسر # -و قد سَمِعَهُ Rs‏ جع الْمُغِيرَة بْنَ ا:25 
ال م ل 0 
يَجْعلَ الشبهَاتِ عَاذِرا لطا 

وال ما أحشن تواضع الأغبياء را ءطلبا لا عنداله و اخ منه تیه 


امک للك اي شا ی ی ی ی ۳ القت اه ا لك لاط ال تا اب هب ایکا اه یبای اساسا لا کاب ای ی ان اد ایکا ابا ای ای يس سا هاگ اب تست 

ر( ۳۷١‏ انه البلاغه ری O OE O‏ یگ 

E ۳‏ ۳ رو هه ت ساو ۳ 2 ۵ سم" مه “fo‏ ۳ 2 

۰ و ك :اما بَعْد فان الذي فى يدك من الدنياء قد ن اهل قبلك و هو 

۳ ۳ 7 ره و 5 ۳ 70 ار ۳ 32 ۱۳| 2 تقو 6 بل 

۳ ار إلى آهل بَعْدَكَ ء و انماانت جامع لاخد رجلین: رجل عمل فیما جَمَعْته بطا الله 

4 ا ا 14 0 55 م 9 7 ر 0 ا 1 

فَسَعدَ ما شقیت به او رجل : فيه بمَعْصيّة الله فشقی بما جَمَعْتَ له 

ر 5 ی ع 56 و م 97 ۳ رت مامه 00 هی 5-5 2 

| وَلَيْسَ آحد هذین اهلاآن تؤثرَه عَلَى نَفْسِكَ, ول أن تخمل له عَلّى ظهرك . قازج 

سے ن موت ۳ لا وي وس س )ل 

مَضَى زر حمَة الله و ۾ بقی رژق الله 

۳ 8 سس 3 س 7۳ تس 

3 ل ان وه رد OT‏ 

1 ۴۲۱ - و قال ا لقائل قال بحَضرته أسْتَغْفد الله 

۳ 7 8 ص ا 72 عر ل 

۷ 4 واس ع اس 21 ۳ 9 8 ۰ س مر هو ۳ 2ر . 1 

۱ كلنك مك اتدري ها ال شتغْناژ اشفا ره لین وف شم واقه علی 

۹4 1 ور 01 ۳ 2 1۳ 7 

سن معان :ألا لد عی ما مَضَى الان ارم علی ترك العود ید وال 


هي إلى الط ی که ئی تل اله نس یس فلك بنذ والرابع أن 
]| تغمدالی کل قَرِيضَة عَلَيِكَ صَيّْتَهَا دی حَنَّا والشایش أن تفي د إلى الأخم اي 
ْ لعل اكد مه لخن عي ليق لجل ولط و ينذا يجيي لخم 
ْ ليد والسادس أن لذ يق الجشمآلم الطاعة كما أذ خلاو المَفصية. فعلد لک 


۱ ۲ ۴ و قال :الم یرد 
۰ ۴۲۳ - و قال : مشکین أبن آدم مَكْتُوم ال » مَکنُون العلل مَحْفُوظ العمل. 
۱ 1111010111 


| ۲۲۴ وروي آنه اکان جالسافی آضخابه فَمَدَتْ بهم أَمُراةجمیلة. فَرَمَقَهَا الق 
۳ و IT‏ ۳ 2 سه 200 7 
uw‏ وین و 6 إن ذلك سَببُ هبابها قاذا نَظَرَ 
ا E‏ 


۱ تفجبه تلیلامش له نما مي إغرأةكافرأت. 
: ۷۳ لُرارج: اه له كافراً ما أَْقَهَهُ !قرب ارم لیشتلوه. ال اف : 


* OTT 7 3 ۳9 8 ودا‎ 1 

1 ند 

7 رو د إنمَا هو سب بسَب او عفوٌ عَنْ ذنب 

جل سپ nnn nv‏ لل سا ص م يي ع ل سس حر يس اس 


ا يي ا لا 

۵ _ 0 ا 2 تله يل يك من شد . 

۶ و قال اد 4ا ار مِنْهُ شتا فان صَغِيرَه کبیز وَقَلِلَهُ كير 
و ۷ ؛ 2 حَدا ی بفل ۳۳۹ يون اله ذلك ول واه 
فلا ما تر کشوم منیما فاكو اَهَل 
۷ -و قال 990 : من أضلّح سَرِيرَنَهُ أَصْلَمَ الله علانيك. و من عمل لدینه كَفاء أَمْر 


دنیاه 9 


لع ر وق 


۸ -و قال : الحلم غطاء ات وَالْعَقْلَ خسا مقاطع ‏ فَاسْتَرْ خَلل خلقك بحلْمِكَ . 
و قاتل هواك بعقلك . 
۹ و قال :ان له عباداً بَتصُه ال اله بالتعم لمتافع العتا یره فی ید بهم ما 


بذلوعاء فاد مَتَعُوهَا نع E‏ 
۰ و قال اد :لآ یلبفی للْعبْد أن : يق بِخَصْلَتَيْنِ: العافية والغتی .ییا تراد معافی لا 


3 و ی 

۱ و تال 9 : من سكا الْحَاجَة جََ ی ممن فَكَانمَا شکاها إِلَى او و من شکاها 
اک ۱ 

۳۲ وقال اة في بغض الغیاد: نما هو عید لمن قبل له صیامه و شکر قیامه وگل 
يوم لا بُغْصی الله فيه قَهو عید 

۳۲ الب :إنَأَعْظَمَالْحَسَرَاتِ یم القيامة ِ حَسْرَوْرَجُْلِكَسَب مالا في غر طاعَة 
لله فَوَرِتَهُ رجُل نم يا اف میاه لو لدع ٩‏ ول په النّارَ. 


e‏ ا 


ER 2 ملك‎ Be BR 3 
Ry انمج البلاغه‎ ۳ 


۵ و قال اد : الرّرْقَ رزقان: ار فطلو قفن طا الا ا 


وت حَتى يُخْرِجَهُ عنها. و مَنْ طلب الآخرة لب الدئیا ی یشتوفی 
۱ رژقه منها. 

۰ ۶ و قال هد : نآ ياء لله هم لین توا إلى باطن ال انر 
لش إلى ظاجرها. و آشتقأوا بلقا إ6 ضفل اس بعاجلهًا . توا 
| ملق ما کشوا أن مهم و ترَكُوا لها ما عقوا أ نه سیتوکیم و رأ 
اشتکّار ر غیرهم منها اشتقلالاً و درکهم لها وتا دا ما قال اا و 


ا سلم مَا عَادَى النَّاسُ بهم غلم الْكِتَابُ و به عَلِمُواء و بهم قَامَ الْكِتَابُ و به 
وال یرون مرو قوق ما يجن ولا مخفا قزق ما افو 

٠‏ ۴۳۷ -و قال د: أَذْكُرُوا التطاع اللَذّاتِ و باه اعات 

0 ۴۲۸ -وقال هد ایر تا 

| 0 و وی وا 


الزيادَة يع على تب شاب و باب اجان و 
| لیفتح لِعَبْدِ باب التّوبَّة و لاون 
ال ی اس پاکیم من عرقت فی ایر 
1 ۰ و سبل لا أ نما ما فْضل العدل آرانجود؟ فَقَالَ 39 : : الْعَدْل يضم الأَمُورَ مَوَاضعَهًا 


2 4 £ 0 ۶ 


۹ 


e كالب‎ 3-١ 
قال ف : الرهد کله ی تس ا قال الله سُبْحَانَهُ.‎ 
لت نف ول و بت‎ 


ید 6 


كر تقض ارم لعزا ۳۳ 
؟؟؟وّقال 96 : : الولاياث مَضَا مير الرَجَال. 


ل :9ة: یش بل باق پاک نب یه ابلاد ما حَمَلَكَ. 
۶ - و قال :يه - و قَذ جَاءه نعي الاشتر رَحِمَهُ ال 
مالك و ما مالك ! لَوْ كان جبلاً لكان فنداً لا يَدْتقيه الْحَافژ ولا وفی 
عليه ال ۰ 

وَالْفِندُ الْمُنْفَرِدُ من الجبال . 

۷ و قال ا: : قليل مدوم عليه خَيرٌ ین كير مَملُولٍ مه 

۸ - و قال ا: : إذَا کان في رجل خَلّه رَابَعَةُ انتطیوا ااا 

4 -و الب لغالب بی صفسه صَعْصَعَةَ أبي ادن في کلام دار یا ما 
ا : غذعتها لوق يا أَمِيرَالمُؤْمِنينَ. نما فقال 3 : 


۴ 


ق 
ER‏ 
علیه نَفْسّهُ ها 


۰ 
1 


له یکبارها 


د 


۳ 1 ا 
نت غا 2 (شهر تة 


o 


ا e‏ و وا ر 
۳ و ل 4 : زهدك فى راغب فيك نقصان حظ ‏ و رغبتك فى زاهد 


و ال :ای وال غد الَْرض على اف 

و قال اذ : ما زال اجنآ الْبَئْتِ حقى تشز ی 
۶ -و قال اد : ما لابن اد م وَالْمَخْرَ وله لئالد 
نَفْسَهُ ولا یدق حَقه. 

۷ س و س E‏ قال 


ےه ي o‏ ۵ ماج ر ۳ ره 
تعرّف الغايّة عند قصب 1 بد قالملك 


یر ۳ 
ها فان كانَ وَلَا 
2 


ie 


1 شعَر الشعَراء» ال ا الوم لم جروا في عل 
ر اللا . يريد آمرأالقيْ. 


۸ و قال اد : ا 2 ید هذه اللمَاظَةَ لأَخلها؟ إن یس 
إلا الْجَنَةَ قلا تَبِيعُوهَا إلا بها. 

۹ -و قال :۹ : منْهُومان لا یشبعان: طالب علم و طالبُ دئیا 

۶۰ - و قال : (علاقة) ايعان أن راطق تب 
لیب عیث یقت .و آن لا تکون في خیك مطل عن عملت و أ 
تتفي الله في حدیث غیرك. 


۰ و قال 9ذ: :يَعْلِبٌ الْمقْدَارُ على التَقْدِيرٍ .حتّی تکون الف 
و قذ مضي هنذا ]أ لمَعْنى فِيمًا تَقَدَّمَ بروَايَةِ تخالف هذه الألفاظ . 


هه لهاع و و و هه وم و و ۵ ۵ و و و و 5 ود و مه اه و و و هه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 646 6 9 9 ۵ ۵ 6 5 ۵ 5 5 6 مهت ف 6 00 


م م ع ۵ و و و و ه و و و وه و و و و و مه و و و 


۵ 0 6 
| 


وه و و ۶ 5 
۳ 7 ام ۳ - | |! 1 
¢ 5 
ل 7 ا 8 ۳ سر 


۴ -و قال 4#: رب مَفتون بحسن الْقَوْل فيه. 
اا 5 ۶ 1008 ماه 51 2 
«زيادة من نْسْحَة كتِبّثْ في عهد المَصَنف» 
اف ی : الدئیا خُلقَتْ لغیرها وم تَخْلَّق لتفسها. 


0 
7 وار 


۶ و قال اد :إن لبي أمَيّة مروا يَجْرُونَ فيه , وَلَوْ قد أَخْتَلَهُوا فیما 
وَالْمُوْوَدُ هاهتا مفعل من الإزواد ر هو الإمهَال وَالْإِنْظارُ 0 
آفصم ی ا لاك 


۳ 


يَجْرُونَ فيه إلى الغَايّة. قاذا بَلَغُوا مُنْقَطَعَهَا تقض نامهم بَعْدَهَا 


oko 


۷ و تال 16 في مَدْح الأنصًار : هم واه َب وا لاک ا 
مَعَ عَتَائهم یدیم السّبَاطِ و آستتهم الْلاط 

۸ - و قال 3 : ان و کاء السّه . 

هد من الْإِسْتِعَارَاتِ الْعَجيبة. كأ نه شَبَهَ السّة پالوغاء وَالْعيْنَ بالوگاء. 

فَإذا أَطْلِقَ وکا لم پنضبط الوعا. و هَذا الْقَوْلُ في الأشهر الأظهر من کلام الب عله 
و قذ رَوَاهُ قَوْمّ لامیرالمومنین ¿ 4 و ذکو لک الْمْبَرّدُْ في كِتَابٍ الْمَقْنَضَبٍ في باب اللفْظ 


روف . و قذ تَكلَمْنا ۲ هذه الاسیَعارة في کتابتا ووم بمجازات الآثار الب 


4 

2 اس ۱ 3 02 01 ر ك دد ص‎ I 
-و قال ايه : يَاتتي على الناس زمان عضوض, يَعَض ألمُوسِرٌ فيه على ما في‎ ۰ 1 
هد فا‎ 3 0 01 7 e مخ‎ 1 

۳ يديه و لم يُؤْمَرْ بذ بذلک . قال انه شبحانه : «و لا تسوا الفَضل یک 6 

8 ا 0 

1 14 و و ع مر مر اسر اهر وه > سره هه بر ۶و ا اند ۰ 

۳ الاشرار و تشتذل ا خيارء و ًا 1 E BN‏ 


| ۴۷۱ -وقال :يلك فی رجلان: مُحبٌ فرط و باهتمفتر 
0 و هنذا مثل قوله 3 :«هلك فِيّ رَجُلان: مُحبٌ غال و مَبْْض قال». 
۱ ۷۲و شيل عَن الترحید وَالْعَدْلٍ فالا 

ل 

.کال :نی شنت من ال ا 1 یر في الْقَوْلٍبالْجَهْلٍ . 

۴ -و قال في دعام أسْتَسَْى به :الم تال السَحاب دون صِعَابهًا. 

و هذا من الکلام العجیب الفضاخة. و دبک أنه ا شَّبَةَ السحاب ذَوَاتِ الُعُودٍ 
الوا والزیاج والسُواعق بالاپل الصّعاب الَتِي تفمض برخالها و تقص برکبانها. و شب 
السَحاب خَالِيَةٌ من لك الوانع بالإيل اذل الي تختلت طَیَعَة و نع مُسمحة. 

۵ و قیل لَه اد : لو غَيَّدَتَ د َك بآ مؤي كمال 1 لخضاب زيئةو 


معد مه 


۰ قر ۰ 2 بر هه 


شك 


رید وَفاة رَسُولٍ الله . 


و قال اد : :ما الْمُجَاهِدٌ الشّهِيدُ فى سبیل الله باغظم آجْراً مِمّنْ كَدَرَ كُعفً. كاه 
الْعفیف آن يَكُونَ مَلَكَا من الملانکد. 


۵ 1 
2 ص 2 زر ۵ ۶ 


۶ و قال 396 : الْقَنَاعَةَ مال لا نفد . وَقَذ رَوَى بَعْضّهُمْ هَذَا الکلام برشول الله عله 


سن هه ند لد + رس رض عاص باعل لت لوه ل اه تك O‏ 
© 6 واه مهاد مامه و وم م هاج و و و هه و و و و و و وب و وه م و و ه م و وه وه 9 وم 5 ۵ ٩ 5 8 ٩‏ ۵ ۵ 6 و و ۵ ون و هه و 


ا > وه لت انه ٠“‏ اه وان اي ۳ 
۷ -_و قال ا لزياد بن ابيه و قداستخلفه لعَبّْدِ الله بن الْعَبّاس على فارس و 


في في كلام طَو يل کان تما نهد فیه عَنْ تدم الْخَراج: 
اشتغمل | ید و الف . فَإِنَالْعَسْفَ ب ت ود بالجلاء الف يدعو 
ای السَّيْفٍ . 
۷۸ و قال اش :اشد نا شحف به صَاحِبُهُ . 


۵۹ و قال مادا على أل جهن یش حتى أذ على أف لهل نی 


لا التَكْلِيفٌ مُستلرم لِلْمَشَفَةِ و هوشر لازم عَن الاح المتکلّف لَه فَهُوَ د شر الاخوان. 
۱ -و قال : إذَا أَحْتَشَم ال انار 
ER‏ َخشمة اذا LE E‏ اختشمه طلب دک له و هو مظته 
و هَذًا حیر آنتهاء ء الهاي با ای قطع الْمُخْتَارٍ من کلام یامه منين غلا خامدین 
لِه بات على ما من به من یکلم ما آنتشر من أطرافه و قريب مد من 
آفطارو و مور الم ماش شرط رل ی تتضیل آزرای من التياض في آخ كل باب 
من الأبوَاب لِيَكُونَ لافتتاص الشّارد و استلحاق الّارد. و ما عَسَى آن یظهر اب 
الْعُمُوض و یم لیا بعد الشدُوؤ. و ما تفیش له بلله عله وکا و هو حشیا و نفم 


حاتم رل الهاي ای خی اسب وآ اه به نُجُوم لین 


02ج أب قشع مهد ترش شش شش تشد ات شش هد شش اد شش کے کے دواد ده 9 
5 اس 

٣ 0‏ ۳۸۴ نهج البلاغه ا عل عو وخ لاي درو ما المع مول السو لاوا لم موم و ی ز1ز1 1[ 1 | 1 11110000[ 1[ 201111 
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: 5 لیست کتب انتشارات ايين دانش 

:1 © درا ان محبد 


خط عثمان طف, ترجمه زير:ترجمه استاه حسین انصاریان و استاد الهى قمشه‌ای (قطع نیم‌جیبی. حيبي ۰ ٠‏ وزیری» رحلى) 
خط عثمان طه ترجمه مقابل: استاد الهی قمشه‌ای 

خط عثمان طن بدون ترجمه 

8 خط اشرفی تبريزى» ترحمه زیر: استاد حسين انصاریان و استاد الهی قمشه‌ای ( قطع - نيم جيبى» جیبی. وزيرى» رحلى) 
خط نيريزى. ترجمه: استاد الهى قمشهاى 

جزء‌های مراسم ترحیم (--۱۲۳۰۶۰-۳۰ ياره) 

7 خط: أشرفى تبریزی» ترجمه: استاد الهى قمشه‌ای ( قطع هاى مختلف) 

1 © نهج البلاغه ترجمه: استاد حسين انصاريان و على اصغر فقيهى 

© صحيفه سحاد به. ef‏ رایانه‌ای ترجمه: استاد حسین انصاریان و استاد الهی قمشه‌ای (وزیری» جیبی) 

Ss‏ ی الا و : نسخ رایانه‌ای» ترجمه: : استاد الهى قمشه‌ای به ضميمه زيارت عاشوراء دعای توسل و... 
۰ عم جزء/روش نوین آموزش قران و ا 

© حوائج الصالحین /ادعیه و نمازهای مستحبی. . زیارات بحي فرب سرت 

1 © هادی الصالحین / منتخب جیبی. هدیه احمدیه. ختم سوره مباركه انعام (با جلد زرکوب و شومیز) 

مناجات الصالحین /(ارتباط با خدا متخب جیبی ارتباط و هدیه احمدیه(با جلد سلفون و شومیز) 

1 © امينالصالحين /دعاى كميل؛ ندبه. توسل و زیارات عاشورا و امین ‌الله 

ورا هدر وه بت ای نادعلی کبین دغای : شش قفل, دعاى هفت هیکل 
e‏ اران اده دی مین با ات۳ 

ا ا ۱۳ ابو حمزه ثمالى و جوشن کر 

. 6 دعای جوشن کبین به ضميمه اعمال مخصوص شب‌های قدر 

8 © دعای ابو حمزہ ثمالى 

eS 

ENS EG‏ ا 

# های ر و 

نشانه‌های شگفت آور آخر الزمام / محمد جواد مهری 

. گوهرهای معنوی/ محمدجواد مهری 

1 © اعتكاف/ سياحتى عرفانى و ضيافتى رحمانی - محمد حسن مویدی 

 :‏ © خودسازى/ راهنمای خروج از صفات رذيله -استاد توكل 

| #شاهدان اعمال/ راهنماى خروج از صفات رذيله -استاد توكل 
7 
1 

ا 

1 


ہک ی وش ی هت مب یچ ره یی 
ع و و م ماع هت م داه مه 


© توبه نامه و مناحاتئامه, خحواجه عبد الله انصاری 
© وصیتنامه. شرعى و قانونى 


